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جلد شانزدهم
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) تجديد نظر (١٣٩٢
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم

٧
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

١٣
١٦

: موضـوع

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست
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 ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﻗﺮآن:ﺑﺨﺶ اول

۲۰

( تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن در خلقت آدم )ع: فصل اول
 گفتمان خدا با مالئکه،قراردادن جانش ن خدا در زم ن
روز الست! گفتمان خدا با ذریه بشر
 گفتمان خدای سبحان با ابلیس،دشمن تکوی برای انسان
!اول ن فریب شیطان و نتایج آن
 مهلت دادن او تا روز مع ن،گفتمانی در رجم شیطان

۳۶  تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن در سرنوشت ائی انسا ا: فصل دوم
گفتما ای اصحاب اعراف
گفتما ای اهل شت
گفتما ای اهل جهنم
 گفتمان سیا ی لشکر کفر با روسای خود،پو ی وعدﻩ های شیطان
گفتمانی در برزخ و دوزخ
در رستاخ تردیدی نیست! گفتمان اصحاب کهف

۵۲

۵۹

 درس هائی از گفتمان پیام ﺮان با خدا: فصل سوم

:مقدمه
 الگوهای اخالق و ادب،گفتمان پیام ﺮان با خدا
!  تسلیم به فرمان الﻬ،ادب اسماعیل
!  من از رحمت خدا مایوس نیستم،ادب یعقوب
 رجحان زندان بر تسلیم شهوت زنان،ادب یوسف
 درخواست توفيق عمل صالح و شکر نعمت، ادب سلیمان

 تفس ﺮ و تحلیل گفتمان نوح با خدا: فصل چهارم
!فرزند تو از اهل تو نیست

۶۶

 تفس ﺮ و تحلیل گفتمان ابراهیم با خدا: فصل پنجم
درخواست ابراهیم)ع( برای دیدن زندﻩ کردن مردگان

٨

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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۷۶

 تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های موﺳ با خدا: فصل ششم

 گفتمان خدا با موﺳ در کوﻩ طور، بعثت موﺳ
درخواست رویت خدا ! گفتمان خدا با موﺳ در میقات

۸۶  تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن دربارﻩ مریم و عیﺴ و یح: فصل هفتم
گفتمان مادر مریم با خدا
در آرزوی ذرية طيبه ! گفتمان زکریا با خدا
«ایجاد آمادگی برای تولد عیﺴ »ع
! عیﺴ پسر مریم،بشارت تولد مسیح
« مفهوم کلمه » عیﺴ
گفتمان خدا با مسیح دربارﻩ شرک پ ﺮوان او

۱۰۶

 تفس ﺮ و تحلیل گفتمان ایوب )ع( با خدا: فصل هشتم
 نمونه ای از امتحان الﻬ،بالهای ایوب

۱۱۰

 تفس ﺮ و تحلیل گفتمان یونس)ع( با خدا: فصل م
! دعائی از بطن ما ی
تأدیب یونس! و تسبیحات نجات دهندﻩ

۱۱۶

( گفتمان های خدا با رسول ﷲ)ص: فصل دهم
!دعاهائی که خدا به رسولش آموخت
!قل اللهم مالک امللک
! قل اللهم فاطر السموات و الارض
! قل الحمدهلل
ّ
! ... قل ان صالتی و
! قل رب زدنی علما
!... قل رب اعوذ بک
ارائه جام ی از ایمان رسول ﷲ و امتش
معرفه های رسول ﷲ! گفتمانی ب ن خدا و رسول و امت
!آنچه از پروردگارت به تو نازل شدﻩ حق است
(به یق ن تو از مرسلی ! تأکید ی بر رسالت رسول ﷲ)ص
(گوشزد وظایف رسول! دلداری رسول ﷲ)ص
!چه خلق عظیم داری! ای محمد
! تا هرجا که را شدی شفاعت کن امت را
درود خدا و مالئکه او بر پیام ﺮ
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۱۳۱

 ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﺮآن:ﺑﺨﺶ دوم
( تفس ﺮ و تحلیل گفتمان پسران آدم )ع: فصل اول

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٩
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گفتمانی در اول ن نسل انسا ای روی زم ن ،گفتمان هابیل و قابیل

فصل دوم  :تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های سورﻩ یوسف

۱۳۹

رؤیای انتقال ب اسرائیل به مصر
گفتمان پسران یعقوب ،نقشه شوم خال از یوسف
گفتمان یوسف و زلیخا ،جدال مرد خدا با رضای دیو شهوت
گفتمانی در دم در ،محاکمه یوسف
گفتمان دلدادگان دست بریدﻩ ،پناهندﻩ شدن یوسف به زندان
گفتمان با زندانیان ،معر ی نسب و رسالت یوسف
رؤیای سالهای آیندﻩ ،گفتمان یوسف با پادشاﻩ مصر
گفتمان یوسف با برادران در سفر اول
گفتمان برادران با پدر و با یوسف در سفر دوم
گفتمان یعقوب با پسران ،امید به بازگشت یوسف
گفتمان یوسف با برادران در سفر پایانی
گفتمان یوسف با پدر ،بعد از انتقال اسرائیل و پسرانش به مصر

فصل سوم  :تفس ﺮ و تحلیل گفتمان حضرت موﺳ با خضر)ع(

۲۰۵

گفتمانی درتأویل حوادث ،کشف رمز اتفاقات
گفتمانی در دشواری طرز تعلیم خضر
ادب موﺳ در مقابل استاد
گفتمان اتفاق اول ،سوراخ کردن بدون دلیل کش
گفتمان اتفاق دوم ،قتل جوان بی گناﻩ
گفتمان اتفاق سوم ،اع ﺮاض به عملگی بدون دستمزد
پشت پردة اتفاقات ظاهری ،گفتمانی درتوضیح دالیل واق ی
تأویل در عرف قرآن

فصل چهارم  :تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های موﺳ در مدین

۲۱۴

گفتمان موﺳ با دخ ﺮان شعیب )ع(
چوپانی موﺳ برای شعیب ،تعلیم پیام ﺮی

فصل پنجم تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های حضرت سلیمان

۲۱۹

سلیمان ن  ،تج ی نشانه ها و مواهب الﻬ
گفتمان مورچه در وادی نمل ،انگ ﻩ شکرگزاری سلیمان
هدهد پیام آور! گفتمان سلیمان با پرندگان
مکتوبی کریم از سلیمان ،به نام خدا ! گفتمان های ملکه سبا
گفتمان های مجلس سلیمان ،انتقال تخت ملکه سبا
گفتمان سلیمان ن با ملکه سبا

فصل ششم  :تفس ﺮ و تحلیل گفتمان رسول ﷲ در شب هجرت

غم مخور خدا با ماست! گفتمان رسول ﷲ با ابوبکر در غار

۲۳۵

١٠

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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فصل هفتم  :تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های طالوت

۲۳۸

گفتمانی در انتخاب طالوت ،جنگ داود و جالوت
مقدمه ای بر داستان
نقل گفتمان
بح در تباﻩ شدن زم ن!

فصل هشتم  :تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های ذوالقرن ن

۲۴۸

ذوالقرن ن در مشرق و مغرب زم ن ،گفتمان او با اقوام مختلف
گفتمان ها در ساخت سد مانع حمله یأجوج و مأجوج

فصل م  :تفس ﺮ و تحلیل گفتمان لقمان حکیم و پسرش

۲۵۴

لقمان حکیم ،و نقل گفتمان های او در قرآن

فصل دهم  :تفس ﺮ و تحلیل گفتمان دو صاحب باغ

۲۵۹

والیت الﻬ ! راﻩ های درک و رسیدن به آن
باقیات صالحات ،نتیجه گفتمان

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻗﺮآن
ﻓﺼﻞ اول  :درس ﻫﺎﺋﻲ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻲ
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۲۶۸

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺧﻼق و ادب ﺧﺪاﺋﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ادب و اﺧﻼق ﺧﺪاﺋﻲ
ﻓﺼﻞ دوم  :ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻧﺴﻞ اول ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه

275

 -1ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻧﻮح )ع(

275

ﭘﻴﻐﺎم ﻧﻮح در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮ
ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﻗﻮم ،ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﻲ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻧﻮح !
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻗﻮم ﻧﻮح ﺷﺪ!
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻮح ﺷﺪ!
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم ﻗﻮم ﻧﻮح
 -2ﻛﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻮد )ع(
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ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻮد ،دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﺪ ازﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح و اﺻﻼح ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻮد ﺑﺎ ﻗﻮم ﻋﺎد
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻋﺎد ﺷﺪ!
 -3ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺻﺎﻟﺢ )ع(

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﻗﻮم ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﻋﺎد
ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر ﻧﺎﻗﻪ اﻟﻬﻲ ﺻﺎﻟﺢ
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻮم ﻗﻮم ﺛﻤﻮد
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  :ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( و ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ او
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اوﻟﻴﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎده ،ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮم ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي رﺳﻮل اﷲ
ﺑﺖ ﺷﻜﻦ! و اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي او ﻋﻠﻴﻪ آﺋﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ !
ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮود ،ﺑﻌﺪ رﻫﺎﺋﻲ ازآﺗﺶ!
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ ﭘﺪر ،ﺗﺮك ﻗﻮم و ﺑﻴﺰاري اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﺷﺮك!
ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﭘﺎداش ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻟﻮط)ع( :ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﻮط ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ

322

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﻮط ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻓﺎﺣﺶ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻮط ﺑﺎ ﻗﻮم ﻓﺎﺳﻖ
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در روز ﻋﺼﻴﺐ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻟﻮط :آﺛﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮﻳﻪ اي ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه!
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  :ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ )ع( و ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ او
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 -1ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن

334

آﻏﺎز ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم
ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﺎﺣﺮان
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن  ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮج دﻳﺪﺑﺎﻧﻲ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
 -2ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ

347

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ درﺑﺎره ذﺑﺢ ﮔﺎو
ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻫﺎي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺳﻲ)ع(
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ در دﺷﺖ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ
 -3ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻌﻴﺐ )ع(
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ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻌﻴﺐ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻛﻢ ﻓﺮوش و ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻻرض
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻌﻴﺐ )ع( ﺑﺎ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﺷﻌﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ» اﻳﻜﻪ «
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ  :ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

370

 -1ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺣﻮارﻳﻮن

370

ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺣﻮارﻳﻮن ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺮدر ﻣﺮدم
درﺧﻮاﺳﺖ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻮارﻳﻮن از ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ
 -2ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ )ع(

383

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻮارﻳﻮن ﻣﺴﻴﺢ در اﻧﻄﺎﻛﻴﻪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ  :ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ )ص(

387

 -1ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري

387

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم
ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ )ص( در رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا
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(ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺮو واﻗﻌﻲ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع
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 ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺮﻛﺎن-2

ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ
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 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل اﷲ و ﻧﺼﺎراي ﻧﺠﺮان-3
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب  ٧٧عنوان انتخاب
شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در
داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به سرفصلهايى تقسيم
شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان انتخــاب و پس از تلخيص،
به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ جوان و محقق ما با مطالعه
اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار انتخاب
مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ در ليا ى
مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در امل ان«
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شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و
ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...

ً َْ
ْ
َ ﱠ
ﱡْ
َ ْ َْ َ ْ
فاط َر ﱠ
الدنيا َو ٓالا ِخ َر ِة ت َوف ُم ْس ِلما َو أل ِح ْق
ض أن َت َوِل ِ ّ ِ ي
الس ِ
ِ
ماوات و ٔالار ِ
الصالح ن!َ
ِب ﱠ ِ
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سيد مهدى )حبي ( ام ن

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================

ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي
ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ
ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در
ﺗﺎرﻳﺦ

 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
خوانده ام!«
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي
ﻗﺮآن
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ﻓﺼﻞ اول

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن

در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ،ﻗﺮاردادن ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﺪا در زﻣﻴﻦ
ﺪﻔْﺴﻦ ﻳﺎ ﻣﻴﻬﻞُ ﻓﻌﻴﻔَﺔً ﻗَﺎﻟُﻮا أَ ﺗﺠضِ ﺧَﻠﻞٌ ﻓﻰ اﻷَرﺎﻋﻠَﺌﻜَﺔِ إِﻧﻰ ﺟﻠْﻤﻚ ﻟﺑ إِذْ ﻗَﺎلَ ر» و
ﺎ ﻻ ﻣﻠَﻢس ﻟَﻚ ﻗَﺎلَ إِﻧﻰ أَﻋ ﻧُﻘَﺪك وﺪﻤ ﺑﺤﺢﻦُ ﻧُﺴﺒ ﻧﺤ وﺎءﻣﻚ اﻟﺪﺴﻔ ﻳﺎ وﻴﻬﻓ
«!...َﻮنﻠَﻤﺗَﻌ
 ﻣﻦ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ در زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﻢ:» و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ
 در آﻧﺠﺎ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورى ﻛﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ:ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ ﻣﻰ ﺳﺘﺎﺋﻴﻢ و ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
«!ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ
» و ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎ را ﺑﻪ ادم ﺑﻴﺎﻣﻮﺧﺖ ﭘﺲ از آن ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد
«و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ ﻣﺮا از ﻧﺎم اﻳﻦ ﻫﺎ ﺧﺒﺮ دﻫﻴﺪ؟
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ را ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﺎ داﻧﺸﻰ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاى ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ داﻧﺎى
«!ﻓﺮزاﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺋﻰ
 اى آدم! ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را از ﻧﺎم اﻳﺸﺎن آﮔﺎه ﻛﻦ و ﭼﻮن از ﻧﺎم آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﺸﺎن ﻛﺮد:» ﮔﻔﺖ
 آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ،ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪﻫﺎى آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ را ﻣﻲ داﻧﻢ
(ﺑﻘﺮه/33ﺗﺎ30)

«!آﺷﻜﺎر ﻛﺮدهاﻳﺪ و آﻧﭽﻪ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ داﺷﺘﻴﺪ ﻣﻲ داﻧﻢ

 ﻛﻪ، اﺷﻌﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد،ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه
 ﭼﻨﻴﻦ، ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﮕﺬارم:ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﭼﻮن ﻣﻲ،ﻓﻬﻤﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﻓﺴﺎد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى در زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻗﻮاﺋﻰ ﻏﻀﺒﻰ و،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎدى اﺳﺖ
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ﺷﻬﻮى ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن زﻣﻴﻦ دار ﺗﺰاﺣﻢ و ﻣﺤﺪود اﻟﺠﻬﺎت اﺳﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺎت در آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮد ،ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﺶ در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﻼل و اﻧﺘﻈﺎﻣﻬﺎﻳﺶ و اﺻﻼﺣﺎﺗﺶ در ﻣﻈﻨﻪ ﻓﺴﺎد و ﺑﻄﻼن
واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻻ ﺟﺮم زﻧﺪﮔﻰ در آن ﺟﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻮﻋﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد و ﺑﻘﺎء در آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﺟﺰ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺌﻮن وﺟﻮدى و آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم و ﺗﺪاﺑﻴﺮ
او را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آن ﺷﺌﻮن و آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم و ﺗﺪاﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻴﻔﻪ و
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﺳﺖ ،در وﺟﻮدش ﻣﺴﻤﺎى ﺑﻪ اﺳﻤﺎء
ﺣﺴﻨﻰ و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎﺋﻰ از ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل اﺳﺖ و در ذاﺗﺶ ﻣﻨﺰه از ﻫﺮ
ﻧﻘﺼﻰ و در ﻓﻌﻠﺶ ﻣﻘﺪس از ﻫﺮ ﺷﺮ و ﻓﺴﺎدى اﺳﺖ) ﺟﻠﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ!(
ﺧﻠﻴﻔﻪاي ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ آن آﺛﺎري ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ دارد،
ﻻﻳﻖ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺒﺶ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺋﻴﻨﻪ
ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻨﺰه از ﻫﺮ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ و وﺟﻮد ﻣﻘﺪس از ﻫﺮ ﻋﺪم ﺧﺪاﺋﻰ ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف» :
ﺗﺮاب ﻛﺠﺎ و رب اﻻرﺑﺎب ﻛﺠﺎ ؟ «
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﺷﻜﺎﻟﻰ را ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن رﺳﻴﺪه ﺣﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﺮاض و ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
اﻋﺘﺮاﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺌﻮال ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » :اﻧﻚ
اﻧﺖ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ -ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺎى ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق و ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﺗﻮﺋﻰ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻗﺮار دادن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺧﻠﻴﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ و ﺗﻘﺪﻳﺲ زﺑﺎﻧﻰ و وﺟﻮدﻳﺶ،
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ اﺟﺎزه ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ او ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ
او را ﺑﺴﻮى ﻓﺴﺎد و ﺷﺮ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،وﻗﺘﻰ ﻏﺮض از ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪن در زﻣﻴﻦ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺑﻪ ان
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﺋﻰ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ و
ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻠﻴﻔﻪﻫﺎى ﺗﻮ ﻣﺎﺋﻴﻢ ،و ﻳﺎ ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﻮدت ﻛﻦ،
ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻨﻰ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪهاى ﺑﺮاى ﺗﻮ دارد ؟
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ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در رد اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ...»:اﻧﻰ اﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن ،و ﻋﻠﻢ
آدم اﻻﺳﻤﺎء ﻛﻠﻬﺎ«!...
زﻣﻴﻨﻪ و ﺳﻴﺎق ﻛﻼم ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره دارد ،اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻰ ﺧﺪا در زﻣﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮزﻧﺪان او ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎ او ﻣﺸﺘﺮﻛﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺳﻤﺎء ،اﻳﻦ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ :ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﺳﭙﺮده ،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ آﺛﺎر آن ودﻳﻌﻪ،
ﺑﺘﺪرﻳﺞ و ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ،از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻄﺮﻳﻖ آن ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد،
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ودﻳﻌﻪ را از ﻗﻮه ﺑﻔﻌﻞ در آورد!
ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﭘﺎﺳﺦ و رد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى در آن را ،از ﺧﻠﻴﻔﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻧﻔﻰ ﻧﻜﺮد و ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﺧﻠﻴﻔﻪاي
ﻛﻪ ﻣﻦ در زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺬارم ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻓﺴﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻧﮕﻴﺨﺖ و ﻧﻴﺰ دﻋﻮى
ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺗﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،اﻧﻜﺎر ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ
دﻋﻮى ﺧﻮد ﺗﻘﺮﻳﺮ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد .در ﻋﻮض ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮى ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ اﻳﻔﺎء آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺮا ﺗﺤﻤﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ و اﻳﻔﺎى آن ﻫﺴﺖ ،آرى اﻧﺴﺎن از ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﺳﺮارى را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در وﺳﻊ و ﻃﺎﻗﺖ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ!
اﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ارزﻧﺪه و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻔﺴﺪه ﻓﺴﺎد و ﺳﻔﻚ دﻣﺎء را
ﺟﺒﺮان ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﺑﺘﺪاء در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﻦ ﻣﻲ داﻧﻢ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ داﻧﻴﺪ!«
و در ﻧﻮﺑﺖ دوم ،ﺑﺠﺎى آن ﺟﻮاب ،اﻳﻦ ﻃﻮر ﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﺪ :ﻛﻪ » :آﻳﺎ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺐ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﻢ؟« ﻣﺮاد از ﻏﻴﺐ ،ﻫﻤﺎن اﺳﻤﺎء اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻠﻢ آدم ﺑﻪ آن
اﺳﻤﺎء ،ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺻﻼ اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ آﻧﺎن
ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﻦ را ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از وﺟﻮد اﺳﻤﺎء اﻃﻼع داﺷﺘﻪ و از
ﻋﻠﻢ آدم ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺑﻰ اﻃﻼع ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﺸﺎن از اﺳﻤﺎء
ﺑﭙﺮﺳﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺌﻮال ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از وﺟﻮد
اﺳﻤﺎء ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﻘﺎم ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺘﻔﺎء ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ادم ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ» :
ﻣﻼﺋﻜﻪ را از اﺳﻤﺎء آﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﺪه!« ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آدم ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ را دارد ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﻤﺎء ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭘﺲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﻤﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻛﻪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ادﻋﺎى
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻛﺮده و اذﻋﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آدم اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ را ﻧﺪارد و
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ﭼﻮن ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﺳﻤﺎء را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ از اﺳﻤﺎء
ﭘﺮﺳﻴﺪ و آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﻰ اﻃﻼﻋﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن از آدم ﭘﺮﺳﻴﺪ و ﺟﻮاب داد ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﻟﻴﺎﻗﺖ آدم ﺑﺮاى ﺣﻴﺎزت اﻳﻦ ﻣﻘﺎم و ﻋﺪم ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ .
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﻮد،
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان ﻛﻨﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦ -اﮔﺮ راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟« و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎر
دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ادﻋﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ ادﻋﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن ﭼﻴﺰي را ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻻزﻣﻪاش داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
» و ﻋﻠﻢ آدم اﻻﺳﻤﺎء ﻛﻠﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻬﻢ «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﻤﺎء
ﻧﺎﻣﺒﺮده و ﻳﺎ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ زﻧﺪه و داراى ﻋﻘﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﻏﻴﺐ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ آن ﻧﺤﻮه ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء
ﻣﻮﺟﻮدات دارﻳﻢ ،ﭼﻮن اﮔﺮ از ﺳﻨﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ آدم ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺒﺮ از آن
اﺳﻤﺎء داد ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آدم داﻧﺎى ﺑﻪ ان اﺳﻤﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در داﺷﺘﻦ آن ﻋﻠﻢ ﺑﺎ او
ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ آدم از ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺖ و آن ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻮى آﻣﻮﺧﺖ ،ﻏﻴﺮ آن
ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از آدم آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آدم دﺳﺖ داد ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺳﻤﺎء
ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺮاى آدم ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد و آدم اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ و
ﻻﻳﻖ ﺧﻼﻓﺖ ﺧﺪاﺋﻰ ﺷﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺳﻤﺎء ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺒﺮ دادن از آن ،و ﮔﺮ
ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺒﺮ دادﻧﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺪارﻳﻢ »:ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻨﺎ ،اﻻ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ -ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ  ،ﻣﺎ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻤﺎن دادهاى ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ!«
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺳﻤﺎء آن ﻣﺴﻤﻴﺎت ،ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ و اﻋﻴﺎن وﺟﻮدﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺻﺮف ﻧﺎﻣﻬﺎ ،ﻛﻪ اﻫﻞ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﻰ
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻣﺴﻤﻴﺎت و ﻧﺎﻣﻴﺪهﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى آدم ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ،ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻇﺮف وﺟﻮدﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ذﻫﻦ
اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﻏﻴﺐ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺐ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎن
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺒﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻳﻜﺴﻮ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاى ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎﻧﻰ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ آن ﻋﻠﻢ در ﺧﻼﻓﺖ
اﻟﻬﻴﻪ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
اﺳﻤﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻣﻮرى ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮده ،و ﺑﻜﻠﻰ از
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮن و وﺟﻮد ﺑﻴﺮون ﺑﻮدهاﻧﺪ.
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ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻋﺎﻗﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻋﺎﻟﻰ و ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﭘﺲ ﺣﺠﺎبﻫﺎى ﻏﻴﺐ
ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺑﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ اﺳﻤﻰ را ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮد ،در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮد
و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺖ از ﻧﻮر و ﺑﻬﺎى آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر و ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪد ﻋﺪدى ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﺷﺨﺎص آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺜﺮت و ﺗﻌﺪد آﻧﻬﺎ از ﺑﺎب ﻣﺮﺗﺒﻪ و درﺟﻪ اﺳﺖ و
ﻧﺰول اﺳﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﺰول اﺳﺖ »:و ان ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺧﺰاﺋﻨﻪ و ﻣﺎ
ﻧﻨﺰﻟﻪ اﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﻌﻠﻮم -ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى آن ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ از آن
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎﻧﺪازه ﻣﻌﻠﻮم!« ) / 21ﺣﺠﺮ(
» و اﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺒﺪون و ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﺘﻤﻮن «!...ﻗﻴﺪ » ﻛﻨﺘﻢ« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﻌﺎر دارد
ﻛﻪ :در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن در ﺧﺼﻮص آدم و ﺧﻼﻓﺖ او ،اﺳﺮارى ﻣﻜﺘﻮم و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﺴﺠﺪوا اﻻ اﺑﻠﻴﺲ ،اﺑﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺮ و ﻛﺎن
ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ!« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﭼﻮن از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺒﻞ از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن
ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮده ،ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده »:ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ  -از
ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮد!« و ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺶ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ ،ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ،
ﻣﻜﺘﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 176 :

روز اﻟﺴﺖ! ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ذرﻳﻪ ﺑﺸﺮ
» و إِذْ أَﺧَﺬَ رﺑﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ءادم ﻣﻦ ﻇﻬﻮرِﻫﻢ ذُرﻳﺘﻬﻢ و أَﺷﻬﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ أَﻧﻔُﺴﻬِﻢ أَ ﻟَﺴﺖ
ﺑِﺮَﺑﻜُﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑﻠﻰ ﺷﻬِﺪﻧَﺎ أَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻳﻮم اﻟْﻘﻴﻤﺔِ إِﻧﱠﺎ ﻛﻨﱠﺎ ﻋﻦْ ﻫﺬَا ﻏَﻔﻠﻴﻦَ«!...
» و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ از ﭘﺴﺮان آدم از ﭘﺸﺖﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﮋادﺷﺎن را ﺑﻴﺎورد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ:
-

ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ؟

-

ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ،ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻴﻢ!

ﺗﺎ روز رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدهاﻳﻢ !«
» ﻳﺎ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺪران ﻣﺎ از ﭘﻴﺶ ﺷﺮك آوردهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ از ﭘﻰ آﻧﻬﺎ
ﺑﻮدهاﻳﻢ ،آﻳﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺰاى اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻬﻮدهﻛﺎران ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻫﻼك ﻣﻰﻛﻨﻰ؟«
» ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن اﻳﻦ آﻳﻪﻫﺎ را ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ!« )172ﺗﺎ / 174اﻋﺮاف(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
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و ﺧﻮد از دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ از ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻨﺎ و از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﻢ و اﺳﻠﻮب
اﺳﺖ.
اﺧﺬ ﭼﻴﺰى از ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻰ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎء
ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻰ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﻋﻨﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺧﺬ
ﻣﻰﺷﻮد.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ» و اذ اﺧﺬ رﺑﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ آدم«،...
ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﺎﺧﻮذ را از ﻣﺎﺧﻮذ ﻣﻨﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﻢ« را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ
دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺟﺪاﻳﻰ آن دو و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻰ و اﻳﻦ اﺧﺬ از ﻧﻮع اﺧﺬ ﻣﻘﺪارى از
ﻣﺎده ﺑﻮده ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﺎده ﻧﺎﻗﺺ ﻧﺸﺪه و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﭘﺲ از اﺧﺬ آن ﻣﻘﺪار ﻣﺎﺧﻮذ را ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎرى
از ﻧﻮع ﻣﺎﺧﻮذ ﻣﻨﻪ ﻛﺮده ،ﻓﺮزﻧﺪ را از ﭘﺸﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را  -ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺟﺰﺋﻰ از
ﻣﺎده ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮده  -ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﮔﺮداﻧﻴﺪه و از ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪ دﻳﮕﺮ أﺧﺬ ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺧﺬ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ از ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪا ﮔﺮدد و اﻓﺮاد و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از دﻳﮕﺮى
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻧﻔﺴﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺳﺖ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺳﻮد و زﻳﺎﻧﺶ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮدش
ﮔﺮدد.
اﻳﻦ آن ﻣﻔﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ» و اذ اﺧﺬ رﺑﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ آدم ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﻢ
ذرﻳﺘﻬﻢ «،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ » و اﺷﻬﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ا ﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ!« از ﻳﻚ ﻓﻌﻞ دﻳﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از
ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ از ﭘﺪران ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و آن ﻓﻌﻞ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى را ﮔﻮاه
ﺧﻮدش ﮔﺮﻓﺖ .اﺷﻬﺎد ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮدن ﮔﻮاه اﺳﺖ در ﻧﺰد آن و ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻘﻴﻘﺖ
آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻮاه ،ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﭼﻴﺰ را از ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﻪ ﺣﺲ ﺧﻮد درك ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﻳﺪه ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ ،و اﺷﻬﺎد ﻛﺴﻰ ﺑﺮ ﺧﻮد آن ﻛﺲ ﻧﺸﺎن دادن
ﺣﻘﻴﻘﺖ او اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺗﺎ ﭘﺲ از درك ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد و ﺗﺤﻤﻞ آن در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ از او
ﺳﺆال ﻣﻰﺷﻮد ﺷﻬﺎدت دﻫﺪ.
و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﺴﻰ از ﺟﻬﺎﺗﻰ ﺑﻐﻴﺮ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﻠﻖ دارد و
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﻧﺸﻮد ،از
اﻳﻦ رو اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد »:ا ﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ...؟ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺸﻬﺎد را ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آن اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ،ذرﻳﻪ ﺑﺸﺮ را اﺳﺘﺸﻬﺎد ﻛﺮدهاﻳﻢ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ.
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اﺣﺘﻴﺎج آدﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ ﺟﺰو ﺣﻘﻴﻘﺖ و ذات اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ و ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرى در ذات او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺿﻌﻒ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺶ ﻣﻜﺘﻮب
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درك و ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎﻧﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎﻫﻞ ،ﺻﻐﻴﺮ و ﻛﺒﻴﺮ و ﺷﺮﻳﻒ و وﺿﻴﻊ ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ درك ﻣﺴﺎوﻳﻨﺪ.
آرى  ،اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﻰ از ﻣﻨﺎزل اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ذات ﺧﻮد
اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﭘﺮوردﮔﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ او و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﻮر او اﺳﺖ و
ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج ذاﺗﻴﺶ را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ؟
و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر دارد ﻛﻪ ﺷﻌﻮر او ﺣﺎﺟﺖ را درك ﺑﻜﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ آن ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ ﺑﻪ
او اﺳﺖ درك ﻧﻜﻨﺪ؟ ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ا ﻟﺴﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ «!...ﺑﻴﺎن آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ آن ﺷﻬﺎدت داد .ﺟﻤﻠﻪ» ﺑﻠﻰ ﺷﻬﺪﻧﺎ «!...اﻋﺘﺮاف اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ و ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻰ از ﻣﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ!
» آﻳﻪ و اذ اﺧﺬ رﺑﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ آدم  «!...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ
ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از دو آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﻞ
ﺑﺸﺮ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮده و ﺑﻌﻀﻰ )ﻓﺮزﻧﺪان( را از ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ) ﭘﺪران( اﺧﺬ ﻧﻤﻮده
آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻮاه و از ﻫﻤﻪ ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى
از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان از اﻳﻦ اﺷﻬﺎد و از اﻳﻦ ﻣﻴﺜﺎق ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﺮك و ﻋﺼﻴﺎن ﭘﺪران اﺣﺘﺠﺎج ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 399 :

دﺷﻤﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ اﺑﻠﻴﺲ
» و ﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﻜﻢ ﺛُﻢ ﺻﻮرﻧَﻜُﻢ ﺛُﻢ ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻟﻠْﻤﻠَﺌﻜَﺔِ اﺳﺠﺪوا ﻻَدم ﻓَﺴﺠﺪوا إِﻻ إِﺑﻠﻴﺲ ﻟَﻢ ﻳﻜُﻦ
ﻣﻦَ اﻟﺴﺠِﺪﻳﻦَ«!...
» ﺷﻤﺎ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ آن ﮔﺎه ﻧﻘﺶﺑﻨﺪﻳﺘﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ آدم
را ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ از ﺳﺠﺪهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮد! «
» ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن دادم ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدى؟ ﮔﻔﺖ
ﻣﻦ از او ﺑﻬﺘﺮم ،ﻣﺮا از آﺗﺶ آﻓﺮﻳﺪهاى و او را از ﮔﻞ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهاى!«
» ﻓﺮﻣﻮد :از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود ﺷﻮ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺰرﮔﻰ و ﻧﺨﻮت ﻛﺮدن ﺣﻖ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﺮون
ﺷﻮ ﻛﻪ ﺗﻮ از ﺣﻘﻴﺮاﻧﻰ!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖ ده!«
» ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻰ داﺷﺖ !«
» ﺷﻴﻄﺎن ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮا ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدى ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را از راه راﺳﺖ ﮔﻤﺮاه
ﻣﻰﮔﺮداﻧﻢ!«
» آﻧﮕﺎه از ﺟﻠﻮ رو و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و از ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺗﺎزم و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن
را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ!«
» ﮔﻔﺖ از آﺳﻤﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻮ! ﻣﺬﻣﻮم و ﻣﻄﺮود! ﻫﺮ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ از ﺗﻮ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﺟﻬﻨﻢ را
از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﻢ!«

)11ﺗﺎ /18اﻋﺮاف(

ﺧﻄﺎب در ﺟﻤﻠﻪ» و ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ  «!...ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم آدﻣﻴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن
دو ﺣﻘﻴﻘﺖ :ﺣﻘﻴﻘﺖ اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻰ آدم و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻀﻮع
ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻘﻴﻘﺖ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ
ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
» ...ﻓﺴﺠﺪوا اﻻ اﺑﻠﻴﺲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ «،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از
ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ .از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،او و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮان آن را ﻣﻘﺎم ﻗﺪس ﻧﺎﻣﻴﺪ ،و اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ
اﻓﺮادى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮدش ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﻤﺮد
ﺣﺴﺎﺑﺶ از آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖﺷﺎن اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﺮده ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺧﻀﻮع ﺑﻨﺪﮔﻰ را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺪﺑﺨﺖ از آن ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻤﺮدش زﻧﺪﮔﺎﻧﻴﻰ را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺮوج از ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻰ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻨﺪﮔﻰ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﺒﻮد .
اﻳﻦ آﻳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺮى ﻛﻪ در آن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻣﺘﺜﺎل و ﺗﻤﺮدى ﻛﻪ در آن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺗﻤﺮد ﻛﺮد ،ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وى در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺧﺎﺿﻊ ﻧﺸﺪ!
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ آدم ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﺑﻠﻴﺲ را اﻣﺮ
ﺑﻪ ﺳﺠﻮد ﺑﺮ وى ﻧﻜﺮده ﺑﻮد اﺑﻠﻴﺲ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺮ دو در ﻳﻚ رﺗﺒﻪ ﺑﻮده ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز از ﻫﻢ ﻫﺮ
دو در ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻛﻪ آدم آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪ اﻳﻦ دو ﻓﺮﻳﻖ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﻳﻜﻰ
راه ﺳﻌﺎدت و دﻳﮕﺮى راه ﺷﻘﺎوت را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ.

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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» ﻗﺎل ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ اﻻ ﺗﺴﺠﺪ اذ اﻣﺮﺗﻚ  «!...ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اى اﺑﻠﻴﺲ! ﭼﻪ ﭼﻴﺰى
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﻨﻰ؟ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﻳﺎ وادار ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﻨﻰ
و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ؟
» ﻗﺎل اﻧﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺧﻠﻘﺘﻨﻰ ﻣﻦ ﻧﺎر و ﺧﻠﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ
اﺑﻠﻴﺲ داده ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﻮاب اوﻟﻴﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻌﺼﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻋﻮاى اﻧﺎﻧﻴﺖ) ﺧﻮدﺧﻮاﻫﻰ( و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ ﻛﺒﺮﻳﺎى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺒﺮﻳﺎ رداﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺪام ﻛﺴﻰ ﺟﺰ او ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ را
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺎﻧﻴﺖ اﻟﻬﻰ و آن وﺟﻮدى ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ روىﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻊ و
ﮔﺮدن ﻫﻤﻪ ﮔﺮدﻧﻔﺮازان در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺧﻤﻴﺪه و ﻫﺮ ﺻﻮﺗﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺘﺶ در ﺳﻴﻨﻪ
ﺣﺒﺲ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاﻳﺶ ذﻟﻴﻞ و ﻣﺴﺨﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺎﻧﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ذات
ﺧﻮد ﺗﻜﻴﻪ زده و ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ.
ﺣﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﻜﺮد ﻛﻪ در ﺟﻮاب ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﻬﺘﺮى
ﻣﻦ ،ﻣﺮا از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ او ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از او ﺑﻬﺘﺮم ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻢ اﻧﺎﻧﻴﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮى ﺧﻮد را اﻣﺮى
ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ زوال ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ،ﻋﻼوه ،ﺑﻄﻮر رﺳﺎﺗﺮى ﺗﻜﺒﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻜﺒﺮ
ورزﻳﺪه ﻧﻪ ﺑﻪ آدم.
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آب و ﮔﻞ آدم ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﮔﻞ از آﺗﺶ
ﭘﺴﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ آب و ﮔﻠﻰ ﻛﻪ روح ﺧﺪا در آن دﻣﻴﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ آب و ﮔﻠﻰ داراى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ
رﺑﻮﺑﻰ اﺳﺖ .
ﭘﺲ وﺟﻮب اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ او از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ،اﻣﺮ او اﺳﺖ ،ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ در اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮش ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻳﺎ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎت ﺧﻴﺮ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮب اﻣﺘﺜﺎل داﺋﺮ
ﻣﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺟﻬﺎت ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آدم را ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻼﻓﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ وﻻﻳﺖ ،ﺷﺮاﻓﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ داد ﻛﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺧﻀﻮع ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺎﻓﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺿﺪﻳﺘﻰ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮ ذاﺗﺶ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰ داﺷﺖ ،ﻟﺬا ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و
ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﺻﺪد ﺗﺒﺎﻫﻰ ﺳﻌﺎدت وى ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻣﻰﺳﺎزد.

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻗَﺎلَ ﻓَﺎﻫﺒِﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻓَﻤﺎ ﻳﻜُﻮنُ ﻟَﻚ أَن ﺗَﺘَﻜَﺒﺮَ ﻓﻴﻬﺎ ﻓَﺎﺧْﺮُج إِﻧﱠﻚ ﻣﻦَ اﻟﺼﻐﺮِﻳﻦَ!«

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺮا اﻣﺮ ﻛﺮدم ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدى ﺑﺎﻳﺪ
از ﻣﻘﺎﻣﺖ ﻓﺮود آﻳﻰ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ﺗﻮ ﻣﻘﺎم ﺧﻀﻮع و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮى ﺑﻮد و ﺗﻮ ﻧﻤﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﻨﻰ ،ﭘﺲ ﺑﺮون ﺷﻮ ﻛﻪ ﺗﻮ از ﺧﻮارﺷﺪﮔﺎﻧﻰ!
» ﻗﺎل اﻧﻈﺮﻧﻰ اﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن ﻗﺎل اﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ!« اﺑﻠﻴﺲ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ وى ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﺎل رب ﻓﺎﻧﻈﺮﻧﻰ اﻟﻰ
ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن ﻗﺎل ﻓﺎﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮم!«)36ﺗﺎ/38ﺣﺠﺮ( از اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ از ﺧﺪا ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﻬﻠﺖ داده اﺳﺖ.
» ﻗَﺎلَ ﻓَﺒِﻤﺎ أَﻏْﻮﻳﺘَﻨﻰ ﻷَﻗْﻌﺪنﱠ ﻟﻬُﻢ ﺻﺮَﻃﻚ اﻟْﻤﺴﺘَﻘﻴﻢ«،

اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ راه راﺳﺖ ﺗﻮ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت آﻧﺎن ﻣﻰﮔﺮدد ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻢ و ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﺮ ﻛﻪ را در اﻳﻦ راه ﺑﺒﻴﻨﻢ آن ﻗﺪر
وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ از راه ﺗﻮ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﻢ!
» آﻧﮕﺎه از ﺟﻠﻮ رو و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و از ﻃﺮف راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺗﺎزم ،و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن
را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ!«

ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮ را از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ از راﻫﺖ ﺑﺪر ﺑﺮم!
ﭼﻮن راه ﺧﺪا اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮى ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻬﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻨﻮى
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺟﻬﺎت ﺣﺴﻰ.
ﻣﻘﺼﻮد از » ﻣﻦ ﺑﻴﻦِ أَﻳﺪﻳﻬِﻢ «،ﺟﻠﻮ روﻳﺸﺎن ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮاى
آدﻣﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎى او ﻳﺎ ﻧﺎﮔﻮار و ﻣﺎﻳﻪ
ﻛﺪورت ﻋﻴﺶ او اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺑﻠﻴﺲ در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از » و ﻣﻦْ ﺧَﻠْﻔﻬِﻢ «،اوﻻد و اﻋﻘﺎب او اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه
اوﻻدش ﻧﻴﺰ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎ دارد و در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ از ﭘﺎرهاى ﻣﻜﺎره ﻣﻰاﻧﺪﻳﺸﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ از
ﺣﻼل و ﺣﺮام دارد ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاى اوﻻد ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺗﻴﻪ آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد را در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰاﻧﺪازد .
ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺎرك و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ آدﻣﻰ اﺳﺖ ﺳﻌﺎدت و دﻳﻦ او
اﺳﺖ و آﻣﺪن ﺷﻴﻄﺎن از دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ وى آدﻣﻰ را از راه دﻳﻨﺪارى
ﺑﻰدﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و او را در ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮر دﻳﻨﻰ وادار ﺑﻪ اﻓﺮاط ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ از آدﻣﻰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺿﻼﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را اﺗﺒﺎع

٣٠

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻰدﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﻜﺮات را در
ﻧﻈﺮآدﻣﻰ ﺟﻠﻮه داده وى را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺎﺻﻰ و آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و
ﺷﻬﻮات وادار ﻣﻰﺳﺎزد.
» و ﻻ ﺗﺠِﺪ أَﻛْﺜَﺮَﻫﻢ ﺷﻜﺮِﻳﻦَ!« ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ  -ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا
ﻛﺎرﺷﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ و ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ را از اﻏﻮاء و اﺿﻼل ﺧﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﻴﻬﻮده
و ﻳﺎ از راه ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و زورش ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺮ ﭼﻪ اﺑﻠﻴﺲ در ﻛﻼم ﺧﻮد ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن اﺑﻨﺎى ﺑﺸﺮ را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده و ﻟﻴﻜﻦ
در ﻛﻼﻣﺶ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺴﺖ و آن دو ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﺿﻼﻟﺶ
ﻫﻢ ﺿﻼﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد او ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرد
از ﺣﺮارت ﺧﻮد در آن اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد او ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺧﻮد ﭼﻴﺰى در ﻧﻔﺲ او ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارد.
دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎس ﻣﻰدﻫﺪ ﺷﻌﻮر اﻧﺴﺎﻧﻰ و
ﺗﻔﻜﺮﺣﻴﻮاﻧﻰ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﺷﻴﺎء و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺰاوار و ﻏﻴﺮ ﺳﺰاوار آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
» ﻗَﺎلَ اﺧْﺮُج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺬْءوﻣﺎً ﻣﺪﺣﻮراً ﻟﱠﻤﻦ ﺗَﺒِﻌﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻷَﻣﻸَنﱠ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻣﻨﻜُﻢ أَﺟﻤﻌﻴﻦَ!«

از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻠﻴﺲ و ﺗﻬﺪﻳﺪش ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﻰ آدم ﺑﻮد و ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﺮ اﺳﺖ در آﻧﺎن ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده و از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و
آﻧﺎن را ﺑﺠﺎى ﺷﻜﺮ وادار ﺑﻪ ﻛﻔﺮان ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻮاﺑﺶ ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﻫﻢ ﺑﺎ او
ﺷﺮﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﻨﻢ را از ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ از ﺗﻮ و ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﻴﺮواﻧﺖ ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ .در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از در ﻣﻨﺖ و رﺣﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﭘﻴﺮوان اﺑﻠﻴﺲ را ذﻛﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
از ﺷﻤﺎ و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ دارد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 21 :

اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن!
» و ﻳﺌَﺎدم اﺳﻜُﻦْ أَﻧﺖ و زوﺟﻚ اﻟْﺠﻨﱠﺔَ ﻓَﻜُﻼ ﻣﻦْ ﺣﻴﺚ ﺷﺌْﺘُﻤﺎ و ﻻ ﺗَﻘْﺮَﺑﺎ ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮَةَ
ﻓَﺘَﻜُﻮﻧَﺎ ﻣﻦَ اﻟﻈﻠﻤﻴﻦَ«!...
» و اى آدم ! ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت در اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ آرام ﮔﻴﺮﻳﺪ و از ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و
ﺑﻪ اﻳﻦ درﺧﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!«
» ﺷﻴﻄﺎن وﺳﻮﺳﻪﺷﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ ﻋﻮرتﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻛﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻤﻮدار ﻛﻨﺪ و
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ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺷﻤﺎ را از اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﻨﻊ ﻧﻜﺮد ﻣﮕﺮ از ﺑﻴﻢ اﻳﻨﻜﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪ و
ﻳﺎ ﺟﺎوﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ!«
» و ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ!«
» ﭘﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﻳﺐ ﺳﻘﻮﻃﺸﺎن داد و ﭼﻮن از آن درﺧﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﻋﻮرتﻫﺎﻳﺸﺎن در
ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻧﺪ از ﺑﺮگﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪﻧﺪ و
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻧﮓ زد :ﻣﮕﺮ ﻣﻦ از اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﻨﻊﺗﺎن ﻧﻜﺮدم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن دﺷﻤﻦ آﺷﻜﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻳﻢ و اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻧﻴﺎﻣﺮزى و رﺣﻤﻤﺎن ﻧﻜﻨﻰ از
زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد!«
» ﺧﺪا ﮔﻔﺖ از ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮود آﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و دﺷﻤﻨﻴﺪ و زﻣﻴﻦ ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!«
» ﺧﺪا ﮔﻔﺖ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻰﻣﻴﺮﻳﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون آورده
ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!«

)19ﺗﺎ/25اﻋﺮاف(

» و ﻳﺎ آدم اﺳﻜﻦ اﻧﺖ و زوﺟﻚ اﻟﺠﻨﺔ  «!...اﻳﻦ آﻳﻪ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺴﺮش را ﻋﻄﻒ ﺑﺮ او ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﺮف در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮراﻛﻴﻬﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻣﺒﺎح ﮔﺮداﻧﻴﺪه ﻣﮕﺮ آن درﺧﺘﻰ را ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ.
» ﻓﻮﺳﻮس ﻟﻬﻤﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن  «،...وﺳﻮﺳﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻋﻮت ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻣﺮى
اﺳﺖ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻰ و ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ و »ﺳﻮآت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻀﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻛﺮدن و
اﻇﻬﺎر آن ﺷﺮم ﻣﻰدارد .
ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﺎ ﻧﻬﻴﻜﻤﺎ رﺑﻜﻤﺎ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة اﻻ ان ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻣﻠﻜﻴﻦ «!...ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺷﻤﺎ را از اﻳﻦ درﺧﺖ ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮد ﻣﮕﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﺷﻮﻳﺪ و ﻳﺎ از ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
» و ﻗﺎﺳﻤﻬﻤﺎ اﻧﻰ ﻟﻜﻤﺎ ﻟﻤﻦ اﻟﻨﺎﺻﺤﻴﻦ «،اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻗﺴﻢﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ و أﻛﻴﺪ ﺑﻪ آن
دو ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﻳﺐ دﻫﻢ.
» ﻓﺪﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﻐﺮور  «،...ﻏﺮور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻇﻬﺎر ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ و ﻧﻬﺎن داﺷﺘﻦ ﺳﻮء
ﻗﺼﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در دل دارد.
» ﻗﺎﻻ رﺑﻨﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎ اﻧﻔﺴﻨﺎ و ان ﻟﻢ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ و ﺗﺮﺣﻤﻨﺎ ﻟﻨﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!« اﻳﻦ
ﺣﺮف از آدم و ﺣﻮا ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻀﺮع و اﻟﺘﻤﺎس آن دو را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ رﺣﻢ ﻧﻜﻨﻰ ﺑﻄﻮر
داﺋﻢ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ!
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» ﻗﺎل اﻫﺒﻄﻮا ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪو  «!...اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮ او
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ.
دﺷﻤﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻃﺒﻴﻌﺖﻫﺎى آﻧﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻗﻀﺎى دﻳﮕﺮش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻟﻜﻢ ﻓﻰ اﻻرض ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺘﺎع اﻟﻰ ﺣﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﻮى زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺟﺎىﺗﺎن در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻫﻢ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻴﻮن و ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻮﺗﻮن و ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺨﺮﺟﻮن!« اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺎكﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش و ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 40 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در رﺟﻢ ﺷﻴﻄﺎن ،ﻣﻬﻠﺖ دادن او ﺗﺎ روز ﻣﻌﻴﻦ
» و إِذْ ﻗَﺎلَ رﺑﻚ ﻟﻠْﻤﻠَﺌﻜَﺔِ إِﻧﻰ ﺧَﻠﻖُ ﺑﺸﺮاً ﻣﻦ ﺻﻠْﺼﻞٍ ﻣﻦْ ﺣﻤﺈٍ ﻣﺴﻨُﻮنٍ  ...ﻗَﺎلَ ﻳﺈِﺑﻠﻴﺲ ﻣﺎ
ﻟَﻚ أَﻻ ﺗَﻜُﻮنَ ﻣﻊ اﻟﺴﺠِﺪﻳﻦ...؟«
» و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺸﺮى از ﮔﻠﻰ ﺧﺸﻜﻴﺪه از ﻻﻳﻪاى
ﺳﻴﺎه ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻢ«،
» ﭘﺲ ﭼﻮن ﻛﺎر او را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪم و از روح ﺧﻮد در او دﻣﻴﺪم ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺑﺴﺠﺪه اﻓﺘﻴﺪ!«
» ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻤﮕﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺸﺎن ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ«،
» ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪ«.
» ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اى اﺑﻠﻴﺲ ﭼﻪ ﻏﺮﺿﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻰ ﻛﻪ از ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ
ﻧﺒﺎﺷﻰ؟«
» ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻮدهام ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮى ﻛﻪ ﺗﻮ آن را از ﮔﻠﻰ ﺧﺸﻜﻴﺪه از
ﻻﻳﻪاى ﺳﻴﺎه آﻓﺮﻳﺪى ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻢ!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﻴﺮون ﺷﻮ ﻛﻪ ﺗﻮ از راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎﻧﻰ ! «
» و ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﺗﺎ روز ﺟﺰا !«
» ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭘﺲ ﻣﺮا ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮔﻔﺖ ﺗﻮ از ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪﮔﺎﻧﻰ!«
» ﺗﺎ روز وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻏﻮاﻳﻢ ﻛﺮدى ﻫﺮ آﻳﻨﻪ در زﻣﻴﻦ زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻢ در ﻧﻈﺮ
آﻧﺎن ،و ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻫﻤﮕﻴﺸﺎن را اﻏﻮاء ﻣﻰﻛﻨﻢ!«
» ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺼﺖ را ! «
» ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎءاش را راﻧﺪهام!«
» ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارى ،ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن رام ﺗﻮ
ﮔﺮدﻧﺪ!«
» و ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﺟﻬﻨﻢ وﻋﺪهﮔﺎه ﻫﻤﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ!«

)28ﺗﺎ/43ﺣﺠﺮ(

» ﻓﺎﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﻧﻚ رﺟﻴﻢ و ان ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻠﻌﻨﺔ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ  -ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮔﻔﺖ:
ﭘﺲ ﺑﻴﺮون ﺷﻮ ﻛﻪ ﺗﻮ از راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎﻧﻰ! و ﺑﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﺗﺎ روز ﺟﺰا !«

اﻳﻦ رﺟﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺑﻠﻴﺲ از ﻣﻴﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ و از آﺳﻤﺎن ﻳﺎ از ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻟﻬﻰ ،ﻳﺎ
از ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮاى رﺣﻤﺖ ﺧﺎص اﻟﻬﻰ اﺳﺖ راﻧﺪه ﺷﻮد.
ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﻛﺮدى ،ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﻋﻤﺮم ﺑﺪه و وﻗﺘﻰ در
ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در دل ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ آﻳﻨﻪ
ﻫﻤﮕﻰ آﻧﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﻢ!
» ﻗﺎل ﻓﺎﻧﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮم!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاب ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ و در آن اﺟﺎﺑﺖ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ او و ﻫﻢ رد ﻗﺴﻤﺘﻰ دﻳﮕﺮ آﻧﺴﺖ.
اﺟﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﻤﺮ دادن و رد اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻛﻼم ﺧﻮد زد و
آن اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻰدﻫﻢ اﻣﺎ ﺗﺎ روزى ﻣﻌﻠﻮم ،ﻧﻪ ﺗﺎ
ﻗﻴﺎﻣﺖ!
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﻳﻎ ورزﻳﺪه از اﻳﻦ ﻛﻪ او را ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻬﻠﺖ دﻫﺪ ،و ﺗﺎ
روز دﻳﮕﺮى ﻣﻬﻠﺖ داده ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ؟
دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ و ﻧﻘﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﮔﻨﺎه و ﺷﺮ رﻫﺎﻳﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در روى زﻣﻴﻦ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻰﺷﻮد
و ﺑﺴﺎط ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻮق ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻣﻰﮔﺮدد و زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻴﻜﻮ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺮضﻫﺎى دروﻧﻰ و وﺳﺎوس
ﻗﻠﺒﻰ از ﻣﻴﺎن ﻣﻰرود!
» و ﻟﻘﺪ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺰﺑﻮر ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﻛﺮ ان اﻻرض ﻳﺮﺛﻬﺎ ﻋﺒﺎدى اﻟﺼﺎﻟﺤﻮن -و ﺑﻪ
راﺳﺘﻰ در زﺑﻮر ،ﭘﺲ از ﺗﻮرات ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪى ﻣﻦ ﺑﻪ ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ«!.
)/105اﻧﺒﻴﺎء(
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» ﻗﺎل رب ﺑﻤﺎ اﻏﻮﻳﺘﻨﻰ ﻻزﻳﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻻرض و ﻻﻏﻮﻳﻨﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ اﻻ ﻋﺒﺎدك
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!« ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ اﻏﻮاء ﻛﺮدﻧﺖ را ﺳﺒﺐ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﺴﺎد را در ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻢ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻏﻮاى ﺧﻮدم را در دل آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﻨﺪازم.
از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ اﻏﻮاى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﻪ آن را رد ﻛﺮد ،ﻧﻪ
ﺟﻮاﺑﺶ داد ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻏﻮاﻳﺖ ،ﻗﻀﻴﻪ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم ﻧﺒﻮده
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ او و ﻣﻌﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ آن ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﺷﻮد
و اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﺧﻮدش وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺸﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ اﻏﻮاء آن ﻏﻮاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻄﺎب ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد و
ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دورى از رﺣﻤﺖ او و ﮔﻤﺮاﻫﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت
اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺑﺎرهاش ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻌﻨﺖ ﮔﺰاﻓﻰ و ﺑﻴﻬﻮده ﻧﺒﻮده،
ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮ آن اﻏﻮاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاى ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ ،ﭘﺲ اﺿﻼل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره او
اﺿﻼل اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺿﻼل ﻣﺠﺎزاﺗﻰ اﺳﺖ.
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺒﺒﻴﺖ اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاى ﻏﻮاﻳﺖ ﻣﺮدم درﺳﺖ در ﻣﻰآﻳﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﺧﻮدش دور از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و دور از ﺳﻌﺎدت ﺷﺪه و اﻳﻦ دورى
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﺰوم و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﻻزﻣﻪ او ﮔﺸﺘﻪ ،ﻟﺬا ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ و ﺗﺴﻮﻳﻼت
ﺧﻮد ﺑﻪ درون دﻟﻰ رﺧﻨﻪ ﻛﻨﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻰ او ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن آن دل
اﺳﺖ از ﺧﺪا و رﺣﻤﺖ او!
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :او ﻣﺮدم را اﻏﻮاء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻏﻮاﻳﺖ
ﺧﻮد را در آن دل ﻣﻰاﻧﺪازد .
و اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ »:ﻻزﻳﻨﻦ ﻟﻬﻢ ﻓﻰ اﻻرض!« ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ را
 و ﻳﺎ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را  -در ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮ زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻢ .و ﻣﻘﺼﻮد اززﻳﻨﺖ دادن ﺑﺮاى آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻴﺎن را در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻴﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰدﻫﻢ.
» اﻻ ﻋﺒﺎدك ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ!« اﺑﻠﻴﺲ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ را از اﻏﻮاى
ﺧﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ .از ﺳﻴﺎق ﻛﻼم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ
ﺧﺎﻟﺼﺸﺎن ﻧﻜﺮده ﭘﺲ ﻣﺨﻠَﺺاﻧﺪ.
» ﻗﺎل ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ «!...ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ
ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻓﻀﻮﻟﻰﻫﺎﻳﺶ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﮔﺮ درﻳﺎ ﺑﻪ درﻳﺎﻧﻮرد

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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ﺑﮕﻮﻳﺪ راه ﺗﻮ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
. وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺒﻮر از درﻳﺎ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻤﮕﻴﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﭼﻨﺎن
 و ﭼﻮن ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﺑﻨﺪه او ﻫﺴﺘﻨﺪ
-  ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻏﻮاى اﻳﺸﺎﻧﺴﺖ- ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﺴﻠﻄﻰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﺪاده ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اوﻳﻨﺪ و او ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ،ﻣﺴﺘﻘﻼ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻛﻨﺪ
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺮ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى او دارﻧﺪ و،ﻫﻤﻪ اﺳﺖ
 اﻳﻨﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮ آﻧﺎن،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﻓﺮﻣﻮده
. ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﻳﻰ دارد
220 :  ص12 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن

در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف
ِﺐ اﻟﺠَْﻨﱠﺔا أَﺻﺤو ﻧَﺎد وﻢﺎﻫﻴﻤﺮِﻓُﻮنَ ﻛُﻼ ﺑِﺴﻌﺎلٌ ﻳ رِﺟﺮَافﻠﻰ اﻷَﻋ ﻋ وﺎبﺠﺎ ﺣﻤﻨﻬﻴ ﺑ» و
«!...َﻮنﻌﻄﻤ ﻳﻢ ﻫﺎ وﺧُﻠُﻮﻫﺪ ﻳ ﻟَﻢﻜُﻢﻠَﻴ ﻋأَن ﺳﻠَﻢ
» ﻣﻴﺎن ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن و دوزﺧﻴﺎن ﺣﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻى آن ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﺋﻖ
،را ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ و رﺧﺴﺎرﺷﺎن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺪا دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
«!اﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﻃﻤﻊ آن را دارﻧﺪ
» و ﭼﻮن دﻳﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﮕﺮدد ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را ﻗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه
«!ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﻜﻦ
» اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﻣﺮدﻣﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻧﺪا دﻫﻨﺪ و ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ
«!ﺷﻤﺎ و آن ﺗﻜﺒﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﻛﺎرى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺎﺧﺖ
» آﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻢ ﻣﻰﺧﻮردﻳﺪ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ؟ ﺷﻤﺎ
)ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن در دﻧﻴﺎ ( ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﻤﻰ دارﻳﺪ و ﻧﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ
«!ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ
» و اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﻧﺪا زﻧﻨﺪ ﻛﻪ از آن آب ﻳﺎ از آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا روزﻳﺘﺎن
«! ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮ ﻛﺎﻓﺮان ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ:ﻛﺮده ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ! ﮔﻮﻳﻨﺪ
( اﻋﺮاف/50  ﺗﺎ46)

 ﺳﻼم.از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎدﻳﺎن ﻫﻤﺎن رﺟﺎل اﻋﺮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ
 اﺻﺤﺎب ﺟﻨﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ.رﺟﺎل اﻋﺮاف ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺒﻞ از ورود اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ
: ﺟﻤﻠﻪ. ﻧﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ داﺧﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و اﺷﺘﻴﺎق دارﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ
.» رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« از دﻋﺎى اﺻﺤﺎب ﺟﻨﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﻛﻪ رﺟﺎل را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎﻳﺸﺎن
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﻤﺎى اﺻﺤﺎب دوزخ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺮاﻓﻴﺎن را ﺑﻪ دوزﺧﻰ ﺑﻮدن
آﻧﺎن واﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ دارﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
آﻧﻬﺎ دوزﺧﻴﺎن را ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در دﻧﻴﺎ از ﻗﺒﻮل ﺣﻖ اﺳﺘﻜﺒﺎر
ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و از ﺟﻬﺖ ﺷﻴﻔﺘﮕﻰ و ﻣﻐﺮور ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ،ﺣﻖ را ذﻟﻴﻞ و ﺧﻮار ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ.
» ا ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺴﻤﺘﻢ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻬﻢ اﷲ ﺑﺮﺣﻤﺔ ...؟« اﺳﻢ اﺷﺎره ﻫﺆﻻء اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
اﺻﺤﺎب ﺟﻨﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺟﺰم ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﺪ از اﻳﻦ راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﻴﺮى ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺧﻴﺮ
دﻳﺪن ﻫﻤﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ .
» ﺟﻤﻠﻪ ادﺧﻠﻮا اﻟﺠﻨﺔ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻜﻢ و ﻻ اﻧﺘﻢ ﺗﺤﺰﻧﻮن!« اﻣﺮى اﺳﺖ از ﻃﺮف
اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎم ،اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻳﺸﺎن را ﺗﺎ
داﺧﻞ ﺟﻨﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 161 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
» و اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا و ﻋﻤﻠُﻮا اﻟﺼﻠﺤﺖ ﻻ ﻧُﻜﻠﱢﻒ ﻧَﻔْﺴﺎً إِﻻ وﺳﻌﻬﺎ أُوﻟَﺌﻚ أَﺻﺤﺐ اﻟﺠَْﻨﱠﺔِ ﻫﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧَﻠﺪونَ«!...
» و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺟﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﺶ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،آﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎوداﻧﻨﺪ!«
» ﻛﻴﻨﻪاى ﻛﻪ در ﺳﻴﻨﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﺮون ﻛﺮدﻳﻢ ،اﻳﻨﻚ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺸﺎن ﺟﻮﻳﻬﺎ روان
اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﺪاﻳﺘﻤﺎن ﻧﻜﺮده ﺑﻮد راه ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ،راﺳﺘﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻧﺪاﻳﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺮاث ﺑﺮدهاﻳﺪ!«
» اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﻧﮓ زﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را درﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ
آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را درﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ؟ ﮔﻮﻳﻨﺪ :آرى ،ﭘﺲ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪهاى
ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﺎد!«
» ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﺪ راه ﺧﺪا ﺷﺪه آن را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ آﺧﺮت
ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ!«

)42ﺗﺎ/45اﻋﺮاف(

اوﻟﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در اﻳﻦ آﻳﺎت آﻣﺪه ﺟﻤﻠﻪ » و ﻗﺎﻟﻮا

اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى ﻫﺪاﻧﺎ ﻟﻬﺬا و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪى ﻟﻮﻻ ان ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ ﻟﻘﺪ ﺟﺎءت رﺳﻞ رﺑﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ!« اﺳﺖ.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻤﺪ را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ ﭼﻮن آﻧﺎن را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺧﻮد ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻞ
زﺷﺖ و ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪا را آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ و
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺤﻤﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮ ﻣﺒﺘﺬﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ از
ﻋﻬﺪه آن ﺑﺮ آﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده »:ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ﻋﻤﺎ ﻳﺼﻔﻮن اﻻ ﻋﺒﺎد اﷲ
اﻟﻤﺨﻠَﺼﻴﻦ!« )159و/160ﺻﺎﻓﺎت(
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻫﺪاﻧﺎ ﻟﻬﺬا و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪى ﻟﻮﻻ ان ﻫﺪاﻧﺎ اﷲ!« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺎر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﻗﺪرت و اﺧﺘﻴﺎرى در ﺑﺎره آن ﻧﺪارد.
» و ﻧﻮدوا ان ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺠﻨﺔ اورﺛﺘﻤﻮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن!« در اﻳﻨﺠﺎ رﻓﻌﺖ ﻗﺪر و
ﻋﻠﻮﺷﺎن ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ دورى آن را ،زﻳﺮا از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺪا وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻨﺰل
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺷﺎره ﺑﺮاى اﻓﺎده دورى ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻬﺸﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺤﺸﺎن ارث آﻧﺎن ﻗﺮار داده؟ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى ارث ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎل و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺘﻔﺎﻋﻰ اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ او ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮده و ﺑﺎ زوال ،ﻣﻠﻚ او ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﻪ از ﭘﺪر ارث ﻣﻰﺑﺮد ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺪر ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارد و ﻓﺮزﻧﺪ آن را
ارث ﻣﻰﺑﺮد و ﻳﺎ اﻧﺒﻴﺎ ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ ﻣﻰروﻧﺪ و ﻋﻠﻢ را ﺑﺮاى ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ورﺛﻪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻤﺎ
ﺑﻪ ارث ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮدم ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺎﻟﻚ
اﺻﻠﻴﺶ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ارث ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ .در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﻘﺎل از ﻏﻴﺮ در
ﻛﻠﻤﻪ ارث ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻋﺘﺒﺎر
ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺸﺖ را آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
آن را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ وﻟﻰ ﻛﻔﺎر ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﺷﺮك و ﻣﻌﺎﺻﻰ ،ﺧﻮد را از آن ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ارث ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آﻣﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد آن را از
دﻳﮕﺮان ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ.
» و ﻧﺎدى اﺻﺤﺎب اﻟﺠﻨﺔ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر  «!...اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻼﻣﻰ را ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن
ﺑﺎ دوزﺧﻴﺎن دارﻧﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻼم ﻣﺰﺑﻮر ،ﻫﻢ اﻗﺮار ﮔﻴﺮى از دوزﺧﻴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ
اﺳﺘﻬﺰاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن از دوزﺧﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺨﺮه ﻛﺮدن ﻟﻐﻮ و ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺪورش از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺨﺮﻳﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن
ﻫﻴﭻ ﻏﺮض ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻬﺰاى ﺣﻖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ و ﻳﺎ
ﻏﺮض ﺣﻖ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻐﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻓﺎذن ﻣﺆذن ﺑﻴﻨﻬﻢ ان ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺗﺤﻘﻖ اﻋﺘﺮاف آن دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ وﻋﺪهﻫﺎى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺘﻔﺮع ﺷﺪه و ﻣﻘﺼﻮد از
اذان اﻋﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻣﻨﻈﻮر از » ﻟﻌﻨﺖ« راﻧﺪن و دور ﻛﺮدن ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺳﺖ از رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ!
ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﻔﺎر و ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ آﺧﺮت و ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﺣﻖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره راه ﺧﺪا را
ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و دﻳﮕﺮان را ﻧﻴﺰ از ﺳﻠﻮك آن ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ.
اﻳﻦ وﺻﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺻﺎﻧﻊ و ﺑﻰدﻳﻨﺎن ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ﻣﻜﺮر ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ دﻳﻦ او و راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ آن ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎن راه اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺟﺰ آن دﻳﻦ
و راﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﭘﺲ راﻫﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ راه ﺧﺪا و دﻳﻦ اﻟﻬﻰ
اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﭽﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺳﻮى آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻧﻴﺰ در
آن اﺳﺖ ﺳﻠﻮك ﻛﺮد ﻫﻤﺎن ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻛﻪ راه راﺳﺖ و دﻳﻦ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
ﺧﺪا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﻮك ﻧﻜﺮد ﺧﻮاه در ﺧﻼل آن اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و
ﻋﺒﺎدت ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻦﻫﺎى ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﻮاه ﺧﻀﻮع و ﻋﺒﺎدﺗﻰ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎدﻳﺖ ،در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن راه ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻒ
ﺷﺪه و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮان ﺷﺪه  -دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 145 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ
» ﻓَﻤﻦْ أَﻇﻠَﻢ ﻣﻤﻦِ اﻓْﺘﺮَى ﻋﻠﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻛَﺬﺑﺎً أَو ﻛَﺬﱠب ﺑِﺌَﺎﻳﺘﻪ أُوﻟَﺌﻚ ﻳﻨَﺎﻟﻬُﻢ ﻧَﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦَ
ﻦ ﻣﺎ ﻛُﻨﺘُﻢ ﺗَﺪﻋﻮنَ ﻣﻦ دونِ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا
اﻟْﻜﺘَﺐِ ﺣﺘﻰ إِذَا ﺟﺎءﺗﻬﻢ رﺳﻠُﻨَﺎ ﻳﺘَﻮﻓﱠﻮﻧﻬﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا أَﻳَ 
ﺿﻠﱡﻮا ﻋﻨﱠﺎ و ﺷﻬِﺪوا ﻋﻠﻰ أَﻧﻔُﺴﻬِﻢ أَﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧُﻮا ﻛَﻔﺮِﻳﻦَ«!...
» ﻛﻴﺴﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮﺗﺮ از آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ دروغ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻓﺘﺮاء ﺑﺒﻨﺪد؟ و ﻳﺎ آﻳﺎت او
را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﺪ؟ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻘﺮرﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮﻳﺸﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻛﺠﺎﺳﺖ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ؟ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ! ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﻰ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ!«
» ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﺷﻤﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﻬﻨﻢ وارد ﺷﻮﻳﺪ! وﻗﺘﻰ ﮔﺮوﻫﻰ وارد ﺷﻮد ﮔﺮوه ﻫﻢ ﻋﻘﻴﺪه ﺧﻮﻳﺶ را ﻟﻌﻨﺖ ﻛﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻫﻤﮕﻰ در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻴﺮواﻧﺸﺎن در ﺑﺎره ﭘﻴﺸﺮواﻧﺸﺎن ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا
اﻳﻨﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﻋﺬاب اﻳﺸﺎن را از ﺟﻬﻨﻢ دو ﭼﻨﺪان ﻛﻦ! ﮔﻮﻳﺪ ﻫﻤﻪ را
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ﻋﺬاب دو ﭼﻨﺪان اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ!«
» ﭘﻴﺸﺮوانﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوان ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮى ﻧﺒﻮده اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺳﺰاى
اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﺬاب را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﻪﻫﺎى ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ درﻫﺎى آﺳﻤﺎن
را ﺑﻪ روﻳﺸﺎن ﻧﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ وارد ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻨﺎب ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﺳﻮزن داﺧﻞ
ﺷﻮد! آرى ،ﺑﺪﻛﺎران را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺰا ﻣﻰدﻫﻴﻢ!«
» ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن از آﺗﺶ ﺑﺴﺘﺮى و ﺑﺠﺎى روﭘﻮش ﺑﺮ ﺑﺎﻻى آﻧﺎن ﭘﻮﺷﺸﻬﺎى آﺗﺸﻴﻨﻰ
اﺳﺖ! آرى ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ!«

)37ﺗﺎ/41اﻋﺮاف(

ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ارﺗﻜﺎب ﺷﺮك و ﻋﺒﺎدت ﺑﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دروغ ﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ رد ﻫﻤﻪ
اﺣﻜﺎم دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از آن آﻳﺎت او را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻬﺮهﺷﺎن از ﻛﺘﺎب و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از
ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ در ﺣﻘﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﺷﺪه در ﺧﻼل زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮﻳﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ
اﺟﻠﻬﺎﻳﺸﺎن ﺳﺮ آﻣﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت و ﻳﺎران اوﻳﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل
ﺷﺪه ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺳﺆال ﻣﻰﺷﻮد ﻛﺠﺎﻳﻨﺪ آن ﺷﺮﻛﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﻴﻊ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﺪ؟ در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﻧﻬﺎ را ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎ را آن اوﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻳﻢ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻴﻢ .
» ﻗﺎل ادﺧﻠﻮا ﻓﻰ اﻣﻢ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ!« اﻳﻦ ﺧﻄﺎب از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎى او در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮت و ﻏﻴﺮ آﻧﻨﺪ .
ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎق ﻟﻔﻆ ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﻔﺎرﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن
اﻣﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﺎن از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﻮده و درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
ﺧﻄﺎب در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ :داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺎ! اﮔﺮ ﺳﻴﺎق را آن ﻃﻮر ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ را
ﺑﺮاى ذﻛﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮات اﻫﻞ دوزخ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﺎزه واردى ﺑﻪ دوزﺧﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد
دارد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
» ﻛﻠﻤﺎ دﺧﻠﺖ اﻣﺔ ﻟﻌﻨﺖ اﺧﺘﻬﺎ «!...اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣﺸﺎﺟﺮات دوزﺧﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺪام ﻛﻪ در آﺗﺶ داﺧﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى دور ﺑﺎﺷﻰ!
» ﺣﺘﻰ اذا ادارﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ  «!...ﻛﻠﻤﻪ ادارﻛﻮا ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ در آﺗﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ » .ﻗﺎﻟﺖ اﺧﺮﻳﻬﻢ ﻻوﻟﻴﻬﻢ «،اوﻟﻰ و اﺧﺮى ﻳﺎ
ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﺗﺒﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻰ رؤﺳﺎى ﺿﻼﻟﺖ و اﺋﻤﻪ ﻛﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد را در
ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﻣﺮاد اﺳﻼف و ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
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آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺿﻼﻟﺖ ﻛﺮده و راه ﻛﺞ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻫﻤﻮار ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ.
در ﺟﻤﻠﻪ » ﻗﺎﻟﺖ اﺧﺮﻳﻬﻢ ﻻوﻟﻴﻬﻢ رﺑﻨﺎ ﻫﺆﻻء اﺿﻠﻮﻧﺎ  «!...در ﺣﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ و
ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻌﺪى ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻰﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﻇﺎﻟﻢﺗﺮﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻳﺪ
و ﻫﻢ ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻳﺪ ،ﻟﺬا اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﺷﻤﺎ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﺪ  -آﻧﮕﺎه رو
ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا آورده و ﻋﺮض ﻛﺮدﻧﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻨﺎن ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺬاﺑﺸﺎن را
دو ﭼﻨﺪان ﻛﻦ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺬاب ﻫﺮ دوى ﺷﻤﺎ دو ﭼﻨﺪان اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪ!
آن ﮔﺎه ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺒﻠﻰ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ از ﺟﻬﺖ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻮدن ﻋﺬاب ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺪارﻳﺪ!...
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺬاب ﺑﺮاى اوﻟﻰ و آﺧﺮى ﻫﺮ دو ﺿﻌﻒ)دو ﺑﺮاﺑﺮ( اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺮاى اوﻟﻰ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ دﻳﮕﺮان را در ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﻋﺎﻧﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ و اﻣﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدﻳﺪ و ﻫﻢ در اﻳﻦ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﻪ
ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن آﻧﺎن ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻳﺪ و ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺸﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و دﻋﻮﺗﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ
ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻴﺎﻫﻰ ﻟﺸﻜﺮﺷﺎن ﺷﺪﻳﺪ و ﻟﻜﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ،
ﭼﻮن ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﻘﺪار ﻋﺬاب ﻓﺮع ﻋﻠﻢ و ادراك اﺳﺖ ،و ﻋﺬاب ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﭼﻨﺎن اﺣﺎﻃﻪ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺬاب آﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ از دور ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ
آﻧﺎن ﻧﻴﺰ در آﺗﺸﻨﺪ و ﻟﺬا ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب آﻧﺎن ﻣﺜﻞ ﻋﺬاب ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻴﺎل را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻢ ﻋﺬاب آﻧﺎن ﺿﻌﻒ)دو ﺑﺮاﺑﺮ( اﺳﺖ ،و
ﻫﻢ ﻋﺬاب ﺷﻤﺎ !
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﻬﻰ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ از در ﻗﻬﺮ ،ﺗﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﺎ
ﺷﻨﻴﺪن آن ذﻟﻴﻞﺗﺮ و ﻣﻌﺬبﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن
ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﺪى داد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ و ﻋﺬاﺑﺘﺎن ﺧﻔﻴﻒﺗﺮ
از ﻋﺬاب ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﭽﺸﻴﺪ ﻋﺬاب را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻛﺮدﻳﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 141 :

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﭘﻮﭼﻲ وﻋﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻄﺎن ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻟﺸﻜﺮ ﻛﻔﺮ ﺑﺎ روﺳﺎي ﺧﻮد
» و ﺑﺮَزوا ﻟﻠﱠﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻓَﻘَﺎلَ اﻟﻀﻌﻔَﺆُا ﻟﻠﱠﺬﻳﻦَ اﺳﺘَﻜْﺒﺮُوا إِﻧﱠﺎ ﻛﻨﱠﺎ ﻟَﻜُﻢ ﺗَﺒﻌﺎً ﻓَﻬﻞْ أَﻧﺘُﻢ ﻣﻐْﻨُﻮنَ
ﻋﻨﱠﺎ ﻣﻦْ ﻋﺬَابِ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﺷﻰء ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻮ ﻫﺪاﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻬَﺪﻳﻨَﻜﻢ ﺳﻮاء ﻋﻠَﻴﻨَﺎ أَ ﺟﺰِﻋﻨَﺎ أَم ﺻﺒﺮْﻧَﺎ
ﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻴﺺٍ!«
» و ﻗَﺎلَ اﻟﺸﻴﻄﻦُ ﻟَﻤﺎ ﻗُﻀﻰ اﻷَﻣﺮُ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ وﻋﺪﻛﻢ وﻋﺪ اﻟﺤَْﻖّ و وﻋﺪﺗﱡﻜﻢ ﻓَﺄَﺧْﻠَﻔْﺘُﻜﻢ و ﻣﺎ
ﻛﺎنَ ﻟﻰ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻣﻦ ﺳﻠْﻄﻦٍ إِﻻ أَن دﻋﻮﺗُﻜُﻢ ﻓَﺎﺳﺘَﺠﺒﺘُﻢ ﻟﻰ ﻓَﻼ ﺗَﻠُﻮﻣﻮﻧﻰ و ﻟُﻮﻣﻮا أَﻧﻔُﺴﻜﻢ
ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑِﻤﺼﺮِﺧﻜﻢ و ﻣﺎ أَﻧﺘُﻢ ﺑِﻤﺼﺮِﺧﻰ إِﻧﻰ ﻛﻔَﺮْت ﺑِﻤﺎ أَﺷﺮَﻛﺘُﻤﻮنِ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞُ إِنﱠ اﻟﻈﻠﻤﻴﻦَ
ﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب أَﻟﻴﻢ«!
» در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا و در ﭘﻴﺸﮕﺎه او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺿﻌﻔﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:
-

ﻣﺎ ﭘﻴﺮوان ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﻢ ،آﻳﺎ اﻣﺮوز ﭼﻴﺰى از ﻋﺬاب ﺧﺪا را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻣﺎ دﻓﻊ ﻛﻨﻴﺪ؟
آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ:

-

اﮔﺮ ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺘﻤﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻤﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ! اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ
ﺑﻴﺘﺎﺑﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﭼﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻳﺰﮔﺎﻫﻰ ﻧﺪارﻳﻢ !«

» و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮد ،ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
-

ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه درﺳﺖ داد ،و ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ) ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎدرﺳﺖ( دادم و
ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدم! ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻄﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻋﻮﺗﺘﺎن ﻛﺮدم و ﺷﻤﺎ اﺟﺎﺑﺘﻢ
ﻛﺮدﻳﺪ ،ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻦ ﻓﺮﻳﺎدرس ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ و
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻳﺎدرس ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ! ﻣﻦ آن ﺷﺮﻛﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ) در ﻛﺎر ﺧﺪا(
ﺑﺮاﻳﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻳﺪ اﻧﻜﺎر دارم .ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺳﺘﻤﮕﺮان ،ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك دارﻧﺪ!«
)21و/22اﺑﺮاﻫﻴﻢ (

آيه اول ﺗﺨﺎﺻﻢ و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮى ﻛﻔﺎر را در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺿﻌﻔﺎء آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻛﻔﺎر ﺗﻘﻠﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﺎء و ﺑﺰرﮔﺎن ﻛﻔﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ دﺳﺘﻪ اول آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و
ﻗﺪرت ﻇﺎﻫﺮى ،وادارﺷﺎن ﻛﺮد از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎﺗﺶ اﺳﺘﻨﻜﺎف ورزﻧﺪ!
» و ﻗﺎل اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻰ اﻻﻣﺮ «!...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ
در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﻛﻼم ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ از او زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻛﻮﺗﺎه،
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و راﺑﻄﻪ ﺧﻮد و اﻳﺸﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻴﻠﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺰودى در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺣﻖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را از ﻃﺮف ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺣﻖ
را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺷﺮك اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺰارى ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎى
اﻧﺴﻰ و ﺟﻨﻰ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﻃﺮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺘﻬﺎ و ﺧﺪاﻳﺎن دروﻏﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮك و
ﻛﻔﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺰارى و ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ ،ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺿﻼﻟﺖ ﻫﻢ ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ،ﺧﻮد
ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه و ﭼﻴﺰى از آن ﺑﺮ اﻫﻞ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎن در آن روز ،وى را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎ را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آوردى ،ﺣﺎل ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻦ!
او ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ راﺑﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻣﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮم و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻤﺎ ﺷﻮم ،زﻳﺮا ﻣﻦ از
ﻋﺬاب دردﻧﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺘﻤﻜﺎران آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ! ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ!
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﺪه از اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﻣﺴﺆول
ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ! و ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﺳﻪ را ﺳﺮ دﻳﮕﺮى ﺑﺸﻜﻨﺪ! ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺮ او
ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺴﻰ را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮدش را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻮدن او و ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻮدن ﺷﻴﻄﺎن اﻣﺮ ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ
ﻧﺪارد .ﺑﺰودى در ﻗﻴﺎﻣﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن از اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺰارى ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ و ﻣﻼﻣﺘﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد
او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎء و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد ،آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﻫﻮم ﺑﻮد ﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ و راﺑﻄﻪ ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﻮم دﻳﮕﺮ ﻫﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ روز
اﻧﻜﺸﺎف ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ دردى ﻧﻤﻰﺧﻮرد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص 61 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺮزخ و دوزخ
» ﺣﺘﻰ إِذَا ﺟﺎء أَﺣﺪﻫﻢ اﻟْﻤﻮت ﻗَﺎلَ رب ارﺟِﻌﻮنِ«،
» ﻟَﻌﻠﻰ أَﻋﻤﻞُ ﺻﻠﺤﺎً ﻓﻴﻤﺎ ﺗَﺮَﻛْﺖ َﻛﻼ إِﻧﱠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔٌ ﻫﻮ ﻗَﺎﺋﻠُﻬﺎ و ﻣﻦ وراﺋﻬِﻢ ﺑﺮْزخٌ إِﻟﻰ ﻳﻮمِ
ن«!...
ﻳﺒﻌﺜُﻮ َ
» ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ وﻗﺖ ﻣﺮگ ﻫﺮ ﻳﻜﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ در آن ﺣﺎل آﮔﺎه و ﻧﺎدم ﺷﺪه ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎر
اﻟﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺎزﮔﺮدان«،

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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» ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪارك ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺟﺎى آرم و ﺑﻪ او ﺧﻄﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ) ﻣﺮا ﺑﺎزﮔﺮدان( را از ﺣﺴﺮت ﻫﻤﻰ ﮔﻮﻳﺪ و از ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺮزخ اﺳﺖ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ!«
» ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر ﻗﻴﺎﻣﺖ دﻣﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ و ﺧﻮﻳﺸﻰ در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ و
ﻛﺴﻰ از ﻛﺲ دﻳﮕﺮ ﺣﺎل ﻧﭙﺮﺳﺪ«،
» ﭘﺲ در آن روز ﻫﺮ آن ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ وزﻳﻦ اﺳﺖ آﻧﺎن رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ!«
» و ﻫﺮ آن ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺳﺒﻚ وزن ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ را در
زﻳﺎن اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻪ دوزخ ﻣﺨﻠﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«،
» آﺗﺶ دوزخ ﺻﻮرﺗﻬﺎى آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ و در ﺟﻬﻨﻢ زﺷﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻳﺴﺖ«،
» و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎب ﺷﻮد :آﻳﺎ آﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻼوت ﻧﺸﺪ؟ و ﺷﻤﺎ از ﺟﻬﻞ ﺗﻜﺬﻳﺐ
آﻳﺎت ﻣﺎ ﻧﻜﺮدﻳﺪ؟«
» آن ﻛﺎﻓﺮان در ﺟﻮاب ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ) رﺣﻢ ﻛﻦ!( ﻛﻪ ﺷﻘﺎوت ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮد و
ﻛﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻛﺸﻴﺪ!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را از ﺟﻬﻨﻢ ﻧﺠﺎت ده اﮔﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎر ﻋﺼﻴﺎن ﺗﻮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺘﻤﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد!«
» ﺑﺎز ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﻄﺎب ﺳﺨﺖ ﺷﻮد اى ﺳﮕﺎن ﺑﻪ دوزخ ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﻟﺐ از ﺳﺨﻦ ﻓﺮو
ﺑﻨﺪﻳﺪ!«
» زﻳﺮا ﺷﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ روى ﺑﻪ ﻣﻦ آورده و ﻋﺮض
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ ﺗﻮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ درﮔﺬر و در ﺣﻖ ﻣﺎ ﻟﻄﻒ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻓﺮﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻰ«،
» در آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻓﺮان آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﻣﺮا ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻛﻠﻰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﺮ آن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻨﺪه اﺳﺘﻬﺰاء ﻣﻰﻧﻤﻮدﻳﺪ!«
» ﻣﻦ ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺟﺰاى ﺻﺒﺮ ﺑﺮ آزار و ﺳﺨﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎك ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ
داد و آﻧﻬﺎ اﻣﺮوز ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و رﺳﺘﮕﺎران ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ!«
» آﻧﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮان ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در زﻣﻴﻦ درﻧﮓ ﻛﺮدﻳﺪ؟«
» آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم زﻳﺴﺖ ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻳﻚ روز ﺑﻮد ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﺰء از روز ) اﮔﺮ
ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﮔﻮﻳﻴﻢ (،از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﺎز ﭘﺮس !«
» ﺧﺪا ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ از ﺣﺎل ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﻮدﻳﺪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻋﻤﺮﺗﺎن در دﻧﻴﺎ
ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮد!«
» آﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﺒﺚ و ﺑﺎزﻳﭽﻪ آﻓﺮﻳﺪهاﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ رﺟﻮع
ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد؟!«
» زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺑﺮﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ اﻟﻬﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎر او ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
ﻛﺎﻓﺮان را ﻓﻼح و رﺳﺘﮕﺎرى ﻧﻴﺴﺖ!«
» و ﺗﻮ اى رﺳﻮل ﻣﺎ دﻋﺎ ﻛﻦ و ﺑﮕﻮ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﺑﻴﺎﻣﺮز و ﺑﺒﺨﺶ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن
ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮدى !«

)99ﺗﺎ /118ﻣﻮﻣﻨﻮن(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻋﺬاب آﺧﺮﺗﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ وﻋﺪه داده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
و آﻏﺎز آن را از روز ﻣﺮگ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ و از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﺎ اﺑﺪﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﻣﻐﺮور ﻛﺮده و از آﺧﺮت ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ
و اﻧﺪك اﺳﺖ) اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ (،و در آﺧﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ آﺧﺮ ﺳﻮره اﺳﺖ ﺳﻮره را ﺑﺎ
ﺧﻄﺎﺑﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وى دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد و
رﺳﺘﮕﺎران در آﺧﺮت ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:رب اﻏﻔﺮ و ارﺣﻢ و اﻧﺖ
ﺧﻴﺮ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ  -ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻴﺎﻣﺮز و رﺣﻢ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺣﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻰ!«
» ﻗﺎل رب ارﺟﻌﻮن!« ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻄﺎب در » ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ﻣﺮا !« ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ
ﻣﺮگ اﺳﺖ.
» ﻟﻌﻠﻰ اﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻛﺖ! ﻛﻼ اﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ «،...در اﻳﻨﺠﺎ وﻗﺘﻰ
ﻋﺬاب ﺧﺪاى را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺷﺪه اﻇﻬﺎر ﭼﻨﻴﻦ اﻣﻴﺪى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻨﺪ!
» اﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻛﺖ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى آورم ﻋﻤﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از
اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﻳﻌﻨﻰ آن اﻣﻮال را در راه ﺧﻴﺮ و اﺣﺴﺎن و ﻫﺮ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ
رﺿﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ ﺧﺮج ﻛﻨﻢ!
» ﻛﻼ اﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻠﻬﺎ «،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﮔﺰ ،او ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮدد ،اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻨﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﻰاﺛﺮ و اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪن آن!
» و ﻣﻦ وراﺋﻬﻢ ﺑﺮزخ اﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن  «! ...ﻣﺮاد از ﺑﺮزخ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺜﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدم در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺮاد
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮزخ در ﻣﺎوراى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻃﺎﻟﺐ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از آن ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ.
» ا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ آﻳﺎﺗﻰ ﺗﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ...؟ « ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد »:آﻳﺎ آﻳﺎت ﻣﻦ
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪ و آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ؟«
» ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺷﻘﻮﺗﻨﺎ و ﻛﻨﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﺿﺎﻟﻴﻦ!« ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻘﻮت و ﺷﻘﺎوت ﺿﺪ
ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺧﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ او اﺳﺖ و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻦ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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آن ﺧﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ :ﺷﻘﺎوت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ.
» ﻏﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺷﻘﻮﺗﻨﺎ «!...ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺷﻘﺎوت ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮد و اﮔﺮ
ﺷﻘﺎوت را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ در ﻏﻠﺒﻪ ﺷﻘﺎوﺗﺸﺎن
ﻣﺆﺛﺮ و دﺧﻴﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ
ﻛﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را از دوزخ در آور ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎ را
ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﻢ ﺳﺘﻤﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد!
اﮔﺮ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت اﺧﺘﻴﺎرى و اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻋﺪه ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﮔﺮ از
ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى دﻧﻴﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎزه ﻫﻤﺎن ﺣﺎل اول را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .وﻟﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﻮد را ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻘﺎوت ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ را ﭼﻮن ﺻﻔﺤﻪاى ﺑﻰ رﻧﮓ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﻧﮓ ﺳﻌﺎدت
ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻘﺎوت در آﻳﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻘﺎوت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮده و
ﻣﺤﻞ را ﺑﻪ زور اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﻘﺎوت ،ﺷﻘﺎوت ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده» ﺷﻘﻮﺗﻨﺎ «،ﺷﻘﺎوﺗﻰ
ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر و ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اول ﺧﻮد را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪاى ﺑﻰ رﻧﮓ و ﺧﺎﻟﻰ از ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻓﺮض ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﺷﻘﺎوت را ﺷﻘﺎوت ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر و ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن
اﺳﺖ.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺷﻘﺎوت ﺟﺰء ذاﺗﺸﺎن ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ و ﻋﺎرض ﺷﺪه و وﻗﺘﻰ ﻫﻢ ﻋﺎرض ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﻮده ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آوردﻧﺪ ﻛﻪ
ﭘﺮﺳﻴﺪ »:آﻳﺎ آﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻼوت ﻧﻤﻰﺷﺪ  ...؟«
اﻫﻞ دوزخ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﮔﻔﺘﻨﺪ »:و ﻛﻨﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﺿﺎﻟﻴﻦ!« و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﺆﻛﺪ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از
ﻋﺬاب ﺧﻼﺻﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﻌﺎدت ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن در دﻧﻴﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر و ﻣﺘﻤﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺗﻤﺮد ﺧﻮد ،ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺎك
ﻛﻨﻨﺪه او اﺳﺖ و او را از آﺛﺎر ﺳﻮء ﮔﻨﺎه ﻧﺠﺎت ﻣﻰدﻫﺪ.
» رﺑﻨﺎ اﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎن ﻋﺪﻧﺎ ﻓﺎﻧﺎ ﻇﺎﻟﻤﻮن!« ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى
ﻛﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ .ﻣﺮادﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻵن )در دوزخ( ﻛﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
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» ﻗﺎل اﺧﺴﺆا ﻓﻴﻬﺎ و ﻻ ﺗﻜﻠﻤﻮن!« ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻼم زﺟﺮ و ﭼﺦ ﻛﺮدن اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ و
ﻗﻄﻊ ﻛﻼم اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
» اﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدى ﻳﻘﻮﻟﻮن رﺑﻨﺎ آﻣﻨﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ و ارﺣﻤﻨﺎ و اﻧﺖ ﺧﻴﺮ
اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ!« اﻳﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ،ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﻛﻼم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺗﻮﺑﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﺘﮕﺎرى و ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﺣﺮف را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮﻗﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﻰزدﻧﺪ!
» ﻓﺎﺗﺨﺬﺗﻤﻮﻫﻢ ﺳﺨﺮﻳﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﺴﻮﻛﻢ ذﻛﺮى و ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻀﺤﻜﻮن!« ﻫﻤﻴﻦ
اﺷﺘﻐﺎﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺧﻨﺪﻳﺪن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ،ذﻛﺮ ﻣﺮا از ﻳﺎدﺗﺎن ﺑﺮد.
» اﻧﻰ ﺟﺰﻳﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﺑﻤﺎ ﺻﺒﺮوا اﻧﻬﻢ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون!« ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ذﻛﺮ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ » ،اﻧﻬﻢ ﻫﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰون!« ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺸﺎن رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ!
اﻳﻦ آﻳﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻳﻮس ﻛﺮدن ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از رﺳﺘﮕﺎرى
ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻮس ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﻋﺘﺮاﻓﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .زﻳﺮا اﻳﻦ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﻧﻬﻢ ﻇﺮﻓﺶ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ دﻧﻴﺎ را وﺳﻴﻠﻪ رﺳﺘﮕﺎرى ﺧﻮد ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ اﻳﺸﺎن را
ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺧﻨﺪﻳﺪﻳﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ را رﻫﺎ ﻛﺮده و آن را ﺑﺎ ﺳﺨﺮﻳﻪ
اﻫﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻮض ﻛﺮدﻳﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز رﺳﻴﺪ ،ﻛﻪ روز ﺟﺰا اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻋﻤﻞ ﺧﻮد رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺷﻤﺎ ﺗﻬﻰ دﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪﻳﺪ ،و
ﭼﻮن ﺧﻮد را ﺗﻬﻰ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ،در ﺗﻼش ﺑﺮ آﻣﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺎرى ﻛﻨﻴﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ
اﻣﺮوز روز ﻛﺎر و ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ روز ﺟﺰا اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 93 :

در رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﻴﺴﺖ! ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ
» و ﻛﺬَﻟﻚ ﺑﻌﺜْﻨَﻬﻢ ﻟﻴﺘَﺴﺎءﻟُﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗَﺎلَ ﻗَﺎﺋﻞٌ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻢ ﻟَﺒِﺜْﺘُﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﺒِﺜْﻨَﺎ ﻳﻮﻣﺎً أَو ﺑﻌﺾ
ﻳﻮمٍ ﻗَﺎﻟُﻮا رﺑﻜُﻢ أَﻋﻠَﻢ ﺑِﻤﺎ ﻟَﺒِﺜْﺘُﻢ ﻓَﺎﺑ ﻌﺜُﻮا أَﺣﺪﻛﻢ ﺑِﻮرِﻗﻜُﻢ ﻫﺬه إِﻟﻰ اﻟْﻤﺪﻳﻨَﺔِ ﻓَﻠْﻴﻨﻈﺮْ أَﻳﻬﺎ
أَزﻛﻰ ﻃﻌﺎﻣﺎً ﻓَﻠْﻴﺄْﺗﻜﻢ ﺑِﺮِزقٍ ﻣﻨْﻪ و ﻟْﻴﺘَﻠَﻄﻒ و ﻻ ﻳﺸﻌﺮَنﱠ ﺑِﻜﻢ أَﺣﺪاً«!...
» ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ:
-

ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
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-

روزى ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از روز ﺧﻮاﺑﻴﺪهاﻳﻢ! ﮔﻔﺘﻨﺪ:

-

ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺑﻮدهاﻳﺪ!

ﻳﻜﻴﺘﺎن را ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮد ﻃﻌﺎم ﻛﺪام ﻳﻜﻴﺸﺎن ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ اﺳﺖ
و ﺧﻮردﻧﻴﻰ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎورد ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از ﻛﺎر ﺷﻤﺎ آﮔﺎه
ﻧﺸﻮد!«
» زﻳﺮا ﻣﺤﻘﻘﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﮔﻬﻰ و ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﻳﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ
آﻳﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ روى رﺳﺘﮕﺎرى ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ!«
» ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ را از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ ،و در
رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ! وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺶ در ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﺮ ﻏﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﺎن داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد
اﻳﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻏﺎر آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎدتﮔﺎﻫﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ !«
) 19ﺗﺎ/21ﻛﻬﻒ(

اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎن اﺳﺘﻴﻼء ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻃﻞ در
ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد و زورﮔﻮﺋﻰ اﻗﻮﻳﺎء از ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﺮدم را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده ،ﺳﭙﺎه ﻳﺎس و
ﻧﻮﻣﻴﺪى از ﻇﻬﻮر ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ و آزاد ﺷﺪن اﻫﻞ دﻳﻦ ﺑﺮ دﻟﻬﺎى آﻧﺎن ﻳﻮرش ﺑﺮده ﺑﻮد.
ﺣﻮﺻﻠﻪﻫﺎ از ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪن ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﻴﺎﻣﺪن دوران ﻇﻬﻮر ﺣﻖ ﺳﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد و
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ دﭼﺎر ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن داد!
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ وارد ﻏﺎر ﺷﺪﻧﺪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ رﺣﻤﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش و
اﻫﺘﺪاﺋﻰ آﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از اﻳﻦ دو دﻟﻰ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ
ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ دﻋﺎﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮده اﻳﻦ ﻃﻮر ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﺮد.
از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ) ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ!( در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻗﻮت
ﮔﺮﻓﺖ و از زوال ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎﻳﻮس ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻣﺘﻤﺎدى ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﺑﺮده آﻧﮕﺎه
ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪهاﻳﻢ ،ﻳﻜﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻳﻚ روز ،دﻳﮕﺮى ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﭘﺎرهاى از ﻳﻚ روز ،آﻧﮕﺎه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال دﻧﻴﺎ ﻃﻮر دﻳﮕﺮى
ﺷﺪه و ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﻳﻚ روز و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻳﻚ روز ﻣﻰآﻳﺪ!
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ و ﻳﺎ ﻛﻤﻰ آن ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻰ را
ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻠﻰ را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻰﻫﺎ را زﻳﻨﺖ زﻣﻴﻦ ﻛﺮده
و دﻟﻬﺎى آدﻣﻴﺎن را ﻣﺠﺬوب آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ و روزﮔﺎرﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن داده ﺗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﻛﺪام ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﺗﺮﻧﺪ ،و دﻧﻴﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺳﻤﺘﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ زر و زﻳﻮر ﺧﻮد ﺑﻔﺮﻳﺒﺪ
و آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﭘﻴﺮو ﻫﻮى و ﻫﻮساﻧﺪ و دل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ دادهاﻧﺪ ﮔﻮل ﺑﺰﻧﺪ!
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اﻳﻦ ﺧﻮد ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد
ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻔﻜﻨﻨﺪ روﺷﻦ و ﻣﺒﺮﻫﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ آن ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
آن ﺣﻮادث ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﻠﺨﻰ ﻛﻪ دﻳﺪهاﻧﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻰ ﻳﻚ رؤﻳﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺧﻮاب و ﭼﺮت ﺧﻮد
دﻳﺪه و ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺴﺘﻰ ﻫﻮى و ﻫﻮس و ﮔﺮﻣﻰ و ﺑﺎزى ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺎدى دﻧﻴﻮى
ﻧﻤﻰﮔﺬارد آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻖ ﺑﮕﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻖ آن را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ!
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا روزى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز اﻳﻦ ﺷﻮاﻏﻞ ،دﻳﮕﺮ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و زرق و ﺑﺮﻗﺶ آدﻣﻰ را از دﻳﺪن ﺣﻖ ﺑﺎزﻧﻤﻰدارد و آن روز
ﻣﺮگ اﺳﺖ!
» ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻢ ﻟﺒﺜﺘﻢ...؟« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از
اﻳﺸﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان از ﻣﺪت ﻣﻜﺚ در ﻏﺎر ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪهاﻳﻢ .از آن
ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺎﺋﻞ ﺧﻮدش اﺣﺴﺎس ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻮدن ﻣﺪت ﻣﻜﺚ را ﻛﺮده ،ﭼﻮن آن
ﻛﺴﺎﻟﺘﻰ را ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻪ آدﻣﻰ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ در ﺧﻮد دﻳﺪه ،ﻟﺬا
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺷﻚ اﻓﺘﺎده و ﭘﺮﺳﻴﺪه »:ﻛﻢ ﻟﺒﺜﺘﻢ؟«
» ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺒﺜﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ او ﺑﻌﺾ ﻳﻮم!« در ﺟﻮاب وى ﻣﺮدد ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻳﻚ روز ﻳﺎ
ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ روز! ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪى ﻛﻪ در ﺟﻮاب از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده
ﻛﻪ دﻳﺪهاﻧﺪ ﺟﺎى آﻓﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ ﺑﻴﺪار
ﺷﺪﻧﺪ دﻳﺪهاﻧﺪ آﻓﺘﺎب در اواﺳﻂ آﺳﻤﺎن و ﻳﺎ اواﺧﺮ آن اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﺷﻚ ﻛﺮدﻧﺪ در اﻳﻦ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻰ را ﻫﻢ در ﺧﻮاب ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻳﻚ روز ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎرهاى از روز را در ﺧﻮاب ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮاب
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮدﻳﺪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ روز در ﺧﻮاب ﺑﻮدهاﻳﻢ و ﻳﺎ ﭘﺎرهاى از ﻳﻚ روز و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻳﻚ ﺟﻮاب اﺳﺖ.
» ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻜﻢ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﺒﺜﺘﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﺸﺎن در رد آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻳﻚ روز و ﻳﺎ ﭘﺎرهاى از ﻳﻚ روز ﺧﻮاﺑﻴﺪﻳﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ
ﭼﻘﺪرﺧﻮاﺑﻴﺪهاﻳﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن رد آن ﻛﻼم ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ .
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻠﻪ » رﺑﻜﻢ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﺒﺜﺘﻢ !« در
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻰ از ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻠﻪ » ﻟﺒﺜﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ او ﺑﻌﺾ ﻳﻮم!« ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ اﻇﻬﺎر ادب ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻌﺎرف ﺗﻮﺣﻴﺪ آﺷﻨﺎﻳﻰ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪهاﻳﻢ ،آن

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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وﻗﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ آن ﻋﺪهاى ﻧﻤﻰﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد » :ﺛﻢ ﺑﻌﺜﻨﺎﻫﻢ
ﻟﻨﻌﻠﻢ اى اﻟﺤﺰﺑﻴﻦ اﺣﺼﻰ ﻟﻤﺎ ﻟﺒﺜﻮا اﻣﺪا  -آﻧﺎن را ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﺪام ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺑﻴﺪهاﻧﺪ!« ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف اﻇﻬﺎر ادب ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻇﻬﺎر ﻛﺮدن ادب ﻏﻴﺮ از ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن و ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ.
» ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا اﺣﺪﻛﻢ ﺑﻮرﻗﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ اﻳﻬﺎ ازﻛﻰ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻓﻠﻴﺎﺗﻜﻢ ﺑﺮزق
ﻣﻨﻪ «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺤﺎوره و ﮔﻔﺘﮕﻮى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻚ
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺨﺮد و ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ.
» و ﻟﻴﺘﻠﻄﻒ و ﻻ ﻳﺸﻌﺮن ﺑﻜﻢ اﺣﺪا!« ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻴﺪ در اﻋﻤﺎل
ﻧﺎزك ﻛﺎرى و ﻟﻄﻒ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ در رﻓﺘﻦ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮدن ﺧﻴﻠﻰ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدا ﺧﺼﻮﻣﺘﻰ ﻳﺎ ﻧﺰاﻋﻰ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم از راز و ﺣﺎل ﻣﺎ
ﺳﺮدرآورﻧﺪ.
» اﻧﻬﻢ ان ﻳﻈﻬﺮوا ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﺮﺟﻤﻮﻛﻢ او ﻳﻌﻴﺪوﻛﻢ ﻓﻰ ﻣﻠﺘﻬﻢ و ﻟﻦ ﺗﻔﻠﺤﻮا اذا اﺑﺪا!«
از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » ﻳﻈﻬﺮوا ﻋﻠﻴﻜﻢ «،در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﺎن
اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ و از ﻣﺨﻔﻰﮔﺎه ﻛﺴﻰ ﺳﺮ درآوردن اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻗﺒﻼ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻰ
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺘﻨﻔﺬ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺎل ﻓﺮار ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﺳﻌﻰ ﻛﻦ ﻛﺴﻰ از ﻣﺨﻔﻰﮔﺎه ﻣﺎ ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮد و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻇﻔﺮ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ .
ﺑﺮداﺷﺘﻰ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻛﺮدﻧﺪ ﻃﻮرى ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ از ﺳﺮ آﻧﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ،
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻳﻢ از اﻳﺸﺎن ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و
ﺟﺮﻣﺸﺎن را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺮﻣﺸﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺧﺮوج از
دﻳﻦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻮده و ﻋﻠﻨﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ را ﺧﺮاﻓﻰ و ﻣﻮﻫﻮم و اﻓﺘﺮاء ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﻋﺎدﺗﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻘﺪر ﺗﻌﻘﻴﺒﺸﺎن
ﻛﻨﻨﺪ و رﻓﺘﺎرﺷﺎن را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪق ادﻋﺎﻳﺸﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻬﺮا
در ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻳﻜﻰ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﻰ وﻇﺎﺋﻒ دﻳﻨﻰ اﻳﺸﺎن را اﻧﺠﺎم داده از اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ از دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻟﺐ ﻧﮕﺸﺎﻳﻨﺪ!
ﺳﻴﺎق ﻣﺤﺎورهاى ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻰ از » ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎل ﻛﻢ ﻟﺒﺜﺘﻢ...؟ «-
ﺗﺎ آﺧﺮ دو آﻳﻪ  -ﺳﻴﺎق ﻋﺠﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻤﺎل ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در راه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
و ﺑﺮادرﻳﺸﺎن در دﻳﻦ و ﻣﺴﺎواﺗﺸﺎن در ﺑﻴﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ و اﺷﻔﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ .
در ﺟﻤﻠﻪ » رﺑﻜﻢ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﺒﺜﺘﻢ!« ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻔﻰ از ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺟﻤﻠﻪ» ﻟﺒﺜﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ او ﺑﻌﺾ ﻳﻮم« رﻓﻴﻊﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ اﺳﺖ و اﻣﺎ
ﺑﺮادرى و ﻣﻮاﺳﺎﺗﺸﺎن از اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از رﻓﻘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻴﺰ ﺑﺮو ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻳﻜﻰ را
ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻔﺖ ﻓﻼﻧﻰ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ .وﻗﺘﻰ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﻢ ﭘﻮل را ﺑﺒﺮد ﻧﮕﻔﺖ ﭘﻮﻟﻤﺎن
را و ﻳﺎ از ﭘﻮﻟﻤﺎن ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﺮود ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﻮﻟﺘﺎن را ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮﺗﺎن و ورق را ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮادرى و ﻣﻮاﺳﺎت و ادب آﻧﺎن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ﺟﻤﻠﻪ
» ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ اﻳﻬﺎ ازﻛﻰ ﻃﻌﺎﻣﺎ  «!...و ﺟﻤﻠﻪ» و ﻟﻴﺘﻠﻄﻒ  «!...ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻢ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﻬﻢ ان ﻳﻈﻬﺮوا ﻋﻠﻴﻜﻢ  «!...اﺷﻔﺎق و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ آﻧﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺳﻰ ﻛﻪ داراى اﻳﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻔﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاى آن ﻧﻔﻮس
ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
» ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ را از آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ ،و در
رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ! وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺶ در ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻏﺎر
آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﺋﻰ ﺑﺴﺎزﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﺎن داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻳﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻏﺎر آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎدتﮔﺎﻫﻰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ !«

ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺣﺮف ﻛﻪ » ﺑﺮ ﻏﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺑﺴﺎزﻳﺪ!« ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﻮارى ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﺴﻰ ﺑﺮ ﺣﺎل آﻧﺎن واﻗﻒ ﻧﮕﺮدد .در اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﻋﻠﻢ اﺳﺖ اﺷﺎره
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻗﺘﻰ آﻧﺎن را در ﻏﺎر دﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻴﻦ ﺧﻮد اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ و
اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﺮى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻼم ،ﻛﻼم
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن و اﺳﺘﻜﺸﺎف ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل ﻣﺎﻳﻮس ﺑﺎﺷﺪ .
و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از دﻳﺪن آن ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺒﻬﻪﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ زاﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ آراﻣﺶ
ﺧﺎﻃﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻃﺮﻓﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻳﺎ
ﺣﺮف ﻣﺎ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ،ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ دﻳﻮارى ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻜﺸﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن آﮔﺎﻫﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺣﺪﻳﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺮ اﻳﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و آﻳﺖ آﻧﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺖ
اﻛﺘﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻳﻢ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﻏﺎر آﻧﺎن ﻣﺴﺠﺪى ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﺪا در آن
ﻋﺒﺎدت ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺗﺎ آن ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺴﺖ اﺳﻢ اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﻋﺪه
ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 357 :
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

درس ﻫﺎﺋﻲ از

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ ﺧﺪا
:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ؟ونِ اﻟﻠﱠﻪﻦ دﻴﻦِ ﻣ إِﻟَﻬﻰ أُﻣﺬُوﻧﻰ وﻠﻨﱠﺎسِ اﺗﺨ أَﻧﺖ ﻗُﻠْﺖ ﻟ ءﻢﺮْﻳﻦَ ﻣﻴﺴﻰ اﺑﻌ ﻳ إِذْ ﻗَﺎلَ اﻟﻠﱠﻪ» و
!ٍﻖﺲ ﻟﻰ ﺑِﺤﺎ ﻟَﻴﻜُﻮنُ ﻟﻰ أَنْ أَﻗُﻮلَ ﻣﺎ ﻳﻨَﻚ ﻣﺤﻗَﺎلَ ﺳﺒ
! ﺘَﻪﻤﻠ ﻋ ﻓَﻘَﺪإِن ﻛُﻨﺖ ﻗُﻠْﺘُﻪ
!ﻚﺎ ﻓﻰ ﻧَﻔْﺴ ﻣﻠَﻢ ﻻ أَﻋﺎ ﻓﻰ ﻧَﻔْﺴﻰ و ﻣﻠَﻢﺗَﻌ
«!ِﻮب اﻟْﻐُﻴﻠﱠﻢإِﻧﱠﻚ أَﻧﺖ ﻋ
:» و ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد
 آﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا و ﻣﺎدرم را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا دو ﻣﻌﺒﻮد دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟! ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ- :ﻋﻴﺴﻰ ﮔﻔﺖ
!ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ
!و ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﺧﻮد آﻧﺮا ﺷﻨﻴﺪه و داﻧﺴﺘﻪاى
آرى ﺗﻮ ﻣﻲ داﻧﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﻣﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻧﺰد ﺗﻮ
!اﺳﺖ آﮔﻬﻰ ﻧﺪارم
(ﻣﺎﺋﺪه/116 )

« !ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺗﻮ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮﺑﻰ

 ﺗﺠﻠﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ از ادب و اﺧﻼق دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ،در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه
 در ذﻳﻞ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻠﺪ.اﻧﺴﺎن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻟﮕﻮﺋﻲ از آﻣﻮزﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ
 ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و، ﺟﻠﺪي اﻟﻤﻴﺰان40  ﺟﻠﺪي ﻳﺎ در ﺟﻠﺪ دوازده ﺗﻔﺴﻴﺮ20 ﺷﺸﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ
 ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ آﻧﻬﺎ،ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺧﺪا ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و رﺳﻮﻻن ﺧﻮد
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎن اﺧﻼق و ادب اﻟﻬﻲ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاي ﺟﻞ و ﺟﻼﻟﻪ
 ﻛﻪ ذﻳﻼً ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺤﺚ آن را ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ،در روش دﻋﻮت آﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
!ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺎ ﺧﺪا ،اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺧﻼق و ادب
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان و رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ادب و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﻀﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ،رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﺴﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻳﺐ و ﭘﺮوردﮔﺎر او از او ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ:
» و ﻫﺮ ﻛﺲ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از آن اوﺳﺖ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد او ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ! « )/19اﻧﺒﻴﺎء(
ادب اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻲ!

از ﺟﻤﻠﻪ آداب اﻧﺒﻴﺎ ادﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺧﺼﻮص اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در
ﻗﺼﻪ ذﺑﺢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻓﺒﺸﺮﻧﺎه ﺑﻐﻼم ﺣﻠﻴﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﻪ اﻟﺴﻌﻰ ﻗﺎل ﻳﺎ ﺑﻨﻰ اﻧﻰ ارى ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎم اﻧﻰ اذﺑﺤﻚ
ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎ ذا ﺗﺮى؟ ﻗﺎل ﻳﺎ اﺑﺖ اﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺆﻣﺮ ﺳﺘﺠﺪﻧﻰ ان ﺷﺎء اﷲ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ!«
» و ﭼﻮن او ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر ﺑﻪ ﺳﻦّ ﻛﺎر و ﻛﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪ ،ﮔﻔﺖ:
-

اى ﭘﺴﺮك ﻣﻦ! ﻣﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺧﻮاب ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮم .ﺑﻨﮕﺮ ﻛﻪ رأى ﺗﻮ
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ:

-

اى ﭘﺪر ﻣﻦ! آﻧﭽﻪ را دﺳﺘﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪاى اﻧﺠﺎم ده! اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮا از ﺻﺎﺑﺮان
ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ !«

)101و/102ﺻﺎﻓﺎت(

ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺻﺪر ﻛﻼم اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،ادب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ،ﻟﻴﻜﻦ
در ذﻳﻠﺶ ادب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ادب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺪرى ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ادب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،وﻗﺘﻰ ﭘﺪرش ﺧﻮاب
ﺧﻮد را ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺟﺎى آر
آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻰﺷﻮى! ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﻮده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺪرش ﺑﻪ وى دﺳﺘﻮر
داد ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺧﻮد ﻓﻜﺮى ﻛﻨﺪ و رأى ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﻮد ادﺑﻰ ﺑﻮد از آن ﺟﻨﺎب
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش .
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻢ در ﺟﻮاب ﻋﺮض ﻛﺮد :اى ﭘﺪر! ﺑﺠﺎى آر آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺎﻣﻮر
ﻣﻰﺷﻮى! او ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻛﺮد و ﻧﮕﻔﺖ ﻛﻪ رأى ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ! ﮔﻮﻳﺎ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ رأﻳﻰ ﻧﺪارم و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ اى ﭘﺪر
آﻏﺎز ﻛﺮد و ﻧﮕﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى آر ،ﺗﺎ ﭘﺪر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﻄﻌﻰ ﺧﻮد دﻟﺨﻮش
ﺳﺎزد .
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ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاب اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﺎو ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﺮدﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎﻣﻮرﺑﻪ و اﻣﺘﺜﺎل
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻜﻨﺪ.
ادب دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺰودى ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ
از ﺻﺎﺑﺮﻳﻨﻢ ان ﺷﺎء اﷲ! زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﭘﺪر را ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ادب او را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ادب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده زﻳﺮا وﻋﺪهاى ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ و ﺻﺒﺮ
ﺧﻮد داد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﺟﺰم ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺻﺮﻳﺢ و ﻗﻄﻌﻰ دادن و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻘﻴﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻦ ،ﺷﺎﺋﺒﻪ
ادﻋﺎى اﺳﺘﻘﻼل در ﺳﺒﺒﻴﺖ اﺳﺖ و ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻧﺒﻮت از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪﻫﺎ ﻣﺒﺮاﺳﺖ .
ادب ﻳﻌﻘﻮب :ﻣﻦ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﺎﻳﻮس ﻧﻴﺴﺘﻢ !

از ﺟﻤﻠﻪ آداب اﻧﺒﻴﺎ ادﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل آن را از ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از ﻣﺼﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻴﺎورده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ و ﻗﺎل ﻳﺎ اﺳﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ و اﺑﻴﻀﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﺤﺰن ﻓﻬﻮ ﻛﻈﻴﻢ ﻗﺎﻟﻮا
ﺗﺎﷲ ﺗﻔﺘﺆا ﺗﺬﻛﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﺿﺎ او ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻬﺎﻟﻜﻴﻦ! ﻗﺎل اﻧﻤﺎ اﺷﻜﻮ ﺑﺜﻰ و
ﺣﺰﻧﻰ اﻟﻰ اﷲ و اﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن!«
» و از آﻧﻬﺎ روى ﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
-

اى اﻓﺴﻮس ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ! و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻧﺪوه ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﻰﺧﻮرد ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از
ﻏﺼﻪ ﺳﭙﻴﺪ ﺷﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ:

-

ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺗﻮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﻮﺳﻒ را ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮى ﻳﺎ ﺧﻮد
را ﻫﻼك ﻛﻨﻰ!

-

ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﺮح درد و اﻧﺪوه ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻴﺰى
ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ!«

)84ﺗﺎ/86ﻳﻮﺳﻒ(

ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺪاوﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻳﺎد ﻳﻮﺳﻒ
ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺣﺎل دل ﺧﻮد ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻣﻰﺑﺮم و از رﺣﻤﺖ او و اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻳﻮﺳﻔﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻣﺎﻳﻮس ﻧﻴﺴﺘﻢ!
و اﻳﻦ ﺧﻮد از ادب اﻧﺒﻴﺎ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻮده و ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﺧﻮد را در راه او اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻃﺮﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮا و ﻫﻮس را
ﮔﻤﺮاﻫﻰ و اﻧﺤﺮاف از راه راﺳﺖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از اﻳﻦ دو ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ را ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و اﻣﻴﺎل ﺑﺎﻃﻨﻴﺸﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻬﻮت و
ﻏﻀﺐ و ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﻣﺴﺮت و اﻧﺪوه و ﻫﺮ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺎت دﻳﮕﺮﺷﺎن ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ
زﻧﺪﮔﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻜﺎح ﺑﺎ زﻧﺎن و ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ و ﻣﺴﺎﻛﻦ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و از آﻧﻬﺎ ﻏﺮﺿﻰ ﺟﺰ رﺿﺎى ﺧﺪا ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻫﻴﭽﻴﻚ
از ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻛﺴﻰ ﺟﺰ درﮔﺎه او روى ﻧﻤﻰآورﻧﺪ و ﻏﻴﺮ در او درى از درﻫﺎى
اﺳﺒﺎب را ﻧﻤﻰﻛﻮﺑﻨﺪ!
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻞ ﺧﺪاى را
از ﻳﺎدﺷﺎن ﻧﻤﻰﺑﺮد و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب و ﺳﺒﺒﻴﺘﺸﺎن از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ اﺳﺒﺎب را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ وﺟﻮدى ﺗﺼﻮر ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﺒﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ را
اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻄﺮت و ارﺗﻜﺎز اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
اﺳﺒﺎب ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻮﺿﻊ و
اﺛﺮى ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﻤﺎ اﺷﻜﻮ ﺑﺜﻰ و ﺣﺰﻧﻰ اﻟﻰ اﷲ!« اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻳﻮﺳﻔﻢ و از ﻓﻘﺪاﻧﺶ ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ،اﻳﻦ اﺳﻒ داﺋﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﺳﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
ﻓﻘﺪان ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺷﻤﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻧﻌﻤﺘﻰ دﭼﺎر ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ از روى ﺟﻬﻞ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻧﺰد ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺳﻔﻢ را از ﻓﻘﺪان ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺰد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﺑﺮم ،اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺘﻢ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺮى ﻧﺸﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻦ
ﻣﻰداﻧﻢ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ!
ادب ﻳﻮﺳﻒ ،رﺟﺤﺎن زﻧﺪان ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﻮت زﻧﺎن

از ﺟﻤﻠﻪ آداب اﻧﺒﻴﺎ ادﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ
ﻋﺰﻳﺰ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ آن ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻧﻜﻨﻰ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺖ ﻣﻰاﻧﺪازم ،ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺶ
ﻋﺮض ﻛﺮد:
» رب اﻟﺴﺠﻦ اﺣﺐ اﻟﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﻨﻰ اﻟﻴﻪ و اﻻ ﺗﺼﺮف ﻋﻨﻰ ﻛﻴﺪﻫﻦ اﺻﺐ اﻟﻴﻬﻦ و اﻛﻦ
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ!«
» ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ:
-

ﭘﺮوردﮔﺎرا! زﻧﺪان ﺑﺮاى ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ اﺳﺖ!
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-

اﮔﺮ ﻣﻜﺮﺷﺎن را از ﻣﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﺎن ﻣﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد و از ﻧﺎداﻧﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ« .

)/33ﻳﻮﺳﻒ(

ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮح
ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﻣﺮش در ﻧﺰد زﻧﺎن درﺑﺎرى و در ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻌﻠﻴﺶ داﺋﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
زﻧﺪان و ﻣﻴﺎن اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺮاﻣﺘﺶ ﻛﺮده و ﺑﺎ آﻳﻪ » :و ﻟﻤﺎ
ﺑﻠﻎ اﺷﺪه آﺗﻴﻨﺎه ﺣﻜﻤﺎ و ﻋﻠﻤﺎ/22)«،ﻳﻮﺳﻒ( از آن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪان را ﺑﺮ اﺟﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن درﺑﺎرى ﻣﺼﺮ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ دادهاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮى اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر و اﺑﻄﺎل ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﺎرهاى ﺟﺰ دﺳﺘﮕﻴﺮى
ﺧﺪا و ﺣﻜﻢ او ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ.
در اﻳﻦ دﻋﺎ ادب را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﺑﺮاى ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ
ﺗﻬﺪﻳﺪش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﺮاﻣﺘﺶ ﻓﺮﻣﻮده و رﻫﺎﺋﻴﺶ از
ﺧﻄﺮ ﺟﻬﻞ و دور ﺷﺪن ﻛﻴﺪ زﻧﺎن از او ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ
ﺧﺪا ﺷﺪ و ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﮕﻔﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ دﻋﺎﻳﺶ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮد و ﻛﻴﺪ زﻧﺎن را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن و ﻳﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ از او ﺑﻪ ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ از اﻧﺤﺮاف ﺧﻼص ﺷﺪ و
ﻫﻢ از زﻧﺪان ،از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮادش از ﻛﻴﺪ زﻧﺎن ﻫﺮ دو ﺑﻮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺮض ﻛﺮد »:رب اﻟﺴﺠﻦ اﺣﺐ اﻟﻰ  «!...در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﻗﻠﺒﻰ ﺧﻮد را در ﺻﻮرت دوران ﻣﺰﺑﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ زﻧﺪان و ﻧﻔﺮت و دﺷﻤﻨﻰ ﺧﻮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﻌﻀﻰ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻧﺪان را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪاء ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:
اﻟﻤﻮت اوﻟﻰ ﻣﻦ رﻛﻮب اﻟﻌﺎر و اﻟﻌﺎر ﺧﻴﺮ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻨﺎر  -ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺮگ دادن ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ
از ﻗﺒﻮل ﻋﺎر و ﻗﺒﻮل ﻋﺎر و ﻧﻨﮓ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از داﺧﻞ آﺗﺶ دوزخ!« ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﺛﻢ ﺑﺪا ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ راوا اﻻﻳﺎت ﻟﻴﺴﺠﻨﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﺣﻴﻦ«.
ﻇﻬﻮر اﻳﻦ آﻳﻪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻳﻮﺳﻒ رأى ﺗﺎزهاى از آﻧﺎن و ﺑﻌﺪ از آن دوران
ﻣﺰﺑﻮر و ﻧﺠﺎت ﻳﻮﺳﻒ ،روﺷﻦ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر اﺳﺖ.
ادب ﺳﻠﻴﻤﺎن  ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖ

از ﺟﻤﻠﻪ آداب اﻧﺒﻴﺎ ادﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮآن در ﺿﻤﻦ داﺳﺘﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻣﻮرﭼﮕﺎن از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» ﺣﺘﻰ اذا اﺗﻮا ﻋﻠﻰ واد اﻟﻨﻤﻞ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻤﻠﺔ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﻤﻞ ادﺧﻠﻮا ﻣﺴﺎﻛﻨﻜﻢ ﻻ ﻳﺤﻄﻤﻨﻜﻢ
ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﺟﻨﻮده و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون! ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺿﺎﺣﻜﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﺎ و ﻗﺎل رب اوزﻋﻨﻰ ان
اﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻚ اﻟﺘﻰ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻰ و ﻋﻠﻰ واﻟﺪى و ان اﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﺿﺎه و ادﺧﻠﻨﻰ
ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻓﻰ ﻋﺒﺎدك اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«
» ﺗﺎ آنﮔﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ وادى ﻣﻮرﭼﮕﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﻮرﭼﻪاى ﮔﻔﺖ:
-

اى ﻣﻮرﭼﮕﺎن! ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘﺎن داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﺶ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ!

ﺳﻠﻴﻤﺎن از ﮔﻔﺘﺎر او ﺗﺒﺴﻤﻰ ﻛﺮد و ﺧﻨﺪﻳﺪ و ﮔﻔﺖ:
-

ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺮا ﺑﺮ آن دار ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪاى
ﺷﻜﺮ ﻛﻨﻢ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺴﻨﺪى اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ،و ﻣﺮا ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ در
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪات در آور!«

)18و/19ﻧﻤﻞ(

اﻳﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﺎ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻠﻚ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻣﻠﻜﻰ ﻛﻪ ارﻛﺎن آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﺨﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎد و ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ وى و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺴﺨﺮ ﺑﻮدن ﺟﻦ ﺑﺮاى او ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎى ﻃﻴﻮر ﻣﺤﻜﻢ و ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد .
آرى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داراى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﻜﻰ ﺑﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻠﻚ و ﻗﺪرت آن
ﻃﻮرى ﻛﻪ در دﻟﻬﺎى ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﺮﻳﻦﺗﺮﻳﻦ آرزوﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺪان ﻧﺎﺋﻞ
ﺷﻮد ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ در دل وى ﺟﻠﻮه ﻧﺪاﺷﺖ و ذﻟﺖ ﻋﺒﻮدﻳﺖ را از ﻳﺎدش ﻧﺒﺮد ﺑﻠﻜﻪ در
ﻧﻈﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او و واﻟﺪﻳﻦ او اﻧﻌﺎم ﻧﻤﻮده و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آن
اﺧﺘﺼﺎص داده و اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را از ﻛﺴﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻗﺪرﺗﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ادب او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺷﻤﺮد.
از ﮔﻔﺘﺎر آن ﻣﻮرﭼﻪ ﻓﻮرا ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻓﺘﺎد و اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﮔﺮ ﭼﻪ
در ﺣﻖ او ﺑﺴﻴﺎر و ﺑﻰﺷﻤﺎر ﺑﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ او از ﻧﻌﻤﺖ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﻤﺎن ﻣﻠﻚ ﻋﻈﻴﻢ
و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺎﻫﺮهاش ﺑﻮد و ﻟﺬا از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻮن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ارﻳﻜﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺮار دارد ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و رﻓﺘﺎر ﻧﻴﻚ
ﻣﻤﺪوح و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ از ﺧﺪاى ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ وى ﺗﻮﻓﻴﻖ اداى ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ و در ﺛﺎﻧﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
ﺑﻪ ﺻﺮف ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺮا ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدى ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺑﺎﺷﺪ ،آرى او ﺑﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ رﺿﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﻮﻻى ﺧﻮد ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪارد ،او ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎرى ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدى ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه در ﺧﻮاﺳﺖ
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 و ﻣﺮا ﺑﻪ رﺣﻤﺖ:ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻼح ذاﺗﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﻋﺮض ﻛﺮد
!ﺧﻮد در زﻣﺮه ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺤﺖ در آور
۴٠٨ :  ص6 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻮح ﺑﺎ ﺧﺪا

!ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮ از اﻫﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
ﻨَﺎﻌﻛﺐ ﻣ ارﻨﻰﺒﺰِلٍ ﻳﻌ ﻛﺎنَ ﻓﻰ ﻣ وﻨَﻪ اﺑى ﻧُﻮح ﻧَﺎدﺎلِ وجٍ ﻛﺎﻟْﺠِﺒﻮ ﻓﻰ ﻣﺮِى ﺑِﻬِﻢ ﺗﺠﻰ ﻫ» و
«!...َﺮِﻳﻦ اﻟْﻜَﻔﻊ ﻻ ﺗَﻜُﻦ ﻣو
 ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭼﺸﻢ ﻧﻮح ﺑﻪ-  ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن را در ﻣﻴﺎن اﻣﻮاﺟﻰ ﭼﻮن ﻛﻮه ﻣﻰﺑﺮد،» ﻛﺸﺘﻰ
ﻓﺮزﻧﺪش اﻓﺘﺎد ﻛﻪ از ﭘﺪرش و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﺮده ﺑﻮد و در ﻧﻘﻄﻪاى دور از اﻳﺸﺎن
«! ﻫﺎن اى ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻮار ﺷﻮ و ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮان ﻣﺒﺎش، ﻓﺮﻳﺎد زد- اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد
 ﻧﻮح. ﻣﻦ ﺑﻪ زودى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﻛﻮﻫﻰ ﻣﻰﻛﺸﻢ ﻛﻪ ﻣﺮا از ﺧﻄﺮ آب ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ:» ﮔﻔﺖ
 ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او رﺣﻢ ﻛﻨﺪ، اﻣﺮوز ﻫﻴﭻ ﭘﻨﺎﻫﻰ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ:ﮔﻔﺖ
 ﻣﻮج ﺑﻴﻦ او و ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮح ﻧﻴﺰ از-  ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ«.زﻣﺮه ﻏﺮق ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻓﺮو ﺑﺒﺮ! و اى آﺳﻤﺎن-  ﻛﻪ ﺑﻴﺮون دادهاى- » ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اى زﻣﻴﻦ آﺑﺖ را
 و ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺴﺖ و، ﺑﺎز اﻳﺴﺖ! آب ﻓﺮو رﻓﺖ-  ﺗﻮ ﻧﻴﺰ از ﺑﺎرﻳﺪن-  و در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮﺗﻰ ﻛﻔﺎر- ﻛﺸﺘﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻮه ﺟﻮدى ﺑﺮ ﺧﺸﻜﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
«!ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﻜﺎر از رﺣﻤﺖ ﻣﻦ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﺪا ﻛﺮده-  در آن ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮج ﺑﻴﻦ او و ﭘﺴﺮش ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪ- » ﻧﻮح
 و ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺗﻮ، اى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﭘﺴﺮم از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ اﺳﺖ:ﺑﺎ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﮔﻔﺖ
«!ﻜﻤﺖ ﻣﺘﻘﻦﺗﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ و ﺣ،ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺗﻮ اﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻨﻰ
» ﺧﻄﺎب رﺳﻴﺪ اى ﻧﻮح! او از ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻛﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺻﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ! ﻟﺬا از
 ﻣﻦ زﻧﻬﺎرت ﻣﻰدﻫﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ از،ﻣﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺶ را ﻧﺪارى ﻣﺨﻮاه
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ﺟﺎﻫﻼن ﺷﻮى !«
» ﻧﻮح ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم از اﻳﻦ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد آن ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺮا ﻧﻴﺎﻣﺮزى و رﺣﻤﻢ ﻧﻜﻨﻰ از
زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد!«

)42ﺗﺎ/47ﻫﻮد(

» و ﻧﺎدى ﻧﻮح اﺑﻨﻪ و ﻛﺎن ﻓﻰ ﻣﻌﺰل ﻳﺎ ﺑﻨﻰ ارﻛﺐ ﻣﻌﻨﺎ و ﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ!«
ﻧﻮح ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻛﻪ در ﻧﻘﻄﻪ دورى ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﺮده ﺑﻮد از ﻫﻤﺎن دور ﺻﺪا زد و در
ﻧﺪاﻳﺶ ﮔﻔﺖ :اى ﭘﺴﺮك ﻣﻦ! ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻰ ﺷﻮ و ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮان ﻣﺒﺎش و ﮔﺮﻧﻪ در ﺑﻼء
ﺷﺮﻳﻚ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻰ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻰ و ﺳﻮار ﻧﺸﺪن ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻰ ﺷﺮﻳﻚ
آﻧﻬﺎﻳﻰ!
ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرش ﻧﻔﺮﻣﻮد »:از ﻛﺎﻓﺮان ﻣﺒﺎش!« ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل
ﻣﻰﻛﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﻧﻔﺎق دﻟﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ او را ﺻﺪا زد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮار ﺑﺮ
ﻛﺸﺘﻰ ﺷﻮد  -و ﺧﻼﺻﻪ اﮔﺮ از ﻛﻔﺮ دروﻧﻰ ﭘﺴﺮش اﻃﻼع ﻣﻰداﺷﺖ او را ﺻﺪا ﻧﻤﻰزد.
» ﻗﺎل ﺳﺎوى اﻟﻰ ﺟﺒﻞ ﻳﻌﺼﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻗﺎل ﻻ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻣﺮ اﷲ !« ﭘﺴﺮ
ﻧﻮح در ﭘﺎﺳﺦ دﻋﻮت ﭘﺪرش و در رد ﻓﺮﻣﺎن او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻰ ﻣﻨﻀﻢ ﻣﻰﺷﻮم
ﺗﺎ ﻣﺮا از آب ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و در آب ﻏﺮق ﻧﺸﻮم ﻧﻮح ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻓﻈﻰ از ﺑﻼى ﺧﺪا
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﻣﺮوز ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻗﻀﺎء راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻫﻞ زﻣﻴﻦ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻏﺮق ﮔﺮدﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻮﻫﻰ ﻋﺎﺻﻢ و ﺣﺎﻓﻆ
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى!
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدى ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻮج ،ﺑﻴﻦ ﻧﻮح و ﭘﺴﺮش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪ و
ﭘﺴﺮش از ﻏﺮق ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﻮج ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﺸﺎن اداﻣﻪ
ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﭘﺴﺮش واﻗﻒ ﻣﻰﺷﺪ و از او ﺑﻴﺰارى ﻣﻰﺟﺴﺖ.
» و ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ارض اﺑﻠﻌﻰ ﻣﺎءك و ﻳﺎ ﺳﻤﺎء اﻗﻠﻌﻰ و ﻏﻴﺾ اﻟﻤﺎء و ﻗﻀﻰ اﻻﻣﺮ و اﺳﺘﻮت ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻮدى و ﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪا ﻟﻠﻘﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« اﻳﻦ ﻧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺣﻖ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺎدر ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻧﺎم ﺣﻀﺮﺗﺶ را ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دو ﺻﻴﻐﻪ اﻣﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮ » اﺑﻠﻌﻰ« و اﻣﺮ » اﻗﻠﻌﻰ« اﻣﺮ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن اﻣﺮى ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛُﻦ ﺣﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ،از ﻣﺼﺪر ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ،ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰى ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪاى زﻣﺎﻧﻰ آن اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪن آب ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ،زﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﺠﻮﺷﻴﺪ ،آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﺒﺎرﻳﺪ!
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ﺟﻤﻠﻪ» و ﻗﻀﻰ اﻻﻣﺮ «،...ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻧﻮح داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻮم وى را ﻋﺬاب ﻛﻨﺪ ﻣﻨﺠﺰ و ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪ و آن ﻗﻮم ﻏﺮق ﺷﺪه و زﻣﻴﻦ از
ﻟﻮث وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎك ﮔﺮدﻳﺪ.
» و ﻗﻴﻞ ﺑﻌﺪا ﻟﻠﻘﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮد دورى ﺑﺎد ﻧﺼﻴﺐ
ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﮕﺮ! اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻗﻮم را از دار
ﻛﺮاﻣﺖ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ از ﺑﻬﺸﺖ دور ﻛﺮد!
» و ﻧﺎدى ﻧﻮح رﺑﻪ ﻓﻘﺎل رب ان اﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻫﻠﻰ و ان وﻋﺪك اﻟﺤﻖ و أﻧﺖ اﺣﻜﻢ
اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻋﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮح ﺑﺮاى ﭘﺴﺮش ﻛﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ آن ﭘﺴﺮى ﻛﻪ
از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻰ ﺗﺨﻠﻒ ورزﻳﺪ و آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ ﻧﻮح او را دﻳﺪ ﻫﻤﺎن روزى ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻳﺎران ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻰ ﺷﺪ و دﻳﺪ ﻛﻪ او در ﻛﻨﺎرى اﻳﺴﺘﺎده ﺻﺪاﻳﺶ زد ﻛﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﻴﺎ
ﺳﻮار ﻛﺸﺘﻰ ﺷﻮ! وﻟﻰ او ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﻮج ﺑﻴﻦ او و ﭘﺴﺮش
ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارد و
ﭼﻮن ﻗﺒﻼ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ وﻋﺪه را ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻫﻞ او را ﻧﺠﺎت ﻣﻰدﻫﺪ ﻟﺬا او را ﺻﺪا
زد و ﮔﺮﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻤﻰﻛﺮد.
و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻣﺪه ﻛﻪ :ﻧﻮح ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻧﺪاء ﻛﺮد و ﻧﻔﺮﻣﻮده :ﻧﻮح از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻧﻮح ﮔﻔﺖ و ﻳﺎ ﻧﻮح دﻋﺎ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮح
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آن ﻟﺤﻈﻪ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﺷﺪﻳﺪى از ﻫﻼﻛﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺻﺪاى ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ از
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﭼﺎر اﻧﺪوه ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ.
ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻳﻜﻰ از اﻧﺒﻴﺎى اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم  -ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﻳﻌﺖ  -ﺑﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻋﺎرف ﺑﻪ آن و ﺑﺼﻴﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻇﺮف ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻮح ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش
داﺷﺘﻪ ﻇﺮف ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻇﺮﻓﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ آﻳﺎت رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻗﻬﺮ و ﻏﻀﺐ
اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﻤﻞ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ و اﻫﻞ دﻧﻴﺎ در زﻳﺮ آب ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻏﺮق ﺷﺪهاﻧﺪ و
از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪاء ﺷﺪه ﻛﻪ :ﺳﺘﻤﻜﺎران از رﺣﻤﺖ ﻣﻦ دور
ﺷﻮﻧﺪ!
در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮى ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاى ﭘﺴﺮش دﻋﺎ ﻛﻨﺪ؟ و ادب
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ او ﺧﻮاﺳﺖ دل ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر
ﺻﺮﻳﺢ و ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارد؟ ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﻤﻮده و
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆال و اﺳﺘﻔﺴﺎر از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ وﻋﺪهاى را

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻼ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﻛﺮدن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻛﺸﺘﻰ
داده ﺑﻮد ﻛﻪ اﻫﻞ او را ﻧﺠﺎت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﻛﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻫﻞ آن ﺟﻨﺎب ﺣﺘﻰ
ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪش) اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻴﺮ از ﻫﻤﺴﺮش (،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر وى ﺑﺮ
ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ او را ﺑﺮاى ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻛﺸﺘﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻰ را از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد آن
ﺟﻨﺎب ﻗﺒﻼ ﻛﻔﺎر را ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﺮده و از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﺎرى از ﻛﺎﻓﺮان را ﺑﺮ
روى زﻣﻴﻦ زﻧﺪه ﻧﮕﺬارد ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ او ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺜﺶ را ﻣﺆﻣﻦ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و اﮔﺮ آن ﭘﺴﺮ ﺳﻮار ﻛﺸﺘﻰ ﻧﺸﺪ و دﺳﺘﻮر ﭘﺪر را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد ،ﺻﺮف اﻳﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻔﺮ آور ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد،
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ »:رب ان اﺑﻨﻰ ﻣﻦ أﻫﻠﻰ و ان
وﻋﺪك اﻟﺤﻖ «،ﭘﺲ وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻳﺎد ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ اﻳﻦ ﻳﺎدآورى ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم
اﻫﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﺧﻄﺎب را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ رﺑﻰ ادا ﻛﺮد ﺗﺎ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺮﺣﺎم و ﻃﻠﺐ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ دارد.
و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ» اﺑﻨﻰ« ﺗﺎ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ » ﻣﻦ اﻫﻠﻰ «،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻮان اﻫﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ زﻳﺮا ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و ان وﻋﺪك
اﻟﺤﻖ «،را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ اﻳﻤﺎن را اداء ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ» ان اﺑﻨﻰ ﻣﻦ أﻫﻠﻰ« و ﺟﻤﻠﻪ» و ان وﻋﺪك اﻟﺤﻖ«،
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺴﺮش ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ ،و ﺟﺎ داﺷﺖ ﺧﻮد
آن ﺟﻨﺎب ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭘﺲ او را ﻧﺠﺎت ده! ﻟﻴﻜﻦ از اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪاش
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى ﻧﻜﺮد ،ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺖ ،رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﻜﻢ ﺣﻖ و ﻗﻀﺎى ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده
ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻢ او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در آﺧﺮ ﻛﻼﻣﺶ ﮔﻔﺖ »:و اﻧﺖ اﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ!«
ﮔﻮﻳﺎ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را ﺑﻪ وﺿﻮح
ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از او ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﻳﺎ ﻧﻮح اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻫﻠﻚ اﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻼ ﺗﺴﺎﻟﻦ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ
ﻋﻠﻢ -ﺧﻄﺎب رﺳﻴﺪ اى ﻧﻮح! او از ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻛﻪ او ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺻﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ!
ﻟﺬا از ﻣﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺶ را ﻧﺪارى ﻣﺨﻮاه ،ﻣﻦ زﻧﻬﺎرت ﻣﻰدﻫﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ
از ﺟﺎﻫﻼن ﺷﻮى !«
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در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن راه ﺻﻮاب و وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻧﻮح در ﻛﻼﻣﺶ
آورده ﺑﻮد ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﭘﺴﺮش را ﺣﺘﻤﻰ ﺳﺎزد و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻫﻠﻚ  -او اﻫﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ!« اﺛﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻮح را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او اﻫﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او از
آن اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺧﺪا وﻋﺪه ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن را داده و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :اﻫﻞ ﺧﻮدت را ﻧﻴﺰ ﺳﻮار ﻛﺸﺘﻰ
ﺑﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻣﻨﻈﻮر از اﻫﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻫﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻮاﻧﺪ وﻟﻰ ﭘﺴﺮت
ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا او در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ و اﻫﻞ ﺗﻮ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ دارد وﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻴﺴﺖ
ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻫﻠﻚ «،ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ
ﺻﺎﻟﺢ  -ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ او از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ ،ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ!«
» اﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ!« از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺿﻤﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮ ﻧﻮح
ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد او ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاﻧﺪه از
ﺑﺎب ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ داراى ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ
واز آن اﻓﺮادى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه دادم ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن دﻫﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ از
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ او اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻮج ،ﺑﻴﻦ او و ﻓﺮزﻧﺪش
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ.
» ﻓﻼ ﺗﺴﺎﻟﻦ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ!« ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻼم ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:رب ان
اﺑﻨﻰ ﻣﻦ اﻫﻠﻰ و ان وﻋﺪك اﻟﺤﻖ!« در ﻣﻈﻨﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ و ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن ﺟﻮاب
ﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺷﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺖ از
روى ﺟﻬﻞ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻨﺪ .
آرى او اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺮش اﻫﻞ او ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ
ﻏﻴﺒﻰ) ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﻬﻰ( ﺑﻴﻦ او و آن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﭙﺨﺘﻪ و ﺑﻴﺠﺎﻳﺶ ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪ و ﻧﻬﻰ »:ﻻ
ﺗﺴﺎﻟﻦ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ «،او را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ :ﺣﺎل ﻛﻪ او اﻫﻞ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ او
ﻋﻤﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺗﻮ راﻫﻰ ﻧﺪارى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و ﻳﺎ ﻛﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪت ﻋﻠﻢ
ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻰ ،ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت ﭘﺴﺮت ﻣﺒﺎدرت ﻛﻨﻰ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﺆال ﭼﻴﺰى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﻧﺪارى!
» ﻗﺎل رب اﻧﻰ أﻋﻮذ ﺑﻚ أن أﺳﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ان ﻻ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻰ و ﺗﺮﺣﻤﻨﻰ
أﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!« ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺆال او ﺳﺆاﻟﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ اﮔﺮ
اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻣﻰﺷﺪه ﻛﻪ از واﻗﻌﻴﺖ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺟﺎﻫﻼن ﻣﻰﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ او و ﻫﻼﻛﺖ
ﺣﺎﻳﻞ ﺷﺪه ،ﻟﺬا از در ﺷﻜﺮﮔﺰارى ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و از او از ﭼﻨﺎن ﺳﺆال ﺧﺴﺮان آورى
ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
» و اﻻ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻰ و ﺗﺮﺣﻤﻨﻰ اﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!« ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ از ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﺻﻮرت ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺷﻜﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺎدﻳﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وى ارزاﻧﻰ داﺷﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﺮﮔﺰارى
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ او اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت
و رﺣﻤﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻟﻐﺰش و ﺳﭙﺲ دﭼﺎر
ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﺮ آدﻣﻰ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ) ﭼﻮن ﻣﻐﻔﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ (،و ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎﻳﺖ و
رﺣﻤﺘﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آدﻣﻰ ﮔﺮدد ،زﻳﺮا ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻣﺮزش و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮوﻓﺶ در ﻧﺰد ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺘﺮ و ﭘﻮﺷﺸﻰ اﻟﻬﻰ ﻣﻐﻔﺮت
اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺘﺮ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ آن اﺛﺮ ﺳﻮء را ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺳﻌﺎدت و آﺳﻮدﮔﻰ ﺧﺎﻃﺮ از آدﻣﻰ ﺳﻠﺐ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻛﻼم ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻇﻬﺎر ﺗﺸﻜﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن ﺟﻨﺎب و ﺑﻴﻦ آن ﺳﺆال ﺑﻴﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻰﻛﺮد داﺧﻞ در زﻣﺮه
ﺟﺎﻫﻼن ﻣﻰﺷﺪ ﺣﺎﺋﻞ ﮔﺸﺖ و ﻧﻴﺰ ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ وﺟﻪ ﺻﻮاب را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد  -آن
ﻋﻨﺎﻳﺖ و اﻳﻦ ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻬﻰ  -ﺳﺘﺮ و ﭘﺮدهاى اﻟﻬﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻟﻐﺰش و ﺧﻄﺎى او را در
ﻃﺮﻳﻘﻪاش ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن وى را ﺑﺎ آن اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ »:و اﻻ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻰ و ﺗﺮﺣﻤﻨﻰ أﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!« در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺛﻨﺎء و
ﺷﻜﺮى اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻨﻌﻰ ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ وى داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
» ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻮح اﻫﺒﻂ ﺑﺴﻼم ﻣﻨﺎ و ﺑﺮﻛﺎت ﻋﻠﻴﻚ و ﻋﻠﻰ اﻣﻢ ﻣﻤﻦ ﻣﻌﻚ  «!...اﻳﻦ
ﺧﻄﺎب ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب در آن ﻇﺮف ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻇﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ
ﻏﻴﺮ از ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻰ ﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺲﻛﺸﻰ در روى زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻫﻤﻪ
ﻏﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺣﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺑﺮ ﻛﻮه ﺟﻮدى ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻛﺸﺘﻰ ﻗﻀﺎء راﻧﺪه و ﺣﻜﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﭘﻴﺎده ﺷﺪه و آن
را آﺑﺎد ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ
در ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﺪه ،از روزي ﻛﻪ از ﻛﺸﺘﻰ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ .
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﻮح در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻄﺎب دوﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺑﺸﺮ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آدم
ﺧﻄﺎب اول اﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آدم ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و
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ﻫﻤﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ آﻣﺪه و ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮح و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آن ﺟﻨﺎب ﻣﻨﺘﻬﻰ
 و اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﺑﺸﺮ راﻧﺪه و آن اﻳﻦ،ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ در
!آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻰ را ﻛﻪ اذن داد در زﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮى ﺧﻮد را از ﺳﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد و از اذن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ از آن دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﻼم و
ﺑﺮﻛﺎت ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد و آن ﻃﺎﻳﻔﻪ
 ﺑﻪ، و از اذن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻮح و ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ
 رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص آﻧﺎن اﺳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ، و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن- ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻛﺮدن- ﺗﻤﺘﻴﻊ
.ﻛﺮد
 از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﻫﺒﻮط و ﻧﺎزل ﺷﺪن از ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ،ﭘﺲ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب داﺷﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻼم و ﺑﺮﻛﺎت ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ و ﺗﻤﺘﻴﻊ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى
 از زﻣﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ، ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ،ﺑﺮاى ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ
!ﻛﺸﺘﻰ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ » و ﻋﻠﻰ اﻣﻢ ﻣﻤﻦ ﻣﻌﻚ!« اﻣﺖﻫﺎى
 و،ﺻﺎﻟﺢ از اﺻﺤﺎب ﻛﺸﺘﻰ و ﻧﻴﺰ ﺻﺎﻟﺤﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﻧﺴﻞ آﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ
،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﻣﻤﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺗﻜﻮﻧﺸﺎن از ﻛﺴﺎﻧﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﻳﻌﻨﻰ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ از ﻧﺴﻞ آﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ
332 :  ص10 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﺧﺪا
درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع( ﺑﺮاي دﻳﺪن زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن
» و إِذْ ﻗَﺎلَ إِﺑﺮَﻫﻴﻢ رب أَرِﻧﻰ ﻛﻴﻒ ﺗُﺤﻰِ اﻟْﻤﻮﺗﻰ ﻗَﺎلَ أَ و ﻟَﻢ ﺗُﺆْﻣﻦ ﻗَﺎلَ ﺑﻠﻰ و ﻟَﻜﻦ
ﻟﱢﻴﻄﻤﺌﻦﱠ ﻗَﻠْﺒﻰ ﻗَﺎلَ ﻓَﺨُﺬْ أَرﺑﻌﺔً ﻣﻦَ اﻟﻄﻴﺮِ ﻓَﺼﺮْﻫﻦﱠ إِﻟَﻴﻚ ﺛُﻢ اﺟﻌﻞْ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺟﺒﻞٍ ﻣﻨﻬﻦﱠ
ﺟﺰْءا ﺛُﻢ ادﻋﻬﻦﱠ ﻳﺄْﺗﻴﻨَﻚ ﺳﻌﻴﺎً و اﻋﻠَﻢ أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﺰِﻳﺰٌ ﺣﻜﻴﻢ«!...
» و ﺑﻴﺎد آور آن زﻣﺎن را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪه ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را
زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﺪارى؟ ﻋﺮض ﻛﺮد ،ﭼﺮا وﻟﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻗﻠﺒﻢ آراﻣﺶ
ﻳﺎﺑﺪ!
ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ ﺑﮕﻴﺮ و ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻦ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻮﻫﻰ
ﺑﮕﺬار آﻧﮕﺎه ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ را ﺻﺪا ﺑﺰن ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ!
و ﺑﺪان ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻘﺘﺪرى ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺎر اﺳﺖ!« )/260ﺑﻘﺮه(

آﻳﻪ »:ارﻧﻰ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻴﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ -ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪه ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟« ﺑﺮ
ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد:
ﻧﻜﺘﻪ اول اﻳﻦ ﻛﻪ :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﺪن
زﻧﺪه ﻧﻤﻮدن را ﻛﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ،زﻳﺮا اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﭼﻮن
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻧﻈﺮى و
اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارد و ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺗﻘﻠﻴﺪى و ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻰ از اﺧﺘﻼل رواﻧﻰ و
ﻓﻜﺮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﭼﻮن آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ و
ﻧﻪ اﺧﺘﻼل ﻓﻜﺮى ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﺆال ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ » ﻛﻴﻒ؟« ادا
ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺆال از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮد ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ،ﻧﻪ از اﺻﻞ وﺟﻮد آن .وﻗﺘﻰ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻤﺎ از ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ زﻳﺪ را ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ دﻳﺪى؟ ﺳﺆال از اﺻﻞ دﻳﺪن زﻳﺪ
اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﻰﭘﺮﺳﻰ زﻳﺪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻳﺪى؟ ﺳﺆال از اﺻﻞ دﻳﺪن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﺪن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﻳﺪن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم درﺧﻮاﺳﺖ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺮده ،اﻣﺎ از راه ﺑﻴﺎن ﻋﻤﻠﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺸﺎن دادن،
ﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ اﺣﺘﺠﺎج و اﺳﺘﺪﻻل.
ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺣﻴﺎ و زﻧﺪه ﻛﺮدن را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻧﻪ اﺻﻞ اﺣﻴﺎ را،
ﭼﻮن درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت آورد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ و اﻳﻦ ﺳﺆال
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دو ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﻌﻨﺎى اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺰاى ﻣﺎدى ﻣﺮده ﺣﻴﺎت
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد؟ و اﺟﺰاى ﻣﺘﻼﺷﻰ دوﺑﺎره ﺟﻤﻊ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد؟
و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از ﻣﻮت و ﻓﻨﺎى ﺑﺸﺮ ﺑﻪ زﻧﺪه ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﻰﮔﻴﺮد؟ ﻣﻌﻨﺎى دوم اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺳﺆال از ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺎﺿﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺑﺎ اﺟﺰاى آن ﻣﺮده ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ و ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺆال از ﺳﺒﺐ و
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﻣﻠﻜﻮت
اﺷﻴﺎء ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده » :اﻧﻤﺎ اﻣﺮه اذا اراد ﺷﻴﺌﺎ ان ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن ،ﻓﺴﺒﺤﺎن اﻟﺬى ﺑﻴﺪه
ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻞ ﺷﻰء  -اﻣﺮ او ﻫﺮ ﮔﺎه ﭼﻴﺰى را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺑﮕﻮﻳﺪ:
ﺑﺎش و او ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد! ﭘﺲ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ!«)
82و/83ﻳﺲ(

ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،ﺳﺆال از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻴﺎت ﭘﺬﻳﺮى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﺑﻮده ،ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ:
دﻟﻴﻞ اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :ﻛﻴﻒ ﺗُﺤﻴﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ -ﻣﺮدﮔﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟«
ﭘﺲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﻴﺪه ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﻓﻌﺎل ﺧﺎص ﺧﺪا و ﻣﻌﺮف او اﺳﺖ،
ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻴﺎت ﻫﺮ زﻧﺪهاى اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻫﺮ زﻧﺪهاى زﻧﺪه ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد »:ﻛﻴﻒ ﺗَﺤﻴﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ  -ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟« در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﺆال از ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺣﻴﺎتﭘﺬﻳﺮى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﺟﺰاى ﻳﻚ ﻣﺮده و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اول و ﻗﺒﻮل ﺣﻴﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﻟﻴﻞ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﺳﺆال آن ﺟﻨﺎب از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻴﺎت ﭘﺬﻳﺮى اﺟﺰا ﺑﻮد ،دﻳﮕﺮ
وﺟﻬﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﭘﻴﺶ روى آن ﺟﻨﺎب ﺣﻴﻮان ﻣﺮدهاى را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ.
دﻟﻴﻞ ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش ﺳﺆال از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﻴﺎت ﭘﺬﻳﺮى ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اول ﺑﻮد ﺟﺎ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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داﺷﺖ در آﺧﺮ ﻛﻼم ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﻋﻠﻢ ان اﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪﻳﺮ!« ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:و
اﻋﻠﻢ ان اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ!« ﭼﻮن روش ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻫﺮ آﻳﻪ از اﺳﻤﺎء و
ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،آن ﺻﻔﺘﻰ را ذﻛﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎن آﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺻﻔﺖ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﺰت و ﺣﻜﻤﺖ.
» ﻗﺎل ا و ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻦ؟ ﻗﺎل ﺑﻠﻰ و ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻰ!«

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻨﻄﻮر ﺳﺆال ﻛﺮد ﻛﻪ »:ا و ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻦ؟« و ﻧﭙﺮﺳﻴﺪ »:اﻟﻢ
ﺗﺆﻣﻦ؟« ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ دو ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ در ﺗﻌﺒﻴﺮ اوﻟﻰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺆال و درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺳﺆاﻟﻰ ﺑﺠﺎ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺟﺎ ﻧﺪارد ﻃﻮرى ﻋﻨﻮان
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﺣﻴﺎ و زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﻘﺎرن ﺑﺎﺷﺪ!
اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:ا ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻦ؟« دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺳﺆال او را ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم اﻳﻤﺎن ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮده ،آن وﻗﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺘﺎب و
ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻪ اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺆاﻟﻰ از ﺗﻮ زﺷﺖ اﺳﺖ!
در اﻳﻦ ﻛﻼم اﻳﻤﺎن ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه و ﻧﻔﺮﻣﻮده :ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ
اﻳﻤﺎن دارى؟ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺮﺳﻴﺪه :ﻣﮕﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﺪارى؟ و اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﺷﻚ در اﻣﺮ اﺣﻴﺎء و ﺑﻌﺚ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد!
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ» ﻟﻴﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻰ!« ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ
ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه ،و ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻗﻠﺒﻢ از ﭼﻪ ﭼﻴﺰ آراﻣﺶ ﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ اﻃﻼق دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻄﻠﻮب آن ﺟﻨﺎب از اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻄﻠﻖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و رﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﺮدن
ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻄﻮرﻫﺎ و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﻗﻠﺒﻰ از ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﺲ واﻫﻤﻪ در ادراﻛﺎت ﺟﺰﺋﻰ
و اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ادراﻛﺎت ﺟﺰﺋﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺲ ﻇﺎﻫﺮى ﺗﻜﻴﻪ دارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﻜﺎم و ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺪرﻛﺎت ﺧﻮد دارد) ﻣﺪرﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻰﮔﻴﺮد (،اﺣﻜﺎم و
ﺗﺼﺪﻳﻘﺎﺗﻰ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ و وارﺳﻰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .واﻫﻤﻪ ،اﺣﻜﺎم ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻦ
ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ارﺟﺎع دﻫﺪ و اﺻﻼ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰﻫﺎى ﻋﻘﻞ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻰزﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ اﻳﻤﺎن و ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻰ ﻋﻘﻠﻰ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎوراء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و ﻏﺎﻳﺐ از ﺣﺲ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ،ﺣﻖ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن را ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﻨﺘﺞ ﺑﺪاﻧﺪ ،واﻫﻤﻪ ،از ﻗﺒﻮﻟﺶ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﻰزﻧﺪ و در
دل آدﻣﻰ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺿﺪ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه اﺣﻮاﻟﻰ از ﻧﻔﺲ را ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺣﻜﻢ ﺧﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد .آن اﺣﻮال ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﻜﻢ واﻫﻤﻪ
را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻜﻢ واﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ ﺧﻮدش ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ واﻫﻤﻪ در ﻧﻈﺮش ﻏﻮﻟﻰ ﻛﺮده ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
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ﺿﺮرى ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ دردﺳﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﺰﻟﻰ ﺗﺎرﻳﻚ ﻛﻪ
ﺟﺴﺪى ﻣﺮده ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ،ﺷﻤﺎ ﻳﻘﻴﻦ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮده
ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻌﻮر و اراده ،ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮرى
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻗﻮه واﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻨﻜﺎف
ﻣﻰورزد و ﺻﻔﺖ ﺧﻮف را در ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد و آﻧﻘﺪر وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد) ﻳﻚ وﻗﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻰﮔﺮﻳﺰى و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﺟﺴﺪ ﺗﻌﻘﻴﺒﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ!( ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از
ﺷﺪت ﺗﺮس ﻋﻘﻞ زاﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﺮف زﻫﺮه ﺗﺮك ﺷﺪه و ﻣﻰﻣﻴﺮد .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد ﺧﻄﻮرﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮﻫﻮم و ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻳﻘﻴﻨﻰ،
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻪ آزار و دردﺳﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﻜﻮن و آراﻣﺶ
را از ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﻮرﻫﺎ ﺟﺰ از راه ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺣﺲ ﺑﺮﻃﺮف
ﻧﻤﻰﺷﻮد.
و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺸﺎﻫﺪه ،اﺛﺮى دارد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ آن اﺛﺮ را ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در
ﻣﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،ﻏﻀﺐ ﻧﻜﺮد ،وﻗﺘﻰ ﻏﻀﺐ ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻗﻮم آﻣﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺳﺘﻰ آﻧﺎن را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺪﻳﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﻮاح را
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﺮ ﺑﺮادرش را ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﺸﻴﺪ!
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺟﺎ و از آن ﭼﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﻜﺮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ اﺟﺰاى ﻣﺮدﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎت را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و دوﺑﺎره زﻧﺪه
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻳﻦ را ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﺗﻮ را ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را
زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ و اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻚ و ﺟﺪا از
ﻣﺤﺴﻮس ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﺟﺰاﺋﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻣﺎدى و ﻣﺤﺴﻮﺳﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎى آن ﺟﻨﺎب ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻌﻞ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم درﺧﻮاﺳﺖ» ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ « ﻛﺮده اﺳﺖ!
» ﻗﺎل ﻓﺨﺬ ارﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ ،ﻓﺼﺮﻫﻦ اﻟﻴﻚ ،ﺛﻢ اﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺒﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﺟﺰءا
ﺛﻢ ادﻋﻬﻦ ﻳﺎﺗﻴﻨﻚ ﺳﻌﻴﺎ  « .ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻣﺮﻏﺎن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻦ و
ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎز و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻴﺎور ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻰ.
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓﺨﺬ ارﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ  «، ...ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ از
درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻧﺸﺎﻧﻢ ده ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را
زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

٧٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺟﻮاب ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺆال داده ﺷﻮد ،ﺑﻼﻏﺖ ﻛﻼم و
ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﻣﺎﻧﻊ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻻزم اﺳﺖ،
ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ اﺛﺮى ﺑﺮ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﺒﻮده و در ﻏﺮض دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ
ﻛﻼﻣﻰ ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻼم و از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه و ﺑﺮاى ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﻳﺎد
ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻗﺼﻪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﻴﺪ ،ﻳﻚ داﺳﺘﺎن ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻰﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮدهاى را) ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺮغ و ﭼﻪ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ (،ﭘﻴﺶ روى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و زاﺋﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻛﺎر ﻟﻐﻮ و ﺑﻴﻬﻮدهاى
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﻴﻮدى و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ زاﺋﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ
ﻣﻌﻨﺎ در اﻳﻦ ﻛﻼم اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه:
 - 1آن ﻣﺮدهاى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪهاش ﻛﻨﺪ ﻣﺮغ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢ﻣﺮغ ﺧﺎﺻﻰ و ﺑﻪ ﻋﺪد ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٣ﻣﺮغ ﻫﺎ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻧﻬﺎ را ﺑﻜﺸﺪ.
 -۴ﺑﺎﻳﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺟﺰاى ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ.
 -۵ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎى درﻫﻢ ﺷﺪه را ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ را در ﻣﺤﻠﻰ
دور از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﻳﻚ را ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻛﻮﻫﻰ ﺑﮕﺬارد.
 -۶ﻋﻤﻞ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد.
 -٧ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺻﺪا ﻛﺮدن آن ﺟﻨﺎب زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
 -8ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.
 -9اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زاﺋﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻗﺼﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ است!
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺳﺆال داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آن
ﺟﻨﺎب ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:رب ارﻧﻰ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻴﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ؟« دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،دو ﻧﻜﺘﻪ در آن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ:
ﻳﻜﻰ در ﻛﻠﻤﻪ» ﺗﺤﻴﻰ« ﻛﻪ از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ آن ﺟﻨﺎب ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﻴﺎ را ﺑﻪ آن
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ وﺻﻒ اﺟﺰاى ﻣﺎدهاى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻴﺎت ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ دوم :ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻮﺗﻰ« ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﻪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ زاﻳﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻗﺼﻪ اﺳﺖ.
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اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ اول :ﮔﻔﺘﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﻞ اﺣﻴﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب اﺟﺮا ﻛﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ ﺑﮕﻴﺮ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد ذﺑﺢ ﻛﻦ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن ﺑﮕﺬار ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ،و در ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮان ،ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ اﻣﺮ آﻣﺪه و در آﻳﻪ » ﻳﺎﺗﻴﻨﻚ ﺳﻌﻴﺎ «،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
دوﻳﺪن ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮﻏﺎن اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ و
ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ دﻋﻮت او ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت را ﺑﻪ ) ﻣﺮدهاى ﻛﻪ ﻗﺮار
اﺳﺖ زﻧﺪه ﺷﻮد (،اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن دﻋﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ زﻧﺪه ﺷﺪن و اﺣﻴﺎﺋﻰ ﺑﺪون اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ دﻋﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ زﻧﺪه
ﺷﺪن ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻮده و ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻋﻮت او .اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮﻏﺎن ﻳﻌﻨﻰ اﻓﺎﺿﻪ ﺣﻴﺎت از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﻣﺮدﮔﺎن را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .اﮔﺮ دﻋﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ) و آن اﻣﺮ »ﻛﻦ« ﻛﻪ ﻫﺮ
وﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻴﺰى را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن!( ﻧﺒﻮد ،ﮔﻔﺘﺎر او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ ﻣﻰﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻴﺎل ،اﺗﺼﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻧﺪارد و ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﻫﺰار ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ» :ﻛﻦ« ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰاف و ﺑﻴﻬﻮده ﻧﺪارد!
اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ دوم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﻛﻠﻤﻪ » ﻣﻮﺗﻰ« اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻛﺜﺮت ﻣﺮدﮔﺎن دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﺳﺆال آن ﺟﻨﺎب داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻻﺑﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
وﻗﺘﻰ ﺟﺴﺪﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﭙﻮﺳﻨﺪ و اﺟﺰاى آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪه و ﺻﻮرﺗﻬﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدد،
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﻴﺰ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮد ﻓﺮد آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ ﻣﺜﻼ اﻳﻦ ﻣﺸﺖ ﺧﺎك،
ﺧﺎك ﻛﺪام ﻣﺮده اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻴﺎن اﺟﺰاى آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻪ در
ﻇﻠﻤﺖ ﻓﻨﺎ ﮔﻢ ﺷﺪه و ﭼﻮن داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه از ﻳﺎد ﻣﻰروﻧﺪ ،ﻧﻪ در ﺧﺎرج ﺧﺒﺮى از
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ در ذﻫﻦ .ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺪرت زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ؟! در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﻃﻰ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﻪ
آن اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ؟
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺷﻜﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ »:ﻓﻤﺎ ﺑﺎل اﻟﻘﺮون
اﻻوﻟﻰ؟« ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﭼﻪ ﺷﺪ؟ و ﻣﻮﺳﻰ در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺳﺨﻦ از
ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ و ﺟﻮاب داد »:ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ رﺑﻰ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻻ ﻳﻀﻞ رﺑﻰ و ﻻ ﻳﻨﺴﻰ!«
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﭘﺎﺳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داد
ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﻣﺮغ ﺑﮕﻴﺮد .ﺷﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮغ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﻄﻌﻪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ آﺳﺎنﺗﺮ و در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،آﻧﮕﺎه زﻧﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺨﺴﺖ آن ﻣﺮغﻫﺎ و اﺧﺘﻼف اﺷﺨﺎص و اﺷﻜﺎل آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﻛﺎﻣﻼ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ را ﻛﺸﺘﻪ و اﺟﺰاى ﻫﻤﻪ را در ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻣﻴﺰد ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﻳﻚ ﺟﺰء ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد .ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﺪه را ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آﻧﺮا ﺑﮕﺬارد ،ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ از ﻣﻴﺎن
ﺑﺮود .آﻧﮕﺎه ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﺪ ،و ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭘﻴﺶ او ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ را دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ دﻋﻮت آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد! دﻋﻮت آن ﺟﻨﺎب ﻣﺘﻮﺟﻪ روح و ﻧﻔﺲ آن
ﺣﻴﻮان ﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺟﺴﺪش ،ﭼﻮن ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻔﺲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ و ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻓﺮع و ﺗﺎﺑﻊ
روح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ .وﻗﺘﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺜﻼ روح ﺧﺮوس را ﺻﺪا زد و زﻧﺪه
ﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﺑﺪن ﺧﺮوس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ روﺣﺶ زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ روح ) ﺑﻪ
ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ ( ،ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ دارد ،اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻳﻪاش
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎ اﺟﺰاى آن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد ،ﺳﺎﻳﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﻃﺮف
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪ ،ﺳﺎﻳﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺪوم ﻣﻰﺷﻮد!
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﺪار را اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
زﻧﺪﮔﻰ را دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺟﺰاى ﻣﺎده ﻣﺮده آن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،اﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ روح آن ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ،اﺟﺰاى ﻣﺎدى ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﺎن رواﺑﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ
ﻗﺒﻼ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺟﺰا ﺑﻮد ﻣﺠﺪدا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻮن اﻳﻦ رواﺑﻂ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و
ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ اﺣﺎﻃﻪاى ﺑﻪ آن رواﺑﻂ ﻧﺪارﻳﻢ!
ﭘﺲ ﺗﻌﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻴﻦ روح اﺳﺖ .ﺟﺴﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻦ روح ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺛﻢ ادﻋﻬﻦ ﻳﺎﺗﻴﻨﻚ ﺳﻌﻴﺎ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺶ
ﺗﻮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ!
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎد
را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻗﺎﻟﻮا ء اذا ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻓﻰ اﻻرض ء اﻧﺎ ﻟﻔﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ؟ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﻠﻘﺎء
رﺑﻬﻢ ﻛﺎﻓﺮون ،ﻗﻞ ﻳﺘﻮﻓﻴﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت اﻟﺬى وﻛﻞ ﺑﻜﻢ ،ﺛﻢ اﻟﻰ رﺑﻜﻢ ﺗﺮﺟﻌﻮن!«
)10و/11ﺳﺠﺪه(
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد »:ﻓﺨﺬ ارﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮ!« ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺮﻏﺎن را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و وﻗﺘﻰ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﻬﺎ
ﻫﻤﺎن ﻣﺮﻏﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻚ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﻴﺎﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻳﺎ اﮔﺮ
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺧﺘﻼﻓﻰ رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻓﺼﺮﻫﻦ اﻟﻴﻚ ،ﺛﻢ اﺟﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺒﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﺟﺰءا «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ذﺑﺢ ﻛﻦ و اﺟﺰاى ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﺧﺮد ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻛﻮﻫﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺰا از ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دور ﻫﻢ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻫﺠﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﻮرﻳﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻮه ﻧﺪارد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺛﻢ ادﻋﻬﻦ ﻳﺎﺗﻴﻨﻚ ﺳﻌﻴﺎ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮغﻫﺎ را ﺻﺪا ﺑﺰن و
ﺑﮕﻮ اى ﻃﺎووس و اى ﻓﻼن و اى ﻓﻼن! ﭘﺲ از آﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﺧﻮد ﻣﺮﻏﻬﺎ را ﺻﺪا زدﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺰاى آﻧﻬﺎ را ﺻﺪا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺟﺰاى ﻣﺮﻏﻬﺎ را ﺻﺪا ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ » ﺛﻢ
ﻧﺎدﻫﻦ «،ﭼﻮن اﺟﺰاى ﻣﺮﻏﻬﺎ در روى ﻛﻮﻫﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و آﻧﻬﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﻮد ،و در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎى دور ،ﻟﻔﻆ ﻧﺪا را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻧﻪ ﻟﻔﻆ دﻋﻮت را.
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻳﺎﺗﻴﻨﻚ ﺳﻌﻴﺎ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روح ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﺧﻮد
ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺖ ﻣﻰآﻳﻨﺪ!
» و اﻋﻠﻢ ان اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪان ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت او ﺑﮕﺮﻳﺰد و ازﻗﻠﻢ او ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ،و ﺧﺪا ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﻪ
ﺟﺰ از راﻫﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ آن اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺪن و ﺟﺴﺪﻫﺎ را ﺑﺎ اﺣﻀﺎر و
اﻳﺠﺎد ارواح اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ!
و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺪان ﻛﻪ ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ و ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن
اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﻄﻮر ﻗﻠﺒﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ او را وادار ﻛﺮد ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪهاى را درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻄﻮرى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دو اﺳﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺰﻳﺰ و
ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﭘﺎﺳﺦ او ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺰت و ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪا
ﺑﺮاى او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد!
در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ»
و اذ ﻗﺎل اﺑﺮاﻫﻴﻢ رب ارﻧﻰ ﻛﻴﻒ ﺗﺤﻴﻰ اﻟﻤﻮﺗﻰ ...؟« در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﺳﻴﺪ .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى از آن آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﺠﺐآور ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪش ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ!
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺳﺒﺎط رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ »:و ﻟﻜﻦ ﻟﻴﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻰ!« ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﮕﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺷﻚ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎﻧﺶ را زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﻨﺪ!
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از ﭘﺪرش از اﻳﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از اﺑﻰ اﻳﻮب از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻻﺷﻪاى را در ﻛﻨﺎر درﻳﺎ دﻳﺪ ﻛﻪ
درﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﺋﻰ آن را ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎن درﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﭘﺮﻳﺪﻧﺪ و ﻳﻜﻰ
دﻳﮕﺮى را ﭘﺎره ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﺧﻮرد ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮد و ﻋﺮض ﻛﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎﻳﺎن ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻤﺎن ﻧﺪارى؟
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ،و ﻟﻜﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ
ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ را ﺑﮕﻴﺮ و آﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن را
ﺑﮕﺬار و آﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﺻﺪا ﺑﺰن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰدت ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪان ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ
ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻣﻮر داﻧﺎ اﺳﺖ.
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻳﻚ ﻃﺎووس و ﻳﻚ ﺧﺮوس و ﻳﻚ ﻛﺒﻮﺗﺮ و ﻳﻚ ﻛﻼغ ﺳﻴﺎه
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دو ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮد» :ﺻﺮﻫﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪﺷﺎن ﻛﻦ و ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن
را ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ و ﺑﻪ ده ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻚ ﻛﻮه ﺑﮕﺬار و ﺳﭙﺲ
ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ را ﺻﺪا ﻛﻦ و ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ اذن ﺧﺪا زﻧﺪه ﺷﻮ! ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ اﺟﺰاى ﺑﺪﻧﺸﺎن از ﺳﺮ اﻳﻦ
ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻮك ﭘﺎ ﺗﺎ ﺳﺮش ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺖ ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ »:ان اﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ!«
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻫﻢ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺟﻴﻔﻪ و ﻻﺷﻪاى را دﻳﺪ و ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ،
ﺑﻴﺎن ﺷﺒﻬﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪن ﻻﺷﻪ در دﻟﺶ اﻓﺘﺎد و وادارش ﻛﺮد ﻛﻪ آن ﺳﺆال را ﺑﻜﻨﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﺪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ از ﺑﺪن ﻻﺷﻪ در ﺷﻜﻢ درﻧﺪهاى رﻓﺖ و ﺗﺎزه ﺧﻮد درﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻓﻜﺮ ﻛﺮد ﻣﺮدهاى ﻛﻪ اﺟﺰاء آن اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺗﻜﻪاش ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﻰ رﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى از اﺻﻠﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ :از ﻇﺎﻫﺮ رواﻳﺖ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺒﻬﻪ ﻣﻌﺮوف آﻛﻞ و
ﻣﺎﻛﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻮن در رواﻳﺖ آﻣﺪه :درﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺗﻌﺠﺐ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﺳﺆاﻟﺶ را ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :در اﻳﻨﺠﺎ دو ﺷﺒﻬﻪ وﺟﻮد دارد :ﺷﺒﻬﻪ اول اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن
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اﺟﺰاى ﺟﺴﺪ و ﻓﻨﺎى اﺻﻞ آن و اﻳﻦ ﻛﻪ از آن ﻻﺷﻪ ﻧﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ،ﺗﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،و زﻧﺪﮔﻰ را دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮد .ﺷﺒﻬﻪ دوم:
ﻫﻤﺎن ﺷﺒﻬﻪ آﻛﻞ و ﻣﺎﻛﻮل اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﻴﻮان و ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻃﻌﻤﻪ
درﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد و اﺟﺰاى ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺰء ﺑﺪن آن ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮ دو
ﺣﻴﻮان و ﻳﺎ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺸﺎن زﻧﺪه ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻳﻚ
ﺑﺪن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻳﻚ ﺑﺪن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪن دو ﺣﻴﻮان ﺑﺸﻮد ،و ﺑﻪ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ زﻧﺪه ﺷﻮد،
دﻳﮕﺮى ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﺎﻗﺼﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﻴﺴﺖ .
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﺆال آن ﺟﻨﺎب داده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺑﺪن از روح
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻓﻊ ﻫﺮ دو ﺷﺒﻬﻪ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ دﺳﺘﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ آن
ﺟﻨﺎب داد و ﻗﺮآن آﻧﺮا ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ ﺑﮕﻴﺮد و ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻣﺘﻀﻤﻦ و
در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺎده ﺷﺒﻬﻪ دوم ﻧﻴﺴﺖ و در آن ﺳﺨﻨﻰ از اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن اﺟﺰا و اﺧﺘﻼط آن و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﺻﻮرت و ﺣﺎﻻت ﺣﻴﻮان آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺒﻬﻪ اول اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﺮض دﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ اول ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ اول ﺷﺒﻬﻪ دوم ﻧﻴﺰ دﻓﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ،
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از رواﻳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ را ﺧﻮردﻧﺪ ،دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ
ﻧﺪارد.
در اﻳﻦ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ آن ﻣﺮﻏﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻃﺎووس ،ﺧﺮوس ،ﻛﺒﻮﺗﺮ و
ﻛﻼغ .در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻋﻘﺎب ،اردك ،ﻃﺎووس و ﺧﺮوس،
ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺻﺪوق در ﻛﺘﺎب ﻋﻴﻮن از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ....
در رواﻳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ده ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻦ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﻰ را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﺑﮕﺬار! در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ده ﻋﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻰ از رواﻳﺎت ﭼﻬﺎر ﻛﻮه و
ﻫﻔﺖ ﻛﻮه ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 561 :
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺧﺪا

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻲ در ﻛﻮه ﻃﻮر،ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻮﺳﻲ
(«!...ﻮﺳﻰﻳﺚ ﻣﺪﻞْ أَﺗَﺎك ﺣ ﻫ» و
«» آﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ؟
 ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ آﺗﺶ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﺷﺎﻳﺪ: و ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ،» آن دم ﻛﻪ آﺗﺸﻰ دﻳﺪ
 ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻛﺴﻰ را- ﺷﻌﻠﻪاى از آن ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎورم ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺗﺶ راه را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ
«!ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ راه را وارد اﺳﺖ
«!» و ﭼﻮن ﺑﻪ آﺗﺶ رﺳﻴﺪ ﻧﺪا داده ﺷﺪ ﻛﻪ اى ﻣﻮﺳﻰ
» ﻣﻦ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮام ﻛﻔﺸﻬﺎى ﺧﻮد را ﺑﻴﺮون آر ﻛﻪ ﺗﻮ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس ﻃﻮى
«!ﻫﺴﺘﻰ
«!» ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪهام ! ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا دار
 ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ ﻛﻦ و ﺑﺮاى ﻳﺎد ﻛﺮدن ﻣﻦ ﻧﻤﺎز،» ﻣﻦ ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎﻳﻢ! ﻣﻌﺒﻮدى ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
«!ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻦ
» ﻗﻴﺎﻣﺖ آﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ! ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻛﻪ
«!ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﺰا ﺑﺒﻴﻨﺪ
» آن ﻛﻪ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ را ﺑﺎور ﻧﺪارد و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮس ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ﺗﺮا از ﺑﺎور ﻛﺮدن آن ﺑﺎز ﻧﺪارد
«!ﻛﻪ ﻫﻼك ﻣﻰﺷﻮى
«» اى ﻣﻮﺳﻰ! اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ؟
 اﻳﻦ ﻋﺼﺎى ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺑﺎ آن ﺑﺮاى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮﻳﺶ:» ﮔﻔﺖ
«!ﺑﺮگ ﻣﻰﺗﻜﺎﻧﻢ و ﻣﺮا در آن ﺣﺎﺟﺖﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﮔﻔﺖ :اى ﻣﻮﺳﻰ آن را ﺑﻴﻔﻜﻦ !«
» ﭘﺲ آن را اﻓﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺎرى ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻊ راه ﻣﻰرﻓﺖ«.
» ﻓﺮﻣﻮد آن را ﺑﮕﻴﺮ و ﻧﺘﺮس ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﺶ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﻢ!«
» و دﺳﺘﺖ را ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﻧﻮراﻧﻰ ﺑﺪون ﻋﻴﺐ ﺑﻴﺮون آﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه
دﻳﮕﺮى اﺳﺖ!«
» ﺗﺎ آﻳﻪﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﻴﻢ!«
» ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو ﻛﻪ او ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ!«
» ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺮا ﺑﮕﺸﺎى!«
» و ﻛﺎرم را ﺑﻪ ﻣﻦ آﺳﺎن ﻛﻦ!«
» و ﮔﺮه از زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﺎز ﻛﻦ!«
» ﺗﺎ ﮔﻔﺘﺎرم را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ!«
» و ﺑﺮاى ﻣﻦ وزﻳﺮى از ﻛﺴﺎﻧﻢ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ !«
» ﻫﺎرون ﺑﺮادرم را !«
» و ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﺪو ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻦ!«
» و او را ﺷﺮﻳﻚ ﻛﺎرم ﮔﺮدان!«
» ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﺋﻴﻢ !«
» و ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎدت ﻛﻨﻴﻢ!«
» ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻴﻨﺎى ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻮدهاى!«
» ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮﻳﺶ را ﻳﺎﻓﺘﻰ!«
» و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻢ!«
» آﻧﺪم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرت آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ!«
» ﻛﻪ او را در ﺻﻨﺪوق ﺑﮕﺬار و ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻴﻔﻜﻦ ،ﺗﺎ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﺶ اﻧﺪازد و
دﺷﻤﻦ ﻣﻦ و دﺷﻤﻦ او ﺑﮕﻴﺮد او را و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺘﻰ ﺑﺮ ﺗﻮ اﻓﻜﻨﺪم ﺗﺎ زﻳﺮ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮى!«
» و ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺮت رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﻜﻔﻞ او ﻛﻨﺪ؟ و ﺑﻪ
ﻣﺎدرت ﺑﺎزت آوردﻳﻢ ﻛﻪ دﻳﺪهاش روﺷﻦ ﺷﻮد و ﻏﻢ ﻧﺨﻮرد و ﻳﻜﻰ را ﻛﺸﺘﻰ و از
ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻧﺠﺎﺗﺖ دادﻳﻢ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺖ ﻛﺮدﻳﻢ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ دﻗﻴﻖ و ﺳﺎﻟﻰ ﭼﻨﺪ در ﻣﻴﺎن اﻫﻞ
ﻣﺪﻳﻦ ﻣﺎﻧﺪى آﻧﮕﺎه اى ﻣﻮﺳﻰ! ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﺎﻣﺪى!«
» و ﺗﻮ را ﺧﺎص ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺮدم !«
» ﺗﻮ و ﺑﺮادرت ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎى ﻣﺮا ﺑﺒﺮﻳﺪ و در ﻛﺎر ﻳﺎد ﻛﺮدن ﻣﻦ ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ !«
» ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺮﻋﻮن روﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ !«
» و ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ اﻧﺪرز ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺑﺘﺮﺳﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﺑﻴﻢ دارﻳﻢ در آزارﻣﺎن ﺷﺘﺎب ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻃﻐﻴﺎﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد!«
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» ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ! ﻣﻰﺷﻨﻮم و ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ!«
» ﭘﻴﺶ وى رﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ دو ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮاﻳﻢ ،ﭘﺴﺮان اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﻜﻦ! از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻌﺠﺰهاى ﺳﻮى ﺗﻮ آوردهام درود ﺑﺮ آن ﻛﺲ
ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ!«
» ﺑﻪ ﻣﺎ وﺣﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺬاب ﺑﺮ آن ﻛﺲ ﺑﺎد ﻛﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻰ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﺪ و روى
ﺑﮕﺮداﻧﺪ!«

)9ﺗﺎ/48ﻃﻪ(

ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻮﺳﻰ از ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻣﺼﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و اﻫﻠﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ او ﺑﻮده و اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻴﻬﺎى وادى ﻃﻮى ،در ﻃﻮر
ﺳﻴﻨﺎ ،در ﺷﺒﻰ ﺳﺮد و ﺗﺎرﻳﻚ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ راه را ﮔﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن آﺗﺶ از
دور دﻳﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮش رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻛﻨﺎر آن ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از او راه را ﺑﭙﺮﺳﺪ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد
ﺣﺪاﻗﻞ از آن آﺗﺶ ﻗﺪرى ﺑﻴﺎورد ،ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ .
» ﻓﻠﻤﺎ اﺗﻴﻬﺎ ﻧﻮدى ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻧﻰ اﻧﺎ رﺑﻚ  «!...ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺪا ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﻢ
ﭘﺮوردﮔﺎرت و اﻳﻨﻚ ﺗﻮ در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻨﻰ! وادى ﻃﻮى ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ
ﺷﺮط ادب ﺑﻪ ﺟﺎى آور و ﻛﻔﺸﺖ را ﺑﻜﻦ!
ﻣﻮﺳﻰ وﻗﺘﻰ ﻧﺪاى » ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻧﻰ اﻧﺎ رﺑﻚ!« را ﺷﻨﻴﺪ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪ
ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر او و ﻛﻼم ،ﻛﻼم او اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻼم ﻣﺬﻛﻮر وﺣﻴﻰ از ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﻪ او،
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ اﺣﺪى ﺟﺰ ﺑﻪ وﺣﻰ ،ﻳﺎ از وراى
ﺣﺠﺎب ،ﻳﺎ ﺑﻪ ارﺳﺎل رﺳﻮل ﺗﻜﻠﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .وﻗﺘﻰ
ﻫﻴﭻ واﺳﻄﻪاى ﻧﺒﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد وﺣﻰ ﻛﺴﻰ را ﺟﺰ ﺧﺪا ﻫﻤﻜﻼم ﺧﻮد ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ و در
وﻫﻤﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﻛﻼم او ﻛﻼﻣﻰ ﻧﻤﻰﺷﻨﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﻰ اﻧﺎ رﺑﻚ ﻓﺎﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﻴﻚ  «!...ﻣﻮﺳﻰ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ دارد ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻀﻮر و ﻣﻘﺎم رو در رو ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت و او را
از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﻰ اﻧﺎ رﺑﻚ  -ﻣﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮام!« و
ﻧﻔﺮﻣﻮد »:اﻧﺎ اﷲ  -ﻣﻦ ﺧﺪاﻳﻢ ،ﻳﺎ اﻧﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ  -ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻨﻢ!« و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﻰ اﻧﺎ اﷲ !« ﺗﻜﺮار ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ در
ﻋﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم ،ﻣﻘﺎم را ﻫﻢ از اﻏﻴﺎر ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺗﺎ وﺣﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،وﻟﻰ
در ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺗﻨﻬﺎ وﺣﻰ اﺳﺖ!
و در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻧﻮدى« و ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺪا را ﻧﻴﺎورد اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻇﻬﻮر اﻳﻦ آﻳﺖ ﺑﺮاى ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
» و اﻧﺎ اﺧﺘﺮﺗﻚ ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﺣﻰ!« اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺪا ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر و
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ﻏﺮض اﻟﻬﻰ ﺑﻮده و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دادن ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ.
ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﺮدى از اﻧﺴﺎن را وا ﺑﺪارد ،ﺗﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﺣﻤﻞ
ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن در ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻬﺘﺮ از دﻳﮕﺮان ﺑﻮده ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ
او را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده اﺳﺖ.
» اﻧﻨﻰ اﻧﺎ اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻧﺎ ﻓﺎﻋﺒﺪﻧﻰ و اﻗﻢ اﻟﺼﻠﻮة ﻟﺬﻛﺮى!« اﻳﻦ ﻫﻤﺎن وﺣﻴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺳﻰ را ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﻨﻴﺪن آن ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﺎزده آﻳﻪ دﻳﮕﺮ اداﻣﻪ دارد و
در آن ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻋﻼم ﻣﻰﺷﻮد.
» و ﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ«!...
از اﻳﻨﺠﺎ وﺣﻰ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن وﺣﻰ ﻧﺒﻮﺗﺶ در ﺳﻪ آﻳﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .از آن ﺟﻨﺎب ﺳﺆال ﺷﺪه ﻛﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﭼﻪ دارى؟ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﻧﺎم آن را ﺑﺒﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﺻﺎف آن ﻛﻪ ﭼﻮب ﺧﺸﻜﻰ اﺳﺖ ﺑﻰﺟﺎن ،ﺑﺸﻮد ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ
ﻣﺒﺪل ﺑﻪ اژدﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮد آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در دﻟﺶ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
» ﻗﺎل ﻫﻰ ﻋﺼﺎى أﺗﻮﻛﺆ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﻫﺶ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﻤﻰ وﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎرب اﺧﺮى!« اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﻰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﺮ ﮔﻮﻳﻰ ﻛﺮد و ﺑﻪ ذﻛﺮ اوﺻﺎف و ﺧﻮاص ﻋﺼﺎﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺖ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎم اﻗﺘﻀﺎى آن را داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ﺧﻠﻮت و راز دل ﮔﻔﺘﻦ
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻟﺬﻳﺬ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻮاب داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎى
ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ آن را ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻛﺮد .ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻋﺼﺎى
ﻣﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
» ﻗﺎل اﻟﻘﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ  ...ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ اﻻوﻟﻰ!« ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻋﺼﺎى ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻴﻨﺪازد و او ﭼﻮن ﻋﺼﺎ را ﻣﻰاﻧﺪازد ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ
ﻣﺎرى ﺑﺰرگ ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﻜﻰ و ﭼﺎﻻﻛﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﭼﻮن اﻣﺮ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺐ
دﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﺎد ﻧﺎﮔﻬﺎن داراى ﺣﻴﺎت ﺷﺪ ﺳﺨﺖ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮد.
» ﻗﺎل ﺧﺬﻫﺎ و ﻻ ﺗﺨﻒ ﺳﻨﻌﻴﺪﻫﺎ ﺳﻴﺮﺗﻬﺎ اﻻوﻟﻰ!« ﻳﻌﻨﻰ آن را ﺑﮕﻴﺮ و ﻧﺘﺮس ﻛﻪ ﺑﻪ
زودى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﺶ) ﻋﺼﺎ( ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﻢ .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از آﻧﭽﻪ دﻳﺪه ﺗﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
» و اﺿﻤﻢ ﻳﺪك اﻟﻰ ﺟﻨﺎﺣﻚ ﺗﺨﺮج ﺑﻴﻀﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﻮء آﻳﺔ اﺧﺮى!« اژدﻫﺎ ﺷﺪن
ﻋﺼﺎ ﻳﻚ آﻳﺖ ﺑﻮد و ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎء آﻳﺖ دوﻣﻰ.
» ﻟﻨﺮﻳﻚ ﻣﻦ آﻳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻜﺒﺮى!« آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ اﺟﺮاء ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﻛﺒﺮاى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ!
» اذﻫﺐ اﻟﻰ ﻓﺮﻋﻮن اﻧﻪ ﻃﻐﻰ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎن رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ.
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» ﻗﺎل رب اﺷﺮح ﻟﻰ ﺻﺪرى  ...اﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺼﻴﺮا «!...
ﻳﺎزده آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
از ﻣﺴﺠﻞ ﺷﺪن رﺳﺎﻟﺘﺶ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرش درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ،از ﻇﺎﻫﺮ آن ﭘﻴﺪا
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده وﺳﺎﺋﻠﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻣﺮ رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺑﺪان ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮده ﻧﻪ در
اﻣﺮ ﻧﺒﻮت ،آرى رﺳﺎﻧﺪن رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ و ﻧﺠﺎت دادن ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
اداره اﻣﻮر اﻳﺸﺎن ،آن وﺳﺎﺋﻞ را ﻻزم داﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮﺗﺶ.
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رﺳﺎﻟﺘﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻣﺴﺠﻞ ﻛﺮد ﺑﺰرگ ﺷﻤﺮد ،ﭼﻮن از
ﺷﻮﻛﺖ و ﻗﻮت ﻗﺒﻄﻴﺎن آﮔﺎه ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻃﺎﻏﻰ در رأس آﻧﺎن ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﻓﺮﻋﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﮔﻔﺖ » اﻧﺎ رﺑﻜﻢ
اﻻﻋﻠﻰ!« و ﻧﻴﺰ از ﺿﻌﻒ و اﺳﺎرت ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در ﻣﻴﺎن آل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد و ﻣﻰداﻧﺴﺖ
ﭼﻘﺪر ﺟﺎﻫﻞ و ﻛﻮﺗﺎه ﻓﻜﺮﻧﺪ! ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ دﻋﻮﺗﺶ ﭼﻪ ﺷﺪاﺋﺪ و ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﻰآورد و ﭼﻪ ﻓﺠﺎﻳﻌﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ در راه ﺧﺪا ﺑﻰﻃﺎﻗﺖ و ﻛﻢ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ ،آرى او ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﻇﻠﻢ ﻗﺒﻄﻴﺎن را ﺑﺒﻴﻨﺪ .داﺳﺘﺎن ﻛﺸﺘﻦ آن
ﻗﺒﻄﻰ و ﻧﻴﺰ داﺳﺘﺎن آب ﻛﺸﻴﺪﻧﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه ﻣﺪﻳﻦ ﺑﺮاى دﺧﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺮﻳﻒ ﻣﺮدان
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ اﺑﺎ داﺷﺘﻦ او از ﻇﻠﻢ و ذﻟﺖ اﺳﺖ .از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ زﺑﺎﻧﺶ  -ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﮕﺎﻧﻪ
اﺳﻠﺤﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ دﻋﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪاى را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻨﺪ  -ﻟﻜﻨﺘﻰ داﺷﺖ
ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪه از ﭘﺮوردﮔﺎرش درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت
اوﻻ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻤﻠﺶ زﻳﺎد ﺷﻮد و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﻰآورد و ﺷﺪاﺋﺪى ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ روﻳﺶ و در ﻣﺴﻴﺮ دﻋﻮﺗﺶ دارد آﺳﺎن ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺖ »:رب اﺷﺮح ﻟﻰ ﺻﺪرى!«
آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ »:و ﻳﺴﺮ ﻟﻰ اﻣﺮى  -اﻣﺮم را آﺳﺎن ﺳﺎز!« ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻫﻤﺎن اﻣﺮ رﺳﺎﻟﺖ
اﺳﺖ و ﻧﮕﻔﺖ :رﺳﺎﻟﺘﻢ را ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺪه! و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ آن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻦ ،ﺗﺎ اﺻﻞ
رﺳﺎﻟﺖ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ و ﻋﻈﻴﻢ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺷﻮارى و ﺧﻄﺮش ﺑﺮ
ﻣﻦ آﺳﺎن ﮔﺮدان!
» و اﺣﻠﻞ ﻋﻘﺪة ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻰ ﻳﻔﻘﻬﻮا ﻗﻮﻟﻰ!« اﻳﻦ ﺳﺆال دﻳﮕﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺸﻮدن
ﻋﻘﺪه زﺑﺎن را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﻋﻘﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﻴﻨﻰ اﺳﺖ :ﻳﻌﻨﻰ آن ﻋﻘﺪهاى
را ﺑﮕﺸﺎى ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ .
» و اﺟﻌﻞ ﻟﻰ وزﻳﺮا ﻣﻦ اﻫﻠﻰ ﻫﺮون اﺧﻰ!« اﻳﻦ ﺳﺆاﻟﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ
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ﺳﺆال ﭼﻬﺎرم آن ﺟﻨﺎب و آﺧﺮﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى او اﺳﺖ.
» ﻛﻰ ﻧﺴﺒﺤﻚ ﻛﺜﻴﺮا و ﻧﺬﻛﺮك ﻛﺜﻴﺮا!« ذﻛﺮ و ﺗﺴﺒﻴﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ وزارت ﻫﺎرون
ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ذﻛﺮ و ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻋﻠﻨﻰ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺧﻠﻮت و ﻧﻪ در دل ،
زﻳﺮا ذﻛﺮ و ﺗﺴﺒﻴﺢ در ﺧﻠﻮت و در ﻗﻠﺐ ،ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ وزارت ﻫﺎرون ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﺮاد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آن دو در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺠﺎﻟﺲ آﻧﺎن ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ،
ذﻛﺮ ﺧﺪاى را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن ﺑﻪ وى دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ او را ﺗﺴﺒﻴﺢ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى را از ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻨﺰه ﺑﺪارﻧﺪ .
» ﻗﺎل ﻗﺪ اوﺗﻴﺖ ﺳﺆﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪ دﻋﺎﻫﺎى ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
اﺟﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» و ﻟﻘﺪ ﻣﻨﻨﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺮة اﺧﺮى  ...ﻛﻰ ﺗﻘﺮ ﻋﻴﻨﻬﺎ و ﻻ ﺗﺤﺰن!« در اﻳﻦ آﻳﺎت او را ﺑﻪ
ﻣﻨﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ و اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ او ﻧﻬﺎده
ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻨﺖ دوران وﻻدﺗﺶ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺎﻫﻨﺎن ،ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن
ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪى در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ زوال ﻣﻠﻚ او ﺑﻪ دﺳﺖ وى
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮزﻧﺪان ذﻛﻮر ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ ،ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرش وﺣﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ :ﻣﺘﺮس ،او را ﺷﻴﺮ
ﺑﺪه ،ﻫﺮ وﻗﺖ از ﻋﻤﺎل ﻓﺮﻋﻮن و ﺟﻼداﻧﺶ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻛﺮدى ﻓﺮزﻧﺪت را در ﺟﻌﺒﻪاى
ﺑﮕﺬار و او را در رود ﻧﻴﻞ ﺑﻴﻨﺪاز ،ﻛﻪ آب او را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻰﺑﺮد و او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن او اﺟﺎق ﻛﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ او را
ﻧﻤﻰﻛﺸﺪ و ﺧﺪا دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ.
» و اﺻﻄﻨﻌﺘﻚ ﻟﻨﻔﺴﻰ !« ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻄﻨﺎع ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﻮدم ﻗﺮار دادم و ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از ﻣﻦ و
اﺣﺴﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ و در آن ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺴﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﻣﻨﻰ! اﺻﻄﻨﺎع
و اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﺧﺪا ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ،ﻳﻜﻰ از ﻣﻨﺖﻫﺎى اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى او ﺑﻮده اﺳﺖ!
» اذﻫﺐ اﻧﺖ و اﺧﻮك ﺑﺎﻳﺎﺗﻰ و ﻻ ﺗﻨﻴﺎ ﻓﻰ ذﻛﺮى!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻰﺷﻮد و در آن ﺧﻄﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد » :اذﻫﺐ اﻟﻰ
ﻓﺮﻋﻮن اﻧﻪ ﻃﻐﻰ!« وﻟﻰ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮادرش را ﻫﻢ ﺑﻪ وى ﻣﻠﺤﻖ ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﺧﻮد
ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺒﻼ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮادرش را در ﻛﺎر او ﺷﺮﻛﺖ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در
ﺧﻄﺎب دوم او را ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﻮرﺷﺎن داد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻳﺎت او ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن روﻧﺪ!

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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» اذﻫﺒﺎ اﻟﻰ ﻓﺮﻋﻮن اﻧﻪ ﻃﻐﻰ ﻓﻘﻮﻻ ﻟﻪ ﻗﻮﻻ ﻟﻴﻨﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺬﻛﺮ او ﻳﺨﺸﻰ!« در اﻳﻨﺠﺎ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻫﺮ دو را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داد .ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻗﻮﻻ ﻟﻪ ﻗﻮﻻ ﻟﻴﻨﺎ!«
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن از ﺗﻨﺪى و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى از ﺗﻨﺪى ،واﺟﺐﺗﺮﻳﻦ آداب دﻋﻮت اﺳﺖ.
» ﻗﺎﻻ رﺑﻨﺎ اﻧﻨﺎ ﻧﺨﺎف ان ﻳﻔﺮط ﻋﻠﻴﻨﺎ او ان ﻳﻄﻐﻰ!« ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮط در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺗﻌﺠﻴﻞ در ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد دﻋﻮت ﺗﻤﺎم ﮔﺮدد و ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﻌﺠﺰات
اﻇﻬﺎر ﺷﻮد .و ﻣﺮاد از ﻃﻐﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻇﻠﻢ ﺧﻮد از ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻋﺬاب ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺟﺮأت ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس رﺑﻮﺑﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﺑﺎر ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﺑﻜﻨﺪ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻤﻰﻛﺮد.
» ﻗﺎل ﻻ ﺗﺨﺎﻓﺎ اﻧﻨﻰ ﻣﻌﻜﻤﺎ اﺳﻤﻊ و ارى!« ﻳﻌﻨﻰ از ﻓﺮط و ﻃﻐﻴﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮم و آﻧﭽﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻰﺷﻨﻮم و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻳﺎرى
ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺗﻨﻬﺎﺗﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬارم!
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺎﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻧﺼﺮت ﺑﻪ آن دو ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻻ ﺗﺨﺎﻓﺎ« ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﻨﻰ ﻣﻌﻜﻤﺎ اﺳﻤﻊ و ارى!« ﺗﻌﻠﻴﻞ آن
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻦ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺗﺮس ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ!
اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﺼﺮت ،وﮔﺮ ﻧﻪ
ﺻﺮف ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن و دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن و ﺻﺮف آﮔﺎﻫﻰ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ رخ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺘﺮﺳﻴﺪن ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻰﺷﻨﻮد و
از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى آﮔﺎﻫﻰ دارد.
» ﻓﺎﺗﻴﺎه ﻓﻘﻮﻻ اﻧﺎ رﺳﻮﻻ رﺑﻚ  «!...در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ آن دو ﺟﻨﺎب را ﺑﺎ وﻋﺪه ﺣﻔﻆ و ﻧﺼﺮت ﺗﺎﻣﻴﻦ داده ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺠﺪد رﺳﺎﻟﺖ آن دو را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺰد وى روﻧﺪ و او را ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و رﻓﻊ ﻳﺪ از ﻋﺬاب ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را رﺧﺼﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن دو ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ وﺟﻬﻪ ﺳﺨﻦ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﻫﻤﺎن
دﺳﺘﻮر ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺎم ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎر اول ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮو ﻛﻪ او
ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎر دوم ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﺮار
ﻛﺮد ﻛﻪ :ﺗﻮ و ﺑﺮادرت ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ او ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎر ﺳﻮم ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ اﻇﻬﺎر
ﺧﻮف ﻛﺮد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺎﻣﻴﻨﺶ داد ،ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﺮار ﻓﺮﻣﻮد » :ﻧﺰد او ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ «،...
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت وﻇﺎﺋﻔﻰ را ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٨٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

در اﻳﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ،ﻓﺮﻋﻮﻧﻬﺎ ﺑﻰﻣﻘﺪار و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﻌﺒﻴﺮات آﻳﺎت در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻰﻣﻘﺪارى و ﺑﻰارزﺷﻰ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،اوﻻ
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از ﻧﺮﻣﻰ و ﻣﻼﻳﻤﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﺪان اﻣﺮ ﻣﻰﻛﺮد
ﺑﻴﺮون ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻓﺮﻋﻮن رﺳﺎﻧﻴﺪه ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﻠﻖ ﻛﺮده
و از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺮﻋﻮن و ﻋﺰت دروﻏﻴﺶ ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 186 :

درﺧﻮاﺳﺖ روﻳﺖ ﺧﺪا ! ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻲ در ﻣﻴﻘﺎت
» و ﻟَﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻤﻴﻘَﺘﻨَﺎ و ﻛﻠﱠﻤﻪ رﺑﻪ ﻗَﺎلَ رب أَرِﻧﻰ أَﻧﻈﺮْ إِﻟَﻴﻚ ﻗَﺎلَ ﻟَﻦ ﺗَﺮَاخ و ﻟَﻜﻦِ
اﻧﻈﺮْ إِﻟﻰ اﻟْﺠﺒﻞِ ﻓَﺈِنِ اﺳﺘَﻘَﺮﱠ ﻣﻜﺎﻧَﻪ ﻓَﺴﻮف ﺗَﺮَاﻧﻲ ﻓَﻠَﻤﺎ ﺗﺠﻠﻰ رﺑﻪ ﻟﻠْﺠﺒﻞِ ﺟﻌﻠَﻪ دﻛﺎ و ﺧَﺮﱠ
ﻣﻮﺳﻰ ﺻﻌﻘﺎً ﻓَﻠَﻤﺎ أَﻓَﺎقَ ﻗَﺎلَ ﺳﺒﺤﻨَﻚ ﺗُﺒﺖ إِﻟَﻴﻚ و أَﻧَﺎ أَولُ اﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ!«
» و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ وﻋﺪه ﮔﺎه ﻣﺎ آﻣﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﻋﺮض ﻛﺮد:
-

ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺧﻮدت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻤﺎ ﻛﻪ ﺗﺮا ﺑﻨﮕﺮم! ﮔﻔﺖ:

-

ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻮه ﺑﻨﮕﺮ اﮔﺮ ﺑﺠﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﺮا ﺗﻮاﻧﻰ دﻳﺪ!

و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮ آن ﻛﻮه ﺟﻠﻮه ﻛﺮد آن را ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻧﻤﻮد و ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻴﻬﻮش
ﺑﻴﻔﺘﺎد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ ﮔﻔﺖ:
-

ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ!

-

ﺳﻮى ﺗﻮ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدم و ﻣﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ!«

)/143اﻋﺮاف(

وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ آﻣﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ او
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮد .ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺧﻮدت را ﺑﻨﻤﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻛﻨﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ وﺳﺎﺋﻞ دﻳﺪارت
را ﺑﺮاﻳﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻈﺮ اﻧﺪازم و ﺗﻮ را ﺑﺒﻴﻨﻢ .
دﻳﺪن ﻓﺮع ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮع ﺗﻤﻜﻴﻦ و ﺗﻤﻜﻴﻦ از دﻳﺪن اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﻰ -ﺗﻮ اﺑﺪا ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ!«
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻮه ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻳﻨﻚ ﺧﻮد را ﺑﺮاى آن ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻰﺳﺎزم ،اﮔﺮ دﻳﺪى ﺗﺎب دﻳﺪار ﻣﺮا آورد و ﺑﺮ ﺟﺎى ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﻜﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺗﺎب
ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ و دﻳﺪن ﻣﺮا دارى!
وﻗﺘﻰ ﺗﺠﻠﻰ ﻛﺮد و ﺑﺮاى ﻛﻮه ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺧﻮد آن را درﻫﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪ و در

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻓﻀﺎ ﻣﺘﻼﺷﻴﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮﺗﺎﺑﺶ ﻛﺮد .ﻣﻮﺳﻰ از ﻫﻴﺒﺖ ﻣﻨﻈﺮه اﻓﺘﺎد و از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ و ﻳﺎ
ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪ .وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ و ﻣﻦ در ﺑﺎره درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدم ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﺴﺘﻢﻛﻪ در ﺑﺎره ﻧﺎدﻳﺪﻧﻰ ﺑﻮدن ﺗﻮ اﻳﻤﺎن آوردهام!
دﻗﺖ در آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ رؤﻳﺖ و ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ را ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻮام و ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﺎرف ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺪون درﻧﮓ آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ رؤﻳﺖ و ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺣﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻣﺎ ﺷﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ در
اﻳﻦ ﻛﻪ رؤﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻬﺎز ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﺑﻜﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ و از ﺻﻮرت ﺟﺴﻢ ﻣﺒﺼﺮ،
ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آن و ﺑﻪ رﻧﮓ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن رﺳﻢ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را دﻳﺪن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﺎده ﺟﺴﻤﻰ در ﻣﺒﺼﺮ
و ﺑﺎﺻﺮ ﻫﺮ دو ،ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺿﺮورت و ﺑﺪاﻫﺖ از روش ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺪارد ،ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺟﺴﻢ و ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎن و ﺟﻬﺖ و زﻣﺎﻧﻰ او را در ﺧﻮد
ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺻﻮرت و ﺷﻜﻠﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ او و ﻟﻮ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ از وﺟﻮه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد
.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﺿﻌﺶ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺼﺎر و دﻳﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮاى آن ﻗﺎﺋﻠﻴﻢ ﺑﻪ وى ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﺻﻮرت ذﻫﻨﻴﻰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ او ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﻧﻪ در
دﻧﻴﺎ و ﻧﻪ در آﺧﺮت ،ﭘﺲ ﻏﺮض ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻫﻢ از ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺮد اﻳﻦ
ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻻﻳﻖ ﻣﻘﺎم رﻓﻴﻊ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺜﻞ او ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﭘﻨﺞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اوﻟﻮ
اﻟﻌﺰم اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻄﻴﺮى ﻛﻪ وى داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﻔﻠﺖ و ﺟﻬﺎﻟﺘﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ .
آرى  ،ﺗﻤﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺰه از ﺣﺮﻛﺖ و زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن و
ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺎدﻳﺖ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرﺗﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او
را ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﻰ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﺪى.
ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى را آﻧﻘﺪر
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻴﻘﺖ و اﺛﺮ ﺧﻮد ،در ﻳﻚ اﻣﺮ ﺧﺎرج از ﻣﺎده و آﺛﺎر ﻣﺎده و ﺑﻴﺮون از
ﺣﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﺛﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد؟ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ از اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﻛﻪ
ﺳﺒﺒﻴﺘﺶ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮر ﻣﺎدى اﺳﺖ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻋﻤﻞ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
اﺛﺮى از ﻣﺎدﻳﺖ و ﺧﻮاص ﻣﺎدﻳﺖ را ﻧﺪارد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻘﺎﺿﺎى دﻳﺪن ﺧﺪا
را ﻛﺮده ﻏﺮﺿﺶ از دﻳﺪن ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دﻳﺪن ﺑﺼﺮى و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻮده و ﻗﻬﺮا ﺟﻮاﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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 ﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ دﻳﺪن اﻣﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ،ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وى داده ﻧﻔﻰ دﻳﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دﻳﺪن
.  ﻣﻮﺳﻰ آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪاش ﺑﺰﻧﺪ،ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﺑﺮدار ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮاد از اﻳﻦ رؤﻳﺖ ﻗﻄﻌﻰﺗﺮﻳﻦ و روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺗﻌﺒﻴﺮ آن ﺑﻪ رؤﻳﺖ
.ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در روﺷﻨﻰ و ﻗﻄﻌﻴﺖ آن اﺳﺖ
299 :  ص8 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن
درﺑﺎره

ﻣﺮﻳﻢ و ﻋﻴﺴﻲ و ﻳﺤﻴﻲ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻨﻰ إِﻧﱠﻚ أَﻧﺖﻞْ ﻣﺮﱠراً ﻓَﺘَﻘَﺒﺤﻄﻨﻰ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺑت ﻟَﻚ ﻣب إِﻧﻰ ﻧَﺬَرﺮَنَ رﻤﺮَأَت ﻋ اﻣ» إِذْ ﻗَﺎﻟَﺖ
«!...ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊاﻟﺴﻤ
» ﺑﻴﺎد آر زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻤﺮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﻧﺬر ﻛﺮدهام ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در رﺣﻢ
 آرى ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺋﻰ ﻛﻪ،دارم ﻣﺤﺮر ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺎﻟﺺ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ
«!ﺷﻨﻮاى داﻧﺎﺋﻰ
» ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻛﺮد ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ او را دﺧﺘﺮ زاﻳﻴﺪم) و ﺧﺪا از ﺧﻮد او
ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ زاﻳﻴﺪه!( و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺘﮕﺬارى ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻮ ﭘﺴﺮ
ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ او را ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎم ﻧﻬﺎدم و ﻣﻦ او و ﻧﺴﻞ او را از ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ ﺑﻪ
«!ﺗﻮ ﭘﻨﺎه دادم
» ﭘﺮوردﮔﺎرش دﺧﺘﺮ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮد آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺒﻮل و او را ﭘﺮورش داد آﻧﻬﻢ
(آل ﻋﻤﺮان/37 ﺗﺎ35)

«!... ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮورش

ﺷﺮوع آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت را وﻗﺘﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ
 اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ.ﻓﺮزﻧﺪش ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده و ﺣﻤﻠﺶ ﻫﻢ از ﻋﻤﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ وى ﻋﻤﺮان در آن روزﻫﺎ زﻧﺪه ﻧﺒﻮده و ﮔﺮﻧﻪ او ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ در
.ﺷﻜﻢ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻛﻨﺪ
 ﺗﺤﺮﻳﺮ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﻢ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺎدر
 ﭘﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ در اﻳﻦ، ﺗﺎ ﻣﺎدرش او را آزاد ﻛﻨﺪ،از ﺑﺮدﮔﻰ ﻧﻴﺴﺖ و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان ﺑﺮده ﻧﺒﻮده
 او،آﻳﻪ آزاد ﻛﺮدن از ﻗﻴﺪ وﻻﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن وﻻﻳﺖ
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را ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪ از ﺗﺴﻠﻄﻰ ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ او دارﻧﺪ ﺧﺎرج ﻣﻰﺷﻮد ،دﻳﮕﺮ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ،او را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺬر و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﺷﻮد،
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ در وﻻﻳﺖ ﺧﺪا داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ﺧﺪﻣﺖ
ﻛﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪا ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪ و ﻛﻠﻴﺴﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪاى ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﺬر ﻧﺒﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺧﻮد را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ در
ﺷﻜﻢ دارد ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﭼﻮن ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا دارد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﺳﺖ و در آن ﺷﺮط
ﻧﻜﺮده ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪم ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﮔﻔﺘﻪ »:ﻧﺬرت ﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻰ
ﺑﻄﻨﻰ ﻣﺤﺮرا !« از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﭘﺴﺮ اﺳﺖ.
آﮔﺎﻫﻰ ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ از ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﺶ ﺣﺪﺳﻰ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪا آن را ﺑﻄﻮر ﺟﺰم از
وى ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد وى ﺑﻪ وﺟﻬﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ وﺣﻰ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪش دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ،از ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ
ﻣﺎﻳﻮس ﻧﺸﺪ و ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﺟﺰم و ﻗﻄﻊ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ » :و اﻧﻰ اﻋﻴﺬﻫﺎ ﺑﻚ و ذرﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ  «!...و در آن اﺛﺒﺎت ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ داراى ذرﻳﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا راﻫﻰ
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
» و اﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ وﺿﻌﺖ!« و» ﻟﻴﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺎﻻﻧﺜﻰ!« اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻤﺮان
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:و اﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ وﺿﻌﺖ!« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ
ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او دﺧﺘﺮ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻛﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ او ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ آرزوى او را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
وﺟﻪ ﺑﺮآورﻳﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﺑﺮآورﻳﻢ ﻛﻪ او را ﺧﺸﻨﻮدﺗﺮ ﺳﺎزد .اﮔﺮ او ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻓﺮزﻧﺪ
در ﺷﻜﻢ او را دﺧﺘﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺴﺮت ﻧﻤﻰﺧﻮرد و آﻧﻄﻮر اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻧﻤﻰﺷﺪ .او
ﻧﻤﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﭘﺴﺮ ﻣﻰﺷﺪ ،اﻣﻴﺪش آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﺒﻮد ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﻛﻪ در دﺧﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪش ﻫﺴﺖ ،در ﭘﺴﺮ ﺷﺪن آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد از ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪى
ﭼﻮن ﻋﻴﺴﻰ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﻛﻮر ﻣﺎدر زاد و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮﺻﻰ و
زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮدﮔﺎن و ﻟﻴﻜﻦ در دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن ﺣﻤﻠﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪاى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ كلمةﷲ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺴﺮى ﺑﺪون ﭘﺪر ﻣﻰزاﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدش و
ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪش آﻳﺘﻰ و ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ! ﭘﺴﺮى ﻣﻰزاﻳﺪ ﻛﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺑﺎ
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ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ! روﺣﻰ و ﻛﻠﻤﻪاى از ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد! ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ ﻣﺜﻠﺶ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺜﻞ
آدم اﺳﺖ و از او و از ﻣﺎدرش آن دﺧﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه ﻣﺒﺎرﻛﻪ آﺛﺎر و ﺑﺮﻛﺎت و آﻳﺎت روﺷﻦ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ!
» و اﻧﻰ ﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ،و اﻧﻰ اﻋﻴﺬﻫﺎ ﺑﻚ و ذرﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ!«
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮﻳﻢ در ﻟﻐﺖ آن ﺷﻬﺮ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زن ﻋﺎﺑﺪ و ﻧﻴﺰ زن
ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر اﺳﺖ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪ و ﭼﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ او را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد؟ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻧﻮﻣﻴﺪى از زاﻳﻴﺪن ﭘﺴﺮى ﻛﻪ ﻣﺤﺮر ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﻫﻤﻴﻦ دﺧﺘﺮ را
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺮر ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ!« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﻦ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ را ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻣﺤﺮر زاﻳﻴﺪم دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺻﻴﻐﻪ
ﻧﺬر اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﻧﺒﺎﻟﺶ اﻳﻦ ﻧﺬر را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:
ﻓﺘﻘﺒﻠﻬﺎ رﺑﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺴﻦ و اﻧﺒﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﺴﻨﺎ «!...
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻦ آن ﺳﺨﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ او و ذرﻳﻪ او را از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن
راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﻰدﻫﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او و ذرﻳﻪاش ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺧﺪﻣﺖ
ﻛﻨﻴﺴﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎى اﻳﻦ ﺳﺆال ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ از ﻛﺠﺎ داﻧﺴﺖ ﻣﺮﻳﻢ داراى ذرﻳﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ
او و ﻧﺴﻞ او را از ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه دادم!« ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ ﻧﺪاﺷﺖ و
آﻳﻨﺪه ﻳﻚ ﻛﻮدك ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺴﻰ آن را ﻧﻤﻰداﻧﺪ.
او از ﺟﺎﺋﻰ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪه ﺑﻮد! ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى از ﺷﻮﻫﺮش ﻋﻤﺮان ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮزﻧﺪى ﭘﺴﺮ و ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺮش از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ ﺷﻜﻰ
ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ در ﺷﻜﻤﺶ ﻫﻤﺎن ﭘﺴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او وﻋﺪه دادهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ را زاﻳﻴﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪ ﺣﺪﺳﺶ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ ،ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ آن ﭘﺴﺮ ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ و او داراى ذرﻳﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺬرش را ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺒﺪل ﻛﺮد و دﺧﺘﺮش را
ﻣﺮﻳﻢ) زﻧﻰ ﻋﺎﺑﺪه و ﺧﺎدﻣﻪ ﻛﻨﻴﺴﻪ( ﻧﺎم ﻧﻬﺎد و ذرﻳﻪ او را از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه
داد .اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ دﻗﺖ در ﻛﻼم ﺧﺪا آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ.
» ﻓﺘﻘﺒﻠﻬﺎ رﺑﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺴﻦ و اﻧﺒﺘﻬﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﺴﻨﺎ !« ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺒﻮل اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺣﺴﻦ در
ﻛﻼم آﻳﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺒﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﺮق ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻳﻚ ﻧﻮع ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و آن ﻗﺒﻮل ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ دروﻧﻰ اﺳﺖ .اﮔﺮ از آن ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ» ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺴﻦ«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ از ﻛﻼم اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻗﺒﻮل اﻇﻬﺎر ﺣﺮﻣﺖ و ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ .
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻘﺒﻞ او ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺣﺴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺒﻮل ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺗﻘﺮب ﺟﻮﻳﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺛﻮاب آﺧﺮت ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﻮد
ﻣﺮﻳﻢ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮد ،ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺒﻮل دﺧﺘﺮ او اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه و در
راه ﺧﺪا ﻣﺤﺮر ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻔﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺎ او را اﺻﻄﻔﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻄﻔﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ اﺻﻄﻔﺎ ﺷﺪه
ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
و ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:او را ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺗﻰ ﺣﺴﻦ روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ و
ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ﺑﻪ او و ﺑﻪ ذرﻳﻪ او دادﻳﻢ و ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ذرﻳﻪ و ﺷﺎﺧﻪاى ﻛﻪ از ﺗﻨﻪ درﺧﺖ
وﺟﻮدى او ﻣﻰروﻳﺪ ﺣﻴﺎﺗﻰ اﻓﺎﺿﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎءات ﺷﻴﻄﺎن و ﭘﻠﻴﺪى و ﺗﺴﻮﻳﻼت
و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻃﻴﺐ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
و اﻳﻦ دو :ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻮل ﺣﺴﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻔﺎ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎت
ﺣﺴﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻔﺎ و ﻃﻬﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﺎت
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اذ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ ان اﷲ اﺻﻄﻔﺎك و
ﻃﻬﺮك «!...
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺻﻄﻔﺎى ﻣﺮﻳﻢ و ﺗﻄﻬﻴﺮ وى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ دﻋﺎى
ﻣﺎدرش را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﺻﻄﻔﺎى وى ﺑﺮ زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﻪ او و ﻓﺮزﻧﺪش آﻳﺘﻰ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
آﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪق ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻟﻴﺲ اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺎﻻﻧﺜﻰ!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 266 :

در آرزوي ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﻪ ! ﮔﻔﺘﻤﺎن زﻛﺮﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا
»  ...ﻫﻨَﺎﻟﻚ دﻋﺎ زﻛﺮِﻳﺎ رﺑﻪ ﻗَﺎلَ رب ﻫﺐ ﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﱠﺪﻧﻚ ذُرﻳﺔً ﻃﻴﺒﺔً إِﻧﱠﻚ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎء«!
»  ...اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻤﻊ زﻛﺮﻳﺎ وادارش ﻛﺮد و دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪى و ﻧﺴﻠﻰ ﭘﺎك ﺑﺒﺨﺶ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺷﻨﻮاى دﻋﺎﺋﻰ!«
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ﻋﻴﺶ ﻃﻴﺐ و ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺐ ،آن ﻋﻴﺶ و ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻌﺎض و ﺷﺆون ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ دل ﺻﺎﺣﺐ آن ﻋﻴﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﮔﺮم و ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ذرﻳﻪ ﻃﻴﺒﻪ آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺻﻔﺎت و أﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﺎ آرزوﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﺪرش از ﻳﻚ
ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﮕﻴﺰه زﻛﺮﻳﺎ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :رب ﻫﺐ ﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ!« اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
در اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﺧﺼﻮص ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد،
ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﻛﻪ دﻟﺶ را از اﻣﻴﺪ ﭘﺮ ﻛﺮده و اﺧﺘﻴﺎر را از دﺳﺘﺶ رﺑﻮد و وادارش ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻈﻴﻢ و ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻬﻤﻰ را ﺑﻜﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮرش از ذرﻳﻪ ﻃﻴﺒﻪ ﻓﺮزﻧﺪى
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﺮﻳﻢ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﭼﻮن او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را در ﺑﺎرهاش ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮد و ﻳﺤﻴﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ او داد ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪﺗﺮﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل و ﻛﺮاﻣﺘﻬﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻳﻢ و ﻋﻴﺴﻰ را واﺟﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﻳﺤﻴﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪ و درﺑﺎرهاش
ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻓَﻨَﺎدﺗْﻪ اﻟْﻤﻠَﺌﻜَﺔُ و ﻫﻮ ﻗَﺎﺋﻢ ﻳﺼﻠﻰ ﻓﻰ اﻟْﻤﺤﺮَابِ أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺒﺸﺮُك ﺑِﻴﺤﻴﻰ ﻣﺼﺪﻗَﺎ ﺑِﻜﻠﻤﺔٍ
ﻣﻦَ اﻟﻠﱠﻪ و ﺳﻴﺪاً و ﺣﺼﻮراً و ﻧَﺒِﻴﺎ ﻣﻦَ اﻟﺼﻠﺤﻴﻦَ!«
» ﻣﻼﺋﻜﻪ) ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ از راﻫﻰ دور ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ (،ﺧﻄﺎﺑﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ او در
ﻣﺤﺮاب ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﮋده ﻣﻰدﻫﺪ ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻤﻪاى از ﺧﺪا اﺳﺖ)ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻴﺴﻰ( و ﺳﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،و
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى اﺳﺖ از ﺻﺎﻟﺤﺎن!«
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و اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ و ﻓﺮزﻧﺪش
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﻗﺒﻞ از وﻻدﺗﺶ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎم او از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎم ﻫﺎ » ﻳﺤﻴﻰ« اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻴﺎن
ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر زﻛﺮﻳﺎ از درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺮد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وى
ﻓﺮزﻧﺪى دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺄن ﻣﺮﻳﻢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﻳﻤﻰ ﻛﻪ او و ﭘﺴﺮش ﻋﻴﺴﻰ ﻳﻚ آﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده » :و ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ و اﺑﻨﻬﺎ آﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« )/91اﻧﺒﻴﺎء( ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ آن اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﺮﻳﻢ و ﻋﻴﺴﻰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻋﻴﺴﻰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﺮﻳﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ! ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﻴﺴﻰ
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻳﺤﻴﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن او ﻗﺒﻞ از دﻋﺎى ﭘﺪر
ﻳﺤﻴﻰ ﻣﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ او از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم و ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻛﺘﺎب و ﻏﻴﺮه ﺷﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ دو ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ آﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻴﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﺼﺪﻗﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﷲ!« دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از
ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ دﻳﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ،
ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت در ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻋﻴﺴﻰ را ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و
ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻣﺪار اﻣﻮر ﺳﻮاد ﻣﺮدم و ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﻮر
زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﻌﺎش آﻧﺎن را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻣﺮدم در ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ از
ﻓﻀﺎﺋﻞ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪهﺷﺎن را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﻰآﻣﻴﺰد .و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻘﺮﻳﻨﻪ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺨﺎﻃﺮ زﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎرش از
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻋﺮاض داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
» ﻗَﺎلَ رب أَﻧﻰ ﻳﻜُﻮنُ ﻟﻰ ﻏُﻠَﻢ و ﻗَﺪ ﺑﻠَﻐَﻨﻰ اﻟْﻜﺒﺮُ و اﻣﺮَأَﺗﻰ ﻋﺎﻗﺮٌ ﻗَﺎلَ ﻛَﺬَﻟﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻔْﻌﻞُ ﻣﺎ
ﻳﺸﺎء/40) « !آل ﻋﻤﺮان(

» زﻛﺮﻳﺎ ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﻓﺮزﻧﺪى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮم ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ او در ﺟﻮاﻧﻰ ﻫﻢ ﻧﺎزا ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪا
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل را ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن ﺧﻮد را اﻣﺮى ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺸﻤﺎرد ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او
را ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺸﺎرت داد ،دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺜﻞ زﻛﺮﻳﺎ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﻫﻤﻴﻦ دو اﻣﺮى ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و آﻧﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ
ﺷﻤﺮده ،در ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ در ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
» رب اﻧﻰ وﻫﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﻣﻨﻰ و اﺷﺘﻌﻞ اﻟﺮاس ﺷﻴﺒﺎ و ﻟﻢ اﻛﻦ ﺑﺪﻋﺎﺋﻚ رب ﺷﻘﻴﺎ و اﻧﻰ
ﺧﻔﺖ اﻟﻤﻮاﻟﻰ ﻣﻦ وراﺋﻰ و ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮاﺗﻰ ﻋﺎﻗﺮا ﻓﻬﺐ ﻟﻰ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ وﻟﻴﺎ!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرا اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﺳﺴﺖ و ﺳﺮم ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪه ،وﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ از دﻋﺎى ﺗﻮ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﺒﻮدم،
و ﻣﻦ از ﻣﻮاﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ،ﻫﻤﺴﺮم ﻧﺎزا اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد وارﺛﻰ ﺑﻤﻦ
ﺑﺪه!« )4و/5ﻣﺮﻳﻢ(

ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ زﻛﺮﻳﺎ در آن ﻣﻘﺎم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه ﻧﻜﺘﻪاى دﻳﮕﺮ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ وﻗﺘﻰ از ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺿﻊ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻳﺎد ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮد اﻓﺘﺎده
و ﻏﻴﺮ از درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در دﻋﺎى ﺧﻮد ﻧﺎم دو ﻋﺎﻣﻠﻰ را
ﻛﻪ ﺳﻬﻢ زﻳﺎدى در ﺗﺎﺛﺮش داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﭘﻴﺮى و دوم ﻧﺎزاﺋﻰ ﻫﻤﺴﺮش .ﺑﻌﺪ
از آن ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﺸﺎرت ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ و
ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﺶ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ در دوره ﭘﻴﺮى از زﻧﻰ ﻧﺎزا ﻓﺮزﻧﺪ دار

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻣﻰﺷﻮد! ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺸﺎرت اﻟﻬﻰ وﺿﻌﺶ را از ﻳﺎس و اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺒﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺮت
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ.
و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺑﺸﺎرت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺮوع ﻛﺮد ﻣﻮاﻧﻊ اﻳﻦ ﻛﺎر و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﺪن آﻧﻬﺎ را ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻓﺎﺿﻪ اﻟﻬﻰ و اﻧﻌﺎم او را ﺑﻔﻬﻤﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ از درك آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و ﻗﺪرش را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:و ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻨﻰ اﻟﻜﺒﺮ  -ﭘﻴﺮى ﻣﺮا دررﺑﻮده «،و ﻧﮕﻔﺖ » :ﻣﻦ ﭘﻴﺮ
ﺷﺪهام و دﻳﮕﺮ ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ﻧﺪارم «،ادﺑﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ آن را ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ،و
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :و اﻣﺮاﺗﻰ ﻋﺎﻗﺮا  -و زﻧﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺎزا اﺳﺖ!« و ﻧﮕﻔﺖ »:و اﻣﺮأﺗﻰ
ﻋﺎﻗﺮ -و زﻧﻢ ﻧﺎزا اﺳﺖ «،اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدم ﭘﻴﺮ اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺎزا ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ اﷲ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء!«
ﮔﻮﻳﻨﺪه ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺳﺎﻃﺖ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ،آن ﻫﻢ ﻳﺎ از راه وﺣﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،اﻻ ّ◌
اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده »:ﺧﺪا اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻛﺎر
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه آن ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﻮده و اﮔﺮ ﺑﺨﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﻮده اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪام و ﻫﺮﮔﺰ زﻧﺎﻛﺎر
ﻧﺒﻮدهام ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﺮده را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ »:ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ،
ﻗﺎل رﺑﻚ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻦ ،و ﻗﺪ ﺧﻠﻘﺘﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻟﻢ ﺗﻚ ﺷﻴﺌﺎ !« )/9ﻣﺮﻳﻢ(
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اوﻻ زﻛﺮﻳﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را از ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪاى
ﻣﻰﺷﻨﻴﺪه ﻛﻪ ﺟﻤﻼت ﻗﺒﻞ را اﺳﺘﻤﺎع ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دادﻳﻢ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن او از ﻗﻀﺎ و ﻗﺪرﻫﺎى ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در وﻗﻮع آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ روح در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻳﻢ داد و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل رﺑﻚ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻦ!« ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ »:و ﻛﺎن اﻣﺮا ﻣﻘﻀﻴﺎ!« ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » اﷲ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء!« ﻛﻼم
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﺬﻟﻚ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ »:ﻛﺬﻟﻚ«
ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
» ﻗَﺎلَ رب اﺟﻌﻞ ﻟﻰ ءاﻳﺔً ﻗَﺎلَ ءاﻳﺘُﻚ أَﻻ ﺗُﻜﻠﱢﻢ اﻟﻨﱠﺎس ﺛَﻠَﺜَﺔَ أَﻳﺎمٍ إِﻻ رﻣﺰاً و اذْﻛُﺮ رﺑﻚ
ﻛﺜﻴﺮاً و ﺳﺒﺢ ﺑِﺎﻟْﻌﺸﻰ و اﻻﺑﻜﺮِ!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٩٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﺮاﻳﻢ ﻋﻼﻣﺘﻰ ﻗﺮار ده ﻓﺮﻣﻮد ﻋﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪﻧﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﮔﻔﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎﺷﺎره ،ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎدآور و
ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﭙﺮداز!«

) /41آل ﻋﻤﺮان(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن زﻛﺮﻳﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻦ وى ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در داﺳﺘﺎن ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ آن ،ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ
دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻣﺮدم ﻛﺴﻰ را دﻳﺪى ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ ،روزه زﺑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪام .اﻳﻦ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن دو ﺟﻨﺎب ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺤﻴﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺣﻀﺮت زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻼﻣﺘﻰ
ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻼﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭼﻴﺰى دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪن زﻛﺮﻳﺎ ﻗﺮار داده ﭼﻴﺴﺖ؟
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ »:آﻳﺘﻚ اﻻ ﺗﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺛﻠﺜﺔ اﻳﺎم اﻻ رﻣﺰا و اذﻛﺮ رﺑﻚ ﻛﺜﻴﺮا و ﺳﺒﺢ
ﺑﺎﻟﻌﺸﻰ و اﻻﺑﻜﺎر!« ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در آن ﺳﻪ روز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ
ﻧﺒﻮده و زﺑﺎﻧﺶ از ﻫﺮ ﺳﺨﻨﻰ ﻏﻴﺮ از ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﺗﺴﺒﻴﺢ او ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﻰ
ﺧﺎص و آﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و زﺑﺎن او واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 274 :

اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ »ع«
» و إِذْ ﻗَﺎﻟَﺖ اﻟْﻤﻠَﺌﻜﺔُ ﻳﻤﺮْﻳﻢ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ اﺻﻄﻔَﺎك و ﻃﻬﺮَك و اﺻﻄﻔَﺎك ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎء اﻟْﻌﻠَﻤﻴﻦَ!«
» ﻳﻤﺮْﻳﻢ اﻗْﻨُﺘﻰ ﻟﺮَﺑﻚ و اﺳﺠﺪى و ارﻛَﻌﻰ ﻣﻊ اﻟﺮﱠﻛﻌﻴﻦَ«!...
» و ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻣﺮﻳﻢ :ﺑﺪان ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻮ را ﺑﺮاى اﻫﺪاﻓﻰ ﻛﻪ
دارد اﻧﺘﺨﺎب و از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ!«
» اى ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻋﺒﺎدت و ﺳﺠﺪه ﻛﻦ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ رﻛﻮع ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن رﻛﻮع ﻛﻦ!«
» اﻳﻦ از ﺧﺒﺮﻫﺎى ﻏﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻮ ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻧﺒﻮدى
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﻋﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ
ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻧﺒﻮدى آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ42) «.ﺗﺎ/44آل ﻋﻤﺮان(

در آﻳﺎت ﻓﻮق دﻻﻟﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ از
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و آن ﺟﻨﺎب ﺳﺨﻨﺎن اﻳﻦ ﻫﺎﺗﻔﺎن ﻏﻴﺒﻰ را
ﻣﻰﺷﻨﻴﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﻮﻳﺎ/17)«،ﻣﺮﻳﻢ(

ﻫﻢ ﺑﺎ آﻳﺎت

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ اﻟﻴﻬﺎ روﺣﻨﺎ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮا
ﺑﻌﺪش ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:ﻓﺘﻘﺒﻠﻬﺎ رﺑﻬﺎ ﺑﻘﺒﻮل ﺣﺴﻦ /37)«،...آل ﻋﻤﺮان( ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎى ﻣﺎدر ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »:و اﻧﻰ ﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺮﻳﻢ ،و
اﻧﻰ اﻋﻴﺬﻫﺎ ﺑﻚ و ذرﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ  «!...و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ
ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ان اﷲ اﺻﻄﻔﺎك و ﻃﻬﺮك  «!...ﺧﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وى دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺗﺎ
ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ دارى!
ﭘﺲ اﺻﻄﻔﺎء ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺒﻞ او اﺳﺖ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاى را و ﺗﻄﻬﻴﺮش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﻣﺼﻮﻧﻴﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﭘﺲ آن ﺟﻨﺎب ،ﻫﻢ اﺻﻄﻔﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻢ ﻣﻌﺼﻮم .
» و اﺻﻄﻔﺎك ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« اﺻﻄﻔﺎى آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻦ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻘﺪم از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻬﺎت اﺳﺖ ﻳﺎ
از ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻬﺎت؟ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت زﻳﺎدي دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺟﻮدى ﻣﺮﻳﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم اﻧﮕﺸﺖ روى ﻫﻴﭻ ﺧﺼﻴﺼﻪاى ﺑﻪ ﺟﺰ وﻻدت ﻋﺠﻴﺐ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻄﻔﺎ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن زاﺋﻴﺪن ﻋﻴﺴﻲ »ع« ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻏﻴﺮ از ﻛﻠﻤﻪ اﺻﻄﻔﺎء ﻛﻠﻤﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب آﻣﺪه ،از
ﻗﺒﻴﻞ :ﺗﻄﻬﻴﺮ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﺧﺪا و ﻛﺘﺐ او و ﻗﻨﻮت و ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺑﻮدن آن ﺟﻨﺎب ﻫﻤﻪ
اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ در دﻳﮕﺮ زﻧﺎن ﻧﻴﺰ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﺗﻨﻬﺎ از زﻧﺎن ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد اﺻﻄﻔﺎ ﺷﺪه،
ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﻃﻼق آﻳﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻤﻰﺳﺎزد!
» ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ اﻗﻨﺘﻰ ﻟﺮﺑﻚ و اﺳﺠﺪى و ارﻛﻌﻰ ﻣﻊ اﻟﺮاﻛﻌﻴﻦ!«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮﻳﻢ را ﻧﺪا داده ،و ﭼﻮن ﻧﺪا ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺪا
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﺪا ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺪا ﺗﻜﺮار ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﻧﺪا ﺷﺪه ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ دارم ،ﺧﻮب ﺑﻪ آن اﺧﺒﺎر ﮔﻮش ﺑﺪه! در
آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺎ دو ﺧﺒﺮ ﺑﺮاﻳﺖ آوردهاﻳﻢ :ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮ را ﺑﺎ
ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد او دارى ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﻪ و دوم وﻇﻴﻔﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼزم
آن ﺑﺎﺷﻰ ،ﺗﺎ ﺗﻼﻓﻰ آن ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ
اﻳﻔﺎى وﻇﻴﻔﻪ ﻋﺒﻮدى اﺳﺖ ،دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اداى ﺷﻜﺮ آن ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮ را اﺻﻄﻔﺎء ﻛﺮده ﭘﺲ ﺟﺎ دارد
ﻗﻨﻮت و رﻛﻮع و ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻰ! ) ﻗﻨﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻼزم ﻃﺎﻋﺖ ﺑﻮدن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﻀﻮع اﺳﺖ.

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺠﺪه ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻣﻌﺮوف دارد و رﻛﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺷﺪن و ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ اﺳﺖ(.
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 294 :

ﺑﺸﺎرت ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﻴﺢ ،ﻋﻴﺴﻲ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ!
» إِذْ ﻗَﺎﻟَﺖ اﻟْﻤﻠَﺌﻜَﺔُ ﻳﻤﺮْﻳﻢ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺒﺸﺮُك ﺑِﻜﻠﻤﺔٍ ﻣﻨْﻪ اﺳﻤﻪ اﻟْﻤﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦُ ﻣﺮْﻳﻢ
وﺟِﻴﻬﺎً ﻓﻰ اﻟﺪﻧْﻴﺎ و اﻻَﺧﺮَةِ و ﻣﻦَ اﻟْﻤﻘَﺮﱠﺑِﻴﻦَ!«
» و ﻳﻜﻠﱢﻢ اﻟﻨﱠﺎس ﻓﻰ اﻟْﻤﻬﺪ و ﻛﻬﻼً و ﻣﻦَ اﻟﺼﻠﺤﻴﻦَ!«
» ﻗَﺎﻟَﺖ رب أَﻧﻰ ﻳﻜُﻮنُ ﻟﻰ وﻟَﺪ و ﻟَﻢ ﻳﻤﺴﺴﻨﻰ ﺑﺸﺮٌ ﻗَﺎلَ ﻛﺬَﻟﻚ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺨْﻠُﻖُ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء إِذَا
ﻗَﻀﻰ أَﻣﺮاً ﻓَﺈِﻧﱠﻤﺎ ﻳﻘُﻮلُ ﻟَﻪ ﻛُﻦ ﻓَﻴﻜُﻮنُ!«
» زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﺎرﺗﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪاى

از

ﺧﻮدش ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ آﺑﺮوﻣﻨﺪى در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و از ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ اﺳﺖ!«
» و ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﮔﻬﻮاره و در ﭘﻴﺮى ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و از ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ !«
» ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا از ﻛﺠﺎ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪى ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
 اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪاﺋﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ! او وﻗﺘﻰ ﻗﻀﺎى اﻣﺮى را ﺑﺮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎش ،و آن اﻣﺮ وﺟﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ!«

)45ﺗﺎ  /47آل ﻋﻤﺮان(

ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺟﺮاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده :ﭘﺲ ﻣﺎ روح ﺧﻮد را ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و او ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮى ﺗﻤﺎم
ﻋﻴﺎر ﻣﺠﺴﻢ ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ رﺣﻤﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم از ﺷﺮ ﺗﻮ ،ﺗﻮ اﮔﺮ
ﻣﺮدى ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﻮدى اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻰآﻣﺪى ،روح ﻣﺎ ﺑﻪ وى ﮔﻔﺖ »:اﻧﻤﺎ اﻧﺎ رﺳﻮل رﺑﻚ ﻻﻫﺐ ﻟﻚ
ﻏﻼﻣﺎ زﻛﻴﺎ 17) « !...ﺗﺎ /19ﻣﺮﻳﻢ(

ﭘﺲ ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﻫﻤﺎن
ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ روح ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﺎرﺳﻠﻨﺎ اﻟﻴﻬﺎ روﺣﻨﺎ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮا ﺳﻮﻳﺎ !« ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ آﻳﻪ 17
اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم روح را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد دﻳﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاى او را ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ!
ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﻪ » ﻋﻴﺴﻲ«

ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻴﺴﻰ در اﺻﻞ ﻳﺸﻮع ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺨﻠﺺ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺠﻰ و در ﺑﻌﻀﻰ از اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ» ﻳﻌﻴﺶ  -زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ« ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﻧﻬﺎده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎم » ﻳﺤﻴﻰ  -زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ «،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده)ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﺎم(.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
را ،ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه و اﻳﻦ ﺑﺮاى آن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ دﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺪون ﭘﺪر
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺮﻳﻚ او
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »:و ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ و اﺑﻨﻬﺎ آﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« )/91اﻧﺒﻴﺎء( ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺮﻳﻢ و
ﻋﻴﺴﻰ را ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن آﻳﺖ ﻗﺮار دادﻳﻢ .
» وﺟﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻻﺧﺮة  ،و ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ!« وﺟﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ
و ﻣﻘﺒﻮل ﺑﻮدن ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در دﻧﻴﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﺧﺮت ،ﭼﻮن ﻗﺮآن از
آﺧﺮت او ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺮب روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻘﺮب ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ و داﺧﻞ در ﺻﻒ اوﻟﻴﺎء اﺳﺖ و از ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺮب
داﺧﻞ در ﺻﻒ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻨﻜﻒ اﻟﻤﺴﻴﺢ ان
ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺪا ﷲ و ﻻ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن!«)/172ﻧﺴﺎء( و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﺗﻘﺮﻳﺐ را ﻣﻌﻨﺎ
ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:اذا وﻗﻌﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ  -ﺗﺎ ﺟﻤﻠﻪ  -و ﻛﻨﺘﻢ ازواﺟﺎ ﺛﻠﺜﺔ  ...و اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
اوﻟﺌﻚ اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن/11)«.واﻗﻌﻪ(
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﻘﺮب،
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮدى از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﭘﻴﻤﻮدن راه
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا  -آن راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻧﻚ ﻛﺎدح اﻟﻰ رﺑﻚ ﻛﺪﺣﺎ
ﻓﻤﻼﻗﻴﻪ/6)«،اﻧﺸﻘﺎق( و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ »:اﻻ اﻟﻰ اﷲ ﺗﺼﻴﺮ اﻻﻣﻮر/53)«،ﺷﻮري( ﭘﻴﻤﻮدﻧﺶ ﺑﺮ
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮد.
» و ﻳﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻰ اﻟﻤﻬﺪ و ﻛﻬﻼ  «!...ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺑﺴﺘﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻛﻮدك ﺷﻴﺮﺧﻮار ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻬﻼ از ﻣﺎده ﻛﻬﻮﻟﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوران ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻰ و ﭘﻴﺮى اﺳﺖ ،دوراﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ و
ﻗﻮت ﻣﻰرﺳﺪ و ﻟﺬا ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻛﻬﻞ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﻴﺶ ﺑﺎ ﭘﻴﺮى
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻬﻞ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺶ ﺑﻪ ﺳﻰوﭼﻬﺎر ﺳﺎل رﺳﻴﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﺎ ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ زﻧﺪه
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺸﺎرت دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮﻳﻢ!

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از
ﻣﻌﺠﺰات آن ﺟﻨﺎب اﺷﺎره ﻛﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ اﻓﺎده آن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ وى ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺷﻴﺨﻮﺧﺖ و ﭘﻴﺮى ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻣﺪت ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم از ﻃﺮف اﺑﺘﺪا اﻳﺎم
ﺻﺒﺎوت و از ﻃﺮف اﻧﺘﻬﺎ اﻳﺎم ﻛﻬﻮﻟﺖ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻴﺴﻰ در ﮔﻬﻮاره ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
در دوران ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﻮدك در ﮔﻬﻮاره ،ﻣﻌﺠﺰهاى اﺳﺖ ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده.
اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻗﺼﻪ وارد ﺷﺪه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻪ 31 :ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ ،ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ در اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آن ﺟﻨﺎب از ﺑﺎب ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮده ،ﭼﻮن از آن آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن
ﺟﻨﺎب در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﺎﺗﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻬﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ،ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺮﻳﺎ«!...
» ﻣﻮﻟﻮد را ﻛﻪ در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﻛﺴﺎن ﺧﻮد آورد ...ﻋﻴﺴﻲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﻳﻢ،
ﻣﺮا ﻛﺘﺎب داده و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻛﺮده ! «

» ﻗﺎﻟﺖ رب اﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻰ وﻟﺪ و ﻟﻢ ﻳﻤﺴﺴﻨﻰ ﺑﺸﺮ؟« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺘﺶ روح ﺑﻮد ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﺮد و اﻳﻦ ﺑﺮ
ﻫﻤﺎن اﺳﺎس ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺧﻄﺎب روح و ﻛﻼﻣﺸﺎن،
ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻨﻴﺪه از ﺟﺎﻧﺐ روح ﻣﻤﺜﻞ و
ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﭘﺎﺳﺦ روى ﺳﺨﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرا از ﻛﺠﺎ ﻣﻦ داراى ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻰﺷﻮم ...؟
» ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ اﷲ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ،اذا ﻗﻀﻰ اﻣﺮا ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن!« ﻛﻠﻤﻪ
ﻛﺬﻟﻚ در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﺗﺎم و ﺗﻘﺪﻳﺮش اﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ » ﺑﻠﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ!« و ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﻮ دادم اﻣﺮى اﺳﺖ
ﻣﻘﻀﻰ و ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻰﺷﻮد!
و از ﺟﻤﻠﻪ» ﻳﻔﻌﻞ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء  «!...ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اى ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ
ﺗﻌﺠﺐ ﺗﻮ ﺟﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺗﻌﺠﺐ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﺮ ﭘﺪﻳﺪ آوردن
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪى ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎى ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ
دﺷﻮارى وﻗﺘﻰ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ اﺳﺒﺎب و
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وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن ﻛﺎر دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺪر آن اﺳﺒﺎب ﻧﺎﻳﺎبﺗﺮ و از دﺳﺘﺮس
دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻛﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﺑﺎ اﺑﺰار و وﺳﺎﺋﻞ
ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ اراده اﻣﺮى را ﻛﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎش و آن
ﭼﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد!
در اداﻣﻪ ﺑﺸﺎرت ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ » س« در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻴﺴﻲ »ع« آﻣﺪه
اﺳﺖ:
» و ﻳﻌﻠﱢﻤﻪ اﻟْﻜﺘَﺐ و اﻟْﺤﻜﻤﺔَ و اﻟﺘﱠﻮراةَ و اﻻﻧﺠِﻴﻞَ!«
» و رﺳﻮﻻً إِﻟﻰ ﺑﻨﻰ إِﺳﺮءﻳﻞَ أَﻧﻰ ﻗَﺪ ﺟِﺌْﺘُﻜُﻢ ﺑِﺌَﺎﻳﺔٍ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ«!...
» اى ﻣﺮﻳﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ!«
» و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺷﻤﺎ آﻣﺪم ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰهاى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻞ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﭼﻴﺰى
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮغ ﻣﻰﺳﺎزم ،ﺳﭙﺲ در آن ﻣﻰدﻣﻢ ﺑﻼدرﻧﮓ و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﺮﻏﻰ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻧﻴﺰ ﻛﻮر ﻣﺎدر زاد و ﺑﺮص را ﺷﻔﺎ ﻣﻰدﻫﻢ و ﻣﺮده را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺑﺪاﻧﭽﻪ
در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘﺎن ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدهاﻳﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻢ و در اﻳﻦ) ﻣﻌﺠﺰات( آﻳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪاى اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ،اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ!«
» و ﻧﻴﺰ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻮرات را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارم و آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﺣﺮام ﺷﺪه ﺣﻼل ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﺘﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن آﻣﺪهام ،ﭘﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و
ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ!«
» و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﷲ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«

)48ﺗﺎ/51آل ﻋﻤﺮان(

از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺻﺮﻓﺎ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ دادﻧﺪ
و دردادن اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻧﻜﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاى از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﺪﮔﻰ آن ﺟﻨﺎب ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از روزى ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ وى ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ و دﻋﻮت
ﻣﻰﭘﺮدازد را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ اﻃﻼع دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 298 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ درﺑﺎره ﺷﺮك ﭘﻴﺮوان او
» و إِذْ ﻗَﺎلَ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﻌﻴﺴﻰ اﺑﻦَ ﻣﺮْﻳﻢ ء أَﻧﺖ ﻗُﻠْﺖ ﻟﻠﻨﱠﺎسِ اﺗﺨﺬُوﻧﻰ و أُﻣﻰ إِﻟَﻬﻴﻦِ ﻣﻦ دونِ اﻟﻠﱠﻪ
ﻗَﺎلَ ﺳﺒﺤﻨَﻚ ﻣﺎ ﻳﻜُﻮنُ ﻟﻰ أَنْ أَﻗُﻮلَ ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟﻰ ﺑِﺤﻖ!...

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
-

آﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻰ ﻛﻪ اى ﻣﺮدم ﻣﺮا و ﻣﺎدرم را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا دو ﻣﻌﺒﻮد دﻳﮕﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟ ﻋﻴﺴﻰ ﮔﻔﺖ:

-

ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻨﺰﻫﻰ ﺗﻮ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ،و
ﻓﺮﺿﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮ ﺧﻮد آﻧﺮا ﺷﻨﻴﺪه و داﻧﺴﺘﻪاى ،آرى ﺗﻮ ﻣﻲ داﻧﻰ آﻧﭽﻪ
را ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﻣﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺖ آﮔﻬﻰ ﻧﺪارم
 .ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﺗﻮ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮﺑﻰ!«

» ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻴﺰى ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮرم دادى ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﺗﻮ دﺳﺘﻮرم دادى ﻛﻪ
ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﺪاى را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ و ﺗﺎ در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن
ﺑﻮدم ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎلﺷﺎن ﺑﻮدم ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺴﻮى ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪى ﺗﻮ ﺧﻮدت ﻣﺮاﻗﺐ
و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻮدى و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪى!«
» اﮔﺮ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻛﻨﻰ اﺧﺘﻴﺎر دارى ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺪ و اﮔﺮ از ﺟﺮمﺷﺎن درﮔﺬرى
ﺑﺎز ﻫﻢ اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻤﻰ!«
» ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد اﻣﺮوز روزى اﺳﺖ ﻛﻪ راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن ﺳﻮدﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ!
ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﻏﻬﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ از زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎ روان اﺳﺖ و آﻧﺎن در آن ﺑﺎﻏﻬﺎ
ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﺎن ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﺪه و آﻧﺎن ﻫﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺖ رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺰرگ!«
» ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ!«

)116ﺗﺎ /120ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﺼﺎرا در
ﺣﻖ وى ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﮔﻮﻳﺎ ﻏﺮض از ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى ﺧﻮد را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺣﻖ او ﻧﺒﻮده در ﺑﺎره ﺧﻮد ادﻋﺎﺋﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﻮده،
ﭼﺸﻤﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮاب دارد و ﻧﻪ ﻛﻢ دﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻛﻪ او ذرهاى از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺑﻮده ﻧﮕﻔﺘﻪ و
ﻛﺎرى ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻧﻤﻮده ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و آن ﻛﺎر ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ او را در اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت و در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺣﻖ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪا و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮ ﻏﺮﺿﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻏﺮض ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده و آن وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ آن ﻋﻬﺪ را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از روى ﻻﻗﻴﺪى و ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎرى ﺷﺎﻧﻪ از زﻳﺮ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺑﺎر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻬﻰ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﭽﺮﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﻘﻰ از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻧﺸﺪه و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ آرزو
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و در آﺧﺮ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﷲ ﻣﻠﻚ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻦ و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﻗﺪﻳﺮ!«
» و ﺑﺮاى ﺧﺪا اﺳﺖ ﻣﻠﻚ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و آﻧﭽﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ،
و او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ!« )/120ﻣﺎﺋﺪه(

زﻣﺎن اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ آﻳﺎت از ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه »:ﻣﺮا و ﻣﺎدرم را دو ﻣﻌﺒﻮد
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ «،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد » :ﻣﺮا و ﻣﺮﻳﻢ را دو ﻣﻌﺒﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ «،اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﺖﻫﺎى آﻧﺎن ﺑﺮ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺮﻳﻢ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ.
آن ﺣﺠﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﻟﺪش از ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﺪر! آرى ﺟﻬﺖ اﺻﻠﻰ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻧﺼﺎرا ﻫﻮس ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻳﻦ دو را ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎدرى و ﻓﺮزﻧﺪى اﻳﻦ ﻃﻮرى ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮدن از آن دو ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺎدرش ﺑﻬﺘﺮ و رﺳﺎﺗﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺮﻳﻢ.
ﻋﺒﺎرت » ﻣﻦ دون اﷲ « در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر آﻣﺪه و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﻣﻌﻨﻰ ﺷﺮﻳﻚ و
اﻧﺒﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﻣﻌﺒﻮد ﺟﺰ ﺧﺪا
و ﻳﺎ دو و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
ﻣﻌﺒﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻧﻔﻰ ﺷﻮد! ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻮه ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻟﻐﻮﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﺼﻠﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد.
ﭼﻮن آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و از ﻏﻴﺮ آن ﻫﻢ ﻧﻔﻰ
اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻧﻤﻮده ،او ﻫﻤﺎن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ و ﺑﺲ و ﺧﺪاى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد
ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻗﺒﻮل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ از در اﺷﺘﺒﺎه و ﻧﺎداﻧﻰ او را ﺑﻪ اوﺻﺎف ﺑﺸﺮى ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺘﺼﻒ ﺳﺎزد .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ اﻳﻦ ﺣﺮف را در ﺑﺎره ﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﺘﻬﺎ رب
اﻟﻨﻮعﻫﺎى ﺧﺪاﻳﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻪ او ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﻌﺒﻮد و ﺧﺪاﺋﻰ ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪه ﻟﻴﻜﻦ او را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻛﺜﺮت و ﺗﻌﺪد ﻣﻮﺻﻮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮف را زده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ان اﷲ ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻼﺛﺔ«،
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ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا واﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺛﻼﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
واﺣﺪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ
اﻧﻜﺎرش ﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ او را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﻰﻣﻌﻨﺎ و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻰ
زدهاﻧﺪ!
آرى اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از دﻳﺮ ﺑﺎز وﺟﻮد ﻣﻌﺒﻮدى را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﻮم اﺟﺰاى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ در رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺼﻰ ﻛﻪ در وﺟﻮدﺷﺎن
ﻫﺴﺖ و در اداره ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻻزم دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻼك ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﭘﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮده ،آن ﮔﺎه ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﺟﻮدى او را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺮﻓﻰ آن ﭘﺮوردﮔﺎر و آن ﻗﻴﻢ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ اﺳﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﺮاغ
دﻫﻨﺪ ﻫﻤﻮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ!

ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻌﺒﻮدى ﻛﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﻧﻤﻮده ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى
دﻳﮕﺮى را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺪا را اﺛﺒﺎت
ﻛﺮده ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ او را اﻧﻜﺎر و ﻏﻴﺮ او را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل
اﺳﺖ!
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻌﻨﻰ» اﻟﻬﻴﻦ ﻣﻦ دون اﷲ  «،دو ﺷﺮﻳﻚ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮاى
ﺧﺪا ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدن.
ﻣﺎ از ﺧﺎرج ﻓﻬﻤﻴﺪه و ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺼﺎرا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻫﻴﺖ از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻢ اﺷﻜﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺼﺎرا ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﺬرا ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﻼم آﻧﺎن را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺮﻳﻢ
را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ!
ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺬﻛﺮ داده ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻧﺼﺎرا ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ آرى ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﻣﻰزدﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻏﺮضﺷﺎن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺼﺎرا ﻣﺮﻳﻢ را اﻟﻪ ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﮔﻔﺘﻦ آن اﺳﺖ،
ﮔﺮ ﭼﻪ وﻗﺘﻰ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻢ ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد زﻳﺮا اﺗﺨﺎذ اﻟﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺧﻀﻮع
ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺮﻳﻢ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ
اﺧﻼف آﻧﺎن رﺳﻴﺪه و اﻳﻦ در ﻣﻴﺎنﺷﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻰ ان اﻗﻮل ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻰ ﺑﺤﻖ  «!...اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﻪ ﺑﻌﺪش

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺟﻮاب ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ از ﺳﺆاﻟﻰ ﻛﻪ از او ﺷﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آن ﺟﻨﺎب در ﭘﺎﺳﺦ
ﺧﻮد ادب ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ،زﻳﺮا وﻗﺘﻰ ﻧﺎﮔﻬﺎن و ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
ﻣﻰﺷﻨﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس او دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺰاوار و ﻻﻳﻖ ﻣﻘﺎم ﻗﺪس و ﺳﺎﺣﺖ
ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺖ او ﻧﻴﺴﺖ و آن ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺗﺨﺎذ ﻣﺮدم ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺎ ﺑﺮاى
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﻟﺬا در آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،آرى ادب
ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺳﺰاوار
ﻧﻴﺴﺖ در ﺑﺎره وى ﺑﺸﻨﻮد و ﻳﺎ ﺗﺼﻮر آﻧﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد راه دﻫﺪ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻧﻤﻮده و او را از آن
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻧﺎروا ﻣﻨﺰه ﺳﺎزد ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻢ در ﻛﻼم ﺧﻮد ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ادﺑﻰ ﺗﺎدﻳﺐ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻗﺎﻟﻮا اﺗﺨﺬ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻟﺪا ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ !«)/26اﻧﺒﻴﺎ ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻳﺠﻌﻠﻮن ﷲ اﻟﺒﻨﺎت ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ!«)/57ﻧﺤﻞ(
ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺲ از ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻧﺘﺴﺎﺑﺶ ﺑﻪ
وى ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮده و آن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا  ،ﻣﺮا و ﻣﺎدرم را ﻫﻢ
دو ﻣﻌﺒﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺧﻮد آن ﻧﺴﺒﺖ را اﻧﻜﺎر ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺗﻨﺰﻳﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻧﻔﻰ ﺳﺒﺒﺶ ،ﻧﻔﻰ و اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺰدهام
و ﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻧﻜﺮدهام ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از وى ﺳﺮزده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻴﻜﻦ او ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻧﻜﺮده ،ﺑﺨﻼف اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﺮا ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ! ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻴﺰى را
ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ:
اوﻻ :اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺤﻴﺢ و ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺠﺎز در ﮔﻔﺘﻦ آن ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﻰ ﺣﻖ ﺑﻮدن آن را ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻄﻮر رﺳﺎﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮى ﻧﻔﻰ ﻛﺮده
اﺳﺖ.
» ان ﻛﻨﺖ ﻗﻠﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻪ!« ﻧﻔﻰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى آن ﮔﻔﺘﺎرى ﻛﻪ ﺻﺪورش از
ﻣﺴﻴﺢ ﺳﺆال ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺻﺮﻳﺤﺎ آﻧﺮا ﻧﻔﻰ ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻻزﻣﻪ آﻧﺮا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده ،ﭼﻪ ﻻزﻣﻪ ﺻﺪور آن از ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﻧﻴﺴﺖ و او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ آن ﻧﻔﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ،
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ!
اﻳﻦ ﻓﻘﺮه از ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن
ﻫﻤﺮاﻫﺶ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ادﻋﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦ
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ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻛﺎرﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺲ! و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺎرى ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﻞﺷﺎن ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت واﺿﺢﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺳﺆال
در ﺟﺎﺋﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﻳﺎ ﺧﻮد را ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﺧﻮد دﻓﻊ
ﺟﻬﻞ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆال اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال از ﺟﺎﻫﻞ دﻳﮕﺮى رﻓﻊ ﺟﻬﻞ ﻧﻤﻮده و او را ﺑﻮاﻗﻊ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆال واﻗﻒ ﺳﺎزد،
ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺳﺆاﻻﺗﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﭘﺮوردﮔﺎر واﻗﻊ ﺷﺪه از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ و از ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ در ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ داده ﻛﻪ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم،
ﺗﻮ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدى ،اﻣﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ارﺟﺎع داده و اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻓﻌﺎل
و اﻗﻮاﻟﺶ ﭼﻴﺰى را ﺟﺰ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﻤﻼت» ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ
ﻧﻔﺴﻰ و ﻻ اﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻚ اﻧﻚ اﻧﺖ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب!« ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻛﻪ
دﺳﺘﺨﻮش ﺟﻬﻞ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺷﻮد ﻣﻨﺰه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻛﻼم ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮد ﺛﻨﺎى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻏﺮض از آن در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺛﻨﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎم ﺛﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺒﺮى از ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وى داده ﺷﺪه ،ﭘﺲ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻰ «،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ ﻋﻠﻢ ﺑﺎرى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻛﻪ در
ﺟﻤﻠﻪ» ان ﻛﻨﺖ ﻗﻠﺘﻪ ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻪ« از آن اﺳﻢ ﺑﺮده و ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻠﻢ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از راه ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻤﻠﻜﺖ
ﺑﻪ اﺣﻮال رﻋﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از اﺣﻮال
رﻋﻴﺖ ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى ﺟﺎﻫﻞ و ﺣﺎل ﺑﻌﻀﻰ از رﻋﺎﻳﺎ را ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ و از ﺣﺎل ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻟﻄﻴﻒ و ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺼﻮص ﻧﻔﺲ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﺎن ﻣﺴﻴﺢ در ﺑﺎره ﻋﻠﻢ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻧﺸﺪه ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻳﻜﻰ از ﻣﺎ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮى و ﻋﻠﻢ آن دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ او آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﺪون اﻳﻦ
ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ» و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ!« ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﺒﻮدي اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﺑﺮ ﺧﻼف او ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺤﺪود و ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺣﺪود ﺧﻮد
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ادا
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮى را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:و ﻻ اﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ
ﻧﻔﺴﻚ!« اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ» اﻧﻚ اﻧﺖ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب!« ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻤﻠﻪ
ﻗﺒﻠﻰ را ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻰ «،ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮى ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻬﺘﺮ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ادا ﻛﻨﺪ و آن ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﺗﻮﻫﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮد راه دﻫﺪ و ﺧﻴﺎل

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻛﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻨﺪهاش ﻣﺴﻴﺢ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮔﻔﺖ » :اﻧﻚ اﻧﺖ ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب!« ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎم ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ﻏﻴﺐﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا از آن ﺧﺪاى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدى ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮاى
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ و او ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﻻزﻣﻪ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر راه ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﺪود ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﻮرى ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪه و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻼم اﻟﻐﻴﻮب اﺳﺖ،
و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﻴﺒﻬﺎ و ﻧﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻴﺎ و اوﻟﻴﺎء( ﺑﻪ ﭼﻴﺰى از ﻏﻴﺐ ﺧﺪا اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ او اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺣﺎﻃﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎز آن ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺤﺎط ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ او را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻏﻴﺐﻫﺎى ﺧﻮد اﺣﺎﻃﻪ دﻫﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ و ﻣﻠﻜﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ از ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﺑﻴﺮون ﻧﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻻ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﺸﻰء ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ اﻻ ﺑﻤﺎ ﺷﺎء!«)/255ﺑﻘﺮه( و اﮔﺮ -
اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ  -ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق و ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮا
ﻛﺒﻴﺮا .
» ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ اﻻ ﻣﺎ اﻣﺮﺗﻨﻰ ﺑﻪ ان اﻋﺒﺪوا اﷲ رﺑﻰ و رﺑﻜﻢ!« ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺰﺑﻮر را از راه ﻧﻔﻰ ﺳﺒﺐ از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮد اﻳﻨﻚ ﻣﺠﺪدا از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻴﺎن وﻇﻴﻔﻪ و اﻳﻦ ﻛﻪ از وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻜﺮده آﻧﺮا ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﻋﺮض ﻣﻰﻛﻨﺪ » ﻣﻦ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر دادى « ،ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻰ و اﺛﺒﺎت
ادا ﻛﺮده ﺗﺎ اﻓﺎده ﺣﺼﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ ﺟﻮاب ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻧﻔﻰ آﻧﭽﻪ از او ﺳﺆال ﺷﺪه دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،و
ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:ان اﻋﺒﺪوا اﷲ!« وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» رﺑﻰ و رﺑﻜﻢ!« ﺧﺪاى
ﺧﻮد را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﻮﻫﻤﻰ در اﻳﻦ ﻛﻪ او ﺑﻨﺪهاي اﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه
از ﻃﺮف ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر او و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و رﺳﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى
واﺣﺪ ﺑﻰﺷﺮﻳﻚ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،آرى ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﺷﺮﻳﻒ از او ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده  -ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮدم را ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻋﻮت
ﻣﻰﻧﻤﻮده ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎت او ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺮآن اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ » :ان اﷲ ﻫﻮ رﺑﻰ و رﺑﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه
ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)/51آل ﻋﻤﺮان(
» و ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻬﻴﺪا ﻣﺎ دﻣﺖ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﻴﺘﻨﻰ ﻛﻨﺖ اﻧﺖ اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ و

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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اﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺷﻬﻴﺪ!« در اﻳﻦ ﻛﻼم ﻧﻴﺰ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮى را ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
 ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و آن ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ
ﻧﺴﺎء( ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ/159)«!» و ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﻬﻴﺪا:اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻣﻦ در ﺑﻴﻦ اﻣﺖ ﺧﻮد وﻇﻴﻔﻪاى ﺟﺰ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺴﻮى آﻧﻬﺎ و:ﻓﻘﺮه از ﻛﻼم ﺧﻮد ﻋﺮض ﻣﻰﻛﻨﺪ
.ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ
رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادم و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ
آﻧﺎن ﺑﻮدم ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از وﻇﻴﻔﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻢ ﻣﻘﺮر
. ﻓﺮﻣﻮدى ﺗﺨﻄﻰ ﻧﻜﺮدم
 ﻣﺮا و ﻣﺎدرم را ﺟﺰ ﺧﺪا دو ﻣﻌﺒﻮد: ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
! ﺑﺮى و ﻣﻨﺰﻫﻢ،ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
از اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس آن ﺟﻨﺎب از اﻳﻦ ﺧﺮاﻓﺎت ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻴﺢ در ﺣﻖ وى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮى و ﻣﻨﺰه
 ﻟﺬا ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺢ در آﺧﺮ ﻛﻼﻣﺶ،اﺳﺖ و وى ﻣﺴﺆول آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ
«!...» ان ﺗﻌﺬﺑﻬﻢ ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻋﺒﺎدك:ﻋﺮض ﻛﺮد
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻳﻮب ﺑﺎ ﺧﺪا

 ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻲ،ﺑﻼﻫﺎي اﻳﻮب
«!...ٍﺬَاب ﻋﻄﻦُ ﺑِﻨُﺼﺐٍ و اﻟﺸﻴﺴﻨﻰ أَﻧﻰ ﻣﻪﺑى رﻮب إِذْ ﻧَﺎدﻧَﺎ أَﻳﺪﺒ اذْﻛُﺮْ ﻋ» و
» ﺑﻪ ﻳﺎد آور ﺑﻨﺪه ﻣﺎ اﻳﻮب را آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻧﺪا داد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮا دﭼﺎر
«!ﻋﺬاب و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻛﺮد
 در، آﺑﻰ ﺧﻨﻚ،» ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻜﺶ ﻛﻪ آب ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻮﺳﺖ
«!آن آبﺗﻨﻰ ﻛﻦ و از آن ﺑﻨﻮش
» و اﻫﻠﺶ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪادﻳﻢ ﺗﺎ
«!رﺣﻤﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎ ﺑﻪ او و ﺗﺬﻛﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﺧﺮدﻣﻨﺪان
» و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردهاى ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮت را ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻪ ﭼﻮب ﺑﺰﻧﻰ
ﺗﻌﺪاد ﺻﺪ ﺗﺮﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮ و آﻧﻬﺎ را ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ زﻧﺖ ﺑﺰن ﺗﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ
! ﻣﺎ اﻳﻮب را ﺑﻨﺪهاى ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدار ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ،ﺑﺎﺷﻰ
(ص/44ﺗﺎ41)«!ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺎ رﺟﻮع ﻣﻰﻛﺮد

 ﺑﻪ ﻳﺎد آر ﺑﻨﺪه ﻣﺎ اﻳﻮب را ﺑﻌﺪا ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺎﻃﺮات او را ﻧﺎم:در آﻏﺎز آﻳﺎت ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﺑﻪ ﻳﺎد آر اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮهاش را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ اى ﭘﺮوردﮔﺎر: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﺑﺮده
!...ﻣﻦ
» و اذﻛﺮ ﻋﺒﺪﻧﺎ اﻳﻮب اذ ﻧﺎدى رﺑﻪ اﻧﻰ ﻣﺴﻨﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﻨﺼﺐ و ﻋﺬاب!« اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎﻳﻰ اﺳﺖ از اﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ در آن از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺎﻓﻴﺘﺶ دﻫﺪ و ﺳﻮء

١٠٧

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه از او ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد!
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺗﺬﻟﻞ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ذﻛﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻧﺎم رﺑﻰ  -ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺻﺪا ﻣﻰزﻧﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ او را ﺑﺮاى ﺣﺎﺟﺘﻰ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ.
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮادش از ﻧﺼﺐ و ﻋﺬاب ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻰ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺪن او و در ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎ آن را از
آن ﺟﻨﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﻣﺴﻨﻰ اﻟﻀﺮ و اﻧﺖ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ!« اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﻴﺒﺖ در ﺧﻮد آدﻣﻰ و اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ ﻣﻰﺷﻮد.
و در اﻳﻦ ﺳﻮره و ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻴﭻ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻣﻮال آن ﺟﻨﺎب ﻧﺸﺪه،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در رواﻳﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻣﺲ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و ﻋﺬاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺼﺐ و
ﻋﺬاب را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در اﻳﻦ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎى ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮ و دﺧﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ از رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎى اﻳﻮب ﻣﺮض او ﺑﻮد ،و
ﻣﺮض ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ دارد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺮض ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺷﻜﺎل آن اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ دو
ﺳﺒﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،دو ﺳﺒﺐ در ﻋﺮض ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻳﻚ ﻣﺴﺒﺐ
ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻧﺸﻮد ﻣﺮض را ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﻠﻜﻪ دو ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻟﻰاﻧﺪ.
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎدى ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﺻﺮف اﻣﻜﺎن دﻟﻴﻞ
ﺑﺮ وﻗﻮع آن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،از ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮى در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ
را ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎع آن ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ » اﻧﻤﺎ اﻟﺨﻤﺮ و اﻟﻤﻴﺴﺮ و اﻻﻧﺼﺎب و اﻻزﻻم رﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن!«)/90ﻣﺎﺋﺪه(
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﻗﻮع آن اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﺑﺖﻫﺎ و ازﻻم را ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﻧﺴﺒﺖ داده و آن را ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاﻧﺪه و ﻧﻴﺰ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﻦ آن ﻣﺮد ﻗﺒﻄﻰ ﮔﻔﺘﻪ »:ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻧﻪ ﻋﺪو ﻣﻀﻞ ﻣﺒﻴﻦ!«
)/15ﻗﺼﺺ(

ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از رواﻳﺎت ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاد
از ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﺼﺐ و ﻋﺬاب ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم را
ﻓﺮﻳﺐ داده و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :از اﻳﻦ ﻣﺮد دورى ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺑﻮد اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑﻼء از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪاش ﻧﻤﻰﻛﺮد و ﻛﺎرش ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻧﻤﻰﻛﺸﻴﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺗﺖ و اﺳﺘﻬﺰاﻳﺶ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻰاﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .
آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻧﺒﻴﺎء و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آن ،از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﻔﻮﺳﺸﺎن اﻳﻤﻨﻨﺪ و ﺷﻴﻄﺎن
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در دﻟﻬﺎى آﻧﺎن وﺳﻮﺳﻪ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮش در ﺑﺪﻧﻬﺎى اﻧﺒﻴﺎء و ﻳﺎ اﻣﻮال و اوﻻد و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻳﺸﺎن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از اﻳﻦ راه وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ
دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎع آن در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع آن ﻫﺴﺖ ،و آن آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ» ﻓﺎﻧﻰ ﻧﺴﻴﺖ اﻟﺤﻮت و ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻴﻪ اﻻ اﻟﺸﻴﻄﺎن ان اذﻛﺮه!«)/63ﻛﻬﻒ( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
راﺟﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮش ﻳﻮﺷﻊ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم اﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻛﺎر ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد ،او ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻴﻔﺘﻢ!
ﭘﺲ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ را در دﻟﻬﺎى
ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ دارد.
ﻻزﻣﻪ ﺟﻮاز و اﻣﻜﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن در دﻟﻬﺎى اﻧﺒﻴﺎء اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در دﻟﻬﺎى
ﭘﻴﺮوان اﻧﺒﻴﺎء ﻧﻴﺰ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﺑﻜﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺼﺮﻓﻬﺎﻳﻰ در دﻟﻬﺎى ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﻜﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎﻳﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻪ اذن
ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮش ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد.
و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﻴﺖ و اذن ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺶ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻜﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻴﺎورد و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ!
» أرﻛﺾ ﺑﺮﺟﻠﻚ ﻫﺬا ﻣﻐﺘﺴﻞ ﺑﺎرد و ﺷﺮاب!« واﻗﻊ ﺷﺪن اﻳﻦ آﻳﻪ در دﻧﺒﺎل آﻳﻪ
ﻗﺒﻠﻰ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﺪاى اﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ وى اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ دﻋﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ» أرﻛﺾ ﺑﺮﺟﻠﻚ!« ﺣﻜﺎﻳﺖ آن وﺣﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﻒ از اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ
ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮده .ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎق اﻣﺮ اﺳﺖ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦ
ﻛﻪ :آن ﺟﻨﺎب در آن ﻣﻮﻗﻊ آن ﻗﺪر از ﭘﺎ درآﻣﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎدن و راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎى
ﺧﻮد ﻧﺒﻮده و در ﺳﺮاﭘﺎى ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎرى داﺷﺘﻪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اول ﻣﺮض ﭘﺎى او را ﺷﻔﺎ داده
و ﺑﻌﺪ ﭼﺸﻤﻪاى در آﻧﺠﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ از آن ﭼﺸﻤﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﮕﻴﺮد و
ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺪﻧﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺿﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﺑﺪ! .
» و وﻫﺒﻨﺎ ﻟﻪ أﻫﻠﻪ و ﻣﺜﻠﻬﻢ ﻣﻌﻬﻢ رﺣﻤﺔ ﻣﻨﺎ و ذﻛﺮى ﻻوﻟﻰ اﻻﻟﺒﺎب!« در رواﻳﺎت
آﻣﺪه :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺴﺎن او ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺮدﻧﺪ و آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ داغ ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﺒﺘﻼ
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ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاﻳﺶ زﻧﺪه ﻛﺮد و آﻧﺎن را و ﻣﺜﻞ آﻧﺎن را ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺨﺸﻴﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در اﻳﺎم اﺑﺘﻼﻳﺶ از او دورى ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﺑﺎ
ﺑﻬﺒﻮدىاش آﻧﺎن را دوﺑﺎره دورش ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﻫﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان زن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﭽﻪدار ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را و ﻣﺜﻞ آﻧﺎن را ﺑﻪ وى ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن و
ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن را دوﺑﺎره دورش ﺟﻤﻊ ﻛﺮد .
» رﺣﻤﺔ ﻣﻨﺎ و ذﻛﺮى ﻻوﻟﻰ اﻻﻟﺒﺎب !« ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
رﺣﻤﺘﻰ از ﻣﺎ ﺑﻪ وى ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺬﻛﺮى ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﻮﻧﺪ!
» و ﺧﺬ ﺑﻴﺪك ﺿﻐﺜﺎ ﻓﺎﺿﺮب ﺑﻪ و ﻻ ﺗﺤﻨﺚ اﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎه ﺻﺎﺑﺮا ﻧﻌﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻧﻪ اواب!«
ﺿﻐﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﭘﺮ از ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ و ﻳﺎ از ﮔﻴﺎه و ﻳﺎ از ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ و اﻳﻮب
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﺷﻮد ﻫﻤﺴﺮش را ﺻﺪ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،زﻳﺮا
در اﻣﺮى او را ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻓﻴﺘﺶ داد ﺑﻪ وى ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﻳﻚ
ﻣﺸﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد) ﺻﺪ ﻋﺪد( در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد را ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
اﮔﺮ ﺟﺮم ﻫﻤﺴﺮ او و ﺳﺒﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ او را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﺎدب و
ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده را اﺣﺘﺮام ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ!
» اﻧﺎ وﺟﺪﻧﺎه ﺻﺎﺑﺮا!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ او را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺘﻼﺋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن او را
آزﻣﻮدﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮض و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﻫﻞ و ﻣﺎل ﺻﺎﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ!
ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻣﺎ او را ﻋﺒﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻳﻢ و ﻳﺎ ﻋﺒﺪ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪﻳﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ او را
ﺻﺎﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 316 :
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻳﻮﻧﺲ)ع( ﺑﺎ ﺧﺪا

! دﻋﺎﺋﻲ از ﺑﻄﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 إِﻻ أَﻧﺖ أَن ﻻ إِﻟَﻪﺖى ﻓﻰ اﻟﻈﻠُﻤ ﻓَﻨَﺎدﻪﻠَﻴ ﻋرﺒﺎً ﻓَﻈﻦﱠ أَن ﻟﱠﻦ ﻧﱠﻘْﺪﻐَﻀﺐ ﻣ ذَا اﻟﻨﱡﻮنِ إِذ ذﱠﻫ» و
«!َﻴﻦﻤﻦَ اﻟﻈﻠﻨَﻚ إِﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﺤﺳﺒ
«!َﻴﻦﻨﺆْﻣﻚ ﻧُﺠِﻰ اﻟْﻤ ﻛَﺬَﻟ وﻦَ اﻟْﻐَﻢ ﻣﻨَﻪﻴ ﻧﺠ وﻨَﺎ ﻟَﻪﺒ» ﻓَﺎﺳﺘَﺠ
،» و ذو اﻟﻨﻮن را ﻳﺎد ﻛﻦ آن دم ﻛﻪ ﺧﺸﻤﻨﺎك ﺑﺮﻓﺖ و ﮔﻤﺎن ﻛﺮد ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻳﻢ
 ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ از،ﭘﺲ از ﻇﻠﻤﺎت ﻧﺪا داد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺧﺪاﻳﻰ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
«!ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻮدم
» ﭘﺲ اﺟﺎﺑﺘﺶ ﻛﺮدﻳﻢ و از ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﺠﺎﺗﺶ دادﻳﻢ و ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺠﺎت
(اﻧﺒﻴﺎ/88 و87 )«!ﻣﻰدﻫﻴﻢ

ذو اﻟﻨﻮن) ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎﻫﻰ( ﻫﻤﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ داﺳﺘﺎن
ﻣﺎﻫﻰ اﺳﺖ و از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺒﻌﻮث ﺑﺮ اﻫﻞ ﻧﻴﻨﻮى ﺷﺪ و اﻳﺸﺎن را دﻋﻮت ﻛﺮد وﻟﻰ
اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ﭘﺲ ﻧﻔﺮﻳﻨﺸﺎن ﻛﺮد و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى
.ﻋﺬاب ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ
ﭘﺲ ﺧﺪا ﻋﺬاب را از اﻳﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻳﻮﻧﺲ از ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺻﺤﻨﻪاى ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺰرگ ﻓﺮو رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ
.زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺧﺪا آن ﺑﻠﻴﻪ را از او ﺑﺮداﺷﺘﻪ دو ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد
!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﺎد آر ذو اﻟﻨﻮن را آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ... » و ذا اﻟﻨﻮن اذ ذﻫﺐ ﻣﻐﺎﺿﺒﺎ
.ﺧﺸﻢ از ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻴﺮون رﻓﺖ و ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻳﻢ
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ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ آﻳﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺜﻴﻞ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ:
رﻓﺘﻦ او و ﺟﺪاﺋﻰاش از ﻗﻮﻣﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻗﻬﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻻﻳﺶ ﺑﺮ او دﺳﺖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ و او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﭼﻨﮓ وى
ﺑﮕﺮﻳﺰد و ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ او را ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻨﺪ!
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﭼﻮن ﻳﻮﻧﺲ ﺷﺎﻧﺶ اﺟﻞ از اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ و واﻗﻌﺎ از ﻣﻮﻻﻳﺶ ﻗﻬﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺑﭙﻨﺪارد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ
و او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻛﺮدن از ﻣﻮﻻﻳﺶ ﺑﮕﺮﻳﺰد ﭼﻮن اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﺪا ﺳﺎﺣﺘﺸﺎن ﻣﻨﺰه از
ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪارﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﻌﺼﻮم از ﺧﻄﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﺑﺎب ﺗﻤﺜﻴﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ
ﺧﺎرﺟﻰ!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻰ ﻛﺮد و ﻣﺎﻫﻰ او را ﺑﻠﻌﻴﺪ ﭘﺲ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
» ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺶ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰداد ﺑﻴﺰارى ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ او ﻛﻪ راه ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ ﻋﺬاب
ﺧﺪا ﺳﭙﺮد و رﻓﺖ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -ﮔﺮ ﭼﻪ او ﭼﻨﻴﻦ
ﻗﺼﺪى ﻧﺪاﺷﺖ  -اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻣﺮﺟﻊ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان
ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
ﭼﻮن ﻋﻤﻠﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﻮد از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺖ و ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺖ »:ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻧﺖ  -ﺟﺰ ﺗﻮ ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ!«
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى او اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮ او ﺧﺸﻢ ﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺼﻮر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ از
ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺑﻴﺮون ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﺮاى ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ از آن ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ!
» اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻋﻤﻠﻰ
آورده ﻛﻪ ﻇﻠﻢ را ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﺒﻮد و ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﻇﻠﻢ و
ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش را ﺗﺎدﻳﺐ و
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻰ ﭘﺎك و ﻣﺒﺮاى از ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻇﻠﻢ) ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻇﻠﻢ!« ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺑﺴﺎط ﻗﺮب ﮔﺮدد!
» ﻓﺎﺳﺘﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ و ﻧﺠﻴﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﻐﻢ و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻨﺠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﻜﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺧﺪا و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﻇﻠﻢ ﺧﻮد اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ ﺣﺎل دروﻧﻰ ﺧﻮد را و ﻣﻮﻗﻔﻰ را ﻛﻪ در آن ﻗﺮار
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ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ،ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت و ﻋﺎﻓﻴﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ
او را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ،از اﻧﺪوه و ﻏﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وى روى آورده ﺑﻮد ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪاد!
ﺟﻤﻠﻪ» و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻨﺠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« وﻋﺪه ﺑﻪ ﻧﺠﺎت دادن ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ
اﻧﺪوه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﻧﺲ رو ﺑﻪ درﮔﺎه وى آورد و او را ﭼﻮن وى ﻧﺪا ﻛﻨﺪ!
در اﻟﺪراﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ از ﺳﻌﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آن اﺳﻢ از اﺳﺎﻣﻰ ﺧﺪا ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ او را ﺑﺎ آن
ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺟﺎﺑﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻰ
ﺧﻮاﻧﺪ!
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! آن اﺳﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻮد ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ؟
ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺨﺼﻮص ﻳﻮﻧﺲ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاى را ﺑﺎ آن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪهاى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻨﺠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« ﭘﺲ اﻳﻤﺎن
ﺷﺮﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را در دﻋﺎى دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮط ﻛﺮده اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 444 :

ﺗﺄدﻳﺐ ﻳﻮﻧﺲ! و ﺗﺴﺒﻴﺤﺎت ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه
» و إِنﱠ ﻳﻮﻧُﺲ ﻟَﻤﻦَ اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ!«
» إِذْ أَﺑﻖَ إِﻟﻰ اﻟْﻔُﻠْﻚ اﻟْﻤﺸﺤﻮنِ«،
» ﻓَﺴﺎﻫﻢ ﻓَﻜﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺪﺣﻀﻴﻦَ«،
» ﻓَﺎﻟْﺘَﻘَﻤﻪ اﻟﺤُﻮت و ﻫﻮ ﻣﻠﻴﻢ«!...
» و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﻫﻢ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮد!«
» ﺑﻪ ﻳﺎدش آور زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻰ ﭘﺮ ﺑﮕﺮﻳﺨﺖ«،
» ﭘﺲ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و او از ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﻦ ﺷﺪ«،
» ﭘﺲ ﻣﺎﻫﻰ او را ﺑﺒﻠﻌﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﻣﺖ زده ﺑﻮد!«
» و اﮔﺮ او از ﺗﺴﺒﻴﺢﮔﻮﻳﺎن ﻧﻤﻰﺑﻮد«،
» ﺣﺘﻤﺎ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ!«
» وﻟﻰ ﭼﻮن از ﺗﺴﺒﻴﺢﮔﻮﻳﺎن ﺑﻮد ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻰ ﭘﺮﺗﺎب ﻛﺮدﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺾ
ﺑﻮد«،
» و ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮش ﺑﻮﺗﻪاى از ﻛﺪو روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ«،
» و او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻬﺮى ﻛﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ!«
» ﭘﺲ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻣﻌﻴﻦ) ﻣﺪت ﻋﻤﺮ آن ﻗﻮم(

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﺷﺎن ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ!«

) 139ﺗﺎ/148ﺻﺎﻓﺎت(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﻼﺻﻪاى اﺳﺖ از داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﺧﺪا او را ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺮد ﺑﻪ
ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ ،ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪن ﻋﺬاب  -ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﺰوﻟﺶ رﺳﻴﺪه
ﺑﻮد  -از ﻗﻮم ﺧﻮد اﻋﺮاض ﻛﺮد.
» و ان ﻳﻮﻧﺲ ﻟﻤﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ اذ اﺑﻖ اﻟﻰ اﻟﻔﻠﻚ اﻟﻤﺸﺤﻮن!« ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻮﻧﺲ ﻧﻴﺰ از
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺸﺘﻰ ﻓﺮار ﻛﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻮار ﺷﺪن او را
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮاد از ﻓﺮار ﻛﺮدن او ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺸﺘﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او از ﺑﻴﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و
از آﻧﺎن اﻋﺮاض ﻛﺮد.
آن ﺟﻨﺎب ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻜﺮد و ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺧﺪا او را از
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺗﺎم ﺑﻪ ﻓﺮار ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار از
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻟﻰ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﮕﺮﻓﺖ.
در ﻛﺸﺘﻰ ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻳﻮﻧﺲ از ﻣﻐﻠﻮﺑﻴﻦ ﺷﺪ .ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻧﻬﻨﮕﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻛﺸﺘﻰ درآﻣﺪ و ﻛﺸﺘﻰ را ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻛﺮد و ﭼﻮن ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮد ﺧﻄﺮ ﻏﺮق
ﻫﻤﮕﻰ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺨﺼﻰ را در آب
ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﻨﮓ او را ﺑﺒﻠﻌﺪ و از ﺳﺮ راه ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﻨﺎرى رود ﻗﺮﻋﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻮﻧﺲ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر او را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻬﻨﮓ ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﻧﻬﻨﮓ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﺒﻠﻌﻴﺪ:
» ﻓﺎﻟﺘﻘﻤﻪ اﻟﺤﻮت و ﻫﻮ ﻣﻠﻴﻢ  -ﻣﺎﻫﻰ او را ﻟﻘﻤﻪاى ﻛﺮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ او ﻣﻼﻣﺖ زده ﺑﻮد!«
» ﻓﻠﻮﻻ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺒﺤﻴﻦ ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻪ اﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﻮﻧﺲ را ﺟﺰو ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻤﺮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣﺴﺒﺢ ﻛﺴﻰ
را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺮر و ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﺖ وى ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻛﺎرش ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺗﺴﺒﻴﺢ او ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻓﻨﺎدى ﻓﻰ اﻟﻈﻠﻤﺎت ان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!«
» ﭘﺲ از ﻇﻠﻤﺎت ﻧﺪا داد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺧﺪاﻳﻰ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ از
ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻮدم!«) /88اﻧﺒﻴﺎ (

از ﺟﻤﻠﻪ » ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﻛﻪ ﻫﻢ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﻫﻢ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﻇﻠﻢ اﺳﺖ) اﻟﺒﺘﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ (،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺗﺴﺒﻴﺢ او ﺗﺴﺒﻴﺢ از ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ وى و رﻓﺘﻦ از ﻣﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد و
آن ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮار ﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و
ﻇﻦ ان ﻟﻦ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ  -ﺧﻴﺎل ﻛﺮد دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻧﻤﻰرﺳﺪ!« ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد .

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺟﻤﻠﻪ » ﻓﻠﻮﻻ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺒﺤﻴﻦ  «!...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ او
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺷﺪه و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻣﻨﺰه ﺑﺪارد از آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن ﻣﻰﻛﺮد و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺶ ﺑﺎﻋﺚ آن ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺎﻓﻴﺖ
ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد!
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ او در
ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ ﻣﺎﻳﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺷﺪ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻳﻮﻧﺲ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺪاى او در
ﻇﻠﻤﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ »:ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ اﻧﻰ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﺗﻬﻠﻴﻞ» ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ!« را ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى
ﺗﺴﺒﻴﺤﺶ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻪ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ
ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ! ﭘﺲ ﺗﻮ ﻣﻨﺰﻫﻰ از آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ آن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﻓﺮار ﻛﺮدم و از ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺗﻮ اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭘﺲ اﻳﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮ
ﻣﻰﺷﻮم و ﺗﻮ را ﺑﺮى و ﭘﺎك ﻣﻰداﻧﻢ از آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﻢ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن ﻣﻰﻛﺮد ،ﺣﺎل ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ:
ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ ﻛﺴﻰ و ﭼﻴﺰى ﻛﺎرﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖ!
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻳﻮﻧﺲ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﺑﺪ از آن ﺑﻠﻴﻪ ﻧﺠﺎت
ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ ،ﭼﻮن  -ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ  -ﺳﺒﺐ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻮد ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ» ﻟﻠﺒﺚ ﻓﻰ ﺑﻄﻨﻪ اﻟﻰ ﻳﻮم ﻳﺒﻌﺜﻮن!«
ﺟﺎوﻳﺪ ﺑﻮدن ﻣﻜﺚ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ ،ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﻮد و از ﺷﻜﻢ
ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻴﺮون آﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﺮ ﻛﻪ ﻣﺮدم در آن دﻓﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻜﺚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ
ﻣﺒﻌﻮث ﺷﻮﻧﺪ و از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﻧﺲ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در
ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻳﺎ ﺟﻨﺎزهاش در ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ ﻗﺒﺮ او
ﻣﻰﺷﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى دﻳﮕﺮ.
» ﻓﻨﺒﺬﻧﺎه ﺑﺎﻟﻌﺮاء و ﻫﻮ ﺳﻘﻴﻢ!« ﻳﻮﻧﺲ در ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ از ﺗﺴﺒﻴﺢﮔﻮﻳﺎن ﺷﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ او را از ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻴﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ و در ﺑﻴﺮون درﻳﺎ در زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﻳﻪ داﺷﺖ
و ﻧﻪ ﺳﻘﻒ ،ﭘﺮت ﻛﺮدﻳﻢ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد و ﺳﺎﻳﻪاى ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮود » .و
اﻧﺒﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺠﺮة ﻣﻦ ﻳﻘﻄﻴﻦ «.ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻘﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮﻋﻰ از ﻛﺪو اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎى
ﭘﻬﻦ و ﻣﺪور دارد و ﺧﺪا اﻳﻦ ﺑﻮﺗﻪ را روﻳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺑﺪن او ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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» و ارﺳﻠﻨﺎه اﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ اﻟﻒ او ﻳﺰﻳﺪون!« ﻣﺎ او را ﺑﻪ رﺳﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدﻣﻰ
(،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺪدﺷﺎن ﺻﺪ ﻫﺰار و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد) ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻣﺮدم اﻫﻞ ﻧﻴﻨﻮى اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﻣﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻫﻼك ﻧﻜﺮدﻳﻢ و آﻧﺎن را از ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎء ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن اﺟﻠﺸﺎن
.زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ
245 :  ص17 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

(ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺧﺪا ﺑﺎ رﺳﻮل اﷲ)ص

!دﻋﺎﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺶ آﻣﻮﺧﺖ
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاي رﺳﻮل اﷲ”ص“ ﺗﺄدﻳﺐ ﻫﺎي اﻟﻬﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﺎﻟﻲ وﺟﻮد دارد
 ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺛﻨﺎ ﮔﻮﻳﺪ و آن آداب را، ﺗﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آن،در اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺛﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،در درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪد
!ﻗﻞ اﻟﻠﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ
 وﻦْ ﺗَﺸﺎءﺰﱡ ﻣ ﺗُﻌ وﻦْ ﺗَﺸﺎءﻤ ﻣﻠْﻚ اﻟْﻤ ﺗَﻨْﺰِع وﻦْ ﺗَﺸﺎء ﻣﻠْﻚﻲ اﻟْﻤ ﺗُﺆْﺗﻠْﻚ اﻟْﻤﻚ ﻣﺎﻟﻢ» ﻗُﻞِ اﻟﻠﱠﻬ
«!ٌ ﻗَﺪﻳﺮءﻠﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲ ﻋﺮُ إِﻧﱠﻚ اﻟْﺨَﻴكﺪ ﺑِﻴﻦْ ﺗَﺸﺎءلﱡ ﻣﺗُﺬ
َﻦ ﻣﺖﻴ اﻟْﻤ ﺗُﺨْﺮِج وﺖﻴﻦَ اﻟْﻤ ﻣﻲ اﻟْﺤ ﺗُﺨْﺮِجﻞِ وﻲ اﻟﻠﱠﻴ ﻓ اﻟﻨﱠﻬﺎرﺞ ﺗُﻮﻟﻲ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ وﻞَ ﻓ اﻟﻠﱠﻴﺞ» ﺗُﻮﻟ
«! ﺴﺎبﺮِ ﺣ ﺑِﻐَﻴﻦْ ﺗَﺸﺎءقُ ﻣ ﺗَﺮْز وﻲاﻟْﺤ

!  ﺑﺎراﻟﻬﺎ ! اي ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻟﻢ:» ﺑﮕﻮ
!ﺗﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻲ ﻣﻠﻚ را ﻋﻄﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ
!و از ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺎز ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﻰ
!ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﻮاﻫﻰ ﻋﺰّت ﻣﻰﺑﺨﺸﻰ و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﻮاﻫﻰ ﺧﻮار ﻣﻰﻛﻨﻰ
« !ﺳﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ
!» ﺷﺐ را در روز و روز را در ﺷﺐ داﺧﻞ ﻣﻰﻛﻨﻰ
! ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورى،زﻧﺪه را از ﻣﺮده و ﻣﺮده را از زﻧﺪه
(آل ﻋﻤﺮان/27و26)

«!و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻰﺣﺴﺎب روزى ﻣﻰدﻫﻰ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم

١١٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

! ﻗﻞ اﻟﻠﻬﻢ ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض

! ِة اﻟﺸﱠﻬﺎدﺐِ و اﻟْﻐَﻴﻢض ! ِ ﻋﺎﻟ اﻟْﺄَر وﻤﺎواتﺮَ اﻟﺴ ﻓﺎﻃﻢ» ﻗُﻞِ اﻟﻠﱠﻬ
« ! َﻔُﻮنﺨْﺘَﻠ ﻳ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻓﻴﻪكﺒﺎدﻦَ ﻋﻴ ﺑﻜُﻢ ﺗَﺤأَﻧْﺖ
! ﺑﺎر اﻟﻬﺎ! اى ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪهى آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ:» ﺑﮕﻮ
! اى داﻧﺎى ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﻮد
( زﻣﺮ/46)

« !ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ در آﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ داورى ﻣﻰﻛﻨﻰ

! ﻗﻞ اﻟﺤﻤﺪﷲ
«!... ﻄَﻔﻰ اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﺻهﺒﺎدﻠﻰ ﻋ ﻋﻼم ﺳ وﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ» ﻗُﻞِ اﻟْﺤ
! ﺳﭙﺎس ﻫﻤﻪ از ﺑﺮاي ﺧﺪاﺳﺖ:» ﺑﮕﻮ
( ﻧﻤﻞ/59 )

« !... و درود ﺑﺮ آن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﺷﺎن

! ... ﻗﻞ انّ ﺻﻼﺗﻲ و
« !... اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦب رﻠﱠﻪﻤﺎﺗﻲ ﻟ ﻣ وﻴﺎيﺤ ﻣﻜﻲ و ﻧُﺴﻼﺗﻲ و» ﻗُﻞْ إِنﱠ ﺻ
!  ﻧﻤﺎز ﻣﻦ و ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ:» ﺑﮕﻮ
!زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ و ﻣﺮگ ﻣﻦ
(  ا ﻧﻌﺎم/162)

« !... ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي ﺧﺪاﺳﺖ

! ﻗﻞ رب زدﻧﻲ ﻋﻠﻤﺎ
« ! ﻠْﻤﺎﻧﻲ ﻋ زِدب» ﻗُﻞْ ر
! ﭘﺮوردﮔﺎرا:» ﺑﮕﻮ
(  ﻃﻪ/114 )

« ( ! ﻣﺮا داﻧﺶ ﺑﻴﻔﺰاي! ) ﻣﺮا از ﻋﻠﻢ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮﻣﺎ

!... ﻗﻞ رب اﻋﻮذ ﺑﻚ
«! ِ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦﺰاتﻤﻦْ ﻫ ﻣﻮذُ ﺑِﻚ أَﻋب» ﻗُﻞْ ر
!  ﭘﺮوردﮔﺎرا:» ﺑﮕﻮ
! ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮم ﺑﺮ ﺗﻮ
( ﻣﻮﻣﻨﻮن/97)

« !...از وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻛﻪ در دﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ

آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎت آن ﻫﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ آداب ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺪاي
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”ﺗﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ آن ﻣﺆدب ﻓﺮﻣﻮده و رﺳﻮل ﺧﺪا“ص
.ﻫﻢ اﻣﺘﺶ را ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
169 ص12اﻟﻤﻴﺰان ج

اراﺋﻪ ﺟﺎﻣﻌﻲ از اﻳﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ و اﻣﺘﺶ
ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ دﻋﺎﺋﻲ را از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺘﺶ را
:ﻧﻴﺰ در آن ﺳﻬﻴﻢ ﮔﺮداﻧﻴﺪه اﺳﺖ
!َﻨُﻮنﺆْﻣ اﻟْﻤ وﻪﺑﻦْ ر ﻣﻪﻮلُ ﺑِﻤﺎ أُﻧْﺰِلَ إِﻟَﻴﻦَ اﻟﺮﱠﺳ» آﻣ
!ﻪﻠﺳ ر و ﻛُﺘُﺒِﻪ وﻪﻜَﺘﻼﺋ ﻣ وﻦَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪﻛُﻞﱞ آﻣ
ﻪﻠﺳﻦْ ر ﻣﺪﻦَ أَﺣﻴﻻ ﻧُﻔَﺮﱢقُ ﺑ
«!...ﺼﻴﺮ اﻟْﻤﻚ إِﻟَﻴﻨﺎ وﺑ رﻨﺎ ﻏُﻔْﺮاﻧَﻚ أَﻃَﻌﻨﺎ وﻌﻤ ﻗﺎﻟُﻮا ﺳو
!» رﺳﻮل اﻳﻤﺎن آورد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ ﺳﻮي او ﻧﺎزل ﺷﺪ
:ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ
! ﺑﻪ ﺧﺪا
! و ﻣﻼﺋﻜﻪ او
! و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي او
! و رﺳﻮﻻن او
:ﮔﻔﺘﻨﺪ
!  ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن او در اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ:ﮔﻔﺘﻨﺪ
! ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﭘﻴﺎم ﺧﺪا را

-

!و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدﻳﻢ

-

:ﮔﻔﺘﻨﺪ
! ﭘﺮوردﮔﺎرا

-

!ﻏﻔﺮان ﺗﻮ را ﻣﺴﺌﻠﺖ دارﻳﻢ

-

!و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﺰاي ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ

-

!ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺴﻲ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻃﺎﻗﺘﺶ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
!ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﺛﻮاب ﻫﻤﺎن ﻃﺎﻋﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮده
!و ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻲ ﻛﻴﻔﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه
:و ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
! ﭘﺮوردﮔﺎرا

-

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

١١٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

-

ﻣﺎ را اﮔﺮ دﭼﺎر ﻧﺴﻴﺎن و ﺧﻄﺎ ﺷﺪﻳﻢ ﻣﺆآﺧﺬه ﻧﻔﺮﻣﺎ !

-

و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺎق ﺑﺮ دوﺷﻤﺎن ﺑﺎر ﻣﻜﻦ!
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ دوش آﻧﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎر ﻛﺮدي!

-

ﭘﺮوردﮔﺎرا !

-

و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻜﻦ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻃﺎﻗﺖ ﺗﺤﻤﻞ آن ﻧﻴﺴﺖ!

-

و از ﻣﺎ در ﮔﺬر !

-

و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎي !

-

و ﻣﺎ را رﺣﻢ ﻛﻦ !

-

و ﭼﻮن ﻳﺎور ﻣﺎ و ﻣﻮﻻي ﻣﺎ ﺗﻮﺋﻲ!

-

ﻣﺎ را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﻛﺎﻓﺮ ﻧﺼﺮت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ! «

)285و /286ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ اﻳﻤﺎن رﺳﻮل اﻛﺮم”ص“ را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و ﺑﻪ
ﻫﻤﺔ آﻧﭽﻪ از اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف و ﻓﺮوع اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن داده و ﺳﭙﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
را ﺑﻪ او ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ,ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ آن ﺣﻀﺮﺗﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از
اﻣﺖ او ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﻻزﻣﺔ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺮار و ﺛﻨﺎ و دﻋﺎﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت
اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ از زﺑﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ،اﮔﺮ آﻧﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ”ص“ اﮔﺮ آن ﺟﻨﺎب از ﻗﺒﻞ ﺧﻮد و از ﻗﺒـَﻞ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ
اﻳﻤﺎن ﺟﺰو ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺷﺠﺮة ﻃﻴﺒﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ وﺟﻮد ﻧﺎزﻧﻴﻦ وي ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﺑﺎن
ﻗﺎل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ!
ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﻮازﻧﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﻦ
اﻣﺖ در ﻧﺤﻮة ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد و ﻳﺎ در ﻧﺤﻮة ﺗﺄدﺑﺸﺎن ﺑﻪ ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺮ اﻳﻨﺎن
ﻓﺮﻣﻮده و ﺗﺨﻔﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻴﻨﺎً در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺑﻴﺨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
آﻳﺎت دﻳﮕﺮي در ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در آﻳﺎت ﺳﻮرة ﺑﻘﺮه اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﺧﺪا ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را دﺷﻤﻦ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺮآن
ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﺑﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ”ع“
ﻳﺎ ﺑﻪ او و ﻋﻴﺴﻲ”ع“ اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ”ص“ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﻴﻦ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﻓﺮق
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ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﭽﻪ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ،
ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﺬﻣﺖ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻳﻦ اﻣﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻫﻤﺔ
ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻲ و ﺟﻤﻴﻊ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻲ اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﻴﻦ اﺣﺪي از
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪا ﻓﺮق ﻧﻤﻲ ﮔﺬارﻧﺪ .اﻳﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻟﻘﺎء
ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ادب ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻲ دﻫﻨﺪ!
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا را در اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ،ﻟﺒﻴﻚ و » ﺳﻤﻌﻨﺎ
و اﻃﻌﻨﺎ ! « ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻧﻪ ﭼﻮن ﻳﻬﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﺳﻤﻌﻨﺎ و ﻋﺼﻴﻨﺎ ! «
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﻤﻠﻮك ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻤﺎن
و اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺖ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ » :ﻏﻔﺮاﻧﻚ رﺑﻨﺎ ! «
آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت » رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆآﺧﺬﻧﺎ  «!...از درﮔﺎه اﻟﻬﻲ ﻣﺴﺌﻠﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و
ﻣﻘﺼﻮدش ﺗﺨﻔﻴﻒ در اﺣﻜﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ از ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﻜﻢ ،ﻳﺎ از
ﻟﺠﺎج و ﻋﻨﺎد ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮد ،ﺟﻌﻞ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ را ﻣﻘﺮر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺷﺘﻤﺎل اﻳﻦ دﻋﺎ ﺑﺮ ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ آن در ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ذﻳﻞ ﻋﻨﺎﻳﺖ رﺑﻮﺑﻲ،
ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻮك ﺑﻮدن و در ﻣﻮﻗﻒ ذﻟﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺖ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻗﺮار
داﺷﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رب اﻟﻌﺰّه ،ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﺪارد!
اﻟﻤﻴﺰان ج 12ص165

ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ! ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﻣﺖ
ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن در ﻣﻌﺮﻓﻲ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﻟَﻘَﺪ ﺟﺎءﻛُﻢ رﺳﻮلٌ ﻣﻦْ أَﻧْﻔُﺴﻜُﻢ ﻋﺰﻳﺰٌ ﻋﻠَﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺘﱡﻢ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﺑِﺎﻟْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ رؤُف رﺣﻴﻢ« ! 
» ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ آﻣﺪ رﺳﻮﻟﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ،
رﺳﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺑﺮ او ﮔﺮان و ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ!
و ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻳﺺ اﺳﺖ!
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ رﺋﻮف و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ! «

) ﺗﻮﺑﻪ (128

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻣﺖ رﺳﻮل اﷲ را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ :ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي از ﺟﻨﺲ
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺑﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اوﺻﺎﻓﺶ ﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺴﺎرت دﻳﺪن ﺷﻤﺎ و از
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ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺘﺎن ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد!
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ :او در ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ و ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ،ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ،
ﺣﺮﻳﺺ اﺳﺖ!
ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ :او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ رﺋﻮف و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اوﺻﺎﻓﺶ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ از او ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺰاوار
اﺳﺖ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ ! ﭼﻮن او رﺳﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﻧﻜﺮده ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ اﷲ! و اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدن از او
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاﺳﺖ !
ﺟﺎي دارد ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﺎ او اﻧﺲ ﮔﻴﺮﻳﺪ ! ﭼﻮن او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ! و ﻫﺮ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻳﺪ!
اداﻣﺔ اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ”ص“ اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاي رﺣﻤﻦ او را دﻟﺪاري ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اي ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻦ! «

)/129ﺗﻮﺑﻪ(

و در ﺧﻮد آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻫﻤﺖ او وﺣﺮص و وﻟﻌﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ
ﻣﺮدم و رﺳﻴﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ !
در ﺟﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻣﻨْﻬﻢ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺆْذُونَ اﻟﻨﱠﺒِﻲ و ﻳﻘُﻮﻟُﻮنَ ﻫﻮ أُذُنٌ!
ﻗُﻞْ أُذُنُ ﺧَﻴﺮٍ ﻟَﻜُﻢ ﻳﺆْﻣﻦُ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ و ﻳﺆْﻣﻦُ ﻟﻠْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ و رﺣﻤﺔٌ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا ﻣﻨْﻜُﻢ!
و اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳﺆْذُونَ رﺳﻮلَ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻬﻢ ﻋﺬاب أَﻟﻴﻢ«! 
» ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ”ص“ را ﻣﻲ آزارﻧﺪ،
و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ :او ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻲ را ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
ﺑﮕﻮ :اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدن او ﺑﻪ ﺻﻼح ﺷﻤﺎﺳﺖ!
زﻳﺮا او اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورد ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﻳﺶ را ﻗﺒﻮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ!
و اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورد ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد!
و رﺣﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وي اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ! «

) ﺗﻮﺑﻪ (61

درﺑﺎرة ﺧُﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ آن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و اﻧﱠﻚ ﻟَﻌﻠﻲ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋﻈﻴﻢٍ !
ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ ﺧُﻠﻘﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻲ ! «

)ﻗﻠﻢ(4

و آن ﭼﻪ را ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت در ﻣﻌﺮﻓﻲ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد در آﻳﺔ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ
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ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﻣﺎ اَرﺳﻠﻨﺎك اﻻّ رﺣﻤﺔً ﻟﻠﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ ! «
) 107ﺳﻮرة اﻧﺒﻴﺎء(

» و ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم ﻣﮕﺮ ﺑﺮاي ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن رﺣﻤﺘﻲ ﺑﺎﺷﻲ ! «

اﻟﻤﻴﺰان ج  12ص  184و ج  18ص 362

آﻧﭽﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺣﻖ اﺳﺖ!
» اﻟﻤﺮ ! ﺗﻠْﻚ آﻳﺎت اﻟْﻜﺘﺎبِ و اﻟﱠﺬي أُﻧْﺰِلَ إِﻟَﻴﻚ ﻣﻦْ رﺑﻚ اﻟْﺤﻖﱡ « !...
» اﻟﻤﺮ! اﻳﻨﻬﺎ آﻳﻪﻫﺎى ﻛﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺣﻖ اﺳﺖ ،وﻟﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎور ﻧﻤﻰدارﻧﺪ!«

) /1رﻋﺪ(

اﻳﻦ آﻳﻪ آﻏﺎز ﺳﻮرة ﻣﺒﺎرﻛﺔ رﻋﺪ اﺳﺖ .ﻏﺮض ﺳﻮرة رﻋﺪ ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻲ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻣﻌﺠﺰه و آﻳﺖ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ و
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر آن را آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺸﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺮ آن ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﭼﺮا آﻳﺘﻲ از
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ؟ « ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻣﺮدود اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ”ص“ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﻋﺘﻨﺎ
ﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻲ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ!
و در آﻳﺔ آﺧﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻳﻘُﻮلُ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻟَﺴﺖ ﻣﺮْﺳﻼً !
ﻗُﻞْ ﻛَﻔﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ ﺷَﻬﻴﺪاً ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻨَﻜُﻢ و ﻣﻦْ ﻋﻨْﺪه ﻋﻠْﻢ اﻟْﻜﺘﺎبِ !«
» و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ:
-

ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻲ! ﺑﮕﻮ :

-

ﺧﺪا و آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﻧﺰد اوﺳﺖ،
ﺑﺮاي ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﺲ اﺳﺖ ! «

) /43رﻋﺪ(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺒﺎرﻛﻪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺣﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن
ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﻳﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺎداﺷﺘﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﮔﺴﺘﺮدن زﻣﻴﻦ و ﺗﺴﺨﻴﺮ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺠﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺗﺪﺑﻴﺮ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و
ﻏﺮاﻳﺒﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻫﻤﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ!
و ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ،اﺧﺒﺎر و آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﻻن ﺑﺎ ﺑﻴﻨﺎﺗﻲ
ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن آﻣﺪﻧﺪ و اﻳﺸﺎن ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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.ﺑﮕﺮﻓﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد آﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
!رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ” ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدة ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻲ! “ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ:اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺗﻮ را ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﺷﻬﺎدت داده اﺳﺖ و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ اي
!ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ آن اﺳﺖ
160 ص22 اﻟﻤﻴﺰان ج

(ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺗﻮ از ﻣﺮﺳﻠﻴﻨﻲ! ﺗﺄﻛﻴﺪ ي ﺑﺮ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ)ص
«! ٍﺘَﻘﻴﻢﺴ ﻣﺮاطﻠﻰ ﺻﻠﻴﻦَ ! ﻋﺮْﺳﻦَ اﻟْﻤ ﻟَﻤﻜﻴﻢِ ! إِﻧﱠﻚ اﻟْﻘُﺮْآنِ اﻟْﺤ» ﻳﺲ ! و

 ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت: در ﺑﻴﺎن ﺳﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ دﻳﻦ،ﺳﻮرة ﻳﺲ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﻗﺮآن اﺳﺖ
.و ﻣﻌﺎد اﺳﺖ
:در آﻳﺎت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮت ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
! » ﻳـﺲ
! ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻜﻤﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ
! ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ از ﻣﺮﺳﻠﻴﻨﻲ
! و ﺑﺮ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار داري
! و راﻫﺪار و ﻣﻬﻴﻤﻦ ﺑﺮ آﻧﻲ
،ﺧﺪاي ﻋﺰﻳﺰ و رﺣﻴﻢ آن را ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ آن ﻣﺮدﻣﻲ را اﻧﺬار ﻛﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن اﻧﺬار ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
(  ﻳﺲ/ 4  ﺗﺎ1 )

« ! ... و در ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اول ﺳﻮرة ﻳﺲ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺣﻜﻴﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮل
!ﺧﺪا ”ص“ از ﻣﺮﺳﻠﻴﻦ اﺳﺖ
 ﻫﻤﺎﻧﺎ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل اﷲ”ص“ اﺳﺖ،ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده
 راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﻃﺮﻳﻘﻲ اﺳﺖ.ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ رﺳﺎﻟﺘﺶ ﻣﺮدم را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ ﺑﺎ،ﻛﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
! ﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻛﻤﺎل ﻋﺒﻮدﻳﺖ
ﺳﭙﺲ ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻋﺰﻳﺰ و رﺣﻴﻢ ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺰﺗﺶ
 ﺗﺎ ﻣﺮدم را، ﻗﺮآﻧﻲ ﺣﻜﻴﻢ،و رﺣﻤﺘﺶ رﺳﻮل را ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻗﺮآن را ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

١٢٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻧﺬار ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﺬاب ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻲ و ﻛﻠﻤﺔ رﺣﻤﺖ ﺑﺮ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮدد !
او ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ذﻛﺮ ) ﻗﺮآن ( ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻏﻴﺐ از او ﺧﺸﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
داراي رﺣﻤﺘﻲ واﺳﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ از ﭘﻴﺮوي آﻧﺎن و اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎل و ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺪاﻳﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ!
» ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﺮض ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ،
و ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ،
ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﻲ را ﻛﻪ ﭘﺪراﻧﺸﺎن اﻧﺬار ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻧﺬار ﻛﻨﻲ ! «
اﻟﻤﻴﺰان ج24ص99

ﮔﻮﺷﺰد وﻇﺎﻳﻒ رﺳﻮل! دﻟﺪاري رﺳﻮل اﷲ)ص(
ريدو َن َو ْج َه ُه َو ال َت ْع ُد َع ْي َ
ذين َي ْد ُعو َن َ ﱠ ُ ْم ب ْال َغداوة َو ْال َع ّ ُي ُ
اص ْﺮ َن ْف َس َك َم َع ﱠال َ
» َو ْ
ناك
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱡْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ ََْ ُ َ ْ ْ َ ﱠََ َ ُ َ َ َ
َْ ْ ُ ُ َ َ ْ َ
كان أ ْم ُر ُﻩ
ياة الدنيا و ال ت ِطع من أغفلنا قلبه عن ِذك ِرنا و اتبع هواﻩ و
ع ُ م تريد زينة الح ِ
ُ ً
ف ُرطا !«
» ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻣﺪاد و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و رﺿﺎى او را ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ
ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻗﺮﻳﻦ ﺑﺎش!
و دﻳﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮى زﻳﻮر زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﻮد!
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻦ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ دﻟﺶ را از ﻳﺎد ﺧﻮﻳﺶ ﻏﺎﻓﻞ ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﻫﻮس ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮده و
ﻛﺎرش زﻳﺎدهروى اﺳﺖ!«

)/28ﻛﻬﻒ(

رﺳﻮل اﷲ ”ص“ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﻲ ﺧﻮرد و ﻧﺎﺷﻜﻴﺒﻲ ﻣﻲ ﻛــﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدم اﻳـــﻤﺎن
ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ؟ و ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭼﺮا ﻧﻤﻲ ﮔﺮوﻧﺪ؟ و ﭼﺮا دﻋﻮت ﺣﻘﺔ او را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ؟
ﻗﺒﻼ در اﻳﻦ ﺳﻮره ,ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل رﺳﻮل اﷲ ”ص“ را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﻲ داد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دار
دﻧﻴﺎ دار ﺑﻼء و اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ زﻳﻨﺖ دارد ﺑﻪ زودي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎك ﺧﺸﻚ در ﻣﻲ آﻳﺪ
ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻲ و دﻟﺘﻨﮓ ﺷﻮي ﻛﻪ ﭼﺮا
دﻋﻮﺗﺖ را ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻲ آورﻧﺪ.
ﺑﻪ او ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮد:

آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﺖ ﻓﻘﺮاﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن
آورده اﻧﺪ و ﻻﻳﺰال ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻴﺶ،

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد و زﻳﻨﺖ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻨﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻲ داﻧﻨﺪ اﻳﻦ
زﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ زودي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻛﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﺒﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻫﻤﻮاره دﻧﻴﺎداران را ﺑﻪ
ﺳﻮي ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،وﻟﻲ ﻛﺎري ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻤﺎن
ﺑﻴﺎورد و ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ،ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻋﻬﺪة رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“ ﻧﻴﺴﺖ و آﻧﭽﻪ وﻇﻴﻔﺔ
اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت آوردن اﻳﻤﺎن ﺑﺎ
ﻣﺴﺮت و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻒ روﺑﺮوﻳﺸﺎن ﻧﺸﻮد! ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﺛﻮاب و
ﻋﻘﺎب ﺧﺪاي را ﺗﺬﻛﺮ دﻫﺪ:
» و اﺗْﻞُ ﻣﺎ أُوﺣﻲ إِﻟَﻴﻚ ﻣﻦْ ﻛﺘﺎبِ رﺑﻚ!
ﻻ ﻣﺒﺪلَ ﻟﻜَﻠﻤﺎﺗﻪ و ﻟَﻦْ ﺗَﺠِﺪ ﻣﻦْ دوﻧﻪ ﻣﻠْﺘَﺤﺪا!«

)/27ﻛﻬﻒ(

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ اي رﺳﻮل ﻣﻦ ! ﺧﻮدت را ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪن ﻣﺮدم و از ﺗﺄﺳﻒ
ﺧﻮردن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻜﺶ ! آﻧﭽﻪ از ﻛﺘﺎب ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﺗﻼوت ﻛﻦ ! زﻳﺮا
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻛﻠﻤﺎت او را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ! ﭼﻮن ﻛﻠﻤﺎت او ﺣﻖ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ!
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا و ﻛﻠﻤﺎت او ﺟﺎﺋﻲ ﻧﺪاري ﻛﻪ دل ﺑﻪ ﺳﻮي آن
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺳﺎزي! ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدة اوﺋﻲ! و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ات ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻨﻲ و رﺳﺎﻟﺖ
او را ادا ﻛﻨﻲ ،وﻇﻴﻔﺔ دﻳﮕﺮي ﻧﺪاري !
اﻟﻤﻴﺰان ج26ص156

ﭼﻪ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ داري! اي ﻣﺤﻤﺪ!
» ن و اﻟْﻘَﻠَﻢِ و ﻣﺎ ﻳﺴﻄُﺮُونَ ! «
» ﻣﺎ أَﻧْﺖ ﺑِﻨﻌﻤﺔِ رﺑﻚ ﺑِﻤﺠﻨُﻮنٍ! «
» و إِنﱠ ﻟَﻚ ﻟَﺄَﺟﺮاً ﻏَﻴﺮَ ﻣﻤﻨُﻮنٍ ! «
» و إِﻧﱠﻚ ﻟَﻌﻠﻰ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋﻈﻴﻢٍ! «
» ن ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻄﻔﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮده
دﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰ! و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮ اﺟﺮى اﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻄﻮع!
و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ ﻣﻠﻜﺎت اﺧﻼﻗﻰ ﺑﺲ ﺑﺰرﮔﻰ دارى ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻄﻰ! «

)1ﺗﺎ/4ﻗﻠﻢ(

در اﻳﻦ ﺳﻮره ،ﺧﺪاي ﻣﺘﻌﺎل رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ اش را دﻟﺪاري ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎي
ﺟﻤﻴﻞ و ﭘﺎﺳﺪاري از ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻤﺶ دﻟﺨﻮش ﻣﻲ ﺳﺎزد ،زﻳﺮا ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﺎروا ﺑﻪ
او زده و او را دﻳﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ از اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻣﺪاﻫﻨﺔ آﻧﺎن ﻧﻬﻲ
ﻧﻤﻮده و اﻣﺮ اﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ زﺣﻤﺎت رﺳﺎﻟﺖ ﺧﺪا را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻦ ﻛﻪ اﺟﺮت ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲ
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!ﺷﻮد! و زﺣﻤﺎﺗﺖ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﻤﻲ رود

:آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻔﺎت رﺳﻮﻟﺶ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
« !ٍ ﻈﻴﻢﻠﻲ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋ ﻟَﻌﻧﱠﻚ ا» و
« ! » ﺗﻮ اي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ! ﺳﺠﺎﻳﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻋﻈﻴﻤﻲ داري
اﻳﻦ آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ رﺳﻮل اﷲ ”ص“ را ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﺪ و آن
 ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪة،را ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد ﻟﻜﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺎق
، از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻮاري ﺑﺮ ﺣﻖ، اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺳﺖ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اش ﻧﻈﺮ دارد
 ﻋﻔﻮ و اﻏﻤﺎض از آﻧﺎن و ﺳﺨﺎوت و ﻣﺪارا،ﺻﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آزار ﻣﺮدم و ﺧﻄﺎﻛﺎري ﻫﺎي اراذل
.و ﺗﻮاﺿﻊ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ
:ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اداﻣﺔ آﻳﺎت ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻠَﻢ أَﻋﻮ ﻫ وﻪﺒِﻴﻠﻦْ ﺳﻦْ ﺿَﻞﱠ ﻋ ﺑِﻤﻠَﻢ أَﻋﻮ ﻫﻚﺑﻔْﺘُﻮنُ ! إِنﱠ ر اﻟْﻤﻜُﻢﺮُونَ! ﺑِﺄَﻳﺼﺒ ﻳﺮُ وﺼﺘُﺒ» ﻓَﺴ
«!...َﻳﻦﺘَﺪﻬﺑِﺎﻟْﻤ
،» ﭘﺲ ﺑﻪ زودي ﺧﻮاﻫﻲ دﻳﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ
!ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﺘﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﻫﺴﺘﻴﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﭘﺮوردﮔﺎرت داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ از راه او ﮔﻤﺮاه ﺷﺪه
!و ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ راه ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ
!ﭘﺲ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﮔﺮان را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻦ
!آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺳﺎزش ﻛﻨﻲ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ
و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻓﺮوﻣﺎﻳﺔ ﻋﻴﺐ ﺟﻮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻠﻲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮرد
و در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﻲ و اﻓﺴﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
و ﻣﺎﻧﻊ رﺳﻴﺪن ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺷﻮد
( ﻗﻠﻢ/ 12 ﺗﺎ5)

« ! و ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﺗﺠﺎوزﮔﺮ دل آﻟﻮده اي را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻦ

48  ص39اﻟﻤﻴﺰان ج

! ﺗﺎ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ راﺿﻲ ﺷﺪي ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻦ اﻣﺖ را
!  ﻣﺎ ﻗَﻠﻰ وﻚﺑ رﻚﻋدﺠﻰ ! ﻣﺎ وﻞِ إِذا ﺳ اﻟﻠﱠﻴ اﻟﻀﱡﺤﻰ! و» و
!ﻦَ اﻟْﺄُوﻟﻰ ﻣﺮٌ ﻟَﻚﺮَةُ ﺧَﻴﺧĤْ ﻟَﻠو
«! ﻓَﺘَﺮْﺿﻰﻚﺑ رﻴﻚﻄﻌ ﻳفﻮ ﻟَﺴو

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺎﺷﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد!
و ﺑﻪ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ،ﻛﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ و آراﻣﺶ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ!
ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻮر وﺣﻲ را از ﺗﻮ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ!
و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻗﻄﻊ وﺣﻲ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺣﻴﺮت رﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ!
ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي آﺧﺮت ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده ﺑﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻧﻴﺎﺋﻲ اﺳﺖ،
ﻛﻪ در آن ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ او واﻗﻊ ﺷﺪه اي!

و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ زودي ﻋﻄﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ راﺿﻲ ﺷﻮي! «
)1ﺗﺎ/5ﺿﺤﻲ(

در آﻳﺎت ﺑﻌﺪي ،ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد اﻧﻌﺎم ﻛﺮده ﺑﻮد:
رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“ ﻫﻨﻮز در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺪرش از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﺎدرش درﮔﺬﺷﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﻴﻞ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺟﺪش ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ از دﻧﻴﺎ
رﻓﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﻤﻮﻳﺶ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
» آﻳﺎ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺗﻮ را ﻳﺘﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ
و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺖ داد؟
و آﻳﺎ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺮدي
و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﺪاﻳﺘﺖ ﻛﺮد؟
و ﺗﻬﻲ دﺳﺘﺖ ﻳﺎﻓﺖ
و ﭘﺲ ﺑﻲ ﻧﻴﺎزت ﻛﺮد؟ «

)6ﺗﺎ/8ﺿﺤﻲ(

اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﺗﻬﻲ دﺳﺘﻲ رﺳﻮل اﷲ”ص“ دارد ﻛﻪ از ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﭼﻴﺰي ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ او را ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ”ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ“ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﻛﺮد و ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ
اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﻛﺜﺮت ﻛﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺨﺸﻴﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن آﻳﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي از ﻋﻨﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“ ﺷﺪه ،ﻣﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺗﻮ ﻃﻌﻢ ذﻟﺘﻲ را ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻲ ﭼﺸﺪ،
ﭼﺸﻴﺪه اي!
ﺗﻮ ذﻟﺖ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن دل او را،
اﺣﺴﺎس ﻛﺮده اي!
ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻳﺘﻴﻤﻲ را ﺧﻮار ﻣﺸﻤﺎر !
و ﻣﺎل او را ﻫﻢ ﺧﻮار ﻣﺪار و در آن ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﻦ!
ﺗﻮ ﺗﻠﺨﻲ ﮔﻤﺮاﻫﻲ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ را
و ﺗﻠﺨﻲ ﻓﻘﺮ و ﺗﻬﻲ دﺳﺘﻲ را درك ﻛﺮده اي!

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

١٢٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺋﻠﻲ را ﻛﻪ از ﺗﻮ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺧﻮد ﻣﺮان!
و ﺣﺎﺟﺘﺶ اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻌﺎش ،ﺑﺮآورده ﺳﺎز!
و ﺗﻮ ﻃﻌﻢ اﻧﻌﺎم ﺧﺪا را ﺑﻌﺪ از ﻓﻘﺮ و ﺗﻬﻲ دﺳﺘﻲ ﭼﺸﻴﺪه اي
و ارزش ﺟﻮد و ﻛﺮم و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا را ﻣﻲ داﻧﻲ!
ﭘﺲ ﻧﻌﻤﺖ او را ﺳﭙﺎس ﮔﻮي!
و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻌﻤﺘﺶ را ﻳﺎدآور ﺷﻮ!
و از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺪار ! « )6ﺗﺎ/11ﺿﺤﻲ(

در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮب ﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ در)دراﻟﻤﻨﺜﻮر( رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
» ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ )اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ”ع“( ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ
ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ،ﺣﻖ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
 آري! ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻋﻤﻮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﻴﻪ از ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ”ع“ ﻧﻘﻞﻛﺮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“ ﻓﺮﻣﻮد:
 آن ﻗﺪر از اﻣﺘﻢ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﻄﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: اي ﻣﺤﻤﺪ راﺿﻲ ﺷﺪي؟ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ دارم: ﺑﻠﻲ! ﭘﺮوردﮔﺎرا! راﺿﻲ ﺷﺪم!آﻧﮕﺎه )اﻣﺎم( رو ﺑﻪ ﻣﻦ )اﺑﻦ ﺷﺮﻳﺢ( ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﺮاق ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ :از
ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻳﺎت ﻗﺮآن آﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ آﻳﺔ زﻳﺮ اﺳﺖ:
» ﻳﺎ ﻋﺒﺎدي اﻟﱠﺬﻳﻦَ اَﺳﺮَﻓﻮا ﻋﻠﻲ اَﻧﻔُﺴﻬِﻢ ﻻ ﺗَﻘﻨَﻄﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺔِ اﷲِ ,انﱠ اﷲَ ﻳﻐﻔﺮِاﻟﺬﱢﻧﻮب ﺟﻤﻴﻌﺎً -
اي ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻴﺪ از رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ ﻣﺄﻳﻮس ﻧﺸﻮﻳﺪ! ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﺔ
ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﻲ آﻣﺮزد! « )/53زﻣﺮ(

ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺑﻠﻲ ،ﻣﺎ اﻳﻨﻄﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ! ﻓﺮﻣﻮد:
-

ﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ از ﻫﻤﺔ آﻳﺎت در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺗﺮ آﻳﺔ اي اﺳﺖ
ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

» وﻟَﺴﻮف ﻳﻌﻄﻴﻚ رﺑﻚ ﻓَﺘَﺮﺿﻲ !«
» ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ زودي ﻋﻄﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ راﺿﻲ ﺷﻮي !«
اﻟﻤﻴﺰان ج 40ص279

درود ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ او ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
» إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ و ﻣﻼﺋﻜَﺘَﻪ ﻳﺼﻠﱡﻮنَ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺒِﻲ!

-

ﻳﺎأَﻳﻬﺎاﻟﱠﺬﻳﻦَ آﻣﻨُﻮا ﺻﻠﱡﻮا ﻋﻠَﻴﻪ و ﺳﻠﱢﻤﻮا ﺗَﺴﻠﻴﻤﺎً ! «

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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! ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﺔ او ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ درود ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ،» ﺑﻲ ﮔﻤﺎن
 ﺳﻼم،اي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻳﺪ ﺑﺮ او درود ﻓﺮﺳﺘﻴﺪ و ﺳﻼم ﻛﻨﻴﺪ
(اﺣﺰاب/57)

-

« !ﻛﺮدﻧﻲ

 در ﻣﻮردي در ﭘﺎﺳﺦ،در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
 ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ، ﻛﻪ از ﻣﻌﺠﺰات رﺳﻮل ﺧﺪا”ص“ و اﺣﺘﺮام او ﻧﺰد ﺧﺪا،ﺳﺆال ﻳﻜﻲ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
: ﺟﻮاب داد، ﭘﺮﺳﻴﺪ،اﺣﺘﺮام و ﺳﺠﺪة ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ
ﺳﺠﺪة ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاي آدم اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت آدم ﻧﺒﻮد و ﻣﻼﺋﻜﻪ آدم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا
ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ آﻧﺎن را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر واداﺷﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ
.ﺑﺮﺗﺮي آدم و رﺣﻤﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﺪا ﺑﺮ او
 ﺧﺪاي ﻋﺰّ و ﺟﻞّ ﺑﺎ آن ﺑﺰرﮔﻲ و.وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ”ص“ را ﻓﻀﻴﻠﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ داد
 ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻮات و درود ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺻﻠﻮات،ﺟﺒﺮوﺗﻲ ﻛﻪ دارد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻼﺋﻜﻪ اش
!ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ او را ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ
236 ص1اﻟﻤﻴﺰان ج
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻗﺮآن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺴﺮان آدم

،ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎي روي زﻣﻴﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎﺑﻴﻞ و ﻗﺎﺑﻴﻞ
َﻦﻞْ ﻣﺘَﻘَﺒ ﻳ ﻟَﻢﺎ وﻤﻫﺪﻦْ أَﺣﻞَ ﻣﺎﻧﺎً ﻓَﺘُﻘُﺒﺎ ﻗُﺮْﺑﻖّ إِذْ ﻗَﺮﱠﺑ ﺑِﺎﻟْﺤماد ءﻨﻰﺄَ اﺑ ﻧَﺒﻠَﻴﻬِﻢ اﺗْﻞُ ﻋ» و
«!...َﻴﻦﺘﱠﻘﻦَ اﻟْﻤ ﻣﻞُ اﻟﻠﱠﻪﺘَﻘَﺒﺎ ﻳاﻻَﺧَﺮِ ﻗَﺎلَ ﻷَﻗْﺘُ َﻠﻨﱠﻚ ﻗَﺎلَ إِﻧﱠﻤ
» اى ﻣﺤﻤﺪ داﺳﺘﺎن دو ﭘﺴﺮان آدم را ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ) و ﺧﺎﻟﻰ از ﺧﻼف
واﻗﻊ( ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻛﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ دو در راه ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ او ﭼﻴﺰى
 آﻧﻜﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺶ، از ﻳﻜﻰ از آن دو ﻗﺒﻮل ﺷﺪ و از دﻳﮕﺮى ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪ،ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺸﺖ! او ﮔﻔﺖ:ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ از او ﻗﺒﻮل ﺷﺪ ﮔﻔﺖ
«!ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ را از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﻗﺒﻮل ﻣﻰﻛﻨﺪ
» و ﺗﻮ اﮔﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻦ دراز ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻜﺸﻰ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ
 زﻳﺮا ﻣﻦ از ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ،ﺳﻮﻳﺖ و ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻨﺖ دراز ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
«!اﺳﺖ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ
» ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻛﺮاﻫﺘﻰ ﻧﺪارم ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻜﺸﻰ ﻫﻢ وﺑﺎل ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ دوش
ﻣﻰﻛﺸﻰ و ﻫﻢ وﺑﺎل ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮدت را و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻫﻞ آﺗﺶ ﻣﻰﺷﻮى و ﺳﺰاى
«!ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻫﻤﻴﻦ آﺗﺶ اﺳﺖ
» ﭘﺲ از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دﻟﺶ ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺮادرش رام ﺷﺪ و او را
«!ﻛﺸﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺷﺪ
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼﻏﻰ را ﻣﺎﻣﻮر ﻛﺮد،» و در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺮادر را ﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﺧﻮد زﻣﻴﻦ را ﺑﻜﻨﺪ) و ﭼﻴﺰى در آن ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ( و ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺜﻪ ﺑﺮادرش را در زﻣﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ )،وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﻼغ را دﻳﺪ (،ﮔﻔﺖ واى ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻼغ ﺑﺎﺷﻢ و ﺟﺜﻪ ﺑﺮادرم را در ﺧﺎك
دﻓﻦ ﻛﻨﻢ ،آن وﻗﺖ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ او دﺳﺖ داد!«
» ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻋﻼم ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن
را ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻛﺴﻰ را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻓﺴﺎدى در زﻣﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻛﺸﺘﻪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داده! و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻮﻻن ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ روﺷﻦ آوردﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﺸﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ) ﻛﻪ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎﻣﺪ (،در زﻣﻴﻦ زﻳﺎده روى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«

) 27ﺗﺎ /32ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ آﻳﺎت از داﺳﺘﺎن ﭘﺴﺮان آدم ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺳﺒﺐ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن آﻧﺮا ﺣﺴﺪ
داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺣﺴﺪ ﻛﺎر آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺮادر ﺑﺮادر ﺧﻮد را
ﺑﻨﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و آن ﮔﺎه ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺷﺪه ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻰﮔﺮدد،
ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰاى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﻧﺪارد!
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﭘﺴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﻳﻚ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻘﺮﺑﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻳﻜﻰ از آن دو ﻗﺒﻮل و از
دﻳﮕﺮى رد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﻳﻨﺪه »:ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺸﺖ!« ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺶ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه و
اﻧﮕﻴﺰهاش ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر و اﻧﺠﺎم آن ﺣﺴﺪ ﺑﻮده ،ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻘﺘﻮل ﻗﺒﻮل ﺷﺪه و از او ﻗﺒﻮل
ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﮔﻔﺘﻪ:
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ را ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺘﻘﻴﺎن ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد!ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وى ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻗﺎﺗﻞ داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺘﻮل اول ﺑﻪ وى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ و ﻗﺒﻮل
ﻧﺸﺪﻧﺶ ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪارد و ﻣﻦ در آن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﻰ و ﺟﺮﻣﻰ ﻧﺪارم ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﺪارى و از ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻰ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻛﻴﻔﺮ ﺑﻰ ﺗﻘﻮاﺋﻴﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد!
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻪ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﺮا ﺑﻜﺸﻰ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮﻳﻢ دراز ﻛﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺖ ﻧﻤﻰﮔﺸﺎﻳﻢ و در ﺻﺪد ﻛﺸﺘﻦ ﺗﻮ
ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﻢ ،زﻳﺮا ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﻦ از ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ!
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر او از اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ وﻗﺘﻰ از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺶ ﻓﺎرغ
ﻣﻰﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻰ ﻓﺎرغ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدش را ﺑﻪ دوش ﺑﻜﺸﺪ و ﻫﻢ ﮔﻨﺎه او را ﺗﺎ اﻫﻞ
آﺗﺶ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺳﺰاى ﺳﺘﻤﻜﺎران آﺗﺶ اﺳﺖ!
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در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ در ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و در ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻗﺘﻞ و ﻇﻠﻢ و ﺣﺴﺪ ﻣﻮﻋﻈﺘﻰ آﻣﺪه و ﻫﻢ ﻣﺠﺎزات اﻟﻬﻴﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎزات از ﻟﻮازم رﺑﻮﺑﻴﺖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ! ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺑﻮﺑﻴﺖ وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺘﻘﻦ در ﺑﻴﻦ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﺗﺮازوى ﻋﺪل و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﺮ دادن ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ،ﺗﺎ ﻇﺎﻟﻢ از
ﻇﻠﻢ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﻳﺎ اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻮدش ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺗﺸﻰ ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ!
» ﻟﺌﻦ ﺑﺴﻄﺖ اﻟﻰ ﻳﺪك ﻟﺘﻘﺘﻠﻨﻰ ﻣﺎ اﻧﺎ ﺑﺒﺎﺳﻂ ﻳﺪى اﻟﻴﻚ «!...
ﺑﺮادرش ﮔﻔﺖ:
 اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮى ﻣﻦ ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻦ ﺗﻮ دﺳﺘﻢ راﻧﻤﻰﮔﺸﺎﻳﻢ!
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ او از ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دور اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى
ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ آن ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﻮرش را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!
در آﺧﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ:
» اﻧﻰ اﺧﺎف اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«
آرى ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن) ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ و
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻋﺬاب ﺧﺎص ﺑﻪ آن ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﺮ ،اﻋﻤﺎل
ﻣﻰﻛﻨﺪ (،ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا در دﻟﻬﺎﺷﺎن ﻏﺮﻳﺰه ﺗﺮس از ﺧﺪا ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻇﻠﻢ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻼﻛﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ!
ﺑﺮادرى ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻟﺌﻦ ﺑﺴﻄﺖ اﻟﻰ ﻳﺪك ﻟﺘﻘﺘﻠﻨﻰ ﻣﺎ اﻧﺎ ﺑﺒﺎﺳﻂ
ﻳﺪى  «!...ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﺮا ذﻛﺮ ﻛﺮده و از ﺳﺮ ّ◌ ﺣﻘﻴﻘﻰ آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺣﺎﺻﻞ آن اﻳﻦ اﺳﺖ:
 وﺿﻌﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه اﻣﺮ را داﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻳﻜﻰ از دو ﭼﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦﺑﺮادرﻛﺸﻰ ﻛﻨﻢ و ﺳﺘﻤﻜﺎر و ﺣﺎﻣﻞ وزر و ﮔﻨﺎه ﺑﺎﺷﻢ و در آﺧﺮ داﺧﻞ آﺗﺶ ﺷﻮم ،دﻳﮕﺮ آن
ﻛﻪ ﺑﺮادرم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و او اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﺮادرﻛﺸﻰ و ﻇﻠﻢ را ﺑﺮ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﻤﻰدﻫﻢ و ﻇﻠﻢ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪم ،ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ دوران ﺷﻖ دﻳﮕﺮش را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻰﻛﻨﻢ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮادرم ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺷﻘﻰ و ﻣﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﮔﺮدم و داﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ
آﻟﻮده ﻧﺸﻮد!
اﻳﻦ ﻣﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل آدم ،از اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﻰ و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ ﺑﻮده و دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻘﻰ
ﺑﻮدﻧﺶ ﺟﻤﻠﻪ »:اﻧﻤﺎ ﻳﺘﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ!« اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮد دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻘﻮا.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻘﻮا دﻋﻮت ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎدت را ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﺎر او اﻳﻦ
ﺳﺨﻨﺶ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ آن را رد ﻣﻰﻛﺮد.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ ﺑﻮده ،دﻟﻴﻠﺶ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »:اﻧﻰ اﺧﺎف اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ادﻋﺎى ﺗﺮس از ﺧﺪا
ﻛﺮده و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﺎرش آﻧﺮا اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و رد ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
او ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ ﺑﻮده ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻳﻜﻰ از ﻧﺸﺎﻧﻴﻬﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﷲ را ﺗﺮس از
ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮده »:اﻧﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ اﷲ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده اﻟﻌﻠﻤﺎء!« ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از
او ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ»:اﻧﻰ اﺧﺎف اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« و ﺳﺨﻦ او را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮد
ﺗﻮﺻﻴﻒ او ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدن او ﻛﻪ ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻰ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪ و ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﺣﺴﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺳﺘﻤﻜﺎرش ﮔﻔﺖ.
او در ﻛﻼم ﺧﻮد از ﻃﻴﻨﺖ ﭘﺎك و ﺻﻔﺎى ﻓﻄﺮت اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
زودى اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮﻳﺸﺎن
ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﺘﻘﻰ و ﺟﻤﻌﻰ ﻇﺎﻟﻢ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻳﻚ رب و ﻣﺪﺑﺮ دارﻧﺪ ،ﻳﻚ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ آﻧﻬﺎ و ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻓﻬﻤﻴﺪه
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻘﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮ ﻋﺪل و اﺣﺴﺎن را دوﺳﺖ و ﻇﻠﻢ و ﻋﺪوان را دﺷﻤﻦ
ﺑﺪارد و ﻻزﻣﻪ آن ،وﺟﻮب ﺗﻘﻮاى ﻣﺮدم و ﺗﺮس از ﺧﺸﻢ و دﺷﻤﻨﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻘﻮا و
ﺗﺮس ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را دﻳﻦ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ در آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻜﻰ
دﻳﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖﻫﺎ و ﻗﺮﺑﻬﺎ و ﻣﻌﺼﻴﺖﻫﺎ و ﻇﻠﻢﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ!
ﻃﺎﻋﺖﻫﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻫﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻘﺒﻮل درﮔﺎه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻘﻮا
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺎﺻﻰ و ﻣﻈﺎﻟﻢ ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ دوش ﻣﻰﻛﺸﺪ و از ﻟﻮازم اﻳﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻟﻤﻰ و ﻧﺸﺎهاى دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﺸﺎه ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺳﺰاى
ﻇﻠﻤﻬﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻰﻫﺎى ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ!
اﻳﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﺎن اﺻﻮل دﻳﻦ و رﻳﺸﻪ ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﻰ و
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪا ،ﺑﺎ اﻓﺎﺿﻪ ﻏﻴﺒﻰ اﻟﻬﻰ ﻫﻤﻪ را درك
ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻧﺎدان ﺧﻮد) ﻛﻪ ﺣﺘﻰ اﻳﻨﻘﺪر ﺷﻌﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻓﻦ
ﭼﻴﺰى را از اﻧﻈﺎر ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﻼغ او را ﺑﺪان اﻣﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺮده (،اﻓﺎﺿﻪ ﻧﻤﻮده
و ﺗﻌﻠﻴﻢ داده و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﮕﻔﺘﻪ :اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺧﻮد را در
اﺧﺘﻴﺎرت ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻢ و ﻫﻴﭻ دﻓﺎﻋﻰ از ﺧﻮد ﻧﻨﻤﻮده از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻴﭻ ﭘﺮواﺋﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ را ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮ را ﻧﻤﻰﻛﺸﻢ!
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و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺗﻮ ﻇﺎﻟﻢ
ﺷﻮى و از دوزﺧﻴﺎن ﮔﺮدى ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻼﻟﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻳﻚ ﻓﺮد در
زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻰﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺧﻮد ﻇﻠﻤﻰ و ﺿﻼﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻓﻄﺮت آﻧﺮا ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و
ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻓﻄﺮت در ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارد ،ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻊ آﻧﺮا
ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺗﻮ ﺑﺮاى ﻗﺘﻞ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻢ
ﺑﮕﺸﺎﺋﻰ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرت و ﻓﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻦ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و آﻧﺮا
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﻢ!
» اﻧﻰ ارﻳﺪ ان ﺗﺒﻮء ﺑﺎﺛﻤﻰ و اﺛﻤﻚ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر  «! ...ﻣﺮاد از ﮔﻔﺘﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻠﺶ ﺷﻮد و ﺳﺮ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه
ﺧﻮد او ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او ﺑﺎرﻛﺶ دو ﮔﻨﺎه ﺑﺸﻮد .ﻣﻘﺘﻮل وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ او ﻧﺒﺎﺷﺪ!
» ﻓﻄﻮﻋﺖ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺘﻞ اﺧﻴﻪ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻄﻮﻳﻊ
ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ و ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎى
ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﻣﻨﻘﺎد آن ﻓﻌﻞ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ
اﻃﺎﻋﺘﺶ از آن ﻓﻌﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ او ﻣﻨﻘﺎد او ﺷﺪو ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ اﻣﺮ او را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺮادر ﺑﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮد!
» ﻓﺒﻌﺚ اﷲ ﻏﺮاﺑﺎ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻰ اﻻرض ﻟﻴﺮﻳﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻮارى ﺳﻮاة اﺧﻴﻪ «،اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻌﺪ از ارﺗﻜﺎب ﻗﺘﻞ ﻣﺪﺗﻰ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪه و از
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺑﻮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از ﺟﻨﺎﻳﺖ او ﺧﺒﺮدار ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ
دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺟﺴﺪ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼﻏﻰ را ﺑﺮاى ﺗﻌﻠﻴﻢ او
ﻓﺮﺳﺘﺎد .اﮔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻛﻼغ و ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻛﻼغ در زﻣﻴﻦ و ﻛﺸﺘﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﻫﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮده دﻳﮕﺮ وﺟﻬﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ »:ﻳﺎ وﻳﻠﺘﻰ ا ﻋﺠﺰت
ان اﻛﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﺮاب -واى ﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻪ آﻧﻘﺪر ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻼغ ﺑﺎﺷﻢ و
ﺟﺜﻪ ﺑﺮادرم را در ﺧﺎك دﻓﻦ ﻛﻨﻢ «!،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ از زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻼغ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺚ و ﮔﻮد ﻛﺮدن
زﻣﻴﻦ ،ﭼﻴﺰى را در زﻣﻴﻦ دﻓﻦ ﻛﺮده ﺑﻮده ،ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼغ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻓﻦ ﻛﺮدن را ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﺪ ،ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮدن را و ﺻﺮف ﺑﺤﺚ
و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻓﻦ ﻛﺮدن را ﺑﻪ وى ﻳﺎد دﻫﺪ ،ﭼﻮن او ﻣﺮدى ﺳﺎدهﻟﻮح ﺑﻮده و
ﻗﻬﺮا ذﻫﻦ او از ﺻﺮف ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﻓﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎده ﻓﻬﻤﻰ او ﺑﻪ ﺣﺪى ﺑﻮده ﻛﻪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺤﺚ را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﻘﺎر ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زدن
ﻛﻼغ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ دﻓﻦ و ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﻘﺘﻮل در زﻳﺮ ﺧﺎك ﺑﺸﻮد؟ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
دو ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻼزﻣﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ذﻫﻦ او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻓﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ دﻳﺪه ﻛﻼغ زﻣﻴﻦ را ﺑﺤﺚ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﭼﻴﺰى را در آن دﻓﻦ ﻛﺮد و ﺧﺎك ﺑﻪ
روﻳﺶ رﻳﺨﺖ.
ﺣﺎل آدﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻇﻠﻤﻰ ﺷﺪه و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻤﻞ او آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺰ
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرىاى
ﻛﻪ دارد آن را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،زﻳﺮا اﺟﺰاى ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺧﻮاه
ﻧﺎﺧﻮاه اﺛﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم در آن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اول
ﺣﺪوث آن ﻛﺎر ﻣﺮدم ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺠﺮم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى
در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ او را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﺪ و ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﻃﻌﺎم ﺳﻤﻰ و ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻰ را ﺑﺨﻮرد و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﻬﺎز
ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺳﻢ را ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ
او آن ﺳﻢ را ﻫﻀﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﭘﺲ او ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻢ را داﺧﻞ در ﺷﻜﻢ ﺧﻮد
ﺑﻜﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ او ﻳﻚ ﻣﻮﻋﺪى ﺑﺮاى ﺑﺮوز اﺛﺮ ﺳﻢ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻇﺎﻟﻢ
ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دارد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻇﻠﻢ او ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻪ » :ان رﺑﻚ ﻟﺒﺎﻟﻤﺮﺻﺎد
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺛﺮ ﺳﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدش ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم
واﺟﺒﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ و رﻋﺎﻳﺖ آﻧﭽﻪ رﻋﺎﻳﺘﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻘﺺ ﺗﺪﺑﻴﺮ داﺷﺘﻪ ،در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد اﺛﺮ
ﻧﻘﺺ ﺗﺪﺑﻴﺮش ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،در آن ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﭼﺎر ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
آن ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺟﺒﺮان و آن درﻳﺪﮔﻰ را رﻓﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺮاﺑﻰ دﻳﮕﺮى ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ
درﻳﺪﮔﻰﻫﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮم رﺳﻮا
ﺳﺎزد!
» ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻧﻔﺲ او ﻓﺴﺎد ﻓﻰ
اﻻرض ﻓﻜﺎﻧﻤﺎ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ و ﻣﻦ اﺣﻴﺎﻫﺎ ﻓﻜﺎﻧﻤﺎ اﺣﻴﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ!«

اﻳﻦ داﺳﺘﺎن از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺎص ﭘﺴﺮان آدم ﻧﺒﻮده،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻃﺒﻊ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺪار ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﻫﻮا و ﻫﻮس را
ﺑﮕﻴﺮد ،ﻗﻬﺮا ﻛﺎرش ﺑﻪ ﺣﺴﺎدت و ﻛﻴﻨﻪ ورزﻳﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،آن ﻫﻢ ﺣﺴﺪ و ﻛﻴﻨﻪ
ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ) از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻓﻼﻧﻰ ﺧﻮش
ﺻﻮرت و ﺧﻮش ﺻﺪا و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ (،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮا او را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ
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ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه رﺑﻮﺑﻰ ﭼﻮن و ﭼﺮا
ﻛﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮد را
ﺑﻜﺸﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻣﺤﺴﻮد دوﺳﺖ او و ﺣﺘﻰ ﺑﺮادر ﭘﺪرى و ﻣﺎدرى او ﺑﺎﺷﺪ!
ﭘﺲ ﺗﻚ ﺗﻚ اﺷﺨﺎص اﻳﻦ ﻧﻮع ،اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻧﻮﻋﻨﺪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻳﻚ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﻨﺪ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻳﻦ ﻧﻮع از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻫﻤﺎن را دارد ﻛﻪ ﻫﺰاران ﻓﺮد آﻧﺮا دارﻧﺪ و ﻫﺰاران ﻓﺮد
از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺧﻠﻘﺖ اﻓﺮاد
اﻳﻦ ﻧﻮع و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﻞ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ در ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﻋﻤﺮى ﻛﻮﺗﺎه دارد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن در روى زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﻠﻰ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﺴﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﻻ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺪاى را در روى زﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد از
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ،ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﺑﻘﺎى اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﻞ ﺑﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎرﺿﻪ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻰ ﺑﺮ آﻣﺪه،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮادر ﻣﺆﻣﻦ در داﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻗﺎﺗﻠﺶ
ﮔﻔﺖ »:ﻣﺎ اﻧﺎ ﺑﺒﺎﺳﻂ ﻳﺪى اﻟﻴﻚ ﻻ ﻗﺘﻠﻚ اﻧﻰ اﺧﺎف اﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرش
اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺪون ﺣﻖ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ رﺑﻮﺑﻴﺖ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺎﻧﻪ واﻫﻰ و
ﻣﻮﻫﻮم او را وادار ﻣﻰﺳﺎزد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻇﻠﻤﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺑﻄﺎل
ﺣﻜﻢ رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﺨﻮش ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺴﺪ و ﻛﺒﺮ و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮا وادارﺷﺎن
ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﻨﻨﺪ! ﻟﺬا در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ ﻓﺠﻴﻊ را ﺑﺮاى آﻧﺎن
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﺖ و واﻗﻊﻧﮕﺮى ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻧﻔﺲ ﻧﺰد او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻧﺪه
ﻛﺮدن ﻛﻞ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ!
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ اﻧﺴﺎن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ و ﺑﻬﺎﻧﻪ واﻫﻰ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ ﻇﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪﻫﺎﺋﻰ از ﻇﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮاﻳﺸﺎن واﻗﻌﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ دﺳﺖ از ﺗﺠﺎوزﻫﺎ و اﺳﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺮدارﻧﺪ ،ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻣﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن آﻳﺎﺗﻰ روﺷﻦ آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺮاﻓﮕﺮى ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ!
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن را ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻛﺴﻰ را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻳﺎ ﻓﺴﺎدى در زﻣﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ «!...دو ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮد ،ﻳﻜﻰ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺼﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺼﺎص ﻓﻰ اﻟﻘﺘﻠﻰ/178)«!...ﺑﻘﺮه( ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
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ﻟﺰوم ﭼﻨﺎن ﻗﺘﻠﻰ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺎص و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻗﺼﺎﺻﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
!ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
دوم ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى در ﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و
 ﺳﺰاى ﻛﺴﺎﻧﻰ... » اﻧﻤﺎ ﺟﺰاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻮن اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و ﻳﺴﻌﻮن ﻓﻰ اﻻرض ﻓﺴﺎدا:ﻓﺮﻣﻮده
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ و در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد ﻣﻰﻛﻮﺷﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮدار زده ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ
« ! رﺳﻮاﻳﻰ آﻧﺎن در دﻧﻴﺎﺳﺖ و ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن در آﺧﺮت ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻳﻦ.ﺷﻮﻧﺪ
(ﻣﺎﺋﺪه/33)
484 :  ص5 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﻮره ﻳﻮﺳﻒ

رؤﻳﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
 ﻟﻰﻢﺘﻬأَﻳﺮَ ر اﻟْﻘَﻤﺲ و اﻟﺸﻤﻛَﺒﺎً وﺸﺮَ ﻛَﻮ ﻋﺪﺖ أَﺣأَﻳ إِﻧﻰ رﺖﺄَﺑ ﻳﻮﺳﻒ ﻷَﺑِﻴﻪ» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻳ
« !...َﻳﻦﺳﺠِﺪ
:» ﭼﻮن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ
 اى ﭘﺪر! ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﻳﺎزده ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻦ در ﺣﺎل« !ﺳﺠﺪهاﻧﺪ
 ﭼﻮن،» ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮﻛﻢ! رؤﻳﺎى ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺖ ﻣﮕﻮ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺗﻮ ﻧﻴﺮﻧﮕﻰ ﻛﻨﻨﺪ
«!ﺷﻴﻄﺎن دﺷﻤﻦ آﺷﻜﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
» و ﺑﺪﻳﻦﺳﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﻮ را ﺑﺮﻣﻰﮔﺰﻳﻨﺪ و ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺣﺎدﻳﺚ را ﺗﻌﻠﻴﻤﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺮ ﭘﺪراﻧﺖ
«! اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﺤﺎق ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت داﻧﺎ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ
(ﻳﻮﺳﻒ/6ﺗﺎ4)

اﻳﻦ آﻳﺎت رؤﻳﺎى ﻳﻮﺳﻒ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد و اﻳﻦ ﺧﻮاب ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ داده ﺗﺎ ﻣﺎدهاى روﺣﻰ ﺑﺮاى ﺗﺮﺑﻴﺖ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و او را در راه
. اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺪﺧﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ داﺳﺘﺎن آن ﺟﻨﺎب.وﻻﻳﺖ و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا آﻣﺎده ﺳﺎزد
 ﻳﻜﻰ رؤﻳﺖ ﻛﻮاﻛﺐ و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه،روﻳﺎي ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دو ﺟﻮر رؤﻳﺖ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺧﻮد رؤﻳﺘﻰ ﺻﻮرى و ﻋﺎدى اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ رؤﻳﺖ ﺳﺠﺪه و ﺧﻀﻮع و ﺗﻌﻈﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ
.رؤﻳﺖ اﻣﺮى ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ
» راﻳﺘﻬﻢ ﻟﻰ ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ!« ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ:اﮔﺮ در ﺑﺎره ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮده
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ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻣﻬﺮ
و ﻣﺎه از روى ﻋﻠﻢ و اراده و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺠﺪه ﻳﻜﻰ از ﻋﻘﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
در اﺑﺘﺪاء و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﻮﺳﻒ ،رؤﻳﺎﻳﻰ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد و در داﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﻢ اﺑﺘﺪا از آن
رؤﻳﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺮﺑﻴﺖ ،دورﻧﻤﺎى آﻳﻨﺪه درﺧﺸﺎن
او و وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺪان ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ وى ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮاى او
ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ و ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮش ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺷﺪاﺋﺪى ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﻳﺎد آن دورﻧﻤﺎ
ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى و ﺗﺤﻤﻞ آن ﻣﺸﻘﺎت راﺿﻰ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺣﻜﻤﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺼﻮص اوﻟﻴﺎء ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻳﻨﺪه درﺧﺸﺎﻧﺸﺎن و
ﻣﻘﺎم ﻗﺮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺸﺎرت داده اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻻ ان
اوﻟﻴﺎء اﷲ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﻳﺤﺰﻧﻮن  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻟﻬﻢ اﻟﺒﺸﺮى ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ
و ﻓﻰ اﻵﺧﺮة62)« !...ﺗﺎ/64ﻳﻮﻧﺲ(

» ﻗﺎل ﻳﺎ ﺑﻨﻰ ﻻ ﺗﻘﺼﺺ رؤﻳﺎك ﻋﻠﻰ اﺧﻮﺗﻚ ﻓﻴﻜﻴﺪوا ﻟﻚ ﻛﻴﺪا ان اﻟﺸﻴﻄﺎن
ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦ!« اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب وﻗﺘﻰ ﺧﻮاب ﻳﻮﺳﻒ را
ﺷﻨﻴﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺧﻮاب او ﻓﻬﻤﻴﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ
زودى ﺧﺪا ﺧﻮد ،ﻛﺎر ﻳﻮﺳﻒ را ﻋﻬﺪهدار ﻣﻲ ﺷﻮد و او ﻛﺎرش ﺑﺎﻻ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﺮ ارﻳﻜﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰزﻧﺪ.
ﭼﻮن ﻳﻌﻘﻮب ﻳﻮﺳﻒ را از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد آل ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺖ و اﺣﺘﺮام
ﻣﻰﻛﺮد ﻟﺬا ﺗﺮﺳﻴﺪ اﮔﺮ ﺧﻮاب وى را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ او را ﺻﺪﻣﻪاى ﺑﺰﻧﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻳﺸﺎن ﻣﺮداﻧﻰ ﻗﻮى و
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎزده ﺳﺘﺎره و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﺑﺮ ﻳﻌﻘﻮب و ﻫﻤﺴﺮش و ﻳﺎزده ﭘﺴﺮان
دﻳﮕﺮش ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﻃﻮرى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮادران ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﻴﺪن ﺧﻮاب وى ﻣﻌﻨﺎ را
ﻓﻬﻤﻴﺪه آﻧﮕﺎه ﺗﻜﺒﺮ و ﻧﺨﻮت وادار ﺑﻪ ﺣﺴﺎدﺗﺸﺎن ﻛﺮده ،در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪاى
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن او و ﭘﺪرش ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺸﺎرﺗﻬﺎ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد!
و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻣﺸﻔﻘﺎﻧﻪ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد »:ﻳﺎ ﺑﻨﻰ -اى ﭘﺴﺮك ﻋﺰﻳﺰم!« و
ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺧﻮاب او را ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺪ از در اﺷﻔﺎق ،اول او را ﻧﻬﻰ ﻛﺮد از اﻳﻦ ﻛﻪ رؤﻳﺎى ﺧﻮد را
ﺑﺮاى ﺑﺮادراﻧﺶ ﻧﻘﻞ ﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺸﺎرﺗﺶ داد ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻴﻰ ﻛﻪ در ﺣﻘﺶ راﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .
و ﻧﻬﻰ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺑﺸﺎرت ﻧﻴﺎورد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮط ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﺪت اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﺎن او داﺷﺘﻪ و آن ﺣﺴﺎدت و ﺑﻐﺾ و ﻛﻴﻨﻪاى ﻛﻪ از ﺑﺮادران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وى ﺳﺮاغ داﺷﺖ.
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دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﺑﺮادراﻧﺶ ﺳﺮﺷﺎر از ﻛﻴﻨﻪ و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ وى ﺑﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺟﻮاب ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ در ﺑﺎرهات ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮﻣﻰ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و
ﻳﺎ اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﻮدت ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ ،و ﺗﺎزه ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن را
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺪر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد »:ﻳﻜﻴﺪوا ﻟﻚ ﻛﻴﺪا !«
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» ان اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦ!« ﺗﻌﻠﻴﻞ و
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﺪ ﺑﺮادران ﻏﻴﺮ از ﻛﻴﻨﻪﻫﺎى دروﻧﻰ ،ﻳﻚ ﺳﺒﺐ
ﺧﺎرﺟﻰ دارد ﻛﻪ ﻛﻴﻨﻪ آﻧﺎن را داﻣﻦ زده آﺗﺶ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺣﺴﺪ و
ﻛﻴﻨﻪ اﺛﺮ ﺳﻮء ﺧﻮد را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ دﺷﻤﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ روز ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮك دﺷﻤﻨﻰ ﻧﺸﺪه ،و داﺋﻤﺎ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ و اﻏﻮا ﻛﺮدن ﺧﻮد،
آدﻣﻴﺎن را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و راه ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﺳﻮى راه ﻛﺞ و ﻣﻌﻮﺟﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت دﻧﻴﺎﻳﻰ و آﺧﺮﺗﻰ آدﻣﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد .
آرى ،او ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺧﻮد ،ﻣﻴﺎن ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺮ ﻫﻢ زده دوﺳﺘﺎن
ﻳﻚ ﺟﺎن در دو ﺑﺪن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﮔﻴﺞ و ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺴﺮك ﻋﺰﻳﺰم!
داﺳﺘﺎن رؤﻳﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺑﺮادراﻧﺖ ﺷﺮح ﻣﺪه ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺴﺎدت ﻣﻰورزﻧﺪ و از ﻛﺎر ﺗﻮ در
ﺧﺸﻢ ﺷﺪه ﻧﻘﺸﻪاى ﺑﺮاى ﻧﺎﺑﻮدﻳﺖ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ دﻟﻬﺎى آﻧﺎن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد از ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاى آدﻣﻴﺎن دﺷﻤﻨﻰ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ!
» و ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺘﺒﻴﻚ رﺑﻚ و ﻳﻌﻠﻤﻚ ﻣﻦ ﺗﺎوﻳﻞ اﻻﺣﺎدﻳﺚ و ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻚ و
ﻋﻠﻰ آل ﻳﻌﻘﻮب  «!...اﺟﺘﺒﺎء ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻨﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺪ ﻛﺮاﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر او را از ﺗﻔﺮق و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ در راﻫﻬﺎى ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮاه ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺶ ﺑﻴﻨﺪازد ،و اﻳﻦ ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻣﻮر او
ﺷﺪه او را ﺧﺎص ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از او ﺑﻬﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
» ﺗﺎوﻳﻞ« آن ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﻳﺪن ﺧﻮاب ﭘﻴﺶ آﻳﺪ و ﺧﻮاب را
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،و آن ﺣﺎدﺛﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺐ رؤﻳﺎ ﻣﺠﺴﻢ
ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪارك و ﻣﺸﺎﻋﺮ وى ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺳﺠﺪه ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ در ﺻﻮرت ﻳﺎزده ﺳﺘﺎره و ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه و
در ﺑﺮاﺑﺮ وى ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ » اﺣﺎدﻳﺚ« ﺟﻤﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ ،و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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و از آن رؤﻳﺎﻫﺎ را اراده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ رؤﻳﺎ ﻫﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،زﻳﺮا در ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻮاب اﻣﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎﻳﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى ﻫﺮ
ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﮔﻮش ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ رؤﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻴﺪارى ،ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ.
ﺧﻮاب  ،ﻗﺼﻪ و ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻣﺼﻮر و
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﻫﻤﺎن ﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻔﻆ
درآورده ﺷﻨﻮﻧﺪه از آن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺮاد ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮد .
ﻣﺮاد از ﺗﺎوﻳﻞ اﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺎوﻳﻞ رؤﻳﺎﻫﺎ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ از ﻇﺎﻫﺮ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ در اﻳﻦ
ﺳﻮره ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎوﻳﻞ آن را ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ
داده ﺑﻮد اﻋﻢ از اﺣﺎدﻳﺚ رؤﻳﺎ اﺳﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﻄﻠﻖ اﺣﺎدﻳﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻮادث
و وﻗﺎﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﻧﺴﺎن درﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻪ آن ﺗﺼﻮراﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮاب دارد و ﭼﻪ
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى .
آرى ،ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث و رﻳﺸﻪﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﻛﻪ از آن رﻳﺸﻪﻫﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻏﺎﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺎت و ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﺗﺼﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان آن را
اﻧﻜﺎر ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺪهاى ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ رواﺑﻂ راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺣﻮادث ﺑﻌﺪى و ﻧﺘﻴﺠﻪاى را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ ،آن ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از
ﻗﻮل ﻳﻌﻘﻮب در ﺗﺎوﻳﻞ ﺧﻮاب ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ آن ﺗﺎوﻳﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ از ﺧﻮاب ﺧﻮد و
از ﺧﻮاب رﻓﻘﺎى زﻧﺪاﻧﻴﺶ و از ﺧﻮاب ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﻛﺮد ،و در ﺧﺼﻮص ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻴﺪارى
ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻮﺳﻒ در روزﻫﺎى زﻧﺪاﻧﻴﺶ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ
روزى داده ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﭘﻴﺶ از آﻣﺪﻧﺶ از ﺗﺄوﻳﻞ آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻢ ،اﻳﻦ
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ « !...و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﭼﻮن او را ﺑﺮدﻧﺪ
و ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﻌﺮ ﭼﺎه ﻗﺮارش دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪو وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ آﻧﺎن را از اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﺎن
ﺧﺒﺮدار ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ،و آﻧﻬﺎ ادراك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!«)37و/15ﻳﻮﺳﻒ(
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ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺴﺮان ﻳﻌﻘﻮب ،ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮم ﺧﻼﺻﻲ از ﻳﻮﺳﻒ
» إِذْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻴﻮﺳﻒ و أَﺧُﻮه أَﺣﺐ إِﻟﻰ أَﺑِﻴﻨَﺎ ﻣﻨﱠﺎ و ﻧﺤﻦُ ﻋﺼﺒﺔٌ إِنﱠ أَﺑﺎﻧَﺎ ﻟَﻔﻰ ﺿﻠَﻞٍ ﻣﺒِﻴﻦ«!...
» آن دم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش ﻧﺰد ﭘﺪرﻣﺎن از ﻣﺎ ﻛﻪ دﺳﺘﻪاى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﻳﻢ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﭘﺪر ﻣﺎ  ،در ﺿﻼﻟﺘﻰ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ!«
» ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻜﺸﻴﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ دور ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪش ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﺪرﺗﺎن ﺧﺎص ﺷﻤﺎ ﺷﻮد
و ﭘﺲ از آن ﻣﺮدﻣﻰ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪ!«
» ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﻳﻮﺳﻒ را ﻣﻜﺸﻴﺪ اﮔﺮ ﻛﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ او را ﺑﻪ ﻗﻌﺮ ﭼﺎه اﻓﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺴﺎﻓﺮان او را ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﭘﺪر ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻣﺎ را در ﺑﺎره ﻳﻮﺳﻒ اﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرى در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ از
ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎن اوﻳﻴﻢ؟«
» ﻓﺮدا وى را ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﺮدد و ﺑﺎزى ﻛﻨﺪ و ﻣﺎ او را ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!«
» ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ او را ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮم و ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﮔﺮگ او را ﺑﺨﻮرد و ﺷﻤﺎ
از او ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻛﻪ دﺳﺘﻪاى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﻳﻢ ﮔﺮگ او را ﺑﺨﻮرد ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ
زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد!«
» و ﭼﻮن او را ﺑﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻗﻌﺮ ﭼﺎه ﻗﺮارش دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪو وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ
ﻛﻪ آﻧﺎن را از اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﺎن ﺧﺒﺮدار ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد و آﻧﻬﺎ ادراك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!«
» ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﮔﺮﻳﻪﻛﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﭘﺪر ﺷﺪﻧﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﭘﺪر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ و ﻳﻮﺳﻒ را ﻧﺰد ﺑﻨﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ
ﭘﺲ ﮔﺮگ او را ﺑﺨﻮرد ،وﻟﻰ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﮔﺮ ﭼﻪ راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎور ﻧﺪارى!«
» و ﭘﻴﺮاﻫﻦ وى را ﺑﺎ ﺧﻮن دروﻏﻴﻦ ﺑﻴﺎوردﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎ
ﻛﺎرى ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻤﻮده ،ﺻﺒﺮى ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ و ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎب از او
ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺖ!«
» و ﻛﺎرواﻧﻰ ﺑﻴﺎﻣﺪ و ﻣﺎﻣﻮر آب ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،او دﻟﻮش در ﭼﺎه اﻓﻜﻨﺪ و ﺻﺪا زد:
ﻣﮋده! اﻳﻦ ﻏﻼﻣﻴﺴﺖ! و او را ﺑﻀﺎﻋﺘﻰ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ«.
» و وى را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻳﻰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ،درﻫﻢﻫﺎﻳﻰ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش وى ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ!«
)8ﺗﺎ/20ﻳﻮﺳﻒ(

ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻛﻤﻚ ﻛﺎر
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻳﻢ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺪر و اﺻﻼح اﻣﻮر ﻣﻌﺎش و

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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دﻓﻊ ﻫﺮ ﻣﻜﺮوﻫﻰ از وى ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎ و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش دو ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى در وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺪر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎرى ﺑﺮ ﭘﺪر و
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم ﭘﺪر ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو و اﻋﺮاﺿﺶ از ﻣﺎ
روش ﻧﺎﺻﺤﻴﺤﻰ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻳﻚ از اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ ﻗﺪر دﺧﺎﻟﺖ آن در زﻧﺪﮔﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮرزد .اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
آدﻣﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد را از ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮﻳﺪه ،ﻣﺼﺮوف ﭼﻴﺰى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
دﺳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻪاى ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺟﺰ ﺿﻼﻟﺖ و اﻧﺤﺮاف از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ زﻧﺪﮔﻰ وﺟﻪ دﻳﮕﺮى
ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا دﻳﻦ اﺳﺒﺎب دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ
ﺧﺪا و آﻳﺎت او و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ او دارد.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺮدﻣﻰ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﭘﺪرﺷﺎن ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﭘﺪر ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻪ او را اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻗﺪاﻣﻰ زدﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﻳﺎ در زﻣﻴﻨﻰ دور دﺳﺖ
ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺪر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺷﻮد!
از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﻴﺎﺑﺎن
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮده و داراى دوازده ﭘﺴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﻮدهاﻧﺪ و ده ﻧﻔﺮ از اﻳﺸﺎن ﺑﺰرگ
و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻴﺎى زﻧﺪﮔﻰ وى ﺑﺮ ﻣﺤﻮر وﺟﻮد آﻧﺎن ﻣﻰﮔﺸﺘﻪ و اﻳﺸﺎن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻣﻮر اﻣﻮال و ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭘﺪر را اداره ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ آن دو ﭘﺴﺮ
دﻳﮕﺮ ﺻﻐﻴﺮ و دو ﺑﺮادر از ﻳﻚ ﻣﺎدر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻦ ﭘﺪر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ .آن دو ،ﻳﻮﺳﻒ
و ﺑﺮادر ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻳﺶ ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻰاﻧﺪازه دوﺳﺘﺸﺎن ﻣﻰداﺷﺘﻪ ،ﭼﻮن در ﺟﺒﻴﻦ آن
دو آﺛﺎر ﻛﻤﺎل و ﺗﻘﻮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ.
آرى ،ﻣﺤﺒﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮده ،ﻧﻪ از روى ﻫﻮا و ﻫﻮس ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ آﻧﺎن از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺧﺪا ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ و اﻳﺜﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﺣﺴﺪ را در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮادران ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد و آﺗﺶ
ﻛﻴﻨﻪ اﻳﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو ﺗﻴﺰﺗﺮ ﺳﺎزد .ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪه
ﻣﻊ ذﻟﻚ در ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ آن دو ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﻰﻛﺮده و ﻫﻤﻮاره از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎن او ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪه و ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
وى اﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺖ!
ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﻛﺎت ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻐﻴﺎن ﺧﺸﻢ و ﻛﻴﻨﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ
ﻳﻌﻘﻮب آﺛﺎر آن را در ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎى آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﺮد .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﺟﻤﻠﻪ » ﻓﻴﻜﻴﺪوا
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ﻟﻚ ﻛﻴﺪا/5)«!...ﻳﻮﺳﻒ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻳﻮﺳﻒ آن ﺧﻮاب را دﻳﺪ و ﺑﺮاى ﭘﺪر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ،ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ
ﺧﻮاب آن ﺷﺪ ﻛﻪ دﻟﺴﻮزى ﭘﺪر و ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او دو ﭼﻨﺪان ﺷﻮد ،ﻻ ﺟﺮم ﺳﻔﺎرش
ﻛﺮد ﻛﻪ رؤﻳﺎى ﺧﻮد را ﻣﻜﺘﻮم ﺑﺪارد و زﻧﻬﺎر داد ﻛﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ را از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ از
اﻳﻦ راه او را از ﻛﻴﺪ اﻳﺸﺎن در اﻣﺎن ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد!
ﻻﺟﺮم ﭘﺴﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﻌﻘﻮب دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،در ﺑﺎره ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﭘﺪر ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ آن دو ﺑﺮادر دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاﻛﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از
ﻣﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻬﺶ ﻣﺼﺮوف آن دو ﮔﺸﺘﻪ؟ آن دﻳﮕﺮى ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ،آن دو را ﺑﺮ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﺪم ﻣﻰدارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﻃﻔﻞ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ دردى از او دوا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .
آن دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ اداره
ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎ ارﻛﺎن زﻧﺪﮔﻰ او و اﻳﺎدى ﻓﻌﺎل او در ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﻓﻊ ﻣﻀﺎر و اداره اﻣﻮال و
اﺣﺸﺎم اوﻳﻴﻢ ،وﻟﻰ او ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
دو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻛﻮﭼﻚ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻳﻪ ،روﻳﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻜﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ روﺷﻨﻰ دﭼﺎر ﻛﺞ ﺳﻠﻴﻘﻪﮔﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب اﮔﺮ ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش را دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ﭘﺎﻛﻰ و ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رؤﻳﺎﻳﺶ ﺗﻔﺮس ﻣﻰﻛﺮده و
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺰﻳﺪ و ﺗﺎوﻳﻞ اﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻌﻠﻴﻤﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻧﻌﻤﺘﺶ را ﺑﺮ او و ﺑﺮ آل ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد!آرى ،ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻳﻌﻘﻮب
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻧﻪ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ!
» اﻗﺘﻠﻮا ﻳﻮﺳﻒ او اﻃﺮﺣﻮه ارﺿﺎ ﻳﺨﻞ ﻟﻜﻢ وﺟﻪ اﺑﻴﻜﻢ و ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻗﻮﻣﺎ
ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ!« اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺘﻤﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ و از ﻣﺸﻮرت دوم ﻣﺬاﻛﺮات اﻳﺸﺎن
در ﺑﺎره ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﺷﻮر اول در ﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم او را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و در
اﻳﻦ ﺷﻮر ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪاى ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را از اﻳﻦ
ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﺸﻮرت آﻧﺎن را در اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ،ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ
را ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش دﭼﺎر آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورده ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻛﻮدك ﺗﻤﺎم
ﺗﻮﺟﻪ ﻳﻌﻘﻮب را از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻠﺐ ﻛﺮده دل او را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ دﻳﮕﺮ از آن دو ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن دو ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺤﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن روى آورده و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرﮔﻰ
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ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺷﺨﺼﻴﺘﺸﺎن ﺑﻜﻠﻰ ﺧﺮد ﺷﺪه زﺣﻤﺎت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ
اﻳﺸﺎن ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻋﺰت ،دﭼﺎر ذﻟﺖ و ﭘﺲ از ﻗﻮت دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
اﻳﻦ ﺧﻮد اﻧﺤﺮاف و ﻛﺞ ﺳﻠﻴﻘﻪﮔﻰ ﻳﻌﻘﻮب اﺳﺖ در روش و ﻃﺮﻳﻘﻪ ،و اﻳﻦ روش و ﻃﺮﻳﻘﻪاى
ﻛﻪ ﭘﺪر ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ روﺷﻰ ﻏﻠﻂ و ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻣﻨﺤﺮف اﺳﺖ .
آن ﮔﺎه در ﺷﻮر دوم در ﺑﺎره ﺧﻼﺻﻰ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ
ﻧﻘﺸﻪاى ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪه آن را ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﮔﻔﺖ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻻزم اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ او را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ دور دﺳﺘﻰ ﭘﺮت ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺮﮔﺮدد و روى ﺧﺎﻧﻮاده را
ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﺳﻤﺶ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد و ﺗﻮﺟﻬﺎت ﭘﺪر ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺒﺖ و
ﻋﻼﻗﻪاش در اﻳﺸﺎن ﺻﺮف ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺷﻮر ﻣﺘﻔﻘﺎ رأى داده و ﺑﺮ اﺻﻞ آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺟﺰﺋﻴﺎت آن رأى
ﻧﻬﺎﺋﻴﺸﺎن اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ او را در ﻗﻌﺮ ﭼﺎﻫﻰ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﺗﺎ رﻫﮕﺬران و ﻣﻜﺎرﻳﺎن او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎى دور دﺳﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ اﺛﺮش از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
ﭘﺲ ،از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ از دو رأﻳﻰ ﻛﻪ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﻗﺘﻠﻮا ﻳﻮﺳﻒ!« ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻗﺒﻼ ﻧﺎراﺣﺘﻰ از ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش ﻫﺮ دو داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﺮ دو ﺑﺮادر را دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ و اﻛﺮام ﻗﺮار ﻣﻰداده ،و
ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻼﻗﻪاى ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺤﺒﺘﻰ زﻳﺎدﺗﺮى ﺑﺮ ﺑﺮادرش داﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻢ ﻣﻰداﺷﺖ ،زﻳﺮا ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﺑﻰ دﻳﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺎت
ﺧﺎﺻﻪ اﻟﻬﻰ و ﻛﺮاﻣﺎت ﻏﻴﺒﻰ ﺑﺸﺎرت ﻳﺎﻓﺖ! ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ از آن ﺑﺮادر دﻳﮕﺮش
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺑﺮادران ﺧﻄﺮ او از آن دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ!
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﺎ ﺑﺮادرش اﺳﻢ ﺑﺮدﻧﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب،
ﻣﺎدر آن دو را دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺘﻪ و دوﺳﺘﻰ او ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان او ﺷﺪه
و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺴﺪ ﺑﺮادران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﻛﻴﻨﻪﻫﺎﻳﺸﺎن آﺗﺸﻴﻦ ﮔﺮدد.
ﺟﻤﻠﻪ» او اﻃﺮﺣﻮه ارﺿﺎ «،...ﺣﻜﺎﻳﺖ از رأى دوم اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ او را دور ﻛﻨﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﺑﺮﮔﺮدد ،و اﻳﻦ دﺳﺖ ﻛﻤﻰ
از ﻛﺸﺘﻦ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد از ﺧﻄﺮ او دور ﺷﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ دو رأى را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻛﺜﺮﻳﺘﺸﺎن ﻫﺮ دو رأى را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺒﻮل ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن
ﻳﻜﻰ از آن دو ﺑﻪ ﺗﺮدﻳﺪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻛﻔﻪ ﻧﻜﺸﺘﻦ را ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﮔﻔﺖ » :ﻻ
ﺗﻘﺘﻠﻮا ﻳﻮﺳﻒ «! ...
» و ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻗﻮﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از ﻳﻮﺳﻒ ،و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﻦ

١٤٧

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻳﻮﺳﻒ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻃﺮد او ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ از ﮔﻨﺎه ،ﻣﺮدﻣﻰ ﺻﺎﻟﺢ
ﺷﻮﻳﺪ.
از اﻳﻦ ﻛﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﮔﻨﺎه و آن را ﺟﺮم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن اﺣﻜﺎم دﻳﻦ را ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻘﺪس ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺣﺴﺪ در
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻛﻮراﻧﻰ ﺑﺮﭘﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد و اﻳﺸﺎن را در ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ ﺟﺮأت داده ﻃﺮﻳﻘﻪاى
ﺗﻠﻘﻴﻨﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ از آن ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻢ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ از ﻋﻘﻮﺑﺖ اﻟﻬﻰ اﻳﻤﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺟﺪاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﻘﺼﻮدش از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﻀﻮع و ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺧﻮد ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد از اﻳﻦ راه ﻋﺬاب ﺧﺪا را در ﻋﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ او
دﻓﻊ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺑﻪاى ﺗﺘﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺖ ﺳﻮء اول او اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺪاﻣﺖ از ﮔﻨﺎه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﻳﻮﺳﻒ و اﻟﻘﻮه ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺑﺖ اﻟﺠﺐ ﻳﻠﺘﻘﻄﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎرة
ان ﻛﻨﺘﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ!« از ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دوم ﻳﻌﻨﻰ »:او اﻃﺮﺣﻮه
ارﺿﺎ «،...را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ آن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺟﺎن ﻳﻮﺳﻒ
از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺧﻄﺮى ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ او ﮔﺮدد ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اول ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ او ﺑﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮد و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دوم را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻗﺒﻮل ﻛﺮد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻼﻛﺖ او ﻧﺸﻮد ،ﻣﺜﻼ او را در ﭼﺎﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮد و دور از
راه ﻧﻴﻨﺪازﻧﺪ ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﺗﺸﻨﮕﻰ ﺟﺎن دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺣﻢ ﺧﻮد را ﻫﻼك ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ او را در ﻳﻜﻰ از ﭼﺎﻫﻬﺎى ﺳﺮ راه و ﻛﻨﺎر ﺟﺎده ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﻗﺎﻓﻠﻪ در
ﻛﻨﺎرش اﻃﺮاق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از آن آب ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪاى در ﻣﻮﻗﻊ آب ﻛﺸﻴﺪن او
را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰروﻧﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻫﻢ او را ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻢ دﺳﺖ و داﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﻧﻴﺎﻟﻮدهاﻧﺪ.
از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮادران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،و
ﮔﺮﻧﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻟﻚ ﻻ ﺗﺎﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ و اﻧﺎ ﻟﻪ ﻟﻨﺎﺻﺤﻮن!« اﻳﻦ آﻳﻪ دﻟﻴﻞ
ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮادران ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻳﻮﺳﻒ را ﻣﻜﺸﻴﺪ و او را در ﺗﻪ
ﺟﺐ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﭘﻴﺎده
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١٤٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻛﻨﻨﺪ.
ﻻ ﺟﺮم ﻻزم ﺑﻮد ،اول ﭘﺪر را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﺑﻴﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻣﻴﻨﺸﺎن
ﻧﻤﻰداﻧﺴﺖ در ﺑﺎره ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﭘﺪر ﭘﺎك و ﺑﻰ ﻏﺮض ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ
و دل او را از ﻛﺪورت ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﺮدﻳﺪ ﭘﺎك ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻮﺳﻒ را از او ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر او را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ  »:ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ  -اى ﭘﺪر ﻣﺎ!«
و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد در ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﭘﺪرى و ﻣﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﻰ
داﺷﺘﻪ » :ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﺰ ﺧﻴﺮ او ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﺟﺰ
ﺧﺸﻨﻮدى و ﺗﻔﺮﻳﺢ او را در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻳﻢ!«
آن ﮔﺎه آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﺎ اﻳﺸﺎن
رواﻧﻪ ﻣﺮﺗﻊ و ﭼﺮاﮔﺎه ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺷﺘﺮان ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮاﺋﻰ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺨﻮرد و ﺟﺴﺖ و ﺧﻴﺰى
ﻛﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از دور ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ! در ﻫﺮ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﭘﺪر را دﻟﺨﻮش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ در ﻛﻼم ﺧﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،اول ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ او از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ
ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻫﺴﺖ اﻳﻤﻦ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ او را ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ،و
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ اﺳﺖ از او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
» ﻗﺎل اﻧﻰ ﻟﻴﺤﺰﻧﻨﻰ ان ﺗﺬﻫﺒﻮا ﺑﻪ و اﺧﺎف ان ﻳﺎﻛﻠﻪ اﻟﺬﺋﺐ و اﻧﺘﻢ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻓﻠﻮن!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪرﺷﺎن در ازاى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺷﺎن داده و در اﻳﻦ ﺟﻮاب
اﻧﻜﺎر ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ وﺿﻊ دروﻧﻰ ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﻏﻴﺒﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪى ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ،ﻓﺮﻣﻮده :ﻳﻘﻴﻨﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎ از اﻳﻦ
ﻛﻪ او را ﺑﺒﺮﻳﺪ اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮم و از ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻛﻪ
آن ﻣﺎﻧﻊ ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﻜﺘﻪ ﻟﻄﻴﻔﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻠﻄﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن را ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﻛﻴﻨﻪ اﻳﺸﺎن را ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻧﻜﺮده
اﺳﺖ.
و آن ﮔﺎه ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﺬار ﺟﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از او
ﻏﺎﻓﻠﻴﺪ ﮔﺮگ او را ﺑﺨﻮرد .اﻳﻦ ﻋﺬر ﻫﻢ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﻰ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﻮاﺷﻰ
و رﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﻃﺒﻌﺎ از ﮔﺮﮔﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ درﻧﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮔﻮﺷﻪ و ﻛﻨﺎرش
ﻛﻤﻴﻦ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮﻳﺪه و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى را ﺷﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﻏﻔﻠﺖ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﻣﺮى ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮم
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﮔﻰ از ﻛﻤﻴﻨﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﭘﺮﻳﺪه و او را ﺑﺪرد.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺌﻦ اﻛﻠﻪ اﻟﺬﺋﺐ و ﻧﺤﻦ ﻋﺼﺒﺔ اﻧﺎ اذا ﻟﺨﺎﺳﺮون!« در اﻳﻨﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪر
ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﭘﺪر ﭼﻪ ﺑﻮده ،و ﺟﺰ اﻳﻦ
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ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺪر اﻳﺸﺎن را اﻣﻴﻦ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ آﻧﻬﺎ
ﮔﺮگ ﻳﻮﺳﻔﺶ را ﺑﺪرد و ﻟﺬا در ﺟﻮاب ﻛﻼم ﭘﺪر ﺑﻄﻮر اﻧﻜﺎر و ﺗﻌﺠﺐ و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ دل ﭘﺪر
راﺿﻰ ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻛﻤﻚ ﻛﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻳﻢ! و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺧﻮردﻧﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﮔﺮگ او را ﭘﺎره ﻛﻨﺪ او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻳﺎﻧﻜﺎرﻳﺸﺎن ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻫﺮﮔﺰ
زﻳﺎﻧﻜﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!
در اﻳﻦ ﻛﻼم ﻳﻚ وﻋﺪه ﺿﻤﻨﻰ ﻫﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﻮل ﻣﻰدﻫﻴﻢ از او ﻏﻔﻠﺖ
ﻧﻮرزﻳﻢ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ روز از اﻳﻦ ﻗﻮﻟﺸﺎن ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺴﻢ
ﺧﻮرده و وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ اﻧﺎ ذﻫﺒﻨﺎ ﻧﺴﺘﺒﻖ «!...
» ﻓﻠﻤﺎ ذﻫﺒﻮا ﺑﻪ و اﺟﻤﻌﻮا ان ﻳﺠﻌﻠﻮه ﻓﻰ ﻏﻴﺎﺑﺖ اﻟﺠﺐ «، ...اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺪر را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزﻧﺪ و او را راﺿﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮدن ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺸﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻐﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺧﺪا اﻳﻦ ﺣﺴﺪ را ﺑﻜﺸﺪ ﻛﻪ ﭘﺎره ﺟﮕﺮى ﭼﻮن ﻳﻮﺳﻒ ﺻﺪﻳﻖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮادران ﺑﻪ
ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰاﻧﺪازد و ﭘﺪرى ﺑﺰرﮔﻮارى ﭼﻮن ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺴﺮان ﺧﻮدش داﻏﺪار
ﻣﻰﺳﺎزد و ﺟﻨﺎﻳﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻨﻴﻊ را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮداﻧﻰ ﻛﻪ در داﻣﻦ ﻧﺒﻮت و ﺧﺎﻧﺪان اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺸﻮ و
ﻧﻤﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﺪ!
» و اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻪ ﻟﺘﻨﺒﺌﻨﻬﻢ ﺑﺎﻣﺮﻫﻢ ﻫﺬا و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون!« وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ،روزى ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻰ داد
و از ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﺒﺮدارﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد! اﻳﺸﺎن اﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻃﺮد و
ﻧﻔﻰ ﺗﻮ و ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر ﺗﻮ و ذﻟﻴﻞ ﻛﺮدن ﺗﻮ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ
ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى ارﻳﻜﻪ ﻋﺰت و ﺗﺨﺖ ﻣﻤﻠﻜﺖ و اﺣﻴﺎى ﻧﺎم ﺗﻮ و اﻛﻤﺎل ﻧﻮر ﺗﻮ و
ﺑﺮﺗﺮى ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺗﻮ اﺳﺖ ،وﻟﻰ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺰودى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻰ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ .
و اﻳﻦ در آن وﻗﺘﻰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ارﻳﻜﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ زده و ﺑﺮادران
در ﺑﺮاﺑﺮش اﻳﺴﺘﺎده و ﺑﺎ اﻣﺜﺎل ﺟﻤﻠﻪ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﻨﺎ و اﻫﻠﻨﺎ اﻟﻀﺮ و ﺟﺌﻨﺎ ﺑﺒﻀﺎﻋﺔ
ﻣﺰﺟﺎة ﻓﺎوف ﻟﻨﺎ اﻟﻜﻴﻞ و ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻴﻨﺎ ان اﷲ ﻳﺠﺰى اﻟﻤﺘﺼﺪﻗﻴﻦ!« ﺗﺮﺣﻢ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد
ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،او ﻫﻢ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﮔﻔﺖ » :ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻢ ﺑﻴﻮﺳﻒ و اﺧﻴﻪ اذ اﻧﺘﻢ
ﺟﺎﻫﻠﻮن  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  -اﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ و ﻫﺬا اﺧﻰ ﻗﺪ ﻣﻦ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ«!...
ﺟﻤﻠﻪ » ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺘﻢ!« ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ دﻗﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺷﺎره دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ
اﻣﺮوز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺮدﻳﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ اﻧﺎ ذﻫﺒﻨﺎ ﻧﺴﺘﺒﻖ و ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﺎﻋﻨﺎ ﻓﺎﻛﻠﻪ اﻟﺬﺋﺐ «! ...

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

١٥٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب وﻗﺘﻰ در آﺧﺮ روز ﻧﺰد ﭘﺪر آﻣﺪﻧﺪ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﭘﺪر ﺟﺎن! ﻣﺎ ﮔﺮوه ﺑﺮادران رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو و ﻳﻮﺳﻒ را
ﻧﺰد ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﮔﺮﮔﻰ او را ﺧﻮرد! ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻢ ﺑﺮادر را از دﺳﺖ دادهاﻳﻢ و ﻫﻢ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻛﺮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ
راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﻴﻢ!
اﻳﻦ ﻛﻼم ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ » و ﻣﺎ اﻧﺖ ﺑﻤﺆﻣﻦ ﻟﻨﺎ و ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﺻﺎدﻗﻴﻦ!« ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻮﻋﺎ ﻫﺮ ﭘﻮزشﻃﻠﺒﻰ وﻗﺘﻰ دﺳﺘﺶ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪ و راه ﭼﺎرهاى ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺑﺪان ﺗﻤﺴﻚ
ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻼﻣﺶ ﻧﺰد ﻃﺮﻓﺶ ﻣﺴﻤﻮع و ﻋﺬرش ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ از روى ﻧﺎﭼﺎرى ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و از واﻗﻊ ﻗﻀﻴﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻣﻦ ﺻﺪق و ﺣﻖ اﺳﺖ .
» و ﺟﺎءوا ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﺑﺪم ﻛﺬب ﻛﺬب «،...از اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺧﻮنآﻟﻮد وﺿﻌﻰ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار دروغ آﻧﺎن ﺑﻮده ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ درﻧﺪهاى
ﭘﺎرهاش ﻛﺮده و ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻫﻨﺶ را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮕﺬارد.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮاغ دروغ را ﻓﺮوﻏﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﮔﻔﺘﺎر و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى
دروﻏﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در اﺟﺰاى آن ﺗﻨﺎﻓﻰ و در اﻃﺮاﻓﺶ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد
ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ دروغ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ) و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﺮاح آن ،ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻃﺮﺣﺶ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ (،اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ آن ﮔﻔﺘﺎر دروﻏﻴﻦ ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺑﺮ دروغ ﺑﻮدﻧﺶ
ﺷﻬﺎدت داده و از واﻗﻊ و ﺣﻘﻴﻘﺖ زﺷﺖ آن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮده
ﺑﺮﻣﻰدارد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 119 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ و زﻟﻴﺨﺎ ،ﺟﺪال ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﺎ رﺿﺎي دﻳﻮ ﺷﻬﻮت
» ﭼﻨﺎن دﻳﻮ ﺷﻬﻮت رﺿﺎ داده ﺑﻮد« ،
» ﻛﻪ ﭼﻮن ﮔﺮگ ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد! «
» و رودﺗْﻪ اﻟﱠﺘﻰ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﱠﻔْﺴﻪ و ﻏَﻠﱠﻘَﺖ اﻷَﺑﻮب و ﻗَﺎﻟَﺖ ﻫﻴﺖ ﻟَﻚ ﻗَﺎلَ ﻣﻌﺎذَ اﻟﻠﱠﻪ
إِﻧﱠﻪ رﺑﻰ أَﺣﺴﻦَ ﻣﺜْﻮاى إِﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﻔْﻠﺢ اﻟﻈﻠﻤﻮنَ«!...
» و آن زﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ در ﺧﺎﻧﻪ وى ﺑﻮد از او ﺗﻤﻨﺎى ﻛﺎﻣﺠﻮﻳﻰ ﻛﺮد و درﻫﺎ را ﻣﺤﻜﻢ
ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺎ ! ﮔﻔﺖ :ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ او ﻣﺮﺑﻰ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮا ﻧﻴﻜﻮ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!«
» وى ﻳﻮﺳﻒ را ﻗﺼﺪ ﻛﺮد ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺮﻫﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد ﻗﺼﺪ او

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه و ﺑﺪﻛﺎرى را از او دور ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ وى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه
ﻣﺎ ﺑﻮد!«)23و /24ﻳﻮﺳﻒ(

ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻮدﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺎرش را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﻛﺸﺎﻧﺪه و اﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﺷﻨﺎﺋﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮدهاى اﺳﺖ از ﺧﺎرج ﻣﺼﺮ،
ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻢ اﺳﻢ او را ﻧﭙﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﻤﻢ ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮان .از ﻟﻬﺠﻪاش اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ اﺻﻼ ﻋﺒﺮاﻧﻰ
اﺳﺖ ،وﻟﻰ اﻫﻞ ﻛﺠﺎﺳﺖ و از ﭼﻪ دودﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه ،ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻌﻬﻮد ﻧﺒﻮده
ﻛﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ و دودﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻠﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻤﻰزﻧﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮف ﺑﺴﻴﺎر دارد ،وﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ در درون دﻟﺶ ﺧﻠﺠﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آرى او از ﻧﺴﺐ ﺧﻮد ﺣﺮﻓﻰ ﻧﺰد ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺶ ﮔﻔﺖ »:و اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻠﺔ اﺑﺎﺋﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب!«
و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
ﻣﺼﺮ ﻛﻪ ﺑﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻔﺘﻪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻛﺮده ﺑﻮد
ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﺶ ﮔﻔﺖ »:ﻣﻌﺎذ اﷲ اﻧﻪ رﺑﻰ «!...
او در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﻣﻼزم ﺳﻜﻮت اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻟﺶ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻟﻄﺎﺋﻔﻰ ﻛﻪ از ﺻﻨﻊ ﺧﺪا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ .او ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻳﺎد ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﻮدﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﺪرش ﺑﺎ او در ﻣﻴﺎن ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﺎد آن رؤﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻰداد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زودى وى را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش اﺑﺮاﻫﻴﻢ و
اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﺳﺎزد .
ﻳﺎد آن رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮادران ﺑﺎ وى ﻛﺮدﻧﺪ ،آن وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﻌﺮ
ﭼﺎه ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪﻫﺎﻳﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ وى داده ﺑﻮد ،ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﻰ او را
ﺑﺸﺎرت داد ﻛﻪ اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﺪ زﻳﺮا او در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ و ﺗﺮﺑﻴﺖ رﺑﻮﺑﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ از ﻗﺒﻞ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ زودى ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻛﻪ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﻳﺸﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!
اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮات دل ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻐﺮق در اﻟﻄﺎف ﻧﻬﺎﻧﻰ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﺮده ﺑﻮد ،او ﺧﻮد را در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﻰدﻳﺪ و اﻳﻤﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎى
ﺟﻤﻴﻠﻪ ﺧﺪا ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ او ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد و در آﻳﻨﺪه ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و ﺟﻤﻴﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻰﮔﺮدد!
اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت را ﺑﺮاى او آﺳﺎن و
ﮔﻮارا ﻛﻨﺪ :ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ و ﺑﻼﻫﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ را ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺗﻠﺨﻰ و ﻣﺮارﺗﺶ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰع و ﻓﺰع در ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺸﺪه راه را ﮔﻢ ﻧﻜﻨﺪ!

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻳﻮﺳﻒ در آن روزى ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده،
ﻓﺮﻣﻮد » :اﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﻖ و ﻳﺼﺒﺮ ﻓﺎن اﷲ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ اﺟﺮ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!«
دل ﻳﻮﺳﻒ ﻻ ﻳﺰال و دم ﺑﻪ دم ﻣﺠﺬوب رﻓﺘﺎر ﺟﻤﻴﻞ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﺷﺪ و ﻗﻠﺒﺶ
در اﺷﺎرات ﻟﻄﻴﻔﻰ ﻛﻪ از آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻋﻼﻗﻪ و
ﻣﺤﺒﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰدﻳﺪ و آن ﺷﻮاﻫﺪى ﻛﻪ از وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﺮد زﻳﺎدﺗﺮ
ﻣﻰﺷﺪ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ و ﻋﻤﻞ ﻫﺮ
ﻧﻔﺴﻰ ﻗﺎﺋﻢ و ﺷﻬﻴﺪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎره ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﻰ دﻟﺶ را ﻣﺴﺨﺮ ﻧﻤﻮده و واﻟﻪ و
ﺷﻴﺪاى ﻋﺸﻖ اﻟﻬﻰ ﮔﺮدﻳﺪ او دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻫﻤﻰ ﻧﺪارد و دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى او را از ﻳﺎد
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺑﺎزﻧﻤﻰدارد!
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎى ﺣﻀﺮت ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ،
دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اﻣﺜﺎل »:ﻣﻌﺎذ اﷲ اﻧﻪ رﺑﻰ «!...و » ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ان ﻧﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﻣﻦ
ﺷﻰء «!...و » ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ «!...و » اﻧﺖ وﻟﻴﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة «!...و اﻣﺜﺎل آن ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎى ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ ﻛﺎﻣﻼ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ آن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮاى
ﻳﻮﺳﻒ دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
» زﻟﻴﺨﺎ« ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺰﻳﺰه ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،از ﻃﺮف ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻳﻮﺳﻒ را اﺣﺘﺮام ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ وى در اﻳﻦ ﻛﻮدك آﻣﺎل و آرزوﻫﺎ دارد!
او ﻫﻢ از اﻛﺮام و ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﻳﻮﺳﻒ آﻧﻰ درﻳﻎ ﻧﻤﻰورزﻳﺪ و در رﺳﻴﺪﮔﻰ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ او
اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻰداد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻳﻚ ﺑﺮده زرﺧﺮﻳﺪ
ﻣﻰورزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ و ﻋﺰﺗﻰ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮى ﻛﺮﻳﻢ و
ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ﻳﺎ ﭘﺎره ﺟﮕﺮى ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻔﺎرش ﺷﻮﻫﺮ ،ﺧﻮدش اﻳﻦ ﻛﻮدك را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﺎل
ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ و ﻛﻤﺎل ﺑﻰ ﺑﺪﻳﻠﺶ دوﺳﺖ ﻣﻰداﺷﺖ و ﻫﺮ روزى ﻛﻪ از ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ در ﺧﺎﻧﻪ وى
ﻣﻰﮔﺬﺷﺖ ﻣﺤﺒﺖ او زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪ و آﺛﺎر ﻛﻮدﻛﻴﺶ
زاﺋﻞ و آﺛﺎر ﻣﺮدﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،در اﻳﻦ وﻗﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻋﺸﻖ
او ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را در دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد .
او ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﻋﺰت و ﺷﻮﻛﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺸﻘﺶ ﺑﻰاﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻰدﻳﺪ ،ﻋﺸﻘﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ و ﺿﻤﻴﺮ او را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻠﺐ او را ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد!
ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﺸﻮق رﻫﮕﺬر و دور دﺳﺘﻰ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ وى ﺑﺮاى
ﻋﺎﺷﻘﺶ زﺣﻤﺖ و رﺳﻮاﺋﻰ ﺑﺎر ﺑﻴﺎورد ،ﺑﻠﻜﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺎ او ﻋﺸﺮت داﺷﺖ و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ
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از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰرﻓﺖ ،او ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮود.
از ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮد را ﻋﺰﻳﺰه اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻰداﻧﺪ ،او ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﭘﻨﺪارد ﻛﻪ
ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺎراى ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را ﻧﺪارد ،آﺧﺮ ﻣﮕﺮ ﺟﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﺎﻟﻚ و ﺻﺎﺣﺐ
ﻳﻮﺳﻒ و ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮده زرﺧﺮﻳﺪ اوﺳﺖ؟ او ﭼﻄﻮر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎﻟﻜﺶ ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ و ﺟﺰ
اﻃﺎﻋﺖ او ﭼﻪ ﭼﺎرهاى دارد؟ ﺑﻌﻼوه ،ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎى ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪى ﻛﻪ
دارﻧﺪ دﺳﺖ و ﺑﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎزﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺣﻴﻠﻪﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ و اﺑﺰارى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎارزش و ﻧﺎﻳﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻫﻢ از زﻳﺒﺎروﻳﺎن ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،و ﻗﻬﺮا ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻮده،
ﭼﻮن زﻧﺎن ﭼﺮﻛﻴﻦ و ﺑﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ درون درﺑﺎر ﺑﺰرﮔﺎن راه ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺰ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺧﻮش
اﻟﺤﺎن و زﻳﺒﺎ روﻳﺎن ﺟﻮان ﺑﺪاﻧﺠﺎ راه ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻋﺰﻳﺰه ﻣﺼﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻮده ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ
ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻴﻠﻰ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﺗﺶﻫﺎ در دل او ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در
ﻋﺸﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﺘﻐﺮق و واﻟﻪ ﮔﺸﺘﻪ از ﺧﻮاب و ﺧﻮراك و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ» :
 ...ﻗﺪ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎ !«
روز ﺑﻪ روز ﻋﺰﻳﺰه ﻣﺼﺮ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺻﺎل ﻳﻮﺳﻒ وﻋﺪه ﻣﻰداد و آرزوﻳﺶ ﺗﻴﺰﺗﺮ
ﻣﻰﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻇﻔﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ وى ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ،آن ﻛﺮﺷﻤﻪﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﻫﺮ زﻳﺒﺎروﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺴﺖ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻏﻨﺞ و
آراﻳﺶ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دل او را ﺻﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ او ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺧﻮد
دل وى را ﺑﻪ دام اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ و ﺳﻜﻮﺗﻰ را ﻛﻪ از ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﺮد دﻟﻴﻞ
ﺑﺮ رﺿﺎى او ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و در ﻛﺎر ﺧﻮد ﺟﺴﻮرﺗﺮ و ﻏﺮهﺗﺮ ﻣﻰﺷﺪ .
ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺎﻗﺘﺶ ﺳﺮآﻣﺪ و ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﻴﺪ ،از ﺗﻤﺎﻣﻰ وﺳﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ
ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮔﺸﺖ ،زﻳﺮا ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺷﺎرهاى از او ﻧﺪﻳﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎ او در اﺗﺎق ﺷﺨﺼﻴﺶ ﺧﻠﻮت ﻛﺮد،
اﻣﺎ ﺧﻠﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد!
ﻫﻤﻪ درﻫﺎ را ﺑﺴﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻏﻴﺮ او و ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻧﺒﻮد ،ﻋﺰﻳﺰه ﺧﻴﻠﻰ
اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﮔﺮدن ﻣﻰﻧﻬﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺎﻛﻨﻮن از او ﺗﻤﺮدى ﻧﺪﻳﺪه
ﺑﻮد ،اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﺶ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدادﻧﺪ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ واﻟﻪ و ﺷﻴﺪا در ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ،زن ﺟﻮاﻧﻰ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺑﻰﻃﺎﻗﺖ ﺷﺪه از
ﻋﺸﻖ آن ﺟﻮان ،در ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻌﻨﺪ ،در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آن دو ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻚ ﻃﺮف ﻋﺰﻳﺰه
ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ رگ ﻗﻠﺒﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ اﻛﻨﻮن
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ او را از ﺧﻮد او ﻣﻨﺼﺮف و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر درﻫﺎ
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را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻛﻪ دارد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻰ آﻣﺮاﻧﻪ » ﻫﻴﺖ ﻟﻚ!« او را ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻫﺮﻳﺖ و ﺑﺰرﮔﻰ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ
ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد .
ﻳﻚ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه ،ﻳﻮﺳﻒ اﻳﺴﺘﺎده ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را
ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﻟﺶ را ﺻﺎف و ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در آن ،ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮاى
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬارده اﺳﺖ.
او ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺧﻮد در ﺧﻠﻮت اﺳﺖ و ﻏﺮق در ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺟﻤﺎل و ﺟﻼل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى  -ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺒﺒﻨﺪ  -از ﻧﻈﺮ او اﻓﺘﺎده و ﺑﺮ
ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻋﺰﻳﺰه ﻣﺼﺮ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﺧﻀﻮع و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آن اﺳﺒﺎب ﻧﺪارد .
اﻣﺎ ﻋﺰﻳﺰه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺘﻈﺎرى ﻧﺪاﺷﺖ،
در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺟﻤﻠﻪاى را از ﻳﻮﺳﻒ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻳﻜﺒﺎره او را در ﻋﺸﻘﺶ ﺷﻜﺴﺖ داد!
ﻳﻮﺳﻒ در ﺟﻮاﺑﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮد و ﻧﮕﻔﺖ ﻣﻦ از ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎﻧﺖ
روا ﻧﻤﻰدارم و ﻳﺎ ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت و ﻃﻬﺎرﺗﻢ و ﻳﺎ ﻋﻔﺖ و ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻦ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺤﺸﺎى
ﻣﻦ اﺳﺖ!
ﻧﮕﻔﺖ ﻣﻦ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ و ﻳﺎ ﺛﻮاب ﺧﺪا را اﻣﻴﺪ ﻣﻰدارم!
اﮔﺮ ﻗﻠﺐ او ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺴﺘﮕﻰ و اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ﻃﺒﻌﺎ در ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻰ از آن اﺳﻢ ﻣﻰﺑﺮد ،وﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از» ﻣﻌﺎذ اﷲ!« ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
ﻧﮕﻔﺖ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻋﺮوة اﻟﻮﺛﻘﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺗﻤﺴﻚ ﻧﺠﺴﺖ!
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد در دل او ﺟﺰ ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺣﺪى ﻧﺒﻮده و دﻳﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى او
ﻧﻤﻰﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ!
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎﻟﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﻰ وى را ﺑﺪان راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎد
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب و ﺣﺘﻰ ﻳﺎد ﺧﻮدش را ﻫﻢ از دﻟﺶ ﺑﻴﺮون اﻓﻜﻨﺪه ،زﻳﺮا اﮔﺮ اﻧﻴﺖ ﺧﻮد را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﻣﻰﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ از ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم ﺑﻪ ﺧﺪا!« و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن،
ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ »:ﻣﻌﺎذ اﷲ !«
ﭼﻘﺪر ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ روح در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺸﺮى اﻳﺴﺘﺎد و ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ »:اﻧﻰ اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻨﻚ ان ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻴﺎ ! «)/18ﻣﺮﻳﻢ(
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ از » ﻣﻌﺎذ اﷲ!« ﮔﻔﺖ »:اﻧﻪ رﺑﻰ اﺣﺴﻦ ﻣﺜﻮاى اﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻠﺢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن!«
ﭘﺎﺳﺦ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ » ﻣﻌﺎذ اﷲ !« ﺑﻮد و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﻛﻪ ﺑﻌﺪ آورد ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪى را ﻛﻪ ﻣﻌﺎذ اﷲ اﻓﺎده ﻛﺮد ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ و روﺷﻨﺶ ﺳﺎزد ،او
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﻮ در ﭘﺬﻳﺮاﺋﻰ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺳﻌﻰ را دارى ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
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ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻔﺎرش ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:اﻛﺮﻣﻰ ﻣﺜﻮﻳﻪ «!...و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻦ آن را ﻛﺎر ﺧﺪاى ﺧﻮد
و ﻳﻜﻰ از اﺣﺴﺎﻧﻬﺎى او ﻣﻰداﻧﻢ!
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮم ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮم ،ﭼﻮن اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻮ و ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻇﺎﻟﻤﺎن
رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﺮاى ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﻴﺴﺖ!
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﻪ رﺑﻰ اﺣﺴﻦ ﻣﺜﻮاى!« ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ را اﻓﺎده ﻛﺮد:
اول اﻳﻦ ﻛﻪ او داراى ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارد و از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺧﺪا ارﺑﺎب دﻳﮕﺮى اﺗﺨﺎذ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رب دﻳﮕﺮى وﺟﻮد ﻧﺪارد .
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ او از آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺪا را ﻳﻜﺘﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ او ﺷﺮك
ﻣﻰورزﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى را ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ
در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮ اﺛﺮ ﺟﻤﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﺑﺎﺷﺪ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
او ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ را در اﻳﻦ ﻛﻪ از وى ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻛﺮده ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻋﺰﻳﺰ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رب ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻣﻮر وى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو را وادار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ او را ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن او
را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﻪ و اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻣﻮر اﺳﺖ ،و او در ﺷﺪاﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﮔﺮدد!
ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ در آﻧﭽﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺪان دﻋﻮﺗﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺑﺮد
ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻇﺎﻟﻤﺎن رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت
ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﮕﺸﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﻳﻤﻦ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ!
ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻣﺮﺑﻮب ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻤﻠﻮك و در ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ رب ﺧﻮﻳﺶ ،ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰى از ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ﺧﻮﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﺪا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد او ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او را رد ﻧﻜﺮد و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻌﺎذ اﷲ ﺑﻄﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺟﻮاب داد.
ﻧﮕﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ و ﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮم و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم از ﺷﺮ ﺗﻮ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺣﻮل و ﻗﻮهاى
اﺛﺒﺎت ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻮى ﺷﺮك و ﺟﻬﺎﻟﺖ را دارد ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﻪ رﺑﻰ اﺣﺴﻦ
ﻣﺜﻮاى!« از ﺧﻮد ﻳﺎدى ﻛﺮد ،و اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﻧﺪاﺷﺖ ،زﻳﺮا در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد و ﺗﺎﻛﻴﺪ
ذﻟﺖ و ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﺑﻮد .

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻛﺮام ﻛﻠﻤﻪ اﺣﺴﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد »:اﻛﺮﻣﻰ ﻣﺜﻮﻳﻪ!« او ﮔﻔﺖ »:اﻧﻪ اﺣﺴﻦ ﻣﺜﻮاى!« ﭼﻮن در اﻛﺮام ،ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺘﺮام و
ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ واﻗﻌﻪ ﻳﻮﺳﻒ و ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آن دو واﻗﻊ
ﺷﺪه ،وﻟﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺸﻤﻜﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺣﺐ اﻟﻬﻰ و ﻣﻴﺎن ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﻰ
ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،و اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﻳﻦ دو ﻃﺮف ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﺮده ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ و ﭼﻮن ﻛﻠﻤﺔ » اﷲ « ﻋﻠﻴﺎ و
ﻓﻮق ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪاى اﺳﺖ ﻻ ﺟﺮم ﺑﺮد ﺑﺎ او ﺷﺪه و ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﺳﺘﺨﻮش ﺟﺬﺑﻪاى آﺳﻤﺎﻧﻰ
و اﻟﻬﻰ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﻰ از او دﻓﺎع ﻛﺮده اﺳﺖ »:و اﷲ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻣﺮه!«
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ» و راودﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ «،...دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ
ﻣﺮاوده ،و آوردن وﺻﻒ » ﻓﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ « ﺑﺮاى دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و ﻛﺎر ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ » ﻫﻴﺖ ﻟﻚ!« ﻛﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﺆاﻟﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻋﻤﺎل ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ و آﻗﺎﻳﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺎر را از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪ و ﺟﺰ اﻗﺒﺎل و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻧﺘﻈﺎر دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ او ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﻮده .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ از ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد او و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از
ﻋﺰﻳﺰه  ،ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ  » ،و ﷲ اﻟﻌﺰة ﺟﻤﻴﻌﺎ !«
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﺎل ﻣﻌﺎذ اﷲ اﻧﻪ رﺑﻰ اﺣﺴﻦ ﻣﺜﻮاى  «!...ﺟﻮاﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﻪ ﻋﺰﻳﺰه ﻣﺼﺮ داد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ او ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ »:ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﻰ! از آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻰ ،زﻳﺮا او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﻟﻰ اﻣﻮر ﻣﻦ
اﺳﺖ ،او ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺰل و ﻣﺎواﻳﻰ روزﻳﻢ ﻛﺮد ،و ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و رﺳﺘﮕﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ
از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢﻫﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدم از ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ او ﺑﻴﺮون ﺷﺪه و از رﺳﺘﮕﺎرى دور
ﻣﻰﺷﺪم!«
ﻳﻮﺳﻒ در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ اول اﺳﻢ ﺟﻼﻟﻪ را آورد و ﭘﺲ از آن ﺻﻔﺖ رﺑﻮﺑﻴﺖ را ،ﺗﺎ دﻻﻟﺖ
ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻋﺒﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻳﻚ رب را و اﻳﻦ ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ آﺋﻴﻦ
ﭘﺪراﻧﺶ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ.
» و ﻟﻘﺪ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ و ﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻮ ﻻ ان را ﺑﺮﻫﺎن رﺑﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻨﺼﺮف ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻮء و اﻟﻔﺤﺸﺎء
اﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻧﺎ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ -وى ﻳﻮﺳﻒ را ﻗﺼﺪ ﻛﺮد ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺮﻫﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮد ﻗﺼﺪ او ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه و ﺑﺪﻛﺎرى را از او دور ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
وى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﻮد!«

دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ در اﺳﺒﺎب و ﺟﻬﺎت و ﺷﺮاﻳﻄﻰ
ﻛﻪ ﮔﺮداﮔﺮد اﻳﻦ داﺳﺘﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻳﻚ در آن ﺗﺎﺛﻴﺮ و دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ،اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﻮﺳﻒ از ﭼﻨﮓ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺟﺰ ﺑﻄﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑﻪ رؤﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻰ.
از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺮداﻧﺪن ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء از ﻳﻮﺳﻒ ،ﻧﺠﺎت ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ از
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺑﺎ وى ﻣﺮاوده و ﺧﻠﻮت ﻣﻰﻛﺮد.
اﻣﺎ آن ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد دﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻨﺶ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻳﻜﻰ از وﺳﺎﺋﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ آن،
دﻳﮕﺮ ﺟﻬﻞ و ﺿﻼﻟﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﻛﻼم ﻳﻮﺳﻒ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ،ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:و اﻻ ﺗﺼﺮف ﻋﻨﻰ ﻛﻴﺪﻫﻦ اﺻﺐ اﻟﻴﻬﻦ و
اﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ  «!...و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺬﻛﻮر از ﻗﺒﻴﻞ
ﻋﻠﻤﻬﺎى ﻣﺘﻌﺎرف ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ و ﻗﺒﺢ و ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻔﺴﺪه اﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮده ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻠﻤﻬﺎ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺿﻼﻟﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻳﻘﻴﻨﺎ آن ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد دﻳﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و آن ﻧﻮﻋﻰ از ﻋﻠﻢ ﻣﻜﺸﻮف و ﻳﻘﻴﻦ
ﻣﺸﻬﻮد و دﻳﺪﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﺑﺎ دﻳﺪن آن ﭼﻨﺎن ﻣﻄﻴﻊ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!
ﻳﻜﻰ از اﺷﺎرات ﻟﻄﻴﻒ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء را
از ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ او را از ﻓﺤﺸﺎء و ﻗﺼﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ!
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻳﺪن ﺑﺮﻫﺎن ﺧﺪا ،ﺷﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎﺋﻰ را از اﻳﺸﺎن ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داده ﻗﺼﺪ آن
را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺼﻤﺖ اﻟﻬﻰ!
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻋﻠﻢ و ﻳﻘﻴﻦ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﻋﻠﻢﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف!
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 160 :
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ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در دم در ،ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻳﻮﺳﻒ
» و اﺳﺘَﺒﻘَﺎ اﻟْﺒﺎب و ﻗَﺪت ﻗَﻤﻴﺼﻪ ﻣﻦ دﺑﺮٍ و أَﻟْﻔَﻴﺎ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻟَﺪا اﻟْﺒﺎبِ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻣﺎ ﺟﺰَاء ﻣﻦْ أَراد
ﺑِﺄَﻫﻠﻚ ﺳﻮءاً إِﻻ أَن ﻳﺴﺠﻦَ أَو ﻋﺬَاب أَﻟﻴﻢ«!...
» از ﭘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى در دوﻳﺪﻧﺪ و ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ را از ﻋﻘﺐ ﺑﺪرﻳﺪ و ﺷﻮﻫﺮش را ﭘﺸﺖ
در ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ«.
» ﮔﻔﺖ ﺳﺰاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻮ ﻗﺼﺪ ﺑﺪ ﻛﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﻮد و ﻳﺎ
ﻋﺬاﺑﻰ اﻟﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺒﻴﻨﺪ!«
» ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ :وى از ﻣﻦ ﻛﺎم ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ! و ﻳﻜﻰ از ﻛﺴﺎن زن ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ از ﺟﻠﻮ درﻳﺪه ﺷﺪه زن راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و او دروﻏﮕﻮﺳﺖ!«
» و اﮔﺮ ﭘﻴﺮاﻫﻦ وى از ﻋﻘﺐ درﻳﺪه ﺷﺪه زن دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و او راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ!«
» و ﭼﻮن ﭘﻴﺮاﻫﻦ او را دﻳﺪ ﻛﻪ از ﻋﻘﺐ درﻳﺪه ﺷﺪه ﮔﻔﺖ:
-

اﻳﻦ از ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺷﻤﺎ زﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ!«

» ﻳﻮﺳﻒ! اﻳﻦ را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮ! و اى زن! از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاه ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻄﺎﻛﺎر
ﺑﻮدهاى!«

)25ﺗﺎ/29ﻳﻮﺳﻒ(

از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ زﻟﻴﺨﺎ و ﻳﻮﺳﻒ ،ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده:
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را زودﺗﺮ ﺑﻪ در ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آن را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده از ﭼﻨﮓ زﻟﻴﺨﺎ ﻓﺮار ﻛﻨﺪ و
زﻟﻴﺨﺎ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﺮده ﺧﻮد را زودﺗﺮ ﺑﻪ در ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﺑﺎز ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،وﻟﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻮد را زودﺗﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪ و زﻟﻴﺨﺎ او را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد
ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ در ﻧﺮﺳﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ او را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺎره ﻛﺮد .اﻳﻦ ﭘﻴﺮاﻫﻦ
از ﻃﺮف ﻃﻮل ﭘﺎره ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮار از زﻟﻴﺨﺎ و دور ﺷﺪن از
وى ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ زﻟﻴﺨﺎ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮاوده ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آرى ،وﺟﻮد ﻋﺰﻳﺰ در دم در ،اﻳﻦ ﺗﺤﻮل را ﭘﺪﻳﺪ آورد .از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ
آﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺎﺟﺮاى آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﭘﻴﺸﺪﺳﺘﻰ ﻛﺮد و از ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺪ
او را ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﻰ ،ﻳﺎ زﻧﺪان و ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻰ ﺳﺨﺖ .
ﻟﻴﻜﻦ در ﺑﺎره اﺻﻞ ﻗﻀﻴﻪ و آﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺮﻳﺤﻰ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر
ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻋﻘﻠﻰ را در ﺑﺎره ﻣﺠﺎزات ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زن ﺷﻮﻫﺮدارى ﻗﺼﺪ ﺳﻮء
ﻛﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻛﻴﻔﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﻗﺼﺪ ﺳﻮء ﻛﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك ﺑﺒﻴﻨﺪ و اﺳﻤﻰ از ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﺮد ﻛﻪ او ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺼﺪى ﻛﺮده و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻤﻰ ﻫﻢ از ﺧﻮدش ﻧﺒﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻴﺰ اﺳﻤﻰ ﻫﻢ
از ﻗﺼﺪ ﺳﻮء ﻧﺒﺮد ﻛﻪ آن ﻗﺼﺪ ،زﻧﺎ ﺑﺎ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ادب در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺰﻳﺰ و ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺳﺎﺣﺖ او ﺑﻮده اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻣﺠﺎزات را ﻫﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺎن زﻧﺪان و ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﻣﺮدد ﮔﺬاﺷﺖ
ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﺶ آﻛﻨﺪه از ﻋﺸﻖ ﺑﻪ او ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰداد ﻛﻪ
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻳﻜﻰ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ .آرى ،در اﺑﻬﺎم ،ﻳﻚ ﻧﻮع اﻣﻴﺪ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ!
ﻟﻴﻜﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻬﻴﻴﺞ ﺑﺮ ﻣﺆاﺧﺬه اﺳﺖ و او
ﻧﻤﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮى ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻜﺮ و ﺧﺪﻋﻪ ﺑﺮ
ﺷﻮﻫﺮش ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ از اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻣﺘﺎﺳﻒ اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ﺷﻮﻫﺮش واﻗﻊ ﻗﻀﻴﻪ را ﻧﻔﻬﻤﺪ و در ﻣﻘﺎم ﻣﺆاﺧﺬه او ﺑﺮﻧﻴﺎﻳﺪ .ﻓﻜﺮ ﻛﺮد اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ او را از
ﻣﺆاﺧﺬه ﺧﻮدم ﻣﻨﺼﺮف ﻛﻨﻢ ،ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدﻧﺶ از ﻣﺆاﺧﺬه ﻳﻮﺳﻒ آﺳﺎن اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﻫﻰ راودﺗﻨﻰ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻰ!« ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم وﻗﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ را ﭘﺸﺖ در دﻳﺪ
اﺑﺘﺪاى ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻜﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮ زﻟﻴﺨﺎ را از اﻳﻦ
ﻛﻪ او را ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﺎر و ﻣﺠﺮم ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﻨﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ دﻳﺪ او وى را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮء
ﻛﺮد ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ :او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺳﻮء ﻛﺮد!
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻳﻮﺳﻒ  -ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﻛﻴﺪى از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺴﻢ و اﻣﺜﺎل ﻗﺴﻢ در آن ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻧﺒﺮده  -دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻜﻮن ﻧﻔﺲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮش و اﻳﻦ ﻛﻪ وى ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺧﻮد
را ﻧﺒﺎﺧﺘﻪ و ﭼﻮن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻮد را ﻣﺒﺮا ﻛﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﻤﻠﻖ ﻧﻜﺮده ،اﻳﻦ
ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﻼف و ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﺳﺮاغ ﻧﺪاﺷﺖ و از
زﻟﻴﺨﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻴﺪ و از آن ﺗﻬﻤﺘﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ وى زده ﺑﻮد ﺑﺎﻛﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮن او در آﻏﺎز
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ » ﻣﻌﺎذ اﷲ !« ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮده ﺑﻮد و اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺣﻔﻈﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
» و ﺷﻬﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﻫﻠﻬﺎ ان ﻛﺎن ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻗﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺼﺪﻗﺖ و ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ  ...و
ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ -و ﻳﻜﻰ از ﻛﺴﺎن زن ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ از ﺟﻠﻮ
درﻳﺪه ﺷﺪه زن راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و او دروﻏﮕﻮﺳﺖ! و اﮔﺮ ﭘﻴﺮاﻫﻦ وى از ﻋﻘﺐ درﻳﺪه
ﺷﺪه زن دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و او راﺳﺘﮕﻮﺳﺖ!«

اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ،ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻰ اﺷﺎره ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺣﻞ و ﮔﺮه

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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آن ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ از ﺟﻠﻮ درﻳﺪه ﺷﺪه زﻟﻴﺨﺎ راﺳﺖ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﻳﻮﺳﻒ از دروﻏﮕﻮﻳﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻳﻮﺳﻒ و زﻟﻴﺨﺎ ﻳﻜﻰ راﺳﺘﮕﻮ و
ﻳﻜﻰ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﭘﺎره ﺷﺪن ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ از ﺟﻠﻮ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ او و زﻟﻴﺨﺎ روﺑﺮوى ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻗﻬﺮا ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻰﺑﻮد ،وﻟﻰ اﮔﺮ
ﭘﻴﺮاﻫﻦ وى از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا زﻟﻴﺨﺎ او را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮده و او در ﺣﺎل ﻓﺮار
ﺑﻮده ،و او ﺧﻮاﺳﺘﻪ وى را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺪ ،ﭘﻴﺮاﻫﻦ او را درﻳﺪه ،ﭘﺲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدن
زﻟﻴﺨﺎ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ!
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻮده؟ ﻗﺮآن ﺻﺮاﺣﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ او از اﻫﻞ
زﻟﻴﺨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .و از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﺑﻌﻀﻰ ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻛﻮدﻛﻰ در ﮔﻬﻮاره و از ﻛﺴﺎن زﻟﻴﺨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﺟﺎى ﺗﺎﻣﻞ و دﻗﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺎدت آورد
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺑﻮد ﻋﻘﻠﻰ و دﻟﻴﻠﻰ ﺑﻮد ﻓﻜﺮى ،ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى را ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف و ﺑﻪ
ﺿﺮر ﻃﺮف دﻳﮕﺮ و ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را ﻋﺮﻓﺎ ﺷﻬﺎدت ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،وﻟﻲ ﭼﻮن ﻛﻮدك اﮔﺮ از ﺑﺎب
ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ زﺑﺎن آﻳﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ادﻋﺎى ﻳﻮﺳﻒ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮد آن ﻛﻮدك در
ﮔﻔﺘﺎرش ﻓﻜﺮ و ﺗﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻼﻣﻰ ﺑﻴﺎن ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻗﻮل.
وﻗﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ را دﻳﺪ ﻛﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﭘﺎره ﺷﺪه ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ از
ﻣﻜﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎ زﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻜﺮ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺰرگ و ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ!
و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻴﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن داد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻛﺎر ﺗﻨﻬﺎ زﻟﻴﺨﺎ ﺑﻮد
ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از آن ﺟﻬﺖ از ﺗﻮ ﺳﺮزد ﻛﻪ از زﻣﺮه زﻧﺎﻧﻰ ،و
ﻛﻴﺪ زﻧﺎن ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ!
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻞ و ﻣﺠﺬوﺑﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻗﺮار داده ،وﻟﻰ در زﻧﺎن
ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ ﻣﻴﻞ ﻣﺮدان و ﻣﺠﺬوب ﻛﺮدن اﻳﺸﺎن وﺳﺎﺋﻠﻰ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق دﻟﻬﺎى ﻣﺮدان
راه ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﻓﺘﺎن و اﻃﻮار ﺳﺤﺮآﻣﻴﺰ ﺧﻮد دﻟﻬﺎى آﻧﺎن را ﻣﺴﺨﺮ ﻧﻤﻮده ﻋﻘﻠﺸﺎن را
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را از راﻫﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد
ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﻴﺪ و اراده ﺳﻮء اﺳﺖ.
ﻋﺰﻳﺰ وﻗﺘﻰ دﻳﺪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ از ﻋﻘﺐ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻮﺳﻒ و ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﺴﺮش
ﺣﻜﻢ ﻛﺮد!
» ﻳﻮﺳﻒ اﻋﺮض ﻋﻦ ﻫﺬا و اﺳﺘﻐﻔﺮى ﻟﺬﻧﺒﻚ اﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ!« اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﻮﺳﻒ و ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻤﺴﺮش داورى ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از ﺧﻄﺎ و
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ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ!
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :ﻳﻮﺳﻒ اﻋﺮض ﻋﻦ ﻫﺬا !« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى ﻛﻪ ﻛﺮد و
ﻳﻮﺳﻒ را زﻧﻬﺎر داد ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﺪى ﻧﮕﻮﻳﺪ و آن را ﻓﺎش ﻧﺴﺎزد و از آﻳﺎت
ﻗﺮآﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻫﻢ از او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻰرﻓﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﺰﻳﺰ اﺳﻤﻰ از داﺳﺘﺎن ﻣﺮاوده ﻧﺒﺮد ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺧﻮد زﻟﻴﺨﺎ او
را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد و او ﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ » :و اﺳﺘﻐﻔﺮى ﻟﺬﻧﺒﻚ اﻧﻚ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ!«
ﮔﻨﺎه را ﺑﺮاى او اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ از ﺧﺪاى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت
ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از اﻫﻞ ﺧﻄﺎ ﺷﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 191 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻟﺪادﮔﺎن دﺳﺖ ﺑﺮﻳﺪه ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ زﻧﺪان
» و ﻗَﺎلَ ﻧﺴﻮةٌ ﻓﻰ اﻟْﻤﺪﻳﻨَﺔِ اﻣﺮَأَت اﻟْﻌﺰِﻳﺰِ ﺗُﺮَوِد ﻓَﺘَﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﱠﻔْﺴﻪ ﻗَﺪ ﺷﻐَﻔَﻬﺎ ﺣﺒﺎ إِﻧﱠﺎ ﻟَﻨﺮَاﻫﺎ
ﻓﻰ ﺿﻠَﻞٍ ﻣﺒِﻴﻦٍ«!...
» زﻧﺎﻧﻰ در ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ از ﻏﻼم ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺎم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ او ﺷﺪه
و ﻣﺎ وى را در ﺿﻼﻟﺘﻰ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ!«
» و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ از ﻓﻜﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ﻛﺲ ﻧﺰدﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻣﻬﻴﺎ ﻛﺮد و ﺑﺮاى
آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﻰﻫﺎى ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﻛﺎردى داد و ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﮔﻔﺖ ﺑﻴﺮون ﺷﻮ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن!«
» ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ وى را ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ ﺣﻴﺮان او ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻬﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺒﺮﻳﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻨﺰه
اﺳﺖ ﺧﺪا ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪاى اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﻮار!«
» ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره او ﻣﻼﻣﺘﻢ ﻛﺮدﻳﺪ!
ﻣﻦ از او ﻛﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻢ و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ﻛﺮد!
اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺪو ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ زﻧﺪاﻧﻰ و ﺧﻮار ﻣﻰﮔﺮدد!«
» ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا زﻧﺪان ﺑﺮاى ﻣﻦ از ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺪان ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮﺷﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻧﻴﺮﻧﮕﺸﺎن را از ﻣﻦ دور ﻧﻜﻨﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮم و از ﺟﻬﺎﻟﺖﭘﻴﺸﻪﮔﺎن
ﻣﻰﮔﺮدم!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺟﺎﺑﺘﺶ ﻛﺮد و ﻧﻴﺮﻧﮕﺸﺎن را از او دور ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ او ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ!«
)30ﺗﺎ/34ﻳﻮﺳﻒ(

آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از دﻗﺖ در آﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﺣﺎﻟﻴﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪش ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻃﺒﻊ ﻗﻀﻴﻪ ﻫﻢ ﺳﺎزﮔﺎرى دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ داﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﻋﺰﻳﺰ و آن
ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺪرﻳﺠﺎ ﺧﺒﺮ در ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺪ
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ را ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪه زﻟﻴﺨﺎ را ﺑﻪ
ﺑﺎد ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ دارد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮده ﺧﻮد ﺷﺪه و در ﻋﺸﻖ ﺧﻮد
آﻧﭽﻨﺎن ﻋﻨﺎن از دﺳﺖ داده ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻣﺮاوده ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻟﻜﻪ ﻧﻨﮕﻰ ﺑﺮ داﻣﻦ ﺧﻮد ﻧﻬﺎده
اﺳﺖ .
وﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را از در ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﻧﻤﻰزدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از در ﻣﻜﺮ و
ﺣﻴﻠﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎن دﭼﺎر ﺣﺴﺪ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ دو
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد آرام ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!
آرى ﻋﻮاﻃﻒ رﻗﻴﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﻴﻒ ،در زﻧﺎن اﺛﺮى دارد ﻛﻪ در ﻣﺮدان آﻧﭽﻨﺎن
اﺛﺮ را ﻧﺪارد .زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻟﻄﻴﻒ و ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ زﻳﺒﺎ ﻋﻨﺎن از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،آراﻳﺶ
و زﻳﻨﺖ را ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ رﺳﻮم ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪ
آﺷﻨﺎﺋﻲ دارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺲ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪى و ﺣﺴﺪ را در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن
ﻃﻐﻴﺎن دﻫﺪ .
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺮاوده زﻟﻴﺨﺎ و ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺮاى ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺣﺴﺎدت و ﺗﺴﻼى دل و ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺟﻮش ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮد و ﮔﺮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﻳﻮﺳﻒ را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ زﻟﻴﺨﺎ از ﻳﻮﺳﻒ ﭼﺸﻴﺪه ﺑﻮد ﻧﭽﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن او
دﻳﻮاﻧﻪ و ﺷﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻏﻼم زﻟﻴﺨﺎ ﻣﺮدى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻳﻜﻰ ﭘﺲ
از دﻳﮕﺮى ﻗﻴﺎﺳﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺷﻨﻴﺪن ﻛﻰ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺪن.
ﺧﻼﺻﻪ ،آﻧﻘﺪر اﻳﻦ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد زﻟﻴﺨﺎ ﻫﻢ رﺳﻴﺪ،
ﻫﻤﺎن زﻟﻴﺨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وﺻﺎل ﻳﻮﺳﻒ ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻫﻢ و ﻏﻤﻰ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮ
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ را دارد ﺑﺮاى ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮاى ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ ﻋﺰت دارد،
ﻋﺰﺗﺶ را ﻫﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺰت ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه او را دوﺳﺖ
ﺑﺪارد و ﺑﻪ او و ﺑﺨﻮاﺳﺘﻪ او ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻛﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎ ،او را از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن و رﻗﻴﺒﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﻮاﻳﻰ او داﻣﻦ ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،ﻻ ﺟﺮم ﻛﺲ ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﻰ
ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ زﻧﺎن اﺷﺮاف و ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن از ارﻛﺎن ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻨﺰل وى ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ
رﺳﺎﻧﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮاى رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دارﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى روز ﻣﻮﻋﻮد آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و دﻟﻨﺸﻴﻦﺗﺮﻳﻦ آراﻳﺸﻬﺎ را ﺗﺪارك
دﻳﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ زﻟﻴﺨﺎ درآﻣﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ،
آن ﺟﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻮي ﻣﺼﺮ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻧﻰ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ زﻳﺒﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ دل زﻟﻴﺨﺎ را ﺻﻴﺪ و او را رﺳﻮا ﺳﺎزد!
زﻟﻴﺨﺎ ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ،ﻫﻤﻰ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ آن روز ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او داده ﻣﻌﺬورش دارﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻪ دام ﻋﺸﻖ ﻳﻮﺳﻒ اﻓﺘﺎده
دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎل ﺑﺮاى ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ او را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺷﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎﻳﺸﺎن راﺣﺖ و از
ﻣﻜﺮﺷﺎن اﻳﻤﻦ ﺷﻮد!
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ زﻟﻴﺨﺎ ﺑﻮد ،ﺟﺎ داﺷﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان
رﻗﻴﺐ ﻋﺸﻘﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ ،وﻟﻰ زﻟﻴﺨﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺧﻴﺎﻟﺶ راﺣﺖ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻳﻮﺳﻒ ﻏﻼم او ﺑﻮد و او ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ و ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻮﺳﻒ
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮن ﻋﺰﻳﺰ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﺮاى او ﺧﺮﻳﺪه ﺑﻮد .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن رﻏﺒﺘﻰ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻳﻜﻰ از آﻧﺎن ﺷﻮد!
او ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﻴﻬﺎى ﺧﻮد زﻟﻴﺨﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﺪه ،آن وﻗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ
دﻳﮕﺮان ﻣﻰﺷﻮد ،او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮاﻫﺎ و اﻣﻴﺎل ﻋﺰت و ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻰﻧﻈﻴﺮى دارد!
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ زﻧﺎن اﺷﺮاﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﻣﻠﻜﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ در ﺟﺎى
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﻰ و اﻧﺲ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه ﺷﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﺎن ﻛﺎرد ﺗﻴﺰى ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪه ﺑﻮد داده و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪن ﻣﻴﻮه
ﺷﺪﻧﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد در آن ﻣﺠﻠﺲ درآﻳﺪ .
ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ وارد ﺷﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ آﻓﺘﺎﺑﻰ درﺧﺸﻴﺪن ﮔﺮﻓﺖ! ﭼﺸﻢ ﺣﻀﺎر ﻛﻪ
ﺑﻪ او اﻓﺘﺎد ﻋﻘﻞ از ﺳﺮﺷﺎن ﭘﺮﻳﺪ و ﺣﻴﺮت زده و ﻣﺴﺤﻮر ﺟﻤﺎل او ﺷﺪﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺷﺪت
ﺑﻬﺖزدﮔﻰ و ﺷﻴﺪاﻳﻰ ﺑﺎ ﻛﺎردﻫﺎى ﺗﻴﺰ دﺳﺘﻬﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻴﻮه ﭘﺎره ﻛﺮدﻧﺪ!
آرى! اﻳﻦ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﻴﻔﺘﮕﻰ و دﻟﺪادﮔﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ
ﻣﺠﺬوب ﭼﻴﺰى ﮔﺮدد آن ﻫﻢ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻳﺎ ﺗﺮﺳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن از ﺣﺪ ﺑﮕﺬرد،
دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﻰﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺎز از اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد دﭼﺎر ﺑﻬﺖزدﮔﻰ و ﺑﻌﺪ از آن دﭼﺎر
ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻣﻰﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺖزده ﺷﻮد و ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ دﻳﮕﺮ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاى اﻋﻀﺎى ﺧﻮد را در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در اﻳﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻤﺎن ﺧﻄﺮى ﻛﻪ از آن ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد
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ﭘﺮﺗﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ دﻫﺎن ﺷﻴﺮ ﺑﺮود ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ،ﺣﺮﻛﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﺎدات ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻗﺼﺪ آن را ﻧﺪارد.
و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﺣﻮادث در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر و ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻋﺸﺎق روزﮔﺎر ﻛﻪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﻮﻧﻰ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن زﻟﻴﺨﺎ و ﺳﺎﻳﺮ
زﻧﺎن اﺷﺮاﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﻮدن زﻟﻴﺨﺎ در ﻣﺤﺒﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف زﻧﺎن اﺷﺮاﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺲ زﻟﻴﺨﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮدهاى از ﺟﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮ روى دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن اﻓﻜﻨﺪه ﺷﺪ و از ﺷﺪت ﻣﺤﺒﺖ
ﻋﻘﻠﻬﺎﻳﺸﺎن ﭘﺮﻳﺪ و اﻓﻜﺎر و ﻣﺸﺎﻋﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﻮه را از ﻳﺎد
ﺑﺮده ﺑﻪ ﺟﺎى آن دﺳﺘﻬﺎى ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺑﺮون اﻓﺘﺎدن آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻣﺤﺒﺖ ﻳﻮﺳﻒ در دل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮددارى ﻛﻨﻨﺪ ،و
ﺑﻰاﺧﺘﻴﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺣﺎش ﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا ﺑﺸﺮا ان ﻫﺬا اﻻ ﻣﻠﻚ ﻛﺮﻳﻢ!«
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ و در درﺑﺎر ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ او ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺠﻠﺴﻰ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن اﻳﻨﻄﻮر ﮔﺴﺘﺎﺧﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ادب
و وﻗﺎر را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻻزم ﺑﻮد ﺣﺮﻣﺖ زﻟﻴﺨﺎ ،ﻋﺰﻳﺰه ﻣﺼﺮ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﺣﺸﻤﺖ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او را ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ! ﺑﻌﻼوه  ،ﺧﻮد از اﺷﺮاف و زﻧﺎﻧﻰ ﺟﻮان و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل و ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺎﻧﻰ ﭘﺮدهﻧﺸﻴﻦ ﻧﻤﻰﺑﺎﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﻰ
اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺎﺧﻰ آﻧﺎن ﺷﻮد!
ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ زﻟﻴﺨﺎ ﻣﻼﻣﺘﻬﺎ ﻧﻤﻮده او را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﺬﻣﺖ
ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻟﻴﺨﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮان زﻳﺒﺎﻳﻰ ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺑﻮد ،آن وﻗﺖ ﭼﻄﻮر
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﺪن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ﺟﺎ داﺷﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رودرﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻓﻀﻴﺤﺖ
ﺑﺎرى ﻛﻪ زﻟﻴﺨﺎ ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ،آﺧﺮ ﺧﻮد ﻳﻮﺳﻒ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر
آﻧﺎن را ﻣﻰدﻳﺪ ،از او ﭼﻄﻮر ﺷﺮم ﻧﻜﺮدﻧﺪ؟
ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻳﻮﺳﻒ و
ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺟﻤﺎل ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ،ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﺧﻮد
رﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺮد و ﻣﺠﻠﺲ ادب و اﺣﺘﺮام را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻴﺶ ﻣﺒﺪل
ﺳﺎﺧﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در دل دارد ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﺎن در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ در
ﺑﺎرهاش ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﺮوا ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﻰﭘﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ! اﻳﻦ ﺟﻮان ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺖ
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ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ! آرى ،اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
درﺑﺎره زﻟﻴﺨﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﻣﺮاة اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮاود ﻓﺘﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﺷﻐﻔﻬﺎ ﺣﺒﺎ اﻧﺎ ﻟﻨﺮﻳﻬﺎ ﻓﻰ
ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ!«
در ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﺣﺮﻓﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ،ﺧﻮد ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ و ﭘﻮزﺷﻰ از اﻳﺸﺎن
ﺑﻮد ،و ﻣﻔﺎدش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﺑﺪﮔﻮﻳﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ زﻟﻴﺨﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺸﺮى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﺣﻖ و ﺑﺠﺎ ﺑﻮد ،وﻟﻰ اﻳﻨﻚ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺖ،
اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺳﺰاوار ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﺬﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ دﻳﮕﺮ اﺟﻨﺒﻰ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد و ﺑﺎ او
ﻣﺮاوده ﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارد ﺑﺮآورد ،اﻣﺎ
در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل آن ﺷﺨﺺ اﺟﻨﺒﻰ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻰﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪهاى
ﻋﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎر را ﺑﮕﻴﺮد دﻳﮕﺮ ﺳﺰاوار ﻣﺬﻣﺖ و در ﻋﺸﻘﺶ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻫﻴﭻ ﻣﻼﻣﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪ و ﻗﻴﻮد و آداب ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺎر رﻓﺖ،
ﻧﺸﺎط و اﻧﺒﺴﺎط وادارﺷﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ آﻧﭽﻪ از ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ در ﺿﻤﻴﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺮون
ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ،ﺧﻮد زﻟﻴﺨﺎ ﻫﻢ رودرﺑﺎﻳﺴﺘﻰ را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺮار ﺧﻮد را ﺑﻰﭘﺮده ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ و
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮا در ﺑﺎره آن ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دادم وﻟﻰ او ﻋﺼﻤﺖ ﮔﺰﻳﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎن از ﻛﻒ داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ آﻧﭽﻪ دﺳﺘﻮرش ﻣﻰدﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻳﻘﻴﻨﺎ در
زﻣﺮه ﻣﺮدم ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ!
اﻳﻦ ﺑﮕﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را ﻧﺰد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﻳﻮﺳﻒ را از ﺗﺮس
زﻧﺪان ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻘﻴﺎد وادار ﺳﺎزد.
و اﻣﺎ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ آن رﺧﺴﺎرهﻫﺎى زﻳﺒﺎ و آن ﻧﮕﺎﻫﻬﺎى ﻓﺘﺎن ﻧﻤﻮد
و ﻧﻪ اﻟﺘﻔﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻄﻴﻒ و ﻏﻤﺰهﻫﺎى دﻟﺮﺑﺎﻳﺸﺎن ﻛﺮد و ﻧﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ زﻟﻴﺨﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى در دل او ﮔﺬاﺷﺖ!
دل او ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮد ﻓﻮق ﻫﻤﻪ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ،و ﺧﺎﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻼﻟﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻋﺰت و ﺟﻼﻟﻰ در ﺑﺮاﺑﺮش ذﻟﻴﻞ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﻧﺰد و ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى زﻟﻴﺨﺎ ﻛﻪ روى ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎ او ﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش
روى آورده و ﮔﻔﺖ:
 ﺑﺎر اﻟﻬﺎ! زﻧﺪان در ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺪان دﻋﻮتﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻛﻴﺪﺷﺎن را از ﻣﻦ ﻧﮕﺮداﻧﻰ دﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ
و از ﺟﺎﻫﻼن ﻣﻰﺷﻮم!
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﻼم را ﺑﺎ آن ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮاوده در ﺟﻮاب زﻟﻴﺨﺎ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ :ﭘﻨﺎه
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ﺑﻪ ﺧﺪا! او ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎﻫﻢ را ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران
رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ! ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ از ﺳﻴﺎﻗﺶ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ آن ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻛﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺤﺮﻳﻚآﻣﻴﺰ زﻟﻴﺨﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن
آﻧﺠﺎ او ﺑﻮد و ﻛﻴﺪ زﻟﻴﺨﺎ ،وﻟﻰ اﻣﺮوز در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻴﺪ و ﻗﺼﺪ ﺳﻮء ﺟﻤﻌﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻟﻴﺨﺎ ﺑﻮد ،اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺪه زﻳﺎدى اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ وى را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ،اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺪهاى ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ اﮔﺮ
ﺷﺮاﻳﻄﻰ زﻟﻴﺨﺎ را ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻰﻛﺮد اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻋﻠﻴﻪ او در ﻛﺎر
اﺳﺖ ،ﻟﺬا در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮد وﻟﻰ در اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻀﺮع
ﻧﻤﻮده در دﻓﻊ ﻛﻴﺪ اﻳﺸﺎن از او اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻤﻮد ،و ﺧﺪا ﻫﻢ دﻋﺎﻳﺶ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮد و ﻛﻴﺪ
اﻳﺸﺎن را از او ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ ،آرى ﺧﺪا ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 196 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ،ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺴﺐ و رﺳﺎﻟﺖ ﻳﻮﺳﻒ
» ﺛُﻢ ﺑﺪا ﻟﻬُﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ رأَوا اﻻَﻳﺖ ﻟَﻴﺴﺠﻨُﻨﱠﻪ ﺣﺘﻰ ﺣﻴﻦٍ«.
» و دﺧَﻞَ ﻣﻌﻪ اﻟﺴﺠﻦَ ﻓَﺘَﻴﺎنِ ﻗَﺎلَ أَﺣﺪﻫﻤﺎ إِﻧﻰ أَراه أَﻋﺼﺮُ ﺧَﻤﺮاً و ﻗَﺎلَ اﻻَﺧَﺮُ إِﻧﻰ أَراخ
أَﺣﻤﻞُ ﻓَﻮقَ رأْﺳﻰ ﺧُﺒﺰاً ﺗَﺄْﻛﻞُ اﻟﻄﻴﺮُ ﻣﻨْﻪ ﻧَﺒﺌْﻨَﺎ ﺑِﺘَﺄْوِﻳﻠﻪ إِﻧﱠﺎ ﻧَﺮَاك ﻣﻦَ اﻟْﻤﺤﺴﻨﻴﻦَ«!...
» آﻧﮕﺎه ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﻪ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن رﺳﻴﺪ ﻛﻪ او را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ زﻧﺪاﻧﻰ
ﻛﻨﻨﺪ«.
» و ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ دو ﺟﻮان دﻳﮕﺮ ﻫﻢ  ،زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ .ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﺧﻮاب دﻳﺪم
ﻛﻪ اﻧﮕﻮر) ﺑﺮاى ﺷﺮاب( ﻣﻰﻓﺸﺎرم ،دﻳﮕﺮى ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ
ﻧﺎﻧﻰ ﻣﻰﺑﺮم و ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا از آن ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،اى ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻮ ﻣﺎ را از ﺗﻌﺒﻴﺮ آن آﮔﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ
ﺗﻮ را از ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ!«
» ﻳﻮﺳﻒ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ روزى داده ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﭘﻴﺶ از آﻣﺪﻧﺶ از ﺗﺄوﻳﻞ آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻢ! اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را ﺧﺪاى ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻦ آﺋﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻰاﻳﻤﺎن و ﺑﻪ آﺧﺮت ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻢ!«
» و از آﺋﻴﻦ ﭘﺪراﻧﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻢ و در آﺋﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰى را ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮﻳﻚ ﮔﺮداﻧﻴﻢ ،اﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧﺪا ﻓﻀﻞ و
ﻋﻄﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم  ،ﻟﻴﻜﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﺷﻜﺮ اﻳﻦ ﻋﻄﺎ را ﺑﺠﺎ
ﻧﻤﻰآورﻧﺪ!«
» اى دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ ﻣﻦ آﻳﺎ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺘﻔﺮق) ﺑﻰﺣﻘﻴﻘﺖ ( ﺑﻬﺘﺮ) و در ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻧﺪ( ﻳﺎ ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎى ﻗﻬﺎر! «
» آﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ اﺳﻤﺎء ﺑﻰﺣﻘﻴﻘﺖ و اﻟﻔﺎظ ﺑﻰﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ و

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮاى آن ﻧﺎزل ﻧﻜﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎى ﻋﺎﻟﻢ
وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺟﺰ آن ذات ﭘﺎك ﻳﻜﺘﺎ را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻣﺤﻜﻢ
اﺳﺖ وﻟﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ!«
» ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ ،اى دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ ﻣﻦ اﻣﺎ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻗﻰ ﺷﺮاب ﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
اﻣﺎ آن دﻳﮕﺮى ﺑﺪار آوﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺎن ﻣﻐﺰ ﺳﺮ او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮى ﻛﻪ در
ﺑﺎره آن از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻗﻄﻌﻰ و ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ!«
» آﻧﮕﺎه ﻳﻮﺳﻒ از رﻓﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮا ﻧﺰد
ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻳﺎد ﻛﻦ وﻟﻰ ﺷﻴﻄﺎن در آن ﺣﺎل ﻳﺎد ﺻﺎﺣﺒﺶ را از ﻧﻈﺮش ﺑﺒﺮد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ در
زﻧﺪان ﺳﺎﻟﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ!«

)35ﺗﺎ/42ﻳﻮﺳﻒ(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻤﺘﻰ از داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،و آن ،داﺳﺘﺎن ﺑﻪ
زﻧﺪان رﻓﺘﻦ و ﻣﺪﺗﻰ در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪن اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻘﺮب ﺗﺎم او ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﺠﻴﺒﻰ دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ در زﻧﺪان ،ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ از دودﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب
اﺳﺖ .
» و دﺧﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﺘﻴﺎن  -و ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ دو ﺟﻮان دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ،زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ «،...از
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ دو زﻧﺪاﻧﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﺑﺎﻣﺪادى ﻳﻜﻰ از آن دو ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ در ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪ
ﺷﺮاب ،اﻧﮕﻮر ﻣﻰﻓﺸﺎرم «.دﻳﮕﺮى ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻧﻰ ﻣﻰﺑﺮم و
ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا از آن ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ«!...
آﻧﮕﺎه آن دو ﮔﻔﺘﻨﺪ »:اى ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻮ ﻣﺎ را از ﺗﻌﺒﻴﺮ آن آﮔﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ را از ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران

ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ!« ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﻰ آن دو زﻧﺪاﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻧﺎﺷﻰ از دﻳﺪن ﺳﻴﻤﺎى ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران در ﭼﻬﺮه
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب روى آوردﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وى ﺧﻮاﺑﻬﺎﻳﺸﺎن را
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاى اﻇﻬﺎر و ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺮار ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻪ در دل
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﻰداﺷﺖ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮده ،از ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاى دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ را ﺑﻪ او اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ در اﻳﻦ
ﺑﺎب ﻣﻬﺎرﺗﻰ دارم ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺗﻌﻠﻴﻤﻢ داده و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرى
ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﻢ!
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺪارى در ﺑﺎره ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﺮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب آن دو ﭘﺮداﺧﺖ.

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

١٦٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

در ﭘﺎﺳﺦ آن دو ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻃﻌﺎﻣﻰ  -ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻴﺮه زﻧﺪاﻧﻴﺎن  -ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﺎوﻳﻞ و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﻃﻌﺎم و ﻣĤل آن را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ.
آرى ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺮار آﮔﺎﻫﻰ دارم و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺪق دﻋﻮت ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ
ﺗﻮﺣﻴﺪ!
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮاى ﻧﺒﻮت ﺧﻮد اراﺋﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ.
» ذﻟﻜﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﻲ رﺑﻲ إﻧﻲ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻠﺔ ﻗﻮم ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﷲ و ﻫﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮة ﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮون و

اﺗﺒﻌﺖ ﻣﻠﺔ آﺑﺎﺋﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ و إﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب «!...در اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﮔﻮﺷﺰد ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب و ﺧﺒﺮ دادن از ﺗﺎوﻳﻞ اﺣﺎدﻳﺚ از ﻋﻠﻮم ﻋﺎدى و اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮا ﮔﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،آﻧﮕﺎه
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ :ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﻠﺖ و ﻛﻴﺶ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﭘﻴﺮوى
ﻧﻜﺮدهام ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﺖ ﭘﺪراﻧﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮدهام و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺪان
ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ دﻳﻦ ﺷﺮك را واﮔﺬاﺷﺘﻪ ،دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻮدهام .
اﮔﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﻌﺎدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻢ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﻌﺎد را،
ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺒﺪأ ﺷﺮك ﻣﻰورزﻧﺪ و در ﺑﺎره ﻣﻌﺎد ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺨﻨﺪ.
در دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،آن ﺷﺮﻛﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ  -ﺣﺎل ﭼﻪ ﺷﺮﻳﻚ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
و ﭼﻪ ﺷﺮﻳﻚ در ﻋﺒﺎدت – ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﺎﺳﺦ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ارواح ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻬﺎى دﻳﮕﺮ و ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﺪن ارواح ﭘﺎك و
ﻣﻌﺬب ﺷﺪن ارواح ﻧﺎﭘﺎك در زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮ ،در دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎد ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا را از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻔﻰ ﻛﺮد و ﻛﻔﺮﺷﺎن را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﺿﻤﻴﺮ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻫﻢ ﺑﺎﻵﺧﺮة ﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮون!« آرى،
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻧﺪارد!
اﻳﻦ ﻛﻼم ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﻗﻮل ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ
در ﻣﺼﺮ ﺧﻮد را و ﻧﺴﺐ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده و اﻇﻬﺎر ﻛﺮده ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﺤﺎق
و ﻳﻌﻘﻮب اﺳﺖ.
» ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻨﺎ ان ﻧﺸﺮك ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﻰء ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ و ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس و
ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺸﻜﺮون!« ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﻣﺆﻳﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮك ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،و اﻳﻦ ﻣﺼﻮن ﺑﻮدنﻣﺎن از ﺷﺮك از ﻓﻀﻠﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﺮده و از اﻳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ و
رﺳﺘﮕﺎرى ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ!
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اﻳﻦ ﻓﻀﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻛﺮده ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻣﺎ اﻧﺒﻴﺎء ،ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از
ﻧﺴﻴﺎن ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻏﻔﻠﺖ از ﻓﻄﺮﻳﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ از ﺧﻄﺮ
ﺟﻬﻞ رﻫﺎﻳﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺤﺮاف و ﻛﺠﻰ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺷﻜﺮ
اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﻰآورﻧﺪ و اﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪا را ﻛﻔﺮان ﻧﻤﻮده ﺑﺪان اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﻳﺮاى آن ﺑﺎﺷﻨﺪ از آن روى ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ!
» ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﻰ اﻟﺴﺠﻦ ء ارﺑﺎب ﻣﺘﻔﺮﻗﻮن ﺧﻴﺮ ام اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر !« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در
ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎن دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ اﮔﺮ
ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى ادﻋﺎﺋﻰ ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﻮد ،ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ!
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﺪا را ﺑﻪ وﺣﺪت و ﻗﻬﺎرﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ »:ام اﷲ
اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر!« ﻳﻌﻨﻰ او واﺣﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ واﺣﺪى ﻋﺪدى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪاش ﺷﻮد
دو ﺗﺎ ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ واﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان در ﻗﺒﺎﻟﺶ ذات دﻳﮕﺮى ﺗﺼﻮر ﻛﺮد ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﻛﻪ ﺗﺼﻮر و ﻓﺮض ﺷﻮد وﺟﻮدش از اوﺳﺖ ﻧﻪ از ﺧﻮدش!
و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮان در ﻗﺒﺎﻟﺶ ﺻﻔﺘﻰ ﻓﺮض ﻛﺮد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻋﻴﻦ ذات او
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻋﻴﻦ ذات او ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺟﻮدى اﺳﺖ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺴﻴﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪى ﻣﺤﺪود و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻬﺎﻳﺘﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد!
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال و ﺗﻮﺻﻴﻒ ارﺑﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ وﺻﻒ ﺗﻔﺮق و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وﺻﻒ واﺣﺪ
و ﻗﻬﺎر ،ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﺗﻤﺎم ﻛﺮد ،زﻳﺮا واﺣﺪ و ﻗﻬﺎر ﺑﻮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﺗﻔﺮﻗﻪاى را ﻛﻪ
ﻣﻴﺎن ذات و ﺻﻔﺎت ﻓﺮض ﺷﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭘﺲ ذات ﻋﻴﻦ ﺻﻔﺎت ،و ﺻﻔﺎت ﻋﻴﻦ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﻪ ذات ﺧﺪاى را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ذات و ﺻﻔﺎت را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ او را
ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ذات او را ﻫﻢ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه و اﮔﺮ ﻋﻠﻢ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ و ذاﺗﺶ را ﻧﭙﺮﺳﺘﺪ ﻧﻪ او را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه
و ﻧﻪ ﻋﻠﻢ او را و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت او .
ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻴﺎن ﻋﺒﺎدت او و ﻳﺎ ارﺑﺎب ﻣﺘﻔﺮق ﺗﺮدﻳﺪى ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﻋﺒﺎدت او ﻣﺘﻌﻴﻦ
اﺳﺖ ﻧﻪ ارﺑﺎب ﻣﺘﻔﺮق ،زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ أرﺑﺎب ﻣﺘﻔﺮق ﻓﺮض ﺑﺸﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻔﺮﻗﻪ
در ﻋﺒﺎدت ﻻزم ﻧﻴﺎﻳﺪ!
» ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪون ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻻ اﺳﻤﺎء ﺳﻤﻴﺘﻤﻮﻫﺎ اﻧﺘﻢ و آﺑﺎؤﻛﻢ ﻣﺎ اﻧﺰل اﷲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ان
اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ اﻣﺮ اﻻ ﺗﻌﺒﺪوا اﻻ اﻳﺎه  -آﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ اﺳﻤﺎء ﺑﻰﺣﻘﻴﻘﺖ و اﻟﻔﺎظ
ﺑﻰﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ و ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮاى آن ﻧﺎزل ﻧﻜﺮده و ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎى ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺟﺰ آن ذات ﭘﺎك ﻳﻜﺘﺎ را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ«!...

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺶ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺳﭙﺲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در آن ﺧﻄﺎﺑﺴﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آن دو ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ آن دو ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» ﻣﺎ اﻧﺰل اﷲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن «،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد
ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺎره اﻳﻦ اﺳﻤﺎء و اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارﻳﻬﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎده ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
در ﻣﺎوراى آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻰ وﺟﻮد دارد ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ را ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﻋﺒﺎدت
ﺷﻤﺎ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ  .ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺠﻮز ﻋﺒﺎدت
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﻬﺎ از ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ و ﻳﺎ از ﺧﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار و از
ﺷﺮﺷﺎن اﻳﻤﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ذﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﻴﻢ و ﻟﻜﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن!« ﺗﻨﻬﺎ دﻳﻦ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻮﻗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ ،آن ﺗﻨﻬﺎ
دﻳﻦ ﻣﺤﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرﻓﺶ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ و ﺑﻄﻼن در آن
راه ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪاش رﺷﺪ اﺳﺖ و ﺿﻼﻟﺘﻰ در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻧﺲ ذﻫﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در زﺧﺎرف دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻼﻣﺖ دل و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻘﻞ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
آرى ،اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم را ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺸﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻇﺎﻫﺮ دﻧﻴﺎ
اﺳﺖ و از آﺧﺮت روى ﮔﺮداﻧﻨﺪ!
» ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻣﺎ اﺣﺪﻛﻤﺎ ﻓﻴﺴﻘﻰ رﺑﻪ ﺧﻤﺮا و اﻣﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺼﻠﺐ ﻓﺘﺎﻛﻞ اﻟﻄﻴﺮ ﻣﻦ
رأﺳﻪ ﻗﻀﻰ اﻻﻣﺮ اﻟﺬى ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﻔﺘﻴﺎن  -ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ ،اى دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ ﻣﻦ ،اﻣﺎ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﻗﻰ ﺷﺮاب ﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﺎ آن دﻳﮕﺮى ﺑﺪار آوﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺎن ﻣﻐﺰ ﺳﺮ او را
ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،اﻳﻦ اﻣﺮى ﻛﻪ در ﺑﺎره آن از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻗﻄﻌﻰ و ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ!«

اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻗﻀﻰ اﻻﻣﺮ اﻟﺬى ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺘﻔﺘﻴﺎن!« ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﻌﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن ﺗﺎوﻳﻞ رؤﻳﺎﻳﺶ آن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺑﻰ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدم .ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎوﻳﻠﻰ ﻛﻪ از ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺣﺘﻤﻰ و ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻔﺮى از آن ﻧﻴﺴﺖ!
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ زودى ﻧﺠﺎت ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا در
ﻧﺰد رﺑﺖ ﻳﺎدآورى ﻛﻦ و ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﻋﻮاﻃﻒ او را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻦ
رﻗﺘﻰ ﻛﻨﺪ و ﻣﺮا از زﻧﺪان ﺑﻴﺮون آورد!
ﺷﻴﻄﺎن از ﻳﺎد رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺰد رﺑﺶ از ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
آورد و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ دﻳﮕﺮ در زﻧﺪان ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 230 :

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رؤﻳﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ
» و ﻗَﺎلَ اﻟْﻤﻠﻚ إِﻧﻰ أَرى ﺳﺒﻊ ﺑﻘَﺮَت ﺳﻤﺎنٍ ﻳﺄْﻛﻠُﻬﻦﱠ ﺳﺒﻊ ﻋﺠﺎف و ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺒﻠَﺖ ﺧُﻀﺮٍ و
أُﺧَﺮَ ﻳﺎﺑِﺴﺖ ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟْﻤﻸُ أَﻓْﺘُﻮﻧﻰ ﻓﻰ رءﻳﻰ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻟﻠﺮﱡءﻳﺎ ﺗَﻌﺒﺮُونَ!«
» ﻗَﺎﻟُﻮا أَﺿﻐَﺚ أَﺣﻠَﻢٍ و ﻣﺎ ﻧﺤﻦُ ﺑِﺘَﺄْوِﻳﻞِ اﻷَﺣﻠَﻢِ ﺑِﻌﻠﻤﻴﻦَ«!...
» ﺷﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در رؤﻳﺎ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ را دﻳﺪم ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و
ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺒﺰ و ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺸﻜﻴﺪه) ﻛﻪ ﺧﺸﻜﻴﺪهﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﺰهﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ
را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻧﺪ (،اى ﺑﺰرﮔﺎن! اﮔﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ رؤﻳﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﺮا در ﺑﺎره رؤﻳﺎﻳﻢ ﻧﻈﺮ دﻫﻴﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﺧﻮاﺑﻬﺎى آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺑﻬﺎ واﻗﻒ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ!«
» آن ﻛﺲ از آن دو ﺗﻦ ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺨﺎﻃﺮ آورد ،ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از
ﺗﻌﺒﻴﺮ آن ﺧﺒﺮﺗﺎن ﻣﻰدﻫﻢ ،ﻣﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ!«
» اى ﻳﻮﺳﻒ راﺳﺘﮕﻮى! در ﺑﺎره ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و
ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺒﺰ و ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺸﻜﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺪه ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺰد ﻛﺴﺎن ﺑﺎزﮔﺮدم و
آﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ!«
» ﮔﻔﺖ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻰ ﻛﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ درو ﻛﺮدﻳﺪ آﻧﺮا ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ در ﺧﻮﺷﻪ ﮔﺬارﻳﺪ!«
» آن ﮔﺎه از ﭘﻰ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﺨﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮاى آن ﻧﻬﺎدهاﻳﺪ
ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻔﻮظ دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻰرﺳﺎﻧﻴﺪ!«
» ﻋﺎﻗﺒﺖ از ﭘﻰ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ در اﺛﻨﺎى آن ،ﺑﺎران زﻳﺎدى ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮدم ﺷﻮد
و در آن ﺳﺎل ﻣﺮدم ﻋﺼﻴﺮ) ﻣﻴﻮهﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎى روﻏﻨﻰ( ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ«.
» ﺷﺎه ﮔﻔﺖ :او را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﻳﺪ! وﻟﻰ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده او ﭘﻴﺶ وى آﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ
ﺳﻮى ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎز ﮔﺮد و از او ﺑﭙﺮس ﻗﺼﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﺳﺘﻬﺎى ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر از ﻧﻴﺮﻧﮕﺸﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ!«
» ﺷﺎه ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎ آن دم ﻛﻪ از ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺎم ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺧﺪا ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﻣﺎ در ﺑﺎره او ﻫﻴﭻ ﺑﺪى ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ! زن ﻋﺰﻳﺰ ﮔﻔﺖ :اﻛﻨﻮن ﺣﻖ
ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻦ از او ﻛﺎم ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻢ و او راﺳﺘﮕﻮ اﺳﺖ!«
» و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﺑﺮﮔﺮد و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﮕﻮ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در
ﻏﻴﺎﺑﺶ ﺑﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮدم ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎران را ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ!«
» ﻣﻦ ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﺒﺮا ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﭼﻮن ﻛﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﺪ
ﻣﮕﺮ آن را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم رﺣﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ آﻣﺮزﮔﺎر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«
» ﺷﺎه ﮔﻔﺖ وى را ﻧﺰد ﻣﻦ آرﻳﺪ ﻛﻪ او را ﻣﺤﺮم ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻨﻢ .و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ
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ﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﻛﻨﻮن ﺗﻮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر و اﻣﻴﻨﻰ!«
» ﮔﻔﺖ :ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﭙﺎر ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪار و داﻧﺎﻳﻢ!«
» ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﻳﻮﺳﻒ را در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻦ دادﻳﻢ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻘﺎم ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻴﻢ ،و ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران
را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ!«
» و ﭘﺎداش آﺧﺮت ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎرى ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!«
)43ﺗﺎ/57ﻳﻮﺳﻒ(

اﻳﻦ آﻳﺎت داﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از زﻧﺪان و رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻋﺰﻳﺰى ﻣﺼﺮ و اﺳﺒﺎﺑﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آن آﻣﺪه
ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﺗﻬﻤﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ وى زده ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاﺋﺖ و
ﭘﺎﻛﻰ او را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺳﺎزد.
» و ﻗﺎل اﻟﻤﻠﻚ اﻧﻰ ارى ﺳﺒﻊ ﺑﻘﺮات ﺳﻤﺎن ﻳﺎﻛﻠﻬﻦ ﺳﺒﻊ ﻋﺠﺎف  «،...اﻳﻦ ﺧﻮاﺑﻰ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ دﻳﺪه و ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﭼﺎق را ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎﻳﻰ
ﺧﺸﻚ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﺣﺎل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ رؤﻳﺎ را ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ اﮔﺮ از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب
ﺳﺮرﺷﺘﻪاى دارﻳﺪ؟
» ﻗﺎﻟﻮا اﺿﻐﺎث اﺣﻼم و ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺘﺎوﻳﻞ اﻻﺣﻼم ﺑﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
دﻳﺪهاى اﺿﻐﺎث اﺣﻼم و ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و
ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ را ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﺻﺎﻟﺢ و ﺻﺤﻴﺢ را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ.
» و ﻗﺎل اﻟﺬى ﻧﺠﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ و ادﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﻣﺔ اﻧﺎ اﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﺘﺎوﻳﻠﻪ ﻓﺎرﺳﻠﻮن!« ﻳﻜﻰ از دو
رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻪ از زﻧﺪان ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺎدش آﻣﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب او درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در
ﺧﻮاب ﺧﻮد دﻳﺪه در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﻣﻰﮔﺬارم ،ﻣﺮا اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪان ﻧﺰد ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮوم و
ﺧﺒﺮ ﺗﺎوﻳﻞ اﻳﻦ ﺧﻮاب را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎورم .
» ﻳﻮﺳﻒ اﻳﻬﺎ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻓﺘﻨﺎ ﻓﻰ ﺳﺒﻊ ﺑﻘﺮات ﺳﻤﺎن  «!...او در زﻧﺪان ﻧﺰد ﻳﻮﺳﻒ
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اى ﻳﻮﺳﻒ ،اى ﺻﺪﻳﻖ! ﻧﻈﺮ ﺑﺪه ﻣﺎ را در ﺑﺎره رؤﻳﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ دﻳﺪه اﺳﺖ! آن
ﮔﺎه ﻣﺘﻦ رؤﻳﺎ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﺎوﻳﻞ رؤﻳﺎى او را از ﺗﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺒﺮم .
» ﻗﺎل ﺗﺰرﻋﻮن ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ دأﺑﺎ ﻓﻤﺎ ﺣﺼﺪﺗﻢ ﻓﺬروه ﻓﻰ ﺳﻨﺒﻠﻪ اﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻤﺎ
ﺗﺎﻛﻠﻮن!« ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ ﮔﻨﺪم را ﻧﻜﻮﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻨﺒﻠﻪاش
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻞ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻨﺪم ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ
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ﺧﺮاب ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺨﻼف اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻜﻮﺑﻨﺪ و از ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ زود ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﻰﺷﻮد .
ﮔﻔﺖ :ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﻰ در ﭘﻰ ﻛﺸﺖ و زرع ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ درو ﻛﺮدﻳﺪ در ﺳﻨﺒﻠﻪاش
ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﮕﺮدد ،و ﻫﻤﻪ را ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ آذوﻗﻪ آن ﺳﺎل ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ!
» ﺛﻢ ﻳﺎﺗﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳﺒﻊ ﺷﺪاد ﻳﺎﻛﻠﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻢ ﻟﻬﻦ اﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻤﺎ
ﺗﺤﺼﻨﻮن!« ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﻰ ،ﺳﺎﻟﻰ ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﺸﺎن ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم
ﻣﻰﮔﺮدد و ﻳﺎ ﺑﺎران ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎرد و ﻳﺎ ﻳﺎرى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در آن ﺳﺎل از ﻣﻴﻮهﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎ
ﺷﺮﺑﺖﻫﺎ و روﻏﻨﻬﺎ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ و ﻳﺎ از ﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎى ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن ﺷﻴﺮ ﻣﻰدوﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ
ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن و ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺸﺎن زﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮد.
زﻣﻴﻨﻪ و اﺳﺎس ﮔﻔﺘﺎر ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ و ﺧﺒﺮ دادن از آﻳﻨﺪه اﻳﺸﺎن ﻧﺒﻮده و
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ درﻳﭽﻪاى ﺑﻪ روى آﻳﻨﺪه اﻳﺸﺎن ﺑﺎز ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻰ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل
ﻗﺤﻄﻰ در ﭘﻴﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺎس ﻛﻼم ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪا ﻧﺸﺎن دادن راه ﻧﺠﺎت ﻗﺮار داد و
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻛﺸﺖ و زرع ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت از ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺟﻠﻮ دارﻳﺪ و آن ﮔﺮاﻧﻰ و ﻗﺤﻄﻰ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪارد و
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎه دﻳﺪه ﺑﻮد ﺗﺠﺴﻢ روﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺮدم اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪ و اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪاى ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اداره
اﻣﻮر رﻋﻴﺖ دارد .آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو را ﭼﺎق ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ آذوﻗﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ ﻛﻪ
ﺑﺰودى ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد ،و ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺳﺒﺰ را ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺧﺸﻚ
ﺷﺪ ﺑﻬﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ و ﺑﺪون ﻛﻮﺑﻴﺪن و از ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ روح ﭘﺎدﺷﺎه وﻇﻴﻔﻪ آﻳﻨﺪه ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل ﺧﺸﻤﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ در ﭘﻴﺶ
دارد در ﺧﻮاب ﻣﺠﺴﻢ دﻳﺪه ،ﺧﻮد ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ و ارزاق آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﮔﺎو و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮل
آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﭼﺎﻗﻰ ،و ﻗﺤﻄﻰ ﺳﺎﻟﻬﺎى ﺑﻌﺪ را ﺑﺼﻮرت ﻻﻏﺮى دﻳﺪه ،و ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ذﺧﻴﺮه ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل اول در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دوم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﺪه ﻛﻪ ﮔﺎوﻫﺎى ﻻﻏﺮ ﮔﺎوﻫﺎى ﭼﺎق را
ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎى اول را در ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎى ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪارى
ﻛﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺧﺸﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺟﻤﻠﻪ » ﺛﻢ ﻳﺎﺗﻰ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺎم «،...ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﻰ ﻣﻰآﻳﺪ ﺣﺎﺟﺖ
ﺑﻪ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ در اﻣﺮ زراﻋﺖ و ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ ،در آن ﺳﺎل ،دﻳﮕﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ
دﺳﺘﻮرات ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﻠﻜﺖ در ﺑﺎره ارزاق ﻣﺮدم ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
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داﺷﺖ .
ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﺳﺎل اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ درﺑﺎرﻳﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎران ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و
ارزاق ﺧﻮد را ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن در آن ﺳﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻛﺖ و ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
رؤﻳﺎ ،ﺧﻮد ﺣﺎدﺛﻪ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻓﺮاواﻧﻰ و ﺧﺸﻜﻰ را ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﺠﺴﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮداﻧﺎن ﻣﻤﻠﻜﺖ در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ دارﻧﺪ!
» و ﻗﺎل اﻟﻤﻠﻚ اﺋﺘﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءه اﻟﺮﺳﻮل ﻗﺎل ارﺟﻊ اﻟﻰ رﺑﻚ ﻓﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎل
اﻟﻨﺴﻮة اﻟﻼﺗﻰ ﻗﻄﻌﻦ اﻳﺪﻳﻬﻦ ان رﺑﻰ ﺑﻜﻴﺪﻫﻦ ﻋﻠﻴﻢ!« ﺧﺒﺮ دادن ﻳﻮﺳﻒ از ﭘﻴﺶ آﻣﺪن
ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻗﺤﻄﻰ ﭘﻰ در ﭘﻰ ،ﺧﺒﺮ وﺣﺸﺖزاﻳﻰ ﺑﻮده و راه ﻋﻼﺟﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده از ﺧﻮد
ﺧﺒﺮ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ ﺑﻮده ،و ﺷﺎه را ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم اﻫﺘﻤﺎم و ﺷﺆون ﻣﻤﻠﻜﺖ اﻋﺘﻨﺎء
دارد ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و او را ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ و دﻫﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻟﺬا ﺑﻰ درﻧﮓ
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ او را ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻀﻮرا ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﮔﺎه ﮔﺮدد.
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻛﻤﺎل ادب را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده درﺑﺎر
ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﭙﺮس داﺳﺘﺎن زﻧﺎﻧﻰ را ﻛﻪ دﺳﺘﻬﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد و
ﭼﺮا ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ؟ در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرش ﻫﻴﭻ اﺳﻤﻰ از ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورد و ﻫﻴﭻ ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ از
او ﻧﻜﺮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎن او و ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺤﻖ داورى ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﺑﻪ
داﺳﺘﺎن زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ دﺳﺘﻬﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﻛﺮد و اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﺪى اﺳﻢ ﻧﺒﺮد و
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻳﺪن دﺳﺘﻬﺎﻳﺸﺎن را ذﻛﺮ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮ ﻧﺦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎه ﺑﺪﻫﺪ
ﺗﺎ او در اﺛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت واﻗﻒ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ و ﭘﺎﻛﻰ وى از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺮاوده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ آﮔﺎﻫﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﺮ ﻣﺮاوده و ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺪو ﻧﺴﺒﺖ
دادهاﻧﺪ ﭘﻰ ﺑﺒﺮد و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او آوردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ!
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ان رﺑﻰ
ﺑﻜﻴﺪﻫﻦ ﻋﻠﻴﻢ!« اﻳﻦ ﻫﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺪ ﮔﻮﻳﻰ از اﻳﺸﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻋﻰ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد!
و ﭼﻪ ﻟﻄﺎﻓﺘﻰ در ﮔﻔﺘﺎر ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺻﺪر آﻳﻪ و ذﻳﻞ آن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺎه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺑﺮﮔﺮد و ﺑﭙﺮس! آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺪ
اﻳﺸﺎن داﻧﺎ اﺳﺖ! ﭼﻮن اﻳﻦ ﻃﺮز ﺑﻴﺎن ،ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺣﻖ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﻟﻄﻔﻰ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »:ﻣﺎ ﺑﺎل اﻟﻨﺴﻮة اﻟﻼﺗﻰ ﻗﻄﻌﻦ
اﻳﺪﻳﻬﻦ  -آن ﭼﻪ اﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ و ﭼﻪ ﺷﺎن ﺧﻄﻴﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را دﭼﺎر ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ
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ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺠﺎى ﻣﻴﻮه ،دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺒﺮﻧﺪ ؟« زﻳﺮا اﮔﺮ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻰ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﺟﺰ
ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﻰ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻧﮕﻴﺰه دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ!
آرى اﻳﺸﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﺷﻴﺪاى وى ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺠﺎى ﻣﻴﻮه ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺷﺎه را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺑﺘﻼى زﻧﺎن ﺷﻴﺪا و ﻋﺎﺷﻖ
ﻳﻮﺳﻒ ،اﺑﺘﻼﻳﻰ ﺑﺲ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮده و از آن ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ ﺧﻮددارى وى از ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ و اﻣﺘﻨﺎع از
اﺟﺎﺑﺖ آﻧﺎن ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر ﻗﺪﻣﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ و اﻇﻬﺎر
دﻟﺪادﮔﻰ و اﻟﺤﺎح و اﺻﺮار اﻳﺸﺎن ﻛﺎر ﻳﻚ روز و دو روز و ﻳﻜﺒﺎر و دوﺑﺎر ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺟﻮان و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺎﻧﻰ ،ﻛﺎر ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺟﺰ از
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻮد ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء را از او ﮔﺮداﻧﻴﺪه ،ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ!
» ﻗﺎل ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻜﻦ اذ راودﺗﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻠﻦ ﺣﺎش ﷲ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺳﻮء  «!...ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺎه از زﻧﺪان ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺟﺮﻳﺎن زﻧﺪان و درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ وى
رﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎره او و زﻧﺎن اﺷﺮاﻓﻰ داورى ﻛﻨﺪ ،ﺷﺎه ﻫﻢ آن زﻧﺎن را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮده
ﭘﺮﺳﻴﺪ »:ﻣﺎ ﺧﻄﺒﻜﻦ  -!...ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد آﻧﺮوز ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮاوده ﻛﺮدﻳﺪ؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺧﺪا ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪى از او ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻳﻢ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ او را از ﻫﺮ
زﺷﺘﻰ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮاوده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﻮء
ﻗﺼﺪ او ﻛﻨﺪ از او ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ.
زﻧﺎن ﻣﺼﺮ در اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻠﻤﻪ » ﺣﺎش ﷲ!« را آوردﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
در اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :
ﺣﺎش ﷲ ﻣﺎ ﻫﺬا ﺑﺸﺮا  «!...و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﺮز ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ وى را
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ در ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻧﺰاﻫﺖ و ﻋﻔﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺣﺴﻦ و
زﻳﺒﺎﻳﻰ اﺳﺖ !
در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻣﺪه ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﻮﺳﻒ را در ادﻋﺎى ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻴﺶ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:اﻵن ﺣﻖ از ﭘﺮده
ﺑﻴﺮون ﺷﺪ و روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﻨﺎى ﻣﺮاوده و ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ و
او از راﺳﺘﮕﻮﻳﺎن اﺳﺖ!« ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و ادﻋﺎى ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد را
ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ ﻣﺮاوده ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر
ﻛﺎﻣﻞ او را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮاوده ﻣﻦ ،رﺿﺎﻳﺘﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد و ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻜﺮد!
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻳﻮﺳﻒ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ،زﻳﺮا در ﻛﻼم ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ و
ﮔﻔﺘﺎر زﻧﺎن اﺷﺮاف ﺟﻬﺎﺗﻰ از ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎﻛﻴﺪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف و ﺗﺎﻛﻴﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺪى را ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد از او ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﻓﺤﺸﺎء
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺮاوده و ﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﻞ و رﺿﺎﻳﺖ ،ﭼﻪ دروغ و اﻓﺘﺮاء و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد از اﻳﻦ زﺷﺘﻴﻬﺎ دورى ﻛﺮد ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ آﻣﺎده ﻧﺒﻮد و ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻧﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺗﺮﺳﻴﺪ!
» ذﻟﻚ ﻟﻴﻌﻠﻢ اﻧﻰ ﻟﻢ اﺧﻨﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ و ان اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى ﻛﻴﺪ اﻟﺨﺎﺋﻨﻴﻦ!« اﻳﻦ
ﺟﻤﻼت از ﻛﻼم ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ و ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت زﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ او و اﻋﺘﺮاف
ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد و ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ او و داورى ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ او زده
اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ »ذﻟﻚ« اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ از زﻧﺪان
ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻣﺪم و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺎه را ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪم و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ او درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺷﺎه در
ﺑﺎره ﻣﻦ و آن زﻧﺎن داورى ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ او در ﻏﻴﺎﺑﺶ ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻧﻜﺮدم و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺮاوده ﻧﻨﻤﻮدم و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻴﺪ ﺧﺎﺋﻨﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاى ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن رﺳﻮل ﺷﺎه دو ﻧﺘﻴﺠﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮدم ،و او از وى راﺿﻰ و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﻮد و از دل او ﻫﺮ
ﺷﺒﻬﻪاى ﻛﻪ در ﺑﺎره وى و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد دارد زاﻳﻞ ﮔﺮدد .دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﺎﺋﻨﻰ
ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ از ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﻤﻰرﺳﺪ و دﻳﺮى
ﻧﻤﻰﭘﺎﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﻮا ﻣﻰﺷﻮد!
اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ
ﺳﻨﺖ او ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻢ دوام ﻧﺪارد و ﺣﻖ ﺑﺮ
ﻋﻠﻴﻪ آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻄﻼن آﻧﺮا ﺑﺮ ﻣﻼ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪاش ﺧﻴﺎﻧﺖ زﻧﺎن ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺧﺎﺋﻦ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮد زﻧﺎن ﻣﺼﺮ
و ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ در آﻧﭽﻪ ﻛﺮدﻧﺪ رﺳﻮا ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻴﺪ ﺧﺎﺋﻨﺎن را
راﻫﺒﺮى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ رﺳﻮا ﺷﺪﻧﺪ!
و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻧﺘﻴﺠﻪ دوم ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ان اﷲ ﻻ ﻳﻬﺪى ﻛﻴﺪ
اﻟﺨﺎﺋﻨﻴﻦ!« و ﺗﺬﻛﺮ دادن آن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و ﺗﻌﻠﻴﻢ آن ﺑﻪ وى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻟﻮازم ﻓﺎﻳﺪه
ﺧﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ وى از ﺣﻘﻴﻘﺖ داﺳﺘﺎن اﻃﻼع دارد و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ در ﻏﻴﺎب ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ او ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮده ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻋﺮض اﻣﻴﻦ ﺷﻮد و از اﻣﺎﻧﺘﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ!
آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻛﻪ وى ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزى دارد زﻣﻴﻨﻪ را آﻣﺎده ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
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وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺷﺎه روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮد از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او را اﻣﻴﻦ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﻤﻠﻜﺖ و
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى دوﻟﺘﻰ ﻗﺮار دﻫﺪ!
» و ﻣﺎ اﺑﺮىء ﻧﻔﺴﻰ ان اﻟﻨﻔﺲ ﻻﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء اﻻ ﻣﺎ رﺣﻢ رﺑﻰ ان رﺑﻰ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ
!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ و آﻧﺮا ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻛﻼم
ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را در ﻏﻴﺎﺑﺶ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮدم ﺑﻮﻳﻰ از اﺳﺘﻘﻼل و ادﻋﺎى ﺣﻮل و ﻗﻮت
ﻣﻰآﻣﺪ) ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ داﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ ﻧﻴﺎﻟﻮدم!( و ﭼﻮن آن ﺟﻨﺎب از
اﻧﺒﻴﺎى ﻣﺨﻠﺺ و ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در ﺗﻮﺣﻴﺪ و از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺣﺪى ﺟﺰ ﺧﺪا ﺣﻮل و ﻗﻮﺗﻰ
ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻓﻮرى و ﺗﺎ ﻓﻮت ﻧﺸﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻛﺮدم و آن ﻗﺪرﺗﻰ ﻛﻪ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادم ﺑﺤﻮل و ﻗﻮه ﺧﻮدم ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻛﻪ دارم
رﺣﻤﺘﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم! ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻔﻮس ﻛﻪ ﺑﺤﺴﺐ
ﻃﺒﻊ ،اﻣﺮﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮء و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات اﺳﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ زﻳﺮا ﻧﻔﺲ ،ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ آدﻣﻰ را ﺑﺴﻮى ﺑﺪىﻫﺎ و زﺷﺘﻴﻬﺎ وا ﻣﻰدارد ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺗﺮﺣﻢ ﻛﻨﺪ!
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از
ﻛﻼﻣﺶ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ او را در ﻏﻴﺎﺑﺶ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮدم و ﻣﻨﻈﻮر از آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ
اﻳﻦ ﺣﺮف را زدم ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻨﺰه و ﭘﺎك ﺟﻠﻮه دﻫﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪاى را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﻓﺮﻣﻮد :زﻳﺮا ﻧﻔﺲ ﺑﺴﻴﺎر وادارﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻮء و زﺷﺘﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ،
اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﻮى ﻣﺸﺘﻬﻴﺎﺗﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺌﺎت و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺴﻴﺎر و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ دﻋﻮت
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﻮد از ﻧﺎداﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ را از ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات و ﺑﺪﻳﻬﺎ ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﻛﻨﺪ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از دﺳﺘﻮرات و دﻋﻮت ﻧﻔﺲ ﺑﺴﻮى زﺷﺘﻴﻬﺎ و ﺷﺮور ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﻨﺪ رﺣﻤﺖ
ﺧﺪاﻳﻰ دﺳﺘﮕﻴﺮش ﺷﺪه و او را از ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﺼﺮف و ﺑﺴﻮى ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
و از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» اﻻ ﻣﺎ رﺣﻢ رﺑﻰ!« دو ﺗﺎ ﻓﺎﻳﺪه در ﺑﺮدارد:
ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﻼق ﺟﻤﻠﻪ» ان اﻟﻨﻔﺲ ﻻﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء!« را ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻔﺲ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر اﺟﺒﺎر و اﻟﺠﺎء از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ!
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﺶ از ﺧﻴﺎﻧﺖ ،رﺣﻤﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺑﻮد! آﻧﮕﺎه رﺣﻤﺖ ﺧﺪاى را ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ »:ان رﺑﻰ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ  -ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺨﺸﺎﻳﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ!« و ﻏﻔﺎرﻳﺖ ﺧﺪاى را ﻫﻢ ﺑﺮ رﺣﻤﺖ او اﺿﺎﻓﻪ
ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻐﻔﺮت ،ﻧﻮاﻗﺺ و ﻣﻌﺎﻳﺐ را ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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رﺣﻤﺖ ﻧﻴﻜﻴﻬﺎ و ﺻﻔﺎت ﺟﻤﻴﻠﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻰﺳﺎزد!
ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و آﺛﺎر آن را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻘﺎﻳﺺ و آﺛﺎر
ﻧﻘﺎﻳﺺ را ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎرات ﻟﻄﻴﻔﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ» رﺑﻰ – ﭘﺮوردﮔﺎرم« و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ را در ﺳﻪ ﺟﺎى ﻛﻼم ﺧﻮد
ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده ،ﻳﻜﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮده » :ان رﺑﻰ ﺑﻜﻴﺪﻫﻦ ﻋﻠﻴﻢ!« ﻳﻜﺠﺎ ﻓﺮﻣﻮده » :اﻻ ﻣﺎ رﺣﻢ رﺑﻰ!«
در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:ان رﺑﻰ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ!« زﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ رﺑﻰ در آﻧﻬﺎ
ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﻌﺎﻣﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﺼﻮص وى ﺑﻮده ،و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺛﻨﺎى ﺑﺮ او ،او را ﺑﺨﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده و ﮔﻔﺖ » :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ!« ﺗﺎ
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﻮده ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮدم ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ آن
روز ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را رب و ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ!
» و ﻗﺎل اﻟﻤﻠﻚ اﺋﺘﻮﻧﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻟﻨﻔﺴﻰ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺎل اﻧﻚ اﻟﻴﻮم ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻜﻴﻦ
اﻣﻴﻦ!« وﻗﺘﻰ ﻳﻮﺳﻒ را ﻧﺰد ﺷﺎه آوردﻧﺪ و او ﺑﺎ وى ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮد ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ دﻳﮕﺮ از اﻣﺮوز ﻧﺰد
ﻣﺎ داراى ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﻫﺴﺘﻰ !
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﺮد ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻜﻢ ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ از اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺎرم اﺧﻼق و اﺟﺘﻨﺎب از زﺷﺘﻰ و ﻓﺤﺸﺎء و ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﻇﻠﻢ ،و ﺻﺒﺮت ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﻜﺮوه ﭘﻰ ﺑﺮدم ،و ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺮدى ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ
ﻃﻬﺎرت و ﭘﺎﻛﻰ ﻧﻔﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪى ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ ﺷﻮى ،و ﻣﺮدى ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺎﻳﻴﺪات ﻏﻴﺒﻰ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻﺖ داده ،و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ اﺣﺎدﻳﺚ و رأى ﺻﺎﺋﺐ و ﺣﺰم و
ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻘﻞ را ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ،داراى ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻫﺴﺘﻰ ،و ﻣﺎ ﺗﻮ را اﻣﻴﻦ ﺧﻮد
ﻣﻰداﻧﻴﻢ :و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻔﺖ » :ﻣﻜﻴﻦ اﻣﻴﻦ« ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﺖ و اﻣﺎﻧﺖ
ﺗﻮ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﻧﺪارد! اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺣﻜﻢ و ﻓﺮﻣﺎن وزارت و ﺻﺪارت ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮد.
» ﻗﺎل اﺟﻌﻠﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﺋﻦ اﻻرض اﻧﻰ ﺣﻔﻴﻆ ﻋﻠﻴﻢ!« ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﻜﺎﻧﺖ و اﻣﺎﻧﺖ ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺻﺎدر ﻛﺮد ،ﻳﻮﺳﻒ از او در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ او را ﺑﻪ
وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ و ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻣﻨﺼﻮب ﻛﻨﺪ ،و اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎى زﻣﻴﻦ را ﻛﻪ ﻣﺮاد از
آن ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وى ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻳﻮﺳﻒ اﮔﺮ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮر و ارزاق را
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺧﻮد اداره ﻛﻨﺪ ،و ارزاق را ﺟﻤﻊآورى ﻧﻤﻮده ﺑﺮاى ﺳﺎﻟﻬﺎى ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻗﻬﺮا ﺳﺎﻟﻬﺎى
ﻗﺤﻄﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺮدم دﭼﺎر ﮔﺮاﻧﻰ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻮدش ﺑﺎ
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دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ آن ذﺧﻴﺮهﻫﺎ را در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ
اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﺑﺪﻫﺪ و از ﺣﻴﻒ و ﻣﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻴﻆ و ﻋﻠﻴﻢ ﻫﺴﺘﻢ ،زﻳﺮا
اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎﺗﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪى آن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ وى درﺧﻮاﺳﺘﺶ را ﻛﺮده ﺑﻮد ﻻزم
دارد و ﺑﺪون آن دو ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎﻣﻰ را ﺗﺼﺪى ﻛﻨﺪ!
» و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﻨﺎ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻓﻰ اﻻرض ﻳﺘﺒﻮء ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺮﺣﻤﺘﻨﺎ ﻣﻦ
ﻧﺸﺎء و ﻻ ﻧﻀﻴﻊ اﺟﺮ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!« ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺬﻟﻚ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺰﻳﺰى ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ،و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪﻧﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻏﺮض ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ از آن ،ﺗﺤﻘﻴﺮ و ذﻟﻴﻞ ﻛﺮدن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮد ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن را
وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺰﺗﺶ ﻗﺮار داد و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ ،ﭘﺪرش او را
اﺣﺘﺮام ﻛﺮد و ﺑﺮادران ﺑﺮ وى ﺣﺴﺪ ﺑﺮده در ﭼﺎﻫﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺣﺘﺮام را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ذﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺮ و ﺣﻴﻠﻪ آﻧﺎن
را وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺰت او در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﻗﺮار داد .زﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ وى
ﺧﺪﻋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎى ﻣﺮاوده را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ را وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر ﻋﺼﻤﺖ و ﭘﺎﻛﻰ او ﻗﺮار داد ،و در آﺧﺮ ﻫﻢ زﻧﺪان را ﻛﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮارى او ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺰﺗﺶ ﻗﺮار داد!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪن و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از
اﺧﺘﻼط و آﻣﻴﺰش آزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده» و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﻨﺎ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻓﻰ اﻻرض
ﻳﺘﺒﻮء ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ زﺣﻤﺖ زﻧﺪان را ﻛﻪ از او ﺳﻠﺐ آزادى اراده
ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﻴﺘﻰ ﻣﻄﻠﻖ و ارادهاى ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﺮ ﺑﻘﻌﻪاى و ﻗﻄﻌﻪاى از زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺰل ﺑﮕﺰﻳﻨﺪ!
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻛﺴﻰ در ﺧﻮاﺳﺘﻦ او
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﺪارد و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ او را از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اراده و ﺧﻮاﺳﺘﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ!
و اﮔﺮ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا را در ﻣﻮرد اﺣﺪى ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد
ﻫﺮ آﻳﻨﻪ در ﺑﺎره ﻳﻮﺳﻒ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﺮد ،زﻳﺮا در ﺧﺼﻮص او ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب ،آن ﻫﻢ
ﺳﺒﺒﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ذﻟﻴﻞ ﻛﺮدن وى ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ و ﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ذﻟﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺒﺎب ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺰﻳﺰ
ﻛﺮد ،آرى ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪاﺳﺖ! و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » و ﻻ ﻧﻀﻴﻊ اﺟﺮ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!«
اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﺟﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ داد ،و وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ او اﺟﺮﺷﺎن را ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ! » و ﻻﺟﺮ اﻻﺧﺮة

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺧﻴﺮ ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا و ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻘﻮن!« ﻳﻌﻨﻰ اﺟﺮ آﺧﺮت ﺑﺮاى اوﻟﻴﺎى از ﺑﻨﺪﮔﺎن اوﺳﺖ! اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 250 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﺑﺮادران در ﺳﻔﺮ اول
» و ﺟﺎء إِﺧْﻮةُ ﻳﻮﺳﻒ ﻓَﺪﺧَﻠُﻮا ﻋﻠَﻴﻪ ﻓَﻌﺮَﻓَﻬﻢ و ﻫﻢ ﻟَﻪ ﻣﻨﻜﺮُونَ«.
» و ﻟَﻤﺎ ﺟﻬﺰَﻫﻢ ﺑﺠﻬﺎزِﻫﻢ ﻗَﺎلَ اﺋْﺘُﻮﻧﻰ ﺑِﺄَخٍ ﻟﱠﻜُﻢ ﻣﻦْ أَﺑِﻴﻜُﻢ أَ ﻻ ﺗَﺮَونَ أَﻧﻰ أُوﻓﻰ اﻟْﻜَﻴﻞَ و أَﻧَﺎ
ﺧَﻴﺮُ اﻟْﻤﻨﺰِﻟﻴﻦَ«!...
» ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺮ او وارد ﺷﺪﻧﺪ ،او اﻳﺸﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻟﻰ آﻧﻬﺎ وى را
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ«.
» و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎر آذوﻗﻪ آﻧﻬﺎ را آﻣﺎده ﻛﺮد ﮔﻔﺖ :دﻓﻌﻪ آﻳﻨﺪه آن ﺑﺮادرى را ﻛﻪ
از ﭘﺪر دارﻳﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ آرﻳﺪ ،آﻳﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ادا ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎﻧﻢ!«
» و اﮔﺮ او را ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻴﺎورﻳﺪ ﻧﻪ ﻛﻴﻞ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻪاى از ﻏﻠﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ و ﻧﻪ
اﺻﻼ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻦ ﺷﻮﻳﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﺶ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و
ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد!«
» ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺰاران و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﮔﻔﺖ :آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ در
ﺑﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﻳﺶ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ!« ) 58ﺗﺎ /62ﻳﻮﺳﻒ(

ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮى از داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه و
آن ﻋﺒﺎرت از آﻣﺪن ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺰد وى ،در ﺧﻼل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﻰ اﺳﺖ ﺗﺎ از او ﺟﻬﺖ
ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ﻃﻌﺎم ﺑﺨﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ  -ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮادر ﻣﺎدرى ﺧﻮد را از ﻛﻨﻌﺎن ﺑﻪ
ﻣﺼﺮ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻴﺎورد و ﺑﻌﺪ از آوردن او  ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده  ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻳﻌﻘﻮب را ﻫﻢ از ﺑﺎدﻳﻪ ﻛﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺖ .
» و ﻟﻤﺎ ﺟﻬﺰﻫﻢ ﺑﺠﻬﺎزﻫﻢ ﻗﺎل اﺋﺘﻮﻧﻰ ﺑﺎخ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﺑﻴﻜﻢ اﻻ ﺗﺮون اﻧﻲ اوﻓﻰ اﻟﻜﻴﻞ و
اﻧﺎ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻦ!« ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻣﺘﺎع و ﻳﺎ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺸﺎن آﻣﺎده ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎر ﻛﺮد ،دﺳﺘﻮرﺷﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ آن ﺑﺮادر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮادر ﭘﺪرى
اﻳﺸﺎن و ﺑﺮادر ﭘﺪرى و ﻣﺎدرى ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
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ﻣﻌﻨﺎى » اﻻ ﺗﺮون اﻧﻰ اوﻓﻰ اﻟﻜﻴﻞ «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻢ ﻧﻔﺮوﺧﺘﻢ و از
ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﻪ اﺗﻜﺎى ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﺮدم » ،و اﻧﺎ
ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻛﺲ واردﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد را اﻛﺮام و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ .اﻳﻦ
ﺧﻮد ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﺗﺸﻮﻳﻖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ،ﺑﺮادر ﭘﺪرى
ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ او را ﻧﻴﺎورﻳﺪ
دﻳﮕﺮ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﻓﺮوﺷﻢ و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ،ﺷﺨﺼﺎ از ﺷﻤﺎ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!
اﻳﻦ را ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﻮاى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻋﺼﻴﺎن او را در ﺳﺮ ﻧﭙﺮوراﻧﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﮔﻔﺘﺎر اﻳﺸﺎن در
آﻳﻪ آﺗﻴﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺑﺰودى از ﭘﺪرش اﺻﺮار ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮ ﺷﺪه ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ را اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﻴﻢ!« ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﺎن او را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮل ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻮد ،او
را دﻟﺨﻮش ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﺮادران ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ:
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮادر ﭘﺪرى ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻳﺪ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﺤﺮﻳﺺ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻪ
داﺷﺖ ،ﻛﻼﻣﻰ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻧﺒﻮده ،و از ﺷﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﺑﺪور اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاء و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
ﻣﻘﺪﻣﻪاى اﻳﻦ ﺣﺮف را زده ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﺑﺮادران ﺣﺪس ﻣﻰزدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﻣﺮد ﻫﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر اﺻﺮار ﻣﻰورزد ﻣﺎ ﺑﺮادر ﭘﺪرى ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺮادر ﭘﺪر و
ﻣﺎدرى اوﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻳﻢ ،ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ در ﻛﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ ذﻫﻦ آﻧﺎن را از ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺪﺳﻰ ﻣﻨﺼﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻴﺰ از اﺣﺘﻤﺎل و ﺗﻮﻫﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ وى ﻗﺼﺪ ﺳﻮﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن
دارد ﺑﺎزﺷﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ از اﻳﺸﺎن
ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آﻣﺪهاﻳﺪ؟ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺟﻮاب دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ده ﺑﺮادرﻧﺪ و ﻳﻚ
ﺑﺮادر دﻳﮕﺮ در ﻣﻨﺰل ﻧﺰد ﭘﺪر ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن ﭘﺪرﺷﺎن ﻗﺎدر ﺑﺮ ﻣﻔﺎرﻗﺖ او و راﺿﻰ ﺑﻪ
ﻓﺮاق او ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﮔﺮدش و ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر
ﻋﻼﻗﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﻰدارد او را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ او را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ .
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ آﻧﭽﻪ اﻳﺸﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻮل و ﻛﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻌﺎم
دادهاﻧﺪ در ﺧﺮﺟﻴﻦﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻰروﻧﺪ و ﺧﺮﺟﻴﻦﻫﺎ را ﺑﺎز
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻻ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻻى ﺧﻮد اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دوﺑﺎره ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻬﺎ دﻟﻬﺎى اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻤﻌﺸﺎن ﻣﻰاﻧﺪازد ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ از اﻛﺮام و اﺣﺴﺎن ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ!
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اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 283 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮادران ﺑﺎ ﭘﺪر و ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ در ﺳﻔﺮ دوم
» ﻓَﻠَﻤﺎ رﺟﻌﻮا إِﻟﻰ أَﺑِﻴﻬِﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﺄَﺑﺎﻧَﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﱠﺎ اﻟْﻜَﻴﻞُ ﻓَﺄَرﺳﻞْ ﻣﻌﻨَﺎ أَﺧَﺎﻧَﺎ ﻧَﻜﺘَﻞْ و إِﻧﱠﺎ ﻟَﻪ
ﻟَﺤﻔﻈﻮنَ!«
» ﻗَﺎلَ ﻫﻞْ ءاﻣﻨُﻜُﻢ ﻋﻠَﻴﻪ إِﻻ ﻛﻤﺎ أَﻣﻨﺘُﻜُﻢ ﻋﻠﻰ أَﺧﻴﻪ ﻣﻦ َﻗﺒﻞُ ﻓَﺎﻟﻠﱠﻪ ﺧَﻴﺮٌ ﺣﻔﻈﺎً و ﻫﻮ
أَرﺣﻢ اﻟﺮﱠﺣﻤﻴﻦَ«!...
» و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮى ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﭘﺪر! دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪاى از ﻏﻠﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮادرﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻬﻤﻰ درﻳﺎﻓﺖ دارﻳﻢ و ﻣﺎ او
را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد!«
» ﮔﻔﺖ آﻳﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻨﻢ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﻳﻮﺳﻒ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺮدم؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻓﻆ و ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ اﺳﺖ!«
» و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺎع ﺧﻮد را ﮔﺸﻮدﻧﺪ دﻳﺪﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺪر!
ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه) ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻛﻪ ﺑﺮادر را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻰ (،و ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰآورﻳﻢ و ﺑﺮادرﻣﺎن
را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد و ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮى ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ!«
» ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺰ او را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺆﻛﺪ اﻟﻬﻰ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ او
را ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻴﺪ آورد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮگ ﻳﺎ ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮى ﻗﺪرت از ﺷﻤﺎ
ﺳﻠﺐ ﮔﺮدد ،و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﻮﺛﻖ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر او ﮔﺬاردﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻧﺎﻇﺮ و ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ!«
» ) ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﻌﻘﻮب( ﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ! از ﻳﻚ در وارد
ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از درﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮق وارد ﮔﺮدﻳﺪ و ) ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر( ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺎدﺛﻪاى را
ﻛﻪ از ﺳﻮى ﺧﺪا ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ دﻓﻊ ﻛﻨﻢ ،ﺣﻜﻢ و ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻣﻦ
ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﻛﻼن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﻨﺪ!«
» و ﭼﻮن ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد وارد ﺷﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻴﭻ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺘﻤﻰ اﻟﻬﻰ را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ از آﻧﻬﺎ دور ﺳﺎزد ﺟﺰ ﺣﺎﺟﺘﻰ در دل ﻳﻌﻘﻮب) ﻛﻪ از
اﻳﻦ راه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺧﺎﻃﺮش ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ( و او از ﺑﺮﻛﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ او دادهاﻳﻢ
ﻋﻠﻢ ﻓﺮاواﻧﻰ دارد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ!«
» ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮادرش را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﺎى داد و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮادر ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻢ ،از آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻏﻤﮕﻴﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎش!«
» و ﭼﻮن ﺑﺎرﻫﺎى آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺖ ،ﻇﺮف آﺑﺨﻮرى ﻣﻠﻚ را در ﺑﺎر ﺑﺮادرش ﻗﺮار داد ﺳﭙﺲ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺴﻰ ﺻﺪا زد اى اﻫﻞ ﻗﺎﻓﻠﻪ! ﺷﻤﺎ ﺳﺎرق ﻫﺴﺘﻴﺪ!«
» آﻧﻬﺎ رو ﺑﺴﻮى او ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﮔﻢ ﻛﺮدهاﻳﺪ ؟ «
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﺎم ﻣﻠﻚ را ،و ﻫﺮ ﻛﺲ آﻧﺮا ﺑﻴﺎورد ﻳﻚ ﺑﺎر ﺷﺘﺮ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ او داده ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻦ
ﺿﺎﻣﻦ اﻳﻦ ﭘﺎداش ﻫﺴﺘﻢ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻳﻢ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﻛﻨﻴﻢ و
ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ دزد ﻧﺒﻮدهاﻳﻢ!«
» آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ دروﻏﮕﻮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻴﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ ؟«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ آن ﺟﺎم در ﺑﺎر او ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﺧﻮدش ﻛﻴﻔﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) و ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (،ﻣﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ!«
» در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎر ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﻛﺎوش ﺑﺎرﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺳﭙﺲ آن
را از ﺑﺎر ﺑﺮادرش ﺑﻴﺮون آورد .ﻣﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ راه ﭼﺎره ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺎد دادﻳﻢ او ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮادرش را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺼﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻣﺎ
درﺟﺎت ﻫﺮ ﻛﺲ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻤﻰ ،ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ!«
» ﺑﺮادران ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ او ) ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ( دزدى ﻛﺮده ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮادرش) ﻳﻮﺳﻒ( ﻧﻴﺰ
ﻗﺒﻞ از او دزدى ﻛﺮده ،ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻰ را در درون ﺧﻮد
ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺖ و ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ وﺿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﺪا از
آﻧﭽﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ آﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻋﺰﻳﺰ! او ﭘﺪر ﭘﻴﺮى دارد ،ﻳﻜﻰ از ﻣﺎ را ﺑﺠﺎى او ﺑﮕﻴﺮ ،ﻣﺎ ﺗﻮ را از ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ!«
» ﮔﻔﺖ ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ از آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎع ﺧﻮد را ﻧﺰد او ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ
در آن ﺻﻮرت از ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد!«
» و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ از او ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ رازﮔﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﻨﺎرى رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ
ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ ﭘﺪرﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﭘﻴﻤﺎن اﻟﻬﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺑﺎره ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
ﻛﺮدﻳﺪ! ﻟﺬا ﻣﻦ از اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه دﻫﺪ ،ﻳﺎ ﺧﺪا
ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را در ﺑﺎره ﻣﻦ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ!«
» ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮى ﭘﺪرﺗﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭘﺪر! ﭘﺴﺮت دزدى ﻛﺮد و ﻣﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﻢ ﮔﻮاﻫﻰ ﻧﺪادﻳﻢ و ﻣﺎ از ﻏﻴﺐ آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ!«
) ﺑﺮاى اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ( از آن ﺷﻬﺮى ﻛﻪ در آن ﺑﻮدﻳﻢ ﺳﺆال ﻛﻦ و از ﻗﺎﻓﻠﻪ و
ﻛﺎرواﻧﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن آﻣﺪﻳﻢ ﺑﭙﺮس ﻛﻪ ﻣﺎ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ! «)63ﺗﺎ/82ﻳﻮﺳﻒ(

اﻳﻦ آﻳﺎت داﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﺴﻮى ﭘﺪرﺷﺎن و راﺿﻰ ﻛﺮدن ﭘﺪر ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮادر ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻌﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ اﻳﺸﺎن را ﺑﺴﻮى ﻳﻮﺳﻒ و
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮدن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﻃﺮح ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﺎ اﻟﻜﻴﻞ «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺮادر
ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺮﻳﻢ و او ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﻣﺎ را ﻛﻴﻞ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺟﻤﺎل آن
ﺟﺮﻳﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ دﺳﺘﻮر داده دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻛﻨﻌﺎﻧﻰ ﻃﻌﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮادر ﭘﺪرى ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه » ﻣﻨﻊ ﻣﻨﺎ اﻟﻜﻴﻞ «،ﺑﺮاى ﭘﺪر ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮادرﺷﺎن را
ﺑﺎ اﻳﺸﺎن رواﻧﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻴﺮه اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﺸﺎن ﻧﻜﻨﻨﺪ.
» ﻗﺎل ﻫﻞ آﻣﻨﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻻ ﻛﻤﺎ اﻣﻨﺘﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺎﷲ ﺧﻴﺮ ﺣﺎﻓﻈﺎ و ﻫﻮ
ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ!« ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎرﺗﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻢ و دﻟﻢ را در
ﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﮔﺮم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻛﻨﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮادرش ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدم و ﺑﻪ وﻋﺪهاى ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﻣﺎ او را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ دل ﺑﺒﻨﺪم ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ اﻳﻦ وﻋﺪه ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻳﻮﺳﻒ دادﻳﺪ دل ﺑﺴﺘﻢ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﻦ آﻧﺮوز ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آن ﻓﺮزﻧﺪم اﻣﻴﻦ ﺷﻤﺮدم وﻟﻰ ﺷﻤﺎ در ﺣﻔﻆ او ﻛﺎرى ﺑﺮاﻳﻢ ﺻﻮرت ﻧﺪادﻳﺪ،
ﻛﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ او را ﻛﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺑﻮد ﺑﺮاﻳﻢ آوردﻳﺪ و ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﺮگ او
را درﻳﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ اﮔﺮ در ﺑﺎره ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدهام ﻛﻪ
اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﻮدى ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺳﭙﺮده ﻣﻰﺷﻮد رﻋﺎﻳﺖ اﻣﺎﻧﺖ را ﻧﻤﻮده آﻧﺮا ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ!
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓﺎﷲ ﺧﻴﺮ ﺣﺎﻓﻈﺎ و ﻫﻮ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ!« ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﭘﺴﺮ ،ﻟﻐﻮ و ﺑﻴﻬﻮده اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﺗﻜﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺗﻮﻛﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ وﻗﺘﻰ اﻣﺮ ﻣﺮدد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻪ او ،و ﻣﻴﺎن
اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ او ،وﺛﻮق ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺳﺖ!
» و ﻫﻮ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ!« ﻣﺮاد ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻏﻴﺮ او ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ او ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ،در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ او را اﻣﻴﻦ در آن داﻧﺴﺘﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺨﻼف ﻣﺮدم
ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﻬﺪ و اﻣﺎﻧﺖ را ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﺆﺗﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﺪه ﺗﺮﺣﻢ
ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وى ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺑﻮرزﻧﺪ.
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻓﺮزﻧﺪان را
ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ آوردن وﺛﻴﻘﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺗﻮن ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻟﺘﺎﺗﻨﻨﻰ ﺑﻪ اﻻ
ان ﻳﺤﺎط ﺑﻜﻢ!« و آن اﺧﺘﻴﺎرى را ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺣﻔﻆ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﻮده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ او از ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﮔﺮدد ،زﻳﺮا در
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اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺑﺮادر از ﻗﺪرت و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺮون اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮرد
ﺳﺆال ﭘﺪر واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
وﺛﻴﻘﻪاى اﻟﻬﻰ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺪرت دارﻧﺪ ﺑﺮادر را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﭘﺪر ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ او را ﻧﻜﺸﻨﺪ و آواره و ﺗﺒﻌﻴﺪش ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻼﻳﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺳﺮش
ﻧﻴﺎورﻧﺪ!
» و ﻟﻤﺎ ﻓﺘﺤﻮا ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ وﺟﺪوا ﺑﻀﺎﻋﺘﻬﻢ ردت اﻟﻴﻬﻢ «،...وﻗﺘﻰ ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻛﺮده و
ﻛﺎﻻى ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن ﻃﻌﺎم ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ
ﭘﺪر ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻰرﻓﺘﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن
ﺧﺮﻳﺪن ﻃﻌﺎم ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﻌﺎم را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺎ دادﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻻى ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺰﻳﺰ اﺣﺘﺮام ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻐﻰ ﻫﺬه ﺑﻀﺎﻋﺘﻨﺎ ردت اﻟﻴﻨﺎ «،...ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن دﻟﺨﻮش
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺪر ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺮادرﺷﺎن رﺿﺎﻳﺖ دﻫﺪ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﻳﻰ ﻧﺪارد ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ وﻋﺪه دادﻧﺪ ﺣﻔﻈﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد!
» ﻗﺎل ﻟﻦ ارﺳﻠﻪ ﻣﻌﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﺗﻮن ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻟﺘﺎﺗﻨﻨﻰ ﺑﻪ اﻻ ان ﻳﺤﺎط ﺑﻜﻢ ﻓﻠﻤﺎ
آﺗﻮه ﻣﻮﺛﻘﻬﻢ ﻗﺎل اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل وﻛﻴﻞ!« ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻣﻦ اﷲ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ،و آوردن وﺛﻴﻘﻪ اﻟﻬﻰ و ﻳﺎ دادن آن ،ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ اﻣﺮى اﻟﻬﻰ و ﻣﻮرد اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻬﺪ و ﻗﺴﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى
ﻛﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺪا در آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
آرى ﻣﻌﺎﻫﺪى ﻛﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪهاى ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرد ،اﺣﺘﺮام
ﺧﺪا را ﻧﺰد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﻰﮔﺬارد ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻜﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎﻧﺶ زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺪاى را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و در ﻧﺰد او ﻣﺴﺆول
ﻫﺴﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮﻛﻞ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ،ﻗﻄﻊ و
ﻳﺎ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد و اﺳﺒﺎب را ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل و اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮا از آن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ را ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﺑﺮاى اﺳﺒﺎب ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﻋﻴﻦ
ﺗﻮﻛﻠﺶ ﺑﺮ ﺧﺪا اﺳﺒﺎب را ﻟﻐﻮ و ﻣﻬﻤﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ
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ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺑﺎره ﺑﺮادرﺷﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ از اﻳﺸﺎن ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﺧﺪاﻳﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮ
ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در وﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى آﻣﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ
از ﻳﻚ دروازه وارد ﻣﺼﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از درﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد وارد ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻛﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ وﻛﻴﻞ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ آن ﭼﻴﺰ
دارﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ او وﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ ﺑﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آن
ﭼﻴﺰ  ،و ﺧﻮد آن اﻣﻮر ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ از ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﻮد  ،ﺑﺎ ﺣﻮل و ﻗﻮه ﺧﻮد ،و ﻧﻴﺰ او رب ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ آن اﺳﺖ .
ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮادرﺗﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رواﻧﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺜﺎﻗﻰ را از ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آن وﺛﻮق و اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻢ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ
ﻋﻬﺪى ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﻛﻪ او را ﺑﺮاﻳﻢ ﻣﻰآورﻳﺪ ،و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎن
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻮده ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺻﻮرت اﺿﻄﺮارﺷﺎن را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ
از ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺐ ﻗﺪرت ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻴﺜﺎق ﺧﻮد را ﺑﺮاﻳﺶ آوردﻧﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﮔﻔﺖ » :اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل وﻛﻴﻞ  -ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ وﻛﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﻰ
ﻗﻮل و ﻗﺮارى ﺑﺴﺘﻴﻢ ،ﭼﻴﺰى ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ و ﭼﻴﺰى ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ ،و ﻫﺮ دو ﻃﺮف در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻏﺮض ﺑﺮ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺷﺪﻳﻢ ،اﻳﻨﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻃﺮﻓﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻠﺰم
ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻣﻦ ﺑﺮادر ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ دﻫﻢ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ او را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ (،ﺣﺎل اﮔﺮ
ﻛﺴﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮد ﺧﺪا او را ﺟﺰا دﻫﺪ و داد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ را از او ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ .
» و ﻗﺎل ﻳﺎ ﺑﻨﻰ ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﻣﻦ ﺑﺎب واﺣﺪ و ادﺧﻠﻮا ﻣﻦ اﺑﻮاب ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ «...اﻳﻦ ﻛﻼﻣﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ آن ﻣﻮﺛﻖ را ﻛﻪ ﭘﺪر از
اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد آورده و آﻣﺎده ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺳﻴﺎق داﺳﺘﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب از ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻛﻪ ﻳﺎزده
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪه ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ اﻳﺸﺎن را در ﺣﺎل
اﺟﺘﻤﺎع ،ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺰد ﺧﻮد ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ و اﻳﺸﺎن در ﻳﻚ ﺻﻒ ﻳﺎزده ﻧﻔﺮى در ﺑﺮاﺑﺮش ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻋﺰﻳﺰ ﻫﻢ
ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻚ ﭘﺪرﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺟﺎى ﺗﺮس ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﺮس ﻳﻌﻘﻮب از اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﺸﺎن را ﻛﻪ ﺑﺮادران از ﻳﻚ ﭘﺪرﻧﺪ در ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺴﺪ ﺑﺮده و ﺑﺮاى ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺗﺶ ﺣﺴﺪ ﺧﻮد،
وﺳﻴﻠﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻳﺎ از اﻳﺸﺎن ﺣﺴﺎب ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺮاى ﺷﻜﺴﺘﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺸﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻘﺘﻠﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻼى دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
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ﺟﻤﻠﻪ» و ﻣﺎ اﻏﻨﻰ ﻋﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﻦ ﺷﻰء ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ!« ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ و ﻳﺎ
ﺣﺪ اﻗﻞ اﺷﻌﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از اﻳﻦ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰداده
ﺟﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪه ،ﮔﻮﻳﺎ ) و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ( در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﺠﻬﺰ و آﻣﺎده ﺳﻔﺮ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاى ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺻﻒ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻄﻮر اﻟﻬﺎم درك ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ و ﻫﻴﺎت ﺟﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺰودى از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و از ﻋﺪد
اﻳﺸﺎن ﻛﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ﻟﺬا ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻜﻨﻨﺪ و زﻧﻬﺎرﺷﺎن داد ﻛﻪ از ﻳﻚ دروازه وارد ﻧﺸﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از درﻫﺎى
ﻣﺘﻔﺮق وارد ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻼى ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻛﻢ ﺷﺪن ﻋﺪد  ،از اﻳﺸﺎن دﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻃﻼق ﻛﻼم ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﻮده از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ
وارد ﺷﺪن از درﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺒﺐ اﺻﻴﻞ و ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى دﻓﻊ ﺑﻼ  -و ﻫﻴﭻ ﻣﺆﺛﺮى در
وﺟﻮد ﺑﺠﺰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ  -ﻟﺬا ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻧﺮا
دارد ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎب ﻛﺮد :ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرﺷﻢ ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را از
دﺳﺘﮕﻴﺮى ﺧﺪا ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻛﻨﻢ! آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ » ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ
ﷲ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرﺷﻢ ﺣﺎﺟﺘﻰ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن دارﻳﺪ ﺑﺮﻧﻤﻰآورم و
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﺰول ﺑﻼ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻞ
ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﺎﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺒﺎب ،ﻛﺴﻰ را از ﺧﺪا ﺑﻰﻧﻴﺎز
ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﺑﺪون ﺣﻜﻢ و اراده ﺧﺪا اﺛﺮ و ﺣﻜﻤﻰ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺟﺰ ﺑﺮاى
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ،اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا اراده ﻛﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ
اﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!
ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎل ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ :در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ
دﺳﺘﻮرﺗﺎن دادم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ از آن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﺷﻮﻳﺪ،
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻛﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻪ در اﻳﻦ ﺳﺒﺐ و ﭼﻪ در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ در اﻣﻮرم
اﺗﺨﺎذ ﻣﻰﻛﻨﻢ .اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻞ رﺷﻴﺪى ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺮه ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ
اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮر
ﺧﻮد را اداره ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر اوﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ او را ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮرش ﺑﻪ وﻛﻴﻠﻰ ﻣﻠﺘﺠﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻼح اﻣﻮرش ﺑﻪ
دﺳﺖ اوﺳﺖ و او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ اﻣﻮرش را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن وﻛﻴﻞ ﻫﻤﺎن
ﺧﺪاى ﻗﺎﻫﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ او ﻗﺎﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪاى ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ او
ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ اراده ﻛﻨﺪ اﻧﻔﺎذ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ!
» و ﻟﻤﺎ دﺧﻠﻮا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻣﺮﻫﻢ اﺑﻮﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﻦ ﺷﻰء اﻻ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻘﻮب ﻗﻀﻴﻬﺎ «،...آﻧﭽﻪ از دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ در ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻳﻨﺪه
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ) و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!( اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از وارد ﺷﺪﻧﺸﺎن از آن ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﭘﺪر دﺳﺘﻮرﺷﺎن داده ﺑﻮد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از درﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻋﺰﻳﺰ
وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺪرﺷﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده ﺑﻮد ،و
ﻣﻨﻈﻮرش از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از آن ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را
داده ﺑﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﻤﻌﺸﺎن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻧﮕﺸﺘﻪ از ﻋﺪدﺷﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد و
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻼ را دﻓﻊ ﻧﻜﺮد ،و ﻗﻀﺎء و ﻗﺪر ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﮔﺬرا ﮔﺸﺘﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ
ﺑﺮادر ﭘﺪرﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﺮم دزدﻳﺪن ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮﺷﺎن ﻫﻢ در ﻣﺼﺮ از
اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪ و در ﻣﺼﺮ ﻣﺎﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻫﻢ ﺟﻤﻌﺸﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪ و ﻫﻢ ﻋﺪدﺷﺎن ﻛﻢ
ﺷﺪ ،و ﻳﻌﻘﻮب و دﺳﺘﻮرش اﻳﺸﺎن را از ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﺴﺎﺧﺖ!
و اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻰاﺛﺮ و ﻗﻀﺎى ﺧﻮد را ﮔﺬرا ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﺟﺘﻰ را ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب در دل و در ﻧﻬﺎد ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﺮآورد ،و ﺳﺒﺒﻰ
را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﺑﺮاﻳﺶ ﺻﻮرت
ﻧﺪاد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺟﻤﻊ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻳﺸﺎن ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺒﺐ را وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻴﺪن
ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﻜﻰ از ﺑﺮادران ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ
ﻛﻨﻌﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و دوﺑﺎره ﻧﺰد ﻳﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻋﺰﺗﺶ اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ ﻧﻤﻮده و
اﻟﺘﻤﺎس ﻛﺮدﻧﺪ و او ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﭘﺪر و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ آورد و ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻓﺮاق ،ﭘﺪر و ﺑﺮادران ﺑﻪ وى رﺳﻴﺪﻧﺪ.
» و ﻟﻤﺎ دﺧﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ آوى اﻟﻴﻪ اﺧﺎه ﻗﺎل اﻧﻰ اﻧﺎ اﺧﻮك ﻓﻼ ﺗﺒﺘﺌﺲ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا
ﻳﻌﻤﻠﻮن!« ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻳﻮﺳﻒ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮادر ﺧﻮد -
ﻫﻤﺎن ﺑﺮادرى ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﺑﺎر دوم ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮادر
ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻳﺶ -را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺮادر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻛﻪ از دﻳﺮ زﻣﺎﻧﻰ
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻣﺪه از آن ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮادران ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و آن آزارﻫﺎ
و ﺳﺘﻢﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از در ﺣﺴﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺗﻮ روا ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎدرﻣﺎن از ﻣﺎدر
اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﺑﻮد .
» ﻓﻠﻤﺎ ﺟﻬﺰﻫﻢ ﺑﺠﻬﺎزﻫﻢ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻘﺎﻳﺔ ﻓﻰ رﺣﻞ اﺧﻴﻪ ﺛﻢ اذن ﻣﺆذن اﻳﺘﻬﺎ اﻟﻌﻴﺮ
اﻧﻜﻢ ﻟﺴﺎرﻗﻮن -و ﭼﻮن ﺑﺎرﻫﺎى آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺖ ،ﻇﺮف آﺑﺨﻮرى ﻣﻠﻚ را در ﺑﺎر ﺑﺮادرش ﻗﺮار داد
ﺳﭙﺲ ﻛﺴﻰ ﺻﺪا زد اى اﻫﻞ ﻗﺎﻓﻠﻪ! ﺷﻤﺎ ﺳﺎرق ﻫﺴﺘﻴﺪ!«

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﻴﻠﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻜﺎر ﺑﺮد ،و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮادر
ﻣﺎدرى ﺧﻮد را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺑﺮادر را ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺧﻮد ﻗﺮار داد،
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ﺗﺎ در روزى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﺮادرش ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻣﻜﺮم ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺴﻮى او و ﻛﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ روى آورده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﮔﻢ ﻛﺮدهاﻳﺪ؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را ﮔﻢ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،و ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻴﺎورد ﻳﻚ ﺑﺎر
ﺷﺘﺮ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﻣﻦ ﺧﻮد ﺿﺎﻣﻦ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻰﺷﻮم!
» ﻗﺎﻟﻮا ﺗﺎﷲ ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﺎ ﺟﺌﻨﺎ ﻟﻨﻔﺴﺪ ﻓﻰ اﻻرض و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﺳﺎرﻗﻴﻦ -ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻳﻢ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ دزد ﻧﺒﻮدهاﻳﻢ!«

ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺘﻰ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه در ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و از ﻣﺎ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ
اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد.
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ واﻗﻊ اﻣﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮد و ﺷﻤﺎ دروﻏﮕﻮ از
آب درآﻣﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را دزدﻳﺪه ﭼﻴﺴﺖ؟
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ آن ﺟﺎم در ﺑﺎر او ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﺧﻮدش ﻛﻴﻔﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) و ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (،ﻣﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ!«

ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺳﺎرق و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﺮ دزدى ،ﺧﻮد ﺳﺎرق
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﺪزدد ﺧﻮد دزد ﺑﺮده ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﻰﺷﻮد .از
ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان را اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ «،ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺳﻨﺖ
ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗﻔﺘﻴﺶ و ﺑﺎزﺟﻮﻳﻰ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ،ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻟﺬا اول ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ و ﻇﺮﻓﻬﺎى ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮادران را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮد ،زﻳﺮا اﮔﺮ
در ﻫﻤﺎن ﺑﺎر اول ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎر و ﺧﺮﺟﻴﻨﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮادران
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪاى در ﻛﺎر ﺑﻮده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ رد ﮔﻢ ﻛﻨﺪ اول ﺑﻪ ﺧﺮﺟﻴﻦ
ﻫﺎى ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮادران ﭘﺮداﺧﺖ و در آﺧﺮ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را از ﺧﺮﺟﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون آورد ،و ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺮ
او ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮﻳﺎن ﺣﻜﻢ ﺳﺎرق اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﺮده ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺷﻮد ،ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ را ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮادران رﻳﺨﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را در ﺧﺮﺟﻴﻦ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﺑﮕﺬارد ،آﻧﮕﺎه اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺎرﻗﻴﺪ ،اﻳﺸﺎن اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و او ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺣﺎل اﮔﺮ در ﺧﺮﺟﻴﻦ
ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﻛﻴﻔﺮش ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻛﻴﻔﺮ ﺳﺎرق در دﻳﻦ ﻣﺎ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮده ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺷﻮد ،ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ﻗﺎﻧﻮن دﻳﻨﻰ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮادران ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ اﻣﺮوز ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را دزدﻳﺪ ،ﺧﻴﻠﻰ ﺟﺎى ﺗﻌﺠﺐ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻧﺒﻮده و از او ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا او ﻗﺒﻼ ﺑﺮادرى داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ دزدى ﺷﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ
از او ﻧﻴﺰ ﺳﺮزد ،ﭘﺲ اﻳﻦ دو ﺑﺮادر دزدى را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﺎدر از اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻴﻢ .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﭘﻰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ در ﺟﻮاب اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد»:
اﻧﺘﻢ ﺷﺮ ﻣﻜﺎﻧﺎ  «!...ﻳﻮﺳﻒ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ دزدى را ﻛﻪ ﺑﺮادران ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﻧﺸﻨﻴﺪه ﮔﺮﻓﺖ و در
دل ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺖ و ﻣﺘﻌﺮض آن و ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺧﻮد از آن ﻧﺸﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل را ﻓﺎش ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ »:اﻧﺘﻢ ﺷﺮ ﻣﻜﺎﻧﺎ  -ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺣﺎﻟﺘﺮﻳﻦ ﺧﻠﻘﻴﺪ!« ﺑﺮاى آن ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ ﻛﻪ در ﮔﻔﺘﺎر
ﺷﻤﺎ و آن ﺣﺴﺪى ﻛﻪ در دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺟﺮأﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب دروغ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ورزﻳﺪﻳﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﻤﻪ اﺣﺴﺎن و اﻛﺮام ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺮد »،و
اﷲ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺼﻔﻮن!« او ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮادرش ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دزدى ﻛﺮده ﺑﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ،
آرى ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﻮاب ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و اﻳﺸﺎن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻜﺮد .
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ان ﻟﻪ اﺑﺎ ﺷﻴﺨﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﺨﺬ اﺣﺪﻧﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻧﺎ ﻧﺮﻳﻚ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!« ﺳﻴﺎق آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮادران وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺣﺮف را زدﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﺪﻧﺪ
ﺑﺮادرﺷﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و رﻗﻴﺖ ﺷﺪه ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر او ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ داده و ﺧﺪا را
ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﻢ و ﻣﻘﺪور ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون او ﺑﺴﻮى ﭘﺪر
ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﺰﻳﺰ رﺿﺎﻳﺖ دﻫﺪ ﻳﻜﻰ از ﺧﻮدﺷﺎﻧﺮا ﺑﺠﺎى او ﻓﺪﻳﻪ
دﻫﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ ﻋﺰﻳﺰ در ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎده ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺠﺎى او
ﻧﮕﻬﺪار و او را رﻫﺎ ﻛﻦ ﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺪرش ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ.
ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻐﻴﺮ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻋﻤﺎن را ﻧﺰد او ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﻨﻴﻢ!
» ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﻴﺌﺴﻮا ﻣﻨﻪ ﺧﻠﺼﻮا ﻧﺠﻴﺎ «،...ﭼﻮن ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺎﻳﻮس ﺷﺪﻧﺪ از اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ دﺳﺖ از ﺑﺮادرﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ آزادش ﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن را ﻋﻮض
او ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،از ﻣﻴﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺎرى ﺧﻠﻮت رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺠﻮى و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻴﺦ
ﮔﻮﺷﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ آﻳﺎ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺜﺎﻗﻰ ﺧﺪاﻳﻰ از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺴﻮﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻴﻢ و ﻳﺎ آن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ؟ ﺧﻮب از ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎ ﭼﻪ
ﻓﺎﻳﺪهاى ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻛﻨﻴﻢ؟ .
ﺑﺰرگ اﻳﺸﺎن ﺑﻘﻴﻪ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺪرﺗﺎن ﻋﻬﺪى
ﺧﺪاﻳﻰ از ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪش از ﺳﻔﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮدﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ او را
ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ؟ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﺼﻴﺮى در اﻣﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺪرﺗﺎن ﻋﻬﺪ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ او را ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪارى ﻛﻨﻴﺪ و ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ او
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،آﻧﮕﺎه او را در ﭼﺎه اﻓﻜﻨﺪﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﺎرواﻧﻴﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻴﺪ و ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ را ﺑﺮاى

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺪر ﺑﺮده ﮔﻔﺘﻴﺪ :ﮔﺮگ او را ﭘﺎره ﻛﺮده!
ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﺗﻜﺎن ﻧﻤﻰﺧﻮرم ﺣﺘﻰ ﺗﺎ ﭘﺪرم ﺗﻜﻠﻴﻔﻢ را
روﺷﻦ ﻛﻨﺪ و از ﻋﻬﺪى ﻛﻪ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ آﻧﻘﺪر ﻣﻰﻣﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا
ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ،آرى او ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ! او راﻫﻰ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﻢ ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ
از اﻳﻦ ﻣﻀﻴﻘﻪ و ﻧﺎﭼﺎرى ﻧﺠﺎﺗﻢ دﻫﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﺮادرم را از راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻰرﺳﺪ از
دﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻼص ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮگ ﻣﺮا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻳﺎ راﻫﻬﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ...اﻣﺎ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺠﺎﺗﻢ
ﻧﺪاده ﻣﻦ رأﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ » :ارﺟﻌﻮا اﻟﻰ اﺑﻴﻜﻢ
ﻓﻘﻮﻟﻮا ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ ان اﺑﻨﻚ ﺳﺮق و ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎ اﻻ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻠﻐﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ!« ﺑﻪ او
ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :ﭘﺴﺮت دزدى ﻛﺮد و ﻣﺎ در ﻛﻴﻔﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻴﻢ ﺷﻬﺎدت ﻧﺪادﻳﻢ ،و
ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ او ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ را دزدﻳﺪه و ﺑﺰودى دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﻰ ﻣﻰداﺷﺘﻴﻢ در ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺳﺮﻗﺖ ،ﺷﻬﺎدت ﻧﻤﻰدادﻳﻢ،
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ او ﻧﻤﻰﺑﺮدﻳﻢ.
» و اﺳﺌﻞ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ و اﻟﻌﻴﺮ اﻟﺘﻰ اﻗﺒﻠﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ و اﻧﺎ ﻟﺼﺎدﻗﻮن!« ﻳﻌﻨﻰ از
ﻫﻤﻪ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر ﻣﺎ را در ﻧﺰد ﻋﺰﻳﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﭙﺮس ،ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻰ ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﻣﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ،
و ﻋﻴﻦ واﻗﻌﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 288 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ،اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻳﻮﺳﻒ
» ﻗَﺎلَ ﺑﻞْ ﺳﻮﻟَﺖ ﻟَﻜُﻢ أَﻧﻔُﺴﻜُﻢ أَﻣﺮاً ﻓَﺼﺒﺮٌ ﺟﻤﻴﻞٌ ﻋﺴﻰ اﻟﻠﱠﻪ أَن ﻳﺄْﺗﻴﻨﻰ ﺑِﻬِﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً إِﻧﱠﻪ
ﻫﻮ اﻟْﻌﻠﻴﻢ اﻟْﺤﻜﻴﻢ«!
» ﻳﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺿﻤﻴﺮﻫﺎ و ﻫﻮى و ﻫﻮﺳﺘﺎن ﻛﺎرى ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻴﻜﻮ واﻧﻤﻮد ﻛﺮده ،اﻳﻨﻚ ﺻﺒﺮى ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزآرد ،ﻛﻪ او
داﻧﺎى ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ!«
» و ﺗَﻮﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ و ﻗَﺎلَ ﻳﺄَﺳﻔَﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ و اﺑﻴﻀﺖ ﻋﻴﻨَﺎه ﻣﻦَ اﻟْﺤﺰْنِ ﻓَﻬﻮ ﻛَﻈﻴﻢ«!
» و از آﻧﺎن روى ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ و ﮔﻔﺖ :اى درﻳﻎ از ﻳﻮﺳﻒ! و دﻳﺪﮔﺎﻧﺶ از ﻏﻢ ﺳﭙﻴﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ
او ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﻰﺑﺮد!«
» ﻗَﺎﻟُﻮا ﺗَﺎﻟﻠﱠﻪ ﺗَﻔْﺘَﺆُا ﺗَﺬْﻛﺮُ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺘﻰ ﺗَﻜُﻮنَ ﺣﺮَﺿﺎً أَو ﺗَﻜُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻬﻠﻜﻴﻦَ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا آﻧﻘﺪر ﻳﺎد ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻮى ،ﻳﺎ ﺑﻬﻼك اﻓﺘﻰ!«
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» ﻗَﺎلَ إِﻧﱠﻤﺎ أَﺷﻜُﻮا ﺑﺜﻰ و ﺣﺰْﻧﻰ إِﻟﻰ اﻟﻠﱠﻪ و أَﻋﻠَﻢ ﻣﻦَ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ!«
» ﮔﻔﺖ :ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻢ و از ﺧﺪا ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺳﺮاغ
دارم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ!«
» ﻳﺒﻨﻰ اذْﻫﺒﻮا ﻓَﺘَﺤﺴﺴﻮا ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ و أَﺧﻴﻪ و ﻻ ﺗَﺎﻳﺌَﺴﻮا ﻣﻦ روح اﻟﻠﱠﻪ إِﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﺎﻳﺌَﺲ
ﻣﻦ روح اﻟﻠﱠﻪ إِﻻ اﻟْﻘَﻮم اﻟْﻜَﻔﺮُونَ!«
» ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ! ﺑﺮوﻳﺪ و ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش را ﺑﺠﻮﺋﻴﺪ و از ﻓﺮج ﺧﺪا ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻣﺸﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ
ﺟﺰ ﮔﺮوه ﻛﺎﻓﺮان از ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺧﺪا ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!«

)83ﺗﺎ/87ﻳﻮﺳﻒ(

ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﺳﻔﺎرش ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم داده و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺪر ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﭘﺪرﺷﺎن در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد » :ﺑﻞ
ﺳﻮﻟﺖ ﻟﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ اﻣﺮا -ﺑﻠﻜﻪ ﺿﻤﻴﺮﻫﺎ و ﻫﻮى و ﻫﻮﺳﺘﺎن ﻛﺎرى ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﻜﻮ واﻧﻤﻮد

ﻛﺮده «!...اﻳﻦ ﻛﻼم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻳﺸﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻳﺮا ﻛﻪ
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﻳﻦ ﺻﺪق در آن ﻫﺴﺖ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺷﻮاﻫﺪ ،ﺻﺪق و
ﻛﺬب آﻧﺮا ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺳﻮء ﻇﻦ ،ﺗﻬﻤﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
زده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺘﻰ اﻟﻬﻰ و ﺧﺪادادى ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻ
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺴﻮﻳﻼت و اﻏﻮاﺋﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده ،واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻮد ،زﻳﺮا
ﺟﺮﻳﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪن ﺑﺮادر ﻳﻮﺳﻒ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﻢ از ﺗﺴﻮﻳﻞ و
اﻏﻮاى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮادران ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ .
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻦ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺗﺴﻮﻳﻼت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻦ او و ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ
ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪوارى
ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻫﻢ ﺑﺮادر ﻣﺎدرﻳﺶ و ﻫﻢ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ .از ﺳﻴﺎق
ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪوارﻳﺶ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ آن ﺻﺒﺮ ﺟﻤﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺴﻮﻳﻼت
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزآرد ،ﻛﻪ او داﻧﺎى ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ!« ﺻﺮف
اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻳﻮﺳﻒ
ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻋﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد.
آرى ﺗﻨﻬﺎ اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪوارى اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﻤﺮه ﺻﺒﺮ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﮕﻮﻳﺪ :واﻗﻌﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﻳﻦ واﻗﻌﻪ ﻛﻪ دو ﺗﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮا از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺴﻮﻳﻼت ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻦ ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ و اﻣﻴﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ
را ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎورد و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ وﻋﺪه داده ﺑﺮ آل ﻳﻌﻘﻮب ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ ،آرى او
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ﻣﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ و در ﻛﺎر ﺧﻮد ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ و
اﻣﻮر را ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺎﻟﻐﻪاش ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ آدﻣﻰ
در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻼﻳﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺰع و ﻓﺰع درآﻳﺪ و ﻳﺎ از روح و
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﺎﻳﻮس ﮔﺮدد؟
دو اﺳﻢ ﻋﻠﻴﻢ و ﺣﻜﻴﻢ ﻫﻤﺎن دو اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب در روز ﻧﺨﺴﺖ در وﻗﺘﻰ
ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ رؤﻳﺎى ﺧﻮد را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و در آﺧﺮ ﻫﻢ ﻳﻮﺳﻒ در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻫﻤﮕﻰ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻰآورد و
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :ﻳﺎ اﺑﺖ ﻫﺬا ﺗﺎوﻳﻞ رؤﻳﺎى  ...و ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻴﻢ! «
» و ﺗﻮﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ و ﻗﺎل ﻳﺎ اﺳﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ و اﺑﻴﻀﺖ ﻋﻴﻨﺎه ﻣﻦ اﻟﺤﺰن ﻓﻬﻮ
ﻛﻈﻴﻢ!« ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺧﻄﺎب ﻛﺮده و ﮔﻔﺖ »:ﺑﻞ ﺳﻮﻟﺖ ﻟﻜﻢ اﻧﻔﺴﻜﻢ
اﻣﺮا «،...و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﺎﻟﻪاى ﻛﻪ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻳﺎ اﺳﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ در
اﻧﺪوه ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ دﻳﺪﮔﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻳﺸﺎن روى ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
را ﻓﺮو ﺑﺮد و ﻣﺘﻌﺮض ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺸﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﺗﺎﷲ ﺗﻔﺘﺆا ﺗﺬﻛﺮ ﻳﻮﺳﻒ  «،...ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ داﺋﻤﺎ و ﻻ ﻳﺰال
ﺑﻪ ﻳﺎد ﻳﻮﺳﻒ ﻫﺴﺘﻰ و ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻃﺮه او را از ﻳﺎد ﻧﻤﻰﺑﺮى و دﺳﺖ از او ﺑﺮﻧﻤﻰدارى،
ﺗﺎ ﺣﺪى ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﻳﺎ ﻫﻼك ﻛﻨﻰ!
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از در ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺴﻮزى اﻳﻦ ﺣﺮف را زدهاﻧﺪ و
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﭘﺪر رﻗﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از زﻳﺎدى ﮔﺮﻳﻪ او ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب اﻳﺸﺎن را در اﻣﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده
ﺑﻮد و ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮﻳﻪ و ﺗﺎﺳﻒ او ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ درد دل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
» ﻗﺎل اﻧﻤﺎ اﺷﻜﻮ ﺑﺜﻰ و ﺣﺰﻧﻰ اﻟﻰ اﷲ و اﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن!« ﻳﻌﻘﻮب ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان و ﺣﺰن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ و اﮔﺮ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻢ در اﻧﺪك زﻣﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺗﻜﺮار ﻛﺮد
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﺎدت ﻣﺮدم در ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﻣﺼﺎﺋﺐ و اﻧﺪوهﻫﺎﺷﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪوه و ﺣﺰﻧﻢ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ از ﺷﻨﻴﺪن ﻧﺎﻟﻪ و ﺷﻜﺎﻳﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ
ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻦ او را ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ و اﺻﺮار
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ» و اﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن  -و ﻣﻦ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺳﺮاغ
دارم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ!« و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﭻ وﺟﻪ از روح او ﻣﺎﻳﻮس و از رﺣﻤﺘﺶ ﻧﺎاﻣﻴﺪ
ﻧﻤﻰﺷﻮم!
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» ﻳﺎ ﺑﻨﻰ اذﻫﺒﻮا ﻓﺘﺤﺴﺴﻮا ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ و اﺧﻴﻪ و ﻻ ﺗﻴﺎﺳﻮا ﻣﻦ روح اﷲ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻴﺎس
ﻣﻦ روح اﷲ اﻻ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮون!« ﺳﭙﺲ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد اﻣﺮ ﻛﺮد و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ :اى
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﺮوﻳﺪ و از ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش ﻛﻪ در ﻣﺼﺮ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ
اﻳﺸﺎﻧﺮا ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و از ﻓﺮﺟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺷﺪت ارزاﻧﻰ ﻣﻰدارد ﻧﻮﻣﻴﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،زﻳﺮا از
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﺎﻳﻮس ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻏﻤﻰ را زاﻳﻞ و ﻫﺮ ﺑﻼﻳﻰ را رﻓﻊ ﻛﻨﺪ!
آري ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دارد ﻻزم و ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻬﺮ ﭼﻪ اراده ﻛﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻴﭻ
ﻗﺎﻫﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ او ﻓﺎﺋﻖ آﻳﺪ و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ او را ﺑﻌﻘﺐ اﻧﺪازد و ﻫﻴﭻ ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻤﺎﻧﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ از روح ﺧﺪا ﻣﺎﻳﻮس و از رﺣﻤﺘﺶ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻳﺎس از روح ﺧﺪا و
ﻧﻮﻣﻴﺪى از رﺣﻤﺘﺶ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻗﺪرت او ،در ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﺣﺎﻃﻪ و ﺳﻌﻪ
رﺣﻤﺖ اوﺳﺖ!
ﻛﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﻣﻦ ﻳﻘﻨﻂ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ رﺑﻪ اﻻ
اﻟﻀﺎﻟﻮن!« و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺧﺒﺎر ،ﻧﻮﻣﻴﺪي از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﻣﻬﻠﻜﻪ ﺷﻤﺮده
ﺷﺪه اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 315 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﺑﺮادران در ﺳﻔﺮ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
» ﻓَﻠَﻤﺎ دﺧَﻠُﻮا ﻋﻠَﻴﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟْﻌﺰِﻳﺰُ ﻣﺴﻨَﺎ و أَﻫﻠَﻨَﺎ اﻟﻀﺮﱡ و ﺟِﺌْﻨَﺎ ﺑِﺒِﻀﻌﺔٍ ﻣﺰْﺟﺎةٍ ﻓَﺄَوف ﻟَﻨَﺎ
ﻞ و ﺗَﺼﺪقْ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺠﺰِى اﻟْﻤﺘَﺼﺪﻗﻴﻦَ!«
اﻟْﻜَﻴَ 
» ﻗَﺎلَ ﻫﻞْ ﻋﻠﻤﺘُﻢ ﻣﺎ ﻓَﻌﻠْﺘُﻢ ﺑِﻴﻮﺳﻒ و أَﺧﻴﻪ إِذْ أَﻧﺘُﻢ ﺟﻬِﻠُﻮنَ«!...
» و ﭼﻮن ﻧﺰد ﻳﻮﺳﻒ آﻣﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻋﺰﻳﺰ! ﻣﺎ و ﻛﺴﺎﻧﻤﺎن ﺑﻴﻨﻮا ﺷﺪهاﻳﻢ ،و ﻛﺎﻻﻳﻰ
ﻧﺎﭼﻴﺰ آوردهاﻳﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ﺗﻤﺎم ده ،و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎى ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﺸﮕﺮان را ﭘﺎداش
ﻣﻰدﻫﺪ !«
» ﮔﻔﺖ :ﺑﻴﺎد دارﻳﺪ وﻗﺘﻰ را ﻛﻪ ﻧﺎدان ﺑﻮدﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش ﭼﻪ ﻛﺮدﻳﺪ؟«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻳﻮﺳﻔﻰ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻔﻢ و اﻳﻦ ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺪا ﺑﻤﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد،
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد و ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪا ﭘﺎداش ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﺮا ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮى داده و ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ!«
» ﮔﻔﺖ :اﻛﻨﻮن ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺮده ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎﻣﺮزد ،ﻛﻪ او از
ﻫﻤﻪ رﺣﻴﻤﺎن رﺣﻴﻢﺗﺮ اﺳﺖ!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» اﻳﻦ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻣﺮا ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺪرم ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﻣﻦ آﻳﻴﺪ!«
» و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻛﺎروان ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﭘﺪرﺷﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﻔﻴﻬﻢ ﻧﺸﻤﺎرﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻮى ﻳﻮﺳﻒ
را اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻢ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺗﻮ در ﺿﻼﻟﺖ دﻳﺮﻳﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻰ!«
» و ﭼﻮن ﻧﻮﻳﺪرﺳﺎن ﺑﻴﺎﻣﺪ و ﭘﻴﺮاﻫﻦ را ﺑﺼﻮرت وى اﻓﻜﻨﺪ ،در دم ﺑﻴﻨﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﻦ از ﺧﺪا ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺳﺮاغ دارم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ؟«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﭘﺪر! ﺑﺮاى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاه ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﻛﺎر ﺑﻮدهاﻳﻢ!«
» ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرم آﻣﺮزش ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻛﻪ او آﻣﺮزﮔﺎر و رﺣﻴﻢ
اﺳﺖ!«

)88ﺗﺎ/98ﻳﻮﺳﻒ(

ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻣﺼﺮ وارد ﺷﺪه و وﻗﺘﻰ ﺑﺮ ﻳﻮﺳﻒ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:اى ﻋﺰﻳﺰ! ﻣﺎ
و ﻛﺴﺎﻧﻤﺎن ﺑﻴﻨﻮا ﺷﺪهاﻳﻢ ،و ﻛﺎﻻﻳﻰ ﻧﺎﭼﻴﺰ آوردهاﻳﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ﺗﻤﺎم ده ،و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎى ،ﻛﻪ ﺧﺪا

ﺑﺨﺸﺸﮕﺮان را ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﺪ !« ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ دو ﺗﺎ
ﺧﻮاﻫﺶ از ﻋﺰﻳﺰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى ﺑﺮآوردن آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮﺷﺎن
ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪه:
ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻰ ﻛﻪ واﻓﻰ و ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮده ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮوﺷﺪ
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻧﺰد ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ دروغ و دزدى ﺑﻬﻢ زده ﺑﻮدﻧﺪ و وﺟﻬﻪ و ﺣﻴﺜﻴﺘﻰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺮ اول اﻳﺸﺎن را اﺣﺘﺮام ﻧﻤﻮده و
ﺣﺎﺟﺘﺸﺎن را ﺑﺮآورد.
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ :دﺳﺖ از ﺑﺮادرﺷﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم دزدى دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺮدارد و او را رﻫﺎ
ﺳﺎزد ،اﻳﻦ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪﻧﻰ ﺑﻮد ،زﻳﺮا در ﻫﻤﺎن اول ﻛﻪ ﺟﺎم ﻣﻠﻮﻛﺎﻧﻪ
از ﺧﺮﺟﻴﻦ ﺑﺮادرﺷﺎن درآﻣﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﺻﺮار و اﻟﺘﻤﺎس ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺮﻓﺖ و ﺣﺘﻰ ﻋﺰﻳﺰ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن را ﺑﺠﺎى او ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ!
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ درﺑﺎر ﻳﻮﺳﻒ رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او در ﺧﺼﻮص ﻃﻌﺎم و آزادى
ﺑﺮادر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺬﻟﻞ و ﺧﻀﻮع ﻗﺮار داده و در رﻗﺖ ﻛﻼم آﻧﻘﺪر ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ دل او را ﺑﻪ رﺣﻢ آورده ،ﻋﻮاﻃﻔﺶ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪﺣﺎﻟﻰ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﺎدش آوردﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻛﻤﻰ
ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮد را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزادى ﺑﺮادرﺷﺎن ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺼﺪق ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد ،زﻳﺮا
ﺗﺼﺪق ﺑﻪ ﻣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎل را ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﺎل ﺑﻮد آزادى

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺑﺮادرﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺪق ﺑﻪ ﻣﺎل ﺑﻮد ،زﻳﺮا ﺑﺮادرﺷﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻠﻚ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ او در آﺧﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﻗﻴﻦ ﭘﺎداش ﻣﻰدﻫﺪ!« و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻫﻢ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻮد و ﻫﻢ دﻋﺎ.
ﺑﺮادران ،ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ آﻏﺎز و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى دﻋﺎ
اﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻰ دﺳﺘﻰ و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻛﻤﻰ ﺑﻀﺎﻋﺖ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﺪق را ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺳﺆال از دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ و ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﻳﻦ ﺳﺆاﻻت
اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻒ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق و ﺑﺎ ﺳﻮء ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺮﺣﺎم
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺻﻒ ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ .
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻰ و وﻋﺪه او ﻛﻪ ﺑﺰودى ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش را ﺑﻠﻨﺪ و
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﺸﺎن ﺧﻮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ!
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪون درﻧﮓ در ﭘﺎﺳﺦﺷﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﻳﺎدﺗﺎن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش ﭼﻪ ﻛﺮدﻳﺪ؟ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮد ،و اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن وﻋﺪه
اﻟﻬﻰ ﻧﺒﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺧﻴﻠﻰ ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﻳﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻳﺎ ﭘﻴﻐﺎم ،ﭘﺪر و ﺑﺮادران را از
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد ﺧﺒﺮ دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﻣﺪت ﻛﻪ ﻣﺪت ﻛﻤﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﻧﻜﺮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد روزى
ﺑﺮادران ﺣﺴﻮد او را در ﺑﺮاﺑﺮ او و ﺑﺮادر ﻣﺤﺴﻮدش در ﻣﻮﻗﻒ ذﻟﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺖ ﻗﺮار داده و او
را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﻳﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ارﻳﻜﻪ ﻗﺪرت ﻗﺮار دﻫﺪ!
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮادران را ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم و ﺧﻄﺎﻛﺎر
را ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭼﻪ ﻛﺮده ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻫﻴﭻ
ﻣﻰداﻧﻰ؟ و ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﺎدت ﻫﺴﺖ؟ و ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻰﻓﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺮدى؟ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ،ﺟﻤﻠﻪاى را آورد ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن راه ﻋﺬرى
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻳﺎد دﻫﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاﺑﺶ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﺬرى ﻣﺘﻌﺬر
ﺷﻮد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:اذ اﻧﺘﻢ ﺟﺎﻫﻠﻮن!«
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ » ﻫﻴﭻ ﻳﺎدﺗﺎن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش ﭼﻪ ﻛﺮدﻳﺪ؟« ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﺎدآورى اﻋﻤﺎل زﺷﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﻳﺎ ﻣﺆاﺧﺬهاى ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺖ و اﺣﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او و ﺑﺮادرش ﻛﺮده ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزد ،و اﻳﻦ از ﻓﺘﻮت و
ﺟﻮاﻧﻤﺮدىﻫﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺮزد ،و راﺳﺘﻰ ﭼﻪ ﻓﺘﻮت ﻋﺠﻴﺒﻰ!
ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻌﻰ ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ ﻫﻤﺎن ﺑﺮادرﺷﺎن ﻳﻮﺳﻒ
اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﺳﺆاﻟﺸﺎن اﺑﺰار ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ ان و ﻻم و ﺿﻤﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻧﻚ
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ﻻﻧﺖ ﻳﻮﺳﻒ؟ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ در ﺟﻮاﺑﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ و ﻫﺬا اﺧﻰ!
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺧﻮد ﻛﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺑﺮادرش ﺳﺆاﻟﻰ
ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻼوه اﺻﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺟﺎﻫﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ،و
ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺖ ﺧﺪاى را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﻫﻤﺎن دو ﺗﻦ ﺑﺮادرى ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺣﺴﺪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻴﻢ و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد ﻗﺪ ﻣﻦ اﷲ
ﻋﻠﻴﻨﺎ !
آﻧﮕﺎه ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﺖ اﻟﻬﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺟﺐ آن ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و
ﻓﺮﻣﻮد  » :اﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﻖ و ﻳﺼﺒﺮ ﻓﺎن اﷲ ﻻ ﻳﻀﻴﻊ اﺟﺮ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻫﻢ ﺑﻴﺎن
ﻋﻠﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻮد دﻋﻮت ﺑﺮادران اﺳﺖ ﺑﺴﻮى اﺣﺴﺎن .
» ﻗﺎﻟﻮا ﺗﺎﷲ ﻟﻘﺪ آﺛﺮك اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ و ان ﻛﻨﺎ ﻟﺨﺎﻃﺌﻴﻦ!« ﺑﺮادران اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﺧﻄﺎﻛﺎرى ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺗﺮى ﺑﺨﺸﻴﺪه
اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﻻ ﺗﺜﺮﻳﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻴﻮم ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻜﻢ و ﻫﻮ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ!« ﻳﻮﺳﻒ اﮔﺮ
ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻜﺮدن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﻣﺮوز ﺗﺜﺮﻳﺒﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ) ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن
را ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرم ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺮدﻳﺪ؟( ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺬﺷﺖ و اﻏﻤﺎض ﺧﻮد را از اﻧﺘﻘﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ او ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت و ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه و ﺑﺮادر ﻣﺎدرﻳﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﺮادران در ﻛﻤﺎل ذﻟﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮش اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻛﺎرى ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻗﺮار ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ
ﮔﻔﺘﺎر اﻳﺸﺎن در اﻳﺎم ﻛﻮدﻛﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :ﭼﺮا ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش ﻧﺰد ﭘﺪر ﻣﺎ از ﻣﺎ
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﺮوﻫﻰ ﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺪر ﻣﺎ در ﮔﻤﺮاﻫﻰ آﺷﻜﺎرﺳﺖ او را ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮى داده اﺳﺖ!
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از دﻟﺪارى از ﺑﺮادران و ﻋﻔﻮ و ﮔﺬﺷﺖ از اﻳﺸﺎن ،ﺷﺮوع ﻛﺮد
ﺑﻪ دﻋﺎ ﻛﺮدن و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزد و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ » :ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻜﻢ و
ﻫﻮ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ!« و اﻳﻦ دﻋﺎ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وى ﻇﻠﻢ
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﺸﺎن در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
» اذﻫﺒﻮا ﺑﻘﻤﻴﺼﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻘﻮه ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﺑﻰ ﻳﺎت ﺑﺼﻴﺮا و اﺗﻮﻧﻰ ﺑﺎﻫﻠﻜﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ!«
ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻼم ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادران دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﭘﻴﺮاﻫﻨﺶ را ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﻪ روى
ﭘﺪر ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻳﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﺷﺪت اﻧﺪوه ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﻔﺎ دﻫﺪ.
اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻇﻬﺎر
ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻮره و اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻮد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻬﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ
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ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ داد ،اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﻳﻞ او را ذﻟﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺒﺎب او را ﻋﺰﻳﺰ ﻛﺮد ،ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از آﻏﻮش ﭘﺪر ﺑﻪ دﻳﺎر ﻏﺮﻳﺒﺶ
ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﭼﺎﻫﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ را ﺳﺒﺐ راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺰﻳﺰ و آﺑﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺮار داد و در آﺧﺮ ﺑﺮ ارﻳﻜﻪ ﻋﺰت و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ و
ﺑﺮادراﻧﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ او ذﻟﻴﻞ و ﺧﻮار ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس و ﺗﻀﺮع درآورد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰ و زﻧﺎن ﻣﺼﺮ ﻋﺎﺷﻖ او ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺑﻨﺎى ﻣﺮاوده ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ او را در ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻓﺠﻮر ﺑﻴﻔﻜﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺸﻖ اﻳﺸﺎن را ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر
و ﺑﺮوز ﭘﺎﻛﻰ داﻣﻦ و ﺑﺮاﺋﺖ ﺳﺎﺣﺖ و ﻛﻤﺎل ﻋﻔﺖ او ﻗﺮار داد ،درﺑﺎر ﻣﺼﺮ او را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﻜﻨﺪ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪان را وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺰت و ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﻗﺮار داد!
ﺑﺮادران آﻧﺮوز ﻛﻪ وى را ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺑﻪ ﺧﻮنآﻟﻮدهاش را ﺑﺮاى ﭘﺪرش
آورده ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮده ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺧﻮنآﻟﻮدى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺪوه و
ﮔﺮﻳﻪ و در آﺧﺮ ﻛﻮرى او ﺷﺪ ﭼﺸﻢ وى را ﺷﻔﺎ داد و روﺷﻦ ﻛﺮد!
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻰﻣﻘﺪار و
ﺧﻮار ﺳﺎزﻧﺪ ،وﻟﻰ ﭼﻮن ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ،روز ﺑﺮوز ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪ ،آرى آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻏﻴﺮ
آن ﭼﻴﺰى ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺴﻮى آن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ! و ﺧﺪا ﺑﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻟﺐ
اﺳﺖ!
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اﺗﻮﻧﻰ ﺑﺎﻫﻠﻜﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ!« ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ از ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ،از ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮهﻫﺎ و
ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎى او ﻫﻤﻪ از دﺷﺖ و ﻫﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺼﺮ درآﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ.
» و ﻟﻤﺎ ﻓﺼﻠﺖ اﻟﻌﻴﺮ ﻗﺎل اﺑﻮﻫﻢ اﻧﻰ ﻻﺟﺪ رﻳﺢ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻮ ﻻ ان ﺗﻔﻨﺪون!« وﻗﺘﻰ
ﻛﺎروان ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ و از آن ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﻛﻨﻌﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﻳﻌﻘﻮب در ﻛﻨﻌﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺰد او ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﻫﺮ
آﻳﻨﻪ ﺑﻮى ﻳﻮﺳﻒ را ﻣﻰﺷﻨﻮم اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺿﻌﻒ رأى ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ ،ﺑﻮى او را اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ دﻳﺪار او ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ،و اﮔﺮ ﻣﺮا ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﻳﺎﺑﻢ اذﻋﺎن و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ
ﻣﺮا ﻧﺎدان ﺷﻤﺮده ﺗﺨﻄﺌﻪام ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪام ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ!
» ﻗﺎﻟﻮا ﺗﺎﷲ اﻧﻚ ﻟﻔﻰ ﺿﻼﻟﻚ اﻟﻘﺪﻳﻢ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻼم ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و در ﺟﻮاب ﭘﺪر ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﺟﻨﺎب در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﻬﺮه زﺷﺘﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن اول داﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺋﻪ ادﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اول داﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ»:
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ان اﺑﺎﻧﺎ ﻟﻔﻰ ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ!« و در آﺧﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﻧﻚ ﻟﻔﻰ ﺿﻼﻟﻚ اﻟﻘﺪﻳﻢ!«
و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮادﺷﺎن از اﻳﻦ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اول ﺑﻪ وى ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از آن ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻣﺤﺒﺖ زﻳﺎد ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ.
اﻳﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮداﻧﻰ ﻗﻮى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻘﻮب و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق او ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺪرﺷﺎن از
راه ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه دو ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺧﺮدﺳﺎل را ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى در زﻧﺪﮔﻰ او ﻧﺪارﻧﺪ در
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ داده و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺑﻪ آن دو رو ﻛﺮده و اﻳﺸﺎﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮده
و وﻗﺘﻰ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻮﺳﻒ را ﻧﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﺟﺰع و ﻓﺰع و ﮔﺮﻳﻪ و
زارى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻫﺮ دو ﭼﺸﻤﺶ ﻧﺎﺑﻮد و ﭘﺸﺘﺶ ﺧﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد!
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاد اﻳﺸﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻳﻌﻘﻮب در ﺿﻼﻟﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺧﻮد ﻫﺴﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﮔﻤﺮاﻫﻰ در دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ:
اوﻻ ،آﻧﭽﻪ از ﻓﺼﻮل ﻛﻼم اﻳﺸﺎن در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻗﺼﻪ آﻣﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﻮﺣﺪ و ﺑﺮ دﻳﻦ ﭘﺪراﻧﺸﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻳﻦ دو ﻣﻮردى ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر دادهاﻧﺪ ﻣﻮاردى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ارﺗﺒﺎط دﻳﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻴﻢ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﺸﺎن از اﻳﻦ ﺿﻼﻟﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ دﻳﻦ ﭘﺪر را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻰ و روش زﻧﺪﮔﻰ ارﺗﺒﺎط
دارد و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ :ﭘﺪرى ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺑﺪارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﺮام ﻛﻨﺪ ،ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از ﺿﻼﻟﺖ ،ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
» ﻓﻠﻤﺎ ان ﺟﺎء اﻟﺒﺸﻴﺮ اﻟﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﺎرﺗﺪ ﺑﺼﻴﺮا ﻗﺎل ا ﻟﻢ اﻗﻞ ﻟﻜﻢ اﻧﻰ اﻋﻠﻢ ﻣﻦ
اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن!« ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ و در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ا ﻟﻢ اﻗﻞ ﻟﻜﻢ اﻧﻰ اﻋﻠﻢ «،...اﺷﺎره اﺳﺖ
ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﺎرش ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻰ ﺑﻴﺎد ﻳﻮﺳﻔﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و آن ﻋﺒﺎرت
ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﻤﺎ اﺷﻜﻮ ﺑﺜﻰ و ﺣﺰﻧﻰ اﻟﻰ اﷲ و اﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن!«
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ اﺑﺎﻧﺎ اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ اﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﺧﺎﻃﺌﻴﻦ!« ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﻼم ﻓﺮزﻧﺪان
ﻳﻌﻘﻮﺑﻨﺪ ،ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن از ﮔﻨﺎﻫﺎن ،ﻫﻤﺎن اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﺮادرش اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،
ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﺮده ﺑﻮد.
» ﻗﺎل ﺳﻮف اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ رﺑﻰ اﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ!« ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺰودى ﺑﺮاﻳﺘﺎن اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪان را
ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ دﻳﺪار ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺸﺘﻪ دﻟﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮔﺮدد و ﻗﻬﺮا ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر ﺷﻮم ﻓﺮاق از دﻟﺶ زاﻳﻞ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﺪ.
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در ﺑﻌﻀﻰ اﺧﺒﺎر ﻫﻢ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ در آن وﻗﺖ دﻋﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﺷﻮد.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻗﺮه از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ در آن
وﻗﺖ دﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ و از ﺧﺪا ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ وﻗﺖ ﺳﺤﺮ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ:
ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮔﻔﺖ »:ﺳﻮف اﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ رﺑﻰ «،...و ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در
وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 322 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎ ﭘﺪر ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺮاﺋﻴﻞ)يعقوب( و ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
» ﻓَﻠَﻤﺎ دﺧَﻠُﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ ءاوى إِﻟَﻴﻪ أَﺑﻮﻳﻪ و ﻗَﺎلَ ادﺧُﻠُﻮا ﻣﺼﺮَ إِن ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ ءاﻣﻨﻴﻦَ«!...
» و ﭼﻮن ﻧﺰد ﻳﻮﺳﻒ رﻓﺘﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺟﺎى داد و ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﻣﺼﺮ
ﺷﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد!«
» و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﮕﻰ ﺳﺠﺪهﻛﻨﺎن ﺑﻪ رو دراﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ
ﭘﺪر ﺟﺎن! اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ رؤﻳﺎى ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم آﻧﺮا ﻣﺤﻘﻖ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﻴﻜﻰ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از زﻧﺪان ﺑﻴﺮوﻧﻢ آورد و ﺷﻤﺎ را ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ
را ﺑﻬﻢ زد از آن ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ آورد ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم در ﺑﺎره آﻧﭽﻪ اراده ﻛﻨﺪ دﻗﻴﻖ اﺳﺖ،
آرى او داﻧﺎى ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ !«
» رب ﻗَﺪ ءاﺗَﻴﺘَﻨﻰ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻠْﻚ و ﻋﻠﱠﻤﺘَﻨﻰ ﻣﻦ ﺗَﺄْوِﻳﻞِ اﻷَﺣﺎدﻳﺚ ﻓَﺎﻃﺮَ اﻟﺴﻤﻮت و اﻷَرضِ
أَﻧﺖ وﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻧْﻴﺎ و اﻻَﺧﺮَةِ ﺗَﻮﻓﱠﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎً و أَﻟْﺤﻘْﻨﻰ ﺑِﺎﻟﺼﻠﺤﻴﻦَ!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادى و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﻮادث رؤﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻰ ،ﺗﻮﺋﻰ
ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ! ﺗﻮ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻮﻻى ﻣﻨﻰ! ﻣﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﻴﺮان! و ﻗﺮﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎ !«
» اﻳﻦ از ﺧﺒﺮﻫﺎى ﻏﻴﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،و ﺗﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻧﺒﻮدى!«

)99ﺗﺎ/102ﻳﻮﺳﻒ(

ﻳﻌﻘﻮب و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺷﺪه و ﺑﺴﻮى ﻣﺼﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﭼﻮن وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻳﺸﺎن ،از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و در ﺧﺎرج
ﻣﺼﺮ اﻳﺸﺎن را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام و رﻋﺎﻳﺖ ادب ﮔﻔﺖ :داﺧﻞ ﻣﺼﺮ
ﺷﻮﻳﺪ » إِن ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ ءاﻣﻨﻴﻦَ!«
در ﺟﻤﻠﻪ» ان ﺷﺎء اﷲ آﻣﻨﻴﻦ!« ادﺑﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺑﺪﻳﻊ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ اﻣﻨﻴﺖ داده و ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻨﺖ و روش ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
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ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺮده ﺗﺎ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺸﻴﺖ آدﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ،اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ
ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ!
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺎق ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺟﻮاز از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ در اﺑﺘﺪاى اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
اﻣﻨﻴﺖ داد.
» و رﻓﻊ اﺑﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش و ﺧﺮوا ﻟﻪ ﺳﺠﺪا و ﻗﺎل ﻳﺎ اﺑﺖ ﻫﺬا ﺗﺎوﻳﻞ رؤﻳﺎى«!...
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺮﻳﺮ و ﺗﺨﺖ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ در ﺗﺨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰزﻧﺪ و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ او اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و رﻓﻊ اﺑﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺮش «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺑﺎﻻى ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺑﺮد ﻛﻪ ﺧﻮد
ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰزد.
ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻋﺘﺒﺎر و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ،ﺑﺎ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر
ﻳﻮﺳﻒ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻮﺳﻒ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺑﺮاى او ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺳﺠﺪه در اوﻟﻴﻦ
وﻗﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ،در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ
ﻳﻮﺳﻒ در آن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﻮده اﻳﺸﺎن را در ﻛﺎخ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ و ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪهاﻧﺪ و
ﭼﻮن ﻳﻮﺳﻒ وارد ﺷﺪه ﻧﻮر اﻟﻬﻰ ﻛﻪ از ﺟﻤﺎل ﺑﺪﻳﻊ و دلآراى او ﻣﺘﻸﻷ ﻣﻰﺷﺪه اﻳﺸﺎن را
ﺧﻴﺮه و از ﺧﻮد ﺑﻰﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى ﻛﻪ ﻋﻨﺎن را از ﻛﻒ داده و ﺑﻰاﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺧﺎك
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ!
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺠﺪه ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﻮده ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻣﺨﻠَﺺ ﺑﻮده و ﭼﻴﺰى را
ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻪ و او ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺳﺠﺪه،
ﺳﺠﺪه ﻋﺒﺎدت ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮده ﻣﺴﺠﻮد ﻟﻪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻴﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ اﻳﺸﺎن را
از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮد و ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮده ،ﭘﺲ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﺳﺠﺪه ،ﻋﺒﺎدت او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ !
ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرى ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ را آﻳﺘﻰ از آﻳﺎت ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ و او را
ﻗﺒﻠﻪ در ﺳﺠﺪه و ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻛﻌﺒﻪ را ﻗﺒﻠﻪ
ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت را ﺑﺪان ﺳﻮ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻛﻌﺒﻪ ،ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﺷﻮد
ﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺖ ﺧﺪا از آن ﻧﻈﺮ ﻛﻪ آﻳﻪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺧﻮدش اﺻﻼ ﻧﻔﺴﻴﺖ و
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اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺪارد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﺠﺪه ﺷﻮد ﺟﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﻳﺎ اﺑﺖ ﻫﺬا ﺗﺎوﻳﻞ رؤﻳﺎى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ رﺑﻰ ﺣﻘﺎ!« ﻳﻮﺳﻒ وﻗﺘﻰ دﻳﺪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادراﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻴﺎد ﺧﻮاﺑﻰ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در آن ،ﻳﺎزده
ﺳﺘﺎره و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه را دﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﺮﻳﺎن رؤﻳﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﭘﺪر ﮔﻔﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن روز ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮى ﺑﻮد ،وﻗﺘﻰ ﺑﻴﺎد آﻧﺮوز اﻓﺘﺎد آن ﺧﻮاب را ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ :ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﺟﺎن اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاﺑﻰ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼ دﻳﺪه ﺑﻮدم ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن رؤﻳﺎ را ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮار داد!
آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻤﻨﻈﻮر اداى ﺷﻜﺮ ﺧﺪا او را ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﻛﺮدن و ﮔﻔﺖ »:و ﻗﺪ
اﺣﺴﻦ ﺑﻰ اذ اﺧﺮﺟﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ!« اﺣﺴﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را در اﻳﻨﻜﻪ از زﻧﺪان ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻼﻳﻰ ﺑﺰرگ ﻧﺠﺎﺗﺶ داد ﺑﻴﺎد آورد ،آرى ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺑﻼ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ
اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را ﻧﻤﻰداد زﻳﺮا ﻛﺴﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﺪان وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﺰت و
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻮد!
ﻳﻮﺳﻒ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻪ ﺑﺮادران اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ اﺳﻤﻰ از ﺑﻼى ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدن
ﻧﻴﺎورد ،او ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ ،و ﻓﺘﻮت و ﺟﻮاﻧﻤﺮدﻳﺶ ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﻧﻤﻰداد ﻛﻪ ﺑﺮادران را ﺷﺮﻣﻨﺪه
ﺳﺎزد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮادران اﺷﺎرهاى ﻛﺮد،
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﻌﻦ و ﺳﺮزﻧﺸﻰ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :و ﺟﺎء ﺑﻜﻢ ﻣﻦ
اﻟﺒﺪو ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ان ﻧﺰغ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﻴﻨﻰ و ﺑﻴﻦ اﺧﻮﺗﻰ!« ﻣﻘﺼﻮدش از اﻳﻦ اﺷﺎره ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﺮد و ﻣﻴﺎن ﻣﺎ را ﺑﻬﻢ زد ﺑﻪ
ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻛﺮد و ﺷﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﻰ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺑﺴﻮى ﻣﺼﺮ ﺳﻮق داد و ﮔﻮاراﺗﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻋﺰﺗﻬﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎ
را روزﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮد و آﻧﮕﺎه دوﺑﺎره ﻣﺎ را ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮد و ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺎ را از ﺑﺎدﻳﻪ و ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺪﻧﻰ و ﻣﺘﺮﻗﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد .
ﻳﻮﺳﻒ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺑﺮادران ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ و
ﺑﻼﻫﺎى زﻳﺎدى ﺑﻪ ﺳﺮم آﻣﺪ) وﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاق و ﺟﺪاﻳﻰ از ﺷﻤﺎ و ﺳﭙﺲ زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪن را
اﺳﻢ ﻣﻰﺑﺮم (،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﻪ آن ﺑﻼﻫﺎ را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺖ!
ﺑﻼﻫﺎى ﻣﻦ از ﺣﻮادث ﻋﺎدى ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ دردﻫﺎﻳﻰ ﺑﻰدرﻣﺎن و ﻣﻌﻀﻼﺗﻰ ﻻ ﻳﻨﺤﻞ
ﺑﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد و ﻧﻔﻮذ ﻗﺪرﺗﺶ در آﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮد و ﻫﻤﻪ را
وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺪﮔﻰ و اﺳﺒﺎب ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺮار داد ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻼﻛﺖ و
ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺮد دﻧﺒﺎل ﻛﻼﻣﺶ ﮔﻔﺖ » :ان رﺑﻰ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻤﺎ ﻳﺸﺎء !«
ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻄﻴﻒ از اﺳﻤﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و اﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و
اﺣﺎﻃﻪ او ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﺷﻴﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در آن و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ
ﻟﻄﺎﻓﺖ از ﻓﺮوع اﺣﺎﻃﻪ او ،و اﺣﺎﻃﻪاش از ﻓﺮوع ﻧﻔﻮذ ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ.
» رب ﻗَﺪ ءاﺗَﻴﺘَﻨﻰ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻠْﻚ و ﻋﻠﱠﻤﺘَﻨﻰ ﻣﻦ ﺗَﺄْوِﻳﻞِ اﻷَﺣﺎدﻳﺚ ﻓَﺎﻃﺮَ اﻟﺴﻤﻮت و اﻷَرضِ
أَﻧﺖ وﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻧْﻴﺎ و اﻻَﺧﺮَةِ ﺗَﻮﻓﱠﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎً و أَﻟْﺤﻘْﻨﻰ ﺑِﺎﻟﺼﻠﺤﻴﻦَ!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادى و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺣﻮادث رؤﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻰ ،ﺗﻮﺋﻰ
ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ! ﺗﻮ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻮﻻى ﻣﻨﻰ! ﻣﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﻴﺮان! و ﻗﺮﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﮔﺎﻧﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎ !«

ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﺪاى را ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺖ و اﺣﺴﺎﻧﻬﺎى او را در ﻧﺠﺎﺗﺶ از
ﺑﻼﻫﺎ و دﺷﻮارﻳﻬﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺼﻮص او ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺮﺷﻤﺎرد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻬﻰ در دﻟﺶ ﻫﻴﺠﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻜﻠﻰ
ﺗﻮﺟﻬﺶ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﺒﺎره از ﺧﻄﺎب و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﭘﺪر ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮده
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺧﺪاى ﻋﺰ اﺳﻤﻪ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ
ﺗﻮ ﺑﻮدى ﻛﻪ از ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺴﺰا ارزاﻧﻴﻢ داﺷﺘﻰ ،و از ﺗﺎوﻳﻞ اﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻌﻠﻴﻤﻢ دادى.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻧﺖ وﻟﻴﻰ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة «!...در
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺮاض از ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ و ﺗﺮﻗﻰ دادن ﺛﻨﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﭘﺎرهاى از ﻣﻈﺎﻫﺮ روﺷﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ
رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ از زﻧﺪان ،آوردن ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ از دﺷﺖ ،دادن ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺎوﻳﻞ
اﺣﺎدﻳﺚ ،ﺑﻪ اﺻﻞ وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزد ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ رب ﻋﺎﻟﻢ
اﺳﺖ ،ﻫﻢ در ﻛﻮﭼﻚ و ﻫﻢ در ﺑﺰرگ ،و وﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در آﺧﺮت!
وﻻﻳﺖ او ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮدن او ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ،و ﺑﺮ ذات و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎل ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ،ﺧﻮد
ﻧﺎﺷﻰ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و از ﻧﻬﺎن ﻋﺪم ﺑﻪ ﻇﻬﻮر وﺟﻮد آورده ،ﭘﺲ
او ﻓﺎﻃﺮ و آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻟﻬﺎى اوﻟﻴﺎى او و ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ از راه اﻳﻦ اﺳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺳﻢ ﻓﺎﻃﺮ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ ﺧﺪا ،و اﻳﺠﺎد ﻏﻴﺮ ﺧﻮد
اﺳﺖ (،ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن و ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ او اﺳﺖ در
ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از وﻻﻳﺖ او ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآورد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :ﻓﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻧﺖ وﻟﻴﻰ
ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة !« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺗﻮام ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدم در آﻓﺮﻳﻨﺶ
ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و در ذات و ﺻﻔﺎت و اﻓﻌﺎﻟﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ
ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر ،و ﻳﺎ ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت و ﻳﺎ ﻧﺸﻮرى ﺑﺎﺷﻢ!

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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» ﺗﻮﻓﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎ و اﻟﺤﻘﻨﻰ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!« ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻗﺒﺎل
رب اﻟﻌﺰة ،ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻣﻘﺎم ذﻟﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ وﻻﻳﺖ او در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺷﻬﺎدت داد ،اﻳﻨﻚ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺑﺮده و ﻣﻤﻠﻮك ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او
را آﻧﭽﻨﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ او ﺑﺮ وى در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻘﺘﻀﻰ آﻧﺴﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
وى را ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ،و در آﺧﺮت در زﻣﺮه
ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻗﺮارش دﻫﺪ ،زﻳﺮا ﻛﻤﺎل ﺑﻨﺪه ﻣﻤﻠﻮك آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ و رﺑﺶ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ وى از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮود
آورد ،و در اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎرﻳﻪ ﺧﻮد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﺮاﻫﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻰ او اﺳﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
ﻧﺪﻫﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر اوﺳﺖ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻗﺮب ﻣﻮﻻﻳﺶ
ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺮاى ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﺰرگ او ﻻﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ او را در دﻧﻴﺎ ﻣﺴﻠﻢ ،و در آﺧﺮت در زﻣﺮه ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻫﺒﻰ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد!
اﻳﻦ اﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﺎت اﺳﻼم و ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ
آﻧﺴﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺾ ﺑﻮدن ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺮاى ﺧﻮد
و ﺑﺮاى آﺛﺎر وﺟﻮدى ﺧﻮد ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺒﻴﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ  -ﭼﻪ ﺧﻮدش و ﭼﻪ
ﺻﻔﺎت و اﻋﻤﺎﻟﺶ  -او را از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺴﺎزد ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺷﻮد) و ﻋﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺮار ده!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻨﺪهاش را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى درﺧﻮاﺳﺖ» ﻣﺮا ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻤﻴﺮان!« اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎ اﺧﻼص و اﺳﻼم ﻣﺮا ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ زﻧﺪهام ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺪار! و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ دم ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻤﻴﺮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 336 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
()ع

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺧﻀﺮ

 ﻛﺸﻒ رﻣﺰ اﺗﻔﺎﻗﺎت،ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ درﺗﺄوﻳﻞ ﺣﻮادث
«!...ًﻘُﺒﺎ ﺣﻀﻰ أَﻣﻦِ أَوﺮَﻳﺤ اﻟْﺒﻊﻤﺠﻠُﻎَ ﻣﺘﻰ أَﺑ ﺣﺮَح ﻻ أَﺑﻔَﺘَﺎهﻮﺳﻰ ﻟ إِذْ ﻗَﺎلَ ﻣ» و
 آرام ﻧﮕﻴﺮم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ دو درﻳﺎ:» و ﻳﺎد ﻛﻦ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮﻳﺶ ﮔﻔﺖ
«! ﻳﺎ ﻣﺪﺗﻰ دراز ﺑﺴﺮﺑﺮم،ﺑﺮﺳﻢ
 و آن ﻣﺎﻫﻰ راه،» و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺎن دو درﻳﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺸﺎن را از ﻳﺎد ﺑﺮدﻧﺪ
«،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻏﺬاﻳﻤﺎن را ﭘﻴﺸﻤﺎن ﺑﻴﺎر ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮﻣﺎن:» و ﭼﻮن ﺑﮕﺬﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدش ﮔﻔﺖ
«!ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪﻳﻢ
» ﮔﻔﺖ ﺧﺒﺮ دارى ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻰ را از ﻳﺎد ﺑﺮدم و ﺟﺰ
 ﻛﻪ ﻳﺎدش ﻧﻜﺮدم و راه ﻋﺠﻴﺐ ﺧﻮد را در،ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن آن وا ﻧﺪاﺷﺖ
«!درﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ
«،ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺟﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺎ ﭘﻰﺟﻮﻳﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ
» ﭘﺲ ﺑﻨﺪهاى از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ را ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﻳﺶ رﺣﻤﺘﻰ ﺑﺪو داده ﺑﻮدﻳﻢ و از
(ﻛﻬﻒ/65ﺗﺎ60)

«،ﻧﺰد ﺧﻮﻳﺶ داﻧﺸﻰ ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ

در ﺷﺮوع اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﺋﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ در آن ﺻﻨﻌﻰ و، اﻳﻦ ﻋﻠﻢ.اﻟﺴﻼم از ﻋﻠﻢ او ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد
 و ﭼﻴﺰى از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺲ و ﻓﻜﺮ در آن واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ و از راه اﻛﺘﺴﺎب و،دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪارد
ﻧﱠﺎ « اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرﻦ ﻟﱠﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﻪ » ﻣ.اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻰآﻳﺪ
 از آﺧﺮ آﻳﺎت ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده. ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﻰ و ﻏﻴﺮ اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎء اﺳﺖ،از آن ﻋﻠﻢ
. ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎوﻳﻞ ﺣﻮادث اﺳﺖ،ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن
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ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻴﺎﻳﻢ ،و ﺗﻮ را ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻢ
ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن رﺷﺪ ﻳﺎﺑﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻰ؟ و
ﻳﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا از رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ داده ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻰ؟
» ﻗﺎل اﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻰ ﺻﺒﺮا!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى و ﺻﺒﺮ ﻣﻮﺳﻰ
را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ از او ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺗﻮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ آﻧﭽﻪ
را ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ از ﻣﻦ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻰ!
در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺻﺒﺮ را ﺑﺎ ﻧﻔﻰ ﺳﺒﺐ ﻗﺪرت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺎﻃﻪ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺗﺎوﻳﻞ واﻗﻊ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﻌﻞ را ﺑﺎ ﻧﻔﻰ ﻳﻜﻰ از اﺳﺒﺎﺑﺶ ﻧﻔﻰ
ﻛﺮده ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺎوﻳﻞ ﻛﺮدهﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
ﻋﺼﺒﺎﻧﻲ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻨﮕﺎم دﻳﺪن آن ﻛﺮدهﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮ او ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺮد و وﻗﺘﻰ
ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮد ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ .آرى ،ﻋﻠﻢ ﺣﻜﻤﻰ دارد و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ!
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ و در ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻢ رخ داده داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
اﺳﺖ در ﻗﻀﻴﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﻣﺪه ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻲ در ﻣﻴﻘﺎت ﺑﻪ او
ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﻗﻮم ﺗﻮ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪﻧﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻣﺮى ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﺒﺮ دادن ﺧﺪا از ﻫﺮ
ﺧﺒﺮ دﻳﮕﺮى ﺻﺎدقﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ آﻧﺠﺎ ﻫﻴﭻ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﻧﺸﺪ وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻗﻮم
آﻣﺪ و ﻣﻈﺎﻫﺮ آن ﻋﻠﻤﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻴﻘﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪ ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ و
ﻏﻴﻆ ﺷﺪه اﻟﻮاح را اﻧﺪاﺧﺖ و ﻣﻮى ﺳﺮ ﺑﺮادر را ﮔﺮﻓﺖ و ﻛﺸﻴﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 466 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در دﺷﻮاري ﻃﺮز ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﻀﺮ
» ﻗَﺎلَ ﻟَﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻞْ أَﺗﱠﺒِﻌﻚ ﻋﻠﻰ أَن ﺗُﻌﻠﱢﻤﻦِ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﱢﻤﺖ رﺷﺪاً!«
» ﻗَﺎلَ إِﻧﱠﻚ ﻟَﻦ ﺗَﺴﺘَﻄﻴﻊ ﻣﻌﻰ ﺻﺒﺮاً!«
» و ﻛَﻴﻒ ﺗَﺼﺒﺮُ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟَﻢ ﺗﺤﻂ ﺑِﻪ ﺧُﺒﺮاً«!...
» ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاى ﻛﻤﺎﻟﻰ
ﺑﻴﺎﻣﻮزى!«
» ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﻛﺮد!«
» ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از راز آن واﻗﻒ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻰ؟!«
» ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮا ﺷﻜﻴﺒﺎ ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻫﻴﭻ ﺑﺎب ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!«
» ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ آﻣﺪى ﭼﻴﺰى از ﻣﻦ ﻣﭙﺮس ﺗﺎ در ﺑﺎره آن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﮕﻮﻳﻢ!« )66ﺗﺎ/70ﻛﻬﻒ(

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻤﻠﻪ» اﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻰ ﺻﺒﺮا !« اﺧﺒﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻃﺎﻗﺖ روش
ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ ﻣﺮا ﻧﺪارى ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﻋﻠﻢ را ﻧﺪارى!
» و ﻛﻴﻒ ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻂ ﺑﻪ ﺧﺒﺮا !«
ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺒﺮ و اﻃﻼع ﺗﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ روش و ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺗﻮ را
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻋﺼﻴﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ،وﻟﻰ وﻋﺪه ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﻛﺮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻮد
دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
» ﻗﺎل ﻓﺎن اﺗﺒﻌﺘﻨﻰ ﻓﻼ ﺗﺴﻠﻨﻰ ﻋﻦ ﺷﻰء ﺣﺘﻰ اﺣﺪث ﻟﻚ ﻣﻨﻪ ذﻛﺮا!« ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ
ﭘﻴﺮوى ﻣﺮا ﻛﺮدى ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دﻳﺪى و ﺑﺮاﻳﺖ ﮔﺮان آﻣﺪ ﺳﺆال ﻧﻜﻨﻰ ﺗﺎ ﺧﻮدم در
ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎ و وﺟﻪ آن اﺑﺘﺪاء ﻛﻨﻢ .در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى از ﻣﻦ
ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺮان ﻣﻰآﻳﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ زودى ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﻢ.
اﻣﺎ ﺑﺮاى ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﺳﺆال و اﺳﺘﺨﺒﺎر ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺰاوار او
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻀﺮ ﺧﻮدش ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از
دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﻀﺮ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ داﺳﺘﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ در ﻫﺮ ﻳﻚ اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﻧﻤﻮده ،ﭘﺲ ﻛﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه :داﺳﺘﺎن ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن
ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺮ او اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد ،دوﺑﺎره اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد ،ﺑﺎر ﺳﻮم ﻫﻢ اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد .ﭘﺲ ﻏﺮض
و ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎء ﻛﻼم ،ﺑﻴﺎن ﺳﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺳﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻀﺮ و اﻋﺘﺮاض ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺎ ﺳﻪ
داﺳﺘﺎن ﺑﺸﻮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 474 :

ادب ﻛﻼم ﻣﻮﺳﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎد
» ﻗَﺎلَ ﻟَﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻞْ أَﺗﱠﺒِﻌﻚ ﻋﻠﻰ أَن ﺗُﻌﻠﱢﻤﻦِ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﱢﻤﺖ رﺷﺪاً!«
» ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ از آﻧﭽﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪاى ﻛﻤﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎﻣﻮزى!«
)/66ﻛﻬﻒ(

ﻣﻄﻠﺐ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد رﻋﺎﻳﺖ ادﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎدش ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ ﻧﻤﻮده ،و اﻳﻦ آﻳﺎت آن را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻠﻴﻢ اﷲ ،و ﻳﻜﻰ از اﻧﺒﻴﺎى اوﻟﻮا اﻟﻌﺰم و آورﻧﺪه ﺗﻮرات
ﺑﻮده ،ﻣﻊ ذﻟﻚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﭼﻘﺪر رﻋﺎﻳﺖ ادب ﻛﺮده
اﺳﺖ!
از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺳﺨﻨﺶ ﺳﺮﺷﺎر از ادب و ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ از ﻫﻤﺎن
اول ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺎ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﻬﺎم آورده و
ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻢ؟ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﺑﺎ او را ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﻰ
ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و ﭘﻴﺮوى ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد .ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﺧﻮد را
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻜﺮد ،و ﻧﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻰ،
ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺮا ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻰ .ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﻤﺎ ﺧﻮد را
ﺷﺎﮔﺮد او ﺧﻮاﻧﺪ .ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ او را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺋﻰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻧﺴﺒﺖ داد ،و ﺑﻪ
اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ﻣﻌﻴﻨﺶ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ از آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﺷﺪهاى و ﻧﮕﻔﺖ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰداﻧﻰ.
ﺷﺸﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ او را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ رﺷﺪ ﻣﺪح ﮔﻔﺖ و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ رﺷﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻬﻞ
ﻣﺮﻛﺐ و ﺿﻼﻟﺖ! ﻫﻔﺘﻢ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﻀﺮ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ﭘﺎرهاى از ﻋﻠﻢ ﺧﻀﺮ ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﻪ
ﻫﻤﻪ آن را و ﮔﻔﺖ :ﭘﺎرهاى از آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﺷﺪى ﻣﺮا ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﻰ و ﻧﮕﻔﺖ آﻧﭽﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ
داده ﺷﺪى ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﻰ .ﻫﺸﺘﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﻀﺮ را اﻣﺮ او ﻧﺎﻣﻴﺪ ،و ﺧﻮد را در
ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﺎﺻﻰ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن او ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎن اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .ﻧﻬﻢ
اﻳﻦ ﻛﻪ وﻋﺪهاى ﻛﻪ داد وﻋﺪه ﺻﺮﻳﺢ ﻧﺒﻮد و ﻧﮕﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ:
ان ﺷﺎء اﷲ ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﻨﻢ! و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا رﻋﺎﻳﺖ ادب
ﻧﻤﻮده» ان ﺷﺎء اﷲ!« آورد.
ﺧﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﻤﻮده اوﻻ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ او را رد ﻧﻜﺮد
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ :ﺗﻮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ دﻳﺪن ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺮا ﻧﺪارى! و ﺛﺎﻧﻴﺎ
وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم وﻋﺪه داد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻜﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى ﻧﻜﺮد ،و ﻧﮕﻔﺖ :ﺧﻴﻠﻰ
ﺧﻮب ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻜﻪ او را آزاد ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوى
ﻛﺮدى !...و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ از ﺳﺆال ﻧﻬﻴﺶ ﻧﻜﺮد ،و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺮف ﻣﻮﻟﻮﻳﺖ او را ﻧﻬﻰ
ﻧﻨﻤﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻬﻰ ﺧﻮد را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻰ ﭘﻴﺮوﻳﻢ ﻛﻨﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ از
ﻣﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﭙﺮﺳﻰ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻧﻬﻴﺶ ﺻﺮف اﻗﺘﺮاح ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮوى او آن را اﻗﺘﻀﺎء
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 476 :

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺗﻔﺎق اول ،ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻛﺸﺘﻲ
» ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘﺎ ﺣﺘﱠﻰ إِذا رﻛﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﻴﻨَﺔِ ﺧَﺮَﻗَﻬﺎ ﻗﺎلَ أَ ﺧَﺮَﻗْﺘَﻬﺎ ﻟﺘُﻐْﺮِقَ أَﻫﻠَﻬﺎ ﻟَﻘَﺪ ﺟِﺌْﺖ ﺷَﻴﺌﺎً
إِﻣﺮا «!...
» ﭘﺲ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ آن را ﺳﻮراخ ﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ:
 آن را ﺳﻮراخ ﻛﺮدى ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺶ را ﻏﺮق ﻛﻨﻰ ﺣﻘﺎ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮدى!«» ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﺎب ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﺮا ﻧﺪارى!«
» ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهام ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻜﻦ و ﻛﺎرم را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﮕﻴﺮ!«
)71ﺗﺎ/73ﻛﻬﻒ(

» ﻓﺎﻧﻄﻠﻘﺎ ﺣﺘﻰ اذا رﻛﺒﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﻗﺎل اﺧﺮﻗﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﺮق اﻫﻠﻬﺎ ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ
ﺷﻴﺌﺎ اﻣﺮا !« ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﻛﺸﺘﻰ ﻏﺮق ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻀﺮ
ﻣﻨﻈﻮرش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن اﻳﻦ ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺒﻮده ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻲ ﮔﻔﺖ »:ا ﻟﻢ اﻗﻞ اﻧﻚ ﻟﻦ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻰ ﺻﺒﺮا!«
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺆال ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻴﺠﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :آﻳﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ
ﻛﻪ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮدن را ﻧﺪارى؟ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ
ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺴﺘﺪل و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
» ﻗﺎل ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﻧﻰ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﻴﺖ و ﻻ ﺗﺮﻫﻘﻨﻰ ﻣﻦ اﻣﺮى ﻋﺴﺮا!« ﻣﻮﺳﻲ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدم و از وﻋﺪهاى ﻛﻪ دادم ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮدم ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻜﻦ و در ﻛﺎر ﻣﻦ
ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺳﺨﺖ ﻣﮕﻴﺮ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 477 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺗﻔﺎق دوم ،ﻗﺘﻞ ﺟﻮان ﺑﻲ ﮔﻨﺎه
» ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘﺎ ﺣﺘﱠﻰ إِذا ﻟَﻘﻴﺎ ﻏُﻼﻣﺎً ﻓَﻘَﺘَﻠَﻪ ﻗﺎلَ أَ ﻗَﺘَﻠْﺖ ﻧَﻔْﺴﺎً زﻛﻴﺔً ﺑِﻐَﻴﺮِ ﻧَﻔْﺲٍ ﻟَﻘَﺪ ﺟِﺌْﺖ ﺷَﻴﺌﺎً
ﻧُﻜْﺮاً«!...
» ﭘﺲ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮى را ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ و او را ﺑﻜﺸﺖ ،ﮔﻔﺖ:
 آﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﻧﻜﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻴﮕﻨﺎه ﻛﺸﺘﻰ ﺣﻘﺎ ﻛﺎرى ﻗﺒﻴﺢ ﻛﺮدى!«» ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﻛﺮد!«
» ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﭼﻴﺰى از ﺗﻮ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﻦ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺬور
ﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻮد!«

)74ﺗﺎ/76ﻛﻬﻒ(
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ﻣﻮﺳﻰ و ﺧﻀﺮ از ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻴﺮون ﺷﺪه ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮى را ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ و او را
ﺑﻜﺸﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ را ﻧﻜﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻴﮕﻨﺎه ﻛﺸﺘﻰ ﺣﻘﺎ ﻛﺎرى ﻗﺒﻴﺢ
ﻛﺮدى!
» ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﻜﺮا !« ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎرى ﺑﺲ ﻣﻨﻜﺮ و زﺷﺖ ﻛﺮدى ،ﻛﻪ ﻃﺒﻊ آن را
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﻰداﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى آن را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﺪ.
اﮔﺮ ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﻛﺸﺘﻰ را » اﻣﺮ« ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎرى ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻌﻘﺐ
ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ اﺳﺖ و ﻛﺸﺘﻦ ﺟﻮاﻧﻰ ﺑﻰ ﮔﻨﺎه را ﻛﺎرى » ﻣﻨﻜﺮ« ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
آدمﻛﺸﻰ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﻛﺎرى زﺷﺖﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮ از ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﻛﺸﺘﻰ اﺳﺖ ،ﮔﻮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﻛﺸﺘﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻏﺮق ﺷﺪن ﻋﺪه زﻳﺎدى اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭼﻮن
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻧﻴﺴﺖ ،و آدمﻛﺸﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت اﺳﺖ ،ﻟﺬا آدمﻛﺸﻰ را »ﻧﻜﺮ« ﺧﻮاﻧﺪ .
» ﻗﺎل ا ﻟﻢ اﻗﻞ ﻟﻚ اﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻰ ﺻﺒﺮا  -ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﻛﺮد!«

ﻣﻮﺳﻲ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دﻓﻌﻪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺆاﻟﻰ ﻛﺮدم
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻜﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻜﻨﻰ» ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ
ﻟﺪﻧﻰ ﻋﺬرا «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﺬرى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﻴﺪى ،و ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪى!
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 478 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺗﻔﺎق ﺳﻮم ،اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮕﻲ ﺑﺪون دﺳﺘﻤﺰد
» ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘﺎ ﺣﺘﱠﻰ إِذا أَﺗَﻴﺎ أَﻫﻞَ ﻗَﺮْﻳﺔٍ اﺳﺘَﻄْﻌﻤﺎ أَﻫﻠَﻬﺎ «!...
» ﭘﺲ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻫﻜﺪهاى رﺳﻴﺪﻧﺪ و از اﻫﻞ آن ﺧﻮردﻧﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺎن
ﻛﺮدﻧﺸﺎن درﻳﻎ ورزﻳﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ دﻳﻮارى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﭘﺎ
داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻛﺎش ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺰدى ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻰ!«

)/77ﻛﻬﻒ(

ﺳﻴﺎق ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﺧﻀﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻮﺳﻰ از
اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﺖ اﺟﺮﺗﻰ ﺑﮕﻴﺮى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﺟﺮت ﻏﺬاﻳﻰ
ﺑﺨﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺪ ﺟﻮع ﻛﻨﻨﺪ!
» ﻗﺎل ﻫﺬا ﻓﺮاق ﺑﻴﻨﻰ و ﺑﻴﻨﻚ ﺳﺎﻧﺒﺌﻚ ﺑﺘﺎوﻳﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺒﺮا -ﮔﻔﺖ
اﻳﻨﻚ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ اﺳﺖ! و ﺗﻮ را از ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰاش را
ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﺧﺒﺮدار ﻣﻰﻛﻨﻢ!«

اﮔﺮ ﺧﻀﺮ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﺑﻌﺪ از ﺳﺆال ﺳﻮم ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ و ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ در آن دو ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻳﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻰ ﻣﻰﻛﺮده ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻧﻮﺑﺖ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اول ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮده و ﻳﺎ از او ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻧﻮﺑﺖ دوم ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد .ﺧﻮد
ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻀﺮ را ﺑﺮاى ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻣﻌﺬور داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺆال دوم اﮔﺮ ﺑﺎر ﺳﻮم از
ﭼﻴﺰى ﭘﺮﺳﻴﺪم دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻜﻦ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 479 :

ﭘﺸﺖ ﭘﺮدة اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻇﺎﻫﺮي ،ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ درﺗﻮﺿﻴﺢ دﻻﻳﻞ واﻗﻌﻲ
» ﻗﺎلَ ﻫﺬا ﻓﺮاقُ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻨﻚ ﺳﺄُﻧَﺒﺌُﻚ ﺑِﺘَﺄْوِﻳﻞِ ﻣﺎ ﻟَﻢ ﺗَﺴﺘَﻄﻊ ﻋﻠَﻴﻪ ﺻﺒﺮاً« !...
» ﮔﻔﺖ اﻳﻨﻚ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ اﺳﺖ! و ﺗﻮ را از ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ
ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰاش را ﻧﺪاﺷﺘﻰ ﺧﺒﺮدار ﻣﻰﻛﻨﻢ!«
» اﻣﺎ ﻛﺸﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در درﻳﺎ ﻛﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻌﻴﻮﺑﺶ ﻛﻨﻢ،
ﭼﻮﻧﻜﻪ در راﻫﺸﺎن ﺷﺎﻫﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ«.
» اﻣﺎ آن ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪم ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن و اﻧﻜﺎر دﭼﺎرﺷﺎن ﻛﻨﺪ«،
» و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮ از آن ﻋﻮﺿﺸﺎن دﻫﺪ«.
» اﻣﺎ دﻳﻮار از دو ﭘﺴﺮ ﻳﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و ﮔﻨﺠﻰ از ﻣﺎل اﻳﺸﺎن زﻳﺮ آن ﺑﻮد ،و ﭘﺪرﺷﺎن
ﻣﺮدى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﻳﺶ رﺳﻨﺪ و ﮔﻨﺞ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﻴﺮون آرﻧﺪ ،رﺣﻤﺘﻰ ﺑﻮد از ﭘﺮوردﮔﺎرت! و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﻜﺮدم! ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻰ! «
)78ﺗﺎ/82ﻛﻬﻒ(

» اﻣﺎ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ «،...از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آن
وﻋﺪهاى ﻛﻪ اﺟﻤﺎﻻ داده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ زودى ﺗﻮ را ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻢ.
ﻛﺸﺘﻰ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺎل ﻋﺪهاى از ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ آن در درﻳﺎ ﻛﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و
ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآوردﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎى درﻳﺎ را ﻏﺼﺐ ﻣﻰﻛﺮد،
ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن را ﻣﻌﻴﻮب ﻛﻨﻢ ﺗﺎ آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺒﺎر ﺑﺪان ﻃﻤﻊ ﻧﺒﻨﺪد و از آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ.
» و اﻣﺎ اﻟﻐﻼم ﻓﻜﺎن اﺑﻮاه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺨﺸﻴﻨﺎ ان ﻳﺮﻫﻘﻬﻤﺎ ﻃﻐﻴﺎﻧﺎ و ﻛﻔﺮا  -اﻣﺎ آن
ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن و اﻧﻜﺎر دﭼﺎرﺷﺎن ﻛﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ

ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺮ از آن ﻋﻮﺿﺸﺎن دﻫﺪ!«
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ » ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن
و اﻧﻜﺎر دﭼﺎرﺷﺎن ﻛﻨﺪ «،...اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را اﻏﻮاء ﻧﻤﻮده و از راه ﺗﺎﺛﻴﺮ روﺣﻰ
وادار ﺑﺮ ﻃﻐﻴﺎن و ﻛﻔﺮ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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دو ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ زﻛﺎت) ﻃﻬﺎرت( ﺑﻬﺘﺮ از او ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﺻﻼح و اﻳﻤﺎن
ﺑﻬﺘﺮ از او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻐﻴﺎن و ﻛﻔﺮ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﺻﻼح و اﻳﻤﺎن
اﺳﺖ ،اﺻﻞ ﻛﻠﻤﻪ زﻛﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﻬﺎرت و ﭘﺎﻛﻰ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ از او از ﻧﻈﺮ رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از او ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻛﻨﺪ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را وادار ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن و ﻛﻔﺮ ﻧﻜﻨﺪ .
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻧﺰد ﺧﺪا ارزش
داﺷﺘﻪ ،آن ﻗﺪر ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪى ﻣﺆﻣﻦ و ﺻﺎﻟﺢ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن دو ﺻﻠﻪ
رﺣﻢ ﻛﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ در ﻓﺮزﻧﺪ اﻗﺘﻀﺎء داﺷﺘﻪ ﺧﻼف اﻳﻦ ﺑﻮده و ﺧﺪا اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ او را ﺑﻜﺸﺪ،
ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪى دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ از او و ﺻﺎﻟﺢﺗﺮ و رﺣﻢ دوﺳﺖﺗﺮ از او ﺑﻪ آن دو ﺑﺪﻫﺪ!
» و اﻣﺎ اﻟﺠﺪار ﻓﻜﺎن ﻟﻐﻼﻣﻴﻦ ﻳﺘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ و ﻛﺎن ﺗﺤﺘﻪ ﻛﻨﺰ ﻟﻬﻤﺎ و ﻛﺎن
اﺑﻮﻫﻤﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ -اﻣﺎ دﻳﻮار از دو ﭘﺴﺮ ﻳﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد و ﮔﻨﺠﻰ از ﻣﺎل اﻳﺸﺎن زﻳﺮ آن ﺑﻮد ،و
ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﺮدى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﻳﺶ رﺳﻨﺪ و ﮔﻨﺞ ﺧﻮﻳﺶ
ﺑﻴﺮون آرﻧﺪ ،رﺣﻤﺘﻰ ﺑﻮد از ﭘﺮوردﮔﺎرت! و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﻜﺮدم! ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ
ﺗﻮﺿﻴﺢ آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻰ! «

ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻈﻬﺎر ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ) ﺷﻬﺮ( ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻏﻴﺮ از
آن ﻗﺮﻳﻪاى ﺑﻮده ﻛﻪ در آن دﻳﻮارى ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻰ دﻳﺪه و ﺑﻨﺎﻳﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻫﻤﺎن ﻗﺮﻳﻪ ﺑﻮده دﻳﮕﺮ زﻳﺎد اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :دو ﻏﻼم ﻳﺘﻴﻢ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﻳﺘﻴﻢ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آن دو در ﻗﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .
ذﻛﺮ ﻳﺘﻴﻤﻰ دو ﭘﺴﺮ ،وﺟﻮد ﮔﻨﺠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن دو در زﻳﺮ دﻳﻮار ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ
دﻳﻮار ﺑﺮﻳﺰد ﮔﻨﺞ ﻓﺎش ﮔﺸﺘﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺪر آن دو ﻳﺘﻴﻢ ﻣﺮدى ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮده،
ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮﻳﺶ رﺳﻨﺪ
و ﮔﻨﺞ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺮون آرﻧﺪ «!...و ﺟﻤﻠﻪ » رحمة من ربك -رﺣﻤﺘﻰ ﺑﻮد از ﭘﺮوردﮔﺎرت!« ﺗﻌﻠﻴﻞ
اﻳﻦ اراده اﺳﺖ.
ﭘﺲ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺐ اراده او اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺞ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪن ﮔﻨﺞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻳﻮار روى آن ﺑﻮده ،ﻻ ﺟﺮم ﺧﻀﺮ آن را
ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﺻﻼح ﭘﺪر آن دو ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮﮔﺶ
رﺳﻴﺪه و دو ﻳﺘﻴﻢ و ﻳﻚ ﮔﻨﺞ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻼح اﻧﺴﺎن ﮔﺎﻫﻰ در وارث اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻧﻴﻚ
ﻣﻰﮔﺬارد و ﺳﻌﺎدت و ﺧﻴﺮ را در اﻳﺸﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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 و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن از...» و ﻟﻴﺨﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻮ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻬﻢ ذرﻳﺔ ﺿﻌﺎﻓﺎ ﺧﺎﻓﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ
 از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه زﻳﺮ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻜﺎﻓﺎت ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎﺗﻮان

ﻧﺴﺎء( ﻧﻴﺰ/9)« !ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺻﻼح و درﺳﺘﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ و راه ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻮﻳﻨﺪ
!دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻼح ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
« ! و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر را از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﻜﺮدم-» و ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻋﻦ اﻣﺮى:اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻣﺮ دﻳﮕﺮى ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاى
!ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺄوﻳﻞ در ﻋﺮف ﻗﺮآن
«!ﺮاﺒ ﺻﻪﻠَﻴ ﻋﻊﻄ ﺗَﺴ ﺗَﺄْوِﻳﻞُ ﻣﺎ ﻟَﻢﻚ» ذﻟ
(ﻛﻬﻒ/82) « !» ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﺄوﻳﻞ آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻰ

ﺗﺎوﻳﻞ در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﺘﻀﻤﻦ آن اﺳﺖ و
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎوﻳﻞ ﺧﻮاب ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﺒﻴﺮ آن،وﺟﻮدش ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آن و ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ آن اﺳﺖ
 ﺗﺎوﻳﻞ ﻓﻌﻞ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻏﺎﻳﺖ، ﺗﺎوﻳﻞ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼك آن اﺳﺖ،اﺳﺖ
 ﺗﺎوﻳﻞ واﻗﻌﻪ ﻋﻠﺖ واﻗﻌﻰ آن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ، ﺣﻘﻴﻘﻰ آن
.اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد
ﺮا!« اﺷﺎرهاى اﺳﺖ از ﺧﻀﺮﺒ ﺻﻪﻠَﻴ ﻋﻊﻄ ﺗَﺴ ﺗَﺄْوِﻳﻞُ ﻣﺎ ﻟَﻢﻚ » ذﻟ:ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى وﻗﺎﻳﻊ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎوﻳﻞ آورد و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را در آن وﻗﺎﻳﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد
 ﭼﻪ آن،ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ آن وﻗﺎﻳﻊ ﺑﻮده ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد
 ﻗﺘﻞ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ و، از ﻗﻀﻴﻪ ﻛﺸﺘﻦ آن ﭘﺴﺮ،ﺟﻨﺎب از ﻗﻀﻴﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻫﻼﻛﺖ ﻣﺮدم
!از ﻗﻀﻴﻪ دﻳﻮار ﺳﺎزى ﺳﻮء ﺗﺪﺑﻴﺮ در زﻧﺪﮔﻰ را ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد
481 :  ص13 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ در ﻣﺪﻳﻦ
(ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺷﻌﻴﺐ )ع
«!...
ِ  اﻟﺴﺒِﻴﻞاءﻨﻰ ﺳﻮﻳﺪﻬﺑﻰ أَن ﻳﺴﻰ رﻦَ ﻗَﺎلَ ﻋﻳﺪ ﻣﻠْﻘَﺎء ﺗﻪﺟﺎ ﺗَﻮ ﻟَﻤ» و
» و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﻦ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺑﻪ راه
«!ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ
» و ﭼﻮن ﺑﻪ آب ﻣﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪ ﻣﺮدﻣﻰ را دﻳﺪ ﻛﻪ از ﭼﺎه آب ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
دور از ﻣﺮدم دو ﻧﻔﺮ زن را دﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
 ﻣﺎ آب ﻧﻤﻰﻛﺸﻴﻢ: ﻣﻮﺳﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا اﻳﺴﺘﺎدهاﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ،ﺷﻮﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
«!  و ﭘﺪر ﻣﺎ ﭘﻴﺮى ﺳﺎﻟﺨﻮرده اﺳﺖ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﺑﺒﺮﻧﺪ
:» ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﻳﺸﺎن را آب داده ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ
«!ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﻛﻨﻰ ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ
(ﻗﺼﺺ/24ﺗﺎ22)

 در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻴﺮون.اﻳﻦ آﻳﺎت ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ
ﺷﺪﻧﺶ از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﻦ را آورده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﻦ ﻗﺒﻄﻰ از ﺗﺮس ﻓﺮﻋﻮن
 در ﻗﺮآن.رﻫﺴﭙﺎر آﻧﺠﺎ ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺮﻣﺮدى ﻛﻬﻦ ﺳﺎل ازدواج ﻛﺮد
 ﻟﻴﻜﻦ در رواﻳﺎت اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و،ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎم آن ﭘﻴﺮﻣﺮد ﻧﻴﺎﻣﺪه
.  ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ،ﭘﺎرهاى از رواﻳﺎت اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ او ﺷﻌﻴﺐ
» و ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻠﻘﺎء ﻣﺪﻳﻦ ﻗﺎل ﻋﺴﻰ رﺑﻰ ان ﻳﻬﺪﻳﻨﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ!« ﻣﺪﻳﻦ
 اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در ﻫﺸﺖ ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻣﺼﺮ و از ﻗﻠﻤﺮو.ﺷﻬﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﻌﻴﺐ در آﻧﺠﺎ ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪ
. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺠﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺎرج ﺑﻮده
 از: ﮔﻔﺖ،وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﻣﺼﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﻦ ﺷﺪ

٢١٥

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭘﺮوردﮔﺎرم اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ راه وﺳﻂ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و دﭼﺎر اﻧﺤﺮاف از آن و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
آن ،ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮم! از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻗﺼﺪ ﻣﺪﻳﻦ را داﺷﺘﻪ وﻟﻰ
راه را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮده ،از ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ راه ﻣﺪﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
» و ﻟﻤﺎ ورد ﻣﺎء ﻣﺪﻳﻦ وﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺴﻘﻮن  «،...وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ آب
ﻣﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﺮدم را دﻳﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را آب ﻣﻰدادﻧﺪ
و در ﻧﺰدﻳﻜﻰ آﻧﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ زن را دﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف آب ﺑﺮوﻧﺪ،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﻰ از راه اﺳﺘﻔﺴﺎر و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ
ﻃﺮف آب ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدى ﻫﻤﭙﺎى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را آب ﻧﻤﻰدﻫﻴﻢ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ از آب دادن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻋﺎدﺗﻤﺎن اﻳﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ و ﭘﺪرﻣﺎن ﭘﻴﺮﻣﺮدى ﺳﺎﻟﺨﻮرده
اﺳﺖ ،او ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ﻣﺘﺼﺪى آب دادن ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
» ﻓﺴﻘﻰ ﻟﻬﻤﺎ ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻰ اﻟﻈﻞ و ﻗﺎل رب اﻧﻰ ﻟﻤﺎ اﻧﺰﻟﺖ اﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﻘﻴﺮ!«
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﮔﻔﺘﺎر آن دو دﺧﺘﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ واﭘﺲ ﺷﺪن آن دو از آب دادن
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻌﻔﻒ و ﺗﺤﺠﺐ آن دو اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺘﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ
آن دو ﻟﺬا ﭘﻴﺶ رﻓﺖ و ﺑﺮاى آﻧﺎن آب ﻛﺸﻴﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﻳﺸﺎن را ﺳﻴﺮاب ﻛﺮد .ﭘﺲ از آب
دادن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﻳﻪ ،ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
ﺑﻮد ،آن ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮدهاى ﻣﺤﺘﺎﺟﻢ!
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﻳﻦ دﻋﺎ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻌﺎم ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺪ ﺟﻮﻋﺶ ﺷﻮد،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮاد درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺮوى ﺑﺪﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن
اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎى ﺧﺪاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺎع از اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ،ﻓﺮار
از ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺪﻳﻦ ،آب دادن ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺷﻌﻴﺐ ،و اﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﻪ وى ﻧﺎزل ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ وى داده ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از
اﻇﻬﺎر ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺮوى ﻧﺎزﻟﻪ و آن ﻣﻮﻫﺒﺖ را ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﻬﺪارد!
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪى
داﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰداده و ﺣﺘﻰ ارادهاش را ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﺮده ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى رﺿﺎى
ﭘﺮوردﮔﺎرش و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺎد در راه او ،ﺣﺘﻰ اﻋﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌﻰاش را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم
ﻣﻰداده ،ﻏﺬا را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰﺧﻮرده ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد و ﺗﺤﺼﻴﻞ رﺿﺎى ﺧﺪا ﻧﻴﺮو داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از ﺳﺮاﭘﺎى داﺳﺘﺎن او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از زدن ﻗﺒﻄﻰ
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ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻳﺶ ﺻﺮف ﻳﺎرى ﻣﻈﻠﻮم و ﻛﺸﺘﻦ ﻇﺎﻟﻤﻰ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﺮﮔﺰارى
ﻓﺮﻣﻮده » :رب ﺑﻤﺎ اﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﻦ اﻛﻮن ﻇﻬﻴﺮا ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﻴﻦ!«)/17ﻗﺼﺺ( و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ از
ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ از در اﻧﺰﺟﺎر از ﺳﺘﻢ و ﺳﺘﻤﻜﺎر ﮔﻔﺖ » :رب ﻧﺠﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم
اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!«)/21ﻗﺼﺺ( و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد از ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ راه ﺣﻖ و ﺗﺮس از
اﻧﺤﺮاف از آن راه ،اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪوارى ﻛﺮد ﻛﻪ » :ﻋﺴﻰ رﺑﻰ ان ﻳﻬﺪﻳﻨﻰ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ!«
)/22ﻗﺼﺺ( و ﺑﺎز وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺷﻌﻴﺐ را آب داد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﻳﻪ رﻓﺖ از در ﻣﺴﺮت از
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داده ،ﺻﺮف در راه رﺿﺎى ﺧﺪا ﺷﺪه و درﻳﻎ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮو
را از ﻛﻒ ﺑﺪﻫﺪ و ﻧﺨﻮردن ﻏﺬا آن را ﺳﺴﺖ ﻛﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ »:رب اﻧﻰ ﻟﻤﺎ اﻧﺰﻟﺖ اﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ
ﻓﻘﻴﺮ!« )/24ﻗﺼﺺ( و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را اﺟﻴﺮ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﺮد و دﺧﺘﺮ او را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
درآورد ،ﮔﻔﺖ »:و اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل وﻛﻴﻞ -ﺧﺪا ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ وﻛﻴﻞ
اﺳﺖ!« )/28ﻗﺼﺺ(
اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 31 :

ﭼﻮﭘﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻌﻴﺐ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي
» ﻓَﺠﺎءﺗْﻪ إِﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺗَﻤﺸﻲ ﻋﻠَﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء ﻗﺎﻟَﺖ إِنﱠ أَﺑﻲ ﻳﺪﻋﻮك ﻟﻴﺠﺰِﻳﻚ أَﺟﺮَ ﻣﺎ ﺳﻘَﻴﺖ ﻟَﻨﺎ
ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﺎءه و ﻗَﺺ ﻋﻠَﻴﻪ اﻟْﻘَﺼﺺ ﻗﺎلَ ﻻ ﺗَﺨَﻒ ﻧَﺠﻮت ﻣﻦَ اﻟْﻘَﻮمِ اﻟﻈﱠﺎﻟﻤﻴﻦَ «!...
» ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن دو زن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﻣﮕﻴﻦ راه ﻣﻰرﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﻮﺳﻰ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﭘﺪرم ﺗﻮ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎداش آب دادﻧﺖ را ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺰد ﭘﻴﺮﻣﺮد آﻣﺪ و داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ،ﭘﻴﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ :دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮس ﻛﻪ از
ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻰ!«
» ﻳﻜﻰ از آن دو زن ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ او را اﺟﻴﺮ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺟﻴﺮ
آن ﻛﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﻣﻴﻦ!«
» ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻳﺖ درآورم در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺟﻴﺮم ﺷﻮى ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ده ﺳﺎل ﻛﺎر ﻛﻨﻰ ﺧﻮدت ﻛﺮدهاى و آن
دو ﺳﺎل ﺟﺰو ﻗﺮارداد ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻦ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﻴﺮم و ﺑﻪ زودى ﻣﺮا
ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ ان ﺷﺎء اﷲ از ﺻﺎﻟﺤﺎن!«
» ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻦ ﺗﻮ و ﺧﻮدم را ﻗﺒﻮل دارم ،ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻣﺪت ﻫﺸﺖ
ﺳﺎل و ده ﺳﺎل را ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻢ و ﺗﻮ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ و ﺧﺪا ﺑﺮ
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ وﻛﻴﻞ اﺳﺖ!«

)25ﺗﺎ/28ﻗﺼﺺ(

» ﻓﺠﺎءﺗﻪ اﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﺗﻤﺸﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء  «، ...ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن دو
زن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﻴﺎ و ﺷﺮم راه ﻣﻰرﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻮﺳﻰ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺪر ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ
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ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺰاى آب دادﻧﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺎ را ﺑﺪﻫﺪ! ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ راه رﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮ
اﺳﺘﺤﻴﺎء ﺑﻮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻋﻔﺖ و ﻧﺠﺎﺑﺖ از ﻃﺮز راه رﻓﺘﻨﺶ ﭘﻴﺪا ﺑﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ » ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءه و ﻗﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺼﺺ ﻗﺎل ﻻ ﺗﺨﻒ «!...اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺷﻌﻴﺐ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺨﺴﺖ اﺣﻮال او را ﭘﺮﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ و ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻪ او ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻧﻔﺲ داده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺷﺮ
آﻧﺎن ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﺪﻳﻦ ﺗﺴﻠﻄﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺳﻪ دﻋﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﺮده
ﺑﻮد ،ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﻳﻜﻰ از درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا او را از ﻣﺼﺮ و از ﺷﺮ ﻣﺮدم
ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺷﻌﻴﺐ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ وى ﻣﮋده داد ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻰ ،دوم از
درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰاش ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دﻋﺎﻳﻰ ﺑﻮد و وارد ﻣﺪﻳﻦ ﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﻣﺶ رزق ﺑﻮد ،ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻌﻴﺐ
او را دﻋﻮت ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺰد آب ﻛﺸﻴﺪﻧﺶ را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ رزق ده ﺳﺎل او
را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮد و ﻫﻤﺴﺮى ﺑﻪ او داد ،ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮش ﺑﺎﺷﺪ.
» ﻗﺎﻟﺖ اﺣﺪﻳﻬﻤﺎ ﻳﺎ اﺑﺖ اﺳﺘﺎﺟﺮه ان ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺎﺟﺮت اﻟﻘﻮى اﻻﻣﻴﻦ!« اﻳﻦ ﻛﻪ
اﺳﺘﻴﺠﺎر را ﺑﺪون ﻗﻴﺪ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺟﻴﺮ او ﺷﻮد و در ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺋﺞ او ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺷﻌﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﻤﻪ
ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻣﻘﺎم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﺮاﻧﺪن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ :اى ﭘﺪر او را اﺟﻴﺮ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
و اﻣﻴﻦ اﺳﺖ! ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺟﻴﺮ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮى و اﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ! از اﻳﻦ
ﻛﻪ دﺧﺘﺮ ﺷﻌﻴﺐ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻗﻮى و اﻣﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮد ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن
دﺧﺘﺮ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آب دادن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻃﺮز ﻛﺎرى دﻳﺪه ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه
او ﻣﺮدى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻋﻔﺘﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ آن دو دﺧﺘﺮ از
ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻴﺮﺗﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آﻧﺎن را آب داد و ﻧﻴﺰ از ﻃﺮز
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن او ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪرش ﺷﻌﻴﺐ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ دﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﺖ و اﻣﺎﻧﺖ او ﭘﻰ ﺑﺮده
اﺳﺖ!
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎن دﺧﺘﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺪرش
رﻓﺖ و ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻛﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ رواﻳﺎت اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ.
» ﻗﺎل اﻧﻰ ارﻳﺪ ان اﻧﻜﺤﻚ اﺣﺪى اﺑﻨﺘﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ان ﺗﺎﺟﺮﻧﻰ ﺛﻤﺎﻧﻰ ﺣﺠﺞ «!...
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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را ﺑﺮاى ﻫﺸﺖ و ﻳﺎ ده ﺳﺎل اﺟﻴﺮ او ﻛﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮى ﺑﻪ ﻋﻘﺪ وى درآورد .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻋﻘﺪ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻌﻴﺐ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از آن دو ﻫﻤﺴﺮ وى ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎل را ﺣﺞ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺣﺞ ﺑﻴﺖ
اﻟﺤﺮام اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺟﺰو ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮده و در ﻧﺰد ﻣﺮدم آن دوره ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ!
» ﻓﺎن اﺗﻤﻤﺖ ﻋﺸﺮا ﻓﻤﻦ ﻋﻨﺪك!« ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل را ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮدت
ﺑﻪ ده ﺳﺎل رﺳﺎﻧﺪى ،ﻛﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدت زاﻳﺪ ﺑﺮ ﻗﺮارداد ﻛﺮدهاى ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﺰم
ﺑﺪان ﺑﺎﺷﻰ!
» و ﻣﺎ ارﻳﺪ ان اﺷﻖ ﻋﻠﻴﻚ!« ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از
ﻧﺤﻮه ﻛﺎرى ﻛﻪ از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺪوﻣﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮ
در ﺧﺪﻣﺘﮕﺬارى ﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘﺖ اﻧﺪازى! » ﺳﺘﺠﺪﻧﻰ ان ﺷﺎء اﷲ ﻣﻦ
اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ از ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ان ﺷﺎء اﷲ ﺗﻮ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻰ
ﻳﺎﻓﺖ!
» ﻗﺎل ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻰ و ﺑﻴﻨﻚ اﻳﻤﺎ اﻻﺟﻠﻴﻦ ﻗﻀﻴﺖ ﻓﻼ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ و اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل
وﻛﻴﻞ!« ﻣﻮﺳﻰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻰ و ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻛﻪ
ﻛﺮدى و اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدى ،ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ،ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن
ﻛﻨﻢ و ﻧﻪ ﺗﻮ! » اﻳﻤﺎ اﻻﺟﻠﻴﻦ ﻗﻀﻴﺖ ﻓﻼ ﻋﺪوان ﻋﻠﻰ!« ﻣﻦ ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎر دارم ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از
اﻳﻦ دو ﻣﺪت را ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻢ ،ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر واﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ
ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮدم ،ﺗﻮ ﺣﻖ ﻧﺪارى ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻣﻠﺰم ﻛﻨﻰ ،و اﮔﺮ ده ﺳﺎل را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪم
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﻣﺮا از آن دو ﺳﺎل اﺿﺎﻓﻰ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﻰ!
» و اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل وﻛﻴﻞ!« ﺧﺪا را در آﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺷﺮط و ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ،
وﻛﻴﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﻰ او را ﮔﻮاه ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ و اﺧﺘﻼف ﺣﻜﻢ
و داورى ﺑﻴﻦ آن دو ﺑﺎ او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻔﺖ ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺖ وﻛﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت و داورى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ،اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺴﻰ
ﻧﺪارد ،و اﻣﺎ وﻛﻴﻞ ﺷﺪﻧﺶ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ او را وﻛﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ -ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ »:اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻮل وﻛﻴﻞ  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ وﻛﻴﻞ
اﺳﺖ !« )/66ﻳﻮﺳﻒ(
اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 35 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم

٢١٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن
 ﺗﺠﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻬﻲ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻲ
هﺎدﺒﻦْ ﻋﻴﺮٍ ﻣﻠﻰ ﻛَﺜى ﻓَﻀﻠَﻨَﺎ ﻋ اﻟﱠﺬ ﻟﻠﱠﻪﺪﺤﻤ
َْ  ﻗَﺎﻻ اﻟﻠْﻤﺎً وﻦَ ﻋﻤ ﺳﻠَﻴ وداوﻨَﺎ داﺗَﻴ ء ﻟَﻘَﺪ» و
«!َﻴﻦﻨﺆْﻣاﻟْﻤ
 إِنﱠءﻦ ﻛﻞّ ﺷﻰﻴﻨَﺎ ﻣ أُوﺗﻖَ اﻟﻄﻴﺮِ وﻨﻄﻨَﺎ ﻣﻠﱢﻤﺎ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻬﺄَﻳ ﻗَﺎلَ ﻳ وداوﻦُ دﻤرِث ﺳﻠَﻴ و» و
«!ُﺒِﻴﻦ اﻟْﻔَﻀﻞُ اﻟْﻤُﻮﺬَا ﻟﻬﻫ
 ﺳﭙﺎس ﺧﺪاى را ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از:» ﻣﺎ ﺑﻪ داوود و ﺳﻠﻴﻤﺎن داﻧﺸﻰ دادﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
«!ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺗﺮى داد
 اى ﻣﺮدم! ﺑﻪ ﻣﺎ زﺑﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﺷﺪه و:» و ﺳﻠﻴﻤﺎن وارث داوود ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ
«!ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻣﺎن دادهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮى آﺷﻜﺎرى اﺳﺖ
(ﻧﻤﻞ/16و15)

» و ﻟﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎ داود و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﻗﺎﻻ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻋﺒﺎده اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻘﻞ اﻋﺘﺮاف آن دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻬﻰ
!اﺳﺖ
 ﺑﺮﺗﺮى ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮﺗﺮى ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻫﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮى دادن
 ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺎن و ﻧﺮم ﺷﺪن آﻫﻦ: ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺑﺮاى داوود و ﻣﻠﻜﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ارزاﻧﻰ داﺷﺖ و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻦ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ و ﻣﺮﻏﺎن و
!ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺑﺎد ﺑﺮاى ﺳﻠﻴﻤﺎن و داﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻌﺮوف ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف و اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻫﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺪﻋﺎى ﺻﺪر ﺳﻮره را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰداد ﺑﻪ زودى ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
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ﻣﺎﻳﻪ روﺷﻨﻰ دل و دﻳﺪهﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» ﻃﺲ! اﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآن و ﻛﺘﺎﺑﻰ روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ!
رﻫﻨﻤﻮد و ﻣﮋده ﺑﺨﺶ ﻣﺆﻣﻨﺎن!
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮ ﭘﺎ دارﻧﺪ و زﻛﺎت را ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ آﺧﺮت ﻳﻘﻴﻦ دارﻧﺪ!«
)1ﺗﺎ/3ﻧﻤﻞ(

» و ﻗﺎل ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄﻴﺮ «!...از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺧﻮدش و ﭘﺪرش ،ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ،
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺑﺎب ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺳﻮره ﺿﺤﻰ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم را ﺑﺪان ﻣﺎﻣﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اﻣﺎ
ﺑﻨﻌﻤﺔ رﺑﻚ ﻓﺤﺪث!«)/11ﺿﺤﻲ(
ﻣﻨﻄﻖ و ﻧﻄﻖ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻮت ﻳﺎ ﺻﻮتﻫﺎى ﻣﺘﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﺮوﻓﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد واﺿﻊ ﻟﻐﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و در اﺻﻄﻼح ،اﻳﻦ ﺻﻮﺗﻬﺎ را ﻛﻼم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﻨﻄﻖ ﻃﻴﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺑﻪ آن ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ از ﺗﺪﺑﺮ در اﺣﻮال ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﻨﻔﻰ از اﺻﻨﺎف ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﻻ اﻗﻞ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ،ﺻﻮتﻫﺎﻳﻰ ﺳﺎده  -و ﺑﺪون ﺗﺮﻛﻴﺐ -
دارﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻨﻄﻖ ﻃﻴﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮى ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ دﻗﻴﻘﺘﺮ و وﺳﻴﻌﺘﺮ از آن ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ:
اول اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻧﻌﻤﺘﻰ
ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺧﻮدش ﺑﻮده و در وﺳﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده ،ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ
ﻳﺎﺑﻨﺪ و او ﻛﻪ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎص اﻟﻬﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ!
ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻨﻄﻖ ﻃﻴﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﺴﻰ
ﺑﺪان دﺳﺖ ﻧﻴﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻗﺖ ﻧﻤﻮده زﺑﺎن آﻧﻬﺎ را
ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﺻﺪاﻳﻰ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺸﻢ و ﭼﻪ ﺻﺪاﻳﻰ ﻋﻼﻣﺖ رﺿﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺻﺪاﻳﻰ
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ و ﭼﻪ ﺻﺪاﻳﻰ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺸﻨﮕﻰ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ.
دﻟﻴﻞ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻣﺤﺎورهاى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪى از ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻫﺪﻫﺪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻴﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در وﺳﻊ ﺻﺪاﻫﺎى ﻫﺪﻫﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺻﺪاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان در اﺣﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮد ﺳﺮ ﻣﻰدﻫﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﭼﻨﺪ ﺻﺪا ﻛﺠﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺴﻰ را از راه ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎرف دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ؟ آرى
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در ﻛﻼم اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ذﻛﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و وﺣﺪاﻧﻴﺖ او و ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ و رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ و ﻋﺮش
ﻋﻈﻴﻢ او و ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﻴﻄﺎن و ﺟﻠﻮهﮔﺮىﻫﺎﻳﺶ در اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﻛﺮى از ﻫﺪاﻳﺖ
و ﺿﻼﻟﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه و از ﻣﻌﺎرف ﺑﺸﺮى ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻴﺎرى ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺒﺎ و
ﺗﺨﺖ او و اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﭘﺎدﺷﺎه زن ﺑﻮد و ﻗﻮم او ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻓﺘﺎب ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،آﻣﺪه و
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﻪ ﻫﺪﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮده ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر داده ﺑﻪ ﺳﺒﺎ
ﺑﺮود و ﻧﺎﻣﻪ او را ﺑﺒﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﻴﻨﺪازد و ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و
ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ! ﺑﺮ ﻫﻴﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪى ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺗﻌﻤﻖ دارد ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﻌﺎرف ﺑﺴﻴﺎرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ داراى اﺻﻮل رﻳﺸﻪدار ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻮط
ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪاى ﺳﺎده ﻫﺪﻫﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن
ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان در ﻧﻄﻖ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻳﺎ در ﺻﺪاﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ،از ﺧﻮد ﺳﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺣﺲ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن
را درك ﻛﺮده و ﺗﻤﻴﺰش دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧﻄﻖﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن
را ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ،از ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﺰرگ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﺣﺎل
آن ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﺻﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﻧﺪارد ،و ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻦ ﻣﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﺸﻔﻰ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ﻋﻠﻤﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻣﺮوز ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻮش اﻧﺴﺎن ﻃﻮرى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاﻫﺎﻳﻰ ﻣﺨﺼﻮص و ﻧﺎﺷﻰ از ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﺎدى ﻣﺨﺼﻮص را ﻣﻰﺷﻨﻮد و آن
ارﺗﻌﺎﺷﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻧﺰده ﻫﺰار و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻰ و دو ﻫﺰار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ارﺗﻌﺎش ﺟﺴﻤﻰ ﻛﻤﺘﺮ از آن و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺲ ﺳﺎﻣﻌﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻨﻮاﻳﻰ اﻧﺴﺎن
از ﺷﻨﻴﺪن آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺲ ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﻋﺎﺟﺰ از
ﺷﻨﻴﺪن آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ را ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺣﻴﻮانﺷﻨﺎس ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺠﺎﻳﺒﻰ از ﻓﻬﻢ دﻗﻴﻖ و درك ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻌﻀﻰ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ و ﺳﮓ و ﻣﻴﻤﻮن و ﺧﺮس و زﻧﺒﻮر و ﻣﻮرﭼﻪ و ﻏﻴﺮ آن ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻧﻬﺎ در اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد آدﻣﻴﺎن ﺑﺮ ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ .
ﭘﺲ ،از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮﻏﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻠﻢ آن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داده ﺑﻮد.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ :ﻧﻄﻖ ﻣﺮﻏﺎن ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب
ﺑﻮده و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻴﭻ ﻳﻚ زﺑﺎن و ﻧﻄﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
» و اوﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء  «!...ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎﻳﻰ داده
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اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم آن ﺟﻨﺎب ،ﻣﻘﺎم ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮده ،ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آدﻣﻰ داده ﺷﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻣﺘﻨﻌﻢ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ،ﭘﺲ ﻗﻬﺮا ﻋﺒﺎرت » ﻛﻞ ﺷﻰء « در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻠﻢ
و ﻧﺒﻮت و ﻣﻠﻚ و ﺣﻜﻢ) ﻗﺪرت ﺑﺮ داورى ﺻﺤﻴﺢ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى.
» ان ﻫﺬا ﻟﻬﻮ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻤﺒﻴﻦ!« اﻳﻦ ﺷﻜﺮى اﺳﺖ از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﺑﺪون
ﻋﺠﺐ و ﻛﺒﺮ و ﻏﺮور ،ﻫﻤﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻗﺒﻞ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد ،در ﻳﻜﺠﺎ ﮔﻔﺖ » :ﻋﻠﻤﻨﺎ  -ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻃﻴﺮ را ﺑﻪ ﻣﺎ دادهاﻧﺪ!« ﻳﻜﺠﺎ ﮔﻔﺖ:
» اوﺗﻴﻨﺎ  -از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ دادهاﻧﺪ «.اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ آن دو ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
» ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻓﻀﻠﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎرا از ﺧﺪا !«
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 492 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮرﭼﻪ در وادي ﻧﻤﻞ ،اﻧﮕﻴﺰه ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﺳﻠﻴﻤﺎن
» و ﺣﺸﺮَ ﻟﺴﻠَﻴﻤﻦَ ﺟﻨُﻮده ﻣﻦَ اﻟْﺠِﻦّ و اﻻﻧﺲِ و اﻟﻄﻴﺮِ ﻓَﻬﻢ ﻳﻮزﻋﻮنَ!«
» ﺣﺘﻰ إِذَا أَﺗَﻮا ﻋﻠﻰ واد اﻟﻨﱠﻤﻞِ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻧَﻤﻠَﺔٌ ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟﻨﱠﻤﻞُ ادﺧُﻠُﻮا ﻣﺴﻜﻨَﻜﻢ ﻻ ﻳﺤﻄﻤﻨﱠﻜُﻢ
ﺳﻠَﻴﻤﻦُ و ﺟﻨُﻮده و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮُونَ«!...
» و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن از ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﻢ آﻣﺪﻧﺪ«،
» ﺗﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ وادى ﻣﻮرﭼﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﻮرﭼﻪاى ﮔﻔﺖ :اى ﻣﻮرﭼﮕﺎن ﺑﻪ ﻻﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد
ﺑﺮوﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن او ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻧﻜﻨﻨﺪ!«
» ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪى زد و از ﮔﻔﺘﺎر او ﺧﻨﺪﻳﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺮا وادار ﻛﻦ ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺘﻰ
را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدهاى ﺳﭙﺎس دارم و ﻋﻤﻠﻰ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ
آن را ﭘﺴﻨﺪ ﻛﻨﻰ و ﻣﺮا ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ در ﺻﻒ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪات در آور!«
)17ﺗﺎ/19ﻧﻤﻞ(

» و ﺣﺸﺮ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﺟﻨﻮده ﻣﻦ اﻟﺠﻦ و اﻻﻧﺲ و اﻟﻄﻴﺮ ﻓﻬﻢ ﻳﻮزﻋﻮن «،ﺑﺮاى
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﺸﻜﺮش ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﻟﺸﻜﺮﻫﺎ ﻛﻪ از ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻃﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻔﺮق
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ در ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارى
ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ.
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻟﺸﻜﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻦ و ﻃﻴﺮ
داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﻧﺴﻰ او ﺑﺎ او ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺸﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺻﻒ ﻣﺤﺸﻮرﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن او ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
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ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ،ﻫﻤﻪ دﻟﻴﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن آن ﺣﻀﺮت ﻃﻮاﻳﻒ ﺧﺎﺻﻰ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و
از ﺟﻦ و ﻃﻴﺮ ،ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﺑﺮاى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪ
ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻃﻴﺮ داﺷﺖ«.
» ﺣﺘﻰ اذا اﺗﻮا ﻋﻠﻰ واد اﻟﻨﻤﻞ  «،...وﻗﺘﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ،ﺑﺮ
ﻓﺮاز وادى ﻧﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮرﭼﻪاى ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮرﭼﮕﺎن ﺧﻄﺎب ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﻤﻞ -ﻫﺎن،
اى ﻣﻮرﭼﮕﺎن! ﺑﻪ درون ﻻﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ ﺷﻤﺎ را ﺣﻄﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺸﻜﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻟﮕﺪ ﻧﻜﻨﻨﺪ » ،و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون «،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ راه ﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ روى زﻣﻴﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
» ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺿﺎﺣﻜﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﺎ  «،...از ﮔﻔﺘﺎر او ﻟﺐﻫﺎى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﺑﺎز ﺷﺪ.
»  ...ﻗَﺎلَ رب أَوزِﻋﻨﻰ أَنْ أَﺷﻜُﺮَ ﻧﻌﻤﺘَﻚ اﻟﱠﺘﻰ أَﻧْﻌﻤﺖ ﻋﻠﻰ و ﻋﻠﻰ وﻟﺪى و أَنْ أَﻋﻤﻞَ
ﺻﻠﺤﺎً ﺗَﺮْﺿﺎه و أَدﺧﻠْﻨﻰ ﺑِﺮَﺣﻤﺘﻚ ﻓﻰ ﻋﺒﺎدك اﻟﺼﻠﺤﻴﻦَ!«

ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم وﻗﺘﻰ ﺳﺨﻦ ﻣﻮرﭼﻪ را ﺷﻨﻴﺪ ،از ﺷﺪت ﺳﺮور و اﺑﺘﻬﺎج
ﺗﺒﺴﻤﻰ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ او إﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده و ﻛﺎرش را ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪه؟ ﻧﺒﻮت و
ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﻃﻴﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﻰ از ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻃﻴﺮ ﺑﻪ او
ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ،ﻟﺬا از ﺧﺪا در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺶ را ﺑﻪ وى اﻟﻬﺎم ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و
ﻣﻮﻓﻘﺶ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ!
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ اﻛﺘﻔﺎء ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ،ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ،ﭼﻮن إﻧﻌﺎم ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ إﻧﻌﺎم ﺑﻪ او
ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،زﻳﺮا وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ از آن ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭘﺪر او داوود ،ﻧﺒﻮت و
ﻣﻠﻚ و ﺣﻜﻤﺖ و ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ اﻧﻌﺎم ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎدر او ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﺴﺮى ﭼﻮن داود و ﻓﺮزﻧﺪى ﭼﻮن ﺧﻮد او ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و او را ﻧﻴﺰ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﺒﻮت
ﻗﺮار داده ﺑﻮد!
از ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎدرش ﻧﻴﺰ از اﻫﻞ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،آن اﻫﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻧﻌﺎم ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﺳﺎﺣﺖ او ﻣﻘﺪس و ﻣﺒﺮا اﺳﺖ.
اﻫﻞ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻜﻰ از ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در آﻳﻪ »:اﻟﺬﻳﻦ
اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ و اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ و اﻟﺸﻬﺪاء و اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!«)/69ﻧﺴﺎء( آﻣﺪه اﺳﺖ.
» و ان اﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﺿﻴﻪ!« درﺧﻮاﺳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬﻤﺘﺮ و داراى ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،اﺛﺮش در اﺳﺒﺎب و وﺳﺎﺋﻞ
ﺧﺎرﺟﻰ و ردﻳﻒ ﺷﺪن آن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ» اﻳﺰاع« ﻛﻪ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دﻋﻮت ﺑﺎﻃﻨﻰ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ آدﻣﻰ ،او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت
ﺑﺨﻮاﻧﺪ!
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻴﭻ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﺰاع ،ﻫﻤﺎن وﺣﻰ ﺧﻴﺮاﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﺪان ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺖ ،و در آﻳﻪ» و اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻬﻢ ﻓﻌﻞ
اﻟﺨﻴﺮات!«)/٧٣انبيا( از آن ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻴﺮات ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ روح
اﻟﻘﺪس!
» و ادﺧﻠﻨﻰ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻓﻰ ﻋﺒﺎدك اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ
ﺧﻮد ﻗﺮار ده! اﻳﻦ ﺻﻼح از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﻣﺮاد ﺗﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا اﻃﻼﻗﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮ ﺻﻼح ﻧﻔﺲ در ﺟﻮﻫﺮه ذاﺗﺶ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻮد ﺑﺮاى ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻰ!
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼح ذات ،ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼح ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ اول درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺻﻼح ذاﺗﻴﺶ دﻫﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎى ﺧﻮد را درﺟﻪﺑﻨﺪى ﻛﺮد و
از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ رﻓﺖ!
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻢ و ﺧﻮد را در آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ داد ،وﻟﻰ در ﺻﻼح ذات ،ﻧﺎﻣﻰ از
ﺧﻮد ﻧﺒﺮد و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد دﺧﺎﻟﺖ دارد ،ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ
اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺻﻼح
ذات ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻟﺬا ﺻﻼح ذات را از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
ﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺻﻼح ﻋﻤﻞ را از او ﻧﺨﻮاﺳﺖ و ﻧﮕﻔﺖ »:و اوزﻋﻨﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ «،ﺑﻠﻜﻪ
ﮔﻔﺖ »:اوزﻋﻨﻰ ان اﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ – اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻢ!«
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺻﻼح ذات را ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺳﺆال ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ »:و ﻣﺮا ﺻﺎﻟﺢ ﮔﺮدان!« وﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﺮد ﻛﻪ از زﻣﺮه ﻋﺒﺎد ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮارش دﻫﺪ ،ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮاﻫﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎد ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ دادى ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ،اﻣﺎ از ﻫﻤﻪ آن ﻣﻮاﻫﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ را
در ﻧﻈﺮ دارم ﻛﻪ :آﻧﺎن را ﻋﺒﺎد ﺧﻮد ﻗﺮار دادى! ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﻳﺘﺸﺎن ،ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻰ! ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺳﺘﻮده ،و
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:ﻧﻌﻢ اﻟﻌﺒﺪ اﻧﻪ اواب!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 500 :

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺪﻫﺪ ﭘﻴﺎم آور! ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
» و ﺗَﻔَﻘﱠﺪ اﻟﻄﻴﺮَ ﻓَﻘَﺎلَ ﻣﺎ ﻟﻰ ﻻ أَرى اﻟْﻬﺪﻫﺪ أَم ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﻐَﺎﺋﺒِﻴﻦَ«!...
» ﻓَﻤﻜَﺚ ﻏَﻴﺮَ ﺑﻌﻴﺪ ﻓَﻘَﺎلَ أَﺣﻄﺖ ﺑِﻤﺎ ﻟَﻢ ﺗﺤﻂ ﺑِﻪ و ﺟِﺌْﺘُﻚ ﻣﻦ ﺳﺒﺈِ ﺑِﻨَﺒﺈٍ ﻳﻘﻴﻦ«!...
» و ﺟﻮﻳﺎى ﻣﺮﻏﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻫﺪﻫﺪ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ ﻣﮕﺮ او ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ؟«
» وى را ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻋﺬاﺑﻰ ﺳﺨﺖ و ﻳﺎ ﺳﺮش را ﻣﻰﺑﺮم ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻋﺬرى روﺷﻦ
ﺑﻴﺎورد!«
» ﻛﻤﻰ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮ و ﻫﺪد آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﭼﻴﺰى دﻳﺪهام ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﺪﻳﺪهاى و ﺑﺮاى ﺗﻮ از
ﺳﺒﺎ ﺧﺒﺮ درﺳﺖ آوردهام!«
» زﻧﻰ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ دارد و او را ﺗﺨﺘﻰ ﺑﺰرگ اﺳﺖ!«
» وى را دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا آﻓﺘﺎب را ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن زﻳﻨﺖ داده و از راه ﻣﻨﺤﺮﻓﺸﺎن ﻛﺮده و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ!«
» ﺗﺎ ﺧﺪاﻳﻰ را ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻬﺎﻧﻰ را آﺷﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﭽﻪ
را ﻧﻬﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻋﻴﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﻰداﻧﺪ!«
» ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ اﺳﺖ!«
» ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ آﻳﺎ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﻳﺎ از دروﻏﮕﻮﻳﺎﻧﻰ؟«
» اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺮ و ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﻴﻔﻜﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺮد ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ!«
)20ﺗﺎ/28ﻧﻤﻞ(

» و ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻄﻴﺮ ﻓﻘﺎل ﻣﺎ ﻟﻰ ﻻ ارى اﻟﻬﺪﻫﺪ ام ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ،
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﺗﻌﺠﺐ از ﺣﺎل ﺧﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﻫﺪﻫﺪ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻏﺎن ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ اﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﭼﺮا ﻫﺪﻫﺪ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ از او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻰرﻓﺖ ﻏﻴﺒﺖ
ﻛﻨﺪ و از اﻣﺘﺜﺎل ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ ،آﻧﮕﺎه از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮده ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻏﻴﺒﺖ او
ﺳﺆال ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﻏﻴﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ او از ﻏﺎﻳﺒﺎن اﺳﺖ؟
» ﻻﻋﺬﺑﻨﻪ ﻋﺬاﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪا او ﻷذﺑﺤﻨﻪ او ﻟﻴﺎﺗﻴﻨﻰ ﺑﺴﻠﻄﺎن ﻣﺒﻴﻦ!« ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ،ﻫﺪﻫﺪ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ
و ﻳﺎ ذﺑﺢ ﺷﺪن  -ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺑﻴﭽﺎره ﻣﻰﺷﻮد -و ﻳﺎ آوردن دﻟﻴﻠﻰ ﻗﺎﻧﻊ
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﺧﻼﺻﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
» ﻓﻤﻜﺚ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻘﺎل اﺣﻄﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻂ ﺑﻪ و ﺟﺌﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻨﺒﺎ ﻳﻘﻴﻦ!«
ﻫﺪﻫﺪ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻧﺒﻮد ﻣﻜﺚ ﻛﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺿﺮ درﮔﺎه ﺷﺪ ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺳﺒﺐ
ﻏﻴﺒﺘﺶ را ﭘﺮﺳﻴﺪ و ﻋﺘﺎﺑﺶ ﻛﺮد ،ﻫﺪﻫﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪام

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارى و از ﺳﺒﺎء ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻤﻰ آوردهام ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻫﺪ از ﺗﺮس ﺗﻬﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻛﺮد و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ او را آرام ﻛﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺳﺨﻦ دﻳﮕﺮ ،اوﻟﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ زد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ»:
اﺣﻄﺖ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻂ ﺑﻪ -ﻣﻦ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪام ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻧﺪارى!«
» اﻧﻰ وﺟﺪت اﻣﺮاة ﺗﻤﻠﻜﻬﻢ و اوﺗﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء و ﻟﻬﺎ ﻋﺮش ﻋﻈﻴﻢ!« ﻣﻨﻈﻮر از
ﻛﻞ ﺷﻰء در آﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺰم و اﺣﺘﻴﺎط و ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﻴﻢ راﺳﺦ و ﺳﻄﻮت و ﺷﻮﻛﺖ و آب و ﺧﺎك ﺑﺴﻴﺎر و ﺧﺰﻳﻨﻪ
ﺳﺮﺷﺎر و ﻟﺸﻜﺮ و ارﺗﺸﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و رﻋﻴﺘﻰ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار ،ﻟﻴﻜﻦ از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم
ﻋﺮش ﻋﻈﻴﻢ را ﺑﺮد.
» وﺟﺪﺗﻬﺎ و ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻳﺴﺠﺪون ﻟﻠﺸﻤﺲ ﻣﻦ دون اﷲ  «!...اﻳﻦ آﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮ وﺛﻨﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رب اﻟﻨﻮع ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪهاﻧﺪ.
» و زﻳﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎﻟﻬﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎل زﺷﺘﺸﺎن را در ﻧﻈﺮﺷﺎن
زﻳﻨﺖ داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از راه ﺑﺎزﺷﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آرى ،زﻳﻨﺖ دادن ﺷﻴﻄﺎن ﺳﺠﺪه آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ آﻓﺘﺎب و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻘﺮبﺟﻮﻳﻰﻫﺎﻳﺸﺎن را
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى اﻳﺸﺎن از راه ﺧﺪا  ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ  ،ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ.
» ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﻬﺘﺪون!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﺸﺎن از راه ﺧﺪا اﺳﺖ،
ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﻏﻴﺮ از راه ﺧﺪا راﻫﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن ﻳﻚ راه ﻫﻢ از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮود ،دﻳﮕﺮ
راﻫﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻫﺘﺪاء ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ!
» اﻻ ﻳﺴﺠﺪوا اﷲ اﻟﺬى ﻳﺨﺮج اﻟﺨﺐء ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض و ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻮن و ﻣﺎ
ﺗﻌﻠﻨﻮن!« ﺣﺠﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﺿﺮر وﺛﻨﻰﻫﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺧﺪا ﺑﺮاى آﻓﺘﺎب ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺛﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻃﺒﻊ
آن ﺑﺮاى زﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺮ آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا اوﻻى ﺑﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ
اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎى ﻋﺎﻟﻢ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ،از ﻋﺎﻟﻢ
ﻋﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و از ﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﺮده و ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰى در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﺮده و آن آﺛﺎر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در آﻓﺘﺎب ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و او ﺳﺰاوارﺗﺮ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺷﺪن ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮق او!
» اﷲ ﻻ اﻟﻪ اﻻ ﻫﻮ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻼم ﻫﺪﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﺎن ﺿﻤﻨﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻰ ﭘﺮده اﻇﻬﺎر ﻛﺮدن
ﺣﻖ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻃﻞ وﺛﻨﻰﻫﺎ و دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎى ﻋﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻋﺮش ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
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زﻣﺎﻣﺪارﻫﺎى اﻣﻮر آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ اﺣﻜﺎم ﺟﺎري در ﻣﻠﻚ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ،در ﺟﻤﻠﻪ » رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ «،ﻣﺤﺎذات دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و آن
ﻣﺤﺎذات ﺑﺎ ﻛﻼم ﻫﺪﻫﺪ در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:و ﻟﻬﺎ ﻋﺮش ﻋﻈﻴﻢ «،و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺪﻫﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻋﺮش او را
ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را داد ﺗﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﮔﺮدد.
» ﻗﺎل ﺳﻨﻨﻈﺮ اﺻﺪﻗﺖ ام ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ؟« ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داورى درﺑﺎره
ﻫﺪﻫﺪ را ﻣﺤﻮل ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﻛﺮده و او را ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﭼﻮن ﻫﺪﻫﺪ ﺑﺮ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪى ﻧﻴﺎورد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻫﻢ ﻧﻜﺮد ،ﭼﻮن آن ﺟﻨﺎب دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻛﺬب او
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺬا وﻋﺪه داد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى درﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪاى ﻳﺎ دروغ .
» اذﻫﺐ ﺑﻜﺘﺎﺑﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻘﻪ اﻟﻴﻬﻢ ﺛﻢ ﺗﻮل ﻋﻨﻬﻢ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺎ ذا ﻳﺮﺟﻌﻮن!« اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﺧﻄﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻫﺪﻫﺪ اﺳﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﭘﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪاى ﻧﻮﺷﺖ
و ﺑﻪ ﻫﺪﻫﺪ داده ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء و ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺒﺮ و
ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﻴﻨﺪاز و ﺧﻮدت را ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺶ و در ﻣﺤﻠﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮ ﻛﻪ ﺗﻮ آﻧﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻰ ،آﻧﮕﺎه
ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺤﺚ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن درﮔﻴﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ؟
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 505 :

ﻣﻜﺘﻮﺑﻲ ﻛﺮﻳﻢ از ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ! ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ
» ﻗَﺎﻟَﺖ ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟْﻤﻠَﺆُا إِﻧﻰ أُﻟْﻘﻰ إِﻟﻰ ﻛﺘَﺐ ﻛَﺮِﻳﻢ«!
» إِﻧﱠﻪ ﻣﻦ ﺳﻠَﻴﻤﻦَ و إِﻧﱠﻪ ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢ!«
» أَﻻ ﺗَﻌﻠُﻮا ﻋﻠﻰ و أْﺗُﻮﻧﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦَ«!...
» ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ ﮔﻔﺖ :اى ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻧﺎﻣﻪاى ﮔﺮاﻣﻰ ﻧﺰدم اﻓﻜﻨﺪهاﻧﺪ!«
» از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ!«
» ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﻮق ﻣﺠﻮﻳﻴﺪ و ﻣﻄﻴﻌﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ آﻳﻴﺪ!«
» ﮔﻔﺖ :اى ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺮا در ﻛﺎرم ﻧﻈﺮ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادهام!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﺟﻨﮓآوراﻧﻰ ﺳﺨﺖﻛﻮش ﻫﺴﺘﻴﻢ وﻟﻰ ﻛﺎر ﺑﻪ اراده ﺗﻮ ﺑﺴﺘﮕﻰ
دارد ﺑﺒﻴﻦ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﻰ ﺗﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﻢ !«
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» ﮔﻔﺖ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻛﺸﻮرى وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺒﺎﻫﺶ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﺰﻳﺰاﻧﺶ را
ذﻟﻴﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﺎرﺷﺎن ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده !«
» ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪاى ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰآورﻧﺪ؟«
)29ﺗﺎ/35ﻧﻤﻞ(

» ﻗﺎﻟﺖ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﺆا اﻧﻰ اﻟﻘﻰ اﻟﻰ ﻛﺘﺎب ﻛﺮﻳﻢ اﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن و اﻧﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ
اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ!« ﻫﺪﻫﺪ ﻧﺎﻣﻪ را از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ زﻣﻴﻦ ﺳﺒﺎء ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺪاﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺰد وى ﺑﻴﻨﺪاﺧﺖ ،ﻣﻠﻜﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ آن را
ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺮاف ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﺆا«!...
اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺶ از رﺳﻴﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪاى
و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻴﺪن آن و ﻧﻴﺰ ﻣﻀﻤﻮن آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ:
ﻧﺎﻣﻪاى اﺳﺖ ﻛﺮﻳﻢ! ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻠﺖ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻮدن آن را ﺑﻴﺎن
ﻛﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﻠﺖ ﻛﺮاﻣﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺳﺖ! ﭼﻮن ﻣﻠﻜﻪ
ﺳﺒﺎء از ﺟﺒﺮوت ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﺒﺮ داﺷﺖ و ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻋﻈﻴﻢ و ﺷﻮﻛﺘﻰ ﻋﺠﻴﺐ
دارد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻋﺮش
ﺧﻮد را در ﻛﺎخ ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻳﺪ ﮔﻔﺖ »:و اوﺗﻴﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ و ﻛﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ  -ﻣﺎ ﻗﺒﻼ از
ﺷﻮﻛﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻴﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ او ﺑﻮدﻳﻢ!«
» و اﻧﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ!
آرى ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن وﺛﻨﻰ ،ﻫﻤﮕﻰ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ او را
رب اﻻرﺑﺎب داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد را ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از آن ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻓﺘﺎب
ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ،وﺛﻨﻰ ﻣﺴﻠﻚ و ﻳﻜﻰ از ﺗﻴﺮهﻫﺎى ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا و ﺻﻔﺎﺗﺶ را ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺻﻔﺎت او را ﺑﻪ ﻧﻔﻰ ﻧﻮاﻗﺺ و اﻋﺪام ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ،ﻋﻠﻢ
و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت و رﺣﻤﺖ را ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺟﻬﻞ و ﻋﺠﺰ و ﻣﺮگ و ﻗﺴﺎوت ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻗﻬﺮا وﻗﺘﻰ ﻧﺎﻣﻪ » ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ!« ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﻪاى ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰﺷﻮد،
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻮدن آن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻴﺰ ،اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪاى ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻠﻪ» ان ﻻ ﺗﻌﻠﻮا ﻋﻠﻰ و اﺗﻮﻧﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ!« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
» ﻗﺎﻟﺖ ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﺆا اﻓﺘﻮﻧﻰ ﻓﻰ اﻣﺮى ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﻃﻌﺔ اﻣﺮا ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪون!« اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺸﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻛﺮد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
آﻣﺪه  -ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داده  -ﻛﻤﻚ ﻓﻜﺮى دﻫﻴﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ
در اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻫﻴﭻ اﻣﺮى
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﺪادهام ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﺮدهام ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و در ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻛﺮدهام .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دوﻣﻰ از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻓﺼﻞ اول
آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن را ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﻓﺼﻞ دوﻣﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از
آﻧﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻧﺤﻦ اوﻟﻮا ﻗﻮة و اوﻟﻮا ﺑﺎس ﺷﺪﻳﺪ و اﻻﻣﺮ اﻟﻴﻚ ﻓﺎﻧﻈﺮى ﻣﺎ ذا ﺗﺎﻣﺮﻳﻦ!« اﻳﻦ
آﻳﻪ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎرﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻪ دادﻧﺪ و در ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻴﺰى
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ دﻟﺨﻮﺷﻰ او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻰ ﺗﺎﺑﻰ و اﺿﻄﺮاﺑﺶ را ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ اﺧﺘﻴﺎر را
ﺑﻪ ﺧﻮد او داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﺒﺎش و ﻫﻴﭻ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺮداﻧﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و
ارﺗﺸﻰ ﻗﻮى دارﻳﻢ ،ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ دﺷﻤﻨﻰ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻴﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آن دﺷﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
در آﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺎز اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪه ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﻴﻊ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻴﻢ
.
» ﻗﺎﻟﺖ ان اﻟﻤﻠﻮك اذا دﺧﻠﻮا ﻗﺮﻳﺔ اﻓﺴﺪوﻫﺎ و ﺟﻌﻠﻮا اﻋﺰة اﻫﻠﻬﺎ اذﻟﺔ و ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻔﻌﻠﻮن!« ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرﺗﺶ ﺑﺎ درﺑﺎرﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻈﺮش اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﻨﺪ و ﻛﺴﻰ را ﻧﺰد او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ
ﻛﻪ از ﺣﺎل او و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﺒﻮت و ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺎورد ،ﺗﺎ او ﺑﻪ
ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ﻳﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ رأى دﻫﺪ.
و از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم درﺑﺎرﻳﺎن ،ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » ﻧﺤﻦ اوﻟﻮا ﻗﻮة و اوﻟﻮا ﺑﺎس
ﺷﺪﻳﺪ «،آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﻠﻜﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮوع ﻛﺮد از ﺟﻨﮓ ﻣﺬﻣﺖ ﻛﺮدن ،در آﺧﺮ رأى ﺧﻮد را اراﺋﻪ داد،
اول ﮔﻔﺖ »:ان اﻟﻤﻠﻮك اذا دﺧﻠﻮا ﻗﺮﻳﺔ اﻓﺴﺪوﻫﺎ  «،...ﻳﻌﻨﻰ ،ﺟﻨﮓ ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﻏﻠﺒﻪ
ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف و ﺷﻜﺴﺖ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺴﺎد ﻗﺮﻳﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و ذﻟﺖ ﻋﺰﻳﺰان آن و
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻴﺮوى
دﺷﻤﻦ ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ،اﮔﺮ ﺗﺎب ﻧﻴﺮوى او را ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺳﻠﻢ دارﻳﻢ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ راه ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪﻳﻪاى
ﺑﺮاى او ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ ،ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﺒﺮى ﻣﻰآورﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو
ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ﻳﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
» و اﻧﻰ ﻣﺮﺳﻠﺔ اﻟﻴﻬﻢ ﺑﻬﺪﻳﺔ ﻓﻨﺎﻇﺮة ﺑﻢ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻠﻮن «،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
ﻟﺤﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺠﺒﺮ و ﻋﺰت ﻣﻠﻮﻛﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ در ﻛﻼم
ﺧﻮد ،ﻧﺎم ﺳﻠﻴﻤﺎن را ﻣﻰﺑﺮد ،ﻟﻴﻜﻦ زﺑﺎن ﺧﻮد را از ﺑﺮدن ﻧﺎم او ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ او و
درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻧﻴﺰ ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺎران و

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ارﺗﺸﻴﺎن و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ رﻋﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :ﻓﻨﺎﻇﺮة ﺑﻢ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺮﺳﻠﻮن «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى وﺿﻊ او ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ  -اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء ﺑﻮد و از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮﺳﻠﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪﻳﻪاى را ﻛﻪ
وى ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻤﻌﻰ از درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از ﺳﺨﻦ ﺑﻌﺪى
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ارﺟﻊ اﻟﻴﻬﻢ  -ﺑﺮﮔﺮد ﻧﺰد اﻳﺸﺎن «،ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻤﻊ،
رﺋﻴﺴﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و رﺋﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻧﺰد ﺳﻠﻴﻤﺎن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺪﻳﻪ را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ .
» ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺎل ا ﺗﻤﺪوﻧﻦ ﺑﻤﺎل ﻓﻤﺎ آﺗﺎﻧﻰ اﷲ ﺧﻴﺮ ﻣﻤﺎ آﺗﻴﻜﻢ ﺑﻞ اﻧﺘﻢ
ﺑﻬﺪﻳﺘﻜﻢ ﺗﻔﺮﺣﻮن؟!« ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻰ از ﺧﺼﻮص ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء ﻧﺒﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء ﻧﺎﻣﻰ از او ﻧﺒﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪاى ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻢ.
اﻋﺘﺮاض ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ :آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﻘﻴﺮ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ارزﺷﻰ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﺪارد ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده ذرهاى ارزش
ﻧﺪارد؟ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﻣﻠﻚ و ﻧﺒﻮت و ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ » ﺑﻞ اﻧﺘﻢ ﺑﻬﺪﻳﺘﻜﻢ ﺗﻔﺮﺣﻮن؟« اﻋﺮاض از ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻴﺨﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،اول
ﺗﻮﺑﻴﺨﺸﺎن ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻛﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺮاﻳﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻳﺪ و
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻛﺎر زﺷﺘﻰ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از آن زﺷﺖﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻳﻪ
ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻳﺪ و آن را ارج ﻣﻰﻧﻬﻴﺪ!
» ارﺟﻊ اﻟﻴﻬﻢ ﻓﻠﻨﺎﺗﻴﻨﻬﻢ ﺑﺠﻨﻮد ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻬﻢ ﺑﻬﺎ و ﻟﻨﺨﺮﺟﻨﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ اذﻟﺔ و ﻫﻢ
ﺻﺎﻏﺮون!« ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ اﻋﺰاﻣﻰ ﺳﺒﺎء اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻣﺮدم
ﺳﺒﺎء ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:و اﺗﻮﻧﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ!« ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻫﺪﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن
ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﺎر اﻳﺸﺎن را ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻓﺮض ﻛﺮده ،روى
اﻳﻦ ﻓﺮض ،اﻳﺸﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﭙﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻰدارد ﻛﻪ در ﺳﺒﺎء
ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻠﻜﻪ ﻧﻔﺮﻣﻮد :اﻳﻦ
ﭘﻴﺎم را ﺑﺒﺮ و ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻟﺸﻜﺮى ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻢ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻟﺸﻜﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ  .از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
آن ﺟﻨﺎب ﻫﺪﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 509 :

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ
» ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﺎء ﺳﻠَﻴﻤﻦَ ﻗَﺎلَ أَ ﺗُﻤﺪوﻧَﻦِ ﺑِﻤﺎلٍ ﻓَﻤﺎ ءاﺗَﺎنِ اﻟﻠﱠﻪ ﺧَﻴﺮٌ ﻣﻤﺎ ءاﺗَﺎﻛُﻢ ﺑﻞْ أَﻧﺘُﻢ ﺑﻬﺪﻳﺘﻜﻢ
ﺗَﻔْﺮَﺣﻮنَ«!...
» ﻗَﺎلَ ﻳﺄَﻳﻬﺎ اﻟْﻤﻠَﺆُا أَﻳﻜُﻢ ﻳﺄْﺗﻴﻨﻰ ﺑِﻌﺮْﺷﻬﺎ ﻗَﺒﻞَ أَن ﻳﺄْﺗُﻮﻧﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦَ  » «!...و ﭼﻮن
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﺰد ﺳﻠﻴﻤﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺎل ﻣﺪد ﻣﻰدﻫﻴﺪ؟
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ در
ﻧﻈﺮﺗﺎن ارج دارد و از آن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﺪ!«
» ﻧﺰد اﻳﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺮد ﻛﻪ ﺳﭙﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ آرﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن ﻧﻴﺎرﻳﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ذﻟﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﻘﺎرت ﺑﻴﺮوﻧﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ !«
» ﮔﻔﺖ :اى ﺑﺰرﮔﺎن ﻛﺪاﻣﺘﺎن ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻳﺪ ﺗﺨﺖ وى را ﺑﺮاﻳﻢ
ﻣﻰآورد !«
» ﻋﻔﺮﻳﺘﻰ از ﺟﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻴﺰى ﺗﺨﺖ را ﻧﺰدت ﻣﻰآورم
ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮاﻧﺎ و اﻣﻴﻨﻢ!«
» و آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻛﺘﺎب اﻃﻼﻋﻰ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺮﮔﺮدد)
در ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن( ﻧﺰدت ﻣﻰآورم و ﭼﻮن ﺗﺨﺖ را ﻧﺰد ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ دﻳﺪ ﮔﻔﺖ:
اﻳﻦ از ﻛﺮم ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪم ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﭙﺎس ﻣﻰدارم ﻳﺎ ﻛﻔﺮان ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻫﺮ
ﻛﻪ ﺳﭙﺎس دارد ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰدارد و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻛﻔﺮان ﻛﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻰ ﻧﻴﺎز و ﻛﺮﻳﻢ
اﺳﺖ!«
)36ﺗﺎ/40ﻧﻤﻞ(

» ﻗﺎل ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﺆا اﻳﻜﻢ ﻳﺎﺗﻴﻨﻰ ﺑﻌﺮﺷﻬﺎ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺎﺗﻮﻧﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ!« اﻳﻦ ﺳﺨﻨﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺒﺎء و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ و در آن
ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ زودى ﻧﺰدش ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ را
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ آﻳﻨﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺳﺎزد؟ و ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ
دﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وى ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻫﺮه او ،ﺑﺮ ﻧﺒﻮﺗﺶ ﭘﻰ ﺑﺒﺮد ،ﺗﺎ در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
» ﻗﺎل ﻋﻔﺮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﻦ اﻧﺎ آﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ان ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻚ و اﻧﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﻮى
اﻣﻴﻦ -ﻋﻔﺮﻳﺘﻰ از ﺟﻦ ﮔﻔﺖ :ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻴﺰى ﺗﺨﺖ را ﻧﺰدت ﻣﻰآورم ﻛﻪ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮاﻧﺎ و اﻣﻴﻨﻢ!!« ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻔﺮﻳﺖ  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮﻳﺮ و
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ﺧﺒﻴﺚ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻦ ﺑﻪ آوردن آن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و اﻣﻴﻨﻢ ،ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﻢ و
ﺣﻤﻞ آن ﺧﺴﺘﻪام ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﻴﻦ ﺑﺮ آﻧﻢ و در آوردﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!
» ﻗﺎل اﻟﺬى ﻋﻨﺪه ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب «،...در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاى ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر
رﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎب ،از ﺟﻦ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻧﺲ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ در اﻳﻦ ﺑﺎره رﺳﻴﺪه آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺎم او
را آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ وزﻳﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن و وﺻﻰ او ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
در اﻟﻔﺎظ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره آﻣﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﻛﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء را ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮد ﻋﻠﻤﻰ از ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ آن را ﺑﺮاﻳﺖ
ﻣﻰآورم! ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ در ﺑﺎره او ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺎﻣﺪه.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻛﺎر در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎر ﺧﺪا ﺑﻮده،
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻢ و ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ از
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺣﺎﺟﺘﺶ را ﺑﻪ درﮔﺎه او ﻣﻰﺑﺮده ﺧﺪا از اﺟﺎﺑﺘﺶ ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﻤﻰﻛﺮده .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﭼﻴﺰى را ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ آن را ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ!
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺬﻛﻮر از ﺳﻨﺦ ﻋﻠﻮم ﻓﻜﺮى و اﻛﺘﺴﺎﺑﻰ و ﺗﻌﻠﻢ
ﺑﺮدار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ!
» اﻧﺎ آﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ان ﻳﺮﺗﺪ اﻟﻴﻚ ﻃﺮﻓﻚ!« ﻣﻘﺼﻮد آن ﺷﺨﺺ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻦ
ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء را در ﻣﺪﺗﻰ ﻧﺰدت ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن و دﻳﺪ آن
ﺑﺎﺷﺪ.
» ﻓﻠﻤﺎ رآه ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻨﺪه ﻗﺎل ﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ رﺑﻰ  «!...ﻳﻌﻨﻰ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮش ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ دﻳﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻀﻮر ﺗﺨﺖ ﺑﻠﻘﻴﺲ
در ﻧﺰد او در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻃﺮﻓﺔ اﻟﻌﻴﻦ  -از ﻓﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺧﻮد
ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻰ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺮا
ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ آﻳﺎ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰآورم ،ﻳﺎ ﻛﻔﺮان ﻣﻰﻛﻨﻢ!
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺰارد ﺑﺮاى ﺧﻮد ﮔﺰارده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻔﻊ آن ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮدش
ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ او ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺿﺮرش ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮدش
ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز و ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 514 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ
» ﻗَﺎلَ ﻧَﻜﱢﺮُوا ﻟﻬَﺎ ﻋﺮْﺷﻬﺎ ﻧَﻨﻈﺮْ أَ ﺗﻬﺘَﺪى أَم ﺗَﻜُﻮنُ ﻣﻦَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻻ ﻳﻬﺘَﺪونَ!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﺎءت ﻗﻴﻞَ أَ ﻫﻜَﺬَا ﻋﺮْﺷﻚ ﻗَﺎﻟَﺖ ﻛَﺄَﻧﱠﻪ ﻫﻮ و أُوﺗﻴﻨَﺎ اﻟْﻌﻠْﻢ ﻣﻦ ﻗَﺒﻠﻬﺎ و ﻛُﻨﱠﺎ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦَ«!...
» ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﺘﺶ را ﺑﺮاى او واروﻧﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻢ آﻳﺎ آن را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟«
» و ﭼﻮن ﺑﻴﺎﻣﺪ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ ﺗﺨﺖ ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﻳﻰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ از اﻳﻦ
ﭘﻴﺶ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻴﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﻮدﻳﻢ!«
» و ﺧﺪاﻳﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى او ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﻪ وى از ﮔﺮوه ﻛﺎﻓﺮان ﺑﻮد!«
» ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻗﺼﺮ داﺧﻞ ﺷﻮ ،و ﭼﻮن آن را ﺑﺪﻳﺪ ﭘﻨﺪاﺷﺖ آﺑﻰ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ و
ﺳﺎﻗﻬﺎى ﺧﻮﻳﺶ را ﻋﺮﻳﺎن ﻛﺮد ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ آب ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺮى اﺳﺖ از ﺑﻠﻮر
ﺻﺎف! ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدهام ،اﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﻄﻴﻊ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮم!«

)40ﺗﺎ/44ﻧﻤﻞ(

» ﻗﺎل ﻧﻜﺮوا ﻟﻬﺎ ﻋﺮﺷﻬﺎ ﻧﻨﻈﺮ ا ﺗﻬﺘﺪى ام ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﺪون!« از ﺳﻴﺎق
آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ و درﺑﺎرﻳﺎﻧﺶ
ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﻠﻴﻤﺎن رﺳﻴﺪه و ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ او وارد ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ،اﻣﺘﺤﺎن
و آزﻣﺎﻳﺶ ﻋﻘﻞ آن زن ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از اﺻﻞ آوردن ﺗﺨﺖ ،اﻇﻬﺎر ﻣﻌﺠﺰهاى
ﺑﺎﻫﺮ از آﻳﺎت ﻧﺒﻮﺗﺶ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺨﺖ او را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻧﺎﺷﻨﺎس
درآورﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺮع ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ،اﻳﻦ را ﻛﻪ »:ﻧﻨﻈﺮ ا ﺗﻬﺘﺪى  -ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ
آن را ﻳﺎ ﻧﻪ؟«
» ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءت ﻗﻴﻞ ا ﻫﻜﺬا ﻋﺮﺷﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﻪ ﻫﻮ و اوﺗﻴﻨﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ و ﻛﻨﺎ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء ﻧﺰد ﺳﻠﻴﻤﺎن آﻣﺪ از ﻃﺮف ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ
ﺗﺨﺖ ﺗﻮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد؟
» ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﻪ ﻫﻮ!« ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳﺒﻚ ﻣﻐﺰى و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ.
وﻗﺘﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﺨﺖ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و درﺑﺎرﻳﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن از آن ﺗﺨﺖ از وى ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ،
اﺣﺴﺎس ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ وى ﺗﺬﻛﺮ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻗﺪرت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎش! ﻟﺬا ﭼﻮن از ﺳﺆال آﻧﺎن ،اﻳﻦ اﺷﺎره را
ﻓﻬﻤﻴﺪه ،در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
 ﻣﺎ ﻗﺒﻼ از ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻗﺪرﺗﻰ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﺎره وﺗﺬﻛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از دﻳﺪن اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ،از ﻗﺪرت او و از اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻴﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ
او ﺷﺪه ﺑﻮدﻳﻢ و ﻟﺬا در اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎن او ﺳﺮ ﻓﺮود آوردهاﻳﻢ !
» و ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺒﺪ ﻣﻦ دون اﷲ اﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ!« ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
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او را از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺷﺪن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ و آن ﻣﻌﺒﻮد  -ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺧﺒﺮ ﻫﺪﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ  -آﻓﺘﺎب ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ اﻳﻦ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻧﻴﺰ از ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮد و از ﻧﻈﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﺸﺎن را در
ﻛﻔﺮﺷﺎن ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮد.
» ﻗﻴﻞ ﻟﻬﺎ ادﺧﻠﻰ اﻟﺼﺮح  «!...ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺮح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺼﺮ و ﻫﺮ ﺑﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ و
ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻮارﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ داﺧﻞ
ﺻﺮح ﺷﻮ! ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻮﻳﻨﺪه آن ،ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮده ،ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر
او ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء را راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ داﺧﻞ ﺷﻮد و اﻳﻦ رﺳﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
» ﻓﻠﻤﺎ راﺗﻪ ﺣﺴﺒﺘﻪ ﻟﺠﺔ و ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻴﻬﺎ «،...ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎء آن
ﺻﺮح را دﻳﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻛﺮد اﺳﺘﺨﺮى از آب اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻴﻠﻰ آن ﺷﻴﺸﻪ ﺻﺎف ﺑﻮد ،ﻟﺬا
ﺟﺎﻣﻪﻫﺎى ﺧﻮد را از ﺳﺎق ﭘﺎ ﺑﺎﻻ زد ﺗﺎ داﻣﻨﺶ ﺗﺮ ﻧﺸﻮد.
» ﻗﺎل اﻧﻪ ﺻﺮح ﻣﻤﺮد ﻣﻦ ﻗﻮارﻳﺮ!« ﮔﻮﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ آن
زن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﺻﺮح ،ﻟﺠﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺮﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
ﭘﺲ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻈﻤﺖ از ﻣﻠﻚ ﺳﻠﻴﻤﺎن دﻳﺪ و ﻧﻴﺰ آن داﺳﺘﺎن را ﻛﻪ
از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺪﻫﺪ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺪاﻳﺎ ،و ﻧﻴﺰ آوردن ﺗﺨﺘﺶ از ﺳﺒﺎ ﺑﻪ درﺑﺎر وى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد،
دﻳﮕﺮ ﺷﻜﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰات و آﻳﺎت ﻧﺒﻮت او اﺳﺖ و ﻛﺎر ﺣﺰم و ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺖ »:رب اﻧﻰ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﺴﻰ «!...
» ﻗﺎﻟﺖ رب اﻧﻰ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻔﺴﻰ و اﺳﻠﻤﺖ ﻣﻊ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«

در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﻛﻪ
ﺧﺪاى را از روز اول و ﻳﺎ از ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت را دﻳﺪ ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪه اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺷﻬﺎدت داد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 520 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن

رﺳﻮل اﷲ در ﺷﺐ ﻫﺠﺮت
ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ! ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﻜﺮ در ﻏﺎر
ْﺎ ﻓﻰ اﻟْﻐَﺎرِ إِذﻤ اﺛْﻨَﻴﻦِ إِذْ ﻫﻳﻦَ ﻛﻔَﺮُوا ﺛَﺎﻧﻰ اﻟﱠﺬﻪ إِذْ أَﺧْﺮَﺟ اﻟﻠﱠﻪ ﻧَﺼﺮَه ﻓَﻘَﺪ» إِﻻ ﺗَﻨﺼﺮُوه
ﺎ وﻫ ﺗَﺮَو ﻟﱠﻢﻨُﻮد ﺑِﺠهﺪ أَﻳ وﻪﻠَﻴ ﻋ ﺳﻜﻴﻨَﺘَﻪﻨَﺎ ﻓَﺄَﻧﺰَلَ اﻟﻠﱠﻪﻌ ﻣن اﻟﻠﱠﻪ
ﺰَنْ إِ ﱠ ﻻ ﺗﺤﺒِﻪﺼﺤﻘُﻮلُ ﻟﻳ
«!ﻴﻢﻜﺰِﻳﺰٌ ﺣ ﻋ اﻟﻠﱠﻪﺎ وﻠْﻴ اﻟْﻌﻰ ﻫﺔُ اﻟﻠﱠﻪﻤ ﻛﻠﻳﻦَ ﻛﻔَﺮُوا اﻟﺴﻔْﻠﻰ وﺔَ اﻟﱠﺬﻤﻞَ ﻛﻠﻌﺟ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آن اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر، ﺧﺪا ﻳﺎرﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد،» اﮔﺮ او را ﻳﺎرى ﻧﻜﻨﻴﺪ
ﺑﻴﺮوﻧﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ او دوﻣﻰ از دو ﺗﻦ ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ در ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و او
!ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ) در ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﺋﻂ ﺳﺨﺘﻰ( ﺳﻜﻴﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻧﻤﻮد) و در ﻋﻴﻦ ﺑﻰ
ﻛﺴﻰ( ﺑﺎ ﺟﻨﻮدى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ رؤﻳﺘﺸﺎن ﻧﻜﺮدﻳﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪش ﻛﺮد و ﻛﻠﻤﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ
!ﭘﺴﺖ ﻧﻤﻮد
آرى! ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻏﺎﻟﺐ و واﻻ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﻛﺎر
(ﺗﻮﺑﻪ/40 )

«!اﺳﺖ

ﻣﻘﺼﻮد از ﻏﺎر در اﻳﻨﺠﺎ ﻏﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮه ﺛﻮر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻏﺎر ﻏﻴﺮ از
 رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎرى.ﻏﺎرﻳﺴﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮه ﺣﺮا ﻗﺮار داﺷﺖ
) و ﻣﻘﺼﻮد از ﺻﺎﺣﺐ. ﺑﺴﻴﺎرى از اوﻗﺎت در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮده اﺳﺖ،وﺳﻠّﻢ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ
.ﻫﻤﺮاه او( ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻗﻄﻌﻰ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﺳﺖ
» اذ ﻳﻘﻮل ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻻ ﺗﺤﺰن ان اﷲ ﻣﻌﻨﺎ!« ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺰن اﻧﺪوﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
 از ﺗﺮس ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ و ﻏﺮﺑﺖ و ﺑﻰ ﻛﺴﻰ و: ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﮔﻔﺖ،ﺗﺮس ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد
ﻓﺮاواﻧﻰ دﺷﻤﻦ و ﻳﻜﺪﻟﻰ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻦ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﻛﻪ ﺧﺪاى
. او ﻣﺮا ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﻳﺎرى ﻣﻰدﻫﺪ،ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
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» ﻓﺎﻧﺰل اﷲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ و اﻳﺪه ﺑﺠﻨﻮد ﻟﻢ ﺗﺮوﻫﺎ  «!...ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻜﻴﻨﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﻮد ﻧﺎزل و رﺳﻮل ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺟﻨﻮدى ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻤﻰدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد.
آن ﺟﻨﻮد دﺷﻤﻨﺎن را از راهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از وى ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و آن راهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻤﺎن ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻧﺼﺮاف ﻣﺮدم از وارد ﺷﺪن در ﻏﺎر و دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮدن آﻧﺠﻨﺎب ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﻮد!
اﺻﻞ ﺑﻨﺎى ﻛﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺑﻴﺎن ﻧﺼﺮت و ﺗﺎﻳﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰاش ﻧﻤﻮده ،از اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ او را ﻳﺎرى ﻧﻜﻨﻴﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ در روزى ﻛﻪ اﺣﺪى ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﺎرﻳﺶ ﻛﻨﺪ او را ﻳﺎرى ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﻜﻴﻨﺖ ﺑﺮ او
ﻧﺎزل ﻛﺮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﻨﻮدى از ﻧﺼﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده ،از ﻛﻴﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد!
در ﺑﺎر اول ﻓﺮﻣﻮد »:اذ اﺧﺮﺟﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا «،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ آن زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻄﻮر
اﺟﻤﺎل در ﺟﻤﻠﻪ » ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺮه اﷲ!« ﺑﻮد و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ در آن زﻣﺎﻧﻰ او را ﻳﺎرى ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻔﺎر
او را ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻧﺪ.
در ﺑﺎر دوم ﻓﺮﻣﻮد »:اذ ﻫﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﻐﺎر «،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
آن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎل ﺛﺎﻧﻰ اﺛﻨﻴﻦ را و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻮد،
ﻳﻌﻨﻰ در ﭼﻪ وﻗﺖ او ﻳﻜﻰ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
و در ﺑﺎر ﺳﻮم ﻓﺮﻣﻮد »:اذ ﻳﻘﻮل ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ «،ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﺗﺸﺨﻴﺺ آن زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در
ﻏﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻳﻚ ﺳﻴﺎق اداﻣﻪ دارد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ﺟﻌﻞ
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا اﻟﺴﻔﻠﻰ و ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻫﻰ اﻟﻌﻠﻴﺎ!« و ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻼت ﻗﺒﻞ ،و ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎن رأﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
ﻣﻜﻪ در دار اﻟﻨﺪوة دادﻧﺪ ،ﻛﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ آﻧﺠﻨﺎب را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪه ،ﻧﻮرش را ﺧﺎﻣﻮش
ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا وﻋﺪه ﻧﺼﺮت و اﺗﻤﺎم ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وى داده اﺳﺖ!
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ،او را
ﻳﺎرى ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺎرى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎرى ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻫﻮﻳﺪا ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ در
آن روزى ﻛﻪ اﺣﺪى ﻳﺎور و داﻓﻊ از او ﻧﺒﻮد و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻰ ﺷﻤﺎر او ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﺪل و ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
و ﺑﺮاى ﻛﺸﺘﻨﺶ از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪاش ﻛﺮدﻧﺪ و او ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون رود
و ﺟﺰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد ،در آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ در ﻏﺎر ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻬﻤﺮاه ﺧﻮد) اﺑﻮ
ﺑﻜﺮ( ﻣﻰﮔﻔﺖ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﻣﺸﻮ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﻳﺎرى ﺑﺪﺳﺖ اوﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﺎرﻳﺶ ﻛﺮد و ﺳﻜﻴﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻧﺎزل و او را ﺑﺎ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮد و ﻛﻠﻤﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ  -ﻳﻌﻨﻰ آن ﺣﻜﻤﻰ
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.  ﺧﻨﺜﻰ و ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮد- ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺘﻞ او ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و دﻧﺒﺎﻟﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام زدﻧﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ آن وﻋﺪه ﻧﺼﺮت و اﻇﻬﺎر دﻳﻦ و اﺗﻤﺎم ﻧﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ-  ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪا، آرى
، ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻋﺰﻳﺰ و ﻣﻘﺘﺪرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﮕﺸﺘﻪ- ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش داد
!ﺣﻜﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر ﺟﻬﻞ و در اراده و ﻓﻌﻠﺶ دﭼﺎر ﺧﺒﻂ و ﻏﻠﻂ ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﻣﻨﻈﻮر از » ﺗﺎﻳﻴﺪ« آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻪ ﺟﻨﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻰ ﺗﺎﻳﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن روز ﺧﺪاى
.ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﻮد
و ﻣﻨﻈﻮر از »ﻛﻠﻤﻪ« در ﺟﻤﻠﻪ » و ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻫﻰ اﻟﻌﻠﻴﺎ!« آن وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ
!ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰاش داده ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﻦ او را ﻳﺎرى ﻧﻤﻮده ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻰدﻫﺪ
« ﻣﻀﻤﻮﻧﺶ ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ اﺳﺖ،ﭼﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺮه اﷲ اذ اﺧﺮﺟﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا
ﻛﻪ آﻳﻪ» و اذ ﻳﻤﻜﺮ ﺑﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻟﻴﺜﺒﺘﻮك او ﻳﻘﺘﻠﻮك او ﻳﺨﺮﺟﻮك و ﻳﻤﻜﺮون و ﻳﻤﻜﺮ
. اﷲ و اﷲ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﺎﻛﺮﻳﻦ!« آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎﻃﻞ و ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻴﻪ را اﺣﻘﺎق:ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺪر آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ داﺳﺘﺎن اﺧﺮاج و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ اﺿﻄﺮار ﺑﺨﺮوج
!از ﻣﻜﻪ اﺳﺖ
و اﻣﺮى ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب را ﻣﻀﻄﺮ و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﻜﻪ ﺑﻴﺮون رود و ﺧﺪا آن
 و آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ،  آن رأﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دار اﻟﻨﺪوه ﮔﺬراﻧﻴﺪﻧﺪ،اﻣﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺖ
 ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﻃﻠﺶ ﻛﺮد و آن را ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺮﻳﺶ،آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻮد
.ﺑﻮد
 ﻫﻤﺎن ﻧﺼﺮت آﻧﺠﻨﺎب و ﭘﻴﺸﺒﺮد، آن ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻬﻰ را ﻛﻪ اﺣﻘﺎق ﻧﻤﻮد،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
!دﻳﻦ او ﺑﻮد
371 :  ص9 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻃﺎﻟﻮت
ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺎﻟﻮت ،ﺟﻨﮓ داود و ﺟﺎﻟﻮت
» أَ ﻟَﻢ ﺗَﺮَ إِﻟﻰ اﻟْﻤﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ إِﺳﺮءﻳﻞَ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳﻰ إِذْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟﻨَﺒﻰ ﻟﱠﻬﻢ اﺑﻌﺚ ﻟَﻨَﺎ ﻣﻠﻜﺎً
ﻧﱡﻘَﺘﻞْ ﻓﻰ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَﺎلَ ﻫﻞْ ﻋﺴﻴﺘُﻢ إِن ﻛﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻜﻢ اﻟْﻘﺘَﺎلُ أَﻻ ﺗُﻘَﺘﻠُﻮا ﻗَﺎﻟُﻮا و ﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ أَﻻ
ﻧُﻘَﺘﻞَ ﻓﻰ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪ و ﻗَﺪ أُﺧْﺮِﺟﻨَﺎ ﻣﻦ دﻳﺮِﻧَﺎ و أَﺑﻨَﺎﺋﻨَﺎ ﻓَﻠَﻤﺎ ﻛُﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟْﻘﺘَﺎلُ ﺗَﻮﻟﱠﻮا إِﻻ
ﻗَﻠﻴﻼً ﻣﻨْﻬﻢ و اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺑِﺎﻟﻈﻠﻤﻴ َ
ﻦ«!...
» ﻣﮕﺮ داﺳﺘﺎن آن ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﻧﺸﻨﻴﺪى ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﻦ ﺗﺎ در راه ﺧﺪا ﻛﺎرزار ﻛﻨﻴﻢ و او ﮔﻔﺖ :از ﺧﻮد
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺎرزار ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺷﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻛﻪ از دﻳﺎر و
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮﻳﺶ دور ﺷﺪهاﻳﻢ ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻛﺎرزار ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ؟ وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺎرزار ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ روى ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺎر ﺳﺘﻤﮕﺮان داﻧﺎ اﺳﺖ!«
» ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﻃﺎﻟﻮت را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻛﺠﺎ
وى را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻰ از او ﺳﺰاوارﺗﺮﻳﻢ ﭼﻮن او ﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﺪارد؟
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا او را از ﺷﻤﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮ دﻳﺪه ،ﭼﻮن داﻧﺸﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﻨﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ دارد،
ﺧﺪا ﻣﻠﻚ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺶ و داﻧﺎ اﺳﺖ!«
» و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ وى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺮوف دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﺎ آراﻣﺸﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪهاى از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون داده ﺑﻮد در آن اﺳﺖ! ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آن را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ!«
» و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻃﺎﻟﻮت ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻴﺮون ﺑﺮد ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﻬﺮى اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ
ﻛﻪ از آن ﺑﻨﻮﺷﺪ از ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻛﺲ از آن ﻧﻨﻮﺷﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ
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ﻣﺸﺖ ﺧﻮد ﻛﻔﻰ ﺑﺮدارد و ﻟﺒﻰ ﺗﺮ ﻛﻨﺪ و از آن ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ
و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ را ﻃﺎﻗﺖ
ﺟﺎﻟﻮت و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن وى ﻧﻴﺴﺖ! آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ
ﻣﻰروﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻰ اﻧﺪك ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر
ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪا ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ!«
» و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺟﺎﻟﻮت و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﺶ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺻﺒﺮى ﺑﻪ ﻣﺎ ده و
ﻗﺪﻣﻬﺎﻳﻤﺎن را اﺳﺘﻮار ﺳﺎز و ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻛﺎﻓﺮان ﭘﻴﺮوزﻣﺎن ﻛﻦ!«
» ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺷﻜﺴﺘﺸﺎن دادﻧﺪ و داود ﺟﺎﻟﻮت را ﺑﻜﺸﺖ و ﺧﺪاﻳﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ
و ﻓﺮزاﻧﮕﻰ ﺑﺪاد و آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﻴﺎﻣﻮﺧﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﺮد زﻣﻴﻦ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﺪ وﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻫﻞ ﺟﻬﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮم اﺳﺖ!«
» اﻳﻦ آﻳﺖﻫﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻮ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻰ!«
)246ﺗﺎ/252ﺑﻘﺮه(

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ داﺳﺘﺎن

ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﻛﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﻛﻨﺞ ﺧﻤﻮد و
ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺳﺴﺘﻰ ﺧﺰﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدﻣﻰ ذﻟﻴﻞ و ﺗﻮ ﺳﺮى ﺧﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﻛﺮدﻧﺪ
و در راه ﺧﺪا ﻛﺎرزار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد
ﺻﺎدق اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ دﻋﻮى اﻧﺪك ﺑﻮدﻧﺪ و در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪ ﻓﺮار
ﻛﺮدﻧﺪ و در ﺑﺎر دوم ﺳﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﻃﺎﻟﻮت را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎر ﺳﻮم از آن ﻧﻬﺮى ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ ،ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎر ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻮت ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺣﺮﻳﻒ ﺟﺎﻟﻮت و ﻟﺸﮕﺮ او
ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ؛ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪا ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻛﺮد و ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﭘﻴﺮوزﻳﺸﺎن داد .دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا
ﻓﺮارى دادﻧﺪ .داوود ،ﺟﺎﻟﻮت را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﻴﺎت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ آﻧﺎن دو ﺑﺎره ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎدت و ﻗﻮت
ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن
اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﺒﻮد ،و آن ﻛﻼم اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺟﺎﻟﻮت و ﻟﺸﮕﺮش ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :رﺑﻨﺎ
اﻓﺮغ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺻﺒﺮا و ﺛﺒﺖ اﻗﺪاﻣﻨﺎ و اﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ!«
اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻋﺒﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﻣﻰآﻳﻨﺪ آن را ﻧﺼﺐ
اﻟﻌﻴﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و راه ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺻﺎﻟﺢ را ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻛﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻗَﺘﻠُﻮا ﻓﻰ ﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠﻪ و اﻋﻠَﻤﻮا أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ«!
» در راه ﺧﺪا ﻛﺎرزار ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ اﺳﺖ!«
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎد را واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﻳﻀﻪ را در اﻳﻦ
آﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد از ﻛﻼﻣﺶ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ» ﺳﺒﻴﻞ اﷲ« ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻛﺴﻰ در ﻧﻴﺎﻳﺪ و ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ دﻳﻨﻰ ﻣﻬﻢ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺷﺪه ﻛﻪ اﻣﺘﻰ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اراﺿﻰ آﻧﺎن را ﺿﻤﻴﻤﻪ اراﺿﻰ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺪن اﺳﻼم) ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن( ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر
ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﻴﺪ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﻬﺎد در اﺳﻼم ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺻﻼح دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺮدم
اﺳﺖ ،در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻠﻄﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
ﷲ سمِي ٌع َعلِيم !« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺸﺪار ﻣﻰدﻫﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ
» َو ْ
اعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
در اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺧﻮد ،ﻗﺪﻣﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮر ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻛﻠﻤﻪاى در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ )ﺧﺪا و رﺳﻮل او( ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،و ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎﻗﻰ در دل ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻛﺮدﻧﺪ ،آن زﻣﺎن ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻃﺎﻟﻮت ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﺑﺠﺎﻟﻮت و ﺟﻨﻮده «! ...و ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ ﺷﺪ ،ﺳﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﺮدﻧﺪ ،و آن زﻣﺎن ﻛﻪ واﺟﺐ
ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﻬﺮ آب ﻧﻨﻮﺷﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﺎن ﻃﺎﻟﻮت را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن

» ا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ  «،...ﻛﻠﻤﻪ مالء ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺗﻔﺎق ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ را مالء
ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﻬﺘﺸﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﻨﺪه را ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻦ ﺗﺎ در ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ در راه ﺧﺪا ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ!
از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ آن روز ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻟﻮت
ﺑﻮده ،ﻛﻪ در آﻧﺎن ﺑﻪ روﺷﻰ رﻓﺘﺎر ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺆون ﺣﻴﺎﺗﻰ و اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﺎﻧﻪ و
ﻓﺮزﻧﺪ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﺑﻌﺪ از ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن از ﺷﺮ آل ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻮد ،ﻛﻪ
ﺷﻜﻨﺠﻪﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد و ﺑﺮ آﻧﺎن وﻻﻳﺖ و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ داد و ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﻰ وﻻﻳﺖ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اوﺻﻴﺎى ﻣﻮﺳﻰ وا ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ
دورهﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دﻳﻮ ﺟﺎﻟﻮت ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﻰ ﻇﻠﻢ ﺟﺎﻟﻮت ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ و ﻓﺸﺎر
از ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﻟﻮت ﺑﺮ اﻳﺸﺎن زﻳﺎد ﺷﺪ ،ﻗﻮاى ﺑﺎﻃﻨﺸﺎن ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﺧﻤﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺑﻴﺪار ﺷﺪ و ﺗﻌﺼﺐ ﺗﻮﺳﺮى ﺧﻮرده و ﺿﻌﻴﻔﺸﺎن زﻧﺪه ﮔﺸﺖ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم از
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ او اﺧﺘﻼﻓﺎت داﺧﻠﻰ
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ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و ﻗﻮاﻳﺸﺎن را ﺗﻤﺮﻛﺰ دﻫﻨﺪ و در ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن آن ﭘﺎدﺷﺎه ،در راه ﺧﺪا
ﻛﺎرزار ﻛﻨﻨﺪ.
» ﻗﺎل ﻫﻞ ﻋﺴﻴﺘﻢ ان ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺘﺎل اﻻ ﺗﻘﺎﺗﻠﻮا «!...در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن از اﻳﺸﺎن
ﭘﺮﺳﻴﺪ ،آﻳﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل آن را ﻣﻰ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﻛﻨﻴﺪ؟
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻓﺮدا ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه
ﺷﺪﻧﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻓﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺟﻬﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﺎ در راه ﺧﺪا ﻗﺘﺎل ﻧﻜﻨﻴﻢ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از وﻃﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺷﺪهاﻳﻢ!...
» و ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻧﺒﻴﻬﻢ :ان اﷲ ﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﻟﻜﻢ ﻃﺎﻟﻮت ﻣﻠﻜﺎ -ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ:
ﺧﺪا ﻃﺎﻟﻮت را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد « !...اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ وى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ را ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ
ﻳﻚ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻦ و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :از ﺧﺪا در ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻗﺘﺎل را ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﺳﺎزد .
» ﻗﺎﻟﻮا :اﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ و ﻧﺤﻦ اﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻣﻨﻪ و ﻟﻢ ﻳﺆت ﺳﻌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺎل...؟ -ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻛﺠﺎ وى را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻰ از او ﺳﺰاوارﺗﺮﻳﻢ ﭼﻮن او
ﻣﺎل ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﺪارد...؟ «
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺎم آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮد و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ او ﻃﺎﻟﻮت اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ از دو ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﺎﻟﻮت
ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻜﻰ از آن دو ﺟﻬﺖ را از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ»:
اﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ و ﻧﺤﻦ اﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ ﻣﻨﻪ  ...؟« و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﻛﻪ
ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و در آن ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﻮت ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺪارد و
ﺧﻮد آﻧﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ ،ﻧﻴﺎوردﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﺎرى ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﻌﻨﻰ دﻟﻴﻠﺶ اﻣﺮ روﺷﻨﻰ ﺑﻮده و آن
اﻣﺮ روﺷﻦ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺖ ﻧﺒﻮت و ﺑﻴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ دو ﺑﻴﺖ و دو دودﻣﺎن ﺑﻮده
در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻪ اﻫﻞ آن دودﻣﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آن ﻓﺨﺮ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻃﺎﻟﻮت از ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
اﻳﻦ دو ﺑﻴﺖ دو ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻃﺎﻟﻮت ﻧﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد و ﻧﻪ از
ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 او ﻛﺠﺎ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﺠﺎ؟ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ او ،ﭼﻮن ﻫﻢ ازدودﻣﺎن ﻧﺒﻮﺗﻴﻢ و ﻫﻢ از دودﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ،و ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺘﺨﺎرى

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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داﻧﺴﺘﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺿﻰ ﻣﻰﺷﻮد آن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮى اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ؟
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻳﻚ رﻳﺸﻪ اﻋﺘﻘﺎدى داﺷﺘﻪ و ﮔﺮﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮا اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺠﺎ اﺳﺖ.
رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺧﺪا ﺑﺪاء ،ﻧﺴﺦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺳﻪ از ﺧﺪا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮده »:ان اﷲ اﺻﻄﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ
 ﺧﺪا او را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده اﺳﺖ!«اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از دو ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮد.
ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﺎﻟﻮت داﺷﺘﻪ ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻟﻢ ﻳﺆت ﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل «!...آﻣﺪه ،ﭼﻮن ﻃﺎﻟﻮت ﻣﺮدى ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدى ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺟﻮاب داده ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ »:و زاده ﺑﺴﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺠﺴﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻮل ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺮوى
ﻓﻜﺮى و ﺟﺴﻤﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻃﺎﻟﻮت ﻫﺮ دو را ﺑﻴﺶ از ﺷﻤﺎ دارد!
» ﻗﺎل ان اﷲ اﺻﻄﻔﻴﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ و زاده ﺑﺴﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺠﺴﻢ!« اﻳﻦ ﻛﻼم ،ﺟﻮاب
ﺑﻪ ﻫﺮ دو اﻋﺘﺮاض ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن داراى
ﺷﺮاﻓﺖ دودﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﺎﻟﻮت را ﺑﺮاى ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻨﺪ ﻗﻬﺮا او و دودﻣﺎن او ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺷﺮاﻓﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و
ﺳﺎﻳﺮ دودﻣﺎﻧﻬﺎى آن ،ﭼﻮن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻛﻪ را او ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ!
و اﻣﺎ اﻋﺘﺮاض دوم آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻼك ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺪن ﭘﻮل اﺳﺖ ﺟﻮاﺑﺶ را داد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﻮلدارى ﻣﻼك ﺑﺮﺗﺮى ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد .ﺳﻠﻄﻨﺖ و
اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى از ﻣﺮدم ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارادهﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮق
ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻰرﻓﺖ ،در اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺑﻊ اراده ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدد و ﺗﻤﺎﻣﻰ زﻣﺎمﻫﺎ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﻪ ﻳﻚ
زﻣﺎم وﺻﻞ ﺷﺪه و ﺳﺮﻧﺦ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ راه ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻻﻳﻖ آن اﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ و در اﻳﻦ راه ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺣﺪى ﻣﺰاﺣﻢ ﻓﺮدى
دﻳﮕﺮ ﻧﺸﻮد و ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ) و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺛﺮوت ﻳﺎ ﻗﺪرت( ﺟﻠﻮ
ﻧﻴﻔﺘﺪ ،و ﻓﺮدى دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺛﺮوت ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ :ﻏﺮض از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻠﻚ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻃﻮرى ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻻﻳﻖ ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺪ و ﻛﺴﻰ و ﭼﻴﺰى ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺶ ﻧﮕﺮدد .ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ
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داﺷﺘﻦ دو ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻔﺎﺳﺪ آن ،دوم داﺷﺘﻦ
ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﻰ ﺑﺮ اﺟﺮاى آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰداﻧﺪ و اﻳﻦ دو در ﻃﺎﻟﻮت ﻫﺴﺖ » :و
زاده ﺑﺴﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺠﺴﻢ!« و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻮل دارى ،اﮔﺮ ﻛﺴﻰ آن را ﻫﻢ دﺧﻴﻞ در اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و از ارﻛﺎن اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺸﻤﺎرد ،از ﺟﻬﻞ و ﺑﻰ ﺧﺒﺮى اﺳﺖ!
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو ﭘﺎﺳﺦ را ﻳﻚ ﺟﺎ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ دﻟﻴﻞ در آورده و
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :و اﷲ ﻳﺆﺗﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء!« و ﺧﻼﺻﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﺧﺪا
اﺳﺖ و اﺣﺪى را در آن ﻧﺼﻴﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ داده ﺑﺎﺷﺪ و
در آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﻠﻴﻜﺶ ﻛﺮده ﺑﺎز ﺧﻮد او ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ!
ﺧﻮب وﻗﺘﻰ داﺳﺘﺎن از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻠﻜﺶ ﻫﺮ ﺟﻮر ﺑﺨﻮاﻫﺪ
و اراده ﻛﻨﺪ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺣﺪى ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﺮا و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﻬﺖ؟ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ را
ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ از ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺮف ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ .ﻛﺴﻰ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﻣﺘﻤﻢ ﻋﻠﻴﺖ و اﺑﺰار ﻛﺎر او ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺳﺒﺐ ﺗﺎم اﺳﺖ ،او ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﻣﺘﻤﻢ ﻧﺪارد!
ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى اﻳﻦ ﺳﺆال ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﻠﻚ و ﺳﻠﻄﻨﺖ را از دودﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ دودﻣﺎن
دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد؟ ﻳﺎ ﭼﺮا آﻧﺮا ﺑﻪ ﻛﺴﻰ داد ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و اﺑﺰار آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺛﺮوت و
ﻧﻔﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪارد؟
اﻓﻌﺎل ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ و داراى ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎري ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺤﻜﻮم و ﻣﻘﻬﻮر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﺘﺎء و اﻓﺎﺿﻪ اﻟﻬﻴﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ و
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ اراده ﻛﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻄﻮر ﺑﻴﻬﻮده و ﮔﺰاف و
ﺑﺪون ﺣﻜﻤﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد!
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻠﻚ را ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﺼﻠﺤﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺧﺪا ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻰ
ﺑﻴﻨﺪازد ،اﮔﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﻧﮕﻴﺮد ﺟﺰاﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﺤﺬورى ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ ،ﻣﻠﻚ او اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ را ادﻟﻪ دﻳﻨﻰ و ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻫﻢ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻨﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻘﻠﻰ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﻠﻖ و اﻣﺮى ﺑﻪ او
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دارد ﻗﻬﺮا ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺟﻬﺎت ﺧﻴﺮ ﻫﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﻠﻮق او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ
اﮔﺮ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﺎرى را ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻘﻬﻮر ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آن اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎ ﻛﻪ در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻤﺎن
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ آﻧﻴﻢ ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻠﻘﻰ ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ) و ﺟﺰ ﺧﻮب و
ﺟﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ (،ﻗﻬﺮا ﻓﻌﻞ او داراى ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ و ﺻﻼح ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ،و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻜﻮم و ﻣﻘﻬﻮر ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ!
» و ﻗَﺎلَ ﻟَﻬﻢ ﻧَﺒِﻴﻬﻢ إِنﱠ ءاﻳﺔَ ﻣﻠْﻜﻪ أَن ﻳﺄْﺗﻴﻜﻢ اﻟﺘﱠﺎﺑﻮت ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻴﻨَﺔٌ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ و ﺑﻘﻴﺔٌ ﻣﻤﺎ
ﺗَﺮَك ءالُ ﻣﻮﺳﻰ و ءالُ ﻫﺮُونَ ﺗﺤﻤﻠُﻪ اﻟْﻤﻠَﺌﻜَﺔُ إِنﱠ ﻓﻰ ذَﻟﻚ ﻻَﻳﺔً ﻟﱠﻜﻢ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ
!«
» و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ وى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺮوف دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﺎ آراﻣﺸﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪهاى از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون داده ﺑﻮد در آن اﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آن را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ!«

ﺳﻴﺎق اول آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮ ﭼﻴﺴﺖ؟ از ﻛﺠﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻰ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﺎﻟﻮت را
ﻣﻠﻚ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻛﺮده ،راﺳﺖ اﺳﺖ؟ و آﻳﻪ ﺑﺎﻻ از آن ﺟﻮاب ﻣﻲ دﻫﺪ.
»  ...و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﻮت ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻴﺮون ﺑﺮد ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﻬﺮى اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ،
ﻫﺮ ﻛﻪ از آن ﺑﻨﻮﺷﺪ از ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻛﺲ از آن ﻧﻨﻮﺷﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺧﻮد ﻛﻔﻰ ﺑﺮدارد و ﻟﺒﻰ ﺗﺮ ﻛﻨﺪ و از آن ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ ،ﻫﻤﻪ

ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ«!...
ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ اﻧﺒﻮه اﺳﺖ ،ﭼﻪ از اﻧﺴﺎن و ﭼﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و
اﮔﺮ ﻟﺸﮕﺮ را ﺟﻨﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻛﻠﻤﻪ » ﺟﻨﻮد« آورده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺜﺮت
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻤﻼت ﺑﻌﺪى ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﻗﻌﻰ آﻧﺎن،
ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻧﻬﺮ اﻧﺪك ﺑﻮدﻧﺪ) و اﻳﻦ ﻣﻼﻛﻰ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺨﺘﻰﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ!(
در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ از ﺳﺮاﭘﺎى اﻳﻦ داﺳﺘﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﺪهاى ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻠﻴﻞ و از ﻧﻈﺮ
روﺣﻴﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ را ﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮى ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻳﺎرى دﻫﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﮕﻰ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ .ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺎن از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓ ،ﺗﺎزه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه آﻧﺎن ﺟﻨﻮدى ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺟﻨﻮد ﻫﻢ در

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻣﺘﺤﺎن آب ﻧﻬﺮ ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﺷﺎن رﻓﻮزه و ﻣﺮدود ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ از
آﻧﺎن در آن اﻣﺘﺤﺎن ﭘﻴﺮوز ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺗﺎزه آن ﻋﺪه اﻧﺪك ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻳﻚ ﻣﺸﺖ آب ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻧﻔﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻧﺪﻛﻰ از اﻧﺪك ﺑﻮد ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﻴﺮوزى ﻧﺼﻴﺐ آن اﻧﺪك ﺷﺪ ،ﭼﻮن
اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒﻮه ﺟﺎﻟﻮت ﺻﺒﺮ ﻛﺮدﻧﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻃﺎﻟﻮت را ﺑﺎ دو آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻛﻨﺪ:
اول -آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻃﺎﻟﻮت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻮن از ﻧﻬﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ.
دوم -آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از وى ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن از ﻧﻬﺮ ﻧﻨﻮﺷﻴﺪﻧﺪ.
ﺳﻮم -آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ و وﺿﻌﺸﺎن در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻬﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻰ
آب ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ دﻳﮕﺮ وﺻﻔﺸﺎن را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ .آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ از ﻃﺎﻟﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
و اﮔﺮ دﭼﺎر ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاب ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻃﺎﺋﻔﻪ دوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ!
» ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﺎوزه ﻫﻮ و اﻟﱠﺬﻳﻦَ ءاﻣﻨُﻮا ﻣﻌﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻻ ﻃﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ اﻟْﻴﻮم ﺑِﺠﺎﻟُﻮت و ﺟﻨُﻮده ﻗَﺎلَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ

ﻳﻈﻨﱡﻮنَ أَﻧﱠﻬﻢ ﻣﻠَﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪ ﻛﻢ ﻣﻦ ﻓﺌَﺔٍ ﻗَﻠﻴﻠَﺔٍ ﻏَﻠَﺒﺖ ﻓﺌَﺔً ﻛﺜﻴﺮَةَ ﺑِﺈِذْنِ اﻟﻠﱠﻪ و اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﺒﺮِﻳﻦ!« و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ او
ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ از ﻧﻬﺮ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ را ﻃﺎﻗﺖ ﺟﺎﻟﻮت و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن
وى ﻧﻴﺴﺖ!
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰروﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻰ اﻧﺪك ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﺧﺪا ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ!«

دﻗﺖ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻛﻪ »:ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻨﺎ  «!...ﻫﻤﺎن
ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺧﻮد آب ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻰ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻼ آب ﻧﻨﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از آﻧﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ »:اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻨﻮن اﻧﻬﻢ ﻣﻼﻗﻮا
اﷲ!« و ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﻇﻦ را در ﺑﺎره آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻘﻴﻦ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺧﺸﻮع اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻏﻠﺒﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ اﻧﺪك ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﻣﺮ ﻣﺤﺎﻟﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اذن ﺧﺪا اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ،وﻟﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮف را
ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﻃﻊﺗﺮ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،و از ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎى دﻳﮕﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺧﺒﺮ
داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪكﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻧﺪ!
» و ﻟَﻤﺎ ﺑﺮَزوا ﻟﺠﺎﻟُﻮت و ﺟﻨُﻮده ﻗَﺎﻟُﻮا:
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 رﺑﻨَﺎ أَﻓْﺮِغْ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ ﺻﺒﺮاً و ﺛَﺒﺖ أَﻗْﺪاﻣﻨَﺎ و اﻧﺼﺮْﻧَﺎ ﻋﻠﻰ اﻟْﻘَﻮمِ اﻟْﻜﻔﺮِﻳﻦَ!«» و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺟﺎﻟﻮت و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﺶ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺻﺒﺮى ﺑﻪ ﻣﺎ ده و ﻗﺪﻣﻬﺎﻳﻤﺎن را اﺳﺘﻮار ﺳﺎز و ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻛﺎﻓﺮان ﭘﻴﺮوزﻣﺎنﮔﺮدان!«

ﻛﻠﻤﻪ اﻓﺮغ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻳﺨﺘﻪﮔﺮى اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻠﺰ آب ﺷﺪهاى را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ،و
ﻣﻨﻈﻮر از آن در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺒﺮ را در دل آﻧﺎن و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻇﺮﻓﻴﺖ
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮﻳﺰد!
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ،اﺳﺘﻌﺎره از ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻗﺪام
ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را در ﺟﻬﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮار ﻧﻜﻨﻨﺪ!
» ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺷﻜﺴﺘﺸﺎن دادﻧﺪ و داود ﺟﺎﻟﻮت را ﺑﻜﺸﺖ و ﺧﺪاﻳﺶ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ
و ﻓﺮزاﻧﮕﻰ ﺑﺪاد و آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﻴﺎﻣﻮﺧﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﺮد زﻣﻴﻦ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﺪ وﻟﻰ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻫﻞ ﺟﻬﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺮم اﺳﺖ!«
ﺑﺤﺜﻲ در ﺗﺒﺎه ﺷﺪن زﻣﻴﻦ!
» و ﻟَﻮ ﻻ دﻓْﻊ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﻨﱠﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑِﺒﻌﺾٍ ﻟﱠﻔَﺴﺪت اﻷَرض«!...
» اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﻌﺾ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﺮد زﻣﻴﻦ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﺪ«!...

ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺴﺎد زﻣﻴﻦ ،ﻓﺴﺎد ﺳﻜﻨﻪ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺴﺎد
اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎع ،ﺧﻮد ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻓﺴﺎد
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎﻟﺬات ،اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن از آن
ﭘﺮده ﺑﺮدارى ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ :ﺳﻌﺎدت ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻌﺎون،
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺗﻌﺎون ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ وﺣﺪﺗﻰ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎع
ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ و اﻋﻀﺎى اﺟﺘﻤﺎع و اﺟﺰاى آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد
اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻮن ﺗﻦ واﺣﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﺎن و ﻳﻚ ﺗﻦ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻣﺤﻞ و ﻣﺮﻛﺐ اﻳﻦ وﺣﺪت ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺟﺘﻤﺎع اﻓﺮاد
ﻧﻮع ،ﺣﺎﻟﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل وﺣﺪت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﺤﻞ آن دارد.
ﻓﻄﺮى ﺑﻮدن دﻓﻊ و ﻏﻠﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻮرد دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
اﻧﺤﺎء دﻓﺎع ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﻓﺎع ﺑﻪ ﻋﺪل و از ﺣﻘﻰ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و از
ﺣﻘﻰ ﺧﻴﺎﻟﻰ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ،ﭼﻮن اﮔﺮ از ﻳﻚ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻢ و ﻓﻄﺮى ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮﮔﺰ
از او ﺳﺮ ﻧﻤﻰزد ،ﻧﻪ ﻣﺸﺮوع و ﺑﺮ ﺣﻘﺶ و ﻧﻪ ﻏﻴﺮ آن ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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 ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ،ﺑﻪ ﻓﻄﺮت او اﺳﺖ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﻄﺮﺗﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﺻﻞ ﻓﻄﺮى ﭘﺎﻳﻪﮔﺬارى
. ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ اﺻﻞ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در اﻳﺠﺎد اﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎع آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
 اراده ﺧﻮد را ﺑﺮ، و ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﺑﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن،داده
 و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﻴﺎن آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺑﻮد ﺗﻤﻠﻚ ﻛﺮد،ﻏﻴﺮ
 ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ،ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻞ ﻓﻄﺮى آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻟﻢ و ﻃﺎﻏﻰ از دﺳﺖ او رﺑﻮده ﺑﻮد
وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﻞ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﺮده ﺑﻮد اﺣﻴﺎ
 اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻓﻄﺮى ﻛﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى، ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻓﺎع،ﻛﺮد و ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن را ﺗﺤﻤﻴﻠﺸﺎن ﻧﻤﻮد
.ﺑﺸﺮ از آن از ﻳﻚ ﺑﻌﺪ و دو ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺴﺖ
: ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ،ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ
!ض اﻟْﺄَرتﺪﺾٍ ﻟَﻔَﺴﻌ ﺑِﺒﻢﻀَﻬﻌ ﺑ اﻟﻨﱠﺎس اﻟﻠﱠﻪﻓْﻊ ﻻ د ﻟَﻮ» و
«!ﻠَﻰ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ ذُو ﻓَﻀْﻞٍ ﻋﻦﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻜو
 ﻫﺮ آﻳﻨﻪ،» و اﮔﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﻰ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ
،( ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﺪ،زﻣﻴﻦ )و آﻧﭽﻪ در اوﺳﺖ

.ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن داراى ﻓﻀﻞ و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ!« ﺑﺎﺷﺪ
:ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ذﻳﻞ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
«!» و ﻟﻜﻦ اﷲ ذو ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
430 :  ص2 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
 ﮔﻔﺘﻤﺎن او ﺑﺎ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ،ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ در ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب زﻣﻴﻦ
«!...ًﻛﺮا ذﻨْﻪﻜُﻢ ﻣﻠَﻴى اﻟْﻘَﺮْﻧَﻴﻦِ ﻗُﻞْ ﺳﺄَﺗْﻠُﻮا ﻋﻦ ذﺴﺌَﻠُﻮﻧَﻚ ﻋ ﻳ» و
«،» از ﺗﻮ از ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﺪ
«! ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از او ﺧﺒﺮى ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ:» ﺑﮕﻮ
«!» ﻣﺎ ﺑﻪ او در زﻣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ دادﻳﻢ و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ وﺳﻴﻠﻪاى ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ
«،» ﭘﺲ راﻫﻰ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮد
» ﭼﻮن ﺑﻪ ﻏﺮوﺑﮕﺎه آﻓﺘﺎب رﺳﻴﺪ آن را دﻳﺪ ﻛﻪ در ﭼﺸﻤﻪاى ﮔﻞآﻟﻮد ﻓﺮو ﻣﻰرود و
«،ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻰ را ﻳﺎﻓﺖ
« اى ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻳﺎ ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻳﺎ ﻣﻴﺎن آن ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻧﻴﻜﻮ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮى؟:» ﮔﻔﺘﻴﻢ
 ﻫﺮ ﻛﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﻨﺪ زود ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاﺑﺶ ﻛﻨﻴﻢ و ﭘﺲ از آن ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش:» ﮔﻔﺖ
«!ﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺨﺖ ﻋﺬاﺑﺶ ﻛﻨﺪ
» و ﻫﺮ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورد و ﻛﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﻨﺪ ﭘﺎداش ﻧﻴﻚ دارد و او را ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺎرى
«!آﺳﺎن ﮔﻮﻳﻴﻢ
«،» و آﻧﮕﺎه راﻫﻰ را دﻧﺒﺎل ﻛﺮد
» ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻠﻮعﮔﺎه ﺧﻮرﺷﻴﺪ رﺳﻴﺪ و آن را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻃﻠﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را
«،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ﭘﻮﺷﺸﻰ ﻧﺪادهاﻳﻢ
«! و ﻣﺎ از آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺰد وى ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻴﻢ،» ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد
(ﻛﻬﻒ/91ﺗﺎ82)

اﻳﻦ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﺳﺖ و در ﺧﻼل آن ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰﻫﺎﻳﻰ از ﻗﺮآن
.ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد
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» اﻧﺎ ﻣﻜﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻰ اﻻرض و اﺗﻴﻨﺎه ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺳﺒﺒﺎ!« اين ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺘﻰ اﺳﺖ از
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻣﻰﮔﺬارد و ﺑﺎ ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻣﺮ او را ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻤﺎرد!
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺳﻴﺮه و ﻋﻤﻞ و ﮔﻔﺘﺎر او ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﻜﻤﺖ و
ﻗﺪرت اﺳﺖ.
» ﻓﺎﺗﺒﻊ ﺳﺒﺒﺎ «،ﻳﻌﻨﻲ وﺳﻴﻠﻪاى ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ﺳﻴﺮ
ﻛﻨﺪ و ﻛﺮد .ﻣﺮاد از ﻣﻐﺮب آﻓﺘﺎب ،آﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮره آن روز از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻧﺰد آن ﻣﺮدﻣﻰ را ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد آﻓﺘﺎب را ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در درﻳﺎﺋﻰ ﻟﺠﻦدار ﻏﺮوب ﻣﻰﻛﺮد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﻳﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺎوراى آن ﺧﺸﻜﻰ اﻣﻴﺪ ﻧﻤﻰرﻓﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب در درﻳﺎ ﻏﺮوب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻮن اﻧﺘﻬﺎى اﻓﻖ ﺑﺮ درﻳﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
» ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ذا اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ اﻣﺎ ان ﺗﻌﺬب و اﻣﺎ ان ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎ؟« ﻗﻮل ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ،در وﺣﻰ ﻧﺒﻮى و در اﺑﻼغ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻰﺷﻮد .ﺟﻤﻠﻪ » ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ذا اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ  «!...دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ذى اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﻪ وى وﺣﻰ ﻣﻰﺷﺪه ،ﭼﻮن ﻗﻮل ﺧﺪا اﻋﻢ از وﺣﻰ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ » :ﺛﻢ
ﻳﺮد اﻟﻰ رﺑﻪ ﻓﻴﻌﺬﺑﻪ  «!...از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺳﻴﺎق ﻏﻴﺒﺖ آﻣﺪه ﺧﺎﻟﻰ از
اﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه وى
ﺑﻮده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ از او ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﺎﻟﻮت در ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮش و ﻫﺪاﻳﺖ او ﻛﺎر ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ.
» اﻣﺎ ان ﺗﻌﺬب و اﻣﺎ ان ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎ  -ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻗﻮم را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﻦ و ﻳﺎ در

آﻧﺎن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ ﺳﻠﻮك ﻧﻤﺎ!« ﻣﺎ از او ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻜﻨﻰ ،ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪهاى از ﻋﺬاب و اﺣﺴﺎن ﻛﺪام ﻳﻚ را در ﺑﺎره
آﻧﺎن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺘﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن را ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺳﭙﺲ
وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ او ﻋﺬاب ﻧﻜﺮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ
ﺻﺎﻟﺢ اﺣﺴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ رﻓﺎه او اﺳﺖ ﺗﻜﻠﻴﻔﺶ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!
اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ
وﺿﻌﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻋﺬاب در ﺑﺎرهﺷﺎن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺨﻼف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺣﺴﺎن ﻛﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻮﻣﻰ را اﺣﺴﺎن ﻛﺮد و ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺤﺸﺎن را .
» ﺛﻢ اﺗﺒﻊ ﺳﺒﺒﺎ ﺣﺘﻰ اذا ﺑﻠﻎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ « ،...ﻳﻌﻨﻰ در آﻧﺠﺎ وﺳﺎﺋﻠﻰ ﺑﺮاى ﺳﻔﺮ
ﺗﻬﻴﻪ دﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺸﺮق ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﺋﻰ از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق رﺳﻴﺪ و دﻳﺪ ﻛﻪ
آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻃﻠﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺸﻰ از آن ﻗﺮار ﻧﺪادﻳﻢ.
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ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺘﺮ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ آن ﺧﻮد را از آﻓﺘﺎب ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻟﺒﺎس و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ روى
ﺧﺎك زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در آن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را از ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب
ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﺮﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻟﺒﺎس و ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺷﺸﻰ از آن
ﻗﺮار ﻧﺪادﻳﻢ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺪ از ﺗﻤﺪن ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﻋﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺮدن و ﺧﻴﻤﻪ زدن و ﻟﺒﺎس
ﺑﺎﻓﺘﻦ و دوﺧﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
» ﻛﺬﻟﻚ و ﻗﺪ اﺣﻄﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺒﺮا «،ﻇﺎﻫﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد وى
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ راﻫﻰ را ﻛﻪ
ﻣﻰرﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا و اﻣﺮ او ﺑﻮد و در ﻫﻴﭻ اﻣﺮى اﻗﺪام ﻧﻤﻰﻧﻤﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
آن ﻣﻬﺘﺪى ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻣﻮر ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 496 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻤﻠﻪ ﻳﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج
» ﺛﻢ أَﺗْﺒﻊ ﺳﺒﺒﺎً«،
» ﺣﺘﻰ إِذَا ﺑﻠَﻎَ ﺑﻴﻦَ اﻟﺴﺪﻳﻦِ وﺟﺪ ﻣﻦ دوﻧﻬِﻤﺎ ﻗَﻮﻣﺎً ﻻ ﻳﻜﺎدونَ ﻳﻔْﻘَﻬﻮنَ ﻗَﻮﻻً«،
» ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﺬَا اﻟْﻘَﺮْﻧَﻴﻦِ إِنﱠ ﻳﺄْﺟﻮج و ﻣﺄْﺟﻮج ﻣﻔْﺴﺪونَ ﻓﻰ اﻷَرضِ ﻓَﻬﻞْ ﻧﺠﻌﻞُ ﻟَﻚ ﺧَﺮْﺟﺎً ﻋﻠﻰ
أَن ﺗﺠﻌﻞَ ﺑﻴﻨَﻨَﺎ و ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺳﺪا«!...
» آﻧﮕﺎه راﻫﻰ را دﻧﺒﺎل ﻛﺮد«،
» ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺎن دو ﻛﻮه رﺳﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﻮﻣﻰ را ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ«،
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺒﺎﻫﻜﺎرﻧﺪ آﻳﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮ
ﺧﺮاﺟﻰ ﻣﻘﺮر دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و آﻧﻬﺎ ﺳﺪى ﺑﻨﺎ ﻛﻨﻰ!«
» ﮔﻔﺖ :آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺗﻤﻜﻦ آن را داده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻴﺮو ﻛﻤﻚ
دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ و آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺋﻠﻰ ﻛﻨﻢ!«
» ﻗﻄﻌﺎت آﻫﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ آرﻳﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﻣﻴﺎن دو دﻳﻮاره ﭘﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ:
-

ﺑﺪﻣﻴﺪ! ﺗﺎ آن را ﺑﮕﺪاﺧﺖ ﮔﻔﺖ:

-

روى ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آرﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺑﺮﻳﺰم!«

» ﭘﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺑﺎﻻ روﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﻧﻘﺐ زﻧﻨﺪ!«
» ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ رﺣﻤﺘﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﭼﻮن وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻴﺎﻳﺪ آن را

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد و وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرم درﺳﺖ اﺳﺖ!«
» در آن روز ﺑﮕﺬارﻳﻤﺸﺎن ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻮج در ﻫﻢ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﺷﻮد و
ﺟﻤﻌﺸﺎن ﻛﻨﻴﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺎﻣﻞ !«
» آن روز ﺟﻬﻨﻢ را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ!«
» ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎن ﻛﻪ دﻳﺪﮔﺎﻧﺸﺎن از ﻳﺎد ﻣﻦ در ﭘﺮده ﺑﻮده و ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ!«
» ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮاى ﻣﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﺧﺪاﻳﺎن ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺟﻬﻨﻢ را ﺑﺮاى ﻛﺎﻓﺮان ﻣﺤﻞ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﻰ آﻣﺎده ﻛﺮدهاﻳﻢ!« )92ﺗﺎ /102ﻛﻬﻒ(

ﺟﻤﻠﻪ » وﺟﺪ ﻣﻦ دوﻧﻬﻤﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﻔﻘﻬﻮن ﻗﻮﻻ «،ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺳﺎدﮔﻰ و
ﺑﺴﺎﻃﺖ ﻓﻬﻢ ﻗﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد آن ﻛﻮه ﺑﻮدﻧﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ذا اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ان ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﻣﻔﺴﺪون «!...ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﻤﺎن ﻗﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ آﻧﺎن را در ﻧﺰدﻳﻜﻰ دو ﻛﻮه ﺑﻴﺎﻓﺖ.
ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج دو ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﭘﺸﺖ آن ﻛﻮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﻏﺎرت راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻳﺎ اﺳﻴﺮ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ.
» ﻓﻬﻞ ﻧﺠﻌﻞ ﻟﻚ ﺧﺮﺟﺎ...؟« ﻗﻮم ﻣﺬﻛﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻰ را از اﻳﺸﺎن
ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﺳﺪى ﺑﺒﻨﺪد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺠﺎوز آﻧﺎن ﺑﺸﻮد.
» ﻗﺎل ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻰ ﻓﻴﻪ رﺑﻰ ﺧﻴﺮ ﻓﺎﻋﻴﻨﻮﻧﻰ ﺑﻘﻮة اﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ و ﺑﻴﻨﻬﻢ ردﻣﺎ!« اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :آن ﻣﻜﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻓﺎده اﺳﺘﻐﻨﺎء ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ از ﻛﻤﻚ
ﻣﺎدى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدش را ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﮔﻔﺖ آن ﻣﻜﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده و آن وﺳﻌﺖ و
ﻗﺪرت ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ از ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ آن
اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارم! » ﻓﺎﻋﻴﻨﻮﻧﻰ ﺑﻘﻮة  «!...ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺧﺮج ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ و اﻣﺎ ﺳﺪى ﻛﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺴﺎزم ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ اﻧﺴﺎﻧﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎرﮔﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ
ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺑﺴﺎزم  -از ﻣﺼﺎﻟﺢ آن آﻫﻦ و ﻗﻄﺮ و ﻧﻔﺦ ﺑﺎ دﻣﻴﺪن را ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .
» اﺗﻮﻧﻰ زﺑﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪ  «! ...ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺑﺮاﻳﻢ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎى آﻫﻦ را ﺗﺎ در ﺳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺒﺮم .اﻳﻦ آوردن آﻫﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ آﻫﻦ را از ﻣﻴﺎن
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺪ ﺳﺎزى ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻣﺜﻼ اﺳﻤﻰ از ﺳﻨﮓ ﻧﻴﺎورده ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ رﻛﻦ ﺳﺪ
ﺳﺎزى و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨﺎى آن ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ آﻫﻦ اﺳﺖ.
» ﺣﺘﻰ اذا ﺳﺎوى ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺪﻓﻴﻦ ﻗﺎل اﻧﻔﺨﻮا  «!...او را ﺑﻪ ﻗﻮه و ﻧﻴﺮو ﻣﺪد ﻛﺮده و
آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮاﻳﺶ آوردﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺪ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﺎن دو ﻛﻮه را ﭘﺮ
ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ در آن ﺑﺪﻣﻴﺪ! ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دمﻫﺎى آﻫﻨﮕﺮى را ﺑﺎﻻى ﺳﺪ ﻧﺼﺐ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻫﻦﻫﺎى داﺧﻞ ﺳﺪ را ﮔﺮم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺮب ذوب ﺷﺪه را در ﻻﺑﻼى آن ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ.
» ﻗﺎل اﺗﻮﻧﻰ اﻓﺮغ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﺮا  «!...ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى ﻣﻦ ﻗﻄﺮ) ﻗﻴﺮ( ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺗﺎ ذوب ﻧﻤﻮده
روى آن ﺑﺮﻳﺰم و ﻻﺑﻼى آن را ﭘﺮ ﻛﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺳﺪى ﺗﻮ ﭘﺮ ﺷﻮد و ﭼﻴﺰى در آن ﻧﻔﻮذ ﻧﻜﻨﺪ.
» ﻓﻤﺎ اﺳﻄﺎﻋﻮا ان ﻳﻈﻬﺮوه و ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا ﻟﻪ ﻧﻘﺒﺎ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺳﺪ را
ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻى آن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻣﺤﻜﻤﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺳﻮراخ ﻛﻨﻨﺪ.
» ﻗﺎل ﻫﺬا رﺣﻤﺔ ﻣﻦ رﺑﻰ «!...ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ  -ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺎى ﺳﺪ  -ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺳﺪ
ﺧﻮد رﺣﻤﺘﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻌﻤﺖ و ﺳﭙﺮى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن اﻗﻮاﻣﻰ از
ﻣﺮدم را از ﺷﺮ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد.
» ﻓﺎذا ﺟﺎء وﻋﺪ رﺑﻰ ﺟﻌﻠﻪ دﻛﺎء «!...و اﻳﻦ ﺳﺪ و اﻳﻦ رﺣﻤﺖ ﺗﺎ آﻣﺪن وﻋﺪه
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ وﻋﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ آﻣﺪ آن را در ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻮﺑﺪ و ﺑﺎ
زﻣﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﻣﻘﺼﻮد از وﻋﺪه ﻳﺎ وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﺼﻮص آن ﺳﺪ داده ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﻳﻌﻨﻰ در ﻧﺰدﻳﻜﻰﻫﺎى ﻗﻴﺎﻣﺖ آن را ﺧﺮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت وﻋﺪه ﻣﺰﺑﻮر
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰ ﺧﺪا ﺑﻮده ﻛﻪ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ آن را ﺧﺒﺮ داده.
و ﻳﺎ ﻫﻤﺎن وﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده» :
ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻫﻤﻪ در ﻫﻢ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﮔﺸﺘﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﺮاب ﻣﻰﺷﻮد!«)/47ﻛﻬﻒ( ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﻪ» و ﻛﺎن وﻋﺪ رﺑﻰ ﺣﻘﺎ!« ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
» و ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻳﻤﻮج ﻓﻰ ﺑﻌﺾ  «!...در آن روز از ﺷﺪت ﺗﺮس و
اﺿﻄﺮاب آﻧﭽﻨﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ درﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن آﺷﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آب درﻳﺎ
ﺑﻪ روى ﻫﻢ ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را از ﺧﻮد ﻣﻰراﻧﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﻢ و آراﻣﺶ ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻣﻰدﻫﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن از اﻳﺸﺎن اﻋﺮاض ﻧﻤﻮده رﺣﻤﺘﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن
ﻧﻤﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح وﺿﻌﺸﺎن ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﻤﺎن اﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ در ﻛﻼم ﺧﻮد
اﺷﺎره ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد » :ﻓﺎذا ﺟﺎء وﻋﺪ رﺑﻰ ﺟﻌﻠﻪ دﻛﺎء!« و ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ » :ﺣﺘﻰ اذا ﻓﺘﺤﺖ ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج و ﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب ﻳﻨﺴﻠﻮن .و اﻗﺘﺮب
اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﺎذا ﻫﻰ ﺷﺎﺧﺼﺔ اﺑﺼﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻳﺎ وﻳﻠﻨﺎ ﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﻓﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺑﻞ ﻛﻨﺎ
ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ -ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ راه ﻳﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج ﮔﺸﻮده ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﺑﻠﻨﺪى ﺑﺘﺎزﻧﺪ .و آن وﻋﺪهى
راﺳﺘﻴﻦ ]ﻗﻴﺎﻣﺖ[ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﭼﺸﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اى واى ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ از اﻳﻦ روز ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻳﻢ! ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻮدهاﻳﻢ96) «.و/97اﻧﺒﻴﺎ(

و
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.ﺑﻬﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻼﺣﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻴﻬﺎى ﻗﺮآن اﺳﺖ
 ﻣﻘﺼﻮد از » و. ﻧﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻼم ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ،اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺳﺖ
» و.ﻧﻔﺦ ﻓﻰ اﻟﺼﻮر!« ﻧﻔﺨﻪ دوﻣﻰ ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
«!آن روز ﺟﻬﻨﻢ را ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻓﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
» اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ اﻋﻴﻨﻬﻢ ﻓﻰ ﻏﻄﺎء ﻋﻦ ذﻛﺮى و ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺳﻤﻌﺎ!« اﻳﻦ آﻳﻪ
 و آﻧﺎن ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ذﻛﺮش ﺳﺪى ﻗﺮار،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ
-  و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﺳﺪ ﻣﺘﻌﺮض ﺣﺎل آﻧﺎن ﺷﺪه- داده و ﭘﺮدهاى ﻛﺸﻴﺪه
دﻳﺪﮔﺎن اﻳﺸﺎن را در ﭘﺮدهاى از ﻳﺎد ﺧﺪا ﻛﺮده و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﻨﻴﺪن را از ﮔﻮﺷﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ در
 ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه،ﻧﺘﻴﺠﻪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آﻧﺎن و ﺣﻖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد آن راه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻳﺎد ﺧﺪا اﺳﺖ
!اﺳﺖ
۵٠٣ :  ص13 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻴﻢ و ﭘﺴﺮش
 و ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي او در ﻗﺮآن،ﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻴﻢ
َﻦ ﻛَﻔَﺮ ﻣ وﻪﻨَﻔْﺴﺸﻜُﺮُ ﻟﺎ ﻳﺸﻜﺮْ ﻓَﺈِﻧﱠﻤﻦ ﻳ ﻣ وﺔَ أَنِ اﺷﻜُﺮْ ﻟﻠﱠﻪِﻜْﻤﻦَ اﻟﺤﻨَﺎ ﻟُﻘْﻤاﺗَﻴ ء ﻟَﻘَﺪ» و
«!ﻴﺪﻤ ﺣ ﻏَﻨﻰﻓَﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪ
«!...ﻴﻢﻈ ﻋ إِنﱠ اﻟﺸﺮْك ﻟَﻈﻠْﻢ ﻻ ﺗُﺸﺮِك ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪﻨﻰﺒ ﻳﻈﻪﻌ ﻳﻮ ﻫ وﻪﻨﻦُ ﻻﺑ إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟُﻘْﻤ» و
 ﺑﻪ او،» ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﻘﻤﺎن را ﺣﻜﻤﺖ دادﻳﻢ ) و ﭼﻮن ﻻزﻣﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺷﻜﺮ ﻣﻨﻌﻢ اﺳﺖ
 و ﻫﺮ، ( ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﺑﺪار! و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺳﭙﺎس ﺑﺪارد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺳﭙﺎس ﻣﻰدارد:ﮔﻔﺘﻴﻢ
( ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﻰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ) از،ﻛﻪ ﻛﻔﺮان ﻛﻨﺪ) دود ﻛﻔﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدش ﻣﻰرود
ﺷﻜﺮ ﻧﻜﺮدن ﺧﻠﻖ ﻣﺘﻀﺮر ﻧﻤﻰﺷﻮد!« و ﻧﻴﺰ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ ) ﭼﻪ ﺷﻜﺮش ﺑﮕﺰارﻧﺪ و ﭼﻪ
«(!ﻛﻔﺮاﻧﺶ ﻛﻨﻨﺪ
 اى ﭘﺴﺮك ﻣﻦ! ﺑﻪ ﺧﺪا:» و آن دم ﻛﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻛﻪ ﭘﻨﺪش ﻣﻰداد ﮔﻔﺖ
«! ﺳﺘﻤﻰ اﺳﺖ ﺑﺰرگ،  ﻛﻪ ﺷﺮك، ﺷﺮك ﻣﻴﺎر
 ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ روز اﻓﺰون، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎدرش،» ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را در ﻣﻮرد ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
: ﺳﻔﺎرش ﻛﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ، از ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻳﺪﻧﺶ ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﻰﻛﺸﺪ،ﺣﺎﻣﻞ وى ﺑﻮده
«! ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻦ اﺳﺖ،ﻣﺮا و ﭘﺪر و ﻣﺎدرت را ﺳﭙﺎس ﺑﺪار
» و اﮔﺮ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ در ﻣﻮرد آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪارى ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻛﻨﻰ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن
 ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺳﻮى ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ،ﻣﻜﻦ! و در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻫﻤﺪﻣﺸﺎن ﺑﺎش
 و از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ،اﺳﺖ ﭘﻴﺮوى ﻛﻦ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺖ
«!ﻣﻰﻛﺮدهاﻳﺪ ﺧﺒﺮﺗﺎن ﻣﻰدﻫﻴﻢ
 ﻳﺎ در،  آﻧﻬﻢ ﭘﻨﻬﺎن در دل ﺳﻨﮕﻰ، » اى ﭘﺴﺮك ﻣﻦ! اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻫﻢ وزن داﻧﻪ ﺧﺮدﻟﻰ
«! ﻛﻪ ﺧﺪا دﻗﻴﻖ و ﻛﺎردان اﺳﺖ،  ﺧﺪا آن را ﻣﻰآورد، آﺳﻤﺎن ﻳﺎ در زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺧﻮﻳﺶ، اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻬﻰ ﻛﻦ،» اى ﭘﺴﺮك ﻣﻦ! ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﺎ دار

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﺒﺮ ﻛﻦ ،ﻛﻪ اﻳﻦ از ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ!«
» اى ﭘﺴﺮك ﻣﻦ ،از در ﻛﺒﺮ و ﻧﺨﻮت از ﻣﺮدم روى ﺑﺮ ﻣﮕﺮدان و در زﻣﻴﻦ ﭼﻮن ﻣﺮدم
ﻓﺮﺣﻨﺎك راه ﻣﺮو  ،ﺧﺪا ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪان ﮔﺮدن ﻓﺮاز را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد!«
» در راه رﻓﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎش  ،و ﺻﻮت ﺧﻮد ﻣﻼﻳﻢ ﻛﻦ  ،ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮعﺗﺮﻳﻦ آوازﻫﺎ
آواز ﺧﺮان اﺳﺖ!«

)12ﺗﺎ /19ﻟﻘﻤﺎن(

در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﻜﻤﺖ داده ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻴﺰ
از او در اﻧﺪرز ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﺰ در اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﺎﻣﻰ از ﻟﻘﻤﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه
و اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﻜﻤﺖ او ﺑﺎ داﺳﺘﺎن
ﺧﺮﻳﺪار ﻟﻬﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ داﺷﺘﻪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ در دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻳﻚ ﻓﺮد
اﻧﺴﺎن آن ﻗﺪر داﻧﺎ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ راﻫﻨﻤﺎى ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺮد
دﻳﮕﺮى ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ راه ﺧﺪا را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮاى ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻣﺮدم اﻳﻦ در و آن
در ﻣﻰزﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﻬﻮ اﻟﺤﺪﻳﺜﻰ ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﺎﻳﺪ!
» و ﻟﻘﺪ آﺗﻴﻨﺎ ﻟﻘﻤﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ ان اﺷﻜﺮ ﷲ  ...ﻓﺎن اﷲ ﻏﻨﻰ ﺣﻤﻴﺪ!« ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻜﻤﺖ -
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ در
ﺣﺪى ﻛﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻜﻤﺖ ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﻞ و ﺟﺮﺑﺰه اﺳﺖ.
» ان اﺷﻜﺮ ﷲ !« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻜﻤﺖ دادن ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺣﻜﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن دادﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ :ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺰارد ،ﭼﻮن ﺷﻜﺮ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ در ﺟﺎى ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ وﻟﻰ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﻬﺘﺮ
واﻧﻤﻮد ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اول ﻣﻨﻌﻢ و ﺳﭙﺲ
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺶ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ اوﺳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن در
ﻣﺤﻠﺶ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻟﻄﻒ و اﻧﻌﺎم او را ﺑﻬﺘﺮ واﻧﻤﻮد ﻛﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﺣﻜﻤﺖ دادن
ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ،ﻟﻘﻤﺎن را وادار ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را در ﺷﻜﺮ ﻃﻰ ﻛﻨﺪ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻤﺖ
دادن ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ!
» و ﻣﻦ ﻳﺸﻜﺮ ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ و ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﺎن اﷲ ﻏﻨﻰ ﺣﻤﻴﺪ!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻰ
ﻧﻴﺎزى ﺧﺪا را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﺎﻳﺪه ﺷﻜﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺎﻳﺪ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺿﺮر ﻛﻔﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﻔﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﭼﻮن
ﺧﺪا ﻏﻨﻰ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺷﻜﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﺪارد ،و ﭼﻮن ﺣﻤﻴﺪ و ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﺷﻜﺮش ﺑﮕﺰارﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﮕﺰارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻛﻔﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺿﺮر ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ .
» و اذ ﻗﺎل ﻟﻘﻤﻦ ﻻﺑﻨﻪ و ﻫﻮ ﻳﻌﻈﻪ ﻳﺎ ﺑﻨﻰ ﻻ ﺗﺸﺮك ﺑﺎﷲ ان اﻟﺸﺮك ﻟﻈﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ!«
ﻋﻈﻤﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﺛﺮ آن اﺳﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰاش ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻛﻪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن
و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰﻫﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻋﻈﻤﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﻫﻤﻪ از او اﺳﺖ و او ﻓﻮق ﻫﺮ
ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﻰ ﺷﺮﻳﻚ ،و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎى او اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮى!
» ان اﻟﺸﺮك ﻟﻈﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺮك را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻜﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻇﻠﻢ ﺷﺮك آن ﻗﺪر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ
ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﻧﻴﺴﺖ!
» و وﺻﻴﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ  ...إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻴﺮ!« اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
در وﺳﻂ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﻘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻛﻠﻤﺎت او ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ در اﻳﻨﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ وﺟﻮب ﺷﻜﺮ واﻟﺪﻳﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﺮ ﺧﺪا ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻜﺮ واﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﻜﺮ
ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش و اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻜﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪا و ﺷﻜﺮ اوﺳﺖ!
» و ان ﺟﺎﻫﺪاك ﻋﻠﻰ ان ﺗﺸﺮك ﺑﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻼ ﺗﻄﻌﻬﻤﺎ  ...ﻛﻨﺘﻢ
ﺗﻌﻤﻠﻮن!« ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮ اﺻﺮار ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﻧﺪارى و ﻳﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺖ آن را ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺮى ،اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻣﻜﻦ و ﺑﺮاى ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻣﮕﻴﺮ!
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻔﺮوض ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى اﺻﻼ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻄﻠﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﻣﮕﻴﺮ! ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﻋﻮاﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد!
» و ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎ و اﺗﺒﻊ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻦ اﻧﺎب اﻟﻰ «! ...ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﻮر دﻧﻴﻮى ﻧﻪ در اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ ﻛﻪ راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ،و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل آن دو
را ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ رﻓﻖ و ﻧﺮﻣﻰ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﺟﻔﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﻘﺸﺎن روا ﻧﺪارد ،ﻣﺸﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻮن دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ روزى ﮔﺬرا ﻧﻴﺴﺖ و
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن دو ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف دﻳﻦ ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از آن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ ،ﭼﻮن راه ﺳﻌﺎدت اﺑﺪى اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا رﺟﻮع دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ راه آن دو را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ راه ﻏﻴﺮ آن دو
را ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا اﻧﺎﺑﻪ دارﻧﺪ.
» ﺛﻢ اﻟﻰ ﻣﺮﺟﻌﻜﻢ ﻓﺎﻧﺒﺌﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤﻠﻮن!« ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﻜﻠﻴﻒ و وﻇﻴﻔﻪ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ،
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آن وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ آﮔﺎه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮدهﻫﺎﻳﺘﺎن ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و
ﭼﻪ ﺷﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد!
» ﻳﺎ ﺑﻨﻰ اﻧﻬﺎ ان ﺗﻚ ﻣﺜﻘﺎل ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺮدل ﻓﺘﻜﻦ ﻓﻰ ﺻﺨﺮة او ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات او
ﻓﻰ اﻷرض ﻳﺎت ﺑﻬﺎ اﷲ  «!...ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮى از ﻛﻼم ﻟﻘﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎد و ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎل اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اى ﭘﺴﺮم! اﮔﺮ آن ﺧﺼﻠﺘﻰ ﻛﻪ
اﻧﺠﺎم دادهاى ،ﭼﻪ ﺧﻴﺮ و ﭼﻪ ﺷﺮ ،از ﺧﺮدى و ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻳﻚ داﻧﻪ ﺧﺮدل ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﺮد و ﻛﻮﭼﻚ در ﺷﻜﻢ ﺻﺨﺮهاى و ﻳﺎ در ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻰ از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﺪا آن را ﺑﺮاى ﺣﺴﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺶ ﺟﺰاء دﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ
و ﭼﻴﺰى در اوج آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺟﻮف زﻣﻴﻦ و اﻋﻤﺎق درﻳﺎ از ﻋﻠﻢ او ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﻨﻬﺎنﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ دارد ،ﺧﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ!
» ﻳﺎ ﺑﻨﻰ اﻗﻢ اﻟﺼﻠﻮة و أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و اﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ و اﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ ان
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺰم اﻻﻣﻮر!« اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﺟﺰو ﮔﻔﺘﺎر ﻟﻘﻤﺎن و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از
دﺳﺘﻮرات راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻤﺎل ،ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻤﻮد دﻳﻦ اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل آن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻰ
از ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺻﺒﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰرﺳﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺰم اﻻﻣﻮر ﺳﺘﻮده ﺷﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻜﺮر در
ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺰم ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ راﻏﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺮ ﮔﺬراﻧﺪن و
ﻓﻴﺼﻠﻪ دادن ﺑﻪ ﻛﺎرى ،و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺲ از اﻧﺠﺎم اﻣﺮى اﺳﺖ ،از ﻋﺰم
داﻧﺴﺘﻪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻰ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺳﺴﺖ ﻧﺸﺪه و اﻳﻦ ﮔﺮه دل ﺑﺎز ﻧﮕﺸﺘﻪ،
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ آن اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در دل ﮔﺮه زده اﺳﺖ ،ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ و ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺮى ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻰاش و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ آن ﺟﺪﻳﺖ دارد و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ از آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد از ﻗﺪرت و
ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ!
» و ﻻ ﺗﺼﻌﺮ ﺧﺪك ﻟﻠﻨﺎس و ﻻ ﺗﻤﺶ ﻓﻰ اﻷرض ﻣﺮﺣﺎ ان اﷲ ﻻ ﻳﺤﺐ ﻛﻞ ﻣﺨﺘﺎل
ﻓﺨﻮر!« ﻳﻌﻨﻲ ،روى ﺧﻮد از در ﺗﻜﺒﺮ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﮕﺮدان ،و ﻧﻴﺰ در زﻣﻴﻦ ﭼﻮن آﻧﺎن ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ راه ﻣﺮو ،ﻛﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺧﻴﻼء و
ﻛﺒﺮﻧﺪ! اﮔﺮ ﻛﺒﺮ را ﺧﻴﻼء ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم ﻣﺘﻜﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﺧﻴﺎل
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺎد ﻓﺨﺮ ﻣﻰﻓﺮوﺷﺪ!
» و اﻗﺼﺪ ﻓﻰ ﻣﺸﻴﻚ و اﻏﻀﺾ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻚ ان اﻧﻜﺮ اﻻﺻﻮات ﻟﺼﻮت اﻟﺤﻤﻴﺮ!«
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 ﻛﻪ، در ﺻﺪاﻳﺖ ﻛﻮﺗﺎه و ﻧﺎﻗﺺ آن را ﭘﻴﺸﻪ ﺳﺎز، در راه رﻓﺘﻨﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪروى را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮ،ﻳﻌﻨﻲ
! ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ،ﻧﺎﺧﻮشﺗﺮﻳﻦ ﺻﻮتﻫﺎ ﺻﻮت ﺧﺮان اﺳﺖ
319 :  ص16 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن دو ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ
وﻻﻳﺖ اﻟﻬﻲ! راه ﻫﺎي درك و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن
ﻠْﻨَﺎﻌ ﺟﺎ ﺑِﻨَﺨْﻞٍ وﻤﻔَﻔْﻨَﻬ ﺣﻨَﺐٍ وﻦْ أَﻋﻨﱠﺘَﻴﻦِ ﻣﺎ ﺟﻤﻫﺪﻠْﻨَﺎ ﻷَﺣﻌﻠَﻴﻦِ ﺟﺟﺜَﻼً رُﻢ ﻣ اﺿﺮِب ﻟﻬو
«!...ًﻋﺎرﺎ زﻤﻨﻬﻴﺑ
 دو ﻣﺮد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ را دو ﺑﺎغ داده ﺑﻮدﻳﻢ از ﺗﺎﻛﻬﺎ و آن را ﺑﻪ:» ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﻣﺜﻠﻰ ﺑﺰن
«!ﻧﺨﻞﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و ﻣﻴﺎن آن زرع ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ
» ﻫﺮ دو ﺑﺎغ ﻣﻴﻮه ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﻰداد و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻧﻬﺮى
«!ﺑﺸﻜﺎﻓﺘﻴﻢ
 ﻣﻦ از ﺟﻬﺖ ﻣﺎل:» و ﻣﻴﻮهﻫﺎ داﺷﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ رﻓﻴﻖ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ وى ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﺮد ﮔﻔﺖ
«!از ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﻋﺪه از ﺗﻮ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮم
» و ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮد ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
«!وﻗﺖ اﻳﻦ ﺑﺎغ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد
» ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ
«!ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ
 ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ ﺗﻮ را از ﺧﺎك آﻓﺮﻳﺪ و آﻧﮕﺎه از:» رﻓﻴﻘﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﺮد ﮔﻔﺖ
«ﻧﻄﻔﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮدى ﺑﭙﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪهاى؟
» وﻟﻰ او ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺷﺮﻳﻚ
«!ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ
» ﭼﺮا وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺧﻮﻳﺶ در آﻣﺪى ﻧﮕﻔﺘﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻳﻰ
« ،ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ! اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ از ﺗﻮ ﻛﻤﺘﺮم
» ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎغ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺗﻮ از آﺳﻤﺎن ﺻﺎﻋﻘﻪﻫﺎ
«!ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺮ ﺷﻮد
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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» ﻳﺎ آب آن ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻓﺮو رود ﻛﻪ ﺟﺴﺘﻦ آن دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻰ!«
» و ﻣﻴﻮهﻫﺎى آن ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺖ و ﺑﻨﺎ ﻛﺮد دو دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺮت آن ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در آن
ﺧﺮج ﻛﺮده ﺑﻮد زﻳﺮ و رو ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻔﺘﻪﻫﺎ ﺳﻘﻮط ﻛﺮده ﺑﻮد و ﻣﻰﮔﻔﺖ اى
ﻛﺎش ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﭙﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم!«
» و او را ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﮔﺮوﻫﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﺎرىاش ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎرى ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺮدن ﻧﺘﻮاﻧﺪ!«
» در آﻧﺠﺎ ﻳﺎرى ﻛﺮدن ﺧﺎص ﺧﺪاى ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎداش او ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم دادن او
ﻧﻴﻜﺘﺮ اﺳﺖ!«
» ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻰ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را ﻣﺜﻞ ﺑﺰن! ﭼﻮن آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮدهاﻳﻢ و
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻣﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد و ﺑﺎدﻫﺎ آن را ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ!«

)32ﺗﺎ/45ﻛﻬﻒ(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ دو ﻣﺜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻠﻜﻴﺖ آدﻣﻰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در
زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ از اﻣﻮال و اوﻻد  -ﻛﻪ زﺧﺎرف زﻧﺪﮔﻰاﻧﺪ و زﻳﻨﺖﻫﺎى ﻓﺮﻳﺐ دﻫﻨﺪه و ﺳﺮﻳﻊ
اﻟﺰوالاﻧﺪ و آدﻣﻰ را از ﻳﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻏﺎﻓﻞ و ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و واﻫﻤﻪ او را ﺗﺎ ﺣﺪى
ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﺶ
ﻣﻰﻗﺒﻮﻻﻧﺪ ﻛﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎﻟﻚ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  -ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺟﺰ وﻫﻢ و
ﺧﻴﺎل ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻼﻳﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آﻣﺪ ﻫﻤﻪ
را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﺧﺎﻃﺮهاى ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺪارى از ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﺟﺰ آرزوﻫﺎى ﻛﺎذب ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد.
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﺮ در ﺳﻴﺎق ﻗﺼﻪ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺑﺎغ ﺑﻮده و ﻣﻨﺤﺼﺮا
درﺧﺘﺎن آن دو اﻧﮕﻮر و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮده و در ﺑﻴﻦ آن دو ،زراﻋﺖ ﺑﻮده و ﺷﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻳﻚ ﻗﻀﻴﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻮده ﻧﻪ ﺻﺮف ﻓﺮض!
» ﻓﻘﺎل ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻫﻮ ﻳﺤﺎوره اﻧﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻻ و اﻋﺰ ﻧﻔﺮا!« ﻣﺤﺎورة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺨﺎﻃﺒﻪ و رو در روى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﻛﺮدن اﺳﺖ .آن ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻗﺮار
دادﻳﻢ ﺑﻪ رﻓﻴﻘﺶ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮى
دارم و ﻋﺰﺗﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺮات ﻳﻌﻨﻰ اوﻻد و ﺧﺪم از ﻋﺰت ﺗﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﭘﻨﺪارى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن از ﺣﻖ
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﭼﻮن ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮد را در آﻧﭽﻪ ﺧﺪا روزﻳﺶ ﻛﺮده  -از ﻣﺎل و اوﻻد  -ﻣﻄﻠﻖ
اﻟﺘﺼﺮف دﻳﺪه ﻛﻪ اﺣﺪى در آﻧﭽﻪ از او اراده ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎﻟﻚ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎﻳﺶ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد ،و ﻟﻴﻜﻦ او در اﺛﺮ
ﻗﻮت اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﻦ اﻣﻼك را ﺑﻪ وى ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻵن ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻤﻮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از زﻳﻨﺖ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ
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ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺧﺒﻴﺚ از اﻓﺮاد ﻃﻴﺐ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .
آرى اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آدﻣﻰ و زﻳﻨﺖ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﺟﺬﺑﻪ و
ﻛﺸﺶ را ﻗﺮار داده ﺗﺎ او را اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ و آن ﺑﻰ ﭼﺎره ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ
زﻳﻨﺖﻫﺎ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻨﻘﻄﻊ از ﺧﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﺛﺮ و
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﺴﺖ ،در ﻫﻤﻴﻦ زﻳﻨﺘﻬﺎى دﻧﻴﻮى و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺴﺨﺮ ﺷﺪه .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را از ﻳﺎد ﺑﺮده ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى رﻛﻮن و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﺷﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮدش ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ زرﻧﮕﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ
در اﻳﻦ ﻣﺎدﻳﺎت دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪارﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ زرﻧﮕﻰ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از
ﻛﺮاﻣﺖ و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺧﻮد او اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻢ دﭼﺎر ﻣﺮﺿﻰ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻰﮔﺮدد و آن ﺗﻜﺒﺮ
ﺑﺮ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ!
ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ» اﻧﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻻ  «!...ﻛﺸﻒ از اﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪهاش ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﻧﻔﺴﻰ و اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ذاﺗﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺪا دﭼﺎر ﺷﺮك
ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى رﻛﻮن ﻧﻤﻮده و وﻗﺘﻰ داﺧﻞ ﺑﺎغ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﻣﺎ اﻇﻦ ان ﺗﺒﻴﺪ ﻫﺬه اﺑﺪا و ﻣﺎ اﻇﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ -
ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﻳﻦ ﺑﺎغ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﻮد«!...

ﺑﻘﺎى اﻳﻦ ﺑﺎغ و دوام آن از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺪان اﻃﻤﻴﻨﺎن دارد و در آن
ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻧﺎﺑﻮدى آن ﺑﻴﻔﺘﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را ﺑﺪﻫﺪ!
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻮدار ﺣﺎل آدﻣﻰ اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ دل آدﻣﻰ ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﻴﺮد ﻧﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و
زوال ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻮﻳﻰ از ﺑﻘﺎء اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻓﻬﻤﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء و زوال اﺷﻴﺎء ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻘﺎء
ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺬوب آن ﻣﻰﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوض ﻓﻨﺎ و زوال آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و
ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ او روى ﻣﻰآورد دﻟﺶ ﺑﺪان آراﻣﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﮔﺮم
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از آن و از زﻳﻨﺖﻫﺎى آن ﻣﻰﺷﻮد و از ﻏﻴﺮ آن ﻳﻌﻨﻰ اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮى ﻣﻨﻘﻄﻊ
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻮاﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ آرزوﻫﺎﻳﺶ دور و دراز ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺗﻮ
ﮔﻮﺋﻰ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻓﻨﺎﺋﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارد زواﻟﻰ اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاى آن اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎم او در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ اﻧﻘﻄﺎﻋﻰ ﺳﺮاغ دارد!
و ﻧﻴﺰ او را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﻧﻴﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ او ﻣﻰﻛﻨﺪ دﭼﺎر ﻳﺎس و ﻧﻮﻣﻴﺪى ﮔﺸﺘﻪ
ﻫﺮ روزﻧﻪ اﻣﻴﺪى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از ﻳﺎد ﻣﻰﺑﺮد و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﭘﻨﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻧﻜﺒﺘﺶ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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زوال ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﺴﺖ!
ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ آن ﻓﻄﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻧﻬﺎد او ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ زﻳﻨﺖ دﻧﻴﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او را از اﻳﻦ راه آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ دﻧﻴﺎ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در آن اﺳﺖ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،وﻟﻰ اﮔﺮ از ﻳﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﺑﻪ زﻳﻨﺖ دﻧﻴﻮى ﻛﻪ در دﺳﺖ
دارد و ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن او اﺳﺖ دل ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ وﺿﻊ ﺣﺎﺿﺮى ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻰﻛﻨﺪ دل ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﺟﺎذﺑﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﺎدى ﻫﺴﺖ ﻛﺎر او را ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﺮج داده دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ و زوال آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ!
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻘﺎى آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش دﻟﺶ ﻧﻬﻴﺐ ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ روزﮔﺎر ﺑﻪ
زودى ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻪ زودى ﺗﻮ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و ﻟﺬات ﻣﺎدى ﺑﻪ
زودى ﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺪود ﺗﻮ ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ﮔﻮش
ﻧﻤﻰدﻫﺪ! ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى و ﻫﻮﺳﻬﺎ و ﻃﻮل آﻣﺎل ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﮔﻮش دﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﻴﺐ
ﻓﻄﺮﺗﺶ از ﺧﻮاب ﺧﺮﮔﻮﺷﻰ ﺑﻴﺪار ﮔﺮدد!
» و ﻟﺌﻦ رددت اﻟﻰ رﺑﻰ ﻻﺟﺪن ﺧﻴﺮا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻘﻠﺒﺎ!« اﻳﻦ ﻛﻼم ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن
اﺳﺎس ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺮاﻣﺖ و اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻰ ﺑﺮاى ﺧﻴﺮات
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻴﺪ و رﺟﺎﺋﻰ ﻛﺎذب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻴﺮى و ﺳﻌﺎدﺗﻰ
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ آرزوﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺳﻌﻰ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻳﻨﺪ!
آن وﻗﺖ از در اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ؟ و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﻛﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮم در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺮاﻣﺖ
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﺣﺮﻣﺖ ذاﺗﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻪ ﺑﺎغ و ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻴﻰ ﺑﻬﺘﺮ از
اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﻴﺪ!
اﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﻰﻧﻮا در اﻳﻦ ادﻋﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﺧﻮد را ﻓﺮﻳﺐ داده
ﻛﻪ در ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮرد!
» ﻗﺎل ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ و ﻫﻮ ﻳﺤﺎوره ا ﻛﻔﺮت ﺑﺎﻟﺬى ﺧﻠﻘﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﺛﻢ
ﺳﻮﻳﻚ رﺟﻞ!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪش ﺗﺎ آﺧﺮ آﻳﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﺎﺳﺦ رﻓﻴﻖ آن ﺷﺨﺺ را در
رد ﮔﻔﺘﺎر وى ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﺠﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »:اﻧﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻻ و اﻋﺰ ﻧﻔﺮا!« و ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ وارد ﺑﺎﻏﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »:ﻣﺎ اﻇﻦ ان ﺗﺒﻴﺪ ﻫﺬه اﺑﺪا!«
رﻓﻴﻖ او ﺳﺨﻦ وى را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده و از دو ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد اﺷﻜﺎل ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ،ﺟﻬﺖ اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺘﻌﻼء ورزﻳﺪه و ﺑﺮاى ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از اﻣﻮال
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و ﻧﻔﺮات دارد دﻋﻮى اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت و ﻗﻮت از ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮوى
ﺧﺪا ﺑﻰﻧﻴﺎز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺟﻬﺖ دوم اﺳﺘﻌﻼء و ﺗﻜﺒﺮى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ورزﻳﺪه و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻛﻢﭘﻮﻟﻰاش ﺧﻮار ﺷﻤﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از رد اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ آب ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ را ﻳﻜﺒﺎره زده اﺳﺖ و
ﻣﺎده ﭘﻨﺪارﻫﺎى وى را از رﻳﺸﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ.
آن ﺷﺨﺺ از ﺷﻨﻴﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﻏﺮورآﻣﻴﺰ آن ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪاده و
ﺳﻜﻴﻨﺖ و وﻗﺎر اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻨﻬﺎده ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎر اول رﻋﺎﻳﺖ ادب و رﻓﻖ و
ﻣﺪاراى ﺑﺎ وى را داﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﻳﺎوه او ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ و ﻣﻼﻃﻔﺖ ﺟﻮاب
داده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮزى ﻛﻪ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﻪ او ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻮد و ﻧﺎراﺣﺘﺶ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر رﻣﺰ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزى اﻳﻦ
ﺑﺎﻏﻬﺎى ﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﻟﺨﺖ و ﻋﻮر درآﻣﺪه ﭼﺸﻤﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد .
ﺗﻮﺑﻴﺨﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻪ وى ﺷﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وى دﭼﺎر ﻣﺒﺎدى ﺷﺮك ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻳﻌﻨﻰ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﻴﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد و اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺷﺪه
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺰل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از رﺑﻮﺑﻴﺖ و زﻣﺎم ﻣﻠﻚ و ﺗﺪﺑﻴﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻏﻴﺮ او داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد رﻳﺸﻪ و اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺴﺎد دﻳﮕﺮى از آن ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ،
ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻨﻜﺮ آن و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ آﻟﻬﻪ
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ!
اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ادﻋﺎى رﻓﻴﻘﺶ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » ا ﻛﻔﺮت ﺑﺎﻟﺬى ﺧﻠﻘﻚ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﺛﻢ
ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﺛﻢ ﺳﻮﻳﻚ رﺟﻼ!« از اﻳﻦ راه ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ وى را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ او ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﺎك اﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﺧﺎك ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻄﻔﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر و داراى ﺻﻔﺎت و آﺛﺎرى ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻃﻮار ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮده ،ﭼﻮن اﺻﻞ او ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺎك ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻃﻮار را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻏﻴﺮ اﺻﻠﺶ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى از اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻣﺎدى ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ آﺛﺎرى ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ آﺛﺎر ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ،ﻫﺮ ﭼﻪ دارد ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺒﺖ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر و ﺗﺎم اﻟﺨﻠﻘﻪ از ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و
ﺣﻴﺎت و ﺗﺪﺑﻴﺮ دارد و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﻮد اﺳﺒﺎب ﻫﺴﺘﻰ و ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎﻟﻢ را در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪش ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮك ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن داده و از ﻣﻠﻚ ﺧﻮدش ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎورده و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده و آدﻣﻰ را
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ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﺪان ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰ ﻧﺒﻮد ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ در ذاﺗﺶ و ﻧﻪ در آﺛﺎر
ذاﺗﺶ و ﻧﻪ در ﭼﻴﺰى از اﺳﺒﺎب ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارد!
ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ در ﭘﺎﺳﺦ رﻓﻴﻘﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺗﻮ ﻣﺸﺘﻰ ﺧﺎك و ﺳﭙﺲ ﻗﻄﺮهاى ﻧﻄﻔﻪ
ﺑﻮدى ﻛﻪ ﺑﻮﻳﻰ از اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﻰ و آﺛﺎر ﻣﺮداﻧﮕﻰ را ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺒﻮدى و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ
ﭼﻪ را ﻛﻪ دارى ﺑﻪ ﺗﻮ داد و ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺘﺶ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮد و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ آﻧﭽﻪ
دارى ﻫﻤﻮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ او ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزى و رﺑﻮﺑﻴﺖ او را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﻰ؟ ﺗﻮ ﻛﺠﺎ
و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺠﺎ؟
» ﻟﻜﻨﺎ ﻫﻮ اﷲ رﺑﻰ و ﻻ اﺷﺮك ﺑﺮﺑﻰ اﺣﺪا!« اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻨﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل ﻛﻔﺎر و ادﻋﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزد!
» و ﻟﻮ ﻻ اذ دﺧﻠﺖ ﺟﻨﺘﻚ ﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﷲ! « اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻼم
ﻣﺮد ﻣﺆﻣﻦ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﻓﻴﻖ ﻛﺎﻓﺮش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او را ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺶ دﭼﺎر ﻏﺮور ﮔﺸﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ اﺑﺪا اﻳﻦ ﺑﺎغ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ﺑﻪ
وى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﭼﺮا در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻧﮕﻔﺘﻰ » ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻻ ﻗﻮة اﻻ ﺑﺎﷲ!« و ﭼﺮا ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ
دو ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪادى ،و ﺣﻮل و ﻗﻮه را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ او ﻧﻜﺮدى ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑﺮاﻳﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ او واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﻮل و ﻗﻮهاى ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ
او ﻧﻴﺴﺖ!
در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﻮاب از ﮔﻔﺘﺎر آن ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ رﻓﻴﻘﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﺎر او ﺑﻪ
ﺧﻮدش در ﻫﻨﮕﺎم ورودش ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺟﻮاب داده ﺷﺪ.
» ان ﺗﺮن اﻧﺎ اﻗﻞ ﻣﻨﻚ ﻣﺎﻻ و وﻟﺪا ﻓﻌﺴﻰ  ...ﻟﻪ ﻃﻠﺒﺎ!« اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮد
ﻣﺆﻣﻦ در رد ﻛﻼم رﻓﻴﻖ ﻛﺎﻓﺮش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ او اﺳﺘﻌﻼء و ﺗﻜﺒﺮ ورزﻳﺪ و اﻳﻦ ردش از ﺑﻴﺎن
ﺳﺎﺑﻘﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :وﻗﺘﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺣﻮل و ﻗﻮه او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﺗﻮ را داراى ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻔﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﺮده و اﻳﻦ
ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ،ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﻴﺪﻧﺖ ﺷﻮد و ﻣﺠﻮزى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺗﻜﺒﺮ ورزى .
وﻗﺘﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ او ﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ او ﺑﺎﻏﻰ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺎغ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎغ ﺗﻮ را
وﻳﺮان ﻛﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺮوز ﺗﻮ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﺪﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ اﻣﺮوز ﻣﻦ
در آورد و ﻣﺮا ﻏﻨﻰﺗﺮ از ﺗﻮ ﮔﺮداﻧﻴﺪه ﺗﻮ را ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ از ﻣﻦ ﻛﻨﺪ!
» و اﺣﻴﻂ ﺑﺜﻤﺮه ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻳﻘﻠﺐ ﻛﻔﻴﻪ  «!...اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ
ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن آن اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﺑﺎغ داﺷﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﺎ
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ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﺑﺎﻏﺶ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ آن ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺮج ﻛﺮده و آن ﺑﺎﻏﻰ ﻛﻪ اﺣﺪاث
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﻰﮔﻔﺖ :اى ﻛﺎش ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺷﺮك ﻧﻤﻰورزﻳﺪم و
اﺣﺪى را ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﻤﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮده ﺑﻮدم اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻰﻛﺮدم و ﻣﻐﺮور
آﻧﭽﻪ ﺷﺪم ﻧﻤﻰﺷﺪم و ﻓﺮﻳﺐ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى را ﻧﻤﻰﺧﻮردم .
» ﻫﻨﺎ ﻟﻚ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﷲ اﻟﺤﻖ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﺛﻮاﺑﺎ و ﺧﻴﺮ ﻋﻘﺒﺎ!« و◌َ ﻻﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻧﺼﺮت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد.
در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺎﻃﻪ ﻫﻼﻛﺖ و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن اﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎت از ﺳﺒﺒﻴﺖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ و
روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻦ ﻋﺠﺰ و زﺑﻮﻧﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺴﺘﻐﻨﻰ از ﺧﺪا ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﺎﻣﻼ
روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى و ﻣﻠﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﺗﻨﻬﺎ از
آن ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و
ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ و واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﮔﻤﺮاه آﻧﻬﺎ را
ﺷﺮﻛﺎى ﺧﺪا در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ،در ﻧﺎﺣﻴﻪ ذات ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻃﻠﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻚ
ﻫﻴﭻ اﺛﺮى از آﺛﺎر ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ! ﺗﻨﻬﺎ آن اﺛﺮى را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اذن داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﻠﻴﻜﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ!
از اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺰ اﺳﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از آن ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﺮده ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺧﺪا در ﻧﺎﺣﻴﻪ ذاﺗﺶ ﺣﻖ و ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻏﻨﻰ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ!
و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ او ﻣﻨﺰه از ﻗﻴﺎس ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ  -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻗﻴﺎس ﻛﻨﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺐﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﺧﻮش ﺛﻮابﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺛﻮاب ﺧﺪا از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺛﻮاب
ﺣﻖ ﻣﻰدﻫﺪ و اﺳﺒﺎب دﻳﮕﺮ ﺛﻮاب ﺑﺎﻃﻞ و زاﺋﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ!
و ﺗﺎزه ﻫﻤﺎن را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ از ﺧﺪا و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﺧﺪا ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﺎز ﺑﻬﺘﺮى اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮى ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰدﻫﺪ
ﭼﻮن او ﺧﻮدش ﺣﻖ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻓﻨﺎء و زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﺟﻼل و اﻛﺮاﻣﺶ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،وﻟﻰ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى ﻓﺎﻧﻰ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا
رﻧﮓ و آﺑﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده و اﻳﻨﻄﻮر دل آدﻣﻰ را ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ را ﻣﺴﺨﺮ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﻣﺪت آدﻣﻰ ﺳﺮ آﻳﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﮔﻮل ﺧﻮرده و آﻧﻬﺎ ﺟﺰ ﺧﺎك ﺧﺸﻜﻰ ﺑﻴﺶ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ!
و وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ دل ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﺒﻨﺪد ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
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ﻋﺎﻟﻢ از آﻧﺠﺎ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻊ و اﻧﺘﻈﺎر اﺻﻼح اﻣﻮرش را دارد ،ﭘﺲ ﭘﺮوردﮔﺎرش از ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺳﺰاوارﺗﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺛﻮاب و ﻋﺎﻗﺒﺘﻰ ﻛﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ
ﺛﻮاب و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻏﻴﺮ او ﻧﺪارد .
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 425 :

ﺑﺎﻗﻴﺎت ﺻﺎﻟﺤﺎت ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن
» اﻟْﻤﺎلُ و اﻟْﺒﻨُﻮنَ زﻳﻨَﺔُ اﻟْﺤﻴﺎةِ اﻟﺪﻧْﻴﺎ و اﻟْﺒﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﺧَﻴﺮٌ ﻋﻨْﺪ رﺑﻚ ﺛَﻮاﺑﺎً و ﺧَﻴﺮٌ
أَﻣﻼ!«
» ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان زﻳﻮر زﻧﺪﮔﻰ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ و ﻛﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت
ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ و داراى ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﻬﺘﺮ و اﻣﻴﺪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ!«

)/46ﻛﻬﻒ(

» اﻟﻤﺎل و اﻟﺒﻨﻮن زﻳﻨﺔ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از ﻣﺜﻠﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ آورد و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﻟﻬﺎى ﺑﺸﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل و
ﻓﺮزﻧﺪ دارد و ﻫﻤﻪ ،ﻣﺸﺘﺎق و ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺘﻔﺎع از آن را دارﻧﺪ و
آرزوﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن دور ﻣﻰزﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ زﻳﻨﺘﻰ زودﮔﺬر و ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻴﺮاﺗﻰ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آرزوﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ آدﻣﻰ از آﻧﻬﺎ دارد
ﺑﺮآورده ﻧﻤﻰﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺪ ﻳﻚ آن را واﺟﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮاد از » ﺑﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت« در ﺟﻤﻠﻪ » و اﻟﺒﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﺧﻴﺮ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ ﺛﻮاﺑﺎ
و ﺧﻴﺮ اﻣﻼ!« اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻋﻤﺎل آدﻣﻰ ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ! اﮔﺮ آن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺰد ﺧﺪا ﺛﻮاب ﺑﻬﺘﺮى دارد ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺒﺎل آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ آن را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺟﺰاى ﺧﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آرزو را ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ از رﺣﻤﺖ و
ﻛﺮاﻣﺖ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود و آن ﺛﻮاب و اﺟﺮى ﻛﻪ از آن ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﺑﻮدن ﻛﻢ و
ﻛﺎﺳﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰرﺳﺪ!
ﭘﺲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ،از زﻳﻨﺖﻫﺎى دﻧﻴﻮى و زﺧﺎرف زودﮔﺬر آن ﻛﻪ ﺑﺮآورﻧﺪه ﻳﻚ
درﺻﺪ آرزوﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،آرزوﻫﺎى اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﺮآورده ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ و آرزوﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
آدﻣﻰ از زﺧﺎرف دﻧﻴﻮى دارد اﻏﻠﺐ آرزوﻫﺎى ﻛﺎذب اﺳﺖ و آن ﻣﻘﺪارش ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺎذب
ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 443 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم

٢٦٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ
ﻗﺮآن
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ﻓﺼﻞ اول

درس ﻫﺎﺋﻲ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻲ

 اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺧﻼق و ادب ﺧﺪاﺋﻲ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎ
ادب اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻧﺒﻴﺎ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آن ﻣﺆدب ﻧﻤﻮده ﻫﻤﺎن
، آن ﻏﺮض.ﻫﻴﺎت زﻳﺒﺎى اﻋﻤﺎل دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻏﺮض و ﻏﺎﻳﺖ دﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺖ در ادﻳﺎن ﺣﻖ از ﺟﻬﺖ زﻳﺎدى دﺳﺘﻮرات و ﻛﻤﻰ.ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ
.آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺎل ﻛﻪ در آن ادﻳﺎن اﺳﺖ ﻓﺮق ﻣﻰﻛﻨﺪ
، ﻳﻮﺳﻒ، ﺷﻌﻴﺐ، ﻣﻮﺳﻰ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﺻﺎﻟﺢ، ﻫﻮد،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎورات ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻮح
 ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎورات آﻧﻬﺎ را در، ﻋﻴﺴﻰ و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ،ﺳﻠﻴﻤﺎن
، آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن، اﻣﻨﻴﺖ، ﺟﻨﮓ، ﻣﺜﻞ ﺣﺎل ﺷﺪت و رﺧﺎء،ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ
.ﺑﺸﺎرت و اﻧﺬار و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
 از آن ﺟﻤﻠﻪ ادﺑﻰ اﺳﺖ،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻳﻦ ﻧﻮع ادب ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد
 در، ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮد
: ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻣﺤﺎورهاى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﻗﻮﻣﺶ واﻗﻊ ﺷﺪه
«! ...» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻧﻮح ﻗﺪ ﺟﺎدﻟﺘﻨﺎ ﻓﺎﻛﺜﺮت ﺟﺪاﻟﻨﺎ ﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺪﻧﺎ ان ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ
:ﮔﻔﺘﻨﺪ
،اى ﻧﻮح! ﻋﻤﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻣﻰﻛﻨﻰ و اﻳﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪى

-

ﻛﺎر را ﻳﻜﺴﺮه ﻛﻦ! اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ آن ﻋﺬاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه
!ﻣﻰدادى ﺑﻴﺎور
:ﻧﻮح ﮔﻔﺖ
- و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﺎورد- ، ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن ﻣﻰآوردﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻣﺪﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻴﺪ! ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﮔﺮ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺮاﻫﺘﺎن

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻨﺪ ،ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻨﻢ ،ﺳﻮدى ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ! ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اوﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ! «
)32ﺗﺎ /34ﻫﻮد(

ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﺮاﺟﻌﺘﺶ از ﻃﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از
ﻏﻴﻆ و ﻏﻀﺐ ﺑﻮد ،در ذﻛﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﭼﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
» ﻓﺮﺟﻊ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻏﻀﺒﺎن اﺳﻔﺎ«!...
ﻣﻮﺳﻰ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ و اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﺳﻮى ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
-

اى ﻗﻮم!

-

ﻣﮕﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺷﻤﺎ را وﻋﺪه ﻧﻴﻜﻮ ﻧﺪاده ﺑﻮد آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻃﻮﻻﻧﻰ
ﻧﻤﻮد ،ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ از وﻋﺪه ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺮدﻳﺪ؟«
)/86ﻃﻪ(

از ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ادﺑﻲ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
» و راودﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ و ﻏﻠﻘﺖ اﻻﺑﻮاب وﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺖ ﻟﻚ ﻗﺎل ﻣﻌﺎذ اﷲ
اﻧﻪ رﺑﻰ اﺣﺴﻦ ﻣﺜﻮاى اﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻠﺢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن!«
و آن زﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ در ﺧﺎﻧﻪ وي ﺑﻮد اورا از ﻧﻔﺴﺶ ﻣﺮاوده ﻣﻲ ﻛﺮد ،در ﻫﺎ را ﻣﺤﻜﻢ
ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﺑﻴﺎ !
ﮔﻔﺖ:
 ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻛﻪ او ﻣﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﺳﺖ! و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺮا ﻧﻴﻜﻮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ!ﻛﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ!«

)/23ﻳﻮﺳﻒ(

از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻲ ﭼﻨﻴﻦ ادﺑﻲ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ:
»  ...ﻓﻠﻤﺎ رآه ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻨﺪه ﻗﺎل ﻫﺬا ﻣﻦ ﻓﻀﻞ رﺑﻰ ﻟﻴﺒﻠﻮﻧﻰ ء اﺷﻜﺮ ام اﻛﻔﺮ و ﻣﻦ ﺷﻜﺮ
ﻓﺎﻧﻤﺎ ﻳﺸﻜﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ و ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻓﺎن رﺑﻰ ﻏﻨﻰ ﻛﺮﻳﻢ!«
و آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻛﺘﺎب اﻃﻼﻋﻰ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
-

ﻣﻦ آن را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺮﮔﺮدد )در ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﻬﻢ زدن( ﻧﺰدت ﻣﻰآورم!

و ﭼﻮن ﺗﺨﺖ را ﻧﺰد ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ دﻳﺪ ﮔﻔﺖ:
-

اﻳﻦ از ﻛﺮم ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﺪم ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﭙﺎس ﻣﻰدارم ﻳﺎ ﻛﻔﺮان
ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻫﺮ ﻛﻪ ﺳﭙﺎس دارد ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰدارد ﻫﺮ ﻛﻪ ﻛﻔﺮان ﻛﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻰ
ﻧﻴﺎز و ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ!«

)/40ﻧﻤﻞ(

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ،ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺎﻓﺬ اﻻﻣﺮ و دارﻧﺪه آن ﻗﺪرت

٢٧٠

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﺳﺘﻮر اﺣﻀﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻠﻘﻴﺲ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺎ را از ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ
در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ زدﻧﻰ ﭘﻴﺶ روﻳﺶ اﺣﻀﺎر و ﻧﺼﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻜﺒﺮ و
ﻧﺨﻮت ﻋﺎرﺿﺶ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭘﺮوردﮔﺎرش را از ﻳﺎد ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﺮد و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺜﻰ در ﺣﻀﻮر
ﻛﺮﺳﻰﻧﺸﻴﻨﺎن درﺑﺎرﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺛﻨﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ! ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺪﺑﺮ در اﻳﻦ آﻳﺎت و ﭘﻰ ﺑﺮدن ﺑﻪ ادب اﻧﺒﻴﺎ ،ﻧﻈﺮى
ﻫﻢ ﺑﻪ آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻤﺮود ،ﻓﺮﻋﻮن و دﻳﮕﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻃﺮز ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن را ﺑﺎ رﻓﺘﺎر
و ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص  345 :و 408

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ از ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ادب و اﺧﻼق ﺧﺪاﺋﻲ
اﻧﺒﻴﺎء ﭼﻪ در آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﺪهاﻧﺪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ادب اﻟﻬﻰ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ از
دﺳﺖ ﻧﻤﻰدادﻧﺪ:
از ﺟﻤﻠﻪ آداب اﻧﺒﻴﺎ ادﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺤﺎوره ﺑﺎ ﻣﺮدم آﻧﺮا ﻣﺮاﻋﺎت
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .ﻳﻜﻰ از ﻣﻈﺎﻫﺮ آن ،ﻫﻤﺎن اﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر داﺷﺘﻨﺪ و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎوراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﺼﺮى از ﺳﻴﺮه ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ
از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﮔﺮ در ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮات ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺸﺎن و ﺟﻬﺎل داﺷﺘﻨﺪ،
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﻮش آﻳﻨﺪ ﻛﻔﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺳﺰا و اﻫﺎﻧﺘﻰ ،در آن
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ! آرى ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻓﺤﺶ و ﻃﻌﻨﻪ و اﺳﺘﻬﺰاء و ﺳﺨﺮﻳﻪ ﻛﻪ از آﻧﺎن ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ
ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ وﻋﻆ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻧﻤﻰدادﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﻼم از آﻧﺎن
ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ:
» و اذا ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻮن ﻗﺎﻟﻮا ﺳﻼﻣﺎ!«
» و ﭼﻮن ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎن ،ﺧﻄﺎﺑﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻼﻳﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪ !« )/63ﻓﺮﻗﺎن(

از ﻗﻮم ﻋﺎد و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺷﺎن ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﺑﺎرهى ﺗﻮ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ ﺗﻮ را آﺳﻴﺐ
رﺳﺎﻧﻴﺪه )و ﻋﻘﻞ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ از ﺑﺘﺎن ﻣﻐﺸﻮش ﮔﺮداﻧﻴﺪه (،ﻫﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﺪا
را ﮔﻮاه ﻣﻰﮔﻴﺮم و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮔﻮاﻫﻰ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ و ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻴﺰارم!« )/54ﻫﻮد(

و از ﻗﻮل آزر ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» ﮔﻔﺖ :اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻳﺎ از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﻦ روى ﺑﺮﻣﻰﺗﺎﺑﻰ؟ اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارى ﺳﻨﮕﺴﺎرت
ﻣﻰﻛﻨﻢ و روزﮔﺎرى دراز از ﻣﻦ دور ﺷﻮ! اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ،زودا ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺮاﻳﺖ
آﻣﺮزش ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ! «)46و/47ﻣﺮﻳﻢ(

از ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
» ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺗﺮا ﺳﻔﻴﻪ و ﺑﻰﺧﺮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ و ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ از دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻰ) ،در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن( ﮔﻔﺖ اى ﻗﻮم ﻣﻦ اﺻﻼ در ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ
)ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻄﺎ ﻣﻰروﻳﺪ( و ﻟﻴﻜﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاى ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻧﻢ ،ﭘﻴﺎم ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻢ و ﺑﺮاى
ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺪﮔﻮى دﻟﺴﻮزم و ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ!«)66ﺗﺎ /68اﻋﺮاف(

در ﺗﺴﻠﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻛﻬﺎﻧﺖ و
دﻳﻮاﻧﮕﻰ و ﺷﺎﻋﺮى ﺑﻪ او دادﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪه ،ﭼﻮن ﺗﻮ ﻫﺮ ﺗﺬﻛﺮى ﻣﻰدﻫﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ،
و آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻛﺎﻫﻦ و ﻣﺠﻨﻮﻧﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﻴﺴﺘﻰ! و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺷﺎﻋﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻢ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،و از
ﻣﺰاﺣﻤﺘﺶ آﺳﻮده ﮔﺮدﻳﻢ!
ﺑﮕﻮ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﻢ!«)29ﺗﺎ / 31ﻃﻮر(

و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
»  ...آن ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﻜﺎر ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﻣﻔﺘﻮن ﺳﺤﺮ و ﺳﺎﺣﺮى را
ﭘﻴﺸﻮاى ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻳﺪ! ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﻳﻰ را از ﺟﻬﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ از ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ راه ﺧﻼﺻﻰ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ!«)47و/48اﺳﺮا(

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم زﺧﻢ زﺑﺎنﻫﺎ و ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ و اﻫﺎﻧﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ از آﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ
آزارﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﻰ و ﻳﺎ ﺑﺪ زﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﻔﺘﺎر ﺻﻮاب ،ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻴﻮا و ﺧﻠﻖ
ﺧﻮش از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ!
آرى اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﭘﻴﺮو ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ادب
را ﺗﻠﻘﻴﻨﺸﺎن ﻣﻰﻛﺮد و از ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ دﺳﺘﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون داده و
ﻓﺮﻣﻮده:
» اذﻫﺒﺎ اﻟﻰ ﻓﺮﻋﻮن اﻧﻪ ﻃﻐﻰ ،ﻓﻘﻮﻻ ﻟﻪ ﻗﻮﻻ ﻟﻴﻨﺎ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺬﻛﺮ او ﻳﺨﺸﻰ -ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺮﻋﻮن
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ﺑﺮوﻳﺪ ﻛﻪ او ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺎ او ﺳﺨﻨﻰ ﻧﺮم ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺪ ﮔﻴﺮد
ﻳﺎ ﺧﺸﻮع و ﺧﺸﻴﺖ ﻳﺎﺑﺪ!« )43و/44ﻃﻪ(

و ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
» و اﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻋﻨﻬﻢ اﺑﺘﻐﺎء رﺣﻤﺔ ﻣﻦ رﺑﻚ ﺗﺮﺟﻮﻫﺎ ﻓﻘﻞ ﻟﻬﻢ ﻗﻮﻻ ﻣﻴﺴﻮرا  -و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
از ارﺣﺎم و ﻓﻘﻴﺮان ذوى اﻟﺤﻘﻮق اﻛﻨﻮن اﻋﺮاض ﻣﻰ ﻛﻨﻰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻰ
ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻓﻌﻼ ﻧﺪار ﻫﺴﺘﻰ ،وﻟﻰ در آﺗﻴﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا اﻣﻴﺪوارى ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮش و
زﺑﺎن ﺷﻴﺮﻳﻦ آنﻫﺎ را از ﺧﻮد دﻟﺸﺎد ﻛﻦ!«

)/28اﺳﺮا(

از ﺟﻤﻠﻪ آداب اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺑﺎب ﻣﺤﺎوره و ﺧﻄﺎب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺰو ﻣﺮدم و ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪاى از ﻃﺒﻘﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻗﺪر ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻬﻢﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻣﺤﺎوراﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﻫﺮ دو رواﻳﺖ
ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﻣﺎ ﮔﺮوه ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اﺳﺎس ﻛﺎرﻣﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺪر ﻋﻘﻠﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ
ﻛﻨﻴﻢ!«

اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ
ﺣﻖ و ﺑﻴﺎن ﺣﻖ و اﻧﺘﺼﺎر ﺑﺮاى آن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن
در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺮ ﻛﻨﺎر از ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ
اﺳﺖ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻴﻞ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮع و رﻏﺒﺖ آﻧﺎن ﺷﻮد
و ﭼﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻛﺮاﻫﺖ و ﻧﺎﺧﻮﺷﻴﺸﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﺼﺮت ﺣﻖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﻰ و ﺑﻠﻴﻎﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺑﺮاى اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺮاﻣﺶ ﺣﺘﻰ از ﭘﻴﺮوى زﺑﺎﻧﻰ و
ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﭼﻪ در ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ واﻗﻊ ﺷﻮد و
ﭼﻪ در ﻏﻴﺮ آن ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ
ﺑﺎﻃﻞ در ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،آرى ،ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺴﻰ ،ﺑﻪ آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺣﻖ از ﺟﻤﻴﻊ
ﺟﻬﺎت ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى و رودرﺑﺎﻳﺴﺘﻰ و ﺧﺪﻋﻪاى در ﺣﻖ روا ﻧﻴﺴﺖ،
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﺮاى ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻴﺴﺖ !
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ،رﺟﺎل دﻋﻮت و اوﻟﻴﺎى دﻳﻦ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ راه اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى ﺣﻖ و ﻳﺎرى آن ﻧﺰدﻳﻚ و
آﺳﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮده و ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻰ ﻣﻦ ﺣﺮج ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺮض اﷲ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ اﷲ ﻓﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و ﻛﺎن
اﻣﺮ اﷲ ﻗﺪرا ﻣﻘﺪورا  ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻐﻮن رﺳﺎﻻت اﷲ و ﻳﺨﺸﻮﻧﻪ و ﻻ ﻳﺨﺸﻮن اﺣﺪا اﻻ اﷲ و ﻛﻔﻰ ﺑﺎﷲ
ﺣﺴﻴﺒﺎ!«
» ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﻫﻴﭻ ﺣﺮﺟﻰ در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﺨﺺ او واﺟﺐ ﻛﺮده
ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪا ﻛﻪ در اﻣﺖﻫﺎى ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺰ ﺟﺎرى ﺑﻮده ،و اﻣﺮ ﺧﺪا اﻧﺪازه دار و
ﺳﻨﺠﻴﺪه اﺳﺖ .ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎى ﺧﺪا را اﺑﻼغ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از او ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ و از اﺣﺪى ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ!« )38و/39اﺣﺰاب(

ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در آن ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن واﺟﺐ
ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮه ﻧﻤﻰآﻣﺪﻧﺪ و در راه اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ ﺧﺪا ،از اﺣﺪى ﺟﺰ او ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ .از
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮاران در راه اﻇﻬﺎر ﺣﻖ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را ﻣﺎﻧﻊ
ﻧﻤﻰدﻳﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﻇﻬﺎر ﺣﻖ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺮهاى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﻴﺎﻧﺪازد ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را در آن ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ آن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
وﻋﺪه ﻧﺼﺮت داده و ﻓﺮﻣﻮد:
» و ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻠﻤﺘﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎدﻧﺎ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ،اﻧﻬﻢ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮرون ،و ان ﺟﻨﺪﻧﺎ ﻟﻬﻢ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻮن!«

)171ﺗﺎ/173ﺻﺎﻓﺎت(

ادب ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺟﺎﻳﺰ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد! ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﺴﻠﻜﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ و آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮى از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻨﺪ آن دﻋﻮت اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،دﻋﻮت اﻟﻬﻰ ﻫﻢ در اﻋﺘﻘﺎد و ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﻫﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻛﻤﻚ آﻧﺮا
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻗﻬﺮا ﺣﻖ ،اﻇﻬﺎر و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻰﺷﻮد .وﻗﺘﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻳﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺑﻮد ،ادب ﻫﻢ در آن ،ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺳﻠﻮك ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ راﻫﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪدى داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه آن ﺳﻠﻮك ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮشﺗﺮﻳﻦ
ﺻﻮرﺗﻰ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﻰ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد در ﻛﺎر ﻧﻴﻚ ﻫﻢ ﻋﺠﻠﻪ ﻛﺮد و ﻫﻢ ﻛﻨﺪى ﻧﻤﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﻠﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻌﻨﺎ اﻣﺮ ﺷﺪه ،و در ﺑﺎره رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺴﻦ
ﻓﺮﻣﻮده...»:اﻣﺮ ﻗﻮﻣﻚ ﻳﺎﺧﺬوا ﺑﺎﺣﺴﻨﻬﺎ !«)/145اﻋﺮاف( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺒﺸﺮ ﻋﺒﺎد اﻟﺬﻳﻦ
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(زﻣﺮ/18)«!ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن اﻟﻘﻮل ﻓﻴﺘﺒﻌﻮن اﺣﺴﻨﻪ اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺪﻳﻬﻢ اﷲ و اوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اوﻟﻮ اﻻﻟﺒﺎب

 ادب،ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺣﻘﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
، و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺤﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ و وﻟﻰ ّ◌ ﺣﻖ آن را ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد،ﻧﻴﺴﺖ
(ﻳﻮﻧﺲ/32)«!» ﻓﻤﺎ ذا ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻖ اﻻ اﻟﻀﻼل:ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 اﮔﺮ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﻮل و ﺻﺪق ﻛﻼم ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ
ﭼﻪ در ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻳﻦ روﻳﻪ رﺳﻮم ﺳﺎزﺷﻜﺎرى و ادبﻫﺎى دروﻏﻰ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ
!ﻣﺬﻫﺒﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و از آن راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
۴٢١تا٣٧٨ :  ص6 : اﻟﻤﻴﺰان ج

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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ﻓﺼﻞ دوم

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻧﺴﻞ اول ﺑﺸﺮ
ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه

( ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻧﻮح )ع-1
ﭘﻴﻐﺎم ﻧﻮح در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮ
 إِﻧﻰ أَﺧَﺎف ﻏَﻴﺮُهﻦْ إِﻟَﻪﺎ ﻟَﻜُﻢ ﻣ ﻣوا اﻟﻠﱠﻪﺪﺒمِ اﻋﻘَﻮ ﻓَﻘَﺎلَ ﻳﻪﻣﺳﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣﺎً إِﻟﻰ ﻗَﻮ أَر» ﻟَﻘَﺪ
«!...ٍﻴﻢﻈمٍ ﻋﻮﺬَاب ﻳ ﻋﻜُﻢﻠَﻴﻋ
 اى ﻗﻮم! ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﻛﻪ: وى ﮔﻔﺖ،» ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻧﻮح را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ
ﺟﺰ او ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﻋﺬاب روزى ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
«!ﺑﻴﻤﻨﺎﻛﻢ
«! ﻣﺎ ﺗﻮ را در ﺿﻼﻟﺘﻰ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ:» ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم او ﮔﻔﺘﻨﺪ
«! اى ﻗﻮم! در ﻣﻦ ﺿﻼﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻧﻢ:» ﮔﻔﺖ
 ﺷﻤﺎ را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ و از ﺧﺪا،» ﻛﻪ ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻢ
«!ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ
» ﻣﮕﺮ در ﺷﮕﻔﺘﻴﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدى از ﺧﻮدﺗﺎن را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺗﺬﻛﺮى آﻣﺪه
 ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻢ دﻫﺪ؟ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﺷﺪه
«!رﺣﻤﺖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ
» ﻗﻮم ﻧﻮح او را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده و او را ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸﺘﻰ
 ﭼﻪ،ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻧﺠﺎﺗﺶ دادﻳﻢ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺮق ﻛﺮدﻳﻢ
(اﻋﺮاف/64 ﺗﺎ59)«!آﻧﺎن ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻮردل ﺑﻮدﻧﺪ

ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻬﻀﺖ او در ﻗﺮآن ذﻛﺮ ﺷﺪه
.اﺳﺖ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ او ﺧﻴﺮﺧﻮاه آﻧﺎن اﺳﺖ و
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻟﺴﻮزى ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اى ﻗﻮم ﻣﻦ!
آن ﮔﺎه اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺑﮕﺮاﻳﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را اﻧﺬار ﻧﻤﻮده و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﭼﻮن ﻣﻘﺼﻮدش از اﻳﻦ ﻋﺬاب ،ﻋﺬاب روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در دو
ﺟﻤﻠﻪ اول دو ﺗﺎ از اﺻﻮل دﻳﻦ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮده ،ﺑﻌﺪا
در ﺟﻤﻠﻪ» ﻳﺎ ﻗﻮم ﻟﻴﺲ ﺑﻰ ﺿﻼﻟﺔ و ﻟﻜﻨﻰ رﺳﻮل ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﻮم از
اﺻﻮل دﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮت اﺷﺎره ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
» ﻗﺎل اﻟﻤﻸ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ اﻧﺎ ﻟﻨﺮﻳﻚ ﻓﻰ ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ!« ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻸ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺷﺮاف و
ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ از اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻸ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﺒﺖ آﻧﺎن
دلﻫﺎ و زﻳﻨﺖ و ﺟﻤﺎلﺷﺎن ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺿﻼﻟﺖ
ﺑﻪ او دادهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﺑﺮ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ آﻧﺎن اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﻮده ،ﺻﺮﻳﺤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺮك ﺧﺪاﻳﺎنﺷﺎن را ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
اﻧﺬارﺷﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻟﺬا وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮده ،او را ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ!
» ﻗﺎل ﻳﺎ ﻗﻮم ﻟﻴﺲ ﺑﻰ ﺿﻼﻟﺔ  «! ...ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺟﻮاب آﻧﺎن ﮔﻤﺮاﻫﻰ را از
ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟﻜﻨﻰ رﺳﻮل ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﺧﻮد را ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻣﺒﻌﻮث
از ﻃﺮف ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ وﺻﻒ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺳﺘﻮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ
ﺑﻮده ،آﻧﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و اﻧﺴﺎن و ﻏﻴﺮ
آن ارﺑﺎب دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻨﺪ و آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ذﻛﺮ اﻳﻦ وﺻﻒ رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﻤﻮد.
» اﺑﻠﻐﻜﻢ رﺳﺎﻻت رﺑﻰ و اﻧﺼﺢ ﻟﻜﻢ و اﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن!« او رﺳﺎﻟﺖ و
ﭘﻴﻐﺎم را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ ذﻛﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻣﻌﺎد ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ
اﺣﻜﺎم ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ آورده ،ﭼﻮن ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان اوﻟﻰ اﻟﻌﺰم و ﺻﺎﺣﺐ
ﻛﺘﺎب و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ ،و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖﻫﺎﻳﻰ دارم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ او ﻧﺰدﻳﻚ و از اﺳﺘﻨﻜﺎف از ﭘﺮﺳﺘﺶ او دور ﻣﻰﺳﺎزد!
آن ﮔﺎه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﻣﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ ،و ﻣﻘﺼﻮدش از آن
ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﻨﻦ ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ و از آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ وى

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﺎﻳﻊ ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ،اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن،
رﺿﺎ و ﻏﻀﺐ و ﻧﻌﻤﺖ و ﻋﺬاﺑﺶ.
» ﻟﻴﻨﺬرﻛﻢ و ﻟﺘﺘﻘﻮا و ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮن!«  -اﻳﻦ ذﻛﺮ ) دﻳﻦ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاى
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ رﺳﻮل ،ﺷﻤﺎ را اﻧﺬار ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ادا ﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮا و
ﺗﺮس از ﺧﺪا آدﻣﻰ را ﻧﺠﺎت ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻫﻢ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺑﺸﻮد.
اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﻼم ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺟﻤﺎﻟﻰ از ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻰ
اﻟﻬﻰ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 218 :

ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﻗﻮم ،ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﻲ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻧﻮح !
» و ﻟَﻘَﺪ أَرﺳﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣﺎً إِﻟﻰ ﻗَﻮﻣﻪ إِﻧﻰ ﻟَﻜُﻢ ﻧَﺬﻳﺮٌ ﻣﺒِﻴﻦٌ«!...
» ﻣﺎ ﻧﻮح را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اى ﻣﺮدم ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻢرﺳﺎﻧﻰ
روﺷﻨﻢ!«
» ﺗﻬﺪﻳﺪﺗﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ  -ﻛﻪ زﻧﻬﺎر! ﺟﺰ اﷲ را ﺑﻨﺪﮔﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از ﻋﺬاب روزى
دردﻧﺎك ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ!«
» ﺑﺰرﮔﺎن ﻛﻔﺎر ﻗﻮﻣﺶ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﻣﺎ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻓﺮاد اراذل و ﻓﺮوﻣﺎﻳﻪاى از ﻣﺎ ،ﻛﻪ رأﻳﻰ
ﻧﭙﺨﺘﻪ دارﻧﺪ ،و اﺻﻼ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﺗﺮى در ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ،
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﺮدﻣﻰ دروﻏﮕﻮ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ!«
» ﻧﻮح در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﺸﺮى ﭼﻮن ﺷﻤﺎﻳﻢ و
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﻴﺪ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﻌﺠﺰهاى دال ﺑﺮ
رﺳﺎﻟﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و او از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش رﺣﻤﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﻔﻰ
ﻣﺎﻧﺪه ،آﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش آن ﻣﺠﺒﻮرﺳﺎزم ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﻛﺮاﻫﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟«
» و اى ﻣﺮدم ! ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮت از ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﭼﻮن ﭘﺎداش ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﻓﺮادى را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ  -و ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را اراذل
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ از ﺧﻮد ﻃﺮد ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را دﻳﺪار
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ -ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ  -وﻟﻰ ﺷﻤﺎ را ﻗﻮم ﺟﺎﻫﻠﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن
ﻛﺮدهاﻳﺪ ﺷﺮاﻓﺖ در ﺗﻮاﻧﮕﺮى اﺳﺖ و ﻓﻘﺮا اراذﻟﻨﺪ!«
» و اى ﻣﺮدم ! اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ آﻧﺎن را ﻃﺮد ﻛﻨﻢ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ،ﻳﺎرﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﺮا
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ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ؟«
» و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ :ﻣﻦ اﺻﻼ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﺗﺮى از ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم ،ﻣﻦ آن ﺑﺮﺗﺮى ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻧﺪارم ﭼﻮن ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎى زﻣﻴﻦ و دﻓﻴﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ ،از
ﺳﻮى دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮى ﻧﺪارم و ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻏﻴﺐ ﻣﻰداﻧﻢ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ
ﻣﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪام ،و در ﺑﺎره آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮار ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  -و ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺪ ﻛﻪ
در ﺿﻤﺎﺋﺮ اﻳﺸﺎن ﭼﻴﺴﺖ  -ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا ﺧﻴﺮى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﺋﻰ ﺑﻜﻨﻢ ،از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻧﻮح ! ﻋﻤﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻣﻰﻛﻨﻰ و اﻳﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ را از ﺣﺪ
ﮔﺬراﻧﺪى ،ﻛﺎر را ﻳﻜﺴﺮه ﻛﻦ! اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﺋﻰ آن ﻋﺬاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه
ﻣﻰدادى ﺑﻴﺎور!«
» ﻧﻮح ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺮ ﺳﺮﺗﺎن ﻣﻰآورد و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻴﺎورد ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از آﻣﺪﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﮔﺮ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺮاﻫﺘﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻨﻢ ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اوﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺳﻮى او ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ!«
» ﻧﻪ  ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ و ﭘﻴﺮواﻧﺖ ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﻧﺪارﻳﺪ  -و ﻳﺎ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ و ﺑﻬﺎﻧﻪ واﻗﻌﻰ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :دﻋﻮت ﺗﻮ ،از ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪﺧﺪا اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻪاى ،ﺑﮕﻮ اﮔﺮ اﻓﺘﺮاﻳﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺟﺮﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻦ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻦ
ﻋﻬﺪهدار ﺟﺮمﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻧﻴﺴﺘﻢ!« ) ٢۵تا/٣۵ھود(

» و ﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ ﻧﻮﺣﺎ اﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ اﻧﻰ ﻟﻜﻢ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒﻴﻦ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺖﻫﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ داﺷﺘﻪ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرش رﺳﺎﻧﺪه ،اﻧﺬارﻫﺎﻳﻰ روﺷﻦ ﺑﻮده ،ﭘﺲ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﻗﻬﺮا ﻧﺬﻳﺮى ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ .
در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ اﺿﺎﻓﻰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و آن ﺑﻴﺎن وﺿﻊ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪﻛﺎره ﻋﺎﻟﻤﻢ ،ﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺎم و رﺳﺎﻟﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻫﻤﻪﻛﺎره ﻋﺎﻟﻢ  -دارم و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻋﺬاب او اﻧﺬار ﻛﻨﻢ .ﺧﻼﺻﻪ آن ﻧﻜﺘﻪاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪرﺳﺎن و ﻳﻚ واﺳﻄﻪ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺳﺮان ﻗﻮم و اﺷﺮاف و رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان در ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد اﺻﻼ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﻮح
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ آورده ﺑﻮد را ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺸﺪه و از دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﻰ ﺣﺮف ﺧﻮد را زدﻧﺪ
ﻛﻪ آن ﻧﻔﻰ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﺗﻜﺒﺮ و ﮔﺮدنﻛﺸﻰ ﺧﻮد از اﻃﺎﻋﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد.
ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از آﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﻴﭻ
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دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدن از ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف آن
ﻫﺴﺖ .ﻣﺪﻟﻮل ﺣﺠﺖ اول اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻛﺮدن از ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ
ﺣﺠﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه :اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻣﺎ ﻧﺮاك اﻻ ﺑﺸﺮا  -ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﻮ را ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ «،...دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:و ﻣﺎ ﻧﺮاك اﺗﺒﻌﻚ  -ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ
اراذل ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ «،...و ﺳﻮم اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:و ﻣﺎ ﻧﺮى ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ  -ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ!«
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان ﺗﻮ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادى ﺑﻰ ﺳﺮ و ﭘﺎ و ﭘﺴﺖ از
اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﺎ
ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ و از ﻗﺪر و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎ ﻣﻰﻛﺎﻫﺪ.
ﻻزﻣﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻘﻴﺪه ﻋﻮام
ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﻰ اﮔﺮ ﺣﻖ و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ اول ﭘﻮﻟﺪارﻫﺎ و اﺷﺮاف و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪان آن
را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺨﻨﻰ را رد ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮدﮔﺎن و
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻛﻪ ﺑﻬﺮهاى از ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺪارﻧﺪ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ،آن ﺳﺨﻦ
ﺧﻴﺮى ﻧﺪارد.
» ﻗﺎل ﻳﺎ ﻗﻮم أ رأﻳﺘﻢ ان ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻰ  «....اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﺳﻪ آﻳﻪ
ﺑﻌﺪش ﭘﺎﺳﺨﻰ را ﻛﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻔﺎر داده ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اى
ﻗﻮم اﮔﺮ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﺎ داراى ﺑﺼﻴﺮﺗﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﺎﺷﻢ و او رﺣﻤﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻦ داده و آن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﻔﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻬﻞ و ﺑﻰرﻏﺒﺘﻰﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ،آن رﺣﻤﺖ را درك ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را در درك آن ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﺴﺎزم؟
» و آﺗﻴﻨﻰ رﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﻓﻌﻤﻴﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ «!...ﻇﺎﻫﺮا ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب و ﻋﻠﻤﻰ اﺷﺎره ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وى داده ﺑﻮد و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر
آﻣﺪه ﻛﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داراى ﻛﺘﺎب و ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ از
ﻋﻠﻢ و ﻛﺘﺎب ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» و ﻣﺎ اﻧﺎ ﺑﻄﺎرد اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﻧﻬﻢ ﻣﻼﻗﻮا رﺑﻬﻢ و ﻟﻜﻨﻰ ارﻳﻜﻢ ﻗﻮﻣﺎ ﺗﺠﻬﻠﻮن!« اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ از آن ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ »:و ﻣﺎ ﻧﺮاك اﺗﺒﻌﻚ اﻻ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ
أراذﻟﻨﺎ ﺑﺎدى اﻟﺮأى «!...و در اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ زﺷﺖ ﻛﻔﺎر از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺗﺤﻘﻴﺮ ،اراذل ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﻣﺒﺪل ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ» اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا« ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﺮ
ﻛﻔﺎر ،اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد دارﻧﺪ اﺷﺎره
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﺶ ،ﻃﺮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻛﺎر را
ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ و ﻋﻠﺖ آن را ﭼﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ :ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را دﻳﺪار ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻋﻼم داﺷﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﻔﺎر ﻧﻴﺰ روزى را در ﭘﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ در آن روز ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ،ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ و ﻃﺒﻖ
ﻛﺮدهﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﺰا ﻣﻰدﻫﺪ  -ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮب ،ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪ -ﭘﺲ ﺣﺴﺎب اﻳﻦ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ او ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد .ﻟﻴﻜﻦ ﻗﻮم ﻧﻮح ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﺎداﻧﻴﺸﺎن ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و ﺿﻌﻔﺎء از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻴﺮ دﻳﻨﻰ ﻃﺮد و از
ﻧﻌﻤﺖ دﻳﻦ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ آدﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺮان ﻛﻔﺎر ﻗﻮم ﻧﻮح ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﻴﻒ در ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻨﺤﻂ و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ درون ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
داﺧﻞ ﺷﺪه و در زﻧﺪﮔﻰ ﺷﺮﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى واﻗﻌﻰ ﻳﻌﻨﻰ
ﻃﺒﻘﻪ اﺷﺮاف از ﻧﻴﺮوى ﻛﺎرى او ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻛﺎرﻫﺎي دﺷﻮارى را ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ دارﻧﺪ ﺑﻪ
دوش او ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻫﺮﮔﺰ رخ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻘﻪ اﺷﺮاف
ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺧﺪﻣﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﻫﺮ ﻛﺮاﻣﺖ و اﺣﺘﺮاﻣﻰ
ﻣﺤﺮوم و از ﺣﻈﻴﺮه ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﻄﺮود ،و از رﺣﻤﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻣﺎﻳﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻧﻮح ﻗﺪ ﺟﺎدﻟﺘﻨﺎ ﻓﺎﻛﺜﺮت ﺟﺪاﻟﻨﺎ ﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺪﻧﺎ ان ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﺎرى اﺳﺖ از ﺳﺮان ﻛﻔﺮ ﭘﻴﺸﻪ ﻗﻮم ﻧﻮح ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻴﺸﺎن از
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻄﻘﻰ و اﺑﻄﺎل ﺣﺠﺖ ﻧﻮح و اﺑﻄﺎل ﻣﺴﻠﻜﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ
زﺑﺎن آوردﻧﺪ ،ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ از ﺑﺎب ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻌﺠﻴﺰ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻜﻨﻰ ،و آن ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮدى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻴﺎورى!
اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه در ﻃﻮل
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» و ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﻧﺼﺤﻰ ان أردت أن اﻧﺼﺢ ﻟﻜﻢ ان ﻛﺎن اﷲ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻐﻮﻳﻜﻢ «!...
ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :اﻣﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮل ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺬاﺑﺘﺎن ﻛﻨﺪ آن ﻋﺬاب را
ﻣﻰآورد ،و ﻋﺬاب او را ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ او ﻫﻴﭻ ﻛﺲ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻏﺎﻟﺐ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ او را ﻋﺎﺟﺰ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻪ ﻧﺼﺢ و ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻰ ﻣﻦ ﺳﻮدى ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 293 :

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻗﻮم ﻧﻮح ﺷﺪ!
» ﻛَﺬﱠﺑﺖ ﻗَﻮم ﻧُﻮحٍ اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ«،
» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻬُﻢ أَﺧُﻮﻫﻢ ﻧُﻮح أَ ﻻ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ«!...
» ﻗﻮم ﻧﻮح ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ«،
» وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮادرﺷﺎن ﻧﻮح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا از ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻴﺪ !«
» ﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ!«
» از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻮد از ﺷﻤﺎ ﻣﺰدى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺰد ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ!«
» از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮوﻣﺎﻳﮕﺎن ﭘﻴﺮوﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ!«
» ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻪ داﻧﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ!«
» ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻬﻢ دارﻳﺪ ﺣﺴﺎﺑﺸﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ!«
» و ﻣﻦ اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎن را دور ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد!«
» ﻛﻪ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻴﻢرﺳﺎﻧﻰ آﺷﻜﺎر ﻧﻴﺴﺘﻢ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻧﻮح اﮔﺮ ﺑﺲ ﻧﻜﻨﻰ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﻰﺷﻮى!«
» ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻗﻮم ﻣﻦ دروﻏﮕﻮﻳﻢ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ!«
» ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و آﻧﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﻦ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ!«
» ﭘﺲ او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ را در ﻛﺸﺘﻰ ﭘﺮ از ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ«،
» ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﻏﺮق ﻛﺮدﻳﻢ«،
» ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺮﺗﻰ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن اﻳﻤﺎن آور ﻧﺒﻮدﻧﺪ«،
» و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻓﺮزاﻧﻪ اﺳﺖ!«

)105ﺗﺎ/122ﺷﻌﺮا(

» ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻮح ﻟﺘﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻮﻣﻴﻦ!« ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻧﻮح
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ اى ﻧﻮح ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﺸﻮى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ دﻋﻮﺗﺖ را ﺗﺮك ﻧﻜﻨﻰ ﻣﺮﺟﻮم ﺧﻮاﻫﻰ
ﺷﺪ .ﻣﺮﺟﻮم از رﺟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻛﺮدن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ.
» ﻗﺎل رب ان ﻗﻮﻣﻰ ﻛﺬﺑﻮن ﻓﺎﻓﺘﺢ ﺑﻴﻨﻰ و ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﺘﺤﺎ و ﻧﺠﻨﻰ و ﻣﻦ ﻣﻌﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ  «!...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻏﺎز ﻛﻼم ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ » رب ان ﻗﻮﻣﻰ
ﻛﺬﺑﻮن «،ﺟﻠﻮﺗﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﻛﺎر از ﻛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ از آﻧﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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اﻣﻴﺪى ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ و اﻳﻤﺎن در آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
» ﻓﺎﻧﺠﻴﻨﺎه و ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻠﻚ اﻟﻤﺸﺤﻮن «،ﻳﻌﻨﻰ او و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ را در
ﺳﻔﻴﻨﻪاى ﻣﺸﺤﻮن ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻤﻠﻮ از اﻳﺸﺎن و از ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺪهاى ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ!
» ﺛﻢ اﻏﺮﻗﻨﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از ﻧﺠﺎت دادن اﻳﺸﺎن ﺑﻘﻴﻪ ﻗﻮم او را ﻏﺮق
ﻛﺮدﻳﻢ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 412 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻮح ﺷﺪ!
» و ﻟَﻘَﺪ أَرﺳﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣﺎً إِﻟﻰ ﻗَﻮﻣﻪ ﻓَﻘَﺎلَ ﻳﻘَﻮمِ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻟَﻜﻢ ﻣﻦْ إِﻟَﻪ ﻏَﻴﺮُه أَ ﻓَﻼ
ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ!«
» ﻓَﻘَﺎلَ اﻟْﻤﻠَﺆُا اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا ﻣﻦ ﻗَﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﻫﺬَا إِﻻ ﺑﺸﺮٌ ﻣﺜْﻠُﻜﻢ ﻳﺮِﻳﺪ أَن ﻳﺘَﻔَﻀﻞَ ﻋﻠَﻴﻜﻢ و ﻟَﻮ
ﺷﺎء اﻟﻠﱠﻪ ﻷَﻧﺰَلَ ﻣﻠَﺌﻜَﺔً ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨَﺎ ﺑﻬﺬَا ﻓﻰ ءاﺑﺎﺋﻨَﺎ اﻷَوﻟﻴﻦَ«!...
» ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﻮح را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻣﺘﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻧﻮح ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را
ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ آن ذات ﻳﻜﺘﺎ ﺷﻤﺎ را ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ آﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺪا ﺗﺮس
ﺷﻮﻳﺪ؟«
» اﺷﺮاف ﻗﻮم ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮح ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ
ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﻜﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺗﺮى ﻳﺎﺑﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪا
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻮﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن را
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ!«
» او ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺮدى ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﻳﺪ ﺑﻪ آن ) ﺑﺎ او ﻣﺪارا ﻛﻨﻴﺪ (،ﺗﺎ
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮﺳﺪ!«
» ﻧﻮح ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺮ اﻳﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﻜﺬﻳﺒﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﺎرى ﻓﺮﻣﺎ!«
» ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ او وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﻛﺸﺘﻰ را ﺑﺴﺎز ﻫﺮ وﻗﺖ
دﻳﺪﻳﺪﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ آﻣﺪ و آب از ﺗﻨﻮر ﻓﻮران ﻛﺮد ﭘﺲ در آن ﻛﺸﺘﻰ ﺳﻮار ﺷﻮ و از ﻫﺮ
ﺟﺎﻧﺪارى ﻳﻚ ﻧﺮ و ﻳﻚ ﻣﺎده ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد راه ﺑﺪه و اﻫﻞ ﺧﻮدت را ﻫﻢ ﺳﻮار ﻛﻦ ﻣﮕﺮ آن
ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺘﺸﺎن رﻓﺘﻪ ،و زﻧﻬﺎر ﻛﻪ از ﺑﺎب ﺷﻔﺎﻋﺖ در ﺑﺎره ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ!«
» ﭘﺲ ﭼﻮن در ﻛﺸﺘﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪى ﺑﮕﻮ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاى را ﻛﻪ ﻣﺎ را از ﻇﻠﻢ ﺳﺘﻤﻜﺎران
ﻧﺠﺎت داد!«
» و ﻧﻴﺰ ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺒﺎرﻛﻰ ﻓﺮود آر ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮود آورﻧﺪهاى!«
» ﻫﻤﺎﻧﺎ در اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ آﻳﺖﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻮادث آزﻣﺎﻳﺶ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد«.

)23ﺗﺎ/30ﻣﻮﻣﻨﻮن(
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﻣﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد »:اﻋﺒﺪوا اﷲ!« در ﻣﻌﻨﺎى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ »:اﻋﺒﺪوا اﷲ وﺣﺪه -ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ!«
» ﻓﻘﺎل اﻟﻤﻠﺆا اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﻫﺬا اﻻ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻜﻢ  ...ﺣﺘﻰ ﺣﻴﻦ!« ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﻸ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف ﻗﻮم اﺳﺖ .اﺻﻼ از اﺷﺮاف ﻗﻮم ﻧﻮح ﻛﺴﻰ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورده
ﺑﻮد.
ﺳﻴﺎق دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻸ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻧﻮح ،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ دو آﻳﻪ را در
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را از ﻧﻮح روىﮔﺮدان ﻧﻤﻮده ﻋﻠﻴﻪ او ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺑﺮ
آزار و اذﻳﺘﺶ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻛﺘﺶ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺣﺠﺘﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻧﻮح ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﺠﺘﻬﺎى ﺟﺪﻟﻰ و داراى اﺷﻜﺎل اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ
اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻮام را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﻧﻮح ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و دل ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و آﻧﺎن را در ﺿﻼﻟﺖ ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
» ﻗﺎل رب اﻧﺼﺮﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻛﺬﺑﻮن!« ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺼﺮت ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ :ﺧﺪاﻳﺎ ! ﻋﻮض و ﺑﺪل ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻳﺸﺎن ﺗﻮ ﻣﺮا ﻳﺎرى ﺑﺪه!
» ﻓﺎوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻴﻪ ان اﺻﻨﻊ اﻟﻔﻠﻚ ﺑﺎﻋﻴﻨﻨﺎ و وﺣﻴﻨﺎ «!...ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺸﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎن ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺸﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ وﺣﻰ ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ او و دﺳﺘﻮرات ﻏﻴﺒﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
» ﻓﺎذا ﺟﺎء اﻣﺮﻧﺎ و ﻓﺎر اﻟﺘﻨﻮر «!...ﻣﺮاد از اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻴﻦ او و ﻗﻮﻣﺶ راﻧﺪ ،و آن ﻏﺮق ﺷﺪن ﻗﻮم او ﺑﻮد.
ﻓﻮران ﺗﻨﻮر ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﻞ آﺗﺶ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻣﺪن ﻋﺬاب ﺑﻮده و اﻳﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺗﻨﻮرﻫﺎى آﺗﺶ ﭼﻮن ﻓﻮاره ،آب ﺑﻄﺮف ﺑﺎﻻ ﻓﻮران ﻛﻨﺪ.
» ﻓﺎﺳﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ زوﺟﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ!« ﺳﻠﻮك در ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى راه دادن و
داﺧﻞ ﻛﺮدن در آن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻲ :دو ﺟﻔﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﺮ ﻧﻮع داﺧﻞ ﻛﺸﺘﻰ ﻛﻦ ! » و
اﻫﻠﻚ اﻻ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮل ﻣﻨﻬﻢ!« داﺧﻞ ﻛﺸﺘﻰ ﻛﻦ دو ﺟﻔﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع و ﺧﺎﻧﻮادهات
را! ﻣﺮاد از اﻫﻞ ﺧﺎﺻﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،و از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ﻫﻢ
ﺧﺎﻧﻮاده او و ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اوﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﺳﻮره ﻫﻮد ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ او را ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده او ذﻛﺮ ﻛﺮده و در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﻫﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ آورده ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد در
اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮح ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻰ درآﻣﺪﻧﺪ اﻫﻞ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪهاﻧﺪ .و ﻣﺮاد از
» ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻮل ﻣﻨﻬﻢ «،ﻫﻤﺴﺮ او و ﭘﺴﺮ او اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻮح از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎن را
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ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد ،و اﻳﻦ دو ﺗﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪش از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻰ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪ و ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻮه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ ﻏﺮق ﮔﺸﺖ و ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ درﺑﺎرهاش ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ.
» و ﻻ ﺗﺨﺎﻃﺒﻨﻰ ﻓﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻤﻮا اﻧﻬﻢ ﻣﻐﺮﻗﻮن!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را
ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا ،و اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻧﻬﻰ ﺷﺪﻳﺪ از وﺳﺎﻃﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ،
ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻛﻔﺎر ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰﻧﻰ ،ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻛﻨﻰ ،ﭼﻮن ﻏﻀﺐ ﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎن ﺷﺪه ،ﺷﻤﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ آن
را دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!
» ﻓﺎذا اﺳﺘﻮﻳﺖ اﻧﺖ و ﻣﻦ ﻣﻌﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﻚ ﻓﻘﻞ  ...و اﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﻦ!« ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻮح ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎى ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻛﺸﺘﻰ ﺧﺪا را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻪ از
ﻗﻮم ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﺠﺎﺗﺶ داد ﺣﻤﺪ ﮔﻮﻳﺪ.
و اﮔﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ از ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن ﻧﻮح و ﻃﻮﻓﺎﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد اﻛﺘﻔﺎ
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻏﺮق آﻧﺎن داد و دﻳﮕﺮ از ﻏﺮق ﺷﺪن آﻧﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﻔﺮﻣﻮد ،ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺒﺮى از اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻳﺪ! و
ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺪرت اﻟﻬﻰ اﺳﺖ! و ﻫﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ را از ﺳﺨﻂ
ﺧﻮد ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺳﺎزد و ﻛﻔﺎر و ﻧﺎﺑﻮدى آﻧﺎن را اﻣﺮى ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺑﻰ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از داﺳﺘﺎن ﻫﻼﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻔﺖ و ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﮔﺬراﻧﺪ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 32 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم ﻗﻮم ﻧﻮح
» ﺑِﺴﻢِ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣﻴﻢ! ِ إِﻧﱠﺎ أَرﺳﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣﺎً إِﻟﻰ ﻗَﻮﻣﻪ أَنْ أَﻧﺬر ﻗَﻮﻣﻚ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞِ أَن
ﻳﺄْﺗﻴﻬﻢ ﻋﺬَاب أَﻟﻴﻢ«!
» ﻗَﺎلَ ﻳﻘَﻮمِ إِﻧﻰ ﻟَﻜﻢ ﻧَﺬﻳﺮٌ ﻣﺒِﻴﻦٌ!«
» أَنِ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ و اﺗﱠﻘُﻮه و أَﻃﻴﻌﻮنِ«!...
» ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ رﺣﻤﺘﻰ ﻋﺎم و ﺧﺎص و ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺤﺪود دارد!«
» ﻣﺎ ﻧﻮح را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻋﺬاﺑﻰ
دردﻧﺎك ﻓﺮاﺷﺎن ﮔﻴﺮد اﻧﺬار ﻛﻦ !«
» او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺮدم ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻢرﺳﺎﻧﻰ روﺷﻨﮕﺮم!«
» و دﻋﻮﺗﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﷲ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ و از ﻋﺬاﺑﺶ ﭘﺮوا ﻧﻤﻮده ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ از ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎﻣﺮزد و ﺗﺎ اﺟﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻘﺪر ﻛﺮده ﻣﻬﻠﺖ دﻫﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺟﻞ ﺣﺘﻤﻰ دﭼﺎر اﺟﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ آرى اﮔﺮ ﺑﻨﺎى
ﻓﻬﻤﻴﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﺟﻞ ﺧﺪاﻳﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺬﻛﺮ داد ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻫﺪاﻳﺖ ﻗﻮﻣﺶ ﻣﺎﻳﻮس
ﺷﺪ( ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺷﺐ و روز دﻋﻮت ﻛﺮدم!«
» وﻟﻰ دﻋﻮﺗﻢ ﺟﺰ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺮارﺷﺎن ﻓﺎﻳﺪهاى ﻧﺪاد!«
» و ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺗﻮ اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزى اﻧﮕﺸﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻬﺎده ﺟﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻨﺎد ﺧﻮد اﺻﺮار و ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺘﻜﺒﺎر ورزﻳﺪﻧﺪ!«
» اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻛﺮدم!«
» و ﻧﻮﺑﺘﻰ ﻋﻠﻨﻰ و ﮔﺎﻫﻰ ﺳﺮى آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻰ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدم!«
» ﻣﺜﻼ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻳﻨﻄﻮر ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ او ﺑﺴﻴﺎر
آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ!«
» ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ اﺑﺮ آﺳﻤﺎن را ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺑﺎراﻧﺪ!«
» و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﺎرﻳﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﺎﻏﻬﺎ روﻳﺎﻧﻴﺪه و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى
ﻣﻰﺳﺎزد!«
» راﺳﺘﻰ ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻋﻈﻤﺘﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ؟«
» ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺷﻜﺎل و اﺣﻮاﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﻳﺪ!«
» آﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ آﺳﻤﺎن را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد؟«
» و ﻣﺎه را در آﻧﻬﺎ ﻧﻮر و ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﭼﺮاغ ﻓﺮوزﻧﺪه ﻗﺮار داد!«
» آرى و ﺧﺪا ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﭼﻮن ﮔﻴﺎه از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ روﻳﺎﻧﻴﺪ!«
» و ﺳﭙﺲ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ از زﻣﻴﻦ
ﺧﺎرج ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
» و ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮد !«
» ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى آن را ﺑﺎ راهﻫﺎى ﺑﺎرﻳﻚ و ﻓﺮاخ و ﻳﺎ ﻛﻮﻫﻰ و دﺷﺘﻰ ﻃﻰ
ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﻧﻮح ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﭘﺮوردﮔﺎرا! اﻳﺸﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ ﻣﺎل و اوﻻد ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎر ﻧﻴﺎورد!«
» ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ! ﻧﻴﺮﻧﮕﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺮدﻧﺪ!«
» و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻟﻬﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺖ ود و ﺳﻮاع و ﻳﻐﻮث و
ﻳﻌﻮق و ﻧﺴﺮ را ؟«
» و آﻧﻬﺎ ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎرى را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﺟﺰ ﺿﻼﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺰا ﻣﺪه !«

)1ﺗﺎ/24ﻧﻮح(

اﻳﻦ ﺳﻮره اﺷﺎره دارد ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻮح ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮﻣﺶ و ﺑﻪ اﺟﻤﺎﻟﻰ از دﻋﻮﺗﺶ و اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻗﻮم او اﺟﺎﺑﺘﺶ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺷﻜﻮه ﻧﻤﻮد و ﻧﻔﺮﻳﻨﺸﺎن ﻛﺮد و ﺑﺮاى
ﺧﻮد و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد و ﻫﺮ ﻣﺮد و زﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺷﻮد اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﺮد ،و ﺑﻪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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اﻳﻦ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻋﺬاب ﺑﺮ آن ﻗﻮم ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻫﻤﮕﻰ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » أن أﻧﺬر ﻗﻮﻣﻚ  «،...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻧﻮح ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮك و
ﮔﻨﺎﻫﺎن در ﻣﻌﺮض ﻋﺬاب ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺬار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﻫﻤﻮاره
از ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺸﺪار و ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺪ!
ﺟﻤﻠﻪ» ان اﻋﺒﺪوا اﷲ و اﺗﻘﻮه و اﻃﻴﻌﻮن!« اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﺻﻮل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ دﻳﻦ دﻋﻮت
ﻣﻰﻛﻨﺪ .دﺳﺘﻮر اول ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،دوم ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻌﺎد ،ﻛﻪ اﺳﺎس ﺗﻘﻮى اﺳﺖ ،دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻌﺎد و ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاى آن ﻧﺒﻮد ،ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ ﻣﻌﻨﺎى درﺳﺘﻰ ﻧﻤﻰداﺷﺖ و دﺳﺘﻮر
ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﺻﻞ ﻧﺒﻮت ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻰﭼﻮن و ﭼﺮا اﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ.
» ﻓﻘﻠﺖ اﺳﺘﻐﻔﺮوا رﺑﻜﻢ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﻔﺎرا  «!...دﻋﻮت ﻗﻮم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﻴﺪ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ :آﺧﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻏﻔﺎر اﺳﺖ! و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺜﻴﺮ
اﻟﻤﻐﻔﺮة اﺳﺖ ،ﻣﻐﻔﺮت ﺳﻨﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮى او اﺳﺖ!
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎﻳﻰ را ﻣﻰﺷﻤﺎرد و از
ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد وﻋﺪه ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﺗﺮ آن را
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﻨﻨﺪ!
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﺳﺘﻐﻔﺎر از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺛﺮ ﻓﻮرى در رﻓﻊ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ و
ﮔﺸﻮده ﺷﺪن درب ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻨﻰ دارد ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ
و ﻓﺴﺎد آن و ﺑﻴﻦ اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﻬﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺧﻮد را
اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﮔﻮاراﻳﻰ ﻣﻰرﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻜﺲ آن را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ!
» ﻗﺎل ﻧﻮح رب اﻧﻬﻢ ﻋﺼﻮﻧﻰ و اﺗﺒﻌﻮا ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺰده ﻣﺎﻟﻪ و وﻟﺪه اﻻ ﺧﺴﺎرا!« در اﻳﻨﺠﺎ
ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ :ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻮﻣﻢ را دﻋﻮت ﻛﺮدم و ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﮔﻔﺘﻢ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ،
ﮔﺎﻫﻰ آﻫﺴﺘﻪ) ﺗﺎ آﺧﺮ آﻳﺎت( و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﻫﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ » :رب اﻧﻰ دﻋﻮت ﻗﻮﻣﻰ ﻟﻴﻼ و ﻧﻬﺎرا ﻓﻠﻢ ﻳﺰدﻫﻢ دﻋﺎﺋﻰ اﻻ ﻓﺮارا !«
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺷﻜﻮه ﻛﺮد ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :ﺑﺰرﮔﺎن
ﻗﻮﻣﺶ و ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻋﻴﺎش ،ﻣﺮدم را ﻋﻠﻴﻪ او ﻣﻰﺷﻮراﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و آزار او ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » و ﻻ ﺗﺰد اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ اﻻ ﺿﻼﻻ !« ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ،از
ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻤﺮاﻫﻴﺸﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﺑﺘﺪاﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻰ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ آن ﺟﻨﺎب در اﻳﻦ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺧﻮد از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻔﺎر را ﺑﻪ ﺟﺮم ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻘﺸﺎن

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آن ﻧﻔﺮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﻛﺮده و از ﺧﺪا ﻫﻼﻛﺘﺸﺎن را
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
» ﻣﻤﺎ ﺧَﻄﻴﺌَﺘﻬِﻢ أُﻏْﺮِﻗُﻮا ﻓَﺄُدﺧﻠُﻮا ﻧَﺎراً ﻓَﻠَﻢ ﻳﺠِﺪوا ﻟﻬُﻢ ﻣﻦ دونِ اﻟﻠﱠﻪ أَﻧﺼﺎراً!«
» و ﻗَﺎلَ ﻧُﻮح رب ﻻ ﺗَﺬَر ﻋﻠﻰ اﻷَرضِ ﻣﻦَ اﻟْﻜَﻔﺮِﻳﻦَ دﻳﺎراً!«
» إِﻧﱠﻚ إِن ﺗَﺬَرﻫﻢ ﻳﻀﻠﱡﻮا ﻋﺒﺎدك و ﻻ ﻳﻠﺪوا إِﻻ ﻓَﺎﺟِﺮاً ﻛﻔﱠﺎراً!«
» رب اﻏْﻔﺮْ ﻟﻰ و ﻟﻮﻟﺪى و ﻟﻤﻦ دﺧَﻞَ ﺑﻴﺘﻰ ﻣﺆْﻣﻨﺎً و ﻟﻠْﻤﺆْﻣﻨﻴﻦَ و اﻟْﻤﺆْﻣﻨَﺖ و ﻻ ﺗَﺰِد
اﻟﻈﻠﻤﻴﻦَ إِﻻ ﺗَﺒﺎرا!«
» و آن ﻗﻮم از ﻛﺜﺮت ﻛﻔﺮ و ﮔﻨﺎه ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ در اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﺰ
ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﻳﺎر و ﻳﺎورى ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ!«
» و ﻧﻮح ﻋﺮض ﻛﺮد ﭘﺮوردﮔﺎرا! اﻳﻨﻚ ﻛﻪ ﻗﻮم از ﻛﻔﺮ و ﻋﻨﺎد دﺳﺖ ﻧﻤﻰﻛﺸﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﻢ
اﻳﻦ ﻛﺎﻓﺮان را ﻫﻼك ﻛﻦ و از آﻧﻬﺎ دﻳﺎرى ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﮕﺬار!«
» ﻛﻪ اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬارى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎك ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻧﺖ را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻓﺮزﻧﺪى ﻫﻢ ﺟﺰ ﺑﺪﻛﺎر و ﻛﺎﻓﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻰرﺳﺪ!«
» آﻧﮕﺎه ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا دﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ! ﻣﺮا و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ و ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ) ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻰ( ﻣﻦ داﺧﻞ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺒﺨﺶ و
ﺑﻴﺎﻣﺮز و ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﺟﺰ ﺑﺮ ﻫﻼك و ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﻴﻔﺰاى!«

)25ﺗﺎ /28ﻧﻮح(

ﻗﻮم ﻧﻮح ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎﺻﻰ و ذﻧﻮﺑﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻏﺮق ﺷﺪه و داﺧﻞ آﺗﺸﻰ
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻋﺬاﺑﺸﺎن را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻛﺮد.
» اﻧﻚ ان ﺗﺬرﻫﻢ ﻳﻀﻠﻮا ﻋﺒﺎدك و ﻻ ﻳﻠﺪوا اﻻ ﻓﺎﺟﺮا ﻛﻔﺎرا!« اﻳﻦ آﻳﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻼﻛﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ آﻧﺎن را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدم
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﻫﻼك ﻛﻨﻰ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪهاى در ﺑﻘﺎى آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدﺷﺎن ،اﻣﺎ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺆﻣﻦ را ﻫﻢ ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪارد،
دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻓﺎﺟﺮ و ﻛﺎﻓﺮ
ﻣﻰآورﻧﺪ!
ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ ﻛﻔﺎر در آﻳﻨﺪه ﺟﺰ ﻓﺎﺟﺮ و ﻛﻔﺎر ﻧﻤﻰزاﻳﻨﺪ را از راه
وﺣﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد.
» رب اﻏﻔﺮ ﻟﻰ و ﻟﻮاﻟﺪى و ﻟﻤﻦ دﺧﻞ ﺑﻴﺘﻰ ﻣﺆﻣﻨﺎ و ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت«!...
ﻣﻨﻈﻮر از » ﻣﻦ دﺧﻞ ﺑﻴﺘﻰ «،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻗﻮم او اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ و
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!« ﺗﻤﺎﻣﻰ زنﻫﺎ و ﻣﺮدﻫﺎى ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ،اﻟﻤﺆﻣﻨﺎت
» و ﻻ ﺗﺰد اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ اﻻ ﺗﺒﺎرا !« ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺗﺒﺎر
 و ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻼﻛﺘﻰ ﻫﻤﺎن ﺿﻼﻟﺖ اﺳﺖ و،آن ﻫﻼﻛﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮت ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺷﻮد
 ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺬاب ﻗﺒﻼ در ﻧﻔﺮﻳﻨﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و،در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﻮدى ﮔﺮدد و آن ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﻮد
.اﻳﻦ ﻧﻔﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ
37 :  ص20اﻟﻤﻴﺰان ج

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -2ﻛﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻮد )ع(

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻮد،
دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﺪ ازﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح و اﺻﻼح ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ
» و إِﻟﻰ ﻋﺎد أَﺧَﺎﻫﻢ ﻫﻮداً ﻗَﺎلَ ﻳﻘَﻮمِ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻟَﻜﻢ ﻣﻦْ إِﻟَﻪ ﻏَﻴﺮُه أَ ﻓَﻼ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ...؟«
» و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮم ﻋﺎد ﺑﺮادرﺷﺎن ﻫﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم! ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﻛﻪ
ﺟﺰ او ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﭼﺮا ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ؟ «
» ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺗﻮ را دﺳﺘﺨﻮش ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و از
دروﻏﮕﻮﻳﺎﻧﺖ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ!«
» ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم! ﻣﻦ دﺳﺘﺨﻮش ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻧﺸﺪهام ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻧﻢ!«
»ﻛﻪ ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻢ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ اﻣﻴﻨﻢ!«
» ﻣﮕﺮ ﺷﮕﻔﺖ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدى از ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺬﻛﺎرى
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻢ دﻫﺪ؟ ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻳﺪ آن دم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﭘﺲ ﻗﻮم ﻧﻮح ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
آﻧﺎن ﻛﺮد و ﺟﺜﻪﻫﺎى ﺷﻤﺎ را درﺷﺖ آﻓﺮﻳﺪ ،ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ رﺳﺘﮕﺎر
ﺷﻮﻳﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ آﻣﺪهاى ﺗﺎ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﻢ و آﻧﭽﻪ را ﭘﺪران ﻣﺎ
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ واﮔﺬارﻳﻢ؟ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﻋﺬاﺑﻰ را ﻛﻪ از آن ﺑﻴﻤﻤﺎن ﻣﻰدﻫﻰ
ﺑﻴﺎر!«
» ﮔﻔﺖ :ﻋﺬاب و ﻏﻀﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وﻗﻮع ﻳﺎﻓﺖ ،ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎمﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و روى ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺠﺘﻰ در ﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﻧﻜﺮده ،ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻋﺬاب را ﻣﻰﺑﺮم!«
» ﭘﺲ او را ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه وى ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ و ﻧﺴﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ
را ﻛﻪ آﻳﻪﻫﺎى ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻗﻄﻊ ﻛﺮدﻳﻢ!«
)65ﺗﺎ/72اﻋﺮاف(

ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮح اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش
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ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮد و از ﻛﻮﺷﺶ او در اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮت ﺣﻘﻪ و ﻗﻴﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺑﻌﺪ از ﺷﺮح داﺳﺘﺎن ﻗﻮم ﻧﻮح ،داﺳﺘﺎن ﻗﻮم ﻫﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
ﻗﻮم ﻋﺎد اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻗﻮم ﻫﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﻮم ﻧﻮح ﺑﻰﺷﺮﻣﻰ و وﻗﺎﺣﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ آﻧﺎن ) ﻗﺒﻞ از ﻃﻮﻓﺎن(
ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدى ﮔﻤﺮاه داﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻳﻨﺎن )ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن( ﻫﻮد را ﻣﺮدى ﺳﻔﻴﻪ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
) ﻗﻮم ﻫﻮد از ﻧﺴﻞ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻮح ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدم
ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ روي زﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ روي آوردﻧﺪ!(
ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم وﻗﺎر ﻧﺒﻮت را از دﺳﺖ ﻧﺪاد و ادﺑﻰ را ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء در دﻋﻮت اﻟﻬﻰ
ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﻮد و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ادب ﻓﺮﻣﻮد »:ﻳﺎ ﻗﻮم!« و اﻳﻦ ﻟﺤﻦ ،ﻟﺤﻦ
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ و ﺣﺮص ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﺮدﻣﺶ را دارد.
» ﻟﻴﺲ ﺑﻰ ﺳﻔﺎﻫﺔ و ﻟﻜﻨﻰ رﺳﻮل ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ در
رد ﺗﻬﻤﺖ ﺳﻔﺎﻫﺖ از ﺧﻮد و اﺛﺒﺎت ادﻋﺎى رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﻳﺶ ،ﻫﻴﭻ ﺗﺎﻛﻴﺪى ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺮد ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻻ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدﻣﻰ ﻟﺠﻮج ،ﻟﺠﺒﺎزى و اﺻﺮار ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺛﺎﻧﻰ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ادﻋﺎﻳﺶ آن ﻗﺪر روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﺪارد.
» اﺑﻠﻐﻜﻢ رﺳﺎﻻت رﺑﻰ و اﻧﺎ ﻟﻜﻢ ﻧﺎﺻﺢ اﻣﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ از ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهاى ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ،ﻛﺎرى ﺟﺰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﻴﺎمﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻧﺪارم ،و از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ
در ﺑﺎرهام ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﺪ ،ﺑﻜﻠﻰ ﻣﻨﺰه ﻫﺴﺘﻢ .آرى  ،ﻣﻦ در آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻢ
ﺣﻴﻠﻪﮔﺮ ﻧﺒﻮده ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دﻳﻦ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهام ،ﺧﺎﺋﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ ،و ﭼﻴﺰى از
آن را زﻳﺮ و رو ﻧﻜﺮده ،ﺟﺰ ﺗﺪﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﻊ و ﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ در
آن اﺳﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ! و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺎن او را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را
اﻣﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪ.
» ا و ﻋﺠﺒﺘﻢ ان ﺟﺎءﻛﻢ ذﻛﺮ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ ...؟« ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻌﺠﺐ ﻗﻮم را ﺑﻰﻣﻮرد داﻧﺴﺘﻪ و از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى اﻟﻬﻰ دو ﻧﻌﻤﺖ را ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر
روﺷﻦ ﺑﻮده ،ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﭘﺲ از اﻧﻘﺮاض ﻗﻮم ﻧﻮح ،ﺧﻠﻴﻔﻪ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده و دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﺷﺘﻰ ﻫﻴﻜﻞ و ﻧﻴﺮوى ﺑﺪﻧﻰ ﻓﺮاوان ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻗﻮم ﻫﻮد ،داراى ﺗﻤﺪن ﺑﻮده و ﺗﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮام
داﺷﺘﻪ و ﻗﻮه و ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮى را دارا ﺑﻮدﻧﺪ.

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻗﺎﻟﻮا ا ﺟﺌﺘﻨﺎ ﻟﻨﻌﺒﺪ اﷲ وﺣﺪه و ﻧﺬر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ آﺑﺎءﻧﺎ ...؟« ﻗﻮم ﻫﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از اﺳﺘﻬﺰاء ﺳﺎﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﭘﺪران را ﺑﻪ رخ او ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ.
» ﻗﺎل ﻗﺪ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ رﺟﺲ و ﻏﻀﺐ  «! ...ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺟﻮاب
ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ اﺻﺮارى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖﻫﺎ و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮراﻧﻪ از ﭘﺪران ﺧﻮد
ﻣﻰورزﻳﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ دورى ﺷﻤﺎ از ﺧﺪا و ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺸﺖ و ﺳﺒﺐ ﺷﺪ آن ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ از
در اﻧﻜﺎر ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﺪ :ﭼﻪ وﻗﺖ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ زودى ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ
آن ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر آن را دارم!
» أ ﺗﺠﺎدﻟﻮﻧﻨﻲ ﻓﻲ أﺳﻤﺎء ﺳﻤﻴﺘﻤﻮﻫﺎ أﻧﺘﻢ و آﺑﺎﺋﻜﻢ ﻣﺎ ﻧﺰل اﷲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن؟«
آﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ اوﻫﺎم ﻛﻪ اﺳﻢﮔﺬارﻳﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ادﻋﺎى ﻣﺮا
ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ دﻟﻴﻞ و ﺑﺮﻫﺎن ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺖ ﺟﻮاب دﻫﻴﺪ؟
اﻳﻦ ﻃﺮز ﺑﻴﺎن در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﻣﺴﻠﻚ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮاوان ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد .اﻳﻦ ﺧﻮد ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن و ﺑﺮﻧﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ،
زﻳﺮا ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ادﻋﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ادﻋﺎى ﺧﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﻛﻨﺪ ،در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ادﻋﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل و ﻓﺮض ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﻣﻰﺷﻮد.
و از ﺑﺪﻳﻬﻰﺗﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻫﺎن ﻟﺠﺎﺟﺖ ورزﻳﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻣﺸﺖ ﻣﻮﻫﻮﻣﺎت و ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻃﺮز ﺑﻴﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ در آن دﻗﺖ ﺷﻮد در
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و آن را در ﻗﺒﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ آن دﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ ،آن را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺗﻘﺮب
ﺑﺠﻮﻳﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص  222 :و ج  10 :ص 440 :

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻫﻮد ﺑﺎ ﻗﻮم ﻋﺎد
» ﻛَﺬﱠﺑﺖ ﻋﺎد اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ!«
» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻬُﻢ أَﺧُﻮﻫﻢ ﻫﻮد أَ ﻻ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ«!...
» ﻗﻮم ﻋﺎد ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ«،
» وﻗﺘﻰ ﺑﺮادرﺷﺎن ﻫﻮد ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﭼﺮا از ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻴﺪ؟«
» ﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ!«
» از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ !«
» ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻮد ،ﻣﺰدى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﺰد ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
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ﻧﻴﺴﺖ!«
» ﭼﺮا در ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻴﻬﻮده ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺑﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟«
» و ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻣﻰﺳﺎزﻳﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ؟«
» و ﭼﻮن ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺳﺨﺘﻰ و ﺧﺸﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ!«
» از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ!«
» از آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻤﻜﺘﺎن داده اﺳﺖ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ!«
» ﺑﺎ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﺎرﻳﺘﺎن ﻛﺮده!«
» ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭼﺸﻤﻪﺳﺎرﻫﺎ («،
» ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از ﻋﺬاب روزى ﺑﺰرگ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ !«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﻣﺎ را ﭘﻨﺪ دﻫﻰ ﻳﺎ از ﭘﻨﺪﮔﻮﻳﺎن ﻧﺒﺎﺷﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ!«
» اﻳﻦ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ!«
» و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ!«
» و آﻧﻬﺎ ﻫﻮد را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﻫﺴﺖ و
ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ !«
» و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«

)123ﺗﺎ/140ﺷﻌﺮا(

ﻗﻮم ﻋﺎد ﻣﺮدﻣﻰ از ﻋﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ و ﻋﺮب اواﺋﻞ ﻳﻌﻨﻰ اواﺋﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﮋاد
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﺣﻘﺎف از ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و داراى ﺗﻤﺪﻧﻰ ﻣﺘﺮﻗﻰ و
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻰ ﺧﺮم و دﻳﺎرى ﻣﻌﻤﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ،ﺑﻪ
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى اﻟﻬﻰ ﻛﻔﺮان ورزﻳﺪه و ﻃﻐﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎدى ﻋﻘﻴﻢ ﻫﻼﻛﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﻳﺎرﺷﺎن را وﻳﺮان و دودﻣﺎﻧﺸﺎن را ﺧﺮاب ﻛﺮد.
» ان ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻵﻳﺔ و ﻣﺎ ﻛﺎن اﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ان رﺑﻚ ﻟﻬﻮ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺣﻴﻢ!«
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺘﻬﺎ و اﻗﻮام ،از آﻳﺎت ﺧﺪا روىﮔﺮدان ﺑﻮدهاﻧﺪ
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺮم اﻳﻨﻬﺎ ،و ﺑﻪ ﻣﻼك اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن
ﻛﺮده و ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ رﺣﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﻧﺠﺎت ﻣﻰدﻫﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 419 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻋﺎد ﺷﺪ!
» و إِﻟﻰ ﻋﺎد أَﺧَﺎﻫﻢ ﻫﻮداً ﻗَﺎلَ ﻳﻘَﻮمِ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻟَﻜﻢ ﻣﻦْ إِﻟَﻪ ﻏَﻴﺮُه إِنْ أَﻧﺘُﻢ إِﻻ
ﻣﻔْﺘﺮُونَ«!...
» و ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮم ﻋﺎد ﺑﺮادرﺷﺎن ﻫﻮد را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اى
ﻗﻮم! ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدى ﻏﻴﺮ او ﻧﺪارﻳﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻓﺘﺮاء ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ
ﺧﺪاﻳﻰ ﺧﺪاﻳﺎﻧﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» اى ﻣﺮدم! ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮﺗﻢ ﻣﺰدى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ،ﭘﺎداش ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ آﺧﺮ ﭼﺮا ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ؟«
» و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺮدم! از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮده ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎران
ﺳﻮدﻣﻨﺪ آﺳﻤﺎن را ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻳﺘﺎن ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ و
زﻧﻬﺎر ،ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎرى و ﻋﺼﻴﺎن روى از ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن ﻣﮕﺮداﻧﻴﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻫﻮد! ﺗﻮ ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪى ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻴﺎوردى و ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮ از ﺧﺪاﻳﺎﻧﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ آورد!«
» و ﺟﺰ اﻳﻦ در ﺑﺎره ﺗﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎرى
رواﻧﻰ ﺷﺪهاى! ﻫﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ اﷲ را ﺷﺎﻫﺪ دارم و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ از
ﺷﺮك ورزﻳﺪﻧﺘﺎن ﺑﻴﺰارم!«
» ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داده ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻧﻴﺮﻧﮕﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﺑﻌﺪ از
اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮا ﻣﻬﻠﺘﻰ ﻧﺪﻫﻴﺪ!«
» ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻛﻞ و اﻋﺘﻤﺎد دارم ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﺟﻨﺒﻨﺪهاى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ زﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ او اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﻨﺖ او در ﻫﻤﻪ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت واﺣﺪ و ﺻﺮاط او ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ!«
» و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮﺗﻢ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
رﺳﺎﻧﺪم و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﮔﺴﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدم اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدم! ﺷﻤﺎ اﮔﺮ
ﻧﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻗﻮﻣﻰ ﻏﻴﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺿﺮرى
ﻧﻤﻰزﻧﻴﺪ ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻧﮕﻬﺪار ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ  -او ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻰﺷﻮد؟«
» ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺬاب ﻣﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ و ﻋﺬاﺑﻤﺎن ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻮد و ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وى
را ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﻣﺎ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ از ﻋﺬاﺑﻰ ﻏﻠﻴﻆ و دﺷﻮار
ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ!«
» و اﻳﻦ ﻗﻮم ﻋﺎد ﻛﻪ اﺛﺮى ﺑﺠﺎى ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻮده،
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن او را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻮش ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺮ ﺟﺒﺎرى ﻋﻨﺎد ﭘﻴﺸﻪ دادﻧﺪ  -و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﻧﺪ!«
» ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻟﻌﻨﺘﻰ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺠﺎى ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ
اﻳﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻋﺎد ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن
اﻟﻬﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎد ﻗﻮم و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از رﺣﻤﺖ ﻣﻦ دور
ﺑﺎﺷﻨﺪ!«)۵٠تا/۶٠ھود(

» ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺪرارا «،ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ او از آﺳﻤﺎن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ.
» و ﻳﺰدﻛﻢ ﻗﻮة اﻟﻰ ﻗﻮﺗﻜﻢ!« ﻣﺮاد از اﻳﻦ زﻳﺎد ﻛﺮدن ﻗﻮت ،زﻳﺎدﺗﻰ در ﻧﻴﺮوى اﻳﻤﺎن
ﺑﺮ ﻧﻴﺮوى ﺑﺪﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺮوى ﺷﻤﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻳﻜﻰ
ﻧﻴﺮوى ﺑﺪن و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﻧﻴﺮوى اﻳﻤﺎﻧﺘﺎن را ﭼﻮن ﻣﺮدم ﻗﻮم ﻫﻮد ﻧﻴﺮوى ﺑﺪﻧﻰ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﺸﺎن ﻗﻮى و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮد اﮔﺮ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآوردﻧﺪ ﻧﻴﺮوى اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﺑﺪﻧﻬﺎﻳﺸﺎن
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﺪ .
» و ﻻ ﺗﺘﻮﻟﻮا ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدﻧﺘﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻬﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﺟﺮﻣﻰ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ و ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺳﺨﻂ اﻟﻬﻰ و ﻋﺬاﺑﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮدد و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از
ﺟﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ او ﺷﻤﺎ را
رﺣﻢ ﻛﻨﺪ و اﺑﺮﻫﺎى ﺑﺎرﻧﺪه را ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﻬﺎى ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﺑﺮ ﻧﻴﺮوى ﺷﻤﺎ
ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ .
از اﻳﻦ آﻳﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد :ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﻌﺎر و ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻫﻮد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آﺳﻤﺎن از ﺑﺎرﻳﺪن ﺑﺮ آﻧﺎن درﻳﻎ
ﻣﻰورزﻳﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮاﻧﻰ و ﻗﺤﻄﻰ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس دارد ،اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﻴﺮات ﻋﺎﻟﻢ زﻳﺎد ﺷﻮد و ﺑﺮﻛﺎت ﻧﺎزل ﮔﺮدد و اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻼﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮود آﻳﺪ و ﻧﻘﻤﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺟﻠﺐ ﺷﻮد.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻫﻮد ﻣﺎ ﺟﺌﺘﻨﺎ ﺑﺒﻴﻨﺔ و ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺘﺎرﻛﻰ آﻟﻬﺘﻨﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻚ و ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻟﻚ
ﺑﻤﺆﻣﻨﻴﻦ!« ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آﻳﻪ » ﻳﺎ ﻗﻮم اﻋﺒﺪوا اﷲ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻪ ﻏﻴﺮه  «،...از
ﻣﺮدﻣﺶ دو ﭼﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد :ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎن دروﻏﻴﻦ را ﺗﺮك ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺘﺶ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰﻫﺎﻳﺶ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .
ﻣﺮدم در ﭘﺎﺳﺦ آن ﺟﻨﺎب ﻫﺮ دو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدش را رد ﻛﺮدﻧﺪه و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻮ دﻟﻴﻞ و
ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮ دﻋﻮت ﺧﻮد ﻧﺪارى ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ دﻋﻮت ﺗﻮ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﺒﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻰ را ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﺻﻔﻰ دارد ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ ﻛﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ از اﺟﺎﺑﺖ آﻧﺎن ﻣﺎﻳﻮس ﺷﻮد ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد را
ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮح داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻜﺮ ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺗﻮ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ ﺗﻮ
را آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ ﻛﺮدهاى ﺑﻼﻳﻰ از ﻗﺒﻴﻞ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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 ﭘﺲ دﻳﮕﺮ،ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻘﻞ ﻳﺎ دﻳﻮاﻧﮕﻰ ﺑﺮ ﺳﺮت آوردهاﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻘﻠﺖ را از دﺳﺖ دادهاى
.اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن دﻋﻮتﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ
» ﻗﺎل اﻧﻰ اﺷﻬﺪ اﷲ و اﺷﻬﺪوا اﻧﻰ ﺑﺮىء ﻣﻤﺎ ﺗﺸﺮﻛﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻓﻜﻴﺪوﻧﻰ ﺟﻤﻴﻌﺎ
،ﺛﻢ ﻻ ﺗﻨﻈﺮون!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮد ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﭘﺎﺳﺦ
از ﺷﺮﻛﺎء آﻧﺎن ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻪ ﭘﺲ ﺗﺤﺪى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ
. ﻧﻈﺮ و ﻣﻦ ﺑﻰ ﻋﻘﻠﻢ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻓﻜﺮﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﺮا از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻣﻬﻠﺘﻢ ﻧﺪﻫﻴﺪ
» ﻓﺎن ﺗﻮﻟﻮا ﻓﻘﺪ اﺑﻠﻐﺘﻜﻢ ﻣﺎ ارﺳﻠﺖ ﺑﻪ اﻟﻴﻜﻢ!« اﮔﺮ از اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺮاض
 ﺿﺮرى ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻰزﻧﻴﺪ زﻳﺮا،ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ اﻣﺮ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ
ﻣﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرم را اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدم و ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
. ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻧﺰول ﺑﻼ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﻰ ﮔﺸﺖ
» و اﺗﺒﻌﻮا ﻓﻰ ﻫﺬه: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﭙﺲ وﺑﺎل اﻣﺮ آﻧﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
 ﻟﻌﻨﺖ در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ و،اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻌﻨﺔ و ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه
 ﻣﺼﺪاق اﻳﻦ ﻟﻌﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ،در ﻗﻴﺎﻣﺖ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻛﺮد و از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا دور ﺷﺪﻧﺪ
 ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺼﺪاﻗﺶ آن،آﻧﻘﺪر ﺗﻌﻘﻴﺒﺸﺎن ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪ و از ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﺮد
ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺳﻴﺌﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن در ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﺗﺎ
 ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ،ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﻣﺸﺮﻛﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﻫﺮ ﺷﺮﻛﻰ ﺑﻮرزد
.ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﺳﻨﺖﮔﺬار ﻛﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
«!» اﻻ ان ﻋﺎدا ﻛﻔﺮوا رﺑﻬﻢ! اﻻ ﺑﻌﺪا ﻟﻌﺎد ﻗﻮم ﻫﻮد
440 :  ص10 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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 -3ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺻﺎﻟﺢ )ع(

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﻗﻮم ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﻋﺎد
» و إِﻟﻰ ﺛَﻤﻮد أَﺧَﺎﻫﻢ ﺻﻠﺤﺎً ﻗَﺎلَ ﻳﻘَﻮمِ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻟَﻜﻢ ﻣﻦْ إِﻟَﻪ ﻏَﻴﺮُه ﻗَﺪ ﺟﺎءﺗْﻜﻢ ﺑﻴﻨَﺔٌ
ﻣﻦ رﺑُ 
ﻜﻢ ﻫﺬه ﻧَﺎﻗَﺔُ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻜﻢ ءاﻳﺔً ﻓَﺬَروﻫﺎ ﺗَﺄْﻛﻞْ ﻓﻰ أَرضِ اﻟﻠﱠﻪ و ﻻ ﺗَﻤﺴﻮﻫﺎ ﺑِﺴﻮء
ﻓَﻴﺄْﺧُﺬَﻛُﻢ ﻋﺬَاب أَﻟﻴﻢ«!...
» و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ،ﺑﺮادرﺷﺎن ﺻﺎﻟﺢ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم! ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﻛﻪ
ﺟﺰ او ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺣﺠﺘﻰ آﻣﺪ ،اﻳﻦ ﺷﺘﺮ ﺧﺪا
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬارﻳﺪش ﺗﺎ در زﻣﻴﻦ ﺧﺪا ﭼﺮا ﻛﻨﺪ و زﻧﻬﺎر! ﺑﻪ
آن آﺳﻴﺐ ﻣﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك دﭼﺎر ﺷﻮﻳﺪ!«
» ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻳﺪ زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از ﻗﻮم ﻋﺎد ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آﻧﺎن ﻛﺮد ،و در اﻳﻦ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﺘﺎن داد و اﻳﻨﻚ در دﺷﺘﻬﺎى آن ﻛﻮﺷﻚﻫﺎ ﻣﻰﺳﺎزﻳﺪ و از ﻛﻮهﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﻰﺗﺮاﺷﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻳﺪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را و در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﻧﻴﻨﮕﻴﺰﻳﺪ!«
» ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﻛﻪ ﮔﺮدﻧﻜﺸﻰ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﺑﻮن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ) ﺑﻪ
آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ (،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ آﻳﻴﻨﻰ ﻛﻪ وى را ﺑﻪ اﺑﻼغ آن ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻢ!«
» ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺮدﻧﻜﺸﻰ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ آﻳﻴﻨﻰ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪان ﮔﺮوﻳﺪهاﻳﺪ
ﻣﻨﻜﺮﻳﻢ!«
» ﭘﺲ ﺷﺘﺮ را ﺑﻜﺸﺘﻨﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﺻﺎﻟﺢ
اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻋﺬاﺑﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﻰ ﺑﻴﺎر !«
» ﭘﺲ دﭼﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪه و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻰﺟﺎن ﺷﺪﻧﺪ!«
» آﻧﮕﺎه ﺻﺎﻟﺢ از آﻧﺎن دور ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم! ﻣﻦ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را رﺳﺎﻧﻴﺪم
و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮدم ،وﻟﻰ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎن را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارﻳﺪ!«
)73ﺗﺎ/79اﻋﺮاف(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ داﺳﺘﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻗﻮم او را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮم ﺛﻤﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ .ﺛﻤﻮد ﻳﻜﻰ از اﻣﺖﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻋﺮب ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻳﻤﻦ در
اﺣﻘﺎف ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﻮﻣﻴﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻋﻠﻴﻪ
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وﺛﻨﻴﺖ ﻗﻴﺎم ﻛﺮد و ﺛﻤﻮد را ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮم ﻫﻮد) از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺎن ﻧﺴﻞ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺳﺎﻛﻦ
ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻮح ،و ﺑﻌﺪ از ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻋﺎد (،ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و در
راه ﺧﺪا آزارﻫﺎ و ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ دﻳﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻴﻦ او و ﻗﻮﻣﺶ اﻳﻦ
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﻮﻣﺶ را ﻫﻼك ﺳﺎﺧﺘﻪ و او و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ او را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .
» و اذﻛﺮوا اذ ﺟﻌﻠﻜﻢ ﺧﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﺎد  «!...ﺻﺎﻟﺢ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﺬﻛﺮ و ﻳﺎد آوردن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻮد ﻗﻮم ﻋﺎد را ﺑﻪ آن
دﻋﻮت ﻣﻰﻧﻤﻮد.
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد آﻧﺎن ﻣﻰآورد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻗﻮم ﻋﺎد و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار داده و در زﻣﻴﻦ ﻣﻜﻨﺘﺸﺎن داده و اﻳﻨﻚ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﺟﻠﮕﻪ زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ آن را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده و در آن ﺧﺎﻧﻪ و آﺑﺎدى
ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را در ﺟﻤﻠﻪ » ﻓﺎذﻛﺮوا آﻻء اﷲ «،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﮔﻮﻳﺎ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺗﻌﺪادى از آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺮ
ﺷﻤﺮد ،ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ،ﺟﺎ
دارد ﻛﻪ آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﻴﺎورﻳﺪ » :و ﻻ ﺗﻌﺜﻮا ﻓﻰ اﻻرض ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ!«
» ﻗﺪ ﺟﺎءﺗﻜﻢ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ «!...ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪى ﻛﻪ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﻗﻄﻌﻰ
اﺳﺖ آﻣﺪ » :ﻫﺬه ﻧﺎﻗﺔ اﷲ ﻟﻜﻢ آﻳﺔ «!...ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﺎﻗﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺎده ﺷﺘﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاى ﻧﺒﻮت ﺻﺎﻟﺢ از ﺷﻜﻢ ﻛﻮه ﺑﻴﺮون آورد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ
آن را ﻧﺎﻗﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﻴﺪ » .ﻓﺬروﻫﺎ ﺗﺎﻛﻞ ﻓﻰ ارض اﷲ  -ﭘﺲ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ در زﻣﻴﻦ ﺧﺪا ﺑﭽﺮد!«
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻤﻠﻪ » ﻓﻰ ارض اﷲ« ﺑﻄﻮر ﺗﻠﻮﻳﺢ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم
ﺻﺎﻟﺢ ،از آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺎﻗﻪ در ﭼﺮﻳﺪن و ﮔﺮدش ﻛﺮدن ،اﻛﺮاه داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﮔﺮان ﻣﻰآﻣﺪه و ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زﻳﺮ ﺑﺎر آن ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ از آزادى آن
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﮔﺮ آﺳﻴﺒﻰ ﺑﻪ آن رﺳﺎﻧﻴﺪه ﻳﺎ آن را ﺑﻜﺸﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب
دردﻧﺎﻛﻰ دﭼﺎر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
» ﻗﺎل اﻟﻤﻼ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜﺒﺮوا ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻠﺬﻳﻦ اﺳﺘﻀﻌﻔﻮا ﻟﻤﻦ آﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ  «،...از
ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان ﻗﻮم او ﺷﺘﺮ را ﺑﻜﺸﺘﻨﺪ و
از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﺻﺎﻟﺢ اﮔﺮ ﺗﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻋﺬاﺑﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﻰ ﺑﻴﺎر!
ﭘﺲ دﭼﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪه و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻰﺟﺎن ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺻﺎﻟﺢ از آﻧﺎن دور
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
 -اى ﻗﻮم! ﻣﻦ ﭘﻴﻐﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را رﺳﺎﻧﻴﺪم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮدم ،وﻟﻰ ﺷﻤﺎ
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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!ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎن را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارﻳﺪ
459 :  ص10 : ج

و

228 :  ص8 : اﻟﻤﻴﺰان ج

ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد
«!َﻴﻦﺮْﺳﻠ اﻟْﻤﻮدﺖ ﺛَﻤ» ﻛَﺬﱠﺑ
«!... َ أَ ﻻ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنﺢ ﺻﻠﻢ أَﺧُﻮﻫُﻢ» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻬ
«،» ﺛﻤﻮدﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ
« ﭼﺮا ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻴﺪ؟:» ﺑﺮادرﺷﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ
«!» ﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ
«!» از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ
» ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى از ﺷﻤﺎ ﻣﺰدى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺰد ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
«!ﻧﻴﺴﺖ
 در ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ،» آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ
«ﻣﻰﻣﺎﻧﻴﺪ؟
« ،» در ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭼﺸﻤﻪﺳﺎرﻫﺎ
«،» و ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻞ ﻟﻄﻴﻒ دارد
«،» ﻛﻪ در ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻰﺗﺮاﺷﻴﺪ و در آن ﺑﻪ ﻋﻴﺶ و ﻧﻮش ﻣﻰﭘﺮدازﻳﺪ
«!» از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ
«!» و ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺮافﻛﺎران را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻨﻴﺪ
«! » ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺮ زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و اﺻﻼح ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ
«! ﺣﻘﺎ ﺗﻮ ﺟﺎدوﮔﺮ ﺷﺪهاى:» ﮔﻔﺘﻨﺪ
«!» ﺗﻮ ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﻴﺎور
«، اﻳﻦ ﺷﺘﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى او ﺳﻬﻤﻰ از آب اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ روز ﻣﻌﻴﻨﻰ:» ﮔﻔﺖ
«!» آزارى ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب روزى ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺪ
«،» آن را ﻛﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ
«!» و دﭼﺎر ﻋﺬاب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﻫﺴﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
(ﺷﻌﺮا/159 ﺗﺎ141)

«!» و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ

 ﺣﻀﺮت،» ﻛﺬﺑﺖ ﺛﻤﻮد اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ!« ﺛﻤﻮدﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ
 از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ! ﻣﻦ، ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ:ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى از ﺷﻤﺎ ﻣﺰدى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺰد ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
ﻧﻴﺴﺖ! ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن اﺣﺎﻃﻪﺗﺎن ﻛﺮده ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن رﻫﺎ
ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و از ﻫﺮ ﻣﺆاﺧﺬه اﻟﻬﻰ
اﻳﻤﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ!
» و ﻻ ﺗﻄﻴﻌﻮا اﻣﺮ اﻟﻤﺴﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺴﺪون ﻓﻰ اﻷرض و ﻻ ﻳﺼﻠﺤﻮن!« ﻇﺎﻫﺮا
ﻣﺮاد از اﻣﺮ ﻣﺴﺮﻓﺎن و اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ آﻧﺎن ،ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و ﭘﻴﺮوى ﻛﻮراﻧﻪ اﻳﺸﺎن در اﻋﻤﺎل و
روش زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،آن روﺷﻰ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺳﻠﻮﻛﺶ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ .و ﻣﺮاد از ﻣﺴﺮﻓﻴﻦ،
اﺷﺮاف و ﺑﺰرﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان آﻧﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در آﻳﻪ اﺳﺖ)
اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻨﻴﺪ!« ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻣﻴﺪ
داﺷﺖ از ﭘﻴﺮوى ﺑﺰرﮔﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮد ،ﻧﻪ اﺷﺮاف،
ﭼﻮن از اﻳﻤﺎن آوردن اﺷﺮاف ﻣﺎﻳﻮس ﺑﻮد.
و اﻣﺎ ﻣﺴﺮﻓﻴﻦ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﻳﺸﺎن را ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘﻪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ از ﻣﺮز ﺣﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﻴﺮون ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻔﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ» اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻔﺴﺪون ﻓﻰ اﻷرض و ﻻ ﻳﺼﻠﺤﻮن «،و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ و اﻣﺮ ﻣﺴﺮﻓﺎن را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن
ﻣﻔﺴﺪ در زﻣﻴﻨﻨﺪ و اﺻﻼحﮔﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺴﺎد ،ﻫﻴﭻ اﻳﻤﻨﻰ از ﻋﺬاب اﻟﻬﻰ
ﻧﻴﺴﺖ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ او ﻋﺰﻳﺰ و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺖ!
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ در ﻋﻴﻦ ﺗﻀﺎد و ﺗﺰاﺣﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاﻳﺶ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و آن رﺷﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎص  ،اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ را ﻫﻢ آﻏﻮش
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺮده و در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻫﻢ آﻏﻮﺷﻰ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ و
اﺛﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو  ،ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺎ ﻫﻢ و اﺧﺘﻼف
ﺷﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد آن
دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ دو در ﺗﻌﻴﻴﻦ
وزن ﻛﺎﻻ ﻣﺘﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺮازو ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ،ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ از ﻋﺎﻟﻢ
ﻛﻮن اﺳﺖ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ آن ﻗﻮا و ادوات ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎدى ﻛﻪ
دارد ،اﻳﻦ ﻓﻄﺮت را دارد ﻛﻪ اﻓﻌﺎل و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﻗﻮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻆ و ﺑﻬﺮهاى ﻛﻪ دارد ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻋﻘﻠﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻴﺎن ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﺗﻤﻴﺰ داده،
ﺣﻖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ را ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ و ﺗﻤﺎم اﺟﺰاى آن ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﺟﺎرى اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺎت
و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود ،ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ،و ﺑﺎز اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻳﻚ ﻫﺪف در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاﻳﺶ راﻫﻰ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد ﻏﻴﺮ از آن راﻫﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء دارﻧﺪ ،راﻫﻰ ﻛﻪ آن ﺟﺰء ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺧﻮدش آن راه را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از وﺳﻂ راه ﺑﻪ ﺳﻮى ﭼﭗ و راﺳﺖ آن
ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﺑﻜﻠﻰ از آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ و ﻳﺎ
ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺸﻮد در ﻧﻈﺎم ﻃﺮح ﺷﺪه ﺧﻠﻠﻰ روى ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮد آن ﺟﺰء و
ﻏﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ رو ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﺬارد .
و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺿﺮورى و واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪن ﻳﻚ ﺟﺰء از آن ﺧﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه و ﺗﺒﺎﻫﻰ آن ﻧﻈﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن و ﻏﻴﺮ آن ﻻزم ﺑﻮده  ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء
ﺑﺎ آن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺎ آن ﺑﺴﺘﻴﺰﻧﺪ  ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﻪ راه راﺳﺘﺶ ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﻂ راه و ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ،و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺑﻮدش ﻧﻤﻮده
آﺛﺎرش را ﻫﻢ ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺻﻼح ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ را ﺑﺮ ﻗﻮام ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از اﻧﻬﺪام و ﺗﺒﺎﻫﻰ ﻧﮕﻪ ﺑﺪارﻧﺪ.
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آن
ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﺷﺪه ﻣﻰرﺳﻨﺪ و اﮔﺮ از ﺣﺪود ﻓﻄﺮت ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ
در زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ ﻗﺤﻂ و ﮔﺮﻓﺘﺎرى و اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎ و ﻧﻘﻤﺖﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼح و ﺳﺪاد ﺑﮕﺮاﻳﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ اﻧﺤﺮاف و ﻓﺴﺎد ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد در
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن رﻳﺸﻪ دواﻧﻴﺪه از آن دل ﺑﺮ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻣﻴﻦ را از ﻟﻮث وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎك ﻣﻰﺳﺎزد.
اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﺷﻮد و
ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ،زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى
زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ :اوﻻ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺻﻼح
ﺣﻴﺎت زﻣﻴﻨﻰ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﺟﻤﻠﻪ» و ﻻ ﺗﻄﻴﻌﻮا اﻣﺮ اﻟﻤﺴﺮﻓﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺴﺪون «،...
در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺳﺎده ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ.
و ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ» اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺴﺪون ﻓﻰ اﻻرض «،ﻣﺠﺪدا ﻓﺮﻣﻮد » :و
ﻻ ﻳﺼﻠﺤﻮن «،اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ و داراى ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻮﻗﻊ ،از ﻓﻄﺮت ﺧﻮد
ﻣﻨﺤﺮف ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎى اﺻﻼح اﻓﺴﺎد ﻛﺮدﻧﺪ.

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﻗﺎﻟﻮا اﻧﻤﺎ اﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺤﺮﻳﻦ!« ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ
ﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر و دو ﺑﺎر ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻰ در ﭘﻰ ﺟﺎدو ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ را آن ﻗﺪر ﺟﺎدو ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﻋﻘﻠﻰ ﺑﺮاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪه! ﺗﻮ ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﻴﺎور!
ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺷﺘﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى او ﺳﻬﻤﻰ از آب اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ روز
ﻣﻌﻴﻨﻰ ،آزارى ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب روزى ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺪ!
» ﻓﻌﻘﺮوﻫﺎ ﻓﺎﺻﺒﺤﻮا ﻧﺎدﻣﻴﻦ -آن را ﻛﺸﺘﻨﺪ و ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ!«
ﻛﺸﺘﻦ ﻧﺎﻗﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﻮم ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ در آن ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﻧﺒﻮد و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻗﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻓﺮﻣﻮده :اى ﻣﺮدم دو ﭼﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را
در ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ و ﻳﻚ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ،ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد ،اول رﺿﺎﻳﺖ ،و دوم ﻧﺎرﺿﺎﻳﻰ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﺎﻗﻪ ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﭘﻰ ﻧﻜﺮد ،وﻟﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺬاب را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻗﻮم ﻧﺎزل ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
راﺿﻰ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 427 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎر ﻧﺎﻗﻪ اﻟﻬﻲ ﺻﺎﻟﺢ
»وﻟَﻘَﺪ أَرﺳﻠْﻨَﺎ إِﻟﻰ ﺛَﻤﻮد أَﺧَﺎﻫﻢ ﺻﻠﺤﺎً أَنِ اﻋﺒﺪوااﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺈِذَاﻫﻢ ﻓَﺮِﻳﻘَﺎنِ ﻳﺨْﺘَﺼﻤﻮنَ«!...
» و ﺑﻪ ﺛﻤﻮدﻳﺎن ﺑﺮادرﺷﺎن ﺻﺎﻟﺢ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ آن وﻗﺖ دو
ﮔﺮوه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ«،
» ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم ﭼﺮا ﺷﺘﺎب دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪ ﭘﻴﺶ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮب ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﭼﺮا از
ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ آﻣﺮزش ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﭘﻴﺮواﻧﺖ ﻓﺎل ﺑﺪ زدهاﻳﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺎل ﺑﺪ و ﻧﻴﻚ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ!«
» در آن ﺷﻬﺮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺳﺮ زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﺻﻼح ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ«،
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻗﺴﻢ ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ او را ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﺶ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮ دارﻳﻢ
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاه و وﻟﻰ دم وى ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻼك ﻛﺴﺎن او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻳﻢ و ﻣﺎ
راﺳﺖ ﮔﻮﻳﺎﻧﻴﻢ!«
» آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺮﻧﮕﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در آن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﺮدﻳﻢ!«
» ﺑﻨﮕﺮ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻴﺮﻧﮕﺸﺎن ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﻴﺸﺎن را ﺑﺎ ﻗﻮﻣﺸﺎن ﻫﻼك ﻛﺮدﻳﻢ!«
» اﻳﻨﻚ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮاى آن ﺳﺘﻢﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮاى
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ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻋﺒﺮﺗﻰ اﺳﺖ!«
» و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ!«

)45ﺗﺎ /53ﻧﻤﻞ(

» و ﻛﺎن ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺴﻌﺔ رﻫﻂ «،...ﻳﻌﻨﻲ ،در آن ﺷﻬﺮ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺳﺮ
زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﺻﻼح ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﺗﻘﺎﺳﻤﻮا ﺑﺎﷲ ﻟﻨﺒﻴﺘﻨﻪ و اﻫﻠﻪ ﺛﻢ ﻟﻨﻘﻮﻟﻦ ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻣﻬﻠﻚ اﻫﻠﻪ و اﻧﺎ
ﻟﺼﺎدﻗﻮن!« آن ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ او
و اﻫﻞ او را ﻣﻰﻛﺸﻴﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮن آﻧﺎن را اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻛﺮد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ در ﻫﻼﻛﺖ اﻫﻞ او ﻧﺒﻮدهاﻳﻢ و ﻣﺎ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻼﻛﺖ اﻫﻞ او ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻼﻛﺖ ﺧﻮد او ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
» و ﻣﻜﺮوا ﻣﻜﺮا و ﻣﻜﺮﻧﺎ ﻣﻜﺮا و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون!« ﻣﻜﺮ ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ
ﻗﺼﺪ ﺳﻮء و ﻛﺸﺘﻦ ﺻﺎﻟﺢ و اﻫﻞ او ﺗﻮاﻃﻰ و اﺗﻔﺎق ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و اﻣﺎ ﻣﻜﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻨﺪ!
» ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻣﻜﺮﻫﻢ اﻧﺎ دﻣﺮﻧﺎﻫﻢ و ﻗﻮﻣﻬﻢ اﺟﻤﻌﻴﻦ!« ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻜﺮﺷﺎن
اﻫﻼك ﺧﻮد و ﻗﻮﻣﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺮ آﻧﺎن اﺳﺘﺪﻋﺎ و اﻗﺘﻀﺎى ﻣﻜﺮ اﻟﻬﻰ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات دارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﻼﻛﺘﺸﺎن و ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮﻣﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 530 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻮم ﻗﻮم ﺛﻤﻮد
» و إِﻟﻰ ﺛَﻤﻮد أَﺧَﺎﻫﻢ ﺻﻠﺤﺎً ﻗَﺎلَ ﻳﻘَﻮمِ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻟَﻜﻢ ﻣﻦْ إِﻟَﻪ ﻏَﻴﺮُه ﻫﻮ أَﻧﺸﺄَﻛُﻢ ﻣﻦَ
«!...
اﻷَرضِ و اﺳﺘَﻌﻤﺮَﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻓَﺎﺳﺘَﻐْﻔﺮُوه ﺛُﻢ ﺗُﻮﺑﻮا إِﻟَﻴﻪ إِنﱠ رﺑﻰ ﻗَﺮِﻳﺐ ﻣﺠِﻴﺐ ٌ
» و ﺑﺴﻮى ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ﺑﺮادرﺷﺎن ﺻﺎﻟﺢ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺮدم !
ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ او ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﺪارﻳﺪ ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ) از ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻰ(
اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻰ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮى ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻟﺘﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف در
زﻣﻴﻦ آن را ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ،از او آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺎز
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻚ و اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﻋﺎﻳﺘﺎن اﺳﺖ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﺻﺎﻟﺢ! ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ
ﺳﺨﻦ را از ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺖ ،آﺧﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎ را از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻰ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دﻋﻮت ﺗﻮ  ،ﻫﻢ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻨﻴﺎن ﻣﻠﻴﺖ ﻣﺎ
را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺣﺠﺘﻰ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه و ﻳﻘﻴﻦآور ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ آن در ﺷﻜﻰ ﺣﻴﺮت آورﻳﻢ!«
» ﺻﺎﻟﺢ ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺮدم! از در اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم
ﺣﺠﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ داده و ﻣﺮا ﻣﺸﻤﻮل رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻰ از ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ آﻳﺎ اﮔﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ
ﻛﻨﻢ ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا در ﻧﺠﺎت از ﻋﻘﻮﺑﺖ او ﻳﺎرى ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﺴﺮان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!«
» و اى ﻣﺮدم! اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺘﺮ ﻛﻪ در اﺟﺎﺑﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰهاى
ﺑﻴﺎورم ،از ﺷﻜﻢ ﻛﻮه در آوردهام ،آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬارﻳﺪ در زﻣﻴﻦ
ﺧﺪا ﺑﭽﺮد ،ﻣﺒﺎدا ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ او ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﺬاﺑﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ،ﺷﻤﺎ را
ﻣﻰﮔﻴﺮد!«
» وﻟﻰ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ،آن ﺣﻴﻮان را ﻛﺸﺘﻨﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ روز زﻧﺪه
ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺳﻪ روز ﻫﺮ ﺗﻤﺘﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ در راه
اﺳﺖ ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺬﻳﺐ!«
» ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻋﺬاب ﻓﺮا رﺳﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺻﺎﻟﺢ و ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وى را از
ﻋﺬاب و ﺧﻮارى آن روز ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ! آرى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ) اى ﻣﺤﻤﺪ( ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد!«
» )ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ روز( ﺻﻴﺤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ  ،آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺴﺪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻰ ﺟﺎن در آﻣﺪﻧﺪ«.
» ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ اﺻﻼ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻛﻔﺮان ﻛﺮدﻧﺪ و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن دور ﺑﺎد از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻗﻮم
ﺛﻤﻮد را ﺑﮕﺮﻓﺖ!«) 61ﺗﺎ  / 68ﻫﻮد(

اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ »:ﻫﻮ اﻟﺬي أﻧﺸﺄﻛﻢ ﻣﻦ اﻷرض
و اﺳﺘﻌﻤﺮﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ «،در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در دﻋﻮت ﺧﻮد ﺑﻪ آن دﻟﻴﻞ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﺮده ،دﻋﻮﺗﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ »:ﻳﺎ ﻗﻮم اﻋﺒﺪوا اﷲ ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻪ ﻏﻴﺮه  -ﺷﻤﺎ ﺧﺪا
را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ او ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﺪارﻳﺪ!« دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را در
زﻣﻴﻦ و از زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد و آﺑﺎدى زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮد .
ﻛﻴﺶ وﺛﻨﻴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و راﺑﻄﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺮﻳﻒ ﻛﻪ ﻣﻮرد
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺎ ﺑﻮده و واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و اﻳﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎ در ﻛﺎر
ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺨﺸﻴﺪن و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺮدن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .
وﻟﻰ ﺟﻨﺎب ﺻﺎﻟﺢ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ را ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و آﺑﺎدى زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻴﻦ او و ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
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ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻈﻢ و
ﺟﺎرى ﻛﺮده ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ و ﻳﺎ از ﺧﺸﻢ
و ﺷﺮ آﻧﻬﺎ دﻟﻮاﭘﺲ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﻴﺪوار رﺿﺎى او و ﺗﺮﺳﺎن از ﺧﺸﻢ او ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن او اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪه و او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ اﻧﺴﺎن و اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد »:ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوه ﺛﻢ ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻴﻪ!« ﻳﻌﻨﻲ
وﻗﺘﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺒﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ و
ﻏﻴﺮ او را رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ !
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻨﺎ ﻣﺮﺟﻮا ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﺗﻨﻬﻴﻨﺎ ان ﻧﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪ اﺑﺎؤﻧﺎ ...؟«
در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺘﻨﺪ :اي ﺻﺎﻟﺢ ،ﻗﻮم ﺛﻤﻮد از ﺗﻮ اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﺎﺷﻰ
و ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺛﻤﻮد ﺳﻮد رﺳﺎﻧﻰ و اﻳﻦ اﻣﺖ را ﺑﻪ راه ﺗﺮﻗﻰ و ﺗﻌﺎﻟﻰ وادار
ﺳﺎزى ﭼﻮن اﻳﻦ ﻗﻮم از ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى رﺷﺪ و ﻛﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده ﺑﻮد وﻟﻰ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻛﺞ ﺳﻠﻴﻘﮕﻰاى ﻛﻪ ﻛﺮدى و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﺧﻮد ﻧﻬﺎدى از ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻮس ﺷﺪ .
ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻳﻮس ﺷﺪن ﻗﻮم ﺛﻤﻮد از ﺗﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻗﻮم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻰ ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻰ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻨﺘﻰ از ﺳﻨﻦ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮد را اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﻛﻪ
روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻠﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺤﻮ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى
ﻣﻘﺪس اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻮﻣﻰ رﻳﺸﻪدار ﺑﻮده و اﺻﻠﻰ ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ و داراى وﺣﺪت ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آن ﻫﻢ ﻗﻮﻣﻴﺘﻰ داراى اراده و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در رأى .
» و اﻧﻨﺎ ﻟﻔﻰ ﺷﻚ ﻣﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮﻧﺎ اﻟﻴﻪ ﻣﺮﻳﺐ!« ﺗﻮ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻋﻮﺗﺖ ﻫﻴﭻ
ﺣﺠﺖ روﺷﻨﻰ ﻧﻴﺎوردهاى ﺗﺎ ﺷﻚ ﻣﺎ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎره
دﻋﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻰ در ﺷﻜﻴﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﻚ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ دﻋﻮﺗﺖ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ .
» ﻗﺎل ﻳﺎ ﻗﻮم ا راﻳﺘﻢ ان ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻰ و اﺗﻴﻨﻰ ﻣﻨﻪ رﺣﻤﺔ ...؟« ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻳﺘﻰ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ از ﺻﺤﺖ
دﻋﻮﺗﻢ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رﺣﻤﺖ و ﻧﻌﻤﺖ رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ و
ﻣﺮا ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺒﻠﻴﻎ آن رﺳﺎﻟﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻣﺮ او را ﻋﺼﻴﺎن ورزم و ﺷﻤﺎ را در
ﺧﻮاﺳﺘﻪاى ﻛﻪ دارﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻢ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در آﻧﭽﻪ از ﻣﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮك
دﻋﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻨﻢ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺮا از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﻣﻰدﻫﺪ؟
» و ﻳﺎ ﻗﻮم ﻫﺬه ﻧﺎﻗﺔ اﷲ ﻟﻜﻢ آﻳﺔ ﻓﺬروﻫﺎ ﺗﺎﻛﻞ ﻓﻰ ارض اﷲ و ﻻ ﺗﻤﺴﻮﻫﺎ ﺑﺴﻮء
ﻓﻴﺎﺧﺬﻛﻢ ﻋﺬاب ﻗﺮﻳﺐ!« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻗﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻼﻟﻪ اﷲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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 اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻠﻜﻰ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺎده ﺷﺘﺮ دارد ﺑﻠﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﻰ،اﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ
 و اﻳﻦ ﻧﺎﻗﻪ آﻳﺘﻰ ﺑﻮده ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاى ﻧﺒﻮت ﺻﺎﻟﺢ، ﻧﻈﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ در ﺑﻴﺖ اﷲ و ﻛﺘﺎب اﷲ،اﺳﺖ
 ﻧﺒﻮت آن ﺟﻨﺎب را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮده و اﻳﻦ،ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ آﻳﺖ
.ﻣﻌﺠﺰه را ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد از ﺷﻜﻢ ﺻﺨﺮه ﻛﻮه ﺑﻴﺮون آورد
 اﻳﻦ ﻧﺎﻗﻪ ﺑﺎﻳﺪ آزاداﻧﻪ در زﻣﻴﻦ:ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎر اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد ﻓﺮﻣﻮد
، آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻛﺮد و زﻧﻬﺎر داد از اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺣﻴﻮان را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى اذﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.ﺧﺪا ﺑﭽﺮد
 و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﺜﻼ آن را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻳﺎ زﺧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻜﺸﻨﺪ
!ﻋﺬاﺑﻰ ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﻰ ﻣﻬﻠﺖ آﻧﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
» ﻓﻌﻘﺮوﻫﺎ ﻓﻘﺎل ﺗﻤﺘﻌﻮا ﻓﻰ دارﻛﻢ ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ذﻟﻚ وﻋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺬوب!« ﻣﺮاد از
 در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﻴﺪ!« ﻋﻴﺶ و ﺗﻨﻌﻢ در ﺣﻴﺎت و- » ﺗﻤﺘﻌﻮا ﻓﻰ دارﻛﻢ:اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
.  ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﻤﺘﻊ اﺳﺖ، ﭼﻮن ﺧﻮد ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎع اﺳﺖ،زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ
« ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺢ و ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن او را از ﺷﺮ آن ﻗﻮم و از،... » ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء اﻣﺮﻧﺎ ﻧﺠﻴﻨﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ
.رﺳﻮاﺋﻰ اﻣﺮوز ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ
ﺻﻴﺤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﮔﺮﻓﺖ و آﻧﭽﻨﺎن در دﻳﺎرﺷﺎن ﺑﻪ رو در اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ
!اﺻﻼ در آن ﻣﻜﺎن اﻗﺎﻣﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
« !» اﻻ ان ﺛﻤﻮد ﻛﻔﺮوا ! رﺑﻬﻢ اﻻ ﺑﻌﺪا ﻟﺜﻤﻮد
459 :  ص10 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

(ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ع
و ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ او

 ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮم ﺧﻮد،اوﻟﻴﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎده
«!ٍﺒِﻴﻦﻚ ﻓﻰ ﺿﻠَﻞٍ ﻣﻣ ﻗَﻮاك وﺔً إِﻧﻰ أَرﻬاﻟﺬُ أَﺻﻨَﺎﻣﺎً ء أَ ﺗَﺘﱠﺨراز ء ﻷَﺑِﻴﻪﻴﻢﺮَﻫ إِذْ ﻗَﺎلَ إِﺑ» و
«!...َﻴﻦﻨﻮﻗﻦَ اﻟْﻤﻜُﻮنَ ﻣﻴ ﻟضِ و اﻷَر وتﻮﻠَﻜُﻮت اﻟﺴﻤ ﻣﻴﻢ َﺮﻫﻚ ﻧُﺮِى إِﺑ ﻛَﺬَﻟ» و
:» و ﺑﻪ ﻳﺎد آور وﻗﺘﻰ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرش آزر ﮔﻔﺖ
آﻳﺎ ﺑﺖﻫﺎﻳﻰ را ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮى؟

-

!ﻣﻦ ﺗﺮا و ﻗﻮم ﺗﺮا در ﮔﻤﺮاﻫﻰ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ

-

و اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ از
!ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدد
: ﮔﻔﺖ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺐ او را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺳﺘﺎرهاى را دﻳﺪ
: ﮔﻔﺖ،اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ! ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮد

-

!ﻣﻦ ﻏﺮوب ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارم

-

: ﮔﻔﺖ، وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎه را دﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﻮع ﻛﺮد،ﭘﺲ از آن
: ﮔﻔﺖ، ﺳﭙﺲ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮد،اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ

-

!  ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ از ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد،اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ

-

: ﮔﻔﺖ،ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﻠﻮع ﻛﺮد
،اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ آن ﮔﺎه ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻏﺮوب ﻛﺮد

-

:ﮔﻔﺖ
!اى ﻗﻮم! ﻣﻦ از آن ﭼﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﺑﻴﺰارم

-

 در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪرو،ﻣﻦ روآوردم ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ

-

!ﻫﺴﺘﻢ و از ﻣﺸﺮﻛﺎن ﻧﻴﺴﺘﻢ
: ﮔﻔﺖ.و ﻗﻮم او ﺑﺎ وى ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻛﺮدﻧﺪ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺑﺎره ﺧﺪا ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻣﺮا ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده ،و ﻣﻦ از
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻜﺶ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻢ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﭼﻴﺰى
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ وﺳﻌﺖ دارد ،آﻳﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ؟

 و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻦ از ﺷﺮﻳﻜﺎن) ﻳﺎ از ﺷﺮك( ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺮﺳﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻴﺪ ازاﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺮار دادﻳﺪ ﭘﺲ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﻪ
أﻣﻦ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﻴﺪ؟
-

ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻧﺪ أﻣﻦ از آن اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ و راه ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ!

اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﺖ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻣﺶ دادﻳﻢ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ درﺟﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻ
ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ زﻳﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺣﻜﻴﻢ و ﻋﻠﻴﻢ اﺳﺖ!«

)74ﺗﺎ  /83اﻧﺒﻴﺎ(

اﮔﺮ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻛﻪ در آﻳﺎت ده ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﺎﺗﻰ از ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ و اﻧﺒﻴﺎ و ﺻﺎﻓﺎت ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ،
ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن
ﺳﺎدهاى را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻳﻨﺠﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﺎده ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ :اﻳﻦ ﺳﻨﮓ و
ﭼﻮﺑﻰ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻊ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﺪﻳﺪه و از
دﻳﻦ و ﺑﻰ دﻳﻨﻰ ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺸﻨﻴﺪه ،ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ :در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ و ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ از ﭘﺪر و ﻗﻮﻣﺶ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ » :اﻳﻦ ﺗﻨﺪﻳﺴﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
را در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻣﻌﺘﻜﻒاﻳﺪ؟«)/52اﻧﺒﻴﺎ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ »:ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪون؟« در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ»:
ﺑﺘﺎﻧﻰ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﻢ و در ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻜﻔﻴﻢ!« دوﺑﺎره ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ »:آﻳﺎ ﭼﻮن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺪاى ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ؟ ﻳﺎ ﺳﻮدﺗﺎن دﻫﻨﺪ ﻳﺎ زﻳﺎن زﻧﻨﺪ؟! ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺪران
ﺧﻮﻳﺶ را دﻳﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ!« )71ﺗﺎ/74ﺷﻌﺮا(
اﻳﻦ ﺳﻨﺦ ﮔﻔﺘﺎر ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن
ﻧﻪ ﺑﺘﻰ دﻳﺪه و ﻧﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻬﺪ وﺛﻨﻴﺖ و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﺑﻞ
ﻛﻠﺪان ﺑﺎر آﻣﺪه و رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
از ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﺎت و آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮات اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﺎ ﭘﺪر و
ﻗﻮﻣﺶ در ﺑﺎره ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ وى ﻗﺒﻞ از آن اﻳﺎم ،دور از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺪر
و ﻗﻮﻣﺶ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮده ،ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﻨﻦ و آداب ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮده و در اواﻳﻞ رﺷﺪ و ﺗﻤﻴﺰش
از آن ﺟﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺑﺖﻫﺎ ﻣﻰاﻓﺘﺪ و از ﭘﺪرش ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ و وﻗﺘﻰ
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آن ﺟﻮاب را ﻣﻰﺷﻨﻮد ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﺧﺪﺷﻪدار ﻛﺮدن اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺖﻫﺎ و ﭘﺲ از
ﻗﺎﻧﻊ ﻛﺮدن ﭘﺪر ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ ﻗﻮم رﻓﺘﻪ ،آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ارﺑﺎب ﺑﺖﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻮاﻛﺐ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه رﻓﺘﻪ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى را ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد
ﻓﺮض ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﺮوب ﻛﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه رﺑﻮﺑﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده و در اﺛﺒﺎت
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ »:اﻧﻰ وﺟﻬﺖ وﺟﻬﻰ ﻟﻠﺬى ﻓﻄﺮ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض ﺣﻨﻴﻔﺎ و ﻣﺎ اﻧﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 220 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي رﺳﻮل اﷲ
» و ﺗﻠْﻚ ﺣﺠﺘُﻨَﺎ ءاﺗَﻴﻨَﻬﺎ إِﺑﺮَﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗَﻮﻣﻪ ﻧَﺮْﻓَﻊ درﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﱠﺸﺎء إِنﱠ رﺑﻚ ﺣﻜﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻢ«!...
» اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﺠﺖ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻣﺶ دادﻳﻢ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ درﺟﺎﺗﻰ ﺑﺎﻻ
ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ زﻳﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺣﻜﻴﻢ و ﻋﻠﻴﻢ اﺳﺖ«!...

)/83اﻧﻌﺎم(

در آﻳﺎت دﻫﮕﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﻪ ﻓﻮق ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺠﺖ ﻫﺎﺋﻲ را
ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن ﺧﻮد ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داده ﺑﻮد ﺗﺎ
ﺑﺎ آن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪاﻳﺖ
ﻧﻤﻮده ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎن ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪاق اﻳﻤﺎن و ﻗﻴﺎم ﺑﻪ دﻳﻦ
ﻓﻄﺮت و ﻧﺸﺮ ﻋﻘﻴﺪه ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﭘﺎﻛﻰ از ﺷﺮك و دوﮔﺎﻧﮕﻰ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻫﺪف ﻣﻘﺪﺳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاى آن ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮد و در روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﻛﻪ ﻧﻮح و
اﻧﺒﻴﺎى ﺑﻌﺪ از او ﮔﻮﺷﺰدﺷﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻳﺎد ﺑﺮده و دﻧﻴﺎ در ﺗﻴﻮل وﺛﻨﻴﺖ درآﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاى
روﺷﻦ ﻛﺮدن آن اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮد.
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ ﺣﺠﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ دﻳﻦ ﻓﻄﺮت اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاى
ﻣﺰﻳﺪ ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ادﻟﻪاى ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﺪا
ﺑﻪ او ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻧﻤﻮد و در ﭼﻬﻞ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﮕﻮ و ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻦ!
ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد رو ﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮى و ادﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻰ ﺷﺮك
را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻨﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻰآورى ﺑﻪ ﻳﺎد آر آن دﻟﻴﻞﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاى ﭘﺪر و
ﻗﻮﻣﺶ آورد ،و در ﻧﻈﺮ آور آن ﺣﺠﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮت
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ آﮔﺎﻫﺶ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ.

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻳﺮا اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻰﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﺎ ارزاﻧﻴﺶ داﺷﺘﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺗﺼﻨﻌﻰ ﻛﻪ از ﭼﻬﺎر دﻳﻮار ﺗﺼﻮر و ﺧﻴﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﻮده و
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻒ و ﺑﻪ ﺧﻮدﺑﺴﺘﮕﻰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺻﺎف و ﺧﺪاداد ﺑﺸﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ
آن اﺳﺖ .
اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 221 :

ﺑﺖ ﺷﻜﻦ! و اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي او ﻋﻠﻴﻪ آﺋﻴﻦ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ !
» و ﻟَﻘَﺪ ءاﺗَﻴﻨَﺎ إِﺑﺮَﻫﻴﻢ رﺷﺪه ﻣﻦ ﻗَﺒﻞُ و ﻛُﻨﱠﺎ ﺑِﻪ ﻋﻠﻤﻴﻦَ!«
» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻷَﺑِﻴﻪ و ﻗَﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﱠﻤﺎﺛﻴﻞُ اﻟﱠﺘﻰ أَﻧﺘُﻢ ﻟﻬَﺎ ﻋﻜﻔُﻮنَ...؟«
» و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ آن رﺷﺪى را ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دادﻳﻢ و ﻣﺎ داﻧﺎى ﺣﺎل او ﺑﻮدﻳﻢ!«
» وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺮ
ﺑﺴﺘﻪاﻳﺪ؟«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺪران ﺧﻮﻳﺶ را ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ !«
» ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺘﺎن در ﺿﻼﻟﺘﻰ آﺷﻜﺎرا ﺑﻮدهاﻳﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﻮى ﻣﺎ آﻣﺪهاى ﻳﺎ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ از ﺑﺎزﻳﮕﺮاﻧﻰ؟«
» ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎدﺷﺎن ﻛﺮده
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻢ!«
» ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﭘﺸﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮوﻳﺪ ،در ﻛﺎر ﺑﺘﻬﺎﻳﺘﺎن ﺣﻴﻠﻪاى ﻣﻰﻛﻨﻢ!«
» و ﺑﺘﺎن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺸﺎن را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ«.
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻮده از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﺟﻮاﻧﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤﺶ ﻧﺎﻣﻨﺪ و او ﺑﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺪى ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :او را ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻰ دﻫﻨﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدهاى؟«
» ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ از
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ!«
» در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن
ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻴﺪ!«
» ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻔﺖ!«
» ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﺮا ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺳﻮدﺗﺎن ﻧﺪﻫﺪ و زﻳﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ؟ «
» ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﻰاﻧﺪﻳﺸﻴﺪ؟«
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تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ اﻫﻞ ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ وى را ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ و ﺧﺪاﻳﺎﻧﺘﺎن را ﻳﺎرى ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻴﻢ :اى آﺗﺶ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻨﻚ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎش!«
» در ﺑﺎره او ﻗﺼﺪ ﻧﻴﺮﻧﮕﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﺧﻮد آﻧﺎن را زﻳﺎﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻳﻢ!«
» او و ﻟﻮط را ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎدهاﻳﻢ
ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ!«
» و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ و ﻫﻤﻪ را ﻣﺮداﻧﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮار دادﻳﻢ!«
» و آﻧﺎن را ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ رﻫﺒﺮى ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻚ و ﻧﻤﺎز
و زﻛﺎت دادن را ﺑﻪ آﻧﺎن وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ!«
) 51ﺗﺎ/73ﻃﻪ(

» ﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دادﻳﻢ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ وى ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻻﻳﻖ آن ﺑﻮد ،و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
رﺷﺪ ،و رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ واﻗﻊ ،و ﻣﺎ او را از ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻢ!« ﻣﺮاد از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ داد ،ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺪون
ﺗﻌﻠﻢ از ﻣﻌﻠﻤﻰ و ﻳﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺬﻛﺮى و ﻳﺎ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻠﻘﻨﻰ ،ﺑﺎ ﺻﻔﺎى ﻓﻄﺮت و ﻧﻮر ﺑﺼﻴﺮت ﺧﻮد
درك ﻛﺮد .
» اذ ﻗﺎل ﻻﺑﻴﻪ و ﻗﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ اﻟﺘﻰ اﻧﺘﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻛﻔﻮن؟« ﻣﻘﺼﻮد آن ﺟﻨﺎب
از ﻛﻠﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻫﻤﺎن ﺑﺘﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﺼﺐ
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ آن ﺟﻨﺎب از ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺮ در
آورد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﺆال را در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪم ﻧﻬﺎد ﻛﺮده ،وﻗﺘﻰ وارد
اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺪه ،اﺟﺘﻤﺎع را اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻳﻨﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮﺑﻬﺎﻳﻰ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺆال او دو ﺳﺆال اﺳﺖ ﻳﻜﻰ از ﭘﺪر و دﻳﮕﺮى از ﻗﻮم و ﺳﺆاﻟﺶ از ﭘﺪر ﻗﺒﻞ از
ﺳﺆال از ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ.
» ﻗﺎﻟﻮا وﺟﺪﻧﺎ آﺑﺎءﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وى دادﻧﺪ ،و
ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺆال آن ﺟﻨﺎب از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺻﻨﺎم ﺑﻪ ﺳﺆال از ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻟﺬا
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ در ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻣﻰ ﺧﻮد ﺷﺪه ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﺳﻨﺖ
دﻳﺮﻳﻨﻪ آﺑﺎء و اﺟﺪادى ﻣﺎ اﺳﺖ!
» ﻗﺎل ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺘﻢ اﻧﺘﻢ و آﺑﺎؤﻛﻢ ﻓﻰ ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ!« وﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى در ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﺎ ﻗﻮم و ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺑﺘﻬﺎ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :آﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﭼﻴﺰى را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺘﺎن دارد ،
و ﻧﻪ ﺿﺮرى ؟«
» ﻗﺎﻟﻮا ا ﺟﺌﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ ام اﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ!« ﺷﻴﻮه ﻣﺮدم ﻣﻘﻠﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺪون
ﺑﺼﻴﺮت ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﻨﻜﺮ روش و ﺳﻨﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺗﻌﺠﺐ
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ درﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻟﺬا
ﻣﺮدم زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ از او ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ »:راﺳﺘﻰ ﻧﻤﻰداﻧﻰ اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺷﻮﺧﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻰ؟«
» ﻗﺎل ﺑﻞ رﺑﻜﻢ رب اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻟﺬى ﻓﻄﺮﻫﻦ و اﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻜﻢ ﻣﻦ
اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ!« اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
رب ﻣﺮدم ،رب آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ رب ،آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ را
ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪه و او اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﺎﻣﻠﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺮدم در دو ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﻪ دارﻧﺪ ،ﻏﻴﺮ آن اﻟﻪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ دارد و ﻫﻤﻪ آن آﻟﻬﻪ ﻏﻴﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ را اﻟﻪ ﺧﻮد و اﻟﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻪ آﻟﻬﻪ و رب ارﺑﺎب و ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ
اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺑﻞ رﺑﻜﻢ رب اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض اﻟﺬى ﻓﻄﺮﻫﻦ «،...ﻣﺬﻫﺐ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را در اﻟﻮﻫﻴﺖ از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﺗﺶ رد ﻛﺮده و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﺰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ!
آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» و اﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ!« از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺸﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ
وى ﻣﺘﺼﺮف ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﻟﻮازم و آﺛﺎر آن اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ
ﺷﻬﺎدت اﻗﺮار و اﻟﺘﺰام ،آرى ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ،ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ﺟﻮاب از ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺒﻠﻰ اﻳﺸﺎن را ﻫﻢ داد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ راﺳﺘﻰ و
ﺟﺪى ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺘﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺷﻮﺧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﺟﻮاب داد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آن ﻳﻘﻴﻦ و ﺗﺪﻳﻦ دارم!
» و ﺗﺎﷲ ﻻﻛﻴﺪن اﺻﻨﺎﻣﻜﻢ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻮﻟﻮا ﻣﺪﺑﺮﻳﻦ!« اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ
ﭘﺸﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮوﻳﺪ «،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﻰ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻪ
ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﻋﻴﺪﺷﺎن ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﺮاﺳﻤﻰ دﻳﮕﺮ و در آن روز ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻟﻰ
ﻣﻰﺷﺪه و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻨﺪ .
ﺳﻴﺎق داﺳﺘﺎن ،و ﻃﺒﻊ اﻳﻦ ﻛﻼم اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» و ﺗﺎﷲ ﻻﻛﻴﺪن اﺻﻨﺎﻣﻜﻢ!«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺰم آن ﺟﻨﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ!
» ﻓﺠﻌﻠﻬﻢ ﺟﺬاذا اﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻬﻢ ﻟﻌﻠﻬﻢ اﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻌﻮن!« اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺘﻬﺎ را
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻫﻤﻪ را ،ﻛﻪ آن را ﺧﺮد ﻧﻜﺮد.
و از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺟﻤﻠﻪ » ﻟﻌﻠﻬﻢ
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اﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻌﻮن «،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن آن ﺻﺤﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺶ آن را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻋﻤﻞ وى ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺖ ﺑﺰرگ ﻋﻤﻞ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺘﻬﺎﻳﺸﺎن آﻣﺪه و ﺑﺖ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﻧﺰد آن رﻓﺘﻪ آن را ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر زﻳﺮ ﺳﺮ او اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ را ﺑﻜﺸﺪ
و ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪارد ،ﺗﺎ او ﺑﻪ دام ﺑﻴﻔﺘﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻬﺘﻨﺎ اﻧﻪ ﻟﻤﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ!« اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ
داﻋﻰ ﺗﺎﺳﻒ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﻪ ﻟﻤﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ«،
ﻧﻈﺮﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻳﻦ ﺟﺮم دادهاﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻮده
ﻣﺮدى ﺳﺘﻤﻜﺎر ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺳﺘﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن
ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﻇﻠﻢ ﻛﺮده و ﺣﻖ آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﻈﻴﻢ اﺳﺖ ﭘﺎﻣﺎل ﻛﺮده و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻇﻠﻢ
ﻛﺮده و ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده و ﻣﻘﺪﺳﺎت آﻧﺎن را ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮدش ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ﭼﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺗﻌﺪى ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮد و ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻓﺘﻰ ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ -ﻣﺎ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﺟﻮاﻧﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﻧﺎﻣﺶ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ!« اﮔﺮ ﻛﺴﻰ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ او ﻛﺮده،
ﭼﻮن ﺟﺰ او ﻛﺴﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮأﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻰدﻫﺪ!
» ﻗﺎﻟﻮا ﻓﺎﺗﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻋﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪون!« ﻣﺮاد از آوردن اﺑﺮاﻫﻴﻢ »ﻋﻠﻰ
اﻋﻴﻦ اﻟﻨﺎس «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،و ﻣﻨﻈﺮ اﻳﺸﺎن اﺣﻀﺎر ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻫﻤﺎن ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﺟﻮاب
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ ﻫﺬا «!...و ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪون!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از او ﺑﺪﮔﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﻨﻴﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ او را وادار ﺑﻪ اﻗﺮار
ﺑﻜﻨﻨﺪ .
» ﻗﺎﻟﻮا ء اﻧﺖ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻬﺘﻨﺎ ﻳﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ؟« ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺆال ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺟﺰو ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
» ﻗﺎل ﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ ﻫﺬا ﻓﺴﺌﻠﻮﻫﻢ ان ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻄﻘﻮن!« اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ :از ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺎر ﻫﻤﻴﻦ
ﺑﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ! اﻳﻦ را ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺖ ،ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ! در ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﺴﺌﻠﻮﻫﻢ ان ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻄﻘﻮن!« ﺣﻮاﻟﻪ داده ﻛﻪ
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ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل را از ﺧﻮد ﺑﺘﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ،ﻛﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻼ را ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آورده ﻛﻪ ﺑﻮد؟
ﺗﺎ اﮔﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ  -ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن را ﺑﺪﻫﺪ؟ !
» ﻓﺮﺟﻌﻮا اﻟﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻘﺎﻟﻮا اﻧﻜﻢ اﻧﺘﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﻮن!« ﻣﺮدم وﻗﺘﻰ ﻛﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻨﺎم ﺟﻤﺎداﺗﻰ ﺑﻰﺷﻌﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺮف
ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ ،ﺣﺠﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻀﺎر در دل ﺧﻮد را ﺧﻄﺎ ﻛﺎر داﻧﺴﺘﻪ ،ﺣﻜﻢ ﻛﺮد
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻇﺎﻟﻢ او اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ!
» ﺛﻢ ﻧﻜﺴﻮا ﻋﻠﻰ رؤﺳﻬﻢ ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻫﺆﻻء ﻳﻨﻄﻘﻮن!« ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻰ
ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ! اﻳﻦ دﻓﺎع ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر زﻳﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﺗﻮ اﺳﺖ و ﺗﻮ اﻳﻦ ﻇﻠﻢ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاى!
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ از دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺟﺴﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﺑﺘﻬﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﻰزﻧﻨﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ آن را
ﺷﻨﻴﺪ  ،ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﭙﺮداﺧﺖ ،از اول ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از
ﻛﻼم آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى دﻋﻮت ﺣﻘﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ،ﺑﺎ ﻻزﻣﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن اﺣﺘﺠﺎج
ﻧﻤﻮده ،ﺣﺠﺖ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﻛﺮد ،و ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ اﻳﻦ اﺻﻨﺎم ﺑﻰزﺑﺎن اﻟﻪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺒﺎدت
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ » :ﻗﺎل ا ﻓﺘﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻜﻢ ﺷﻴﺌﺎ و ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ  ...ا ﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠﻮن!«
ﻻزﻣﻪ ﺑﻰزﺑﺎن ﺑﻮدن اﺻﻨﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻻزﻣﻪ
آن ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮرى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدت
و ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻧﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺒﺎدت ﻳﺎ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ از ﺗﺮس ﺷﺮ ،و در اﺻﻨﺎم ﻧﻪ
اﻣﻴﺪ ﺧﻴﺮى ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﺮﺳﻰ از ﺷﺮ ،ﭘﺲ اﻟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ!
و ﺟﻤﻠﻪ» أف ﻟﻜﻢ و ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون اﷲ!« اﻇﻬﺎر اﻧﺰﺟﺎر و ﺑﻴﺰارى آن ﺟﻨﺎب
از اﻳﺸﺎن و از ﺧﺪاﻳﺎن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ را ﺑﻌﺪ از اﺑﻄﺎل اﻟﻮﻫﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻛﻪ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻌﺪ از اﺛﺒﺎت آن اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد »:و اﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ!«
» ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺮﻗﻮه و اﻧﺼﺮوا آﻟﻬﺘﻜﻢ ان ﻛﻨﺘﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ!« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻮاﻃﻒ
دﻳﻨﻰ و ﻋﺼﺒﻴﺖ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :او را ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ و ﺧﺪاﻳﺎﻧﺘﺎن را ﻳﺎرى ﻛﻨﻴﺪ و اﻣﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺰرگ
ﺑﺪارﻳﺪ و ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﻛﺮده ﻣﺠﺎزات ﻛﻨﻴﺪ! اﻳﻦ ﺗﻬﻴﻴﺞ و ﺗﺤﺮﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ» ان
ﻛﻨﺘﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ  -اﮔﺮ ﻣﺮد ﻋﻤﻠﻴﺪ؟« ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ.
» ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﻧﺎر ﻛﻮﻧﻰ ﺑﺮدا و ﺳﻼﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺧﻄﺎﺑﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻄﺎب ﺧﺎﺻﻴﺖ آﺗﺶ را ﻛﻪ ﺳﻮزاﻧﻨﺪﮔﻰ و
ﻧﺎﺑﻮدﻛﻨﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ از آن ﮔﺮﻓﺖ و آن را از راه ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻨﻚ و
ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮداﻧﻴﺪ.

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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» و ارادوا ﺑﻪ ﻛﻴﺪا ﻓﺠﻌﻠﻨﺎﻫﻢ اﻻﺧﺴﺮﻳﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻴﻠﻪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﻧﻮرش را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺠﺘﺶ را ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ اﻳﺸﺎن را زﻳﺎﻧﻜﺎرﺗﺮ ﻗﺮار
دادﻳﻢ ،ﭼﻮن ﻛﻴﺪﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻰاﺛﺮ ﮔﺸﺖ ،و ﺧﺴﺎرت و زﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا
اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ داده ،از ﺷﺮﺷﺎن ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﺠﺎت داد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 414 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺮود ،ﺑﻌﺪ رﻫﺎﺋﻲ ازآﺗﺶ!
» أَ لَ ْم َت َر إِلى الَّذِى َحا َّج إِ ْب َرھِي َم فى َر ِّب ِه أَنْ َءا َتاهُ َّ
ى
ﷲ ُ ا ْل ُم ْلك إِ ْذ َقال َ إِ ْب َرھِي ُم َر َ
بى الَّذِى ُي ْح ِ
شر ِق َفأْ ِ
ت ب َھا مِنَ
ى َو أُمِيت َقال َ إِ ْب َرھِي ُم َفإِنَّ َّ َ
ﷲ َيأْتى بِالش ْم ِ
س مِنَ ا ْل َم ِ
َو ُيمِيت َقال َ أَ َنا أ ُ ْح ِ
َّ
ا ْل َم ْغ ِر ِ
ب َف ُب ِھت الَّذِى َك َف َر َو ﷲ ُ ال ي ْھدِى ا ْل َق ْو َم الظلِمِين!«
» ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪى ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﺳﻠﻄﻨﺖ داده ﺑﻮد و ﻏﺮور ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻛﺎرش را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﻛﺮد ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاى ﻣﻦ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ ،او ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زﻧﺪه
ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻢ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ را از ﻣﺸﺮق ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد
ﺗﻮ آن را از ﻣﻐﺮب ﺑﻴﺎور در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﻜﺎران را
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!« )/258ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوردﮔﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺤﺚ و ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻣﻰﻛﺮده
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺮود ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و رواﻳﺎت ﻳﻜﻰ از ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺪﻳﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺳﻴﺎق آﻳﻪ و در ﻣﻀﻤﻮن آن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاش ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز و ﻫﻤﻪ روزه در
ﻣﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺟﻪ و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ،
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﭘﺎدﺷﺎه زﻣﺎﻧﺶ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺮود ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺮاى ﺧﺪا اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ
ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد را ﻫﻢ اﻟﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد را از
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و
اﺣﺘﺠﺎﺟﺶ ،ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮد و در ﺑﺎره ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪاﻳﺎن ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻔﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰداﻧﺴﺖ!
از اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺟﻪ و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮود و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم واﻗﻊ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮده ﻛﻪ رب ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ
اﷲ اﺳﺖ و ﻻ ﻏﻴﺮ!
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و ﻧﻤﺮود در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ :ﺧﻴﺮ ،ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻣﻌﺒﻮد ﺗﻮ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ ادﻋﺎى او ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد
ﻛﻪ »:رﺑﻰ اﻟﺬى ﻳﺤﻴﻰ و ﻳﻤﻴﺖ  -ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ«،
او در ﺟﻮاب اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ »:ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻢ «،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﻫﻤﺎن وﺻﻔﻰ را ادﻋﺎ ﻛﺮده و ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن را وﺻﻒ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺴﺖ ،ﺗﺎ آن ﺟﻨﺎب را ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺧﺎﺿﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﺑﭙﺮدازد.
آرى ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﺪا را و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ آﻟﻬﻪاى دﻳﮕﺮ را ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﭘﺎﺳﺦ آن ﺟﻨﺎب ﻧﮕﻔﺖ »:و أﻧﺎ اﺣﻴﻰ و اﻣﻴﺖ  -ﻣﻦ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻢ و
ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻢ «،و ﺑﺎ ﻧﻴﺎوردن واو ﻋﻄﻒ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻼ زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻴﺮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﻢ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﮕﻔﺖ :آﻟﻬﻪ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻟﻬﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ.
وﻗﺘﻰ ﻛﻼم ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ و ﻧﻤﺮود ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻌﺎرﺿﻪ
ﻛﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻧﮓ زد ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ،اﻣﺮ را ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺳﺎزد و ﻟﺬا
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻢ! ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺟﻤﻠﻪ » رﺑﻰ
اﻟﺬى ﻳﺤﻴﻰ و ﻳﻤﻴﺖ «،ﺣﻴﺎت و ﻣﻮﺗﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﺪار و ﺑﺎ اراده و ﺷﻌﻮر
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ.
اﮔﺮ ﻧﻤﺮود ﻛﻼم آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﻰ
ﺑﺪﻫﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻛﺮد و ﺣﻴﺎت و ﻣﻮت را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺎزى آن ﮔﺮﻓﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ
اﻋﻢ از ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﺠﺎزى و دﺳﺘﻮر داد دو ﻧﻔﺮ زﻧﺪاﻧﻰ را آوردﻧﺪ ﻳﻜﻰ را اﻣﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ
ﻛﺸﺘﻨﺪ و دﻳﮕﺮى را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻢ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ اﻣﺮ را ﺑﺮ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻛﺮد.
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺖ
و ﻣﻨﻈﻮر او از اﺣﻴﺎ و اﻣﺎﺗﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﺎزى ﻧﺒﻮد و ﺣﺠﺖ ﻧﻤﺮود ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ
ﺣﺠﺖ وى ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻰﻛﺮد و اﻳﻦ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻦ ﻻﺑﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺣﺎل ﻧﻤﺮود را در ﻣﻐﺎﻟﻄﻪﻛﺎرﻳﺶ و ﺣﺎل
ﺣﻀﺎر را در ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻮراﻧﻪ آﻧﻬﺎ از وى را دﻳﺪه و ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وﺟﻪ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ
را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ اﺣﺪى از ﺣﻀﺎر ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از اﻳﻦ ﺣﺠﺖ ﺧﻮد
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﺠﺖ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ زد ،ﺣﺠﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺼﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻛﻨﺪ ،و
آن ﺣﺠﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان اﷲ ﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮق ﻓﺎت ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺮب!«
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و وﺟﻪ اﻳﻦ ﺣﺠﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺮود و ﻧﻤﺮودﻳﺎن و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﺰد ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻳﻜﻰ از ﺧﺪاﻳﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ ﻛﻮاﻛﺐ و
ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ،ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد آﻧﺎن ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و
ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن رب اﻻرﺑﺎب اﺳﺖ.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد را ﻛﺮد ،ﻧﻤﺮود ﻣﺒﻬﻮت
ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ،ﻣﺴﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻰ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺴﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮش ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﭼﻮن ﺧﻮدش ﺧﻼف اﻳﻦ را ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻮد و ﺑﺎز
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ را از ﻣﺸﺮق ﻣﻰآورم و ﺑﻪ ﻣﻐﺮب
ﻣﻰﺑﺮم ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﻣﻰﻛﺮد ﻓﻮرا از او ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه
ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﻫﺎن او ﮔﺬاﺷﺖ و ﻻﻟﺶ ﻛﺮد.
آرى ﺧﺪا ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﮕﺮ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 531 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ ﭘﺪر،
ﺑﻴﺰاري اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﺷﺮك و ﺗﺮك ﻗﻮم
» و اذْﻛُﺮْ ﻓﻰ اﻟْﻜﺘَﺐِ إِﺑﺮَﻫﻴﻢ إِﻧﱠﻪ ﻛﺎنَ ﺻﺪﻳﻘﺎً ﻧﱠﺒِﻴﺎ«،
» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻷَﺑِﻴﻪ ﻳﺄَﺑﺖ ﻟﻢ ﺗَﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ و ﻻ ﻳﺒﺼﺮُ و ﻻ ﻳﻐْﻨﻰ ﻋﻨﻚ ﺷﻴﺌﺎً!«
» ﻳﺄَﺑﺖ إِﻧﻰ ﻗَﺪ ﺟﺎءﻧﻰ ﻣﻦَ اﻟْﻌﻠْﻢِ ﻣﺎ ﻟَﻢ ﻳﺄْﺗﻚ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌﻨﻰ أَﻫﺪك ﺻﺮَﻃﺎً ﺳﻮِﻳﺎ«!...
» در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻳﺎد ﻛﻦ ﻛﻪ وى ﺑﺴﻴﺎر راﺳﺘﮕﻮ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻮد«،
» آﻧﺪم ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ :اى ﭘﺪر! ﭼﺮا ﺑﺘﻰ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻰﺷﻨﻮد و ﻧﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻮ را از ﭼﻴﺰى ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
» اى ﭘﺪر! ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮاى ﻣﻦ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻣﺮا ﭘﻴﺮوى ﻛﻦ ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺑﻪ راﻫﻰ
راﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻢ!«
» اى ﭘﺪر! ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻋﺎﺻﻰ درﮔﺎه ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن اﺳﺖ!«
» اى ﭘﺪر! ﻣﻦ ﺑﻴﻢ آن دارم ﻛﻪ از ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﺪ و دوﺳﺘﺪار ﺷﻴﻄﺎن
ﺷﻮى!«
» ﮔﻔﺖ :اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﮕﺮ از ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﻦ روى ﮔﺮداﻧﻰ؟ اﮔﺮ ﺑﺲ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﻮ را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻣﻰﻛﻨﻢ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺗﻰ دراز از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﻮى!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد!«
» ﺑﺮاى ﺗﻮ از ﭘﺮوردﮔﺎرم آﻣﺮزش ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ!«
» و از ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ ﺳﻮاى ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻨﺎره ﻣﻰﻛﻨﻢ و ﭘﺮوردﮔﺎرم را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻢ ﺷﺎﻳﺪ
در ﻣﻮرد دﻋﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻛﻢ اﻃﻼع ﻧﺒﺎﺷﻢ!«
» و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ از آﻧﻬﺎ و ﺑﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب
را ﺑﺪو ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ و ﻫﺮ ﻳﻚ را ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﺮار دادﻳﻢ!«
» و از رﺣﻤﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ و ذﻛﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻨﺪ آوازهاى ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻳﻢ!«
)41ﺗﺎ/50ﻣﺮﻳﻢ(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از داﺳﺘﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از اﺣﺘﺠﺎﺟﺶ ﺑﺎ ﭘﺪر در ﺑﺎره ﺑﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﺠﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﻄﺮى و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ
داده ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى از ﭘﺪر و از ﻣﺮدم و ﺧﺪاﻳﺎﻧﺸﺎن و اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب را داد و ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﻗﻴﻪ در ﻧﺴﻠﺶ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﺮاى او و
اﻋﻘﺎب او ﻳﺎد ﺧﻴﺮى در آﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ روزﮔﺎرى ﻫﺴﺖ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ!
در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد دارد دو ﻧﻜﺘﻪ را ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ،اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ و ﻣﺴﻠﻚ او در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺘﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻟﻐﻮ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ،
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺰد او ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرش ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از وى
ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺣﻖ دﻻﻟﺘﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،زﻳﺮا او در ﺧﻄﺮ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﻗﺮار دارد!
» ﻗﺎل ا راﻏﺐ اﻧﺖ ﻋﻦ آﻟﻬﺘﻰ ﻳﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻻرﺟﻤﻨﻚ و اﻫﺠﺮﻧﻰ ﻣﻠﻴﺎ!«
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﺪر اﺑﺮاﻫﻴﻢ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﺘﻦﻫﺎ ﻛﺮده و آن ﺳﻨﮕﺴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن
اﻓﺮاد راﻧﺪه ﺷﺪه را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮده ،ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ .آزر ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد از ﺧﻮد ﻃﺮد
ﻛﺮده اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﺳﺎﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻚ رﺑﻰ اﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻰ ﺣﻔﻴﺎ!« اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﺪر و ﺑﺪﻳﺶ ﺑﻪ او ﺳﻼم ﻛﺮد ،ﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ در آن اﺣﺴﺎن و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ او وﻋﺪه اﺳﺘﻐﻔﺎر داد ﺗﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮاى او ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻛﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ دﻫﺮى ﻃﻮﻻﻧﻰ از ﻣﻦ ﻛﻨﺎره ﺑﮕﻴﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ و اﻳﻦ ﺑﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻨﺎره
ﻣﻰﮔﻴﺮم! اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﻼم ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺳﻼم دأب و ﻋﺎدت ﺑﺰرﮔﻮاران اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ آن
ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭘﺪر را ﺗﻼﻓﻰ ﻛﺮد ،او وى را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮف ﺣﻘﻰ ﻛﻪ زده ﺑﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ رﺟﻢ و ﻃﺮد
ﻛﺮد ،وﻟﻰ وى او را وﻋﺪه اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ و اﺣﺴﺎن داد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 72 :

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﭘﺎﻳﺎن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﭘﺎداش ﻣﺒﺎرزاﺗﺶ
» و إِﺑﺮَﻫﻴﻢ إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻘَﻮﻣﻪ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ و اﺗﱠﻘُﻮه ذَﻟﻜﻢ ﺧَﻴﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢ إِن ﻛﻨﺘُﻢ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ«!...
» و ﺑﻴﺎد آور اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ و از او ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!«
» ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﺑﺘﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ و ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣﻰﺗﺮاﺷﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﻫﻴﭻ رزﻗﻰ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ رزق را از ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ
و او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮده و ﺷﻜﺮش ﺑﻪ ﺟﺎ آورﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺎزﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ!«
» و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻛﻪ ﻣﺮا ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻴﺪ اوﻟﻴﻦ اﻣﺖ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ
زﻳﺮا ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ اﻣﺖﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﻮد را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰ
اﺑﻼغ روﺷﻦ وﻇﻴﻔﻪاى ﻧﺪارد !«
» آﻳﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻼﻳﻖ را آﻏﺎز ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ آن را اﻋﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺑﺮاى ﺧﺪا آﺳﺎن اﺳﺖ!«
» ﺑﮕﻮ در زﻣﻴﻦ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻧﻴﻚ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ را آﻓﺮﻳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻮر ﻧﺸﺎه دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ!«
» ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!«
» و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﺪا را در زﻣﻴﻦ و ﻧﻪ در آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آورﻳﺪ و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻳﺎورى ﻧﺪارﻳﺪ!«
» و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا و دﻳﺪار او ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ آﻧﺎن از رﺣﻤﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮﺳﻨﺪ و
آﻧﺎن ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك دارﻧﺪ!«
» وﻟﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﺟﺰ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :او را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ!
ﭘﺲ ﺧﺪا اﺑﺮاﻫﻴﻢ را از آﺗﺶ آﻧﺎن ﻧﺠﺎت داد ،ﺑﺪرﺳﺘﻰ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﻳﺖﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ!«
» اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا
ﺑﺖﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ،وﻟﻰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻴﻦ دوﺳﺘﻰﻫﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻳﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ و از
ﻳﺎوران ﻛﺴﻰ را ﻧﺪارﻳﺪ!«
» ﻟﻮط ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻳﻤﺎن آورد و اﻋﻼم داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرم از ﺷﻤﺎ دورى
ﻣﻰﺟﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ و ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ!«
» ﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ و در ذرﻳﻪ او ﻧﺒﻮت و ﻛﺘﺎب ﻗﺮار دادﻳﻢ و
اﺟﺮ او را در دﻧﻴﺎ دادﻳﻢ و در آﺧﺮت ﻫﻢ از ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ!« )16ﺗﺎ /27ﻋﻨﻜﺒﻮت(
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اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﻓﺮﻣﻮد »:اﻋﺒﺪوا اﷲ و اﺗﻘﻮه!« آﻧﺎن را ﺑﻪ
دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻋﻮت و از ﻋﺬاب ﺧﺪا اﻧﺬار ﻛﺮده اﺳﺖ.
در وﺛﻨﻴﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻴﺶ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺧﺪا اﺻﻼ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و وﺛﻨﻰﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺒﺒﻬﺎى
ﻓﻌﺎﻟﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺮب درﮔﺎه ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ دﻋﻮت ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا )اﻋﺒﺪوا اﷲ! ( دﻋﻮت او ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا
را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ.
» اﻧﻤﺎ ﺗﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون اﷲ اوﺛﺎﻧﺎ و ﺗﺨﻠﻘﻮن اﻓﻜﺎ  «!...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻄﻼن
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،و
اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﺖﻫﺎ ﺻﺮف دﻋﻮى اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻧﺪارد.
» ان اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون اﷲ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﻟﻜﻢ رزﻗﺎ !« اﻳﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎه ﺧﺪا از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦ رو ﻣﻌﺒﻮد
ﺷﻤﺎ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ راﺿﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ روزى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺪﻫﻨﺪ و روزﻳﺘﺎن را ﻓﺮاوان ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ رزﻗﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ رزق ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﺪاد ﺑﻘﺎى ﺷﻤﺎﺳﺖ،
ﭼﻮن اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﻳﺪه و ﻧﻴﺰ رزﻗﺘﺎن را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده و آن رزق را ﺳﺒﺐ اﻣﺘﺪاد ﺑﻘﺎى
ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ،ﭼﻮن ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد اﺳﺖ!
» ﻓﺎﺑﺘﻐﻮا ﻋﻨﺪ اﷲ اﻟﺮزق و اﻋﺒﺪوه و اﺷﻜﺮوا ﻟﻪ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎل ﻛﻪ رزق ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا
اﺳﺖ ،و ﻏﺮض ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از ﻋﺒﺎدت رزق اﺳﺖ ،ﭘﺲ رزق را از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﭼﻮن اوﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻚ رزق ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻏﻴﺮ او را ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ و او را ﺷﻜﺮ ﮔﺰارﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رزق داده و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺷﻜﺮ ﻣﻨﻌﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﻧﻌﺎم
ﻛﺮده واﺟﺐ اﺳﺖ!
» اﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﻪ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رزق دﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ و از ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب
ﻣﻰﻛﺸﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﻴﺎﻣﺘﻰ و رﺟﻮﻋﻰ و ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺖ ﻗﺎﻧﻊ
ﻛﻨﻨﺪهاى وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮن رزق و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺳﺒﺎب ﺧﺎص ﻃﺒﻴﻌﻰ
دارد ،و رزق ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت زﻳﺎد ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺮ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼك ﻋﺒﺎدت
ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ و ﻋﺒﺎدت و ﺷﻜﺮ و ﺗﺮك ﻋﺒﺎدت و ﻛﻔﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﺎدت و ﺷﻜﺮ ﺷﻮد ،ﻧﻪ ﻃﻠﺐ رزق!
» و ان ﺗﻜﺬﺑﻮا ﻓﻘﺪ ﻛﺬب اﻣﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ و ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل اﻻ اﻟﺒﻼغ اﻟﻤﺒﻴﻦ!« ﻣﻲ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﮔﻮﻳﺪ :ﺗﻜﺬﻳﺐ از ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺘﻈﺎرش ﻫﻢ ﻣﻰرﻓﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى در ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺸﺮك وﺟﻮد دارد ،و ﺑﻨﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ آن
ﺑﻮده ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ و آﺧﺮﻳﻦ آن اﻣﺘﻬﺎﻳﻴﺪ ،و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻫﻴﭻ وﻇﻴﻔﻪاى ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻦ رﺳﻮل ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﻢ ﺟﺰ اﺑﻼغ ،ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻰ ﻧﺪارم!
» ا و ﻟﻢ ﻳﺮوا ﻛﻴﻒ ﻳﺒﺪىء اﷲ اﻟﺨﻠﻖ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪه ان ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﺴﻴﺮ!« آﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ
اﻳﺠﺎد و اﻋﺎده ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ؟ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن دو ﻣﺜﻞ ﻫﻢ اﺳﺖ ،و
آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﺒﻮده .
و در ﺟﻤﻠﻪ » ان ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﷲ ﻳﺴﻴﺮ!« اﺷﺎره ﺑﻪ اﻋﺎده ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻗﺘﻰ اﻋﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻳﺠﺎد ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ،ﺑﺮاى آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ،ﭼﺮا
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻧﺘﻘﺎل دادن ﺧﻠﻖ از ﺧﺎﻧﻪاى ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ و ﺟﺎى دادن آﻧﻬﺎ در دار اﻟﻘﺮار! آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در
ﻣﻘﺎم اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﺎده ﻋﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻓﺎﻧﻰ ﻛﺮده!
» و ﻣﺎ اﻧﺘﻢ ﺑﻤﻌﺠﺰﻳﻦ ﻓﻰ اﻷرض و ﻻ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء!« اﻳﻦ آﻳﻪ وﺻﻒ آﻧﺎن را در
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ وﺻﻒ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را در آن روز ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد.
ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﺪا را در آن روز ﻋﺎﺟﺰ ﻛﻨﻴﺪ و ﻓﺮار ﻧﻤﻮده و از ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ و
ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ و در اﻗﻄﺎر زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪ.
» و ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﻧﺼﻴﺮ!« ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار اﻣﻮرﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺪا ﺑﻰﻧﻴﺎزﺗﺎن ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺼﻴﺮى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
را ﺑﺎ ﻳﺎرى ﺧﻮد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوﻳﺘﺎن را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻏﻠﺒﻪ دﻫﺪ ،ﻧﺪارﻳﺪ!
» ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﻮاب ﻗﻮﻣﻪ اﻻ ان ﻗﺎﻟﻮا اﻗﺘﻠﻮه او ﺣﺮﻗﻮه ﻓﺎﻧﺠﺎه اﷲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر «!...
ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ! ﻛﻼم ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻗﻮم اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻜﺸﻴﺪ
و ﻃﺎﻳﻔﻪاى دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺴﻮزاﻧﻴﺪ .و ﻣﺮاد از ﻛﺸﺘﻦ ،ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﻴﺮ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ و اﺧﺘﻼف ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺘﺪاى ﻣﺸﻮرت آﻧﺎن اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻳﻜﻰ ﺷﺪ،
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ او را آﺗﺶ زد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎء آﻳﻪ  68ﻓﺮﻣﻮده » :ﻗﺎﻟﻮا ﺣﺮﻗﻮه و اﻧﺼﺮوا
آﻟﻬﺘﻜﻢ!«
» و ﻗﺎل اﻧﻤﺎ اﺗﺨﺬﺗﻢ ﻣﻦ دون اﷲ اوﺛﺎﻧﺎ ﻣﻮدة ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻓﻰ اﻟﺤﻴﻮة اﻟﺪﻧﻴﺎ  «!...از
آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺟﺰ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن ﺑﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪران ﺑﺮاى
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ﻓﺮزﻧﺪان ،رؤﺳﺎء ﺑﺮاى ﭘﻴﺮوان ،دوﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ دوﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻷﺧﺮه اﻣﺖ ﺑﺮاى ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد،
ﭘﺲ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻗﻮﻣﻰ را ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺮوك
ﻧﮕﺮدد ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺖ!
ﭘﺲ ﭘﻴﺮوى از ﺳﻨﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر ﻋﻼﻗﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ آن را از ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻮﻣﻴﺖ وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،و آن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺳﻨﺖ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻗﺮار دادن ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ آن ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻮﻣﻴﺖ را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﺗﺤﺎد و
اﺗﻔﺎق و ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﮕﻰ ﻳﻚ ﻗﻮم را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰدارد .
اﻳﻦ ﺣﺎل و وﺿﻊ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﺧﻮاص ﻗﻮم ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺣﺠﺘﻰ
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻴﭻ ﺣﺠﻴﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺧﺪا ﺑﺰرگﺗﺮ از آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺲ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،و ﻳﺎ وﻫﻢ و ﻳﺎ ﻋﻘﻞ او را در ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ ،و ﭼﻮن
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻋﺒﺎدت ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،و ﻻزم
اﺳﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ اوﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻦ ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﻢ ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﺰد او وﺳﺎﻃﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺎ را ﻛﻨﻨﺪ!
ﭘﺲ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﻛﻪ:
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻮﻣﻴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﺮ
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ .
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﻮم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،وﻗﺘﻰ آن ﺟﻨﺎب دﻟﻴﻞ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ را از
اﻳﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ در ﺟﻮاﺑﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
» ﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﺳﺤﻖ و ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ و در ذرﻳﻪ او ﻧﺒﻮت و ﻛﺘﺎب ﻗﺮار دادﻳﻢ و
اﺟﺮ او را در دﻧﻴﺎ دادﻳﻢ و در آﺧﺮت ﻫﻢ از ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 166 :
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ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻟﻮط)ع(

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﻮط ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ
» و ﻟُﻮﻃﺎً إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻘَﻮﻣﻪ أَ ﺗَﺄْﺗُﻮنَ اﻟْﻔَﺤﺸﺔَ ﻣﺎ ﺳﺒﻘَﻜُﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦْ أَﺣﺪ ﻣﻦَ اﻟْﻌﻠَﻤﻴﻦَ...؟«
» و ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻟﻮط ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر زﺷﺘﻰ را ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﭘﻴﺶ از ﺷﻤﺎ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ؟«
» ﺷﻤﺎ از روى ﺷﻬﻮت ﺑﻪ ﺟﺎى زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان رو ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﻰ
اﺳﺮافﭘﻴﺸﻪاﻳﺪ!«
» ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮﻣﺶ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :از دﻫﻜﺪه ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻨﺎن
ﺧﻮد را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«
» ﭘﺲ او را ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﺶ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ  ،ﻣﮕﺮ زﻧﺶ را ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد!«
» آﻧﮕﺎه ﺑﺎراﻧﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺒﺎراﻧﺪﻳﻢ ،ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪﻛﺎران ﭼﺴﺎن ﺑﻮد!«
)80ﺗﺎ/84اﻋﺮاف(

ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از ﭘﻴﺮوان ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻫﻮد و
ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻪ از ﭘﻴﺮوان ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮدﻧﺪ.اﺑﺮاﻫﻴﻢ او را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻫﻞ ﺳﺪوم و اﻗﻮام
ﻣﺠﺎور آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻣﺸﺮك و از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ .
ﻗﻮم ﻟﻮط ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﺑﺎ زﻧﺎن را ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻛﺘﻔﺎء ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ را از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﺎوز و اﻧﺤﺮاف از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ،اﺳﺮاف ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮده »:ﺑﻞ
اﻧﺘﻢ ﻗﻮم ﻣﺴﺮﻓﻮن!«
از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺰﺑﻮر ،ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪاى ﺑﻮده از در ﺗﻌﺠﺐ و اﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ »:آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ؟«
» ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻣﻢ و اﻗﻮام روى زﻣﻴﻦ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﺸﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮم ﻣﻰﺷﻮد!
» و ﻣﺎ ﻛﺎن ﺟﻮاب ﻗﻮﻣﻪ اﻻ ان ﻗﺎﻟﻮا  «،...ﻳﻌﻨﻰ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﻮاب درﺳﺘﻰ از اﻳﻦ
ﺳﺆال ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻻﺟﺮم او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻧﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﺧﺮﺟﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻜﻢ!« و

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﺻﻼ ﻣﺘﻌﺮض ﺟﻮاب از ﺳﺆال ﻟﻮط ﻧﺸﺪه ،در
ﻣﻘﺎم ﺟﻮاب ﭼﻴﺰى ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺳﺆال او ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺟﻮاب از ﺳﺆال ﻟﻮط ﻳﺎ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ آن را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﻨﺪ و ﻗﻮم ﻟﻮط ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ او را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻏﺮﻳﺐ و ﺧﻮشﻧﺸﻴﻦ در ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻮار ﺷﻤﺮده و
ﻛﻼﻣﺶ را ﺑﻰارزش داﻧﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻬﺮ از ﻣﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺮد در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮشﻧﺸﻴﻦ
اﺳﺖ و ﻛﺲ و ﻛﺎرى ﻧﺪارد ،او را ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺎ ﺧﺮدهﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ.
» ﻓﺎﻧﺠﻴﻨﺎه و اﻫﻠﻪ اﻻ اﻣﺮاﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦ «،اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ » ﻓﻤﺎ
وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ/36)«،ذارﻳﺎت( دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮط
ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در آن ﻗﺮﻳﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺎﺑﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻫﻤﺴﺮ او ﻫﻢ ﺟﺰو از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﮕﺎن اﺳﺖ.
آن ﮔﺎه ﺑﺎراﻧﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺒﺎراﻧﺪﻳﻢ ،ﺑﻨﮕﺮ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺪﻛﺎران ﭼﺴﺎن ﺑﻮد!

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ او و اﻣﺘﺶ ﻋﺒﺮت
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 232 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻟﻮط ﺑﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻓﺎﺣﺶ در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ
» و ﻟُﻮﻃﺎً إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻘَﻮﻣﻪ أَ ﺗَﺄْﺗُﻮنَ اﻟْﻔَﺤﺸﺔَ و أَﻧﺘُﻢ ﺗُﺒﺼﺮُونَ«!...
» و ﻟﻮط را ﺑﻪ ﻳﺎد آر ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ دارﻳﺪ و زﺷﺘﻰ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮم اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر زﺷﺖ را ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ!«
» ﭼﺮا ﺷﻤﺎ از روى ﺷﻬﻮت ﺑﻪ ﺟﺎى زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان رو ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،راﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوﻫﻰ
ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭘﻴﺸﻪاﻳﺪ!«
» ﺟﻮاب ﻗﻮﻣﺶ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻮط را از دﻫﻜﺪه ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﺪ
ﻛﻪ آﻧﺎن ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰهﺧﻮﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«
» ﭘﺲ وى را ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﺶ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ ﻣﮕﺮ زﻧﺶ ﻛﻪ او را در ردﻳﻒ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﺑﺮده ﺑﻮدﻳﻢ!«
» آﻧﮕﺎه ﺑﺎراﻧﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎراﻧﺪﻳﻢ و ﺑﺎران ﺑﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﺪ ﺑﻮد!«
)54ﺗﺎ/58ﻧﻤﻞ(

» و ﻟﻮﻃﺎ اذ ﻗﺎل ﻟﻘﻮﻣﻪ ا ﺗﺎﺗﻮن اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ و اﻧﺘﻢ ﺗﺒﺼﺮون!« ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺧﺼﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻰ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻨﻴﻊ و زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮاد ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻟﻮاط اﺳﺖ.
» و اﻧﺘﻢ ﺗﺒﺼﺮون!« ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را در ﺣﺎﻟﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ آن را
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ.
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» ا ﺋﻨﻜﻢ ﻟﺘﺎﺗﻮن اﻟﺮﺟﺎل ﺷﻬﻮة ﻣﻦ دون اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻞ اﻧﺘﻢ ﻗﻮم ﺗﺠﻬﻠﻮن!« اﻳﻦ
اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺮاى اﻧﻜﺎر اﺳﺖ و دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﻌﺠﺐ و اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻪ
ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪى آن را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ » .ﺑﻞ اﻧﺘﻢ ﻗﻮم ﺗﺠﻬﻠﻮن!«
ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﺎ ﻓﺎﻳﺪهاى ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎﻫﻞ
ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻴﺦ و اﻧﻜﺎر و اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺎ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ!
» ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﻮاب ﻗﻮﻣﻪ اﻻ ان ﻗﺎﻟﻮا اﺧﺮﺟﻮا آل ﻟﻮط ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺘﻜﻢ اﻧﻬﻢ اﻧﺎس
ﻳﺘﻄﻬﺮون!« ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮم ﻟﻮط ﺟﻮاﺑﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺎﻧﺪان ﻟﻮط را از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺰه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺰه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺨﺮه ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
را زﺷﺖ ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ دورى از آن ﻧﺰاﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
» ﻓﺎﻧﺠﻴﻨﺎه و اﻫﻠﻪ اﻻ اﻣﺮاﺗﻪ ﻗﺪرﻧﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦ!« اﻫﻞ ﻟﻮط ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻫﻤﺎن
اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻫﻤﺴﺮ او ﻓﺮﻣﻮد »:ﻗﺪرﻧﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦ !« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ او را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﻋﺬاب ﻗﺮار دادﻳﻢ!
» و اﻣﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻄﺮا ﻓﺴﺎء ﻣﻄﺮ اﻟﻤﻨﺬرﻳﻦ!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 537 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻮط ﺑﺎ ﻗﻮم ﻓﺎﺳﻖ
» ﻛَﺬﱠﺑﺖ ﻗَﻮم ﻟُﻮط اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ«،
» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻬُﻢ أَﺧُﻮﻫﻢ ﻟُﻮطٌ أَ ﻻ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ«!...
» ﻗﻮم ﻟﻮط ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ«،
» ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮادرﺷﺎن ﻟﻮط ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﺧﺪا ﺗﺮس و ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ؟«
» ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺑﺮاى ﺷﻤﺎﻳﻢ!«
» از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻳﻢ ﻣﺰدى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺰد ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ!«
» ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدان زﻣﺎﻧﻪ رو ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟«
» و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه وا ﻣﻰﮔﺬارﻳﺪ راﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻟﻮط اﮔﺮ ﺑﺲ ﻧﻜﻨﻰ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮى!«
» ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را دﺷﻤﻦ ﻣﻰدارم!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ و ﻛﺴﺎﻧﻢ را از ﺷﺌﺎﻣﺖ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ!«

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» ﭘﺲ او و ﻛﺴﺎﻧﺶ را ﺟﻤﻠﮕﻰ ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ«،
» ﻣﮕﺮ ﭘﻴﺮزﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺰو ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد«،
» ﺳﭙﺲ دﻳﮕﺮان را ﻫﻼك ﻛﺮدﻳﻢ«،
» و ﺑﺎراﻧﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎراﻧﺪﻳﻢ و ﺑﺎران ﺑﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﻮد!«
» و در اﻳﻦ ﻋﺒﺮﺗﻰ ﻫﺴﺖ وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن اﻳﻤﺎن آور ﻧﺒﻮدﻧﺪ!«
» و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«

) 160ﺗﺎ /175ﺷﻌﺮا(

» ا ﺗﺎﺗﻮن اﻟﺬﻛﺮان ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ؟« آﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮت ﻛﻪ دارﻧﺪ
و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن در آﻧﺎن ﻫﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ وﻗﺖ ﻣﺮدان ﻣﻰروﻳﺪ؟! و زﻧﺎن را رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
اﮔﺮ در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و اﻧﻘﺴﺎﻣﺶ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎزات و ادواﺗﻰ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺻﻨﻒ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻳﻚ دﻗﺖ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ،از اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﮕﺮى ﻣﺨﺘﻠﻒ و
از اﻳﻦ ﻏﺮﻳﺰه ﺷﻬﻮﺗﻰ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،در ﻳﻚ ﺻﻨﻒ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻌﻞ و در دﻳﮕﺮى از
ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﻔﻌﺎل اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺻﻨﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺎﺳﻞ
ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻘﺎء ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻮده اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
ﭘﺲ ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﻧﺮ ،ﻛﻪ او را ﻣﺮد ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺧﻠﻖ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﺮ دﻳﮕﺮ ،و ﻳﻚ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ﻣﺎده ﻛﻪ
او را زن ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ﺑﺮاى ﻧﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺎده دﻳﮕﺮ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺮد را
در ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﺮد ﻛﺮده ﺑﺮاى زن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در زن اﺳﺖ و در ﺧﻠﻘﺖ او را زن
ﻛﺮده ﺑﺮاى ﻣﺮد اﺳﺖ و اﻳﻦ زوﺟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻴﺎن ﻣﺮد و زن
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺮ و ﻣﺎده آدﻣﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﺮده و اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻨﺪه را زوج ﻛﺮده اﺳﺖ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻏﺮاض و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع و ﻳﺎ دﻳﻦ در ﻧﻈﺮ دارد اﻳﻦ زوﺟﻴﺖ را
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﺮده و ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺮزى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻜﺎح ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻴﺎن دو ﻓﺮد  -ﻧﺮ و ﻣﺎده  -از اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺴﺎﻟﻪ زوﺟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ازدواج ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ او ،او را ﺑﻪ ﺳﻮى ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻫﺪاﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدان.
و ﻧﻴﺰ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ زﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد.
و ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ازدواج ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﺷﺘﺮاك در ﻣﻄﻠﻖ زﻧﺪﮔﻰ!

٣٢٦

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ » ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ «،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ
اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ﻋﻀﻮى اﺳﺖ از زﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ازدواج ﺑﺮاى ﻣﺮدان ﻣﺒﺎح
ﻣﻰﺷﻮد.
» ﺑﻞ اﻧﺘﻢ ﻗﻮم ﻋﺎدون  -ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﺘﺠﺎوز و ﺧﺎرج از آن ﺣﺪى
ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮده!«
» ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﻳﺎ ﻟﻮط ﻟﺘﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ!« ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻟﻮط ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ
دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارى ،از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﺮﻳﻪ ﻧﻔﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
» ﻗﺎل اﻧﻰ ﻟﻌﻤﻠﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻟﻴﻦ!« ﻣﺮاد از ﻋﻤﻞ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺗﺮك زﻧﺎن اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﻮم ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ را ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﻴﻢ ﻧﺪارم و
اﺑﺪا در ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ آن ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻏﺼﻪ ﻣﻦ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻨﻴﺪ و
ﻋﻤﻠﺘﺎن را دﺷﻤﻦ ﻣﻰدارم و ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻧﺠﺎت از وﺑﺎل اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه روزى ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺘﺎن را ﻣﻰﮔﻴﺮد!
» رب ﻧﺠﻨﻰ و اﻫﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن!« ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا و اﻫﻠﻢ را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ
روﻳﻢ و ﺑﻴﺦ ﮔﻮﺷﻢ ﻟﻮاط ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﻛﻪ وﺑﺎل ﻋﻤﻠﺸﺎن و ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻧﺠﺎﺗﻢ ﺑﺪه!
و اﮔﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدش و اﻫﻠﺶ را ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از اﻫﺎﻟﻰ
ﻗﺮﻳﻪ ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورده ﺑﻮد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 434 :

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در روز ﻋﺼﻴﺐ ،ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
» و ﻟَﻤﺎ ﺟﺎءت رﺳﻠُﻨَﺎ ﻟُﻮﻃﺎً ﺳﻰء ﺑﻬِﻢ و ﺿﺎقَ ﺑﻬِﻢ ذَرﻋﺎً و ﻗَﺎلَ ﻫﺬَا ﻳﻮم ﻋﺼﻴﺐ«!...
» و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﻧﺰد ﻟﻮط آﻣﺪﻧﺪ ،از دﻳﺪن آﻧﺎن) ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ زﻳﺒﺎ
روى ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ (،ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ) ،ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ از آن ﮔﻮﻧﻪ
اﻓﺮاد زﻳﺒﺎ روى ﻧﻤﻰﮔﺬﺷﺘﻨﺪ( و ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮم ﺑﻴﭽﺎره ﻳﺎﻓﺖ و زﻳﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز
روز ﺑﻼﺋﻰ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ!«
» در ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮدم آﻟﻮدهاش ﺑﺎ ﺣﺮص و ﺷﻮﻗﻰ وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن
ﻟﻮط ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا اﻋﻤﺎل زﺷﺘﻰ) در ﻫﻤﺠﻨﺲﺑﺎزى( داﺷﺘﻨﺪ«.
» ﻟﻮط ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺮدم اﻳﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻦ در ﺳﻨﻴﻦ ازدواﺟﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮﻧﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و آﺑﺮوى ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﻢ ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ ،آﺧﺮ
ﻣﮕﺮ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻣﺮد رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ؟«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻟﻮط ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣﻰداﻧﻰ) ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻣﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ( ﻛﻪ
ﻣﺘﻌﺮض دﺧﺘﺮاﻧﺖ ﺷﻮﻳﻢ ،و ﺗﻮ ﺧﻮب ﻣﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻫﺠﻮم ﭼﻴﺴﺖ؟«
» ﻟﻮط ﮔﻔﺖ :اى ﻛﺎش در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺮو و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻰ ﻣﻰداﺷﺘﻢ و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮدم ﻗﻮم و
ﻋﺸﻴﺮهاى ﺑﻮد و از ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺷﺪم!«
» ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻟﻮط  -ﻏﻢ ﻣﺨﻮر  -ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﺮ اﻳﻦ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ!«
» ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮى آﺳﻮده از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ،دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺖ را ﺑﮕﻴﺮ و از ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﺒﺮ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش اﺣﺪى از ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻨﺖ ﻧﺸﻮد ،و از ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﻫﻤﺴﺮت را ﺑﺠﺎى ﮔﺬار ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﺻﺒﺢ اﺳﺖ و ﻣﮕﺮ ﺻﺒﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ؟«
» ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ آﻣﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻦﺷﺎن را زﻳﺮ و رو ﻧﻤﻮده ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎﻳﺶ را ﭘﺴﺖ و
ﭘﺴﺘﻰﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺎراﻧﻰ از ﻛﻠﻮخ ﺑﺮ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎرﻳﺪﻳﻢ ،ﻛﻠﻮخﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮن
داﻧﻪﻫﺎى ﺗﺴﺒﻴﺢ ردﻳﻒ ﺷﺪه!«
» ﻛﻠﻮخﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﺸﺎن دار ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﺬاب از ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ
ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻪ دور ﻧﻴﺴﺖ!«)77ﺗﺎ/83ﻫﻮد(

ﻳﻮم ﻋﺼﻴﺐ آن روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺠﻮم ﺑﻼ آﻧﻘﺪر ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻋﻘﺪهﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎزﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺪاﻳﺪش آن ﭼﻨﺎن ﺳﺮ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼف
ﺳﺮ در ﮔﻢ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!
وﻗﺘﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺎزل ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻟﻮط
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪﻧﺪ ،آﻣﺪﻧﺸﺎن ﻟﻮط را ﺳﺨﺖ ﭘﺮﻳﺸﺎن و ﺑﺪ ﺣﺎل ﻛﺮد و ﻓﻜﺮش از اﻳﻦ ﻛﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﺎن را از ﺷﺮ ﻗﻮم ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ
أﻣﺮد و زﻳﺒﺎ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮم ﻟﻮط ﺣﺮص ﺷﺪﻳﺪى داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﻓﺤﺸﺎء ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ ﻧﻤﻰرﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن
ﻧﺸﻮﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻟﻮط ﻋﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎر را از دﺳﺖ داد و
ﺑﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻔﺖ » :ﻫﺬا ﻳﻮم ﻋﺼﻴﺐ!« ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮوز روز ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد روزى ﻛﻪ
ﺷﺮور آن ﻳﻜﻰ دو ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺮورش ﺳﺮ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ!
» و ﺟﺎءه ﻗﻮﻣﻪ ﻳﻬﺮﻋﻮن اﻟﻴﻪ و ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﺴﻴﺌﺎت!« ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻟﻮط ﻫﺠﻮم آوردﻧﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻫﻞ ﻣﻰدادﻧﺪ و اﻧﮕﻴﺰه آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻫﺠﻮم ﻫﻤﺎن ﻋﺎدت زﺷﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻗﻮم ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﻓﺤﺸﺎء داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ آن
ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻟﻮط اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻗﻮم ﻟﻮط ﻗﺒﻞ از آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻌﺎﺻﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و
ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺘﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ در ارﺗﻜﺎب ﻓﺤﺸﺎء ﺟﺴﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در اﻧﺠﺎم
ﻓﺤﺸﺎء ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻛﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ آن ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ
از آن ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﺣﻴﺎء ﻣﺎﻧﻌﺸﺎن ﻣﻰﺷﺪ و ﻧﻪ زﺷﺘﻰ ﻋﻤﻞ ،ﻧﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ آﻧﻬﺎ را از آن
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺰﺟﺮ ﻣﻰﻛﺮد و ﻧﻪ ﻣﺬﻣﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺎدت ،ﻫﺮ ﻛﺎر زﺷﺘﻰ را آﺳﺎن و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﻜﺮ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻰ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪاى را زﻳﺒﺎ ﻣﻰﺳﺎزد!
ﻟﻮط از در ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ و ﻧﺎﻋﻼﺟﻰ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻦ در
اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ!
ﭼﺮا ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪ آﻧﺎن ﻧﭙﺮداﺧﺖ و اﺑﺘﺪاء ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى را
ﻛﺮد؟ آن ﻗﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺤﺸﺎء در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن رﺳﻮخ ﻛﺮده ﺑﻮده دﻳﮕﺮ
ﮔﻮش ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ زاﺟﺮى ﻣﻨﺰﺟﺮﺷﺎن ﻧﻤﻰﻛﺮده و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻋﻈﻪ
و ﻧﺼﻴﺤﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺮﺟﺸﺎن ﻧﻤﻰرﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺎب ﻟﻮط در اوﻟﻴﻦ ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »:ﻓﺎﺗﻘﻮا اﷲ وﻻ ﺗﺨﺰون
ﻓﻰ ﺿﻴﻔﻰ  -از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﻢ رﺳﻮا ﻧﻜﻨﻴﺪ!«
» ﻗﺎل ﻳﺎ ﻗﻮم ﻫﺆﻻء ﺑﻨﺎﺗﻰ ﻫﻦ اﻃﻬﺮ ﻟﻜﻢ  «!...وﻗﺘﻰ ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم،
ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮ ﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻳﻚ دﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺻﺮف ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن را از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ را از اﻳﻦ راه ﻓﺤﺸﺎء
ﺑﺎز ﺑﺪارد و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن را از راه ﺣﻼل ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﻧﻤﻰﺷﻮد و آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج اﺳﺖ ،ﻟﺬا دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد و ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن
را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ داد و ﮔﻔﺖ :ازدواج ﺑﺎ اﻳﻦ دﺧﺘﺮان ،ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻦ دﺧﺘﺮان
ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮﻧﺪ!
ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮدن دﺧﺘﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ازدواج ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از راه زﻧﺎ ﺷﻬﻮات ﺧﻮد را ﺗﺴﻜﻴﻦ دﻫﻨﺪ .ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﻳﻚ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺧﺪا ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در زﻧﺎ ﻫﻴﭻ ﻃﻬﺎرﺗﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:و ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﻧﻰ اﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎﺣﺸﺔ و ﺳﺎء ﺳﺒﻴﻼ !« )/32اﺳﺮي(
ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ از اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮاﻳﻊ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﻧﺒﻴﺎﻳﺶ ﻧﺎزل ﻛﺮده آن را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎ در زﻣﺎن ﺟﻨﺎب ﻟﻮط ﻧﻴﺰ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮده ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ » ﻫﻦ أﻃﻬﺮ ﻟﻜﻢ «،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن
ﺟﻨﺎب ازدواج ﺑﻮده ﻧﻪ زﻧﺎ.
» ﻓﺎﺗﻘﻮا اﷲ و ﻻ ﺗﺨﺰون ﻓﻰ ﺿﻴﻔﻰ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم

٣٢٩

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﺳﺖ و آن ﺣﻀﺮت اﮔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻮاى ﻧﻔﺴﺶ
و ﻋﺼﺒﻴﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﻛﻪ
اﮔﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن او ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ ،ﭼﻮن در
اﻳﻦ ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ،ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن او و دﻳﮕﺮان ﻧﺒﻮد و او ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﻣﺮدم
را از اﻳﻦ ﮔﻨﺎه ﺷﻨﻴﻊ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮده و ﺑﺮ ﻧﻬﻰ ﺧﻮد اﺻﺮار ﻣﻰورزﻳﺪه و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﻬﻰ ﺧﻮد
را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﻴﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﺿﻴﺎﻓﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺮض
آﻧﺎن را رﺳﻮاﺋﻰ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮا ﻧﺰد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﻢ رﺳﻮا ﻣﺴﺎزﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ
ﺑﻮده ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﺘﻮت و ﻛﺮاﻣﺖ را در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن در آورد
و ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و ﻃﻠﺐ ﻳﺎرى ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ »:ا ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻜﻢ
رﺟﻞ رﺷﻴﺪ  -آﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺮد رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ؟« ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ داراى رﺷﺪ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و آن ﺟﻨﺎب را ﻳﺎرى ﻧﻤﺎﻳﺪ و او و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن او را از ﺷﺮ آن ﻣﺮدم ﻇﺎﻟﻢ
ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ آن ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر رو ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻣﺼﺪاق ﻛﻼم ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻟﻌﻤﺮك اﻧﻬﻢ ﻟﻔﻰ ﺳﻜﺮﺗﻬﻢ ﻳﻌﻤﻬﻮن -ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ اى ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻪ
ﻗﻮم ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻣﺴﺘﻰ ﺧﻮد آن ﭼﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ! «)/72ﺣﺠﺮ( ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺷﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى در آﻧﺎن ﻧﻜﺮد و از ﮔﻔﺘﺎر او ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ دادﻧﺪ ﻛﻪ او را از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻣﺎﻳﻮس ﻛﺮدﻧﺪ .
» ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻰ ﺑﻨﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺣﻖ و اﻧﻚ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻗﻮم ﻟﻮط اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮﺗﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮان ﻣﻦ ازدواج ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺗﻮ
ازدواج ﻛﻨﻴﻢ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد اﻳﻦ را ﻣﻰداﻧﻰ و ﻣﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ و ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن
از اﻳﻦ ﻫﺠﻮم ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻗﻮم ﻟﻮط ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺣﻘﻰ در دﺧﺘﺮان ﺗﻮ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ از ﭘﻴﺶ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﻰ در دﺧﺘﺮان ﺗﻮ ﻧﺪارﻳﻢ و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﻓﺮﻗﻰ اﺳﺖ روﺷﻦ ﭼﻮن
ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻨﺖ و روش ﻗﻮﻣﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﺟﻨﺎب
ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻌﺮض ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ،آن ﻫﻢ از راه
زور و ﻗﻬﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮ از ﭘﻴﺶ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺟﻤﻊ
ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﺴﺮان را ﻣﺒﺎح ﻣﻰداﻧﻴﻢ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان دﻓﻊ ﺷﻬﻮت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .
ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره آﻧﺎن را از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ زﺷﺖ ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮده:
» ء اﻧﻜﻢ ﻟﺘﺎﺗﻮن اﻟﺮﺟﺎل و ﺗﻘﻄﻌﻮن اﻟﺴﺒﻴﻞ و ﺗﺎﺗﻮن ﻓﻰ ﻧﺎدﻳﻜﻢ اﻟﻤﻨﻜﺮ!«)/29ﻋﻨﻜﺒﻮت( و ﺑﺪون
ﺗﺮدﻳﺪ وﻗﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻰ  -ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ  -در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻣﻰ ﺳﻨﺖ ﺟﺎري ﺷﺪ ﺣﻖ ﻫﻢ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

٣٣٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺮاى آﻧﺎن در آن ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﺷﻮد و وﻗﺘﻰ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻰ ﺳﻨﺖ ﺟﺎري ﺷﺪ ﺣﻖ ارﺗﻜﺎب آن
ﻧﻴﺰ از آن ﻣﺮدم ﺳﻠﺐ ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻟﻮط ﻧﻈﺮ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد او ﺟﻠﺐ ﻛﺮده و
ﺑﻪ ﻳﺎدش آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻣﻰ ،اﻳﺸﺎن ﺣﻘﻰ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان او ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ از
ﺟﻨﺲ زﻧﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮد او ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﭼﻴﺴﺖ؟
» ﻗﺎل ﻟﻮ ان ﻟﻰ ﺑﻜﻢ ﻗﻮة او آوى اﻟﻰ رﻛﻦ ﺷﺪﻳﺪ!« از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از راه اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى اﷲ و ﺗﺮس از ﺧﺪا و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﺲ
ﺟﻮاﻧﻤﺮدى در ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺪرزﺷﺎن داد ﺗﺎ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن
او ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن آﺑﺮوﻳﺶ را ﻧﺮﻳﺰﻧﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺘﺶ ﻧﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ را از
دﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد و ازدواج ﺑﺎ
دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ دﻳﺪ اﻳﻦ اﻧﺪرز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻛﺮد و
ﻳﺎرى ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪاى ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و او را ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮدم ﻳﺎرى
ﻧﻤﻮده ﻣﺮدم را از ﺧﺎﻧﻪ او ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ وﻟﻰ دﻳﺪ ﻛﺴﻰ اﺟﺎﺑﺘﺶ ﻧﻜﺮد و ﻫﻴﭻ ﻣﺮد رﺷﻴﺪى
ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ از او دﻓﺎع ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻳﺎرى او ﺑﺮﺧﻴﺰد ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻳﺎ
ﻟﻮط ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻰ ﺑﻨﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺣﻖ و اﻧﻚ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪ!« ﻟﺬا دﻳﮕﺮ راﻫﻰ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺟﺰ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﺧﻮد را در ﺷﻜﻞ اﻇﻬﺎر ﺗﻤﻨﺎ و آرزو ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ اى ﻛﺎش در
ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻳﺎر و ﻳﺎورى ﻣﻰداﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ او ﺷﺮ ﺳﺘﻤﻜﺎران را از ﺧﻮد دور ﻣﻰﻛﺮدم
 و ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﻳﺎور ﻫﻤﺎن رﺟﻞ رﺷﻴﺪى ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺧﻮد ﺳﺮاغ او را ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ رﻛﻨﻰ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰداﺷﺘﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪاى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﻣﻰداﺷﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﺷﻤﺎ را از ﻣﻦ دﻓﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻟﻮط اﻧﺎ رﺳﻞ رﺑﻚ ﻟﻦ ﻳﺼﻠﻮا اﻟﻴﻚ  «!...وﻗﺘﻰ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى ﻟﻮط ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى ﻧﺒﺨﺸﻴﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﻟﻬﻰ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ وى ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده،
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺟﻮان أﻣﺮد و از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،ﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﺪﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ آن ﺟﻨﺎب را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻛﺮدﻧﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ او ﻧﻤﻰرﺳﺪ و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺗﺘﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد »:و ﻟﻘﺪ راودوه ﻋﻦ
ﺿﻴﻔﻪ ﻓﻄﻤﺴﻨﺎ اﻋﻴﻨﻬﻢ/37)«،...ﻗﻤﺮ( و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻳﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻟﻮط ازدﺣﺎم ﻛﺮدﻧﺪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﻛﺮد و از
دﻳﺪن ﭘﻴﺶ ﭘﺎى ﺧﻮد ﻣﺤﺮوﻣﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ .
» ﻓﺎﺳﺮ ﺑﺎﻫﻠﻚ ﺑﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ و ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻣﻨﻜﻢ أﺣﺪ!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم
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ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮرى ارﺷﺎدى و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت او از ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺎن
ﺷﺐ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ وى در ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻛﻼم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻤﻠﻪ» ان
ﻣﻮﻋﺪﻫﻢ اﻟﺼﺒﺢ  -ﻣﻮﻋﺪ ﻋﺬاب اﻳﻦ ﻗﻮم ﺻﺒﺢ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺐ اﺳﺖ!« ﺑﻮﺋﻰ از ﻋﺠﻠﻪ و
ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﻰ ﻫﺴﺖ .
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮاى ﻋﺬاب
اﻳﻦ ﻗﻮم و ﻫﻼك ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﭘﺲ ﺗﻮ ﺧﻮد و اﻫﻠﺖ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه ،ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮ و اﻫﻠﺖ در ﻗﻄﻌﻪاى
از ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ و از دﻳﺎر اﻳﻦ ﻗﻮم ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺻﺒﺢ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ
ﻋﺬاب اﻟﻬﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺸﺘﻪ ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻴﻦ ﺗﻮ و ﺻﺒﺢ ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﻴﺎرى ﻧﻴﺴﺖ و
ﭼﻮن ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻳﺪ اﺣﺪى از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﻴﻨﺪازد!
» اﻻ اﻣﺮأﺗﻚ اﻧﻪ ﻣﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﻢ -و از ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮت را ﺑﺠﺎى ﮔﺬار ﻛﻪ او
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!« ﻳﻌﻨﻲ او ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺬاﺑﻰ ﻣﻰرﺳﺪ
ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ!
» ان ﻣﻮﻋﺪﻫﻢ اﻟﺼﺒﺢ ا ﻟﻴﺲ اﻟﺼﺒﺢ ﺑﻘﺮﻳﺐ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻫﻼﻛﺖ اﻳﻦ ﻗﻮم ﺻﺒﺢ
اﺳﺖ و ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اول روز و ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻖ رو ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن
ﻣﻰﮔﺬارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﻋﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده ﻧﻪ ﻃﻠﻮع
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﺎﺧﺬﺗﻬﻢ اﻟﺼﻴﺤﺔ ﻣﺸﺮﻗﻴﻦ!«)/73ﺣﺠﺮ(
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎى ﺳﻴﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻟﻮط و اﻫﻠﺶ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪاى ﺑﺸﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪه » :ﻓﺎﺳﺮ
ﺑﺎﻫﻠﻚ ﺑﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ و اﺗﺒﻊ أدﺑﺎرﻫﻢ و ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻣﻨﻜﻢ اﺣﺪ و اﻣﻀﻮا ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻣﺮون!«

)/65ﺣﺠﺮ( ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺳﻔﺮ را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻟﻪ
را ﻣﺤﻮل ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ وﺣﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻟﻮط ﻣﻰﺷﻮد .
» ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء أﻣﺮﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﻓﻠﻬﺎ و أﻣﻄﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎرة ﻣﻦ ﺳﺠﻴﻞ ﻣﻨﻀﻮد
ﻣﺴﻮﻣﺔ ﻋﻨﺪ رﺑﻚ!« وﻗﺘﻰ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺑﻴﺎﻣﺪ ،ﻣﺎ آن ﻗﺮﻳﻪ را زﻳﺮ و رو ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﻠﻨﺪى آن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد آﻧﺎن واژﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ و ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻨﺲ ﻛﻠﻮخ
ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺒﺎرﻳﺪﻳﻢ ،ﺳﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﻣﺮﺗﺐ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت و در
ﻋﻠﻢ او ﻋﻼﻣﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ داﻧﻪ از آﻧﻬﺎ از ﻫﺪف ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﻧﺮﻓﺖ
ﭼﻮن ﺑﺮاى ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻫﺪف اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد!
» و ﻣﺎ ﻫﻰ ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺒﻌﻴﺪ!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 502 :
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻟﻮط
و آﺛﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از ﻗﺮﻳﻪ اي ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه!
» و ﻟُﻮﻃﺎً إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻘَﻮﻣﻪ إِﻧﱠﻜﻢ ﻟَﺘَﺄْﺗُﻮنَ اﻟْﻔَﺤﺸﺔَ ﻣﺎﺳﺒﻘَﻜﻢ ﺑِﻬﺎ ﻣﻦْ أَﺣﺪ ﻣﻦَ اﻟْﻌﻠَﻤﻴﻦَ«!...
» و ﺑﻪ ﻳﺎد آور ﻟﻮط را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ اﺣﺪى از ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد!«
» آﻳﺎ ﺷﺮم ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺟﻤﻊ ﺷﺪه راه ﺗﻨﺎﺳﻞ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ و
اﻧﻈﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ اﻣﺎ ﺟﺰ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺨﻰ از ﻗﻮﻣﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ راﺳﺖ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﺑﺮو ﻋﺬاب ﺧﺪا را ﺑﻴﺎور!«
» ﻟﻮط ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮا ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺰ ﻧﺼﺮت ﺑﺪه!« )28ﺗﺎ/30ﻋﻨﻜﺒﻮت(
» و ﻟَﻤﺎ أَن ﺟﺎءت رﺳﻠُﻨَﺎ ﻟُﻮﻃﺎً ﺳﻰء ﺑﻬِﻢ و ﺿﺎقَ ﺑِﻬِﻢ ذَرﻋﺎً و ﻗَﺎﻟُﻮا ﻻ ﺗﺨَﻒ و ﻻ ﺗﺤﺰَنْ إِﻧﱠﺎ
ﻣﻨَﺠﻮك و أَﻫﻠَﻚ إِﻻ اﻣﺮَأَﺗَﻚ ﻛﺎﻧَﺖ ﻣﻦَ اﻟْﻐَﺒﺮِﻳﻦَ«!...
» و ﭼﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﻧﺰد ﻟﻮط آﻣﺪﻧﺪ از آﻣﺪن آﻧﺎن اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻴﭽﺎره دﻳﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﻪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺘﺮس و اﻧﺪوه ﻣﺨﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮت ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ در ﻗﺮﻳﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ!«
» و ﻣﺎ ﺑﻪ زودى ﺑﻼﻳﻰ از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ اﻫﻞ اﻳﻦ ﻗﺮﻳﻪ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻓﺴﻖﻫﺎ ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ!«
» ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ آن ﻗﺮﻳﻪ را آﻳﺖ و ﻋﺒﺮت ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«
)33ﺗﺎ/35ﻋﻨﻜﺒﻮت(

ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ
از ﺷﻤﺎ اﺣﺪى از ﻣﺮدم ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﻧﺸﺪه ﺑﻮد! اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ
ﺷﻴﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﻧﺸﺪه و ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ از اﻗﻮام ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ،
ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﻧﺸﺪﻧﺪ .
 آﻳﺎ ﺷﺮم ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺟﻤﻊ ﺷﺪه راه ﺗﻨﺎﺳﻞ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و درﻣﺠﺎﻟﺲ و اﻧﻈﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
ﻗﻄﻊ ﺳﺒﻴﻞ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻋﺮاض از ﻧﺴﻮان و ﺗﺮك ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ،و ﻣﺮاد از »
اﺗﻴﺎﻧﻬﻢ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﻰ ﻧﺎدﻳﻬﻢ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻮاط را و ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺷﻨﻴﻌﻪ آن را در ﭘﻴﺶ
روى ﻫﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ!
» ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﻮاب ﻗﻮﻣﻪ اﻻ ان ﻗﺎﻟﻮا اﺋﺘﻨﺎ ﺑﻌﺬاب اﷲ ان ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ !« اﻳﻦ
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ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻬﺰاء و ﺳﺨﺮﻳﻪاى ﺑﻮده از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ از آن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﺸﺎن را
 ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻠﻰ؟:ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮده و اﻳﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺨﺶ از ﺑﺎب ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ
! اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﺑﻴﺎور آن ﻋﺬاب را
» ﻗﺎل رب اﻧﺼﺮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ !« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺆال و درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺘﺢ
 ﭼﻮن،اﺳﺖ از ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻢ ﻧﻔﺮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺑﺪﻛﺎرش ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻣﻔﺴﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪ
ﻋﻤﻠﺸﺎن زﻣﻴﻦ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ را ﻗﻄﻊ و ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎء
. ﻣﻰﻧﻤﻮد
» اﻧﺎ ﻣﻨﺰﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﺔ رﺟﺰا ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺴﻘﻮن!« ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ
 دﭼﺎر ﻋﺬاﺑﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،و ﺧﺎﻧﻮادهات آﻧﭽﻪ در ﻗﺮﻳﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﻘﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
!ﻛﻪ ﻣﺎ آن را از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد
» و ﻟﻘﺪ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ آﻳﺔ ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻘﻮم ﻳﻌﻘﻠﻮن!« ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻗﺮﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﺘﻰ روﺷﻦ ﺑﺎﻗﻰ
 و آن، ﺗﺎ از دﻳﺪن آن ﻋﺒﺮت ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ،ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻞ دارﻧﺪ
!ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻤﺎن آﺛﺎر و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻋﺬاب از ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ
166 :  ص16 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

()ع

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ
و ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻦ او

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن-1
آﻏﺎز ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم
َﻒ ﻛﺎنﺎ ﻓَﺎﻧﻈﺮْ ﻛَﻴﻮا ﺑﻬ ﻓَﻈﻠَﻤﻼﻳﻪ ﻣنَ وﻮﺮْﻋﻨَﺎ إِﻟﻰ ﻓﺘﻮﺳﻰ ﺑِﺌَﺎﻳﻢ ﻣﻫﺪﻌﻦ ﺑﺜْﻨَﺎ ﻣﻌ ﺑ» ﺛُﻢ
«!َﻳﻦﺪﻔْﺴﺔُ اﻟْﻤﺒﻘﻋ
«!...َﻴﻦﻠَﻤب اﻟْﻌﻦ رﺳﻮلٌ ﻣنُ إِﻧﻰ رﻮﺮْﻋﻳﻔ ﻮﺳﻰ ﻗَﺎلَ ﻣ» و
» از ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﺎ آﻳﻪﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺴﻮى ﻓﺮﻋﻮن و ﺑﺰرﮔﺎن او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ در
«! ﺑﻨﮕﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺒﻬﻜﺎران ﭼﺴﺎن ﺑﻮد،ﺑﺎره آن ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ
«!» ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ اى ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻧﻢ
 ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺠﺰهاى از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن،» ﺳﺰاوارم ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺧﺪا ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﮕﻮﻳﻢ
«! ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺖ، آوردهام
«!» ﮔﻔﺖ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﻣﻌﺠﺰهاى آوردهاى آن را ﺑﻴﺎر
«!» ﭘﺲ ﻋﺼﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ ﻛﻪ در دم اژدﻫﺎﻳﻰ ﺑﺰرگ ﺷﺪ
«!» و دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮون آورد ﻛﻪ در دﻳﺪ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻰﻧﻤﻮد
«! راﺳﺘﻰ اﻳﻦ ﺟﺎدوﮔﺮى ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ:» ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ
« اﻛﻨﻮن ﭼﻪ رأى ﻣﻰدﻫﻴﺪ؟،» ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ
«!» ﮔﻔﺘﻨﺪ او و ﺑﺮادرش را ﻧﮕﻬﺪار و ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺟﻤﻊآورى ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮﺳﺖ
«!» ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎدوﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ را ﭘﻴﺶ ﺗﻮ آرﻧﺪ
» ﺟﺎدوﮔﺮان ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻳﻢ آﻳﺎ ﻣﺰدى ﺧﻮاﻫﻴﻢ
«داﺷﺖ؟
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» ﮔﻔﺖ آرى ﺷﻤﺎ از ﻣﻘﺮﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮ ﻋﺼﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰاﻓﻜﻨﻰ ﻳﺎ ﻣﺎ اﺑﺰار ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﻢ؟«
» ﮔﻔﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن اﺑﺰار ﺟﺎدوى ﺧﻮد ﺑﻴﻔﻜﻨﺪﻧﺪ دﻳﺪﮔﺎن ﻣﺮدم را
ﻣﺴﺤﻮر ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ رﻋﺒﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺟﺎدوﻳﻰ ﺑﺰرگ آوردﻧﺪ!«
» ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺼﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﻔﻜﻦ! و ﻫﻤﺎﻧﺪم ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﻠﻌﻴﺪ«.
» و ﺣﻖ آﺷﻜﺎر ﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﻬﻮده ﮔﺸﺖ!«
» در آﻧﺠﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻔﺖزده ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ!«
» و ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﺠﺪهﻛﻨﺎن ﺧﺎﻛﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ«.
» و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ!«
» ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون اﺳﺖ!«
» ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﻢ ﺑﺪو اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ؟ اﻳﻦ ﻧﻴﺮﻧﮕﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪهاﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺶ را از آن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﺪ ،زود ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ!«
» ﻣﺤﻘﻘﺎ دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﺮم ،آن ﮔﺎه ﺷﻤﺎ را ﺟﻤﻠﮕﻰ ﺑﺮ دار
ﻣﻰﻛﻨﻢ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!«
» ﻛﻴﻨﻪ و اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ آﻳﻪﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ
آﻣﺪ ﺑﺪان اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ!
 -ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺻﺒﺮى ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻛﻦ و ﻣﺎ را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤﻴﺮان!«

)103ﺗﺎ/126اﻋﺮاف(

» ﺛﻢ ﺑﻌﺜﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺟﻤﺎل داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ و از ﻋﺒﺎرت » و ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻮن!« ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻗﺮآﻧﻰ را داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻰ
و ﻧﻮح و داﺳﺘﺎن ﻫﻮد و ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ وﻟﻰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ داﺳﺘﺎن اﻗﻮام و ﻣﻠﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺎل آن
اﻗﻮام و رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﻜﺎرﺷﺎن و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺬاب اﻟﻬﻰ
ﻫﻤﻪﺷﺎن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﻣﻨﻘﺮﺿﺸﺎن ﻧﻤﻮد اﻳﺮاد ﺷﺪه ،و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺰول ﻋﺬاب و ﻫﻼﻛﺖ آﻧﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻏﺮض از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﻣﺮدم از ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻮل ﻋﻬﺪ اﻟﻬﻰ و رد آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاى
ﻣﺮدم و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﻣﺖ اﺳﻼم اﻧﺬار و ﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺮت ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .
» و ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻮن اﻧﻰ رﺳﻮل ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﻴﻞ داﺳﺘﺎن دﻋﻮت ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ اول ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

٣٣٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﺑﻼغ آن اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
» ﺣﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ان ﻻ اﻗﻮل ﻋﻠﻰ اﷲ اﻻ اﻟﺤﻖ  «!...اﻳﻦ آﻳﻪ ﺻﺪق ﻣﻮﺳﻰ را در ادﻋﺎى
رﺳﺎﻟﺘﺶ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺳﺰاوارم ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮف ﺣﻖ ﺑﺰﻧﻢ و در
رﺳﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﺎﻃﻠﻰ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻢ و در ﺧﻼل ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ اﺑﻼغ
آﻧﻢ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻧﮕﻨﺠﺎﻧﻢ .
» ﻗﺪ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ
ﺟﻤﻼت ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ و ﺑﻴﺎن ﭼﺮاﺋﻰ اﺳﺖ ».ﻗﺎل ان ﻛﻨﺖ ﺟﺌﺖ ﺑﺎﻳﺔ
ﻓﺎت ﺑﻬﺎ ان ﻛﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ -ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻌﺠﺰهاى آوردهاى ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،وﻟﻰ
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﺗﻮ در ادﻋﺎﻳﺖ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻰ!«
» ﻓﺎﻟﻘﻰ ﻋﺼﺎه ﻓﺎذا ﻫﻰ ﺛﻌﺒﺎن ﻣﺒﻴﻦ «.در ﺟﻮاب ﻓﺮﻋﻮن ﻋﺼﺎى ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺛﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
» و ﻧﺰع ﻳﺪه ﻓﺎذا ﻫﻰ ﺑﻴﻀﺎء ﻟﻠﻨﺎﻇﺮﻳﻦ!« ﻣﻮﺳﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺧﻮد اﻧﺪر ﻛﺮده و
وﻗﺘﻰ ﺑﻴﺮوﻧﺶ ﻣﻰآورد ﺑﺮاى ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻔﻴﺪ و درﺧﺸﻨﺪه ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
درﺧﺸﻨﺪﮔﻰ و ﺳﻔﻴﺪى ﺑﻪ ﺣﺪى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻰرﻓﺖ.
» ﻗﺎل اﻟﻤﻼء ﻣﻦ ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ان ﻫﺬا ﻟﺴﺎﺣﺮ ﻋﻠﻴﻢ!« ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻼم
ﻓﺮﻋﻮن را ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ او در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮﻣﺶ ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،و از آن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺎن در ﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﻮر ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻋﻮن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ او آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء در آورد .در ﺑﺎره اﻳﻦ
ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﻛﺮدﻧﺪ و رأى ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ
ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺎﺣﺮى اﺳﺖ اﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺳﺎﻟﺖ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از
ﭼﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﺠﺎت داده و آﻧﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎرى آﻧﺎن ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن
ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ و دﻳﻦ و ﻃﺮﻳﻘﺖ ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ،اﻳﻨﻚ ﺑﺮاى ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى او و
ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن اﻳﻦ آﺗﺸﻰ ﻛﻪ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻫﺮ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ اﺟﺮاء ﺷﻮد ،آﻳﺎ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻰ ﺗﺎ او را ﺑﻜﺸﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ دار زﻧﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺶ اﻓﻜﻨﻴﻢ و ﻳﺎ در ﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ در آﻣﺪه ﺳﺤﺮى ﻣﺜﻞ ﺳﺤﺮ او ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻳﻢ؟
آﻧﮕﺎه در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ رأى ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺷﺪه ،اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :او و ﺑﺮادرش را ﻧﮕﻬﺪار و ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺎﺣﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪه و اﺳﺘﺎد ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻪ را ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .اﺻﻞ اﻳﻦ ﺣﺮف از ﺧﻮد ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻮده و او آن را ﺑﻪ وزراى ﺧﻮد داده ﺗﺎ در ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻣﺸﻮرت ﻛﺮده و روى آن رأى دﻫﻨﺪ،
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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وزراء ﻫﻢ در اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻳﺪ آن دو را ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﺣﺮان ﻣﻤﻠﻜﺖ
را ﺑﺮاى ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﺳﺤﺮ او ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻰ ،او ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻮل ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ رخ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺸﻴﺪ.
» و ﺟﺎء اﻟﺴﺤﺮة ﻓﺮﻋﻮن ﻗﺎﻟﻮا ان ﻟﻨﺎ ﻻﺟﺮا...؟« اﻳﻦ ﻛﻼم ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎﺣﺮان از ﻓﺮﻋﻮن ﻛﺮدﻧﺪ ،و در اﻳﻦ ﺳﺆال ﺗﻘﺎﺿﺎى اﺟﺮت ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ ،آن را
ﺧﺒﺮ ادا ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮاى ﻣﺎ اﺟﺮﺗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
» ﻗﺎل ﻧﻌﻢ و اﻧﻜﻢ ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﺳﺆال ﺳﺎﺣﺮان اﺳﺖ ،ﻓﺮﻋﻮن
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى آﻧﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﺮده وﻋﺪه ﻣﻘﺮب ﻛﺮدن را ﻫﻢ ﺑﻪ
آﻧﺎن داده اﺳﺖ.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻣﺎ ان ﺗﻠﻘﻰ و اﻣﺎ ان ﻧﻜﻮن ﻧﺤﻦ اﻟﻤﻠﻘﻴﻦ؟« ﺳﺎﺣﺮان اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ را
ﻛﻪ او ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺼﺎى ﺧﻮد را ﺑﻴﻨﺪازد و ﻳﺎ اﻳﺸﺎن ﺳﺤﺮﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ واﮔﺬار
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺧﻮد آﻣﺎدﮔﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ او را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ ﺗﻮ ،اﮔﺮ
ﺧﻮاﻫﻰ ﺗﻮ اول ﻋﺼﺎﻳﺖ را ﺑﻴﻨﺪاز و اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻰ ﻣﺎ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ و ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﻰﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺮﻳﻢ .اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع زرﻧﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﺧﻮد را ﻗﻮى و آﻣﺎده و ﺧﺼﻢ
را ﺿﻌﻴﻒ و ﺧﻮار ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﺒﻪ
ﺧﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن دارﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻫﻢ ﻛﺮدﻧﺪ.
» ﻗﺎل اﻟﻘﻮا ﻓﻠﻤﺎ اﻟﻘﻮا ﺳﺤﺮوا اﻋﻴﻦ اﻟﻨﺎس «،...ﺳﺤﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺼﺮف در ﺣﺎﺳﻪ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺣﺎﺳﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺸﻨﻮد ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
» و اوﺣﻴﻨﺎ اﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ ان اﻟﻖ  «! ...ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺳﺎﺣﺮان ﺳﺤﺮ ﺧﻮد را اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ وﺣﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎى ﺧﻮد را ﺑﻴﻨﺪاز  ،وﻗﺘﻰ اﻧﺪاﺧﺖ آﻧﺎ ً◌ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺎر ﺑﺰرﮔﻰ در آﻣﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺳﺤﺮﻫﺎى ﺳﺎﺣﺮان ﻛﺮد » .ﻓﻐﻠﺒﻮا ﻫﻨﺎﻟﻚ و اﻧﻘﻠﺒﻮا
ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺮﻋﻮن و اﺻﺤﺎﺑﺶ در آن ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻃﺮف
ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
» و اﻟﻘﻰ اﻟﺴﺤﺮة ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮا آﻣﻨﺎ ﺑﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ رب ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون !«
ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﺳﺎﺣﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺎﺣﺮان ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﻛﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻮﺳﻰ و ﺧﻴﺮه ﺷﺪن ﺳﺎﺣﺮان را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻗﺘﻰ
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻌﺠﺰه را دﻳﺪﻧﺪ آﻧﻘﺪر دﻫﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻰاﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه در آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ
ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺠﺪه در آورد ،ﻟﺬا ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ رب
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ دﻳﺪﻧﺪ!

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

٣٣٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:رب ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون!« ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻫﺎرون اﺳﺖ.
» ﻗﺎل ﻓﺮﻋﻮن آﻣﻨﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ان آذن ﻟﻜﻢ ...؟« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻋﻮن
از در ﺧﺸﻢ و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺮان ﻛﺮده و ﺟﻤﻠﻪ » ان ﻫﺬا ﻟﻤﻜﺮ ﻣﻜﺮﺗﻤﻮه ﻓﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ!«
ﺗﻬﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺮان زده و آﻧﺎن را در ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﻋﻮن در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ روزى ﻛﻪ در
ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻮدﻳﺪ ﺑﺠﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ آﻣﺎده ﻛﻨﻴﺪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ او را
دﻳﺪه و ﺑﺎ او ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وى ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺮ
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻫﻠﺶ را ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺎﺣﺮان ﺗﺎ آن روز ﻣﻮﺳﻰ را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺗﻮﻃﺌﻪاى در ﻛﺎر ﺑﻮده ﻣﺴﻠﻤﺎ در آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺮان در ﻋﺎﺻﻤﻪ ﻓﺮﻋﻮن اﺟﺘﻤﺎع
ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺗﻬﻤﺖ را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﻬﺖ زد ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺮان را ﻣﻔﺴﺪ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﻨﺪ و
ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻮده و از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد.
ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :اول دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎﺗﺎن را ﺑﻄﻮر ﺧﻼف ،ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﺎ ﭘﺎى
ﭼﭗ و دﺳﺖ ﭼﭗ را ﺑﺎ ﭘﺎى راﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﻢ و در ﺛﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دار ﻣﻰآوﻳﺰم.
» ﻗﺎﻟﻮا اﻧﺎ اﻟﻰ رﺑﻨﺎ ﻣﻨﻘﻠﺒﻮن  «! ...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن
داده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺣﺠﺖ او را اﺑﻄﺎل و راه اﺳﺘﺪﻻل را از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
 ﺗﻮ ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻣﻰﻛﻨﻰ ،ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاىﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺬاب رﺷﺘﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺎ را ﭘﺎره ﻛﻨﻰ ﻣﺎ را آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﺷﺮى ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ
ﻛﺮدهاى و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺮدن در راه اﻳﻤﺎن ﺷﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮى
ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺰد او ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺮب و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺎ
در ﺧﻮد ﺟﺮم و ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺗﻮ آن را ﺟﺮم ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاى ﺳﺮاغ
ﻧﺪارﻳﻢ ،ﭘﺲ آﻳﻨﺪه ﻣﺎ ﺟﺰ ﺧﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮى و اﻟﻬﻰ ﺳﺤﺮه را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل دﻟﻴﺮى و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ از
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﻋﻮن اﻧﺪﻳﺸﻪاى ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﺑﺮده و از آن درﮔﺎه ﺻﺒﺮ و
ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻓﺮﻋﻮن را ﻣﺴﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 رﺑﻨﺎ اﻓﺮغ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺻﺒﺮا !...ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻋﻮن اراده آن را ﻛﺮدهﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ده!
 و ﺗﻮﻓﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ! و اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻛﺸﺖ ﻣﺎ را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻤﻴﺮان!اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 265 :

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﺎﺣﺮان
» ﻗَﺎلَ ﻓَﻤﻦ رﺑﻜُﻤﺎ ﻳﻤﻮﺳﻰ؟«
» ﻗَﺎلَ رﺑﻨَﺎ اﻟﱠﺬى أَﻋﻄﻰ ﻛﻞﱠ ﺷﻰء ﺧَﻠْﻘَﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!«
» ﻗَﺎلَ ﻓَﻤﺎ ﺑﺎلُ اﻟْﻘُﺮُونِ اﻷُوﻟﻰ؟«
» ﻗَﺎلَ ﻋﻠْﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ رﺑﻰ ﻓﻰ ﻛﺘَﺐٍ ﻻ ﻳﻀﻞﱡ رﺑﻰ و ﻻ ﻳﻨﺴﻰ«!...
» ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :اى ﻣﻮﺳﻰ! ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻛﻴﺴﺖ؟«
» ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ آن داد و ﺳﭙﺲ ﻫﺪاﻳﺘﺶ
ﻛﺮد!«
» ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺣﺎل ﻧﺴﻠﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻴﺴﺖ ؟ «
» ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻢ آن ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ در ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻧﻪ ﺧﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش!«
» ﻫﻤﺎن ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﮔﻬﻮارهاى ﻛﺮد و ﺑﺮاﻳﺘﺎن در آن راﻫﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪ و از آﺳﻤﺎن
آﺑﻰ ﻓﺮود آورد و ﺑﺎ آن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ !«
» ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﭽﺮاﻧﻴﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﺮاى اﻫﻞ ﺧﺮد  ،ﻋﺒﺮﺗﻬﺎ اﺳﺖ!«
» ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ و ﺑﺪان ﺑﺎزﺗﺎن ﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﻢ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از آن ﺑﻴﺮوﻧﺘﺎن
ﻣﻰﻛﺸﻴﻢ!«
» ﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺸﺎن دادﻳﻢ وﻟﻰ او ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد و ﺳﺮ ﺑﺎز زد!«
» ﮔﻔﺖ :اى ﻣﻮﺳﻰ آﻳﺎ ﺳﻮى ﻣﺎ آﻣﺪهاى ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺎدوى ﺧﻮﻳﺶ از ﺳﺮزﻣﻴﻨﻤﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻤﺎن
ﻛﻨﻰ؟«
» ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺎدوﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ آورد ،ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﺧﻮدت در ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ
وﻋﺪهﮔﺎﻫﻰ ﺑﮕﺬار ﻛﻪ از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﻨﻴﻢ!«
» ﮔﻔﺖ :وﻋﺪهﮔﺎه ﺷﻤﺎ روز ﻋﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ( ) ﻣﺮدم ﻧﻴﻤﺮوز ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻮﻧﺪ!«
» ﻓﺮﻋﻮن رﻓﺖ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﺑﺎز آﻣﺪ!«
» ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :واى ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا دروغ ﻣﺒﻨﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻰ ﻫﻼك
ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﻪ دروغ ﺳﺎزد ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﻮد!«
» آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن در ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و رازﻫﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ«.
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻨﺎن دو ﺟﺎدوﮔﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺎدوى ﺧﻮﻳﺶ ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن
ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ و آﺋﻴﻦ ﺧﻮب ﺷﻤﺎ را از ﻣﻴﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ!«
» ﭘﺲ ﻧﻴﺮﻧﮕﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ در آن روز ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺷﻮد
رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻰﮔﺮدد!«

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻣﻮﺳﻰ آﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻰاﻓﻜﻨﻰ ﻳﺎ ﻣﺎ اول ﻛﺲ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﻢ ؟ «
» ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﺪ و آن وﻗﺖ در اﺛﺮ ﺟﺎدوى آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او رﺳﻴﺪ ﻛﻪ رﻳﺴﻤﺎنﻫﺎ و
ﻋﺼﺎﻫﺎﻳﺸﺎن راه ﻣﻰروﻧﺪ«.
» و ﻣﻮﺳﻰ در ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮس اﻓﺘﺎد«.
» ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺘﺮس ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮى !«
» آﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ دارى ﺑﻴﻔﻜﻦ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺒﻠﻌﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺟﺎدوﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﺎدوﮔﺮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮد !«
» ﺟﺎدوﮔﺮان ﺳﺠﺪهﻛﻨﺎن ﺧﺎﻛﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻫﺎرون و ﻣﻮﺳﻰ اﻳﻤﺎن
آوردﻳﻢ !«
» ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ اﺟﺎزهﺗﺎن دﻫﻴﻢ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ؟!«
» ﭘﺲ وى ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎدو ﺗﻌﻠﻴﻤﺘﺎن داده ﭘﺲ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ دﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎﻳﺘﺎن را
ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﺮم و ﺑﺮ ﺗﻨﻪﻫﺎى ﻧﺨﻞ آوﻳﺰاﻧﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻋﺬاب ﻛﺪام
ﻳﻚ از ﻣﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ آﻣﺪه ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﻤﻰدﻫﻴﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻰ ﺑﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻳﻦ دﻧﻴﺎى ﻣﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﻣﻰزﻧﻰ!«
» ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻤﺎن را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺎدوﮔﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ زور ﺑﺪان
وادارﻣﺎن ﻛﺮدى ﺑﻴﺎﻣﺮزد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺎﻳﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ!«
» و ﻫﺮ ﻛﻪ ﮔﻨﻪﻛﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ رود ﺟﻬﻨﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻪ
ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ دارد !«
» ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه او رود و ﻛﺎر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﺖﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ
دارﻧﺪ!«
» ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى ﺟﺎوﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﺟﻮﻳﻬﺎ روان اﺳﺖ و ﺟﺎوداﻧﻪ در آﻧﻨﺪ ،اﻳﻦ ﭘﺎداش ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎك ﺧﻮﺋﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ !«
» و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮا ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ده و ﺑﻴﺮون ﺑﺒﺮ و ﺑﺮاى آن در
درﻳﺎ راﻫﻰ ﺧﺸﻚ ﺑﺠﻮى و از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻪ ﺑﻴﻢ ﻛﻦ و ﻧﻪ ﺑﺘﺮس!«
» ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﺶ از ﭘﻰ اﻳﺸﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،و از ﻓﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن ﻫﻤﺎن
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ رﺳﻴﺪ!«
» ﻓﺮﻋﻮن ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮد و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﺮد!«)49ﺗﺎ/79ﻃﻪ(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮى از داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺳﻰ
و ﻫﺎرون ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮن و ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺘﺸﺎن ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺟﺮﻳﺎن را ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺠﺰه آوردن و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺣﺮان و ﻇﻬﻮر و ﻏﻠﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮان و اﻳﻤﺎن آوردن ﺳﺎﺣﺮان و اﺷﺎرهاى اﺟﻤﺎﻟﻰ
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ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺮدن ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن آب درﻳﺎ و ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮدن ﻓﺮﻋﻮن و ﻟﺸﮕﺮﻳﺎﻧﺶ
او ) ﻣﻮﺳﻰ( و ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻏﺮق ﺷﺪن ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
اﮔﺮ ﻓﺮﻋﻮن در ﭘﺎﺳﺦ آن دو ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻛﻴﺴﺖ؟ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
از رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ راه ﺑﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﻧﺸﻨﻴﺪم ﻟﺬا ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﻮل او ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻴﺴﺖ؟
ﻳﻜﻰ از اﺻﻮل ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺰد اﻣﻢ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى و ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﻮد و ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ از
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ و ﻳﺎ وﻫﻢ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ او اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد
ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺶ ﺑﻪ او ﺗﻘﺮب ﺟﻮﻳﺪ ،ﭘﺲ او را ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻟﻪ و رب ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺒﺎدت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ درﮔﺎﻫﺶ ﺷﺪ و ﺑﺮاى آن واﺳﻄﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮد ،ﺗﺎ او آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻮده ،در درﮔﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎ
ﻫﻤﺎن آﻟﻬﻪ و ارﺑﺎﺑﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻪ اﻟﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ رب ،ﺑﻠﻜﻪ او اﻟﻪ آﻟﻬﻪ و رب ارﺑﺎب
اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﺮاى ﻣﻦ رﺑﻰ اﺳﺖ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻘﺼﻮدش ﻳﻜﻰ از آﻟﻬﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا
اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮدش ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺤﺎوره وﺛﻨﻰﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﺷﺎن ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻧﺨﻮاﺳﺖ وﺟﻮد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
را ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﺆال وى اﻧﻜﺎر اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد او اﻟﻬﻰ
دارد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر او اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻓﺮﻋﻮن ﻛﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻋﻮن
اﻟﻪ و رﺑﻰ دارﻧﺪ؟ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﺗﻐﺎﻓﻞ ﻓﺮﻋﻮن از دﻋﻮت آن دو ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دﻋﻮﺗﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻛﺮده) و
ﻟﻮ ﻓﺮض ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺠﺎﻫﻞ( ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﺑﺮادرش او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻌﻀﻰ آﻟﻬﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﻪ
ﻣﻌﻤﻮل در آن روز ﺑﻮده ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ آن اﻟﻪ و رب ﻛﻴﺴﺖ؟
در ﻣﻴﺎن وﺛﻨﻰﻫﺎ ﻧﻴﺰ رﺳﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻫﺮ اﻟﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﻰآﻣﺪه آن را
اﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﻪ ﺗﻔﻨﻦ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ از ﻳﻚ اﻟﻪ ﺳﻴﺮ
ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ رب و اﻟﻬﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺰﻳﺪﻧﺪ.
» ﻗﺎل رﺑﻨﺎ اﻟﺬى اﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻰء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ ﻫﺪى!« ﻳﻌﻨﻲ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ آن ﻛﺴﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و وﺟﻮد ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات آن
ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮا و آﻻت و آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮه را ﺑﺮاى ﺧﺪاى

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» ﻗﺎل ﻓﻤﺎ ﺑﺎل اﻟﻘﺮون اﻻوﻟﻰ؟« ﭼﻮن ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ وﺛﻨﻰ ﻣﺬﻫﺒﺎن ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻌﺎد
ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﮔﻔﺘﮕﻮى از ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﻛﻪ از ﻣﻮﺳﻰ ﭘﺎﺳﺦ دﻧﺪانﺷﻜﻨﻰ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد رﻫﺎ ﻛﺮده،
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎد ﭘﺮداﺧﺖ و از در اﺳﺘﺒﻌﺎد و ﻧﺎﺑﺎورى از او ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ؟ ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺘﻬﺎ و اﻧﺴﺎنﻫﺎى ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪاى ﻛﻪ ﻣﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮى
از اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ اﺛﺮي ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ دارﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را دﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ از آﻧﺎن ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻰ و ﺟﺰ ﻧﺎم و اﻓﺴﺎﻧﻪاى از آﻧﺎن
ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
» ﻗﺎل ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ رﺑﻰ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ﻻ ﻳﻀﻞ رﺑﻰ و ﻻ ﻳﻨﺴﻰ!« ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در
ﭘﺎﺳﺦ از ﺳﺆال ﻓﺮﻋﻮن ،ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮاى ﺧﺪا
اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﻠﻢ آن ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ! ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ ﻗﺮون اوﻟﻰ ﺑﺮاى
ﻛﺴﻰ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﺧﻄﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻋﻠﻤﺶ راه ﻧﺪارد و ﻏﻴﺒﺖ و زوال ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،اﺷﻜﺎل و
اﺳﺘﺒﻌﺎدى ﻧﺪارد!
» ﻗﺎل ا ﺟﺌﺘﻨﺎ ﻟﺘﺨﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ارﺿﻨﺎ ﺑﺴﺤﺮك ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ!« او ﻣﻮﺳﻰ را اوﻻ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ
ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺮد ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺰم و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺻﺪق دﻋﻮت او و ﻣﻌﺠﺰاﺗﺶ ﻧﮕﺮدد ،ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮋاد ﻗﺒﻂ را از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺗﻬﻤﺖ ﺗﻬﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﺎ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺸﻮراﻧﺪ و او را
دﺷﻤﻦ ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ،دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﻳﺶ آﻧﺎن را از وﻃﻦ و آب و
ﺧﺎﻛﺸﺎن ﺑﻴﺮون ﺑﺮﻳﺰد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﻃﻦ ﻧﺪارد زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺪارد.
ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﺳﺤﺮى در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺤﺮت ﺑﻴﺎورم ﻛﻪ ﺣﺠﺖ ﺗﻮ
را ﻗﻄﻊ و ارادهات را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺧﻮدت روزى را در ﻣﻜﺎﻧﻰ وﻋﺪه ﺑﮕﺬار ﻛﻪ ﻧﻪ
ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻪ ﺗﻮ !
ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻋﺪ ﺷﻤﺎ روز زﻳﻨﺖ و روز ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدم در ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ اﻳﻦ را ﺷﺮط ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ اوﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺛﺎﻧﻰ در
روﺷﻨﺎﻳﻰ آﻓﺘﺎب ﻫﻤﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .
» ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻣﻮﺳﻰ وﻳﻠﻜﻢ ﻻ ﺗﻔﺘﺮوا ﻋﻠﻰ اﷲ ﻛﺬﺑﺎ ﻓﻴﺴﺤﺘﻜﻢ ﺑﻌﺬاب و ﻗﺪ ﺧﺎب ﻣﻦ
اﻓﺘﺮى!« اﻳﻦ ﻛﻼم از ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻮﻋﻈﻪاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺧﺪا ﺑﻪ دروغ اﻓﺘﺮا ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ.
» ﻓﺘﻨﺎزﻋﻮا اﻣﺮﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ و اﺳﺮوا اﻟﻨﺠﻮى -آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎن ﺧﻮدﺷﺎن در ﻛﺎرﺷﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
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ﻛﺮدﻧﺪ و رازﻫﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ «!...ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﺎزع و اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪاى
در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﭙﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎ آن وﻋﻈﺸﺎن ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪى اﺛﺮ ﺧﻮد را در اﻳﺸﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ در ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﺳﺎﺣﺮان ﻓﺮﻣﻮده » :اﻧﺎ آﻣﻨﺎ ﺑﺮﺑﻨﺎ ﻟﻴﻐﻔﺮ
ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ و ﻣﺎ اﻛﺮﻫﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ!« ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺰﺑﻮر در ﻫﻤﺎن
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﺣﺮان ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﺛﻢ اﺋﺘﻮا ﺻﻔﺎ «،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ آن ﻋﺪهاى ﻛﻪ در ﻛﺎر
ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ از ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﺎﺣﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل وﻗﺘﻰ ﻓﺮﻋﻮن و اﻳﺎدﻳﺶ دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻛﺎر ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ
و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻳﻪ رﺳﻮاﻳﻰ و ﺷﻜﺴﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻠﻮت ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از
ﻣﺸﻮرتﻫﺎى ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﻮﻋﻈﻪاى ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ اﻳﺸﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﺻﻼ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻨﺪ و ﻧﺰدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ آن را ﻣﺴﻜﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺗﻬﻤﺖ ﻓﺮﻋﻮن را وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار داده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻮﺳﻰ ﺳﺎﺣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﮋاد
ﻗﺒﻂ را از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺘﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻦ در ﻧﻤﻰدﻫﺪ!
ﺑﺎزار ﻋﻮامﻓﺮﻳﺒﻰ و ﻣﻜﺎرى رواج ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم را وادار ﺑﻪ وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ و اﺗﻔﺎق
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺴﺘﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﻣﻠﻴﺖ و ﺗﻤﺪن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن
ﺣﻤﻠﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻜﻨﻴﺪ .ﻓﺮﻋﻮن از ﻳﻜﺴﻮ ﻣﺮدم را ﻣﻰﺷﻮراﻧﻴﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺑﺎ
وﻋﺪهﻫﺎى ﺟﻤﻴﻞ دﻟﮕﺮم ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ »:ا ﺋﻦ ﻟﻨﺎ ﻻﺟﺮا ان ﻛﻨﺎ ﻧﺤﻦ
اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﻦ؟« ﻣﻰﮔﻔﺖ »:ﻧﻌﻢ و اﻧﻜﻢ اذا ﻟﻤﻦ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ!« و ﺑﻪ ﻫﺮ وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﭼﻪ از
راه ﺗﺮﻏﻴﺐ و ﻳﺎ ﺗﺮﻫﻴﺐ ،ﻣﺮدم را وادار ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﺶ ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪارى ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ .
روز ﻣﻮﻋﻮد ﻫﻤﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻋﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺒﻄﻴﺎن
ﻣﻮﺳﻰ را ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ او اول ﺑﻴﻨﺪازد و ﻳﺎ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﺮان اول ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﺑﻌﺪ
او ،ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻢ ﻣﻴﺪان را ﺑﻪ آﻧﺎن وا ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻃﺎﻗﺘﺸﺎن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﭘﻴﺪا
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ دﻟﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا ﮔﺮم ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاﺑﻰ ﻧﺪاﺷﺖ!
» ﻓﺎذا ﺣﺒﺎﻟﻬﻢ و ﻋﺼﻴﻬﻢ ﻳﺨﻴﻞ اﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺤﺮﻫﻢ اﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ!« ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ
ﮔﻔﺖ :اول ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪاى ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ دﻳﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ دﻳﺪ ،ﺣﺘﻰ
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﻣﻮﺳﻰ در آﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎن ﻧﻴﺰ در آﻣﺪ .در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺮس اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء
ﻧﺒﻮد.

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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از اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺮان ﺳﺤﺮى ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ
ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن ﺑﻮده ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻈﻤﺘﺶ ﺳﺤﺮ و ﺧﺎﻟﻰ از
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،وﻟﻰ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آورده ﺑﻮد ﻣﻌﺠﺰه و داراى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮد!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺎﻳﻴﺪى ﻛﺮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﻬﺎم و
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،آرى ﻋﺼﺎى ﻣﻮﺳﻰ از دم ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮان را درو
ﻛﺮد و ﻫﻤﻪ را ﺑﻠﻌﻴﺪ!
» ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﺗﺨﻒ اﻧﻚ اﻧﺖ اﻻﻋﻠﻰ  ...ﺣﻴﺚ اﺗﻰ!« در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ و
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم او را از ﺗﺮﺳﻴﺪن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :ﺗﻮ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﻓﻮق آﻧﻬﺎﻳﻰ و
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﺷﻮم آﻧﺎن و ﺳﺤﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،
ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺳﻰ!
» و اﻟﻖ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻳﻤﻴﻨﻚ ﺗﻠﻘﻒ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا  «!...در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺎﻣﻮر
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎى ﺧﻮد را ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ آﻧﻬﺎ درﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﻠﻌﺪ!
» اﻧﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮا ﻛﻴﺪ ﺳﺎﺣﺮ «،...آﻧﭽﻪ آﻧﺎن دارﻧﺪ ﻛﻴﺪ ﺳﺎﺣﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻧﺪارد
و آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ و
ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮد!
» و ﻻ ﻳﻔﻠﺢ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﺣﻴﺚ اﺗﻰ!« -اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﺳﺤﺮ
ﺳﺎﺣﺮ ﻋﺎﻳﺪ او ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻴﺎﻟﻰ اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ،ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﻣﻮﻫﻮم و ﺧﺎﻟﻰ از واﻗﻌﻴﺖ ،ﻓﻼح و رﺳﺘﮕﺎرى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻤﻮاره اﻣﻮرى را آراﻳﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ و از
ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻃﻞ را رﺳﻮا ﻧﻤﻮده و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻇﺮان اﻇﻬﺎر
ﻣﻰدارد ﻣﻰﺑﻠﻌﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرى ﻣﻬﻠﺖ و
ﻛﻨﺪى!
ﻣﺜﻞ داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻰ و ﺳﺤﺮ ﺳﺎﺣﺮان در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓﻫﺎى ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ
ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﻛﻪ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،ﺟﺮﻳﺎن دارد!...
اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 225 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،
و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮج دﻳﺪﺑﺎﻧﻲ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ
» ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑِﺌَﺎﻳﺘﻨَﺎ ﺑﻴﻨَﺖ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻣﺎ ﻫﺬَا إِﻻ ﺳﺤﺮٌ ﻣﻔْﺘﺮًى و ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨَﺎ ﺑِﻬﺬَا ﻓﻰ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ءاﺑﺎﺋﻨَﺎ اﻷَوﻟﻴﻦَ«!...
» ﭘﺲ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات روﺷﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن آﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﺟﺰ
ﺳﺤﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﺎ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى
ﻧﺸﻨﻴﺪهاﻳﻢ!«
» ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ  :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن از ﻧﺎﺣﻴﻪ او آﻣﺪه داﻧﺎﺗﺮ
اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﺘﻤﮕﺮان رﺳﺘﮕﺎر
ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!«
» ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :اى ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم! ﻣﻦ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮدم ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻢ ،اى
ﻫﺎﻣﺎن ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺮ ﮔﻞ آﺗﺶ ﺑﺮاﻓﺮوز و آﺟﺮ ﺑﺴﺎز و ﺑﺮﺟﻰ درﺳﺖ ﻛﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻌﺒﻮد
ﻣﻮﺳﻰ اﻃﻼﻋﻰ ﺑﻴﺎﺑﻢ و ﻣﻦ او را از دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﻣﻰداﻧﻢ !«
» ﻓﺮﻋﻮن و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ در زﻣﻴﻦ ﺑﺪون ﺣﻖ ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ
ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ!«
» ﭘﺲ ﻣﺎ او و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و در درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮان
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد!«
» ﻣﺎ آﻧﺎن را ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎﻧﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى آﺗﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ از آن ﻣﺮدم ﻳﺎورى ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ !«
» ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻨﺸﺎن ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ ﻟﻌﻨﺖ و در ﻗﻴﺎﻣﺖ زﺷﺖروﻳﻰ ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ!«
)36ﺗﺎ /42ﻗﺼﺺ(

» ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎﻳﺎﺗﻨﺎ ﺑﻴﻨﺎت ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻫﺬا اﻻ ﺳﺤﺮ ﻣﻔﺘﺮى  «!...وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺳﻰ
ﻧﺰد ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﺳﺤﺮى اﺳﺖ ﻣﻔﺘﺮى! ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺳﺤﺮ از ﺑﺲ ﺧﻼف واﻗﻊ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻋﻴﻦ ﺟﻌﻞ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺠﻌﻮل ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺤﺮ ﻣﻔﺘﺮى اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب آورد ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻬﺎ ﺟﺰ ﺳﺤﺮى ﻣﻦ درآوردى ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺸﻢﺑﻨﺪىﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش درﺳﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ دروغ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ!
آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﻰ آورده دﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻧﻮﻇﻬﻮر ،ﻛﻪ از ﭘﺪران ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻣﺎ ﺑﺮاﻳﻤﺎن
ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه ،ﻛﻪ در ﻋﺼﺮى از اﻋﺼﺎر ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
» و ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ رﺑﻰ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﻦ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻬﺪى ﻣﻦ ﻋﻨﺪه و ﻣﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﺪار -
ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن از ﻧﺎﺣﻴﻪ او آﻣﺪه داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ
ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﺑﺮاى ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﺘﻤﮕﺮان رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!«

در اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:ﭼﻮن ﺳﺘﻤﻜﺎران رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ «،ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﻓﺮﻋﻮن و
ﻗﻮﻣﺶ اﺳﺖ و در آن عاقبة الدار را از اﻳﺸﺎن ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺎن اﺳﺎس ﺳﻨﺖ
ﺣﻴﺎت را ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻰ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﺒﺮى

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻧﻴﺴﺖ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ از ﻧﻈﺎم ﻛﻮن اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎم و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﻧﺎﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!
» و ﻗﺎل ﻓﺮﻋﻮن ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻤﻸ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻪ ﻏﻴﺮى  «!...ﻓﺮﻋﻮن ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺎن
ﻗﻮم ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ از آﻳﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ﻣﻮﺳﻰ و دﻋﻮت او ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه
ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدى در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ رب ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻼ اﻃﻼع از ﻣﻌﺒﻮدى ﻏﻴﺮ از
ﺧﻮدش در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪارد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﻰ ﺑﺴﺎزد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎﻻى آن از
اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد ﻣﻮﺳﻰ اﻃﻼﻋﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺮﺟﻰ ﺑﺴﺎز ﺗﺎ ﺑﺮ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻠﻪ آن ﺑﺎﻻ روم و ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻢ،
ﺷﺎﻳﺪ از اﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ اﻃﻼﻋﻰ ﻳﺎﺑﻢ! ﮔﻮﻳﺎ او ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺑﻌﻀﻰ از ﻃﺒﻘﺎت ﺟﻮ ﻳﺎ اﻓﻼك ﻣﻨﺰل دارد ،ﻟﺬا اﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺟﻰ
ﺑﺮاﻳﺶ درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ از ﺑﺎﻻى آن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺷﺮاف و اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ او ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﻛﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﻤﻮده و
ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺳﺎزد.
ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮادش اﻳﻦ ﺑﻮده ﺑﺮاﻳﺶ رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪاى ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را رﺻﺪﺑﻨﺪى
ﻧﻤﻮده ،از اوﺿﺎع ﻛﻮاﻛﺐ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﻨﺪ آﻳﺎ رﺳﻮﻟﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ و ﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﻰ ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
» و اﻧﻰ ﻻﻇﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ!« در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻪ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ
از ﺧﻮدم ﺟﻬﻞ دارم ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮف ﮔﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺒﻮدى دارم و ﮔﻤﺎن دارم ﻛﻪ
ﻣﻮﺳﻰ دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ را ﺑﺮاى ﺗﻠﺒﻴﺲ و ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﻛﺮده اﺳﺖ.
» و اﺳﺘﻜﺒﺮ ﻫﻮ و ﺟﻨﻮده ﻓﻰ اﻷرض ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ و ﻇﻨﻮا اﻧﻬﻢ اﻟﻴﻨﺎ ﻻ ﻳﺮﺟﻌﻮن!«
ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺣﺎل ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ در ﻧﻈﺮش رﺟﺤﺎن دارد ،ﭼﻮن در
ﺳﻮﻳﺪاى دل ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ رﺟﻮع داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎد را اﻧﻜﺎر ﻛﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ آن
ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺖ ،و اﻳﻦ اﻧﻜﺎرﺷﺎن از ﻇﻠﻢ و ﮔﺮدﻧﻜﺸﻰ ﺑﻮد!
اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 49 :

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 -2ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ درﺑﺎره ذﺑﺢ ﮔﺎو
» َو إِ ْذ
ِبا َّ ِ أَنْ

ﷲ َيأْ ُم ُر ُك ْم أَن َت ْذب ُحوا َب َق َر ًة َقالُوا أَ َت َّت ِخ ُذ َنا ُھ ُزواً َقال َ أَ ُعو ُذ
َقال َ ُموسى لِ َق ْو ِم ِه إِنَّ َّ َ
أَ ُكونَ مِنَ الجا ِھلِينَ «!...

» و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻘﻮم ﺧﻮﻳﺶ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﺑﺸﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺎوى را ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻳﺪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ را رﻳﺸﺨﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﮔﻔﺖ از ﻧﺎدان ﺑﻮدن ﺑﺨﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮاى ﻣﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﺑﻤﺎ روﺷﻦ ﻛﻨﺪ ﮔﺎو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎوى اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﮔﻮﻳﺪ ﮔﺎوي اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻧﻪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ دو ﺣﺎل ﭘﺲ
آﻧﭽﻪ را ﻓﺮﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﺪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﻳﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮاى ﻣﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺨﻮان ﺗﺎ ﺑﻤﺎ روﺷﻦ ﻛﻨﺪ ﮔﺎو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎوى ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﮔﺎوان ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻳﻢ!«
» ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ آن ﮔﺎوﻳﺴﺖ ﻧﻪ رام ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﺨﻢ زﻧﺪ و ﻛﺸﺖ آب دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ از
ﻛﺎر ﺑﺮ ﻛﻨﺎر اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﺪار ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺎﻻ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ را ﮔﻔﺘﻰ ﭘﺲ ﮔﺎو را ﺳﺮ
ﺑﺮﻳﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻜﻨﻨﺪ!«
» و ﭼﻮن ﻛﺴﻰ را ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺪ و درﺑﺎره او ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ و ﺧﺪا آﻧﭽﻪ را ﻧﻬﺎن ﻣﻲ
داﺷﺘﻴﺪ آﺷﻜﺎر ﻛﺮد !«
» ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺎرهاى از ﮔﺎو را ﺑﻜﺸﺘﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺧﺪا ﻣﺮدﮔﺎن را ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى
ﻗﺪرت ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺸﻤﺎ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ!«
» از ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺟﻮﻳﻬﺎ از آن ﺑﺸﻜﺎﻓﺪ و ﺑﻌﻀﻰ آﻧﻬﺎ دو ﭘﺎره ﺷﻮد و آب از آن ﺑﻴﺮون آﻳﺪ و ﺑﻌﻀﻰ
از آﻧﻬﺎ از ﺗﺮس ﺧﺪا ﻓﺮود اﻓﺘﺪ و ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ!«
) 67ﺗﺎ/74ﺑﻘﺮه(

» و اذ قال موسى لقومه ان ﷲ يامركم أن تذبحوا بقرة «!...

اﻳﻦ آﻳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﮔﺎو ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎم
ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺷﺪ.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﭼﻬﺎر آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آن ،ﺑﺮ ﺑﻰ ادﺑﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد را اذﻳﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﻨﻰ و ﺑﺎ آن

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺗﻮﺿﻴﺢﺧﻮاﻫﻰﻫﺎى ﺑﻴﺠﺎى ﺧﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﮔﺎوى ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻰ ﭼﻄﻮر ﮔﺎوى ﺑﺎﺷﺪ؟ اواﻣﺮ
اﻟﻬﻰ و ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻧﺒﻴﺎء را ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻬﺎم دادﻧﺪ ،و ﻃﻮرى ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﺮاﭘﺎى ﺳﺨﻨﺸﺎن
ﺗﻮﻫﻴﻦ و اﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻪ ﻣﻘﺎم واﻻى رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﮕﻮ! ﮔﻮﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻮﺳﻰ را ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ »:ادع ﻟﻨﺎ رﺑﻚ
ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻰ  -از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﭙﺮس ﻛﻪ آن ﮔﺎو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎوى ﺑﺎﺷﺪ؟« و ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻛﺘﻔﺎء ﻧﻜﺮده ،ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻰ ادﺑﻰ را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ادع ﻟﻨﺎ رﺑﻚ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ
ﻟﻮﻧﻬﺎ  -از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ رﻧﮓ آن ﮔﺎو را ﺑﺮاﻳﻤﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزد!« ﺑﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﺘﻔﺎء
ﻧﻜﺮده ،ﺑﺎر ﺳﻮم ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ادع ﻟﻨﺎ رﺑﻚ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻫﻰ؟ ان اﻟﺒﻘﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ -از ﭘﺮوردﮔﺎرت
ﺑﺨﻮاه ،اﻳﻦ ﮔﺎو را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎو ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ!«
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻰ ادﺑﺎن ،ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺒﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ »:از
ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﺨﻮاه!« و از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻜﺮر ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻗﻀﻴﻪ ﮔﺎو ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه!« و
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻰ ادﺑﻰ ﺧﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺠﻰ و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺧﺪا دادﻧﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آن ﺑﻰادﺑﻴﻬﺎ ،و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ان اﻟﺒﻘﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ
ﻋﻠﻴﻨﺎ  -ﺟﻨﺲ ﮔﺎو ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه!« و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ »:ان اﻟﺒﻘﺮة ﺗﺸﺎﺑﻬﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ  -آن ﮔﺎو
ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ زدن دم آن ﺑﻜﺸﺘﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او را زﻧﺪه ﻛﻨﻰ ،ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺒﻪ
ﺷﺪه!« ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻫﻤﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺮده زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺎل ﻳﻚ ﮔﺎو ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺎن ﺗﻮ آن ﮔﺎو را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮد.
و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده را از ﮔﺎو داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ از ﺧﺪا ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻪ از
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﮔﺎو ﻣﻌﻴﻦ ،و ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﻛﻪ ﮔﺎو ﻣﻌﻴﻨﻰ را
ﺑﻜﺸﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :ﻳﻚ ﮔﺎو ﺑﻜﺸﻴﺪ ،و ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦ
اﻃﻼق ﻛﻼم ﺧﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ ﮔﺎو ﺑﻜﺸﻨﺪ.
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ ،در اﺑﺘﺪاى ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻬﺎﻟﺖ و
ﺑﻴﻬﻮده ﻛﺎرى و ﻣﺴﺨﺮﮔﻰ دادﻧﺪ ،و ﮔﻔﺘﻨﺪ »:أ ﺗﺘﺨﺬﻧﺎ ﻫﺰوا  -آﻳﺎ ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاى؟« و
آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻛﺮد ،ﺗﺎزه ﮔﻔﺘﻨﺪ »:اﻻن ﺟﺌﺖ ﺑﺎﻟﺤﻖ -ﺣﺎﻻ ﺣﻖ را
ﮔﻔﺘﻰ!« ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻼن ﭘﻴﺎم ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ،
ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻄﻼن ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻰ .
وﻗﺘﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺮﻣﺎن »:ان اﷲ ﻳﺎﻣﺮﻛﻢ ان ﺗﺬﺑﺤﻮا ﺑﻘﺮة!« را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﺠﺐ
ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﻣﻮﺳﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺴﺨﺮه
ﻛﺮده ،ﻣﺤﻤﻞ دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﮔﺎوﻛﺸﻰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ داورى در ﻣﺴﺌﻠﻪ آن ﻛﺸﺘﻪ ،و ﻛﺸﻒ آن ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻣﻴﺎن ﮔﺎوﻛﺸﻰ
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟
ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ روح ﺗﺴﻠﻴﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ،و در ﻋﻮض داﺷﺘﻦ ﻣﻠﻜﻪ
اﺳﺘﻜﺒﺎر ،و ﺧﻮى ﻧﺨﻮت و ﺳﺮﻛﺸﻰ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ زﻳﺮ ﺑﺎر
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻤﻰروﻳﻢ ،ﺗﺎ ﭼﻴﺰي را ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ ،ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻳﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎو
ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻟﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻟﻚ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺮى اﷲ ﺟﻬﺮة  -ﻣﺎ ﺑﺘﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
را ﻓﺎش و ﻫﻮﻳﺪا ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ!«)  /55ﺑﻘﺮه (
و ﺑﺎﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر
اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻣﻮرى ﻛﻪ در ﺧﻮر اﺳﺘﻘﻼﻟﺸﺎن ﺑﻮد و ﭼﻪ آن اﻣﻮرى ﻛﻪ در ﺧﻮر
آن ﻧﺒﻮد ،ﻟﺬا اﺣﻜﺎم ﺟﺎرى در ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را در ﻣﻌﻘﻮﻻت ﻫﻢ ﺟﺎرى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ﺧﻮد ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ :ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑﺎﺻﺮه آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ»:
ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻟﻬﻢ آﻟﻬﺔ ،ﻗﺎل اﻧﻜﻢ ﻗﻮم ﺗﺠﻬﻠﻮن -اى ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺧﺪاﺋﻰ
درﺳﺖ ﻛﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻧﺎن ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎدان ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ!« و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ :ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮاﻟﻬﻮس
اﺳﺖ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﺎزى و ﻣﺴﺨﺮﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻳﺎ ﻣﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﻨﻰ؟ ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺳﻔﻴﻪ و ﻧﺎداﻧﻰ؟ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪارﺷﺎن را رد ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد » :اﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ان اﻛﻮن ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ!« و در اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ از ﺧﻮدش ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻔﺖ ،و ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﻨﺎه ﺑﺨﺪا ﻣﻰﺑﺮم از اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺟﺎﻫﻼن ﺑﺎﺷﻢ! ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﺼﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ
ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ)
ﺑﺸﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮدﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺖ دارﻧﺪ ،وﻟﻰ از آﻟﻮدﮔﻰ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﺪارﻧﺪ! (
ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ :آدﻣﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺨﻨﻰ را از ﻛﺴﻰ ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ و
اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻮد :ﻛﻪ ﺧﻴﺎل
ﻛﺮدﻧﺪ آدﻣﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭘﻰ ﺑﺒﺮد و اﻃﻼع اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻛﺎﻓﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از آن ﺟﻨﺎب ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ اوﺻﺎف ﮔﺎو ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻋﻘﻠﺸﺎن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻮع ﮔﺎو ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺮده زﻧﺪه ﻛﺮدن را ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﺑﺮاى زﻧﺪه
ﻛﺮدن ﻣﻘﺘﻮل ،اﻻ و ﻻﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎوى ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻻﺑﺪ ﮔﺎو ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ اوﺻﺎف آن ،و ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ،ﮔﺎو ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ .
ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ :اﻳﻦ ﮔﺎو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎوى اﺳﺖ ،و
ﭼﻮن ﺑﻰ ﺟﻬﺖ ﻛﺎر را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻣﻮﺳﻰ در
ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎوى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻻﻏﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﭘﻴﺮ و ﻧﺎزا و ﻧﻪ ﺑﻜﺮ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺎورده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺤﺎﻟﺸﺎن ﺗﺮﺣﻢ ﻛﺮد و اﻧﺪرزﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮد ،ﻛﻪ اﻳﻨﻘﺪر در ﺳﺌﻮال
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﺎو اﺻﺮار ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و داﺋﺮه ﮔﺎو را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻨﮓ ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار از ﺑﻴﺎن
ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓﺎﻓﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﺗﺆﻣﺮون -ﻫﻤﻴﻦ را ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ!«
وﻟﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪرز ﻫﻢ از ﺳﺌﻮال ﺑﺎز ﻧﺎﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ و دوﺑﺎره ﮔﻔﺘﻨﺪ :از
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮاه ،رﻧﮓ آن ﮔﺎو را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﺎوى ﺑﺎﺷﺪ زرد رﻧﮓ ،وﻟﻰ زرد
ﭘﺮ رﻧﮓ و ﺷﻔﺎف ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪه از آن ﺧﻮﺷﺶ آﻳﺪ ،در اﻳﻨﺠﺎ دﻳﮕﺮ وﺻﻒ ﮔﺎو ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻛﺎﻣﻼ
روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آن ﮔﺎو ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻪ ﮔﺎوى و داراى ﭼﻪ رﻧﮕﻰ.
وﻟﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز راﺿﻰ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﺣﺮف اول ﺷﺎن را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ،
آﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮﺋﻰ از ﺷﺮم و ﺣﻴﺎ از آن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﮔﻔﺘﻨﺪ از
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺨﻮاه ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﮔﺎو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺎوى ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻮن ﮔﺎو ﺑﺮاى ﻣﺎ
ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪه ،و ﻣﺎ اﻧﺸﺎء اﷲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ.
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاى ﺑﺎر ﺳﻮم ﭘﺎﺳﺦ داد و در ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن ﮔﺎو و رﻧﮕﺶ
ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﺎوى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاى ﺷﺨﻢ و آبﻛﺸﻰ رام ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺨﻢ ﻛﻨﺪ و
ﻧﻪ آﺑﻴﺎرى .وﻗﺘﻰ ﺑﻴﺎن ﮔﺎو ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﺣﺎﻻ
درﺳﺖ ﮔﻔﺘﻰ!« ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺨﻦ ﻃﺮف ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،وﻟﻰ ﭼﻮن ادﻟﻪ
او ﻗﻮى اﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺶ از روى ﻧﺎﭼﺎرى
اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه از ﻟﺠﺒﺎزى ﺧﻮد ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﺧﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﺨﻨﺖ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد،
و ﺑﻴﺎﻧﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺒﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ » اﻻن ﺟﺌﺖ ﺑﺎﻟﺤﻖ!« اﻳﺸﺎن،
ﻧﻈﻴﺮ اﻋﺘﺮاف آن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻓﺬﺑﺤﻮﻫﺎ و ﻣﺎ ﻛﺎدوا ﻳﻔﻌﻠﻮن
 ﮔﺎو را ﻛﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻜﺸﻨﺪ!« ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻨﻮز اﻳﻤﺎن دروﻧﻰﺑﺴﺨﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﮔﺎو را ﻛﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪاى
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻘﺒﻮل ﺷﺪﻧﺪ.
» و اذ ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻧﻔﺴﺎ  ،ﻓﺎدارأﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ «،...در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﭘﺮدازد ،ﺷﺨﺼﻰ را
ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺗﺪاﻓﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺧﻮن او را از ﺧﻮد دور ﻣﻰﻛﺮد و
ﺑﺪﻳﮕﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ داد .ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﻛﺘﻤﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎزد ،ﻟﺬا
دﺳﺘﻮر داد » :ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺎرهاى از ﮔﺎو را ﺑﻜﺸﺘﻪ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺧﺪا ﻣﺮدﮔﺎن را ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻗﺪرت ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺸﻤﺎ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻴﺪ!«
» از ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺟﻮﻳﻬﺎ از آن ﺑﺸﻜﺎﻓﺪ و ﺑﻌﻀﻰ آﻧﻬﺎ دو ﭘﺎره ﺷﻮد و آب از آن ﺑﻴﺮون آﻳﺪ و ﺑﻌﻀﻰ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از آﻧﻬﺎ از ﺗﺮس ﺧﺪا ﻓﺮود اﻓﺘﺪ و ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 300 :

ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻫﺎي ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺳﻲ)ع(
» و إِذْ ﻗَﺎلَ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘَﻮﻣﻪ ﻳﻘَﻮمِ إِﻧﱠﻜُﻢ ﻇﻠَﻤﺘُﻢ أَﻧﻔُﺴﻜﻢ ﺑِﺎﺗﺨَﺎذﻛُﻢ اﻟْﻌﺠﻞَ ﻓَﺘُﻮﺑﻮا إِﻟﻰ ﺑﺎرِﺋﻜُﻢ
ﻓَﺎﻗْﺘُﻠُﻮا أَﻧﻔُﺴﻜُﻢ ذَﻟﻜُﻢ ﺧَﻴﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢ ﻋﻨﺪ ﺑﺎرِﺋﻜُﻢ ﻓَﺘَﺎب ﻋﻠَﻴﻜُﻢ إِﻧﱠﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﱠﻮاب اﻟﺮﱠﺣﻴﻢ«!...
» و ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻘﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﺨﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻳﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺴﻮى ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزآﺋﻴﺪ و ﻳﻜﺪﮔﺮ را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺰد ﺧﺎﻟﻘﺘﺎن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ او ﺑﺨﺸﻨﺪه و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«
» و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﺪ :اى ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺮا ﺑﺎور ﻧﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا را آﺷﻜﺎر ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ!«
» آﻧﮕﺎه ﺷﻤﺎ را از ﭘﺲ ﻣﺮﮔﺘﺎن زﻧﺪه ﻛﺮدﻳﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺳﭙﺎس ﺑﺪارﻳﺪ!«
» و اﺑﺮ را ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﺮﻧﺠﺒﻴﻦ و ﻣﺮغ ﺑﺮﻳﺎن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ از
ﭼﻴﺰﻫﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﻪ روزﻳﺘﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ!«
» و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﻦ ﺷﻬﺮ درآﺋﻴﺪ و از ﻫﺮ ﺟﺎى آن ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﻔﺮاواﻧﻰ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و از اﻳﻦ
در ﺳﺠﺪهﻛﻨﺎن درون روﻳﺪ و ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﻓﺮو رﻳﺰ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎﻣﺮزﻳﻢ و
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ﻓﺰوﻧﻰ دﻫﻴﻢ!«
» و ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﺨﻨﻰ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ دﺳﺘﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮕﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﺘﻢ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﺎروا ﻛﻪ ﻫﻤﻰ ﻛﺮدﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻋﺬاﺑﻰ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ!«
» و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺮاى ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ آب ﻫﻤﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﺼﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻳﻦ ﺳﻨﮓ
ﺑﺰن ﺗﺎ دوازده ﭼﺸﻤﻪ از آن ﺑﺸﻜﺎﻓﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻰ آﺑﺨﻮر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺪاﻧﺴﺖ روزى ﺧﺪا
را ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ و در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻜﺎرى ﺳﺮ ﻣﻜﺸﻴﺪ!«
» و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﺪ اى ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻮراك ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را
ﺑﺨﻮان ﺗﺎ از آﻧﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻰ روﻳﺎﻧﺪ از ﺳﺒﺰى و ﺧﻴﺎر و ﺳﻴﺮ و ﻋﺪس و ﭘﻴﺎزش ﺑﺮاى ﻣﺎ
ﺑﻴﺮون آورد ،ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻮض ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺸﻬﺮ ﻓﺮود آﺋﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ
ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ذﻟﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ و ﺑﻐﻀﺐ ﺧﺪا ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪﻧﺪ زﻳﺮا آﻳﻪﻫﺎى ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻫﻤﻰ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﺑﻨﺎروا ﻫﻤﻰ ﻛﺸﺘﻨﺪ زﻳﺮا
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪى ﻫﻤﻰ ﻛﺮدﻧﺪ!«

)54ﺗﺎ/61ﺑﻘﺮه(

ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎ و اﻧﻮاع ﺗﻌﺪﻳﻬﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ
ﻛﻪ از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺷﻤﺮده ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﻤﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ،ﺑﺎ
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اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ آن ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﺳﺮ زده و اﻳﻦ ﺑﺮاى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻮﻣﻴﺖ در آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻳﻚ ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ
ﻋﻤﻠﻰ از ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺮ ﻣﻰزد ﻫﻤﻪ ﺑﺪان راﺿﻰ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﻬﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ
دادﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﺪاﻳﺮا ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ » :و اﻗﺘﻠﻮا اﻧﻔﺴﻜﻢ!« ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ.
» ﻓﺘﺎب ﻋﻠﻴﻜﻢ «!...دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺸﺘﺎر ،ﺗﻮﺑﻪﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪه
اﺳﺖ .در رواﻳﺎت ﻫﻢ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ .از
اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ،ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻴﻜﺪﻳﮕﺮﻛﺸﻰ ،اﻣﺮى اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺑﻮده ،ﻧﻈﻴﺮ اﻣﺮ ﺑﻜﺸﺘﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ،ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻄﺎب آﻣﺪ » :اى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺗﻮ
دﺳﺘﻮرى را ﻛﻪ در ﺧﻮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدى ،اﻧﺠﺎم دادى!«
در داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ آن ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ﻛﻪ :ﺑﺴﻮى
آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرﺗﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻳﻜﺪﮔﺮ را ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ در ﻧﺰد ﺑﺎرىء ﺷﻤﺎ ،ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ،
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎن او را اﻣﻀﺎء ﻛﺮد و ﻛﺸﺘﻦ ﺑﻌﺾ را ﻛﺸﺘﻦ ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺎب
آورده ،ﺗﻮﺑﻪ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮد.
» ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻋﺼﻮا «!...ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﻣﺪاوﻣﺖ آﻧﺎن در ﺗﺠﺎوز ،ﻋﻠﺖ ﻛﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ اﻳﺎت
ﺧﺪا و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻛﺸﻰ ﺷﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 284 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻮﺳﻲ در دﺷﺖ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ
» و إِذْ ﻗَﺎلَ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻘَﻮﻣﻪ ﻳﻘَﻮمِ اذْﻛُﺮُوا ﻧﻌﻤﺔَ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ إِذْ ﺟﻌﻞَ ﻓﻴﻜُﻢ أَﻧﺒِﻴﺎء و ﺟﻌﻠَﻜُﻢ
ﻣﻠُﻮﻛﺎً و ءاﺗَﺎﻛُﻢ ﻣﺎ ﻟَﻢ ﻳﺆْت أَﺣﺪاً ﻣﻦَ اﻟْﻌﻠَﻤﻴﻦَ!«
» ﻳﻘَﻮمِ ادﺧُﻠُﻮا اﻷَرض اﻟْﻤﻘَﺪﺳﺔَ اﻟﱠﺘﻰ ﻛَﺘَﺐ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﻜُﻢ و ﻻ ﺗَﺮْﺗَﺪوا ﻋﻠﻰ أَدﺑﺎرِﻛﻢ ﻓَﺘَﻨﻘَﻠﺒﻮا
ﺧَﺴﺮِﻳﻦَ«!...
» و ﺗﻮ اى رﺳﻮل ﺑﻴﺎد آر آن زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺮدم ﺑﻴﺎد آرﻳﺪ
اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧﻰ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎﺋﻰ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد و ﺷﻤﺎ را،
ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺑﺮدﮔﻰ ﻓﺮﻋﻮن ،آزاد و ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻛﺮد و از ﻋﻨﺎﻳﺎت و
اﻟﻄﺎف ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺮهﻫﺎﺋﻰ داد ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺪى از اﻫﻞ زﻣﺎن ﻧﺪاد!«
» اى ﻗﻮم ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻘﺪر ﻛﺮده درآﺋﻴﺪ و از

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺴﺮان اﻓﺘﺎدهاﻳﺪ!«
» ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻣﻮﺳﻰ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و داراى ﺳﻄﻮت ﻫﺴﺖ ،و ﻣﺎ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪاﻧﺠﺎ در ﻧﻴﺎﺋﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ آن ﻣﺮدم از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ!«
» دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﺮس ﺧﺪا در دل داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ آن دو ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ ﻛﺮده،
روى ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :از ﻣﺮز اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ از ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺘﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ! و اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘﻰ اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ ﺗﻮﻛﻞ و
ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﻣﺠﺪدا ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺎ آن ﻣﺮدم در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺑﺪا ﻣﺎ داﺧﻞ آن
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﻳﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻳﻢ!«
» ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺟﺰ ﺧﻮدم و ﺑﺮادرم را ﻧﺪارم و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ
اﻳﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزم ﭘﺲ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻋﺼﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺟﺪاﺋﻰ ﺑﻴﻨﺪاز!«
» ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺸﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻗﻮم ﻋﺼﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻴﭻ اﻧﺪوه ﻣﺨﻮر!«

) 20ﺗﺎ /26ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺷﺎره دارد و
آن ﻣﻴﺜﺎق اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻄﻴﻊ ﻣﺤﺾ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده ،ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ دﻋﻮﺗﺶ را رد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻴﻔﺮ اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺗﻴﻪ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻋﺬاﺑﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد!
آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻗﻮم ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ داﺧﻞ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس
ﺷﻮﻧﺪ در زﻣﺎﻧﻰ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻣﺼﺮ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻓﺮﻣﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس ﻋﺪهاى از ﻣﻌﺠﺰات از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ و
ﺳﻠﻮى و اﻧﻔﺠﺎر ﭼﺸﻤﻪﻫﺎى دوازدهﮔﺎﻧﻪ از ﻳﻚ ﺳﻨﮓ و ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪن اﺑﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن رخ داده
ﺑﻮد.
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ!« دو ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ
از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ رﺳﻮل ﻣﻜﺮر ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻗﺪرى اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻔﺖ ﻓﺴﻖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺻﺎدق ﺷﺪه است!

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن داﺧﻞ
ﻧﺸﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ارض ﻣﻘﺪﺳﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻴﺸﺎن در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻏﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده »:اذﻛﺮوا ﻧﻌﻤﺔ اﷲ
ﻋﻠﻴﻜﻢ «!...ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ و
آﻧﺎن را ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داده و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺧﻞ ارض ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﺑﻪ رخ آﻧﺎن ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﻴﺎدﺷﺎن آورده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﺎ
ﻧﺸﺎط ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و آﻧﺮا ﻣﺎﻳﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻌﻤﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد و از ﺷﺮ آل ﻓﺮﻋﻮن ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن داده
ﺗﻮرات را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل و ﺷﺮﻳﻌﺖ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﻮد ،دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﭼﻴﺰى
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻓﺮﻣﺎن داﺧﻞ ﺷﺪن در ارض ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻮده ﻛﻪ در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻮﻃﻦ ﻧﻤﻮده آﻗﺎﺋﻰ و اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .
» ﻳﺎ ﻗﻮم ادﺧﻠﻮا اﻻرض اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻜﻢ و ﻻ ﺗﺮﺗﺪوا ﻋﻠﻰ ادﺑﺎرﻛﻢ ﻓﺘﻨﻘﻠﺒﻮا
ﺧﺎﺳﺮﻳﻦ!« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ داﺧﻞ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس
ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب از وﺿﻊ آﻧﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺗﻤﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻛﺮد و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﺎدا ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﻨﻴﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ دوران ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ
زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ! دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻰ داﺷﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﺳﺘﻮر آن ﺟﻨﺎب را رد ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻧﺎن را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻓﺎﺳﻘﻴﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و اﮔﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺮدم درﺳﺘﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﺗﻤﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻳﻚ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﺳﻰ را ﺗﻤﺮد ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻃﻼق ﻓﺎﺳﻖ ﻛﻪ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و ﺛﺒﺎت و
دوام را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن درﺳﺖ ﻧﺒﻮد!
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ ان ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻣﺎ ﺟﺒﺎرﻳﻦ و اﻧﺎ ﻟﻦ ﻧﺪﺧﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎن
ﻳﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﻧﺎ داﺧﻠﻮن!« ﺟﺒﺎرﻳﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻄﻮت و ﻧﻴﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺮدم زور ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺷﺮط
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﻰ دﺳﺘﻮر ﺗﻮ را ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮده و داﺧﻞ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ آن
ﺟﺒﺎران از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﺮدن رد ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رد ﮔﻔﺘﺎر آن ﺟﻨﺎب دوﺑﺎره وﻋﺪه دادهاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎ
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داﺧﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ .
» ﻗﺎل رﺟﻼن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻓﻮن اﻧﻌﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ  «!...در ﺑﻴﻦ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻧﻔﺮ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪهاﻧﺪ و از ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﻣﺮ او و دﺳﺘﻮر ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ او دﻟﻮاﭘﺲ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاﺗﺮﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ
ﺧﺎﺳﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اى ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ درآﺋﻴﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ از در داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد.
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﻣﻮﺳﻰ اﻧﺎ ﻟﻦ ﻧﺪﺧﻠﻬﺎ اﺑﺪا ﻣﺎ داﻣﻮا ﻓﻴﻬﺎ «!...اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ -
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ  -ﻋﺒﺎرت ﻫﺮﮔﺰ داﺧﻞ آن ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻳﻮس ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺳﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﻋﻮﺗﺶ اﺻﺮار ﻧﻮرزد و دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﺪ!
در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺟﻮﻫﻰ از اﻫﺎﻧﺖ و ﻋﺘﺎب و زورﮔﻮﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮى ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﺑﺎره اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داد ،دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد .ﺳﺨﻦ ﺑﻰ ادﺑﺎﻧﻪ و ﻋﺼﻴﺎﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺗﻜﺮار و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ
داﺧﻞ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ! ﺟﻬﺎﻟﺘﺸﺎن آﻧﻘﺪر ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرﺗﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻰ
ادﺑﻰﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﺑﻘﺸﺎن زﺷﺖﺗﺮ ﺑﻮد ،آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ:
ﺗﻮ و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﺮوﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﺘﺎل ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻳﻢ!
اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻠﻰ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن دارﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدى ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .واﻗﻌﺎ ﻫﻢ ﻳﻬﻮد ﭼﻨﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدى داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻬﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از درﻳﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ ﭼﻨﺪ درﺳﺖ ﻛﻦ،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺧﺪاﻳﺎن زﻳﺎد دارﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﻰ در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﺮدﻣﻰ ﻧﺎدان ﻫﺴﺘﻴﺪ!
اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﺧﺪا و ﺷﺒﺎﻫﺘﺶ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره در ﻳﻬﻮد ﺑﻮده و
اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن داﺋﺮ و راﺋﺞ اﺳﺖ.
» ﻗﺎل رب اﻧﻰ ﻻ اﻣﻠﻚ اﻻ ﻧﻔﺴﻰ و اﺧﻰ ﻓﺎﻓﺮق ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮم اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ!«
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﻓﻄﺮى و ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻓﻬﻢ ،ﺧﻮاﻧﺪه و در اﺑﻼغ
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻜﺮده وﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ دﻋﻮﺗﺶ را رد ﻛﺮده ،آن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻰ ادﺑﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ،ﺧﻮب در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﻗﺘﻀﺎ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا
ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮ را اﺑﻼغ ﻛﺮدم و ﻋﺬر را از ﮔﺮدﻧﻢ اﻓﻜﻨﺪم و در اﻗﺎﻣﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر و
ﻣﺎﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدم ﻧﻴﺴﺘﻢ ،ﺑﺮادرم ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﻣﺎ ﻫﺮ دو آن ﻣﻘﺪار ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ
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ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ ،وﻟﻰ ﻗﻮم ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ اﻧﻜﺎر و اﻣﺘﻨﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﺒﻬﻪﮔﻴﺮى ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻣﺎ اﻻن در ﺣﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎﻳﻮﺳﻴﻢ و ﺧﻼﺻﻪ راه ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،ﺗﻮ
ﺧﻮدت ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﮔﺮه از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﮕﺸﺎ ،و راه را ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
دادهاى ﻫﻤﻮار ﺳﺎز ،وﻋﺪه اﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ و ﺑﻪ ارث دادن زﻣﻴﻦ و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮدن آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ
و ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﻗﻮم ﻓﺎﺳﻖ ﻣﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻔﺮﻣﺎ!
اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﻴﭽﺎره ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬارد و از دﺳﺘﻮرى ﻛﻪ داده ﺑﻮد ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮد دﻋﻮﺗﺶ از اﺻﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﺪ و دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﺮ و ﻧﻬﻴﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻜﻨﺪ و ارﻛﺎن آن وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﻳﺠﺎد
ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﺷﺪ.
» ﻗﺎل ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ارﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻴﻬﻮن ﻓﻰ اﻻرض ﻓﻼ ﺗﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮم
اﻟﻔﺎﺳﻘﻴﻦ!« ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺤﺮم ﺷﺪه ،ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻰ ﺑﻰ ادﺑﺎﻧﻪ و ﺑﻰ
ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ داﺧﻞ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻮﻳﺪ و
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ ﮔﺮدﻳﺪ!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻛﻼم ﻣﻮﺳﻰ را ﻛﻪ آن ﻣﺮدم را ﻓﺎﺳﻖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد
اﻣﻀﺎ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ آﻧﺎن را ﻓﺎﺳﻖ ﺧﻮاﻧﺪ!
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺮام ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺮام
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ :ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪر ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن
در آن ﻧﺸﻮﻧﺪ و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ راﻫﭙﻴﻤﺎﺋﻰ ﺑﻜﻨﻨﺪ وﻟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ
ﻋﺼﺎرى در آﺧﺮ روز ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻧﻪ ﻗﺪﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﻟﺤﻈﻪاى و روزى ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮى از
ﺷﻬﺮﻫﺎى روى زﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺧﺴﺘﮕﻰ در آورﻧﺪ و ﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
ﭼﻮن ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺑﺪوى و ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اى ﻣﻮﺳﻰ دل ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدت ﻓﺎﺳﻘﻨﺪ ﻧﺴﻮزد و ﻏﻤﺸﺎن را ﻣﺨﻮر ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺬاب ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺬاب
ﺳﺮﮔﺮداﻧﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻓﺎﺳﻘﻨﺪ ،و ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺑﺎره ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﻖ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ وﺑﺎل
ﻓﺴﻖ ﺧﻮد را ﻣﻰﭼﺸﻨﺪ ﻣﺤﺰون ﺷﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 464 :
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 -3ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻌﻴﺐ )ع(

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻌﻴﺐ ﺑﺎ ﻗﻮم ﻛﻢ ﻓﺮوش و ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻻرض
» و إِﻟﻰ ﻣﺪﻳﻦَ أَﺧَﺎﻫﻢ ﺷﻌﻴﺒﺎً ﻗَﺎلَ ﻳﻘَﻮمِ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻟَﻜﻢ ﻣﻦْ إِﻟَﻪ ﻏَﻴﺮُه ﻗَﺪ ﺟﺎءﺗْﻜﻢ
ﺑﻴﻨَﺔٌ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ ﻓَﺄَوﻓُﻮا اﻟْﻜﻴﻞَ و اﻟْﻤﻴﺰَانَ و ﻻ ﺗَﺒﺨَﺴﻮا اﻟﻨﱠﺎس أَﺷﻴﺎءﻫﻢ و ﻻ ﺗُﻔْﺴﺪوا ﻓﻰ
اﻷَرضِ ﺑﻌﺪ إِﺻﻠَﺤﻬﺎ ذَﻟﻜﻢ ﺧَﻴﺮٌ ﻟﱠﻜُﻢ إِن ﻛﻨﺘُﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦَ«!...
» و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻦ ﺑﺮادرﺷﺎن ﺷﻌﻴﺐ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،او ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم!
ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﺟﺰ او ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ،ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ
آﻣﺪه و ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ و وزن را ﺗﻤﺎم دﻫﻴﺪ) ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ!« و ﺣﻖ
ﻣﺮدم را ﻛﻢ ﻣﺪﻫﻴﺪ و در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺲ از اﺻﻼح آن ﻓﺴﺎد راه ﻣﻴﻨﺪازﻳﺪ ،اﻳﻦ
دﺳﺘﻮر را اﮔﺮ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ!«
» ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ راه ﻣﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده از
راه ﺧﺪا ﺑﺎز دارﻳﺪ و راه ﺧﺪا را ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،زﻣﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺪك
ﺑﻮدﻳﺪ و ﺧﺪا ﺑﺴﻴﺎرﺗﺎن ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻳﺎد آرﻳﺪ و ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺒﺎﻫﻜﺎران ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد !«
» اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﻰ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاى اﺑﻼغ آن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪهام اﻳﻤﺎن
آوردهاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻰ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ ،ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاىﻣﺎن داورى ﻛﻨﺪ ،او ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
داوران اﺳﺖ!«
» ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم وى ﻛﻪ ﮔﺮدنﻛﺸﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﺷﻌﻴﺐ! ﻣﺎ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،از آﺑﺎدى ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ آﻳﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮدﻳﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از آن ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟«
» اﮔﺮ ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺎ را از آﻳﻴﻦ ﺷﻤﺎ رﻫﺎﻳﻰ داده ﺑﺪان ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﻢ در ﺑﺎره ﺧﺪا
دروﻏﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻳﻢ ،ﻣﺎ را ﻧﺴﺰد ﻛﻪ ﺑﺪان ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺧﺪا ،ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻛﻪ
ﻋﻠﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ رﺳﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻛﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﻢ،
ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﻗﻮﻣﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ داورى ﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داوراﻧﻰ!«
» ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺷﻌﻴﺐ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ!«
» زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﻳﺸﺎن را ﺑﮕﺮﻓﺖ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻰﺟﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ زاﻧﻮ
درآﻣﺪﻧﺪ!«
» ﮔﻮﻳﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻌﻴﺐ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ در آن دﻳﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺷﻌﻴﺐ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد ﻣﺮدﻣﻰ زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺑﻮدﻧﺪ!«
» آﻧﮕﺎه از آﻧﺎن رو ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم! ﻣﻦ ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
رﺳﺎﻧﺪم و ﻧﺼﻴﺤﺘﺘﺎن ﻛﺮدم ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﺷﻮم؟«
)85ﺗﺎ/93اﻋﺮاف(

ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮح و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎى ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد دﻋﻮت ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
» ﻓﺎوﻓﻮا اﻟﻜﻴﻞ و اﻟﻤﻴﺰان و ﻻ ﺗﺒﺨﺴﻮا اﻟﻨﺎس اﺷﻴﺎءﻫﻢ و ﻻ ﺗﻔﺴﺪوا ﻓﻰ اﻻرض ﺑﻌﺪ
اﺻﻼﺣﻬﺎ «!...ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺨﺴﺖ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﭘﺲ از دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻪ اﺻﻞ و
ﭘﺎﻳﻪ دﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻛﻴﻞ و ﻣﻴﺰان و اﺟﺘﻨﺎب از ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﻛﻪ در آن روز ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده
دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﺛﺎﻧﻴﺎ آﻧﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺮده ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮى  -ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﺻﻼح دﻧﻴﺎى ﺧﻮد و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﺮ ﺣﻴﺎت
دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ  -راه ﻧﺮوﻧﺪ.
ﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻃﻼق ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﷲ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﺷﻮد ﻟﻴﻜﻦ از ﻣﺎ ﻗﺒﻞ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﺴﺎد ﺧﺼﻮص
آن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ در اﻣﻮال و اﻋﺮاض و ﻧﻔﻮس اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
راﻫﺰﻧﻰ ،ﻏﺎرت ،ﺗﺠﺎوزﻫﺎى ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ و ﻗﺘﻞ و اﻣﺜﺎل آن.
» ذﻟﻜﻢ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ان ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ!« ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺲ اﻳﻦ دو دﻋﻮت
ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ :وﻓﺎى ﺑﻪ ﻛﻴﻞ و وزن و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰدن ﻧﻈﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎى ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ
ﻗﺎﺑﻞ دوام اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ،ﻣﺎزاد ﻓﺮآورده ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮآوردهﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮده و
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺟﺘﻤﺎع
اﻣﻨﻴﺖ ﺣﻜﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده و ﻣﺮدم در ﻣﻘﺪار و اوﺻﺎف ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ از ﻳﻜﻨﻔﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﻤﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت و وﺿﻌﻰ در ﻣﻰآورد ،در ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺣﻴﻠﻪ و ﺗﻘﻠﺐ ،ﺳﻢ ﻣﻬﻠﻚ را ﺑﻪ ﺟﺎى دوا و ﺟﻨﺲ ﻣﻌﻴﻮب و ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ
ﺟﺎى ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻓﺴﺎداﻧﮕﻴﺰى ﻧﻴﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﭼﺮخ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده
و ﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎﺑﻮدى ﻛﺸﺖ و زرع و اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
» و ﻻ ﺗﻘﻌﺪوا ﺑﻜﻞ ﺻﺮاط ﺗﻮﻋﺪون و ﺗﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﻪ و ﺗﺒﻐﻮﻧﻬﺎ
ﻋﻮﺟﺎ  «!...ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
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آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرى ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﺤﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم را از ﺷﻌﻴﺐ ﮔﺮﻳﺰان
ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ و ﻧﺰدش رﻓﺘﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﺶ را ﮔﻮش دﻫﻨﺪ و در
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﺎزﺷﺎن داﺷﺘﻪ آﻧﺎن را در اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ و ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ در آﻳﻨﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ راه ﺧﺪا را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﻓﻄﺮت
اﺳﺖ ﻛﺞ و ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻃﻠﺐ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،در راه اﻳﻤﺎن راﻫﺰﻧﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻴﻠﻪ و ﺗﺰوﻳﺮ
ﻣﺮدم را از راه ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ اﻳﺸﺎن ﻋﺒﺮت ﮔﻴﺮﻧﺪ.
» و اذﻛﺮوا اذ ﻛﻨﺘﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻜﺜﺮﻛﻢ و اﻧﻈﺮوا ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ!« در ﺟﻤﻠﻪ
اول ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻳﻜﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺧﺪا ﻣﻰاﻧﺪازد ،و آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ اﺳﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔﻴﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ و آن ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﺴﺮ و ﻣﺘﻮﻗﻊ اﺳﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ،ﺳﻌﺎدت ﻋﺎﻟﻴﻪاى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﺴﺎب او را از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﻣﻰﺳﺎزد اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد
داراى ادوات و ﻗﻮاى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻮدى ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادى زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺿﺮورى ﺧﻮد را
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮراك ،ﭘﻮﺷﺎك ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﻫﻤﺴﺮ و
ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓﻜﺮى و ﻋﻤﻠﻰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﺜﺮت اﻓﺮاد ،ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ،
زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﻋﺪد اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﺶ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﻧﻴﺮوى اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻓﻜﺮ و اراده و
ﻋﻤﻞ آن ﻗﻮىﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و ﺑﻪ دﻗﺎﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎرﻳﻚﺗﺮى از ﺣﻮاﺋﺞ ﭘﻰ ﺑﺮده در ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻗﻮاى ﻃﺒﻴﻌﺖ راه ﺣﻞﻫﺎى دﻗﻴﻖﺗﺮى را ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺪد اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻰ
ﻣﻰﮔﺬارد ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ و از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ و ارﻛﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .آرى ،ﻫﻴﭻ
وﻗﺖ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮى ﻧﻴﺮوى ﺟﻨﮕﻰ و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﻰ و اﻗﺘﺼﺎدى و ﻗﺪرت
ﻋﻠﻤﻰ و ارادى و ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻠﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ را ﻧﺪارد.
و اﻣﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﻴﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﻋﻈﻪ
و ﻋﺒﺮت ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻰ از اﺣﻮال اﻣﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺒﻂ ﻛﺮده،

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در دوراﻧﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻗﻴﺼﺮﻫﺎ و ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺎ و ﻛﺴﺮي ﻫﺎ و ﻓﻐﻔﻮرﻫﺎ و
اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﮔﺮدنﻓﺮازاﻧﻰ ﻃﺎﻏﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ دلﻫﺎ را از ﻫﻴﺒﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﺮﻋﻮب ﻧﻤﻮده،
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺧﺮاب و اﻣﻮال را ﻏﺎرت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ رﻳﺨﺘﻪ ،زن و ﻓﺮزﻧﺪ
آﻧﺎن را ﺑﻪ زﻳﺮ ﻳﻮغ ﺑﺮدﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ آﻧﺎن را در اﻳﻦ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
ﻣﻬﻠﺖ داد ﺗﺎ ﺑﻪ اوج ﻗﺪرت ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎى درﺟﻪ ﺷﻮﻛﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ
و ﺷﻬﻮاﺗﺶ دل آﻧﺎن را ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪازﻧﺪ ﺑﺎزﺷﺎن
داﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻋﻴﺶ و ﻧﻮش ﻧﻤﻮده ،ﻫﻮاى دل را ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ
داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت و اراده و ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺖ دﻳﮕﺮى از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻨﺪ و
اﻣﺮوز ﺟﺰ ﻧﺎم ﻧﻨﮕﻴﻨﻰ از ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ!
آرى ﺳﻨﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﻘﻞ
ﺑﻨﺎ ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻨﺪ و راه ﻓﺴﺎد و اﻓﺴﺎد را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد ،ﻃﺒﻊ ﻋﺎﻟﻢ و اﺳﺒﺎب ﺟﺎرى
در آن ﺑﺎ او ﺑﻨﺎى ﺿﺪﻳﺖ و دﺷﻤﻨﻰ را ﻣﻰﮔﺬارد و او ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﻴﻦ دو
ﺳﻨﮓ آﺳﻴﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻟﻪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﺷﻮد .
» و ان ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻜﻢ آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﺬى ارﺳﻠﺖ ﺑﻪ  «،....در اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ
دﺳﺘﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻰﻛﻨﺪ .آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﻠﻤﻪ در
ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ روى داد و ﻋﺪهاى از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻔﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﻧﺎن دﺳﺖ از
ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺣﻖ ﮔﺮاﺋﻴﺪه ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰﻫﺎى آﻧﺎن ﺻﺒﺮ
ﻛﻨﻴﺪ!
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم ﺑﺮ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ
ﻣﺎﻳﻮس ﺑﻮده و اﺣﺴﺎس ﻛﺮده ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ و ﻃﺒﻘﻪ اول و ﺗﻮاﻧﮕﺮان ﻗﻮﻣﺶ ﺑﻪ زودى دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻜﺎرى و ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰ و آزار
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد و ﻗﻬﺮا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻫﻤﻪ اﻳﺸﺎن
را از ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻛﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ او ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻳﻜﻰ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺣﻜﻢﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ ﻛﺮده ،زﻳﺮا
ﺻﻼح ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻛﺎﻓﺮ و ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﺒﺮ و
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و در
دﻳﻦ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺣﻴﺮت و اﺿﻄﺮاب ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻛﻔﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺧﻮد اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده ،ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﺎﻳﻪ ﻧﺪاﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﻜﺮده و از در ﻧﺎداﻧﻰ داﻣﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻨﮓ ﻇﻠﻢ و ﻣﻔﺴﺪهﺟﻮﻳﻰ آﻟﻮده
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ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺷﻮاﻫﺪى اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﺮ
ﺣﻜﻤﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺧﺎﻟﻰ از ﺟﻮر و ﺗﻌﺪى اﺳﺖ .
» ﻗﺎل اﻟﻤﻸ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻜﺒﺮوا ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻨﺨﺮﺟﻨﻚ ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ  «!...ﺷﻌﻴﺐ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ارﺷﺎد و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮد ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮد و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﻮم او اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻪ
دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﮔﺮدن ﻧﻨﻬﺎدﻧﺪ و در ﻋﻮض او و ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻳﺪ از
دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ دارﻳﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ از ﺷﻬﺮ و دﻳﺎرﺗﺎن اﺧﺮاج ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .
و از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﻌﻴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺷﻌﻴﺐ
ﺗﺮﺳﻴﺪه و از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺘﺢ و ﻓﻴﺮوزى و ﻧﺠﺎت از اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرى را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،و ﮔﻔﺖ»:
رﺑﻨﺎ اﻓﺘﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ!«
» رﺑﻨﺎ اﻓﺘﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ و اﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟﻔﺎﺗﺤﻴﻦ!« ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﻗﻮم
ﺷﻌﻴﺐ را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﺶ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻧﮕﺮدد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﻴﺐ ﻫﻢ ﺑﻄﻮر
ﻗﻄﻊ آﻧﺎن را از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﻴﺶ و ﻣﻠﺖ آﻧﺎن ﻣﺎﻳﻮس ﻧﻤﻮد اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮده و
ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﻳﺎراﻧﺶ ﻓﺘﺢ و ﭘﻴﺮوزى ﻃﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺼﻮدش از ﻓﺘﺢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن ﺑﻴﻦ
دو ﻓﺮﻳﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻓﺘﺢ ﺑﻴﻦ دو ﭼﻴﺰ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺪا ﻛﺮدن آن دو از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﻛﻼم ﺧﻮد ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻳﻚ ﻧﺤﻮ ﻧﻔﺮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻫﻼﻛﺖ
آﻧﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﻧﻜﺮد و اﻫﻞ ﻧﺠﺎت و اﻫﻞ ﻫﻼﻛﺖ را ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺴﺎﺧﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺼﺎف ﺑﮕﻴﺮد .و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎرش داﺷﺘﻪ و ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى او را ﻳﺎرى ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،رﺳﻮاﻳﻰ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ
ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در ﺣﺮف زدن رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﻤﻮده ،اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺧﺪا
واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﻤﻠﻪ» ﻓﺎﺻﺒﺮوا ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻢ اﷲ ﺑﻴﻨﻨﺎ و ﻫﻮ ﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﻦ!«
آن را ﻣﺮﻋﻰ داﺷﺖ.
» و ﻗﺎل اﻟﻤﻸ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ  «،...در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎر ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﻴﺐ و
ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻌﻴﺐ در ﺟﻤﻠﻪ» و ﻻ ﺗﻘﻌﺪوا ﺑﻜﻞ ﺻﺮاط ﺗﻮﻋﺪون و ﺗﺼﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ!« آﻧﺎن را از
ارﺗﻜﺎب آن ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد .اﮔﺮ در اﻳﻨﺠﺎ از ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم ﻛﺎرﺷﻜﻨﻰﻫﺎى آﻧﺎن ﺧﺼﻮص اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن را اﺳﻢ ﻣﻰﺑﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ » اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا
ﺷﻌﻴﺒﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!« ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
» ﻓﺎﺧﺬﺗﻬﻢ اﻟﺮﺟﻔﺔ ﻓﺎﺻﺒﺤﻮا ﻓﻰ دارﻫﻢ ﺟﺎﺛﻤﻴﻦ -زﻟﺰﻟﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن اﻳﺸﺎن را ﺑﮕﺮﻓﺖ و
در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻰﺟﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ زاﻧﻮ درآﻣﺪﻧﺪ!«
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» اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا ﺷﻌﻴﺒﺎ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻐﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ  ...ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻢ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ!« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺎل
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺴﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در وﻃﻦ اﺻﻠﻰ
ﺧﻮد زﻳﺎد اﻗﺎﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻮﻋﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص از ﺟﻬﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ و اﻫﻞ و ﻋﺸﻴﺮه
و ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ از وﻃﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﭘﻮﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در وﻃﻦ ﺧﻮد
ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و در آن زﻳﺎد اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ از آن ﺑﺮاﻳﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ و ﻧﺴﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﻞ در ﺳﺮ  -زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ را ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻋﻼﻗﻪاى ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻪ اﻧﺪك ﻣﺪﺗﻰ و ﺑﺎ ﻳﻚ زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻳﺎر
ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
» آﻧﮕﺎه از آﻧﺎن رو ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺖ:
 اى ﻗﻮم! ﻣﻦ ﭘﻴﻐﺎمﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪم و ﻧﺼﻴﺤﺘﺘﺎن ﻛﺮدم،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﺷﻮم؟«
اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 236 :

ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻌﻴﺐ )ع( ﺑﺎ اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻦ
» و إِﻟﻰ ﻣﺪﻳﻦَ أَﺧَﺎﻫﻢ ﺷﻌﻴﺒﺎً ﻗَﺎلَ ﻳﻘَﻮمِ اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻟَﻜﻢ ﻣﻦْ إِﻟَﻪ ﻏَﻴﺮُه و ﻻ ﺗَﻨﻘُﺼﻮا
اﻟْﻤﻜﻴﺎلَ و اﻟْﻤﻴﺰَانَ إِﻧﻰ أَرام ﺑﺨَﻴﺮٍ و إِﻧﻰ أَﺧَﺎف ﻋﻠَﻴﻜﻢ ﻋﺬَاب ﻳﻮمٍ ﻣﺤﻴﻂ«!...
» و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻌﻴﺐ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺶ ﮔﻔﺖ:
اى ﻗﻮم! ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﭼﻮن ﻏﻴﺮ او ﻣﻌﺒﻮدى ﻧﺪارﻳﺪ و در ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺗﺮازو و ﻗﭙﺎن را ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﻮد زﻳﺎد و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم ﻛﻢ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ از
ﻋﺬاب روزى ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﻋﺬاﺑﺶ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ!«
» و اى ﻣﺮدم! ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ و وزن را ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ وﻓﺎ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮ اﺷﻴﺎء ﻣﺮدم ﻋﻴﺐ ﻣﮕﺬارﻳﺪ و از
ﺣﻖ آﻧﺎن ﻧﻜﺎﻫﻴﺪ و در زﻣﻴﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﻜﻨﻴﺪ!«
» ﺳﻮدى ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارد ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ )
ﺿﺎﻣﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎ در دورى از ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﺧﺪا ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ و ( ﻣﻦ ﻣﺴﺆول ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﺷﻌﻴﺐ آﻳﺎ ﻧﻤﺎزت ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ را ﭘﺪراﻧﻤﺎن
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﺗﺮك ﮔﻮﻳﻴﻢ و آﻧﭽﻪ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ،در اﻣﻮاﻟﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﻢ؟ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺗﻮ ﻣﺮد ﺑﺮدﺑﺎر و رﺷﻴﺪى ﻫﺴﺘﻰ!«
» ﺷﻌﻴﺐ ﮔﻔﺖ :اى ﻗﻮم ﻣﻦ! ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻦ دﻟﻴﻞ آﺷﻜﺎرى از ﭘﺮوردﮔﺎرم داﺷﺘﻪ و رزق
ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﺎﺷﺪ) آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎن او رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻢ؟( ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ
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ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از آن ﺑﺎز ﻣﻰدارم ﺧﻮدم ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮم ،ﻣﻦ ﺟﺰ اﺻﻼح ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ دارم ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﺮدم و ﺑﻪ
ﺳﻮى او ﺑﺎزﮔﺸﺖ!«
» و اى ﻗﻮم ﻣﻦ! دﺷﻤﻨﻰ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ
ﻗﻮم ﻧﻮح ﻳﺎ ﻗﻮم ﻫﻮد ﻳﺎ ﻗﻮم ﺻﺎﻟﺢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻳﺪ ،و ﻗﻮم ﻟﻮط از ﺷﻤﺎ
ﭼﻨﺪان دور ﻧﻴﺴﺖ!«
» از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد آﻣﺮزش ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎزﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﻬﺮﺑﺎن و
دوﺳﺘﺪار ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎر اﺳﺖ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﺷﻌﻴﺐ! ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﭽﻪ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﻢ و ﻣﺎ ﺗﻮ را در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد
ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮام ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻮﭼﻜﺖ ﻧﺒﻮد ﺗﻮ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،و
ﺗﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻰ ﻧﺪارى!«
» ﮔﻔﺖ :اى ﻣﺮدم) ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﺎن ﻣﻦ!( آﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻣﻦ در ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮ از
ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻳﺎد ﺑﺮده ،اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ او ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ
ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ!«
» و اى ﻗﻮم ﻣﻦ! ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﻗﺪرﺗﻰ ﻛﻪ دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎر ﺧﻮدم را ﻣﻰﻛﻨﻢ،
ﺑﺰودى ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮار ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻰآﻳﺪ و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ
دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻰﻣﺎﻧﻢ !«
» و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ ) ﻋﺬاب ﻣﻮﻋﻮد( آﻣﺪ ﺷﻌﻴﺐ و ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ وى را ،ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
ﻧﺠﺎت دادﻳﻢ و ﺻﻴﺤﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﮕﺮﻓﺖ و در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﺸﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺴﺪى ﺑﻰ ﺟﺎن در آورد«.
» آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ اﺻﻼ در آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ) و ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻰ رﺳﻴﺪ( ﻛﻪ
ﻗﻮم ﻣﺪﻳﻦ از رﺣﻤﺖ ﻣﻦ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﻮم ﺛﻤﻮد دور ﺷﺪﻧﺪ!«
)84ﺗﺎ /95ﻫﻮد(

اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﻮم ،ﺧﺼﻮص ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ و ﻧﻘﺺ در ﻣﻜﻴﺎل و ﻣﻴﺰان
را ﻧﺎم ﺑﺮده ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻨﺎه در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ و در آن
اﻓﺮاط ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ ﻓﺴﺎد آن ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ و آﺛﺎر ﺳﻮء آن روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﻻزم
ﺑﻮده ﻛﻪ داﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ دﻋﻮﺗﻰ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮك اﻳﻦ ﮔﻨﺎه دﻋﻮت ﻛﻨﺪ و از
ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻧﮕﺸﺖ روى اﻳﻦ ﻳﻚ ﮔﻨﺎه ﻣﻰﮔﺬارد.
» اﻧﻰ ارﻳﻜﻢ ﺑﺨﻴﺮ  -ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را در ﺧﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻢ «،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎل ﺑﺴﻴﺎر و رزﻗﻰ وﺳﻴﻊ و ﺑﺎزارى ﭘﺮ روﻧﻖ داده ،و ﺑﺎراﻧﻬﺎى ﺑﻤﻮﻗﻊ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﭼﻪ
ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ و ﻧﻘﺺ در ﻣﻜﻴﺎل و ﻣﻴﺰان دارﻳﺪ؟ و ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ راه در ﭘﻰ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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اﺧﺘﻼس ﻣﺎل ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎل اﻧﺪك ﻣﺮدم ﻃﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و در ﺻﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن
از راه ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺮآﻳﻴﺪ؟
» و ﻳﺎ ﻗﻮم اوﻓﻮا اﻟﻤﻜﻴﺎل و اﻟﻤﻴﺰان ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ و ﻻ ﺗﺒﺨﺴﻮا اﻟﻨﺎس اﺷﻴﺎءﻫﻢ  «! ...در
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ از ﻣﻜﻴﺎل و ﻣﻴﺰان را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ
اﻳﻔﺎى ﻛﻴﻞ و وزن آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎ از آن ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻮن ﺟﻨﺎب
ﺷﻌﻴﺐ در ﺑﺎر اول ﺑﺎ ﻧﻬﻰ از ﻧﻘﺺ ﻛﻴﻞ و وزن ،آﻧﺎن را ﺑﺴﻮى ﺻﻼح دﻋﻮت ﻛﺮد و در ﻧﻮﺑﺖ
دوم ﺑﻪ اﻳﻔﺎء ﻛﻴﻞ و وزن اﻣﺮ ﻛﺮد و از ﺑﺨﺲ ﻣﺮدم و ﻧﺎﺗﻤﺎم دادن ﺣﻖ آﻧﺎن ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ
ﺧﻮد اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف اﺟﺘﻨﺎب از ﻧﻘﺺ ﻣﻜﻴﺎل و ﻣﻴﺰان در دادن ﺣﻖ ﻣﺮدم ﻛﺎﻓﻰ
ﻧﻴﺴﺖ  -و اﮔﺮ در اول از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪاى اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ  -ﺑﻠﻜﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺮازودار و ﻗﭙﺎﻧﺪار در ﺗﺮازو و ﻗﭙﺎن
ﺧﻮد اﻳﻔﺎء ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻖ آن دو را ﺑﺪﻫﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد ﺗﺮازودار و ﻗﭙﺎﻧﺪار ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻛﻪ اﺷﻴﺎى ﻣﺮدم را در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺧﻮد آن دو ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ و اﺷﻴﺎى ﻣﺮدم را
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن دادهاﻧﺪ .
» و ﻻ ﺗﻌﺜﻮا ﻓﻰ اﻻرض ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﻰ ﺟﺪﻳﺪى اﺳﺖ از ﻓﺴﺎد در
ارض ﻳﻌﻨﻰ از ﻛﺸﺘﻦ و زﺧﻤﻰ ﻛﺮدن ﻣﺮدم و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﺎﻟﻰ و آﺑﺮوﻳﻰ و ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ دﻳﮕﺮ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ :اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد اﺳﺎﺳﺶ
ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و دادوﺳﺘﺪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ دو ﻓﺮد از اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در آن اﺧﺬى و اﻋﻄﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﭼﺎر اﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﺷﺆون زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺗﻌﺎون دارﻧﺪ ،ﻳﻚ ﻓﺮد ﭼﻴﺰى
از ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ از ﭼﻴﺰى ﻣﺜﻞ آن و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻛﻪ از او ﻣﻰﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﻔﻌﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ از او ﺑﺴﻮى ﺧﻮد ﻧﻔﻌﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺬب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ را
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ.
از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ ﻛﻪ در
ﻛﺎﻻﻫﺎى داراى وزن و ﺣﺠﻢ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازو و ﻗﭙﺎن ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺴﻢ دادوﺳﺘﺪﻫﺎ از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻤﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺘﻨﺒﻪ
ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﭼﺎرهاى از اﺟﺮاى ﺳﻨﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ،از ارﻛﺎن ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻴﺶ اﺣﺘﻴﺎج ﺿﺮورى دارد و آﻧﭽﻪ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد ﺑﺎ ﻛﻴﻞ و ﻳﺎ وزن اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ و زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻳﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى و اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ اداره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى از راه ﻧﻘﺺ ﻣﻜﻴﺎل و ﻣﻴﺰان ﺑﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻧﮕﺮدد ﺗﺪﺑﻴﺮ او در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺗﺒﺎه و ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮﻳﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ،ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﺸﺖ او از دو ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﮔﺮدد :ﻳﻜﻰ از ﺟﻬﺖ آن ﻛﺎﻻﻳﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﺮد و ﻻزﻣﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮى از ﺟﻬﺖ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺎ
ﻣﻰﭘﺮدازد ،در ﺟﻬﺖ اول اﺣﺘﻴﺎﺟﺶ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮآورده ﻧﻤﻰﺷﻮد و در ﺟﻬﺖ دوم ﭘﻮﻟﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻰﭘﺮدازد ،ﭘﻮل زاﻳﺪى ﻛﻪ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﻛﺮده و
ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﺎﺑﻪ و درﺳﺘﻰ ﻧﻈﺮ و ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﺪ و در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ دﭼﺎر ﺧﺒﻂ و ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻓﺴﺎد اﺳﺖ
.
ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺴﺎد از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ و دو ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و در ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺷﻴﻮع ﻳﺎﺑﺪ
ﻓﺴﺎد در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻴﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد ﻛﻪ وﺛﻮق و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را از دﺳﺖ
داده ،اﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﻰﺑﻨﺪد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻜﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ ،ﻛﻢﻓﺮوش و ﻏﻴﺮ ﻛﻢﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻮر داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد و اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻴﺮﻧﮓ و اﻓﺴﺎد ﺣﻴﺎت اداره ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎون ﺑﺮاى ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺳﻌﺎدت ،ﻟﺬا
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و اوﻓﻮا اﻟﻜﻴﻞ اذا ﻛﻠﺘﻢ و زﻧﻮا ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ذﻟﻚ ﺧﻴﺮ و
اﺣﺴﻦ ﺗﺎوﻳﻼ!«)/35اﺳﺮي(

» ﺑﻘﻴﺔ اﷲ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ان ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺎ اﻧﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺤﻔﻴﻆ!« ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آن ،ﺳﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮاى ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و آن را در ﻣﺼﺎرف زﻧﺪﮔﻰ و در ﺣﻮاﻳﺠﺶ ﺧﺮج ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺗﺎﺟﺮ در
ﺗﺠﺎرﺗﺶ ﺳﻮدي ﻣﺸﺮوع دارد ،ﺳﻮدي ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺑﻪ دادن آن راﺿﻰ
اﺳﺖ زﻳﺮا او از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﮔﺮد
ﻣﻰآورد و راه اﻓﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ ﺳﻮدي
ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻄﺮﺗﺘﺎن ﺑﺴﻮى آن ﺑﻘﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آن را از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ و ﻧﻘﺺ ﻣﻜﻴﺎل و ﻣﻴﺰان ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻰآورﻳﺪ ،آرى ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻣﺸﺮوع از ﻣﺎل ﺑﻬﺮهورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از راﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ او را از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻼل ﺑﻪ آن راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﺮده و اﻣﺎ ﻣﺎﻟﻬﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را
ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،ﺧﻴﺮى در آن ﻧﻴﺴﺖ و
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪارد!
» ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ ا ﺻﻠﻮاﺗﻚ ﺗﺎﻣﺮك ان ﻧﺘﺮك ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪ اﺑﺎؤﻧﺎ ...؟« ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﭽﻪ ﺗﻮ از

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻣﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖﻫﺎ را ﺗﺮك ﻧﻤﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در اﻣﻮاﻟﻤﺎن ﺗﺼﺮف
ﻧﻜﻨﻴﻢ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزت ﺗﻮ را ﺑﺮ آن وادار ﻛﺮده و آن را در ﻧﻈﺮت زﺷﺖ و ﻣﺸﻮه ﺟﻠﻮه
داده ﭘﺲ در واﻗﻊ ﻧﻤﺎز ﺗﻮ اﺧﺘﻴﺎردار ﺗﻮ ﺷﺪه و ﺗﻮ را اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎل
ﻛﺮدهاى ﺧﻮدت ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ از ﻣﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﭼﻨﺎن ﺑﻜﻨﻴﻢ و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﻨﻴﻢ ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،اﻳﻦ
ﻧﻤﺎز ﺗﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﻨﻴﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎﻳﻰ
و ﻧﻪ ﻧﻤﺎزت ،زﻳﺮا ﻣﺎ در اراده و ﺷﻌﻮر ﺧﻮد آزادﻳﻢ ،ﻫﺮ دﻳﻨﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
و ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در اﻣﻮال ﺧﻮد ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى و ﻛﺴﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺎ آزادﻳﻢ ﻏﻴﺮ آن دﻳﻨﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ ﭘﺪراﻧﻤﺎن ﺑﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ و در
اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﺪارد از
ﺗﺼﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل در ﻣﺎل ﺧﻮدش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ .
» ﻗﺎل ﻳﺎ ﻗﻮم أ راﻳﺘﻢ ان ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ رﺑﻰ و رزﻗﻨﻰ ﻣﻨﻪ رزﻗﺎ ﺣﺴﻨﺎ «، ...
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﻴﻨﻪاى از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻫﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰهاى
دارم ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺪق ﻣﻦ ﺑﺮ ادﻋﺎى ﻧﺒﻮﺗﻢ دارد و ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد رزق ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﻰ ﻧﺒﻮت داده ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف و ﻓﺮوع ﺷﺮاﻳﻊ!
ﺟﻨﺎب ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪاش ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:و ﻣﺎ ارﻳﺪ ان اﺧﺎﻟﻔﻜﻢ «!...
اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از آن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼح ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﺮدى از آﻧﻢ در آن اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﺗﺮك ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ و ﺷﻤﺎ را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻢ .
و ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر آن ﺟﻨﺎب اﻳﻦ ﺑﻮده ،ﻟﺬا دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد » :ان ارﻳﺪ اﻻ اﻻﺻﻼح ﻣﺎ
اﺳﺘﻄﻌﺖ!«
ﺟﻨﺎب ﺷﻌﻴﺐ در رد ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﻮى آن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻢ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدم ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ درﺧﻮاﺳﺖ آن ﺑﺎ ﺣﺮﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻤﺎ در درك و اراده را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺷﻤﺎﻳﻢ و ﺑﺮ اﻳﻦ ادﻋﺎﻳﻢ آﻳﺖ و ﻣﻌﺠﺰهاى روﺷﻦ دارم و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آوردهام از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاﻳﻰ آوردهام ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻤﺎ و ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ او آزاد ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻨﺪه و ﻋﺒﺪ او ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺷﻤﺎ در آﻧﭽﻪ او از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻪ آزادى دارﻳﺪ ،ﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎر و ﻧﻪ
اﺳﺘﻘﻼل!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﻮى آن ﺧﻮاﻧﺪه از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٦٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺻﻼح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎ و ﺳﻌﺎدت ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﺷﻤﺎ در آن اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺳﻌﺎدت و ﺻﻼح دﻧﻴﺎﻳﺘﺎن
و ﻫﻢ ﺳﻌﺎدت و ﺻﻼح آﺧﺮﺗﺘﺎن ،و ﺷﺎﻫﺪش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ در آﻧﭽﻪ از آن
ﻧﻬﻴﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ در ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺟﺰ
اﺻﻼح ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻊ و ﻃﺎﻗﺘﻢ ﻣﻨﻈﻮرى ﻧﺪارم و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ دﻋﻮﺗﻢ ﻫﻴﭻ اﺟﺮى از ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ،اﺟﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺪاى رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ .
» و ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ اﻻ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ و اﻟﻴﻪ اﻧﻴﺐ!«
» و اﺳﺘﻐﻔﺮوا رﺑﻜﻢ ﺛﻢ ﺗﻮﺑﻮا اﻟﻴﻪ ان رﺑﻰ رﺣﻴﻢ ودود!« ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
در ﺑﺎره ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ او و ﺑﻪ رﺳﻮل او ﺑﺴﻮﻳﺶ
ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داراى رﺣﻤﺖ و ﻣﻮدت اﺳﺖ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﺋﺒﻴﻦ را
رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دوﺳﺖ ﻣﻰدارد!
» و ﻟﻮ ﻻ رﻫﻄﻚ ﻟﺮﺟﻤﻨﺎك!« ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻞ از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺖ ﻧﺒﻮد
ﺗﻮ را ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،وﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎن ﺗﻮ را
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﺘﻌﺮض ﺗﻮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ!
» و ﻳﺎ ﻗﻮم اﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻜﻢ اﻧﻰ ﻋﺎﻣﻞ  «!...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪى اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﭼﻮن ﺳﺨﻦ او اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﺗﻬﺪﻳﺪش اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ دارد و ﻫﻴﭻ ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاﺑﻰ از ﻛﻔﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ
وى و ﺗﻤﺮدﺷﺎن از دﻋﻮت وى ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮو و ﺗﻤﻜﻨﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻛﺎرى را ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ او ﻧﻴﺰ ﻛﺎر ﺧﻮد را آن ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ وﻟﻰ ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ
ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﺑﺪون ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻠﻰ ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ
ﻋﺬاب ،ﭼﻪ ﻛﺴﻰ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﺎن را و ﻳﺎ ﺷﻌﻴﺐ را؟ ﭘﺲ ﻣﺮدم در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ او ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ آﻧﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ و از آﻧﺎن ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد .
وﻗﺘﻰ ﻋﺬاب ﻣﺎ آﻣﺪ ،ﺷﻌﻴﺐ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ وى را ﺑﻪ رﺣﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻴﻢ ﻧﺠﺎت
دادﻳﻢ و ﻋﺬاب ﺻﻴﺤﻪ ،ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻦ را ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﺻﺒﺢ ﻛﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻰ روح ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ اﺻﻼ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ!
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻦ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺛﻤﻮد ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪﻧﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 538 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﺷﻌﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ» اﻳﻜﻪ «
» ﻛَﺬﱠب أَﺻﺤﺐ ﻟْﺌَﻴﻜَﺔِ اﻟْﻤﺮْﺳﻠﻴﻦَ«،
» إِذْ ﻗَﺎلَ ﻟﻬُﻢ ﺷﻌﻴﺐ أَ ﻻ ﺗَﺘﱠﻘُﻮنَ«!...
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» اﺻﺤﺎب اﻳﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را دروﻏﮕﻮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ«،
» ﭼﻮن ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﻴﺪ!«
» ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻴﺮﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ !«
» از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و اﻃﺎﻋﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ!«
» از ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺧﻮد ﻣﺰدى ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن
اﺳﺖ!«
» ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ﺗﻤﺎم دﻫﻴﺪ و ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﻧﻴﻨﺪازﻳﺪ!«
» و ﺑﺎ ﺗﺮازوى درﺳﺖ ،وزن ﻛﻨﻴﺪ!«
» و ﭼﻴﺰﻫﺎى ﻣﺮدم را ﻛﻢ ﻧﺪﻫﻴﺪ و در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻜﻮﺷﻴﺪ!«
» و از آﻧﻜﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﺮدم ﮔﺬﺷﺘﻪ را آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻘﺎ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﺎدو زدهاى!«
» ﺗﻮ ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ و ﻣﺎ ﺗﺮا دروﻏﮕﻮ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ !«
» اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﭘﺎرهاى از آﺳﻤﺎن را روى ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺪاز!«
» ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ!«
» ﭘﺲ دروﻏﮕﻮﻳﺶ ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺬاب روز اﺑﺮ) آﺗﺸﺒﺎر( دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺬاب روزى
ﺑﺰرگ ﺑﻮد!«
» ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺮﺗﻰ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن اﻳﻤﺎن آور ﻧﺒﻮدﻧﺪ!«
» و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ !«

)176ﺗﺎ /191ﺷﻌﺮا(

اﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺸﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺘﺎن ﺗﻮدرﻫﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
اﻳﻦ ﺑﻴﺸﻪ ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺑﻮده در ﻧﺰدﻳﻜﻴﻬﺎى ﻣﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و از
ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﺷﻌﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮده ،وى اﻫﻞ آن ﻣﺤﻞ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
» اوﻓﻮا اﻟﻜﻴﻞ و ﻻ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺴﺮﻳﻦ و زﻧﻮا ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ!« اﻳﻦ دو
آﻳﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻢﻓﺮوﺷﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ و در دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎﻻ ﻛﻴﻞ و ﺗﺮازو را
درﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ.
» و اﺗﻘﻮا اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻜﻢ و اﻟﺠﺒﻠﺔ اﻻوﻟﻴﻦ!« از ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﺒﻠﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺪران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻄﺮت
آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﻓﺴﺎد را ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺷﺌﺎﻣﺖ آن اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﻴﺪ!
» ﻗﺎﻟﻮا اﻧﻤﺎ اﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺤﺮﻳﻦ  ...و ان ﻧﻈﻨﻚ ﻟﻤﻦ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ  ...ﻓﺎﺳﻘﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻛﺴﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء  «! ...ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﻘﺎ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺟﺎدو زدهاى! ﺗﻮ ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻰ و ﻣﺎ
ﺗﺮا دروﻏﮕﻮ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ! اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ ﭘﺎرهاى از آﺳﻤﺎن را روى ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺪاز! ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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! ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻜﻦ،ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى از دﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻳﺪ
» ﻗﺎل رﺑﻰ اﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﺎن و
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص آوردن ﻋﺬاب ﻛﺮدهاﻧﺪ داده و اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻫﻴﭻ
 ﭼﻮن،اﺧﺘﻴﺎرى در آوردن ﻋﺬاب از ﺧﻮد ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ
او ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﺬاب
ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﭼﻪ ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ؟
،!« ﻳﻮم اﻟﻈﻠﻪ ﻫﻤﺎن روز ﻋﺬاب ﻗﻮم ﺷﻌﻴﺐ اﺳﺖ... » ﻓﻜﺬﺑﻮه ﻓﺎﺧﺬﻫﻢ ﻋﺬاب ﻳﻮم اﻟﻈﻠﺔ
!...ﻛﻪ اﺑﺮى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪ
439 :  ص15 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 -1ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺣﻮارﻳﻮن
ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺣﻮارﻳﻮن ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺮدر ﻣﺮدم
نحنُ أَنصا ُر َّ
» َفلَ َّما أَ َحس عِيسى مِن ُھ ُم ا ْل ُك ْف َر َقال َ َمنْ أَ
ﷲِ
نصارى إِلى َّ ِ
ار ُّيونَ ْ
ﷲ َقال َ ا ْل َح َو ِ
ِ
َءا َم َّنا بِا َّ ِ َو اش َھدْ بِأ َ َّنا ُمسلِ ُمونَ «!...
» ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ از آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺮ ﻛﺮد ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻳﺎوران ﻣﻦ در راه
ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟ ﺣﻮارﻳﻮن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻳﺎوران ﺧﺪا ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﻢ و ﮔﻮاه
ﺑﺎش ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻴﻢ!«
» ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮدهاى اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ و رﺳﻮل را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﺎ را در
زﻣﺮه ﺷﺎﻫﺪان ﺑﻨﻮﻳﺲ! «
» و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻛﺮد ،و ﺧﺪا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮﻧﮓﻛﺎران اﺳﺖ!«
)52ﺗﺎ/54آل ﻋﻤﺮان(

در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﺣﺴﺎس را در ﻣﻮرد ﻛﻔﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺮ ﻳﻚ اﻣﺮ
ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻗﺪرى ﻗﻮى ﺑﻮده ﻛﻪ آﺛﺎرش در ﻇﺎﻫﺮ رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﻧﻤﻮدار ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺮ ،اﻋﻼم ﺻﺮﻳﺢ آﻧﺎن و در ﺻﺪد اﻳﺬا و ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻓﻠﻤﺎ اﺣﺲ  «،...ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻋﻴﺴﻰ از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ) ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت در
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻧﺪ (،اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا در راﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ؟ و ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ از
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻘﻨﺪ ،ﺗﺎ روى ﻫﻤﺎﻧﺎن ﺣﺴﺎب ﻛﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻘﺪر ﻋﺪه
و ﻋﺪه دارد ،ﻧﻴﺮوﻳﺶ در آﻧﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺸﺘﻪ ،دﻋﻮﺗﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺮ ﻧﻴﺮوى ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
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دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﺰء از آن ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ را اداره و در آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺮﻛﺰى و ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺟﺰﺋﻴﺶ در آن ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد و آن
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ و ﻛﻤﻚرﺳﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻴﺮوى ﺟﺰﺋﻰ و
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺎرى از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺪر ﻣﻰروﻧﺪ.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻧﺠﺎم داد ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ در دﻋﻮت اﺳﻼم ﭘﻴﺶ
آﻣﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺑﻴﻌﺖ ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻨﻪ
در ﻋﻘﺒﻪ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺑﻴﻌﺖ ﺷﺠﺮه و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ
ﺑﻴﻌﺖ رﺿﻮان ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮق را ﻳﻚ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ دﻋﻮﺗﺶ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ  -ﻳﺎ
ﻫﻤﻪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﺎن  -ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻰ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ از ﻛﻔﺮ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارﻧﺪ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ﻣﻴﺪان را ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ و ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى دﻋﻮﺗﺶ اﻳﻦ
ﻧﻘﺸﻪ را ﻃﺮح ﻛﺮد ﻛﻪ از آﻧﺎن ﻳﺎرى ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ دوﺳﺖ را از دﺷﻤﻦ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ،
ﺣﻮارﻳﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ آن ﺟﻨﺎب را ﻳﺎرى دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻛﻔﺎر ﺟﺪا و
دوﺳﺘﺎن از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر دﻋﻮت و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ،اﻳﻤﺎن ﺑﺮ ﻛﻔﺮ ﻏﺎﻟﺐ
ﮔﺸﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺎرى ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺣﻮارى را ﺑﻪ رخ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻛﻮﻧﻮا اﻧﺼﺎر اﷲ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻟﻠﺤﻮارﻳﻴﻦ
ﻣﻦ اﻧﺼﺎرى اﻟﻰ اﷲ ،ﻗﺎل اﻟﺤﻮارﻳﻮن ﻧﺤﻦ اﻧﺼﺎر اﷲ ،ﻓﺎﻣﻨﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻛﻔﺮت
ﻃﺎﺋﻔﺔ ،ﻓﺎﻳﺪﻧﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﺪوﻫﻢ ،ﻓﺎﺻﺒﺤﻮا ﻇﺎﻫﺮﻳﻦ!« )/14ﺻﻒ(
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻧﺼﺎر را ﺑﻪ ﻗﻴﺪ» اﻟﻰ اﷲ« ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﺮض اﺻﻠﻰ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ از اﻳﻦ اﺳﺘﻔﻬﺎم
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
» ﻗﺎل اﻟﺤﻮارﻳﻮن ﻧﺤﻦ اﻧﺼﺎر اﷲ ،آﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ ،و اﺷﻬﺪ ﺑﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن!« ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻮارى
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آدﻣﻰ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ »:آﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ!« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ »:ﻧﺤﻦ اﻧﺼﺎر اﷲ!« و
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺎ اﻧﺼﺎر ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ.
ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﺼﺎرى اﻟﻰ اﷲ!« ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻠﻮك و ﭘﻴﻤﻮدن ﻃﺮﻳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺼﺮت
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻧﺼﺮت ﻫﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ،ﻧﺼﺮت ﺑﻪ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺳﻮى ﺧﺪا اﺳﺖ.
در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه آن ﻣﺮﺗﺒﻪ اوﻟﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻼ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در
اﻳﻨﺠﺎ در اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮاى ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﻣﻨﺎ؟ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ از آﻳﻪ »:ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻟﻠﺤﻮارﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﺼﺎرى اﻟﻰ اﷲ؟ ﻗﺎل اﻟﺤﻮارﻳﻮن
ﻧﺤﻦ اﻧﺼﺎر اﷲ ﻓﺎﻣﻨﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ /14)«،...ﺻﻒ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ
ﺟﻤﻠﻪ :اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ اﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد)
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ روى ﺳﺨﻦ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ﺣﻮارﻳﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻓﺮاد ﻛﺎﻓﺮى را ﻛﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ارﺗﺒﺎﻃﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﻮارى آن ﺟﻨﺎب
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺼﺎر اﷲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ!( ﭼﻮن اﻳﻤﺎن و اﺳﻼم داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ،
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .
ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﻜﻨﺪ »:و اذ اوﺣﻴﺖ اﻟﻰ اﻟﺤﻮارﻳﻴﻦ
ان آﻣﻨﻮا ﺑﻰ و ﺑﺮﺳﻮﻟﻰ ،ﻗﺎﻟﻮا آﻣﻨﺎ و اﺷﻬﺪ ﺑﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن!«)/111ﻣﺎﺋﺪه( ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ را
ﻛﺴﺎﻧﻰ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن وﺣﻰ ﻣﻰﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده »:ﺑﻪ ﻳﺎد آر ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ وﺣﻰ
ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﻪ رﺳﻮﻟﻢ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ و ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎش ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻴﻢ!«
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﺟﺎﺑﺖ در اﻳﻦ دﻋﻮﺗﺸﺎن ﺑﻪ وﺣﻰ ﺧﺪاﺋﻰ ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎﻟﻬﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن وﺣﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﻓﻮق آﻧﭽﻪ
دارﻳﺪ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﻴﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻮارﻳﻴﻦ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »:و اﺷﻬﺪ ﺑﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن ،رﺑﻨﺎ آﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎ اﻧﺰﻟﺖ و اﺗﺒﻌﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮل  «،...ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺳﻼم در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و
ﺷﺮط اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺎرى
از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻧﻜﻨﻨﺪ!
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ ﺟﺰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﺒﻮت ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ!
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺤﺚ از ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن و اﺳﻼم ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﻳﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪاى
از ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﻼم ﻗﺮار دارد ،ﺷﺎﻫﺪ آن ﺳﺨﻦ ،ﺟﻤﻠﻪ »:آﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ و اﺷﻬﺪ ﺑﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن!« اﺳﺖ
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ﻛﻪ از اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻓﻌﻞ و از اﺳﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺻﻔﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ آوردﻧﺪ.
ﭘﺲ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﻼم ،ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﺻﻞ دﻳﻦ و اﺟﻤﺎل آن اﺳﺖ ،دﻧﺒﺎل
آن اذﻋﺎن و ﺑﺎور ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت زﺑﺎﻧﻰ و ﺻﻮرى اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎور اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم اﺳﻼم اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ
داراى ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻰ ﺑﺸﻮد ،ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ و اﻋﺘﺮاض دروﻧﻴﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ دﺳﺘﻮرات
ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺮوى ﻋﻤﻠﻰ و ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮاى از
دﻳﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم از اﻳﻤﺎن اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت از
ﺧﻠﻮص ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻋﺒﻮدﻳﺖ در آﻣﺪن ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از
اﻳﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم از اﺳﻼم واﻗﻊ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺪا و اراده او ﺷﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪهاى دﻳﮕﺮ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد و اراده ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ ﻫﻢ در ﺧﺎرج واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ دارد و ارادهاش
ﻛﺮده اﺳﺖ.
و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن از دﻟﺒﺨﻮاه ﺑﻨﺪه و اراده ﻣﺴﺘﻘﻞ او ﺧﺒﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ از اﺳﻼم ،ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم اﻳﻤﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﺒﻮدى ﺧﺪا ﺷﺪن
در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل!
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻌﺪ از ﺗﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﮔﺮ در ﻛﻼم ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و دﻋﻮﺗﻰ ﻛﻪ
از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ... »:ﻓﺎﺗﻘﻮا اﷲ و اﻃﻴﻌﻮن! ان اﷲ رﺑﻰ و رﺑﻜﻢ
ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ!«)50و/51آل ﻋﻤﺮان( ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮدم را
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻛﺮده و ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮدش و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ »:ان اﷲ رﺑﻰ و رﺑﻜﻢ!« ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ اﻣﺖ اﺳﺖ و ﭘﺮوردﮔﺎر رﺳﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ از او ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آورده ،ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ! ﺳﺨﻦ
ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاى ﺧﻮد و اﻃﺎﻋﺘﺘﺎن از رﺳﻮل و اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ
دﻋﻮت او و ﭘﻴﺮوى از او ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ!
اﻳﻦ آن ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﻼم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺗﻘﻮا و اﻃﺎﻋﺖ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده و از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮرش از
اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻘﻮا و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا را روﺷﻦ ﺳﺎزد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ارﺗﺒﺎط ﻋﺒﺎدت ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻦ
ﻋﺒﺎدت ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ راه ﻋﺒﺎدت ،ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ راﻫﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻜﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﺑﺮد و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺳﺎزد!

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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آن ﮔﺎه وﻗﺘﻰ از ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺮ ﻧﻤﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻳﺎس از اﻳﻤﺎن ﻋﻤﻮم آﻧﺎن
ﺑﺮاﻳﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﻦ اﻧﺼﺎرى اﻟﻰ اﷲ  -ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا در ﭘﻴﻤﻮدن راه ﺧﺪا
ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ؟« و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﺷﻨﮕﺮﻳﻬﺎى ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎرش ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا در ﭘﻴﻤﻮدن ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ دادم ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺪا و ﻳﺎ ﺗﻘﻮا و اﻃﺎﻋﺖ ﻳﺎرى ﻛﻨﺪ؟ ﺣﻮارﻳﻴﻦ در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻋﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﻪ
زﺑﺎن آورده و ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻧﺤﻦ اﻧﺼﺎر اﷲ  -ﻣﺎﺋﻴﻢ اﻧﺼﺎر ﺧﺪا!« و دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻠﻪاى را
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ آن اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »:آﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ و اﺷﻬﺪ ﺑﺎﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن!«
و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از اﺳﻼم ،ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺷﺪن و اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﻟﺬا
وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را از در ﺗﺬﻟﻞ و اﻟﺘﺠﺎء ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دادﻧﺪ و وﻋﺪهاى
را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :رﺑﻨﺎ آﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎ
اﻧﺰﻟﺖ و اﺗﺒﻌﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮل  «!...و در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﻼم اﺗﺒﺎع رﺳﻮل را آوردﻧﺪ) ﻛﻪ
از آن ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺮوى رﺳﻮل اﺳﺖ -ﻣﺘﺮﺟﻢ( و داﻣﻨﻪ اﻳﻤﺎن را ﻫﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮدهاى اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ!
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آورده و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ و ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وى
ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ،اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،و رﺳﻮل را در آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ اول درﺟﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻋﻠﻰ
درﺟﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ!
در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮده و ﻋﻴﺴﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺑﺮ اﺳﻼم و ﭘﻴﺮوى ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ »:آﻣﻨﺎ
ﺑﺎﷲ و اﻧﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن «،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده ،ﮔﻔﺘﻨﺪ »:رﺑﻨﺎ آﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎ اﻧﺰﻟﺖ و اﺗﺒﻌﻨﺎ
اﻟﺮﺳﻮل  «! ...ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺣﺎل ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ و رﺳﻮﻟﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
» رﺑﻨﺎ آﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎ اﻧﺰﻟﺖ و اﺗﺒﻌﻨﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺎﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ!« ﺣﻮارﻳﻴﻦ از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺟﺰء ﺷﺎﻫﺪان ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮف
ﻓﺎ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن و اﺳﻼم ﺧﻮد ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ دو را ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ اﻳﻤﺎن و ﻫﻢ اﺳﻼم را اﺳﺎس
ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﻰ اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت را داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ وﺣﻰ ﺧﺪاى را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ و ﻫﻢ ﺧﻮدش ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺸﺎن ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮده ،ﻫﻢ
ﺑﻪ زﺑﺎن آن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ،ﻫﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ دﻳﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮدم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ
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ﺧﻮدش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻛﺮده ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ آن
ﺟﻨﺎب آﻣﻮﺧﺘﻪاﻳﻢ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ آن ﺟﻨﺎب و ﭘﻴﺮوى ﻣﺎ از ﻋﻤﻞ او ﺑﻪ آن ﻣﻌﺎرف ﻋﻤﻞ ﻫﻢ
ﻛﺮدهاﻳﻢ و اﮔﺮ رﺳﻮل از آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺪان ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻄﻰ و ﺗﻌﺪى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ،اﻳﻤﺎن آورده و رﺳﺎﻧﻨﺪه آن را
ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدهاﻧﺪ!
ﻇﺎﻫﺮا اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻓﻠﻨﺴﺌﻠﻦ اﻟﺬﻳﻦ ارﺳﻞ
اﻟﻴﻬﻢ و ﻟﻨﺴﺌﻠﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ!«)/6اﻋﺮاف( ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺸﻮد از اﻳﻨﺠﺎى ﺳﺨﻨﺸﺎن ،ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺸﻬﺎد رﺳﻮل ﺑﺮ اﺳﻼم ﺧﻮد ،ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻓﺎﻛﺘﺒﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ!« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد :درﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻳﺸﺎن را ﺟﺰو ﮔﻮاﻫﺎن و ﺷﻬﺪاى اﻋﻤﺎل ﻗﺮار دﻫﺪ.
» و ﻣﻜﺮوا و ﻣﻜﺮ اﷲ و اﷲ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﺎﻛﺮﻳﻦ!« ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﻃﺌﻪاى ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» ﻓﻠﻤﺎ اﺣﺲ ﻋﻴﺴﻰ
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﻔﺮ  «،...ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد.
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 317 :

درﺧﻮاﺳﺖ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻮارﻳﻮن از ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ
ار ُّيونَ َيعِيسى ا ْبنَ َم ْر َي َم َھلْ َيس َتطِ ي ُع َر ُّبك أَن ُي ِّ
نزل َ َعلَ ْي َنا َمائدَ ًة ِّمنَ السمَاءِ
» إِ ْذ َقال َ ا ْل َح َو ِ
ﷲ إِن كن ُتم ُّم ْؤ ِمنِينَ «!...
َقال َ ا َّتقُوا َّ َ
» ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻪ وى ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ دارد ﻣﺎﺋﺪهاى از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از ﺧﺪا اﮔﺮ دارﻧﺪه
اﻳﻤﺎﻧﻴﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن ﻣﺎﺋﺪه ﺑﺨﻮرﻳﻢ ﺗﺎ ﻗﻠﺒﻬﺎﻳﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ
را در اﻳﻤﺎﻧﻤﺎن ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدهاى و ﺑﺮ آن ﻣﺎ از ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ!«
» ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ! اى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ! ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﺋﺪهاى از آﺳﻤﺎن
ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ و ﭘﻴﺮوان ﻛﻨﻮﻧﻰ و آﻳﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﻴﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰهاى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺮوردﮔﺎرا روزﻳﻤﺎن ﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روزى دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻰ!«
» ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﺰودى آن ﻣﺎﺋﺪهاى را ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ،وﻟﻰ
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺴﻰ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ او را ﻋﺬاﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ
اﺣﺪى از ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻋﺬاب دﭼﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!«
)112ﺗﺎ/115ﻣﺎﺋﺪه(

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﻣﺎﺋﺪه ﺳﻔﺮه و ﺧﻮاﻧﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻃﻌﺎم ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ آﻳﺎت ،داﺳﺘﺎن ﻧﺰول
ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﻲ را ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺢ و ﻳﺎراﻧﺶ ﻳﺎد آورى ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﺋﺪهاى ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻟﻴﻜﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ آﺧﺮى ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ وﻋﺪه ﻗﻄﻌﻰ و ﺑﺪون
ﻗﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮد را
وﺻﻒ ﻛﺮده ،ﺗﺨﻠﻒ در وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﺋﺪهاى ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ.
دﻗﺖ در داﺳﺘﺎن ﻣﺎﺋﺪه و ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ آن اﺳﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺑﺤﺚ دﻳﮕﺮى راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺳﺆاﻟﻰ ﻛﻪ در اول اﻳﻦ آﻳﺎت از ﻗﺪرت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ از ادﺑﻰ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺘﺶ در ﺣﻖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ،
آﺧﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻔﺮ
ﺑﻮرزد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮش در ﺧﺼﻮص ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
اﻧﺒﻴﺎ و ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ اﻣﺖﻫﺎ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎى ﻗﻮم
ﻧﻮح و ﻫﻮد و ﺻﺎﻟﺢ و ﺷﻌﻴﺐ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
از دﻗﺖ در ﺻﺪر و ذﻳﻞ آﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﺮﻣﻰ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻴﻔﺮى ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮى ﺑﺮاى آن ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻰ از ﺟﻬﺖ ﺳﺆال
ﻛﻪ ﺧﺎرج از ادب و ﻧﺰاﻛﺖ ﺷﺎن ﺑﻮده ،زﻳﺮا ﺗﻌﺒﻴﺮﺷﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺪرت ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺷﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺳﺆاﻻت اﻣﺖﻫﺎى ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﻣﺖ ﻣﺴﻴﺢ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻛﺸﺎن ﻗﻮم رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و رﻓﺘﺎر ﻳﻬﻮدىﻫﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ
آن ﺟﻨﺎب ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺪﺗﺮ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر اﻫﺎﻧﺖآﻣﻴﺰﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن اﻧﺒﻴﺎء ﺧﻮد را ﻣﺴﺨﺮه
و اﺳﺘﻬﺰاء ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻰ ادﺑﻰ در ﻛﻼم.
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻤﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ و در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن و ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه و
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻫﺮه ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺬاب ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﮔﺮ ﭼﻪ ﻛﻔﺮ اﻳﻦ ﻃﻮرى ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا در ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺣﺘﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب
ﺣﻖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻳﺎت ﺧﺪاوﻧﺪى ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﻋﻴﺪى ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ از ﺟﻬﺖ
ﺳﺆاﻟﻰ ﻛﻪ در ﺻﺪر آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺠﺰات اﻧﺒﻴﺎ ،ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل
درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺖﻫﺎى ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺿﺮورتﻫﺎى دﻳﮕﺮى اﻗﺎﻣﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻼم اﷲ ﻣﺠﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﻛﺮده ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ
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ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻫﻤﺎن اوان ﺑﻌﺜﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﺗﺎ ﻣﺆﻳﺪ و ﺣﺠﺖ ﺑﺮ ﻧﺒﻮت ﻳﺎ
رﺳﺎﻟﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺪ ﺑﻴﻀﺎ و ﻋﺼﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم داد ،و زﻧﺪه ﻛﺮدن
ﻣﺮدﮔﺎن و ﺧﻠﻘﺖ ﻃﻴﺮ و ﺷﻔﺎى ﻛﻮر ﻣﺎدر زاد و ﭘﻴﺴﻰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ارزاﻧﻰ
داﺷﺖ ،و ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد.
و اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺠﺰات را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻋﻮت اﻧﺒﻴﺎ و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖﺷﺎن ﺑﺮ ﻛﻔﺎر ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آﻧﺎن داده اﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ و ﮔﻤﺮاه ﺷﺪ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ او ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻛﺲ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﺖ و ﺑﻴﻨﻪ زﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ ،ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ،اﻧﺒﻴﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ اراﺋﻪ آن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻗﻪ
ﺻﺎﻟﺢ و اﻣﺜﺎل آن و از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﻋﺬاﺑﻬﺎى ﻣﺨﻮﻓﻰ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ در دﻋﻮت ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺦ ،ﺷﭙﺶ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ از ﻋﺬاﺑﻬﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﺎره ﻗﻮم ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻜﺎر ﺑﺮده و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻮح و زﻟﺰﻟﻪ ﺛﻤﻮد و ﺑﺎد ﺻﺮﺻﺮ
ﻋﺎد و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻨﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ زﻳﺮ ﺑﺎر ﺣﻖ ﻧﻤﻰرﻓﺘﻨﺪ.
ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج و ﺿﺮورﺗﻰ
اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﺮده آﻧﺮا اراﺋﻪ ﻣﻲ داده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪن ﭼﺸﻤﻪ از ﺷﻜﻢ ﺳﻨﮓ و ﻧﺰول ﻣﻦ و
ﺳﻠﻮى در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﻛﻨﺪن ﻛﻮه ﻃﻮر از رﻳﺸﻪ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺶ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ آﻧﺎن
و ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ درﻳﺎ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن از ﻓﺮﻋﻮن و ﺳﺘﻤﮕﺮﻳﻬﺎى او ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪن ﻋﺎﺻﻴﺎن و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻠﻤﻪ رﺣﻤﺖ ،در ﺣﻘﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﮔﺮ
ﭼﻪ ﺧﻮدﺷﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻣﻮاﻋﻴﺪى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
وﻋﺪه داده ﺗﺎ ﻛﺮاﻣﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﻪ
و ﺧﺬﻻن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ و ﻏﻠﺒﻪ روم و ﻏﻴﺮ آن.
اﻳﻦ ﺑﻮد اﻧﻮاع ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و در ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻬﻰ از آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﺷﺪه ،و
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻫﻮﺳﺒﺎزان ﺑﺎ دﻳﺪن ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎز ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻌﺠﺰه دﻳﮕﺮى ﻛﺮدهاﻧﺪ -و ﻣﺎ آن
را در اﻳﻦ اﻗﺴﺎم ذﻛﺮ ﻧﻜﺮدﻳﻢ -ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮآن و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻬﻰ
ﻫﺬﻳﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮدن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب از رﺳﻮل اﷲ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻗﺮآن در دﺳﺘﺮسﺷﺎن ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮى ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ
و ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻧﺎزل ﻛﺮدن
ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن از رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﺋﻴﻬﺎى ﻗﺮآن ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض از ﻣﻌﺠﺰه ﻇﻬﻮر ﺣﻖ و اﺗﻤﺎم
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ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻇﻬﻮر ﺣﻖ و اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ ،اﻧﺠﺎم ﻳﻚ
ﻣﻌﺠﺰه ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،و ﺳﺆال از ﺗﻜﺮار آن ﺟﺰ ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﺎت ﺧﺪا و ﻟﻌﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم رﺑﻮﺑﻰ و
ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻰﺟﺎ ،ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻃﻐﻴﺎن و اﺳﺘﻜﺒﺎر اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و زﺷﺘﻴﺶ ﻧﻤﻮدارﺗﺮ
اﺳﺖ!
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا دارد و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺠﺰات و آﻳﺎت ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪه آﻧﮕﺎه اﻳﻤﺎن آورده اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺠﺪد و ﻧﺰول آﻳﺎت آﺳﻤﺎﻧﻰ
دارد؟ آﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻣﺠﺪد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺟﺰ ﺑﻪ اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﺎن و
درﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن از ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان و ﻣﺮﺗﺎﺿﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﻰﺷﺎن ﻋﺠﻴﺐ و
ﻏﺮﻳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﻬﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮان ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻧﻤﻮد؟ و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ» اذ ﻗﺎل
اﻟﺤﻮارﻳﻮن ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﺑﻚ ان ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎﺋﺪة «،...آن را اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ از ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮد از اﺻﺤﺎب و از ﺧﻮاص آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺎﻫﺮه و ﻛﺮاﻣﺎت ﻇﺎﻫﺮهاى
ﻛﻪ داﺷﺖ از او دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آرى ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺒﻌﻮث ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺠﺰات ،ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ » و
رﺳﻮﻻ اﻟﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧﻰ ﻗﺪ ﺟﺌﺘﻜﻢ ﺑﺎﻳﺔ ﻣﻦ رﺑﻜﻢ اﻧﻰ اﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ ﻛﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻄﻴﺮ ﻓﺎﻧﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﻃﻴﺮا ﺑﺎذن اﷲ /49)«،...آل ﻋﻤﺮان( اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻤﺎن آورده ﻣﻌﺠﺰات او را ﻧﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد ،زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺪون ﭘﺪر آﻓﺮﻳﺪه و
ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﺗﺎﻳﻴﺪش ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ
در ﻛﻬﻮﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﭘﻰ در ﭘﻰ روز ﺑﺮوز ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺘﺶ ﻣﻰاﻓﺰود ﺗﺎ آن
ﻛﻪ ﺑﺴﻮى درﮔﺎه ﺧﻮﻳﺶ ﺻﻌﻮدش داد و ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮش را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰات
ﺧﺎﺗﻤﻪ داد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدن ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰهاى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ -ﻣﺎﺋﺪه  -ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ،ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺘﻰ ﺑﻮد و از ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد» اﺗﻘﻮا اﷲ ان ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ!« آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺑﻴﺦ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺮاح و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻛﺮده و ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن ﺣﺪت و ﺻﻮﻟﺘﻰ را ﻛﻪ در اﻃﻼق ﻛﻼﻣﺸﺎن ﺑﻮد ﺷﻜﺴﺖ و آن
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﺎﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ و ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ و ﻧﻌﻠﻢ ان ﻗﺪ ﺻﺪﻗﺘﻨﺎ و
ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ!« ﻏﺮض ﻣﺎ از اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮردن و ﺗﻔﻨﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎرق
اﻟﻌﺎده و ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻏﺮاض دﻳﮕﺮى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ و آن
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ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد و ازاﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻮء از دﻟﻬﺎﻳﻤﺎن و ﮔﻮاه ﺑﻮدﻧﻤﺎن ﺑﺮ آن
ﻣﻌﺠﺰه!
و اﻳﻦ اﻋﺘﺬارﺷﺎن ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺣﻮارﻳﻴﻦ زﺷﺖ و
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺧﻮد را از اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻣﻊ ذﻟﻚ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮردن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و اﺷﻜﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎز اﮔﺮ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﺎﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ  -ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن ﻣﺎﺋﺪه ﺑﺨﻮرﻳﻢ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮردن آن دﻟﻬﺎﻳﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد «،اﺷﻜﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﻧﺮﻳﺪ
ان ﻧﺎﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ و ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ  -ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن ﺑﺨﻮرﻳﻢ و دﻟﻬﺎﻳﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد!«
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮق واﺿﺤﻰ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ اول ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺮض
ﻫﻮﺳﺮاﻧﻰ و ﮔﺰاف ﮔﻮﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﻌﺒﻴﺮ دوﻣﻰ .
و ﭼﻮن ﺣﻮارﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺪهاى ﻛﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﻛﺮام ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺖ ﻋﻴﺴﻰ و ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺠﺰات ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﺪه ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺿﺮورت و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺘﺮاح در ﻳﻚ اﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻨﻮاﻧﻰ داد ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺆال ﺧﻮد را از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و
ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻋﺮض ﻛﺮد »:اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء
ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻋﻴﺪا ﻻوﻟﻨﺎ و اﺧﺮﻧﺎ  -ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻰ از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از
اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻴﺪى ﺑﺎﺷﺪ!« ﭼﻮن ﻋﻴﺪ در ﻧﺰد ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از روزى ﻛﻪ
در آن روز ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻧﺎﻳﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و روز ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه ﻫﻢ ﺑﺮاى
ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را دارد.
ﺑﺎرى ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ
ﻋﻴﺴﻰ از ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺸﻰ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و اﻣﻴﺪوار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﻳﺶ را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ و او را در ﻧﺰد اﻣﺘﺶ ﺧﻮار و رﺳﻮا ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﺣﺎﺷﺎ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر،
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش را در ﺧﻮاﻫﺸﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪاش ﺑﺰﻧﺪ!
آرى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺴﻴﺢ دﻋﺎى او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد ،اﻻ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮط ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ
اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺬاب آن ﻛﺲ ﻫﻢ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻋﺬاﺑﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ آن ﻋﺬاب
ﻣﻌﺬب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮد »:اﻧﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺎﻧﻰ اﻋﺬﺑﻪ ﻋﺬاﺑﺎ ﻻ
اﻋﺬﺑﻪ اﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!«

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن

٣٨٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺘﻦ ﺳﺆاﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ از ﺣﻮارﻳﻮن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ » :آﻳﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺋﺪهاى از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ؟« ﻣﻌﻨﻰ ﻇﺎﻫﺮﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ از ﻣﺜﻞ ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﺻﺪور ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ آﻧﺎن اﺻﺤﺎب ﻣﺴﻴﺢ
و ﺷﺎﮔﺮدان و ﺧﻮاص و ﻣﻼزﻣﻴﻦ او ﺑﻮدﻧﺪ و از اﻧﻮار ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺎرف او اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از
آداب و آﺛﺎرش ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻳﻤﺎن در آدﻣﻰ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺛﺮ را دارد
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر اﺳﺖ و ﻋﺠﺰ و زﺑﻮﻧﻰ در ﺳﺎﺣﺖ او راه ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل
ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻮارﻳﻮن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻳﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ و از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺋﺪهاى از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ؟!
» ﻗﺎل ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ اﻧﺰل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﺗﻜﻮن ﻟﻨﺎ ﻋﻴﺪا ﻻوﻟﻨﺎ
و اﺧﺮﻧﺎ و اﻳﺔ ﻣﻨﻚ و ارزﻗﻨﺎ و اﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟﺮازﻗﻴﻦ!« ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ در اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺸﻰ ﻛﻪ از
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮد ﺧﻮد را ﻫﻢ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد و در اﺑﺘﺪاى ﻛﻼﻣﺶ ﻧﺪا را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﻋﺎم ادا
ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ  :رﺑﻨﺎ  -اى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ! ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ :آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
ﻗﺎدر اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺪا ﺑﺎ دﻋﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻋﺎ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ دﻋﺎﻫﺎ و
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن از اﻧﺒﻴﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه داراى ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و آن اﻓﺘﺘﺎح دﻋﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺪاى » اﻟﻠﻬﻢ رﺑﻨﺎ!« و ﺳﺎﻳﺮ ادﻋﻴﻪ اﻧﺒﻴﺎ اﻓﺘﺘﺎﺣﺸﺎن ﺑﻪ
ﻧﺪاى رب و ﻳﺎ رﺑﻨﺎ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى دﻗﺖ ﻣﻮرد و ﻫﻮل ﻣﻄﻠﻊ .
ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺲ ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺪه داده ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺮض او
و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ او و اﻣﺘﺶ روز ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه را ﻋﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ
اﺑﺘﻜﺎر ﻛﺎر ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮد و در درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻮارﻳﻴﻦ از ﻣﺴﻴﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻰ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ.
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﺑﻮد
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻮم ﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ را ادا ﻧﻤﻮد.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ زﻳﺒﺎ ﻣﻄﻠﺐ را از ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻌﺠﺰات
ﺑﺰرگ اﻟﻬﻰ در دﺳﺘﺮس و ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺮون آورد و ﻃﻮرى ادا ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮﺿﻰ رﺿﺎى
ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﺰت و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ داراى آﺛﺎر
ﺣﺴﻨﻪاى اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﻣﻠﻰ و ﻣﺴﺮت دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم
و اﻋﻼن دﻳﻦ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ  .از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺖ » :ﻻوﻟﻨﺎ و اﺧﺮﻧﺎ «،و ﻣﻌﻨﻰ
آن ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﻴﺎق دﻻﻟﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ روز ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه ﻋﻴﺪى ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاى ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ از اﻣﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه آن ،ﭼﻮن اﺻﻮﻻ ﻟﻔﻆ ﻋﻴﺪ از ﻣﺎده ﻋﻮد و ﺑﻪ
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ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ و ﺗﻜﺮار ﺷﺪن اﺳﺖ ،و ﻋﻴﺪ ،ﻋﻴﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﻮد.
و اﻳﻦ ﻋﻴﺪ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﻮم ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻢ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ و از ﺧﺼﺎﻳﺺ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اﺳﺖ .
و » اﻳﻪ ﻣﻨﻚ« ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺎﺋﺪه اﺳﺎﺳﻰ ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻴﺪ ﺑﻮدن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺸﻰ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﻜﺎل اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ،دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻋﺮض ﻛﺮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ
اﻳﻦ ﻣﺎﺋﺪه ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮض اﺻﻠﻰ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد  ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﺎن ﻋﻴﺪ ﺑﻮدن روز ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﺎﺋﺪه زاﺋﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻬﺮا ﺑﺮ آن ﻏﺮض
اﺻﻠﻰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺮض اﺻﻠﻰ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﺮزﻧﺶ و ﻳﺎ ﺳﺨﻂ
ﺗﻮ ﮔﺮدﻳﻢ! و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﻏﺮض ﺗﻨﻬﺎ دﻳﺪن ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻰﺷﺪ
زﻳﺮا آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ از ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺮاى دﻳﺪن اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻓﺮض ﺷﻮد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻌﺠﺰات روزﻣﺮه ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﻮد .
» و ارزﻗﻨﺎ و اﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟﺮازﻗﻴﻦ!« اﻳﻦ ﻓﺎﺋﺪه دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﻓﻮاﺋﺪى ﻛﻪ ﺑﺮ ﻏﺮض اﺻﻠﻰ) ﻋﻴﺪ( ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮﺷﻤﺮده ،در ﺣﺎﻟﻲ
ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻮن ﻫﻤﻴﻦ را ﻏﺮض اﺻﻠﻰ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ »:ﻧﺮﻳﺪ ان ﻧﺎﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ «،ﺣﺘﻰ
اﻳﻦ را ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻏﺮاض ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ!
و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻧﺮا در ﺿﻤﻦ ﻓﻮاﺋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﻟﺬات ،آن ﻫﻢ در آﺧﺮ
ﻫﻤﻪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻟﻔﻆ اﻛﻞ  -ﺧﻮردن را ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺠﺎﻳﺶ ﻛﻠﻤﻪ رزق را
ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ » :و ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روزى دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻰ!«
اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﻮﺑﻰ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻈﻴﻢ
اﻟﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺆدب ﺑﻮده ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻼم او را ﺑﺎ ﻛﻼم ﺣﻮارﻳﻴﻦ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻛﻼم در ﻣﻘﺎم اداى ﻳﻚ ﭼﻴﺰ) ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه( ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﻪ
ﺷﮕﻔﺖ درﻣﻰآﻳﺪ .
زﻳﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﺮف آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻴﺰى را ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ و
ﭼﻴﺰى را از آن ﺣﺬف ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﻤﻼت آﻧﺮا ﻣﻘﺪم و ﺑﻌﻀﻰ را ﻣﺆﺧﺮ ﻛﺮد و ﭘﺎرهاى از
اﻟﻔﺎظ را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ دﻳﮕﺮى ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ را دﺳﺖ ﻧﺰد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻼم ﺳﺮاﭘﺎ ﭘﺮ از
اﺷﻜﺎل ﺣﻮارﻳﻴﻦ را ﺑﺼﻮرﺗﻰ در آورد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺮض ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﺰت و ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﻻﻳﻖ ﺷﻮد و از ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮ آداب ﻋﺒﻮدﻳﺖ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻛﻼم ﺷﻮد.
» ﻗﺎل اﷲ اﻧﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺎﻧﻰ اﻋﺬﺑﻪ ﻋﺬاﺑﺎ ﻻ اﻋﺬﺑﻪ اﺣﺪا
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ!« وﻋﺪهاى ﻛﻪ در آﻳﻪ اﺳﺖ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ در آن ذﻛﺮ ﺷﺪه
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. ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﺮوط و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﺳﺖ،ﺻﺮﻳﺢ و ﻗﻄﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ اوﻟﻴﻦ و ﭼﻪ آﺧﺮﻳﻦ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻴﺎل
 از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ،ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﻔﺎر اﻣﺖ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮاى رﻓﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻤﻰ اﻃﻼق ﻛﻼم ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ آن ﺷﺮط ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ ﺣﺼﻞ آن ﺷﺮط
ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داد ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪﺷﺎن از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
! ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﻫﻢ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ،اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ
ﺟﻬﺖ اﺻﻠﻰ در اﻳﻦ ﻋﺬاﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻗﻮم ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن درﺧﻮاﺳﺘﻰ
 ﺑﻨﺎﺑﺮ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ ﻋﺬاﺑﻰ،اﻳﻦ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﻨﺪ
 از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از.ﺑﭽﺸﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻫﻢ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎزى ﻛﻪ،ﻋﺎﻟﻤﻴﻦ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎى ﺟﻤﻴﻊ اﻋﺼﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻬﺎى زﻣﺎن آﻧﺎن
 ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را از ﺟﻤﻴﻊ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺮاى،ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن داد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن ﻧﺒﻮد
!ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻤﺘﺎزﺷﺎن ﻛﺮد
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 -2ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺣﻮارﻳﻮن ﻋﻴﺴﻲ )ع(
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﻮارﻳﻮن ﻣﺴﻴﺢ در اﻧﻄﺎﻛﻴﻪ
» و اﺿﺮِب ﻟﻬُﻢ ﻣﺜَﻼً أَﺻﺤﺐ اﻟْﻘَﺮْﻳﺔِ إِذْ ﺟﺎءﻫﺎ اﻟْﻤﺮْﺳﻠُﻮنَ«،
» إِذْ أَرﺳﻠْﻨَﺎ إِﻟَﻴﻬِﻢ اﺛْﻨَﻴﻦِ ﻓَﻜَﺬﱠﺑﻮﻫﻤﺎ ﻓَﻌﺰﱠزﻧَﺎ ﺑِﺜَﺎﻟﺚ ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا إِﻧﱠﺎ إِﻟَﻴﻜُﻢ ﻣﺮْﺳﻠُﻮنَ«!...
» ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺎور ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ«،
» آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ از رﺳﻮﻻن را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺘﻴﻢ و آن دو را
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻮل ﺳﻮﻣﻰ آن دو رﺳﻮل را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻫﻤﮕﻰ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎﻳﻴﻢ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ و رﺣﻤﺎن ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﻧﺎزل ﻧﻜﺮده و ﻣﺪﻋﺎى
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ دروغ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ!«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎﻳﻴﻢ!«
» و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم او ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر وﻇﻴﻔﻪ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻳﻢ !«
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪ ﻗﺪم و ﻧﺤﺲ ﻣﻰداﻧﻴﻢ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪارﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎ
ﺳﻨﮕﺴﺎرﺗﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ!«
» رﺳﻮﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻧﺤﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺗﺬﻛﺮﺗﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺣﻖ را
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﺮف و ﻣﺘﺠﺎوزﻳﺪ!«
» و از دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮدى ﺷﺘﺎﺑﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫﺎن اى ﻣﺮدم! ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﺪا
را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ!«
» ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻫﻢ راهﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﺰد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى ﺧﻮد
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ!«
» و ﭼﺮا ﻣﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﻧﭙﺮﺳﺘﻢ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ!«
» آﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى او ﺧﺪاﻳﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن ﺿﺮرى ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ دردى از ﻣﻦ دوا و از آن ﺿﺮر ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ!«
» ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﺿﻼﻟﺘﻰ روﺷﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام!«
» ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ رﺳﻮﻻن اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورم و ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺷﻬﺎدت دﻫﻴﺪ!«
» )ﻣﺮدم او را ﻛﺸﺘﻨﺪ (،در ﻫﻤﺎن دم ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ درآى و او ﻛﻪ داﺷﺖ
داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺷﺪ ﮔﻔﺖ اى ﻛﺎش ﻣﺮدم ﻣﻦ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻰ ﻧﺼﻴﺒﻢ ﺷﺪه!«
» ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮزﻳﺪ و ﻣﺮا از ﻣﻜﺮﻣﻴﻦ ﻗﺮار داد !«
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» و ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻫﻼك ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم او ﻟﺸﻜﺮى از آﺳﻤﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻢ
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ!«
» ﭼﻮن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺻﻴﺤﻪ ﻧﻴﺎز ﻧﺪاﺷﺖ آرى ﻳﻚ ﺻﻴﺤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ درﺟﺎى ﺧﻮد ﺧﺸﻜﻴﺪﻧﺪ!«
» اى ﺣﺴﺮت و ﻧﺪاﻣﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ رﺳﻮﻟﻰ ﻧﺰدﺷﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
اﺳﺘﻬﺰاء ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻰ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ!«
» آﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﭼﻘﺪر از اﻗﻮام ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن را ﻫﻼك ﻛﺮدﻳﻢ و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى آﻧﺎن
ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ!«
» ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ!«
)13ﺗﺎ/32ﻳﺲ(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺜﻠﻰ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻧﺬار و ﺗﺒﺸﻴﺮ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم آورده ﻛﻪ در آن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﻟﻬﻰ و ﺗﺒﻌﺎت و آﺛﺎر دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻖ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻐﻔﺮت و اﺟﺮ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورد و ﭘﻴﺮوى ذﻛﺮ ) ﻗﺮآن(
ﻛﻨﺪ و از رﺣﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﺧﺸﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ ﺑﺮاى ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد و آن دﻋﻮت را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﺪ!
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دو ﻧﻔﺮ از ﺣﻮارﻳﻴﻦ
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻮل ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻧﻄﺎﻛﻴﻪ ﮔﺴﻴﻞ داﺷﺖ ...ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺷﺎه رﺳﻮﻻن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮد
و ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ زد ،ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻤﻌﻮن ﺻﻔﺎ ،ﺑﺰرگ ﺣﻮارﻳﻴﻦ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر آن دو
رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده ﻳﺎرﻳﺸﺎن ﻛﻨﺪ«....
» ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ اﻧﺎ اﻟﻴﻜﻢ ﻟﻤﺮﺳﻠﻮن و ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻ اﻟﺒﻼغ اﻟﻤﺒﻴﻦ!« ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ رﺳﻮﻻن در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻣﺎ اﻧﺘﻢ اﻻ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻨﺎ -ﺷﻤﺎ
ﺟﺰ ﺑﺸﺮى ﭼﻮن ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ  «!...ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﻰ دادﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آن رﺳﻮﻻن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ و ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ او ﻫﺴﺘﻴﻢ و
ﺟﺰ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻰ ﻧﺪارﻳﻢ و اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻳﻤﺎن
ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده او ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻫﻢ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻳﻢ!
» و ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻ اﻟﺒﻼغ اﻟﻤﺒﻴﻦ!« ﺑﻼغ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آن ﺗﺒﻠﻴﻎ
رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﺸﺪهاﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ
ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻛﻨﻴﻢ و ﺣﺠﺖ را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ!
» ﻗﺎﻟﻮا اﻧﺎ ﺗﻄﻴﺮﻧﺎ ﺑﻜﻢ ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻮا ﻟﻨﺮﺟﻤﻨﻜﻢ و ﻟﻴﻤﺴﻨﻜﻢ ﻣﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ !«
ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪ ﻗﺪم و ﺷﻮم ﻣﻰداﻧﻴﻢ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ ﻛﻪ
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اﮔﺮ دﺳﺖ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪارﻳﺪ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر دﻋﻮت
ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ،ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﮕﺒﺎران ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ!
» ﻗﺎﻟﻮا ﻃﺎﺋﺮﻛﻢ ﻣﻌﻜﻢ ا ﺋﻦ ذﻛﺮﺗﻢ ﺑﻞ اﻧﺘﻢ ﻗﻮم ﻣﺴﺮﻓﻮن!« اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺎﺳﺦ
رﺳﻮﻻن ﺑﻪ اﻫﻞ ﻗﺮﻳﻪ اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ ﻃﺎﺋﺮ ﻣﺮﻏﻰ ﭼﻮن ﻛﻼغ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮب ﺑﺎ دﻳﺪن آن ﻓﺎل ﺑﺪ
ﻣﻰزد و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻓﺎل ﺑﺪ زده
ﻣﻰﺷﻮد ﻃﻴﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ در ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﺨﺖ ﺑﺪ اﺷﺨﺎﺻﻰ را ﻃﺎﺋﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺑﺨﺖ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻮﻫﻮم ،وﻟﻰ ﻣﺮدم
ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺖ آن را ﻣﺒﺪأ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﺶ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ .
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻃﺎﺋﺮﻛﻢ ﻣﻌﻜﻢ!« ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آن
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺟﺎ دارد ﺑﺎ آن ﻓﺎل ﺑﺪ ﺑﺰﻧﻴﺪ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺖ و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺮاﺿﻰ ﻛﻪ از ﺣﻖ دارﻳﺪ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺣﻖ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ
ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻃﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮك ﺗﻤﺎﻳﻞ و اﻗﺒﺎل دارﻳﺪ!
» و ﺟﺎء ﻣﻦ اﻗﺼﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ رﺟﻞ ﻳﺴﻌﻰ ﻗﺎل ﻳﺎ ﻗﻮم اﺗﺒﻌﻮا اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ!« ﻣﻨﻈﻮر از »
آﻣﺪن از دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮﻻن و آن ﻣﺮد ،ﻫﻴﭻ ﺗﺒﺎﻧﻰ و
ﺳﺎزش ﻗﺒﻠﻰ در اﻣﺮ دﻋﻮت ﻧﺒﻮده ،ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﺣﻆ
واﻓﺮى از اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﻮﻻن اﻟﻬﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و
اﻳﺸﺎن را ﻳﺎرى ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﺗﺪﺑﺮ در ﻛﻼم ﺧﺪا ﻛﻪ داﺳﺘﺎن او را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ وى ﻣﺮدى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﻟﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن روﺷﻦ
ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺧﺎﻟﺺ او را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪه ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻪ از
ﺗﺮس آﺗﺶ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ او اﻫﻠﻴﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻜﺮم ﺧﺪا ﺷﺪه .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻜﺮم ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻧﻜﺮده ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب درﮔﺎﻫﺶ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺼﺶ را ﺑﻪ اﻳﻦ وﺻﻒ ﺳﺘﻮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ
اﻳﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و اﺣﺘﺠﺎج ﻛﺮده و ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﺟﺴﺘﻪ و ﺣﺠﺖ ﻗﻮم را
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪا را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ! و رﺳﻮﻻن او را در
دﻋﻮى رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻳﻤﺎن آورده اﺳﺖ .
» و ﻣﺎ ﻟﻰ ﻻ اﻋﺒﺪ اﻟﺬى ﻓﻄﺮﻧﻰ و اﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن ء اﺗﺨﺬ ﻣﻦ دوﻧﻪ اﻟﻬﺔ  ...و ﻻ
ﻳﻨﻘﺬون!« اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﺧﺪاﻳﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﻳﺪه ﻧﭙﺮﺳﺘﻢ؟ در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﻳﻰ را ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺶ ﻛﺮده ﻧﭙﺮﺳﺘﺪ و آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ
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از ﺧﺪا ،آﻟﻬﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﮔﻴﺮد؟
اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن ﻋﻠﻴﻪ دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن
آن را اﺳﺎس ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ارﺑﺎب ﺑﻮدن ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﻰ آﻣﻨﺖ ﺑﺮﺑﻜﻢ  «!...ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ و
ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪ رﺳﻮﻻن را ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
» ﻗﻴﻞ ادﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎل ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﻗﻮﻣﻰ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺑﻤﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻰ رﺑﻰ و ﺟﻌﻠﻨﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ!« اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪ آن ﻣﺮد را ﻛﺸﺘﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﺰﺗﺶ ﺑﻪ وى ﺧﻄﺎب ﻛﺮد ﻛﻪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮ!
ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻣﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻗﺮﻳﻪ و ﺑﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺶ در
ﺑﻬﺸﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻰ ﻧﺒﻮده ،آن ﻗﺪر اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ
ﻫﻤﺎن و رﺳﻴﺪن دﺳﺘﻮر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﻤﺎن! ﻣﺮاد از ﺟﻨﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﺮزخ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ آﺧﺮت.
» و ﻣﺎ اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ ﺟﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء و ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻨﺰﻟﻴﻦ!« ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
ﻗﺘﻞ او ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻟﺸﻜﺮى از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﻮم او ﻧﺎزل ﻧﻜﺮدﻳﻢ و ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻳﻢ!
اﻳﻦ آﻳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮاى آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎر و
ﻫﻼﻛﺖ آن ﻗﻮم در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮد و ﺧﺪا اﻧﺘﻘﺎم آن ﻣﺮد
را از آن ﻗﻮم ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﺮد و ﻫﻼك ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪا آﺳﺎن ﺑﻮد و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﻋﺪ ّ◌ه و ﻋﺪ ّ◌هاى ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ از آﺳﻤﺎن ﻟﺸﻜﺮى از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻫﻼﻛﺖ آﻧﺎن و ﻫﻼﻛﺖ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﻴﺤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻫﻼﻛﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ!
» ان ﻛﺎﻧﺖ اﻻ ﺻﻴﺤﺔ واﺣﺪة ﻓﺎذا ﻫﻢ ﺧﺎﻣﺪون!« ﻳﻌﻨﻰ آن اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﻣﺎ
ﺳﺒﺐ ﻫﻼﻛﺖ آﻧﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ ﺻﻴﺤﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﺒﻮد!
» ﻳﺎ ﺣﺴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ﻣﺎ ﻳﺎﺗﻴﻬﻢ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻻ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻬﺰؤن!«
» اى ﺣﺴﺮت و ﻧﺪاﻣﺖ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ رﺳﻮل ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن آﻣﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻬﺰاﻳﺶ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ!«
اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 103 :

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ )ص(
 -1ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎري

ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪم ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﻼم
» و إِذَا ﻗﻴﻞَ ﻟَﻬﻢ ءاﻣﻨُﻮا ﺑِﻤﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧُﺆْﻣﻦُ ﺑِﻤﺎ أُﻧﺰِلَ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ و ﻳﻜْﻔُﺮُونَ ﺑِﻤﺎ وراءه و ﻫﻮ
اﻟْﺤﻖﱡ ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻟﱢﻤﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻗُﻞْ ﻓَﻠﻢ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮنَ أَﻧ ِﺒﻴﺎء اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ ﻗَﺒﻞُ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﺆْﻣﻨﻴﻦ«!...
» و ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﭽﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ و ﺑﻐﻴﺮ آن ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ آن ﻫﻢ ﺣﻖ
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺘﺎب اﺳﺖ! ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن
داﺷﺘﻴﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا اﻧﺒﻴﺎء ﺧﺪا را ﻛﺸﺘﻴﺪ ؟
» ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ آﻧﻬﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آورد و در آﺧﺮ ﺑﻌﺪ از ﻏﻴﺒﺖ او
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺧﺪاى ﺧﻮد از در ﺳﺘﻤﮕﺮى ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ؟«
» و ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺜﺎق ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﻃﻮر را ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺗﺎن ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺸﻤﺎ دادهاﻳﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ وﻟﻰ زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻰروﻳﻢ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در دﻟﻬﺎﺷﺎن ﺟﺎىﮔﻴﺮ ﺷﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﺑﺪ دﺳﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺘﻰ
ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟!«)91ﺗﺎ /93ﺑﻘﺮه(

ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ،ﻛﻔﺎر ﻋﺮب ﻣﺘﻌﺮض ﻳﻬﻮد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را آزار ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﻬﻮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آرزوى رﺳﻴﺪن ﺑﻌﺜﺖ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ و
ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﻮرات از آﻣﺪﻧﺶ ﺧﺒﺮ داده ﻣﺒﻌﻮث ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﺗﻮرات
ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﺪ ،ﻣﺎ را از اﻳﻦ ذﻟﺖ و از ﺷﺮ ﺷﻤﺎ اﻋﺮاب ﻧﺠﺎت ﻣﻲ دﻫﺪ.
اﻳﻦ آرزو را ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ،
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ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻛﻔﺎر ﻋﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻗﺮآن ﻋﻠﺖ ﻛﻔﺮ ﻳﻬﻮد را ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺤﻘﺎﻧﻴﺖ اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
آﻧﺮا ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺣﺴﺪ و ﺳﺘﻢ ﭘﻴﺸﮕﻰ ﻣﻲ داﻧﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ » :ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرات اﻳﻤﺎن
دارﻳﻢ!« ﺣﻖ اﺳﺖ و راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا را ﻣﻰﻛﺸﺘﻴﺪ؟ و ﭼﺮا ﺑﺎ
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻳﺪ؟ و ﭼﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﻤﺎن دادن ﻛﻪ ﻛﻮه ﻃﻮر ﺑﺎﻻى
ﺳﺮﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻴﺪ » :ﺳﻤﻌﻨﺎ و ﻋﺼﻴﻨﺎ -ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮدﻳﻢ!«
» ﻗﻞ ﺑﺌﺴﻤﺎ ﻳﺎﻣﺮﻛﻢ ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﻜﻢ «!...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﺧﺬ ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﺮادﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮد ،از ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺒﻴﺎء ،ﻛﻔﺮ ﺑﻤﻮﺳﻰ ،اﺳﺘﻜﺒﺎر در ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻛﻮه ﻃﻮر ﺑﻪ اﻋﻼم
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ،ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى اﺳﺘﻬﺰاء ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﭼﻪ ﺑﺪ
دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﺑﺸﻤﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎ «!...و ﻋﺠﺐ اﻳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮش ﻛﺸﺘﻦ اﻧﺒﻴﺎء و
ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ!
ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 335 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ )ص( در رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا
» و ﻟَﻦ ﺗَﺮْﺿﻰ ﻋﻨﻚ اﻟْﻴﻬﻮد و ﻻ اﻟﻨﱠﺼﺮَى ﺣﺘﻰ ﺗَﺘﱠﺒِﻊ ﻣﻠﱠﺘﻬﻢ ﻗُﻞْ إِنﱠ ﻫﺪى اﻟﻠﱠﻪ ﻫﻮ اﻟﻬُﺪى
و ﻟَﺌﻦِ اﺗﱠﺒﻌﺖ أَﻫﻮاءﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﱠﺬى ﺟﺎءك ﻣﻦَ اﻟْﻌﻠْﻢِ ﻣﺎ ﻟَﻚ ﻣﻦَ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﻦ وﻟﻰ و ﻻ ﻧَﺼﻴﺮٍ«!...
» ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮ راﺿﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ از ﻛﻴﺶ آﻧﺎن ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻰ،
ﺑﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ! و اﮔﺮ ﻫﻮى و ﻫﻮﺳﻬﺎى آﻧﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻰ ﺑﻌﺪ از
آن ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ روزﻳﺖ ﺷﺪ ،آن وﻗﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺧﻮاﻫﻰ داﺷﺖ و ﻧﻪ
ﻳﺎورى!«
» ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دادﻳﻢ و آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ،آن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎن ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ زﻳﺎﻧﻜﺎرﻧﺪ!«
» اى ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻴﺎد آورﻳﺪ آن ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﻤﺎ اﻧﻌﺎم ﻛﺮدم و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮدم
ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﺎن ﺑﺮﺗﺮى دادم!«
» و ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ از روزي ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺴﻰ ﺟﻮرﻛﺶ ﻧﻔﺲ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد و از ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻋﻮض
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﮔﺮدد و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺳﻮدى ﺑﺤﺎل ﻛﺴﻰ ﻧﺪارد و ﻳﺎرى ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!«
)120ﺗﺎ/123ﺑﻘﺮه(

ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮ راﺿﻰ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ دﻳﻦ آﻧﺎن درآﺋﻰ،
دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از ﻫﻮى و ﻫﻮﺳﺸﺎن ﺗﺮاﺷﻴﺪه و ﺑﺎ آراء ﺧﻮد درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻟﺬا در رد اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻴﺠﺎى آﻧﺎن ،دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ »:ان ﻫﺪى اﷲ ﻫﻮ اﻟﻬﺪى-

) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻦ درآورىﻫﺎى ﺷﻤﺎ!« ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﻴﺮوى دﻳﮕﺮان
ﻛﺮدن ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻘﻰ ﺑﺠﺰ ﺣﻖ ﺧﺪا
ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوى ﺷﻮد ،ﻏﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا  -ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻴﺶ و آﺋﻴﻦ ﺷﻤﺎ  -ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺒﺎس دﻳﻦ ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻛﺮدهاﻳﺪ و ﻧﺎم دﻳﻦ ﺑﺮ آن
ﻧﻬﺎدهاﻳﺪ!
در ﺟﻤﻠﻪ » :ان ﻫﺪى اﷲ ﻫﻮ اﻟﻬﺪى «!...ﻫﺪاﻳﺖ را ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻗﺮآن ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮕﺎه آن
را ﺑﺨﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪاﻳﺶ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ » ﻏﻴﺮ از ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا
ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ «،را اﻓﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺤﺼﺎر ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ ﻣﻠﺖ و دﻳﻦ آﻧﺎن
ﺧﺎﻟﻰ از ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ دﻳﻦ آﻧﺎن ﻫﻮى و ﻫﻮﺳﻬﺎى ﺧﻮدﺷﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﺳﺘﻮرات آﺳﻤﺎﻧﻰ!
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺟﻬﻞ .و ﭼﻮن ﺳﺨﻦ ﺑﺪﻳﻨﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪ ،ﻣﻴﺪان
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻫﻮاﻫﺎى آﻧﺎن
را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻰ ،آﻧﮕﺎه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺧﻮاﻫﻰ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻳﺎورى!«
ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :وﻗﺘﻰ اﻣﻴﺪى ﺑﻪ اﻳﻤﺎن آوردن ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﻪ
ﻛﺴﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورد؟ و راﺳﺘﻰ دﻋﻮت اﻳﺸﺎن ﺑﻜﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻴﻬﻮده
اﺳﺖ؟ در ﺟﻮاب ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از ﻣﻴﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺘﺎﺑﺸﺎن داده ﺑﻮدﻳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺗﻼوت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد
اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 400 :

ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺮو واﻗﻌﻲ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع(
» و ﻗَﺎﻟُﻮا ﻛﻮﻧُﻮا ﻫﻮداً أَو ﻧَﺼﺮَى ﺗﻬﺘَﺪوا ﻗُﻞْ ﺑﻞْ ﻣﻠﱠﺔَ إِﺑﺮَﻫﻴﻢ ﺣﻨﻴﻔﺎً و ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﺸﺮِﻛﻴﻦَ«!...
» ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻳﻬﻮدى ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻧﺼﺎرى ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﺼﺎرى ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ راه
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪ! ﺑﮕﻮ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ دﻳﻨﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد او ﻫﻢ
از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺒﻮد!«
» ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﺎق
و ﻳﻌﻘﻮب و اﺳﺒﺎط ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ دادﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻧﺒﻴﺎء از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻤﺎن دارﻳﻢ و ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻓﺮق ﻧﻤﻰﮔﺬارﻳﻢ و ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ!«
» اﮔﺮ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪان اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﻛﻪ راه را ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﮔﺮ اﻋﺮاض
ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻌﺼﺐ و دﺷﻤﻨﻰ و ﺑﺰودى ﺧﺪا ﺷﺮ آﻧﺎن
را از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ و او ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ اﺳﺖ!«
» ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﻣﺎ رﻧﮓ ﺧﺪاﺋﻰ ﺑﺨﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ و ﭼﻪ رﻧﮕﻰ ﺑﻬﺘﺮ از رﻧﮓ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
او را ﻋﺒﺎدت ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ !«
» ﺑﮕﻮ آﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺑﺎره ﺧﺪا ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻫﺮ دو اﺳﺖ؟ و ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮدﺗﺎن و اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮاى او
ﺧﺎﻟﺼﻴﻢ!«
» و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب و اﺳﺒﺎط ﻳﻬﻮدى و ﻳﺎ ﻧﺼﺮاﻧﻰ
ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﮔﺮ اﻳﻦ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن ﺑﮕﻮ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ داﻧﺎﺗﺮﻳﺪ و ﻳﺎ ﺧﺪا؟ و ﭼﻪ
ﻛﺴﻰ ﺳﺘﻤﮕﺮﺗﺮ اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻰ را ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺰد ﺧﻮد دارد ﻛﺘﻤﺎن
ﻛﻨﺪ و ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ!«
» ﺑﻬﺮ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ اﻣﺘﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ و ﺷﻤﺎ از آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ !«
)135ﺗﺎ /141ﺑﻘﺮه(

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ :دﻳﻦ ﺣﻖ ﻛﻪ اوﻻد اﺑﺮاﻫﻴﻢ از اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و
اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب و ﻓﺮزﻧﺪان وى ﺑﺮ آن دﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻼم ﺑﻮد و ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ آﻧﺮا دﻳﻦ
ﺣﻨﻴﻒ ﺧﻮد داﺷﺖ ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف و اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ
ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،دﺳﺘﻪاى ﺧﻮد را ﻳﻬﻮدى و دﺳﺘﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎى
ﻫﻮى و ﻫﻮس ﺧﻮد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺎزﻳﮕﺮﻳﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد در دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و
دﺷﻤﻨﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺪا و دﻳﻦ او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺣﺰاﺑﻰ دﻳﻨﻰ و ﻣﺘﻔﺮق ﮔﺸﺘﻨﺪ و رﻧﮓ ﻫﻮى و
ﻫﻮﺳﻬﺎ و اﻏﺮاض و ﻣﻄﺎﻣﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ زدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
دﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻳﻜﻰ ﺑﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدى ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻦ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻜﻰ
اﺳﺖ ،و آن دﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ آن دﻳﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻨﺪ و ﺷﻘﺎق و
اﺧﺘﻼف اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﭘﻴﺮوى ﻧﻨﻤﻮده ،آن را ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﮕﺬارﻧﺪ!
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ و دﻧﻴﻮى ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
زﻧﺪﮔﻰ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮه اﺳﺖ و اﺳﺘﻤﺮار دارد ،دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ و ﺗﺤﻮل ﻫﻢ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮد ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل آن اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮم و
آداب و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻠﻞ و ﺷﻌﺒﺎت آن ﻫﺴﺖ ﻧﻴﺰ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد ،و اى ﺑﺴﺎ
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اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ رﺳﻮم ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻰ ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺮف و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد ،و اى ﺑﺴﺎ
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ داﺧﻞ در دﻳﻦ ﮔﺮدد ،ﻛﻪ ﺟﺰء دﻳﻦ ﻧﺒﻮده ،و ﻳﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ
از دﻳﻦ ﺑﻴﺮون ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺟﺰء دﻳﻦ ﺑﻮده ،و اى ﺑﺴﺎ ﭘﺎرهاى اﻏﺮاض دﻧﻴﻮى ﺟﺎى اﻏﺮاض دﻳﻨﻰ
و اﻟﻬﻰ را ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻼ و آﻓﺖ دﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ!
و اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ رﻧﮓ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف
اﺻﻠﻴﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ادب ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ ﻣﺆدب ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ
رﻓﺘﻪ ﻛﺎرى ﻛﻪ در دﻳﻦ ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻮد ﻣﻌﺮوف و ﺟﺰء دﻳﻦ ﺑﺸﻮد و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻌﺼﺐ
ﺑﺨﺮج دﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻮﺳﻬﺎ و ﺷﻬﻮاﺗﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻌﺮوف  -و
ﺟﺰء دﻳﻦ ﺑﻮد  -ﻣﻨﻜﺮ و زﺷﺖ ﺷﻮد ،ﻛﺴﻰ از آن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﺠﺎﺋﻰ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ !...
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:و ﻗﺎﻟﻮا ﻛﻮﻧﻮا ﻫﻮدا او ﻧﺼﺎرى!« اﺟﻤﺎل اﻳﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ
اﺳﺖ » .و ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﻛﻮﻧﻮا ﻫﻮدا ﺗﻬﺘﺪوا و ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺼﺎرى ﻛﻮﻧﻮا ﻧﺼﺎرى ﺗﻬﺘﺪوا  -ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ
ﻫﻤﻪ ﻳﻬﻮدى ﺷﻮﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ ،ﻧﺼﺎرى ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ راه
ﻳﺎﺑﻴﺪ «!...و ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺷﺎن ﺑﻮد!
» قل بل ملة ابراھيم حنيفا و ما كان من المشركين!« اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻮاب ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﺎر
ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى اﺳﺖ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﮕﻮ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ،
ﻣﻠﺖ واﺣﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺒﻴﺎء ﺷﻤﺎ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از او ﻫﻤﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻠﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻳﻌﻨﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺒﻮد و اﮔﺮ در ﻣﻠﺖ او اﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎ و
ﺿﻤﻴﻤﻪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﻰﺑﻮد،
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﺸﺮك ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺟﺰء دﻳﻦ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
دﻋﻮت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻮى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺮك اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ و ﻋﻘﻴﺪهاى ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ،
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
» ﻗﻮﻟﻮا آﻣﻨﺎ ﺑﺎﷲ و ﻣﺎ اﻧﺰل اﻟﻴﻨﺎ  «،...ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ دﻋﻮت ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑﺴﻮى
ﭘﻴﺮوى ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮد ،اﻳﻨﻚ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ) ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺣﻖ
ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ!( ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد
اﻧﺒﻴﺎء اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آن ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﻼم اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻳﻚ ﺣﻜﻢ را ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪ و ﺟﻠﻮﺗﺮش ذﻛﺮ ﻛﺮد،
آن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن ﻣﻲ آورﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه « !...اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﻄﺮى ﺑﺸﺮ ﺑﻮد ،ﻛﻪ
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دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰات اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،اﻳﻤﺎن » ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه «،...را ذﻛﺮ ﻛﺮد،
ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻗﺮآن و ﻳﺎ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و
اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ از آن ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه را ذﻛﺮ ﻛﺮد .اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ را از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﺟﺪا ﻛﺮد و آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ آن دو ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺨﺼﻮص ذﻛﺮ ﻛﺮد،
ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ روى ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑﻮد و آﻧﻬﺎ ﻣﺮدم را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺴﻮى آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
و در آﺧﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺎزل ﺷﺪه را ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺸﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى »:ﻻ ﻧﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ -ﺑﻴﻦ اﺣﺪى از اﻧﺒﻴﺎء ﻓﺮق
ﻧﻤﻰﮔﺬارﻳﻢ!« )/136ﺑﻘﺮه( روﺷﻦﺗﺮ ﮔﺮدد.
» ﻓﺎن آﻣﻨﻮا ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ آﻣﻨﺘﻢ ﺑﻪ ،ﻓﻘﺪ اﻫﺘﺪوا  «!...آوردن ﻛﻠﻤﻪ» ﻣﺜﻞ« ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ » ﻓﺎن آﻣﻨﻮا ﺑﻤﺎ آﻣﻨﺘﻢ ﺑﻪ  -ﭘﺲ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪان اﻳﻤﺎن
آوردهاﻳﺪ «،اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ آوردن آن ﺷﺎﻫﺮگ دﺷﻤﻨﻰ و ﺟﺪال را زده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:آﻣﻨﻮا ﺑﻤﺎ آﻣﻨﺎ ﺑﻪ  -اﻳﻤﺎن آورﻳﺪ ﺑﻬﻤﺎن دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺪان اﻳﻤﺎن
آوردﻳﻢ «،ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ »:ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن
ﻣﻰآورﻳﻢ و ﺑﻐﻴﺮ آن ﻛﺎﻓﺮﻳﻢ!« ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ را دادﻧﺪ .وﻟﻰ اﮔﺮ ﺑﺠﺎى آن
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ)ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد » (:ﻣﺎ ﺑﻪ دﻳﻨﻰ اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺑﺮ
ﺣﻖ و در آن ﻏﻴﺮ از ﺣﻖ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻳﻨﻰ ﻣﺜﻞ آن اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻛﻪ
ﻏﻴﺮ از ﺣﻖ ﭼﻴﺰى در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ!« در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﺼﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺟﺪال ﻛﻨﺪ
و ﺟﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﭼﺎرهاى ﻧﺪارد ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﺧﻮد او دارد ﺣﻖ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻴﺴﺖ.
» ﺻﺒﻐﺔ اﷲ ،و ﻣﻦ اﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﷲ ﺻﺒﻐﺔ؟« ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﺶ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،ﻳﻚ ﻧﻮع رﻧﮓ ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ و اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻧﮓ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
رﻧﮓ ﻳﻬﻮدﻳﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ،ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺧﺪا ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ آﻧﺮا آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده
ﺑﭙﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
» ﻗﻞ أ ﺗﺤﺎﺟﻮﻧﻨﺎ ﻓﻰ اﷲ؟« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﺟﻪ و ﺑﮕﻮﻣﮕﻮى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را اﻧﻜﺎر
ﻧﻤﻮده ،ﻧﺎﺑﺠﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و دﻟﻴﻞ ﻟﻐﻮ و ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺶ را اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،ﻛﻪ » :و ﻫﻮ
رﺑﻨﺎ و رﺑﻜﻢ و ﻟﻨﺎ اﻋﻤﺎﻟﻨﺎ و ﻟﻜﻢ اﻋﻤﺎﻟﻜﻢ و ﻧﺤﻦ ﻟﻪ ﻣﺨﻠﺼﻮن!«
» ام ﺗﻘﻮﻟﻮن ان اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ...ﻛﺎﻧﻮا ﻫﻮدا او ﻧﺼﺎرى؟ « اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ رد ﺟﻬﺖ اوﻟﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪاى ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ از ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻀﺮات ﻧﻴﺰ ﻳﻬﻮدى ﻳﺎ ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻻزﻣﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺮﻳﺢ در آن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد شانزدهم
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 » ﻳﺎ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻢ ﺗﺤﺎﺟﻮن ﻓﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﺎ اﻧﺰﻟﺖ اﻟﺘﻮرﻳﺔ و: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳﻪ،اﺳﺖ
 اى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﭼﺮا در آﻳﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎدﻟﻪ- اﻻﻧﺠﻴﻞ اﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠﻮن؟
 آﻳﺎ ﺗﻌﻘّﻞ،ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ
آل ﻋﻤﺮان( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را از ﺧﻮد ﻣﻲ/65) «ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ؟
.داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
؟« ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا در... ﺑﮕﻮ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﺪا-» ﻗﻞ ء اﻧﺘﻢ اﻋﻠﻢ ام اﷲ
 ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و اﻧﺠﻴﻞ و ﺗﻮراﺗﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ و:اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ داد
!اﻧﺒﻴﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮده دﻳﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 و ﻛﻴﺴﺖ ﺳﺘﻤﻜﺎرﺗﺮ از آن ﻛﺲ ﻛﻪ- » و ﻣﻦ اﻇﻠﻢ ﻣﻤﻦ ﻛﺘﻢ ﺷﻬﺎدة ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﷲ
« ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨﺪ؟،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺎدﺗﻰ از ﺧﺪا را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮد
« ﻳﻌﻨﻰ اﺻﻼ دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ از ﭼﻪ،...» ﺗﻠﻚ اﻣﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﺖ
 ﭼﻪ ﺳﻮدى دارد؟ و ﺳﻜﻮت از اﻳﻦ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﻫﺎ ﭼﻪ،ﻃﺎﺋﻔﻪاى ﺑﻮده و آن دﻳﮕﺮى از ﻛﺪام ﻃﺎﺋﻔﻪ
.ﺿﺮرى؟ آﻧﭽﻪ اﻻن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮدا از آن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ
468 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج
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 -2ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮان و ﻣﺸﺮﻛﺎن

ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ
» و إِذَا ﻗﻴﻞَ ﻟَﻬﻢ اﺗﱠﺒِﻌﻮا ﻣﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑﻞْ ﻧَﺘﱠﺒِﻊ ﻣﺎ أَﻟْﻔَﻴﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻪ ءاﺑﺎءﻧَﺎ أَ و ﻟَﻮ ﻛﺎنَ
ءاﺑﺎؤُﻫﻢ ﻻ ﻳﻌﻘﻠُﻮنَ ﺷﻴﺌﺎً و ﻻ ﻳﻬﺘَﺪونَ!«
» و ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
آن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ آﻳﺎ اﮔﺮ ﭘﺪران اﻳﺸﺎن ﻋﻘﻞ
ﻧﻤﻰداﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ و راه ﺑﺠﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﻴﺮوﻳﺸﺎن
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ؟«
» ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ آن ﭼﻮﭘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﻧﻬﻴﺐ
ﻣﻰزﻧﺪ و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاﺋﻰ و ﻧﺪاﺋﻰ از او
ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻛﺮ و ﮔﻨﮓ و ﻛﻮرﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ!« )170و/171ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ و ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻗﻮل
ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺑﺪون ﺗﺒﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ »:ﻣﺎ
ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ،ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!« ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ و
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﻰ و ﺑﺮ ﻫﺮ وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺻﺤﻴﺢ و
ﭼﻪ ﻏﻠﻂ ،ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻋﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ راه ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎز
ﭘﻴﺮوﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :آﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺣﺮف ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و ﺳﺮ از ﻣﻄﻠﺒﻰ در ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻗﻠﻰ
اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺐ ﺑﺪان ﻧﻤﻰﮔﺸﺎﻳﺪ ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ
ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺪران در آن ﻣﺴﺎﺋﻞ داراى ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و راه ﺣﻖ را ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻢ از ﻋﻠﻢ و اﻫﺘﺪاء ﭘﺪران اﻃﻼع ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺗﺒﺎﻋﻰ ،اﻫﺘﺪاء ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻲ
ﺷﺪ.
» و ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺬى ﻳﻨﻌﻖ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ اﻻ دﻋﺎءا و ﻧﺪاءا  «،...ﻣﺜﻞ
ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﺴﻮى ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮﭘﺎن آﻧﻬﺎ
را ﺻﺪا ﻣﻲ زﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﺮ و ﻻل و ﻛﻮر ﺑﻰ ﻋﻘﻠﻨﺪ.
اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 634 :
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 -3ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل اﷲ و ﻧﺼﺎراي ﻧﺠﺮان

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ در ﻗﺮآن
» ﻓَﻤﻦْ ﺣﺎﺟﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺟﺎءك ﻣﻦَ اﻟْﻌﻠْﻢِ ﻓَﻘُﻞْ ﺗَﻌﺎﻟَﻮا ﻧَﺪع أَﺑﻨَﺎءﻧَﺎ و أَﺑﻨَﺎءﻛﻢ و ﻧﺴﺎءﻧَﺎ
و ﻧﺴﺎءﻛُﻢ و أَﻧﻔُﺴﻨَﺎ و أَﻧﻔُﺴﻜُﻢ ﺛُﻢ ﻧَﺒﺘﻬِﻞْ َﻓﻨَﺠﻌﻞ ﻟﱠﻌﻨَﺖ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟْﻜﺬﺑِﻴﻦَ!«
» ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﻰ و رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﺮد ﺑﻌﺪ از ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ از
ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺎﻓﺘﻰ ،ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ،و ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ،ﻣﺎ زﻧﺎن
ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد را ،ﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ
ﻛﻨﻴﻢ و دورى از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮاى دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻳﺎ ﺷﻤﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ!«
)/61آل ﻋﻤﺮان(

ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻼﻋﻨﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻟﻌﻨﺖ ﻛﺮدن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺧﺼﻮص آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ
و ﺑﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺼﺎرا اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ دادن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ
اﻳﻦ اﺣﺘﺠﺎج اﻃﻤﻴﻨﺎن آورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ زن و ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﻨﺪ،
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺻﺪق دﻋﻮى ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن را در دل ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرى
ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد ،آﻧﺎن را از ﺧﻄﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاى
ﺣﻔﻆ آﻧﺎن و در راه ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻏﻴﺮت و دﻓﺎع از آﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻰزﻧﺪ ،وﻟﻰ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ،اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻨﺪازد و ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﺮزﻧﺪان را اول و زﻧﺎن را دوم و ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ذﻛﺮ
ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و ﺑﺎ دوامﺗﺮ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮارد را ﻳﻜﻰ ﻳﻜﻰ ﺷﻤﺮده ،ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺨﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺧﻮد اﻳﻤﺎن و ﺑﻪ ﺣﻖ اﻋﺘﻤﺎد و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﻰ داﺷﺘﻪ ،ﮔﻮﻳﺎ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ اى ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺎ و ﻫﻤﮕﻰ ﺷﻤﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ و ﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل زن و ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﻞ دروﻏﮕﻮ از روى زﻣﻴﻦ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﺷﻮد و اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻞ رﻳﺸﻪﻛﻦ

تفس ﺮ و تحلیل گفتمان های قرآن
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ﺷﻮﻧﺪ!
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و رواﻳﺎت ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﺪ اﺣﺪى ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و
ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻴﺎورد ،ﭘﺲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻛﺴﻰ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ
ﻣﮕﺮ دو ﻧﻔﺲ ،و دو اﺑﻦ و ﻳﻚ زن و ﺑﺎ آوردن اﻳﻨﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،اﻣﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎرش را اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻤﻮد.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ادﻋﺎ و ﻣﺒﺎﻫﻠﻪاى ﺑﺮ ﺳﺮ آن ،ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺼﺎرا ﺑﻮد ﻳﻚ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ واﺣﺪ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﻮد ،ﻻزم ﺑﻮد در آﻳﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮى ﺑﻴﺎورد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺮ ﻣﻔﺮد و ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻛﻪ دروﻏﮕﻮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ «،وﻟﻰ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻔﺮﻣﻮده،
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد دروﻏﮕﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﻣﻰﺷﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻃﺮف
اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ در ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻳﺎ در ﻃﺮف
ﻧﺼﺎرا ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮان در ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ،ﺷﺮﻳﻚ در ادﻋﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻛﺬب ﻫﻤﻮاره در ادﻋﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در دﻋﻮى رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و در دﻋﻮﺗﺶ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻳﻦ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم را
ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﻔﺲ و
ﻧﺴﺎء و اﺑﻨﺎء ﻛﺮده ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ را از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺼﻮص اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ را ﺟﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و زﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
» ﻧﺒﺘﻬﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻌﻨﺖ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ در
ﻣﻄﻠﻖ دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ زﻳﺎد ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ دﻋﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﺮار و ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.
و ﺟﻤﻠﻪ »:ﻓﻨﺠﻌﻞ ﻟﻌﻨﺖ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى
اﺑﺘﻬﺎل و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:ﻓﻨﺠﻌﻞ -ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا را ﺑﺮ دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ «،و ﻧﻔﺮﻣﻮده»:
ﻓﻨﺴﺌﻞ -و از ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺮاى دروﻏﮕﻮﻳﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ «،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺮﻳﻦ درﮔﻴﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻤﺘﺎز ﮔﺮدد و ﺧﻼﺻﻪ
روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻌﻞ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﺑﻪ درﮔﻴﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﻔﺮﻳﻦ ،و ﭼﻮن درﮔﻴﺮﻳﺶ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺮ دروﻏﮕﻮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و
ﻧﻔﺮﻣﻮد »:درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ «،ﭼﻮن اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﺷﺪن و ﻧﺸﺪن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ!
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) جلد شانزدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻨﻈﻮر از» اﻟﻜﺎذﺑﻴﻦ« اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم دروﻏﮕﻮﻳﺎن دﻧﻴﺎ و ﺟﻨﺲ آﻧﺎن را
ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ دروﻏﮕﻮﻳﺎﻧﻰ را ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻳﺎ در ﻃﺮف اﺳﻼم و ﻳﺎ در ﻃﺮف ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﻼم ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ
ﻣﻌﺒﻮدى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻨﺪه ﺧﺪا و رﺳﻮل او اﺳﺖ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ
ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻮدش اﷲ و ﻳﺎ ﭘﺴﺮ اﷲ اﺳﺖ و ﻳﺎ اﷲ ﺳﻮﻣﻰ از ﺳﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ!!
» ان ﻫﺬا ﻟﻬﻮ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺤﻖ و ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻪ اﻻ اﷲ!« ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در
ﺑﺎره ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺼﺎرا در ﺑﺎره آن ﺟﻨﺎب ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» ﻓﺎن اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ!« از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻏﺮض از ﻣﺤﺎﺟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺮض از
ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻇﻬﺎر ﺣﻖ ﺑﻮد ،ﻗﻬﺮا ﺗﺼﻮر ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻤﻰرﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺮض اﺳﺖ از راه آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻧﺠﺮان اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻖ را اﻇﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻰ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻖ
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﺿﻌﻴﻒ ﮔﺮدد ،ﻗﻬﺮا از ﺣﻖ روى ﻧﻤﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ دﻳﺪﻳﻢ از ﺣﻖ روى
ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﻣﺤﺎﺟﻪ و ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﺣﻖ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪ و دﻳﻦ ﺧﻮد و وﺿﻊ ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﻨﺖﻫﺎى
دﻳﺮﻳﻨﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺳﻨﺖﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﺮوى آن ﻋﺎدت ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن
ﻫﻤﺎن ﻫﻮا و ﻫﻮسﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺷﻜﻞ داده ،ﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺎﻟﺤﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ و
ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت واﻗﻌﻴﺸﺎن اﻧﻄﺒﺎق دارد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﻖ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ در ﭘﻰ اﺻﻼح
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎه ﻛﺸﻴﺪن زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ،دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ،
ﭘﺲ ﻋﻠﺖ اﻋﺮاﺿﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ آوردن ﻛﻠﻤﻪِ » :انّ « ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﻔﺴﺪهﮔﺮى
در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻫﺴﺖ و در ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن رﻳﺸﻪ ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ زودى از ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻃﻔﺮه ﻣﻰروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ آن را
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد اﻳﻦ
اﺷﻌﺎر آﻳﻪ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدﻧﺪ!
اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 351 :

